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 یجانیه یانتقام عاشقانهژانر : 

 خلاصه:

 .ینآتش یمتفاوت از عشق داستانی

عروس  یداماد و بدنامشلاق خوردن که با  ياعاشقانه
 . شهیشروع م

که  یهپسر جوون و به شدت مذهب فرخی،یدامیرعباسس
 یان،دختر حاج محمد مهدو ینب،زاز  یتبه خاطر حما

 یم ینبشلاق و عقد زمحکوم به تحمل هشتاد ضربه 
و  يکار یزندگ يرو یاديز یمنف یراتفاق تاث ینشه. ا
 يارائه یردرگ یرعباسذاره. ام یم یرعباسام یشخص

از  یتش،بعد از محکوم یشهارمعم يدکترا ينامه یانپا
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 يکه خونه يا. محلهشهیاخراج مدانشگاه هم 
 یمیقد يهااز محله یکیاونجا قرار داره  یرعباسام

 پیچه،یخبر شلاق خوردنش در اونجا م یشهره و وقت

اجبار  ینشه. ا یمجبور به نقل مکان کردن م یرعباسام
 مامپشت ت فهمهیکه م ییها همچنان ادامه داره تا جا

 تریمیقد يینهک یهبا  یمیدشمن قد# یهاتفاقا،  ینا

 هست که...

 

 1پارت#

 سفیر .نبود شدنی نیاورد، ابرو به خم خواستمی هرچه

 يضربه به برسد چه لرزاند، می را تنش هم شلاق
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 سعی و بست چشم .درید هم از را پوستش که محکمی

 از حاصل درد روي تمرکزش ضربات، شمردن با کرد

 ...و پنج چهار، سه، دو، یک، .کند کم را آن

 .کرد محاسبه به شروع ذهنش در .دنبو شدنی تمام 

 گم را عددها برسد؟ هشتاد عدد به تا بود مانده چقدر

 قرن چند شاید پایان،بی و جانکاه درد این با .بود کرده

 خودش شاید .شود تمام ضربه هشتاد تا کشیدمی طول

 شدت گذشت می چه هر .شدمی تمام ضربات آن با هم

 ته که بود تحمل این هم شاید .شدمی بیشتر ها ضربه

 بی این شاهد که کسانی با شدن روروبه فکر .کشید می

 از بود قرار .بود کرده ترش طاقتبی بودند، آبرویی

 مردم این بین و بگیرد بالا سر رویی چه با بعد به این
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 و کوچه مردم يپرکنایه هاينگاه جواب کند؟ زندگی
 او به که شدمی پیدا کسی دیگر داد؟ می چه را بازار

 بدهد؟ اش پاکی به رأي و کند اعتماد

 بین از بلندي آخ اشتباهی وقتی یک بود حواسش 

 نامش پیش، دقیقه چند که دختري .نشود خارج لبانش

ترسیده بود، کرده سیاه را او يشناسنامه دوم يصفحه
 لب .بیاورد تاب را هایش فریاد که بود آن از تر

 عرق هايرگه .دفشر محکم و برد دندان زیر را پایینش

 تعداد شمارش .بود گرفته راه هایش شقیقه طرف دو از

 بی داغ به قدرآن .بود رفته در دستش از ضربات

می نظر به ناچیز و کم ضربات درد که کرد فکر آبرویی
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 بود باز دستانش کاش گذشت فکرش از ايلحظه .رسید

 .کرد می سپر شلاق، مقابل را آنها و

 .وونج شو بلند شد، تموم -

می جوان را او .شد خارج اشسینه از جانکاهی آه
 کرد؟می پیري احساس حد این تا چرا پس خواندند،

 خواست؟می مرگ دلش چرا بود؟ شده تا کمرش چرا

 چرا؟

 هیچی نشستن اینجا با .داداشی پاشو امیرعباس، پاشو -

 .شهنمی عوض

 لحظه یک در درد .گرفت او بازوهاي زیر دست و گفت

 جان به چنگال با نفر یک انگار .پیچید تنش امتم در
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 از حوصله و صبر سر از را آن و بود افتاده تنش گوشت

 هايشانه و گفت بلندي آخ .کردمی جدا هایشاستخوان

 يشانه روي که مهدیار پیشانی .گرفت محکم را مهدیار
 حال متوجه تازه لرزید، هایششانه و گرفت قرار او

 به داشت هم سرخوش همیشه ارمهدی .شد او يگرفته

 .ریختمی اشک او يدریده هم از تن حال

 

 

 2پارت#

 ...شنوهمی رو صدات زینب ...مهدیار کن تمومش -

 .نیست خوش حالش
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 تو، و خودش زندگی به زده گوه .شنوهمی که جهنم به -

 شلاق منتظر کرده، سرش سفید چادر من واسه حالا

 یه مثل بگیره رو دستش شه،ب تموم شوهرش خوردن

 .زندگیشون خونه، سر برن عاشق شوهر و زن

 نگفتی؟ چیزي که بهش -

 يپارچه بود حواسش .بپوشد را پیراهنش کرد کمکش
 که عرقی هم باز اما نکند، برخورد تنش با زیاد پیراهن

 از نشان کرد،می شره امیرعباس صورت طرف دو از

 .داشت پایانشبی درد

 میاري؟ هم رو کاپشنم -

 شی؟نمی اذیت -
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 .انداخت بالا سر

 .بهتره که باشه خونی پیرهنم پشت اینکه از -

 را او کاپشن و داد فرو دهانش آب با را بغضش مهدیار

 دادن جان مانند دستانش، دادن تکان .گرفت بالا هم

 با حتما باید .کردمی حس هم ندیده را خون خیسی .بود
 و چسبنده خون شر از حسابی و درست حمام یک

 شاید .شدمی راحت بود، کرده نجس را تنش که بدبویی

 تازه هم را هاشلاق جاي جانانه، يکیسه یک با باید هم

 .است نیامده کس هیچ به خوبی بماند، یادش تا کردمی

 کمکش رفتن راه در تا گرفت را او بازوي زیر مهدیار

 ار سفید چادر در پیچیده دخترك در، بازي از .باشد
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 که بود شده جمع خودش در صندلی، روي جوري .دید

 که ایستبچه دختر کردمی خیال دیدمی را او هرکس

 یک او .نبود هم اشتباه .است کرده گم را مادرش و پدر

 مادرش یا و پدر نفر یک آن اما بود کرده گم را نفر

 گم زندگی، روزهاي گذر در را خودش دخترك .نبود

 پایش امیدي چه و کیست ودب رفته یادش .بود کرده

 .برسد اینجا به که بودند ریخته

 .ترسیده زینب مهدیار، میام خودم -

 باشم، جات اگه من .ترسیده که موت تار یه فداي -

 هر بمونه یادش تا کتک باد به گیرمشمی خونه رسیدم

 .واسته پاش باید خرش خود خورد، گوهی
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 چرا .ردهک اشتباهی یه است، بچه اون مهدیار، بسه -

  کنی؟می بزرگش قدر این

 .نداشت ترکیدن تا ايفاصله مهدیار پیشانی رگ

 را اشاجازه اگر و بود ایستاده امیرعباس روبروي

 چشم آبرويبی عموي دختر حساب به جا همین داشت،

 باز دهان نداد اجازه امیرعباس .رسیدمی اشدریده

 .کند

 هیچ منه، زن زینب باشه حواستم .مهدیار کن تمومش -

 .خودم حتی کنه، صحبت بد من زن با نداره حق کس

 از را مدارا همه این .کرد نگاهش گیج ايلحظه مهدیار
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 که وقتی نه اما نبود بعید شناختمی او که امیرعباسی

 .بود وسط آبرویش پاي

 دلش غلطی هر دختره پسر؟ هستی کی دیگه تو هه، -

 ...پایی و سربی کدوم با نیست معلوم کرده خواسته

 

 

 3پارت#

 در نفس نشست، دهانش روي که عباس امیر دست

 :غرید خشم با امیرعباس .شد حبس اشسینه

 پیش ساعت چند همین تا زینب .مهدیار کن تمومش -

 اسمش وقتی از ولی مربوطه خودش به کرده، کار هر
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 زن .منه زن فقط و فقط من، يشناسنامه تو اومده

 ناموس به راجع نداره حق کس هیچ .خیفر امیرعباس

 ...پیشکش که زدن حرف بد کنه، فکر بد من

 .کرد بالا و پایین سر و زد او دست زیر مهدیار

 زینب .داداش نکن کثیف رو خودت خون خوب، خیله -

 اینکه قبل تو زن باشه حواست ولی درست، توئه زن

نمی .بوده من ناموس .بوده من دخترعموي باشه زنت
 و تو با که کاري خجالت از و کنم نگاه چشمات تو تونم

 .رمنمی کرده، آبروت و زندگیت

 .انداخت پایین سر و برد دندان زیر را پایینش لب

 .بود شده تلنبار گلویش توي بغض خروار خروار
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 زیر شناخت،می که کسی مردترین پیش اشمردانگی

 امیرعباس جلوي دیگر، یکبار .بود رفته سوال

 کهذروي امیرعباس دست .بود شرمنده و سرافکنده

 رفیقش يچهره رنگ .آمد خودش به نشست، بازویش

می دلش .بود خیس خیس صورتش .زدمی سفیدي به
 است عرقی از چشمانش زیر خیسی کند فکر خواست

 .انداخت بازویش زیر دست .ریزدمی که

واسه دارم و داشتم نگهت سرپا ببخش داداش، بریم -
  .مبافمی قصه ت

 از را بازویش .کرد تازه نفسی و بست چشم امیرعباس

 .کرد آزاد او دست اسارت
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 .میام خودم -

 درد .آورد زبان به سختی به هم را کلمه دو همین

 لحظه آن در ایستادن صاف .گرفتمی را جانش داشت

 از را دستش .بود ممکن کار ترینسخت حال آن با و

 که عرقی شوري .برداشت را اول قدم و برداشت دیوار

 تازه هايزخم سوزش بود، گرفته راه پشتش يتیره از

 زینب حواس تصورش برخلاف .کردمی برابر چند را

 از هاآن خروج متوجه زود خیلی که بود جمع قدر آن

 يکاسه دو چشمانش .بایستد پا سر و شود مرگ اتاق
 سرش پشت دیوار سفیدي به صورتش رنگ و بود خون

 .زدمی طعنه
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 .خانم بریم -

 به مضحک زیادي رنگش،بی و سفید لبان روي لبخند

 یک فهمیدمی دید،می را دو آن هرکس .رسیدمی نظر

 .نیست جایش سر شانبین دنیا یک نه، که چیز

وصلت شوق از باید الان که بودند دامادي و نوعروس
 براي شانیکی اما کردندمی سپري ابرها روي شان

 روي دیگري و کندمی جان داشت هم ایستادن صاف

چانه .نداشت هم را دامادش تازه چشمان به کردن نگاه
 امیرعباس از خوشی دل .بود چسبیده اشسینه به اش

 نسبت گنجیدنمی تصوراتش در حتی هرگز اما نداشت

 .برود نشانه را آبرویش و بتازاند نامردانه چنین او به

 نهن و امیرعباس نامیخوش يآوازه که نبود کسی
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 این عمرش آخر تا بود مطمئن .باشد نشنیده را گلابش

 خواهد چشمانش پیش دردمند، و پریده رنگ يچهره

 .بود

 

 

 4پارت#

 درد تازه شدند، خارج که مخوف زیرزمین آن از

می کنارش از هرکسی .شد اضافه تنش درد به آبرویش
 تاس باخبر گذشته، او بر آنچه از کردمی خیال گذشت،

 عمرش تمام در .کندمی اشمواخذه نگاهش با دارد و

 یک .بود نکرده تجربه را ايزننده و تلخ حس چنین

 را گلاب ننه آبروي که بود کرده را تلاشش تمام عمر
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 رد با حالا، و کند حفط بود، برده ارث به که همانطور

 از ايذره حتی داشت شک بود، افتاده خون که شلاقی

 .باشد مانده جا به گلابش ننه آبروي

 !زینب -

 این چشمان به کردن نگاه روي .بست چشم و ایستاد

 آبروي نگذارد بود داده قول .نداشت وجه هیچ به را زن

 شود، طلبانفرصت دستاویز دیگر باریک محمد، حاج

 حال اما زینب .داد باد بر هم را خودش آبروي اما

 شد باز طرف دو به که دستانی از را این .داشت متفاوتی

 .فهمید شدمی کرد، پرواز او سمت به که هاییقدم و

 !مامان -
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 کشید، کنار را خودش انزجار حالت با که خانم سمانه

 گوشش به که سیلی صداي .شد برابر چند تنش درد

 به زن این عشق از که نبود کسی .لرزید تنش رسید،

 که بود قرمزي خط سیلی، این .باشد خبربی فرزندانش

 ته که روزي در درست حالا و شود رد آن از ودب محال

 گفته را اشزندگی مهم يبله سفید، چادري با اشتغاري

 زیادي قرمزهایش خط از مادر این شدن رد بود،

 رفت، بالا دوباره که دستش .رسیدمی نظر به ترسناك

 جانش .گذاشت پیش قدم و برد یاد از را جسمش درد

 اوضاع متوجه هدیارم که بود خوب .آمدمی در داشت

 .انداخت زینب جلوي موقع به را خودش و بود
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 5پارت#

 عمو؟ زن کنیمی چیکار -

 با بازي کنم حالیش تا کنار برو .مهدیار کنار برو -

 !داره عواقبی چه بیامرز، خدا محمد حاج آبروي

 همه این چشم جلوي کنی؟ حالیش خوايمی اینجوري -

 آدم؟

 جلو کمی را چادرش و چرخاند چشم خانم سمانه

 .گرفت اشروسري يگوشه با را چشمانش نم .کشید

 لرزید هایششانه .داشت نگه چشمانش روي را دستش
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 را نفرشان سه هر بدن و تن اش،مادرانه هق هق و

 :گفت ملایمی لحن با و کرد خم سر مهدیار .لرزاند

 .خودت با نکن اینجوري خدا رو تو جان، عمو زن -

 که اونایی داري فقط کارات این با الان شده، که کاریه

 امیرعباس آبروي فکر به .کنیمی خبردار رو خبرنبی

 .لااقل باش

 دنبال به را زن هايشانه بیشتر لرزش آخرش، يجمله

 نفرین را زینب و زدمی حرف خودش با لب زیر .داشت

 .کردمی

 شدعا رویی چه با برگرده؟ آبروش که کنم چیکار -
 خوردنش شلاق قیمت به رو دخترم آبروي که کنم
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 تو .کردي امسرافکنده که زینب کنه لعنتت خدا خرید؟

 کم برات چی بشی؟ هرزه قدر این کردي وقت کی

 از خدا .نگذره ازت خدا شدي؟ این تهش که گذاشتیم

  .نکردي رحم هم بابات آبروي به که داره برت زمین

 سر .شدمی ترجان مک لحنش جمله، هر با و گفتمی

 در .بیفتد پایین شدنمی بیشتر آن از دیگر زینب

 قرارشان .بود نکرده فکر لحظات این به هم خیالش

 را امیرعباس فقط بود قرار .نبود مادرش تدریجی مرگ

 .قیمتی هر به نه ولی کنند نابود

 شدي؟ چی خوبی؟ عمو، زن -
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 .بود افتاده مهدیار دستان روي مادرش، جانبی تن

 را بالایش خون فشار اشبرافروخته و سرخ يچهره

 و رفت جلو .بماند تفاوتبی شدنمی .دادمی نوید
 .زد زانو کنارش

 خوردي؟ رو قرصات مامان؟ کجاست قرصات -

 بخواهد که انگار .داد تکان هوا در دستی خانم، سمانه

 :غرید زینب به رو مهدیار .کند دور خودش از را مگسی

 قبر تو تا .سر خیره يدختره گهدی عقب برو -

 نه؟ شه،نمی راحت خیالت نخوابونیش
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 6پارت#

 تلخ تراژدي این گرنظاره توانستمی تنها امیرعباس

 .کند همسرش فداي که بود نمانده تنش در جانی .باشد

 گرفت درختی يتنه به دست .رفتمی سیاهی چشمانش

 اطرافیان، يخیره هاينگاه .کند جلوگیري افتادنش از تا

 از لحظه همان داشت را جانش اگر .دادمی آزارش

 چشم و زد تکیه دستش به را سرش .گریختمی مهلکه

 .بست

 آبرو کن، جمع رو خودت پاشو مامان؟ کنیمی چیکار -

 .نذاشتی کدوممونهیچ واسه
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 پشت از .داد تکان افسوس به سري و زد نیشخندي

 را صدا صاحب نستتوامی بسته هايپلک همان

 .آمد طلبکار همیشه لحن آن با حسین .دهد تشخیص

 .کند طلب را اشریخته آبروي تا بود

 اینکه قبل ببرش، و بگیر رو هرزه این دست مهدیار -

 .بریزم رو خونش

 از سر تازه پسرك .شدند باز حد آخرین تا چشمانش

 از کرد؟می تهدید را او ناموس داشت درآورده تخم

 .بگذرد بزرگ خطاي این از بود محال گذشت،می هرچه

 ناموسم روي دست بتونه کسی که باشم مرده من مگه _

 .کنه بلند
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 جز رفتمی جا همه به نگاهش .ایستاد سرپا حسین

  .نداشت را هاآن به کردن نگاه روي .او چشمان نزدیکی

 باید دختر این .نبود شما به حواسم سید، شرمنده -

 آبروداري هم اینجا تا شما .بده ردهک که رو غلطی تاوان

 بعدش به اینجا از .مدیونتونیم عمر آخر تا ما کردین،

 بلدیم خودمون .مهدیار و من يعهده به بذارین رو

 .بیاریم راه به رو چموش يدختره این چجوري

 در داشت جانش .کشید هم در ابرو و گذاشت جلو قدم

 شخیصت توانستمی را هازخم تک تک جاي .رفتمی

  .بودند بریده را پوستش چاقو با انگار .دهد
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می رو لفظی هر بهش داري که کسی اون احیانا -
 نیست؟ که من زن چسبونی،

 

 

 7پارت#

 درون تسبیح به چرخی .انداخت پایین سر حسین

 پیراهنش، گرد يیقه پشت کلفتش، گردن .داد دستش

 کند دراز گردن خواستمی دلش .شدمی فشرده بدجور

 به اکسیژن شاید .کند باز را او يیقه بالاي يدکمه و

 تکمیل امروز براي او فهمیدمی و رسیدمی مغزش

 شنیدن براي جایی هیچ دیگر مغزش .است تکمیل

 .ندارد او اراجیف
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 هستیم سیاه رو شما چشمان جلوي کافی ياندازه به ما -

 .دیگه نکنید کاريچوب بیشتر .سید آقا

 .داد الاب ابرو

 تونکاريچوب باش، نداشته زنم با کاري گممی اینکه - 

 کنه؟می

 از پسرك این .بود بلد خوب را او حرص آوردن در راه

 از خود که همانطور همه، داشت انتظار متشکر، خود

می احترام خود شخیص شخص به اش،راضی خود
 ظاهر نداشت خبر .باشند او بلند محاسن هوادار گذارد،

 آن .ارزیدنمی پشیزي امیرعباس پیش موجهش، لامث

 .بود باخبر اش،پرده پشت هايگندکاري از که وقتی هم
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 ببرین تشریف حسین همراه شما پاشید خانم، حاج -

 خودم .باشه راحت هم جان زینب از خیالتون .خونه

 .هست بهش حواسم چشمی چهار

 شدیدتر اشگریه .ایستاد سرپا زحمت به خانم سمانه

 خجالت شدیدا پیغمبر آل سید این روي از .بود دهش

 او به را خودش و زد کنار را مهدیار و حسین .کشیدمی

 از قبل و گرفت دست در را او راست دست .رساند

 آن به هم سر پشت بوسه چند بیاید، خودش به او اینکه

 کشید بیرون او دستان بین از را دستش امیرعباس .زد

 مادر مانند را زن این .ندچسبا سینه به را سرش و

 .داشتمی دوست اش،نداشته
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 بین کارا این نداره خوبیت خانم؟ حاج کنیمی چیکار -

 .مردم

 خدا به .امیرعباس آقا کنممی رو نوکریت دارم عمر تا -

 خبر اگه .بکنم مسائل این درگیر رو شما خواستمنمی

 بزنم زنگ شما به بود محال شه،می اینجوري داشتم

 بیشتري سوز با و کوبید سینه به بار چند را ستشد

 :داد ادامه

 حال به خوش .دیدمنمی رو روزا این و مردممی کاش -

 پیشونیمون رو زهرا که ننگی از بعد که محمد حاج

 آبرویی بی تا نشد بیدار .نشد بیدار و خوابید چسبوند،

 .ببینه رو پسرش غیرتیبی و دخترش
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 8پارت#

 :غرید و کرد کلفت گردن رگ ینحس

 گذشته، داروهات وقت از شما .خانم حاج خونه بریم -

 .گیمی هذیون داري

 اینکه جاي به پسرش .شد شدیدتر خانم سمانه هق هق

 .آبرویش و جان دشمن بود شده باشد، دستش عصاي

 آن از را خواهرش پاي راحت خیلی توانستمی وقتی

 بایستد ايگوشه بود داده ترجیح ببرد، آورشرم مهمانی

 حتی .باشد اشخانواده يدوباره آبروییبی شاهد و



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 امیرعباس آبروي ساده، میانی در پا یک با شدمی وقتی

 يبهانه به و بود شده گور و گم بخرد، را زینب و
 .بود گذاشته بیابان به سر خبربی بودن، سرافکنده

 د،کر اتومبیل سوار کشان کشان را مادرش که حسین

 دادش به مهدیار اگر .رفت هم امیرعباس پاهاي از رمق

 کدامشانهیچ .بود خورده زمین به سر با رسید،نمی

 براي جانی نه و بود مانده حرفی نه .زدندنمی حرف

 نوك شش و دویست به مانده قدم چند .زدن حرف

 :گفت و کرد زینب به رو مهدیار، مدادي

 امیرعباس تا کن باز رو عقب در برو زنم،می رو در -

 .بکشه دراز
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 .ترمراحت بشینم نه، نه، -

 ...آخه چرا -

 در .ماند ناتمام او، وضعیت آوردن یاد به با اشجمله 

 .زد دور را اتومبیل و فرستاد پرتش حواس به لعنتی دل

 امیرعباس کرد کمک و باز را جلو در

 .داد عقب را صندلی داشت جا که جایی تا .بشیند

 .بیارم در رو تکاپشن بذار -

 خلاص عرق، شوري شر از شاید لااقل .بود خوبی فکر

 اما کرد، خارج تنش از احتیاط کلی با را کاپشن .شدمی

 خواستمی دلش پشتش، با آن تماس بار هر با هم باز
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دندان فشار از بود افتاده خون پایینش لب .بکشد داد
 .هایش

 دعوتی؟ کارت منتظر دیگه، بشین برو -

 

 

 9پارت#

 حرکات و بود ایستاده ايگوشه که زینبی به رو مهدیار

 فرمان پشت خودش و زد تشر نگریست،می را هاآن

 یاد به .شد جمع زینب چشمان در اشک .نشست

 تغاري ته .باشد بوده منفور حد این تا وقت هیچ نداشت

 مهدیار .بود کرده عادتش بد بودن، محمد حاج يخانه
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گانهبچه دنیاي با باید فهمید کرد، روشن را اتومبیل که
 همین مانند کسی بود محال دیگر .کند خداحافظی اش

 بود محال .برود اشصدقه قربان پیش، ساعت چند

 از قبل باید .بود خودش تقصیر .کند پیدا خریدار نازش

 فکر آخرش به بدهد، دیگران يخواسته به تن اینکه

 .پراند جا از را او ار،مهدی اتومبیل بلند بوق .کردمی

 گویی که بودند رفته هم مصاف به جوري مهدیار ابروان

 باز به قرار و بوده هاقدیم از شانبین کوري گره

 .نشست احتیاط با و کرد باز را عقب در .نیست شدنش

می درد زیردلش .نداشت تعریفی هم او روز و حال
 روي .بود نکرده اشتجربه حال به تا که دردي .کرد
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 همان با امیرعباس بست، را در و نشست که صندلی

 :برگشت عقب به مهربان لبخند

 .نمونده روت به رنگ جان، زینب بکش دراز شما -

 تمام در .بست چشم و برد دندان زیر را پایینش لب

 بود قرار مرد این .بود نشده شرمنده حد این تا عمرش

 را شباورهای از حد چه تا بود قرار برود؟ پیش کجا تا

 بکشد؟ باطل خط

 .برو احتیاط با لطفا مهدیار .جان زینب دیگه بخواب -

 بس از که گفت مهدیاري به رو را آخرش يجمله

 .بود شده سرخ بود، فشرده هم به را هایشدندان

 حرف تا سایید هم به دندان .بود انفجارش امکان هرآن
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 امیرعباس .نکند مهربانش دل و امیرعباس بار درشتی

 جلوي به دستش گرفتن با و بود شده خم وجل به

 و اتومبیل تکان هر با .شدمی افتادنش مانع اتومبیل،
 چشم به را مرگ شلاق، جاي به پیراهنش شدن ساییده

 درد همان روي تمرکزش تمام کردمی سعی .دیدمی

 به داد،می عمل آزادي فکرش به اگر .باشد کشنده

 هم زیاد که جاهایی به .کشیدمی سرك باریک جاهاي

 به هاهمسایه بعد به این از نگاه مثل جاهایی .نبود ناکجا

 ننه که آبرویی به .باشد همسرش بود قرار که زنی و او

 به و گفتمی کردنش، جمع قطره قطره از همیشه گلاب

 اينیمه و نصفه مدرك به .کردمی افتخار آن شدن دریا

 و نیست توانستمی آبروییبی این کردن درز که
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 هم آن به فکر که دیگر جاهاي خیلی به و کند نابودش

 مهدیار، اتومبیل توقف با .نشاندمی تنش به سرد عرق

 از توانستمی دیگر يدقیقه چند تا .کشید راحتی نفس

 پوستش با آن تماس رد و شود راحت تنش پیراهن شر

 .ببرد بین از را

 

 

 10پارت#

 این .نداشتند نشست روزام هاهمسایه خوبش، شانس از

 هنوز اینجا .کردمی فرق شهر هايمحله يبقیه با محله،

 روي به شانهايخانه در .بودند باخبر هم حال از هاآدم

 به وقتبی و وقت توانستیمی راحت خیلی .بود باز هم
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 سیب پیاز، مرغ، تخم طلب و بروي همسایه يخانه

 تمام هازن .بکنی بود، نیازت مورد را هرچه و زمینی

 حتی کردند،می سپري هم دور را شانبیکاري زمان

 هاخانه از یکی جلوي هم شانهايکردن پاك سبزي

 پشیمان منطقه این در زندگی از بار اولین براي .بود

 باخبر هم حال از زود هاهمسایه که طورهمان اینجا .شد

نگاه .رفتمی لو زودتر خیلی هم هاآبروییبی شدند،می
 به زود خیلی هاپچ پچ .کردمی تغییر سرعت به ها

 مهدیار .شکستمی ترراحت هم هادل .رسیدمی گوش

 .کرد باز را در و رساند او به را خودش فوراً

 بدي؟ رو کاپشنم شهمی -
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 .میام الان آره آره، -

 دوباره شدنش، جابجا با و بود شده خشک هازخم جاي

 به و گرفت اتومبیل در يبالا به را دستش .افتادمی خون

 جان .انداخت شانه روي را کاپشنش .شد پیاده سختی

 زینب شد، بسته که اتومبیل در .نداشت را آن زدن تن

 .کرد بلند سر هم

 ...که نبود محله این قرارمون کجاست؟ اینجا -

 و بیرون بیان هاشهمسایه منتظري .دیگه پایین بیا -
 .بشه آبروریزي

 را مهدیار تند لحن به اعتراض جرئت اما کرد بغض

 پشت اضافه، حرف کلمه یک با بود ممکن .نداشت
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 روي چادرش شد که پیاده .شود او لبان مهمان دستش

 یاد به اما بود روحانی پدرش .بود افتاده هایششانه

 چادر .باشد کرده اجبارش کاري هیچ در نداشت

 به رغبتی هیچ او و بود خواهی به دل هم پوشیدنش

 آزادي و نبود صبور قدر آن اما مهدیار .نداشت شانجام

 .دادنمی او به عمل

 .انداخت سرش روي را آن و کشید محکم را چادرش

 رو آبروش امیرعباس .بپوشی لباس آدم مثل بگیر یاد -

 .ببردش گندکاریاش، با بچه، یه که نیاورده راه سر از

 زیر دستش فعلا .گذاشت جگر روي دندان هم باز

 عصبی و بدقلق و دیروز مهربان عموي پسر نای ساتور
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 .شد بلند نهادش از آه رسید که در جلوي .بود امروزش

 تا زمین بودند، داده را اشوعده او به آنچه با خانه، این

 لوکس آپارتمانی ساکن بود قرار .داشت فرق آسمان

 ايخانه نه شود، شهر بالابالاهاي آن هايبرج از یکی در

 .پایین به رو متوسط ايمحله در کلنگی

 

 

 11پارت#

 .دیگه تو برو -

 دارن؟ مهمون سید آقا خوبید؟ مهدیار، آقا سلام اِ، -
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 .نشنود را اشکلافه پوف که نبود دور مهدیار از آنقدر

 خوش و جوان دختري صدا صاحب .چرخید کنجکاوانه

 قدري به .بود زیبا رنگی چادر یک در پیچیده رو، و بر

 به دستش ناخودآگاه که بود گرفته را چادرش رانهماه

 نگاه .کشید جلوتر را آن و رفت خودش چادر بالاي

 .کردمی آنالیزش داشت انگار بود، او روي هم دخترك

 خانم حاج شما؟ خوبید ممنون خانم، هانیه سلام -

 امیرعباس بله، بیایم، حساب به مهمون ما اگه خوبن؟

 .داره مهمون
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 مامان راستش .اینخونهصاحب که شما ن،داری اختیار -

 امیرعباس آقا دونستیممی بود، کرده درست کوفته

 .بیارم براشون گفتم .دارن دوست خیلی

 به را صدایش ناز دارد سعی دخترك کردمی حس چرا

 دیگر که دادمی گردنش به که تابی و پیچ بکشد؟ او رخ

 داشت را هاآن هايحرف شنیدن يحوصله نه .بود نوبر

می نشان را خودش داشت کم کم ضعف .را جانش نه و
 .بود نزده ايمقوي خوردنی هیچ به لب دیشب از .داد

 اش،برنامه از خارج فعالیت همه آن با داشت هم حق

 !کند ضعف و غش
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 تنها را هاآن مهدیار، هايآمدن ابرو و چشم به توجهبی

 .نبود بد زیاد داخلش اوضاع .شد خانه وارد و گذاشت

 پشت را حسابی و درست بازسازي یک که بود مشخص

 سمت این هايخانه يبقیه مانند خانه، .است گذاشته سر

 هایتکفش باید شديمی که وارد .بود جنوبی محله، این

 خوش لطف به .کنديمی پا از دوم يطبقه هايزیرپله را

 و جاکفشی یک به هاپله زیر خانه، این صاحب سلیقگی
 سفیدش، رنگ .بود شده تبدیل شیک زیادي جالباسی

کفش بیشتري رضایت با .دادمی نشان بزرگتر را فضا
 پس بماند، اینجا زیاد نبود قرار .درآورد پا از را هایش

 باز در .شد منصرف جاکفشی داخل هاآن گذاشتن از

 باید جا همان .کردمی مشخص را تکلیفش اول يطبقه
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 وارد و زد آن سفید در به ايتقه .بودمی سید آقا يخانه

 سفید همه دیوارها .بود زیبا و ساده هم خانه داخل .شد

 با و چیده گلخانه شبیه که کوچکی قسمت جز به بودند،

 ساختمان ينقشه .بود شده پوشانده گلدار دیواري کاغذ

 قبل هامدت را آن شبیه .بود تکراري برایش زیادي

 محله همین هايهخان از یکی داخل هاسال .بود دیده

 .بود گذرانده وقت آن ساکنان دیگر با و کرده زندگی

 همه انگار اما بوده کسی چه هاآن يسازنده دانستنمی

 .بود هم کپی دقیقا شاننقشه ،بود ساخته نفر یک را

قدیمی يمحله معروف سید آقا يخانه دیدن از داشت
 را وحشتناکی يصحنه نگاهش که بردمی لذت شان

 این از سمت این هايخانه که نبود حواسش .کرد ارشک
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بقیه مثل هم اینجا .ندارند حسابی و درست اتاق محله،
 آشپزخانه که داشت مانند ال بزرگ هال یک هاخانه ي

 .بود کرده احاطه را

 

 

 12پارت#

 سرویس و حمام حتما هم هال کنار کوچک اتاقک 

 ساختمان به خانه، ازيبازس لطف به که بود آن بهداشتی

 و بود شده جدا در یک با هال از قسمتی .بود شده اضافه
 سید و بودند باز درها .کردمی ایفا را اتاق نقش

 .بود نشسته تخت روي برهنه، يتنهنیم با امیرعباس

 شرمندگی به حواسش که بود بد آنقدر پشتش اوضاع



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 عقب قدم و کشید بلندي هین .نباشد او دیدن لخت

 عقب به و پرید جا از او صداي با امیرعباس .گذاشت

 .زد مهربانی لبخند .چرخید

 ترسوندمت؟ نبود، تو به حواسم .جان زینب ببخش -

 بغضش .کشید بالا کمی را چادرش و انداخت بالا سر

 بانی و باعث که شدنمی باورش .بترکد بود مانده کم

 .خودش جز نباشد، کسی فاجعه، این

 صورتت و دست به آب یه .دره دم شتیبهدا سرویس -

 .بدم رو چاي ترتیب من تا بزن

 پردردش فریاد .برخاست جا از حرکت یک با و گفت

 میلش، برخلاف زینب .کرد پنهان هایشدندان پشت را
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 اگر .رفت بهداشتی سرویس سمت به و برگرداند رو

 و رساندمی امیرعباس به را خودش داشت، را رویش
 پررو هم آنقدرها که حیف اما کردمی تیمار را زخمش

 .نبود

 برات برم .بکش دراز تو .داداش شدي بلند چرا -

 .بخرم چیزي پمادي

 .بذارم چاي خواممی -

 مراد به و دامادي تازه که نه .بذاري بایدم خوب، آره -

 .تازه بدي باید هم شیرینی رسیدي، دلت

 !مهدیار -
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 حقیقتش یا گفتم دروغ برخورد؟ بهت مهدیار؟ جان -

 بود؟ تلخ زیادي

 زبان .بست را در و انداخت سرویس داخل را خودش

 زدن حرف لحن این .بود شده تلخ زیادي امروز مهدیار

 آزار دل اشهمیشگی همراه و مهربان پسرعموي از

 به آب مشت چند و کشید سر از را چادرش .بود

 دیدن با حتما بود دیگري وقت اگر .پاشید صورتش

 بهداشتی، سرویس طلایی شیرآلات و گیسن روشور

 هم را کردن ذوق حال و حس الان اما کردمی ذوق کلی

 دهن او به داشت آینه داخل دخترك تصویر .نداشت

 دیشب اتفاق بودن واقعی زیردلش درد .کردمی کجی

 آبروییبی و درد جز که ايرابطه .شدمی یادآور او به را



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 وسایلی آوردن یاد هب با .نداشت برایش دستاوردي هیچ

 برایش الان ها،آن به دسترسی و داشت نیاز که

نمی هم مردمی اگر .کشید بلندي آه بود، غیرممکن
 هنر خیلی .کند خرید براش بخواهد مهدیار از توانست

 !بخواهد هم جایزه که بود کرده

 

 

 13پارت#

 امیرعباس که بود شده طولانی زیادي کارش گویا 

 با و زد در به ايتقه .آمد سراغش به و شده نگران

 :گفت مهربانش لحن همان



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 خانم؟ خوبی جان، زینب -

 نظرش به بود، آمده را راه از زیادي قسمت که حالا چرا

 مهربانی دیگر چرا آمد؟نمی بد هم آنقدرها مرد این

 نبود؟ مصنوعی و ساختگی لحنش،

 .آمد خود به خورد، در به که بعدي يتقه 

 .بیرون میام الان .خوبم بله، له،ب -

 .نشده سرد تا بیا ریختم چاي .عزیزم باشه -

 را شاننقشه دیگر بار یک باید .کشید عمیق نفس چند

 آمد که بیرون .نشود پشیمان تا کردمی مرور خودش با

 .نبود خبري عذاب مزخرف حس آن از دیگر
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 یه من تاجازه با .میزه رو چاییت خانم؟ زینب اومدي -

  .بکشم دراز کم

 این .رساند تخت به را خودش دیوار به دست و گفت

 روي عمیق هايزخم آن .بود کلفت پوست زیادي مرد

 راست او وقت آن .آوردمی در پا از هم را فیل پشتش،

 تدارك اشناخوانده مهمان براي و رفتمی راه راست

 .گفت آرامی آخ تخت، روي کشیدن دراز موقع .دیدمی

 زدن هم با را خودش زینب .بود عرق خیس صورتش

 سید سر به که شاهکاري به نباید .کرد مشغول چایش

 را کارش وجدان، عذاب .نگریستمی بود، آورده

 او از را حواسش که کردمی سعی هرچه .کردمی دشوار
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 ظاهراً  .شدنمی کند، پرت اشسطحی و تند هاينفس و

 .شدمی کم داشت تحملش و بود زیاد دردش

 :گفت امیرعباس شد، بلند که زنگ صداي

می زنگ شما خاطر به .داره کلید خودش .مهدیاره -
 .زنه

 اما ندارم، مشکلی او حضور با من بگوید خواستمی

 را سید آقا این بودن غیرتی وصف .گرفت دهن به زبان

 که بود رفتارش همین خاطر به اصلا .بود شنیده زیاد

 با مهدیار بعد، کمی .رسید لحظه این و اینجا به کارشان

 به سرسري سلام .شد خانه وارد وسیله از پر دست دو

 خریدش هاينایلون .رفت آشپزخانه سمت به و گفت او
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 نایلون .گذاشت آشپزخانه وسط کوچک میز روي را

 آدم را او اینکه بدون و کرد جدا هاآن بین از کوچکی

 .رفت سید سمت به و گذشت کنارش از کند حساب

 پماد برات .ببندم رو زخمات پاشو داداش؟ خوابیدي -

 .کنهمی عفونت بمونه اینجوري .خریدم هم

 .زدمی فریاد را درد لحنش اما دیدنمی را سید يچهره

 .مهدیار بخوابم بذاري کاش -

 پماد بشه، شسته زخمات باید شو بلند چی؟ خواب -

 .بخواب بگیر تخت بعد بخور، هم رو قرصات .بزنم

 .کند بلندش تا گرفت را او بازوهاي زیر خودش و فتگ

 از را بود پوشیده هایشدکمه بستن بدون که پیراهنی
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 به نامردي رد شوي و شست مشغول و کرد خارج تنش

 مسیر در سید، چپ دست .شد پشتش روي مانده جاي

 آن و گرفته مشت در را روتختی جوري .بود زینب دید

 زینب .زدمی سفیدي به دستش پوست که فشردمی را

 آن طول در بار هزارمین براي و گرفت دندان به لب

 بزرگی به سید، گناه واقعاً پرسید خودش از روز

 بود؟ مجازاتش

 

 

 14پارت#

 کوچک اتاق سید، لطف به .بود گذشته نیمه از شب

 سید، نرم تخت روي توانست و رسید او به هال يگوشه
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 باتجربه زیادي مرد این .کند تجربه را عمیق خواب یک

 سرش پشت که هاییحرف صحت به داشت حالا .زدمی

 زهرا از نبود بعید بلد، کار مرد این .بردمی پی زدند،می

 به او که بودند گفته راست شاید .باشد نگذشته هم

 شانبین بابایش حاج که محرمیتی يصیغه همان حکم

 داده را ازهر حریم دریدن حق خودش به بود، خوانده

 میان .بود کرده مختل را خوابش ايناله صداي .است

 پد بسته چند و مسکن قرص مهدیار، خریدهاي

 با را لبخندش نتوانست .خوردمی چشم به هم بهداشتی

 ساعتش چند این سنگین خواب .کند پنهان شاندیدن

 يمردانه هايناله اگر البته بود، مسکن همان مدیون را
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 چرخی .دادمی او به را رویایش يادامه ياجازه مزاحم،

  .شدنمی قطع ناله صداي .کرد ماه نور به پشت و زد

 صداي صدا، .شدند باز حد آخرین تا یکباره چشمانش

 .بود غیرارادي هم شدنش نگران .بود امیرعباس سید

 اصرار به را مهدیار .نداشت را کسی او جز به مرد، این

 و مادر تنهایی نگران گفتمی .بود فرستاده خانه به
 به اصرار همه آن داشت شک زینب اما اوست خواهر

 به تقریبا .برخاست جا از .باشد نبوده او راحتی خاطر

 که تشکی روي امیرعباس .شد خارج اتاق از دو حالت

 يتنه بالا با بود، کرده پهن برایش هال يگوشه مهدیار
 .دبو عرق خیس هایششقیقه .بود کشیده دراز برهنه،
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 .آوردمی درد به را ايشنونده هر دل بلندش، هايناله

 .برداشت جلو به قدم آرام و گرفت دیوار به دست

 که دردي براي خواستمی دلش که نبود خودش دست

 گناهبی سید واقعا اگر .کند گریه بود، افتاده او جان به

 مجازاتی انتظار پدرش، هايآموزه طبق باید بود،

 رسید، که امیرعباس سر بالاي .دکشیمی را هولناك

بی چشمانش .ببیند بهتر را اشچهره تا شد خم کمی
 آن در سفیدي .کرد سیر پشتش بانداژ روي اراده

 خون و کرده باز سر هازخم يهمه انگار .بود نمانده

 او پیشانی روي و برد جلو را لرزانش دست .بود افتاده

 بعق دست .بود او تحمل وراي حرارتش .گذاشت
 مغزش به فکري هیچ .زد خودش دور چرخی و کشید
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 حاج يخانه ننر و لوس تغاريته همیشه او، .رسیدنمی

 .نیاورد در کاري هیچ از سر که نبود عجیب .بود محمد

می یادش چیزهایی یک .آورد فشار مغزش به کمی
 .آمد

 

 

 15پارت#

 عصبی شوك دچار او و دادند دست از را زهرا که زمانی

می کنترل خیس دستمال با را تبش سمانه بود، شده
 زمان کمتر کرد سعی شد، که آشپزخانه وارد .کرد

 از و کرد پر آب از را کوچکی يقابلمه .بکشد

 .گذاشت سید تشک کنار را قابلمه .شد خارج آشپزخانه
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 چنگ تخت پایین از را شالش .شد خودش اتاق وارد

 شال يگوشه .نشست زانو دو روي سید تشک کنار .زد

 امیرعباس .گذاشت سید پیشانی روي و کرد خیس را

 معلوم .کرد باز کمی را چشمانش لاي و لرزید خود بر

 بود غیرارادي واکنشش، یا شده او حضور متوجه نبود

 با را شال زینب .بست چشم دوباره و زد لبخندي که

 کم .گذاشت او گلوي و صورت روي بیشتري احتیاط

 به تند تند هایشدندان .افتاد سید جان تمام به لرز کم

 از هراسان زینب .لرزیدمی پایش تا سر و خوردمی هم

 وسایل جاي با هنوز .رفت اتاق به دوباره و شد بلند جا

 پتوي بود، دسترسش در که پتویی تنها .نبود آشنا خانه

 .رساند سید به را خودش و زد بغل را آن .بود خودش
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 پتوي .کشید بالا گلویش زیر تا را امیرعباس پتوي

 خیس دوباره را شال انداخت، آن رويهم را خودش

زخم دیدن دل اگر .پوشاند آن با را صورتش کل .کرد
 .کردمی عوض را بانداژش داشت، را پشتش هاي

 امیرعباس براي مهدیار که هاییقرص آوردن یاد به با 

 نایلون .رساند آشپزخانه به را خودش بود، خریده

 .بود آشپزخانه يگوشه کوچک میز روي داروها

 چک را محتویاتش و برگرداند میز روي را آن دستپاچه

 از آب، لیوانی با و برداشت را استامینوفن قرص .کرد

 مطمئنا وضعیت، آن با امیرعباس .شد خارج آشپزخانه

 به شد، خم کمی زینب .نداشت را آب نوشیدن توانایی

 .برسد او گوش به بهتر صدایش که امید این
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 بخورین؟ قرص پاشین شهمی امیرعباس، آقا -

 .بود سوز جان يناله یک تنها امیرعباس جواب

 .سوزيمی تب تو داري .پاشو خدا رو تو سید، آقا -

 او بازوي روي احتیاط با را دستش .بود فایدهبی هم باز

 .داد تکانش و گذاشت

 .کنی تشنج ترسممی .دیگه پاشو امیرعباس، -

 

 

 16پارت#

 جایز را تعلل دیگر شد، بلند که امیرعباس يناله

 .گذاشت او هايشانه زیر را دستش و شد خم .ندانست
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 بلند يناله او، پشت هايزخم با دستش کف برخورد

 کمی را دستش و گزید لب .داشت پی در را امیرعباس

 ید،چکمی هایشگونه روي که اشکی قطرات .برد بالاتر

 لحظه، آن در .نداشت پشیمانی و شرمندگی جز دلیلی

 عقب به را زمان بتواند اما بدهد دارد هرچه بود حاضر

 با او عروسی نه دیگر که عقب قدر آن .برگرداند

 پشت با دامادي امیرعباس نه و باشد سیاه يپرونده

 باعث هم امیرعباس گردن خیسی .زخمی و لاش و آش

 پشیمان دهد، انجام خواستمی که کاري از شدنمی

 لبانش بین را قرص و کرد بلند کمی را او سر .شود

 در يچهره .ریخت لبانش بین آب ايجرعه .گذاشت

 .داشت زیادش درد از نشان امیرعباس، يکشیده هم
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 باز کمی ابروانش گره رسید، بالش به دوباره که سرش

 نالیدمی باشد، اطرافش متوجه که آن بی امیرعباس .شد

 هیچ که برهم و درهم هاییحرف .گفتمی هذیان و

 کلماتش، بین از .باشد داشته توانستنمی خاصی معنی

 به بد حس کلی بار هر و شنید بار چند را زهرا نام

محرم عنوان به امشب که مردي .شد ریخته جانش
 در و افتاده دراز به دراز اینگونه اش،زندگی مرد ترین

 خواهرش ترینمحرم لقب سال چند سوخت،می تب

 نهایتا اما است داشته دوست عاشقانه را او گفتندمی .بود

 از بریده و خسته که بود عزیزش خواهر يجنازه این

مشترك خواب اتاق وسط طنابی، از آویزان زندگی،
 بیشتر سال دوازده زینب زمان آن .شد پیدا شان،
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 یاد به را اصغصه و غم فقط روزها آن از .نداشت

 مغزي يسکته باعث که بزرگی آبروییبی داغ و تداش

می هم خودش اگر حالا .شد هنگامش زود فوت و پدر
 .کند باور را دل ته از هايناله این توانستنمی خواست،

 .باشد داشته دوست را او زهراي بود محال مرد این

 و دل نه و داشت سید به کمک براي ايانگیزه نه دیگر
 سید، بد حال وجدان عذاب بر هعلاو حالا .را دماغش

 .بود نشسته جانش به هم خواهرش به خیانت عذاب

 که نداشته، دوست را سید هرگز زهرا گفتندمی همه

 اما بدهد خودکشی ننگ به تن بود محال داشتمی اگر

 .کردنمی آرامش هم هاآن حرف آوردن یاد به حتی

 ،بود علاقه مرد این به زهرا حس واقعا اگر درصد یک
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 .کردمی آماده او به دادن جواب براي را خودش باید

 کرد بالا و پایین و رفت کلنجار خودش با چقدر نفهمید

 خبريبی دنیاي به و کرد غلبه او به خواب کم کم که

 .رفت

 

 

 17پارت#

 مغز تا هازخم انگار .شدنمی آرام ايلحظه پشتش، درد

 زیاد، رمايگ حس .بودند کرده نفوذ استخوانش

 نه اما بود، تبدار و خسته هنوز .کردمی مختل را خوابش

 با همیشه، عادت به .برخیزد جا از نتواند که قدر آن

 از را اشگوشی و کرد دراز دست بسته، چشمان همان
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 کرد باز قدر آن را چشمانش لاي .برداشت سرش بالاي

 روز اتفاقات تمام خواستمی دلش .نپرد خوابش که

 اجازه هازخم درد مگر اما بسپارد فراموشی به را گذشته

  داد؟می

 ترزنده بار هاده ضربه هر انگار که کشیدمی تیر چنان

 زمین به دست .کردمی اصابت پشتش به قبل روز از

 را چپش دست کف .کشید بالا را خودش کمی و گرفت

 که را فریادي جلوي تا گذاشت اشبینی و دهان روي

 و سر از عرق .بگیرد ببرد، را آبرویش رفتمی
زخم .رفتمی سیاهی چشمانش .کردمی شره صورتش

 .بودند شده دردناك و خشک ها
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 پا سر دیوار، گرفتن با تا چرخید جایش در کمی 

 بود شده کشیده رویش که رنگی قرمز پتوي .بایستد

 يجثه به نگاهش بعد .کرد جلب خود به را توجهش
صفحه نامش گذشته، روز از که افتاد ايبچه دختر ریز

 به نتوانست .بود کرده سیاه را او يشناسنامه ي

 و فر موهاي .نزند لبخند او زیباي يچهره معصومیت
 شدمی هم شلخته جور همین را شانبلندي که سیاهش

  .بودند ریخته صورتش روي داد، تشخیص

می خم داد،می اجازه هازخم درد و داشت را جانش اگر
 و کشید آهی .ببیندش بهتر تا زدمی کنار را هاآن و شد
 اگر البته بود زیاد فرصت کارها این براي .داد تکان سر

 اششانه روي از را پتو .داشت دوامی شانزندگی
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 کامل هنوز .کشید دخترك تن روي بر را آن و برداشت

 پتو و زد چرخی خواب در زینب که بود نایستاده صاف

 موها زیر از هم صورتش گردي .برد گلویش زیر را

 .بود خیس لبانش کنار .آمد بیرون

 يگانهبچه يچهره .خندید و داد تکان سر امیرعباس 
 حیف .شدمی دیده هم ترکوچک حالت این در زینب

می جا همان وگرنه را وقتش نه و داشت را جانش نه که
 لبخندش .کردمی تماشا را او هاساعت و نشست

 هاییقدم با و گرفت یوارد به دست .شد کمرنگ

 .رساند بهداشتی سرویس به را خودش آرام، و شمرده
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 18پارت#

 يلبه به را دستش دو بست، سرش پشت که را در 
 که خودش با .شد خم کمی و چسباند در دم روشور

 وقتی قبل روز .آمدمی بالا داشت جانش .نداشت تعارف

 اصلا دید، اشیگوش روي را خانم سمانه يشماره

 هايخواب چنین زندگی که کردنمی هم را فکرش

 توي که را اشچهره .باشد دیده برایش مانندي کابوس

لحظه .گریخت پلکش يگوشه از اشکی قطره دید، آینه
 شده مرتکب مصیبتی چه مگر گذشت فکرش از اي

 شدن زنده با اما باشد مصیبت همه این مستحق که است

 سر و گشود چشم هایش،لکپ پشت زینب تصویر
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 .باشد مصیبت بود محال ظریف و زیبا دختر آن .جنباند

 .ماندمی اشنکرده هايخوبی تمام پاداش بیشتر او

 .نشست بهداشتی سرویس يگوشه فرنگی توالت روي

 بدن و تن باید .کند باز را پشتش بانداژ خواستمی

می خلاص تنش خون نجاست از و شستمی را کثیفش
 مهدیار که را بزرگی باند گره .بخواند نماز بتواند ات شد

 با را آن و کرد باز بود، پیچیده اشسینه دور تا دور

 پماد با را هازخم تمام مهدیار اینکه با .کشید احتیاط

زخم به باندها چسبیدن جلوي هم باز اما بود، پوشانده
 .بست چشم و برد دندان زیر لب .بود نگرفته را ها
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 با .کردمی بیشتر را دردش باندها، کشیدن امآر آرام 

 جان به را وحشتناکش درد و کشید را آن حرکت یک

 .است کرده افت شدت به فشارش کرد حس .خرید

 با .زد تکیه دیوار به پهلو به .رفتمی گیج سرش

 کنترل را دردش داشت سعی عمیق، هاينفس کشیدن

 مهدیار يتوصیه به باید شاید .شدنمی کم دردش .کند

 از جا همین اگر .آمدنمی حمام به تنها و کردمی عمل

 .فهمیدنمی کس هیچ رفت،می هوش

می باید .گشود چشم و کرد فوت بیرون به را نفسش 
 مطمئنا .بیاید بر ساده کار این يعهده از توانست

 وان يلبه .بود بعد به این از زینب و او سخت روزهاي

 باز را آب یرش و نشست سرویس يگوشه کوچک
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 کند، تجربه بود قرار که دردي براي را خودش .کرد

 چک بار چند دستش با را آب دماي .بود کرده آماده

 را دوش شد، مطمئن آن بودن متعادل از وقتی .کرد

 خون .آمدمی در داشت جانش .گرفت پشتش روي

 را هازخم کردن باز دهان پاهایش، روي شده جاري

  .دادمی شهادت

 کار .فشردمی و زده چنگ را وان يلبه ش،چپ دست

 يشده خشک خون باید .بود بعد به این از سختش
 و گذاشت وان داخل را دوش .شستمی را هازخم روي
 این به کرد صابون کف از پر را آن .برداشت را لیف

 کشیده درد از غیر حالا .باشد کمتر دردش که امید
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 و دستانش شدن جابجا درد ها،زخم روي لیف شدن
 .کردمی تحمل باید هم را هازخم شدن کشیده

 

 

 19پارت#

 شسته از که قدر همان .نکرد طولانی زیاد را کارش

 دقیقه چند را حوله .بود کافی شود، مطمئن هاخون شدن

 يعهده از تنها توانستنمی .داشت نگه پشتش روي
 حال زا دارد کرد حس وقتی .بربیاید هازخم پانسمان

 و کثیف هايلباس .کرد پوشیدن لباس قصد رود،می
 لباس به عادت .درآورد را آهش حمام، يگوشه خونی
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بچه دختر که وقتی نه اما نداشت حمام داخل پوشیدن
 .بود خوابیده آرام اش،خانه داخل شده، محرم تازه اي

 .آمد بیرون حمام از و پوشید را پوشش تن يحوله

 با و شد اتاق وارد .آرام و عمیق .دبو خواب هنوز زینب

 با جانانه گفتگوي یک .پوشید لباس صدایی، کمترین

 در او با را چیزها خیلی باید .بود بدهکار خودش به خدا،

 هر از قبل خدا خود بود مطمئن .گذاشتمی میان

 و حس او، با کردن دل درد اما است باخبر آن از اتفاقی،
 .کردنمی عوضش چیز هیچ با که داشت حالی

 يسجاده روي پوشیده، سفید و گرفته وضو وقتی
 در چقدر فهمید تازه نشست، قبله به رو محبوبش،
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 .بود محبوبش با زدن حرف دلتنگ کوتاه، زمان همین

 که کوچکی يچهارپایه .نداشت شدن راست و خم جان

 را کتابش و گوشی تا گذاشتمی تختش بالاي همیشه

 .نشست آن پشت و دکشی جلو را بگذارد آن روي

 آرام دلش هنوز اما خواند را صبحش نماز رکعت دو 

 دیگر نماز رکعت دو و گفت تکبیر دوباره .بود نشده

 رکعت دو .بود شده قبل از بهتر حالش بار این .خواند

 تصویر به نگاهش گفتن سلام موقع خواند، که را سوم

 حرکتبی صورتش روي دستانش .افتاد آقا مرقد زیباي

 عقب به .درآمد پرواز به حرم، به رو دلش و دمان

 عادت مطمئنا .بود خواب خواب هنوز زینب .چرخید

 از قبل .شود بیدار خواب از صبح شش ساعت نداشت
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 از شود، پیدا مهدیار يکله و سر یا و شود پشیمان اینکه

 براي کاغذي روي .پوشید بیرون لباس و برخاست جا

 داشت شک رچنده نباشد، نگرانش که نوشت زینب

 به .باشد داشته اهمیتی او براي نبودنش یا بودن اصلا

 .داد توضیح را چیز همه کوتاه پیامی در هم مهدیار

 را زینب موقعش،بی حضور با خواستنمی دلش

می نبودش در زینب با او برخورد از طرفی از .بترساند
 کاري خیر از بود محال مهدیار تیز و تند زبان .ترسید

 لبش به را جانش تا .بگذرد راحتی به کرده بزین که

 .کردنمی ول رساند،نمی
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 20پارت#

 .خورد صورتش به سردي سوز آمد، بیرون که خانه از

 او به فرزانه که روشی همان به را بلندش گردن شال

 خاصی گرمی .زد گره گردنش دور بود، داده آموزش

 را صورتش زا قسمتی توانستمی حداقل اما نداشت

 هر .نشود شناخته که امید این به کند، پنهان آن پشت

 پشتش هايزخم لاي به لا در درد داشتمی بر که قدم

 يقفسه به اشچانه .کردمی لبش به جان و پیچیدمی
 نقاط باقی از سال هزار محله این .بود چسبیده اشسینه

 صبح تا را شب کسی کمتر اینجا .بود مانده عقب شهر

 چراغ اینجا .کردمی یکی ظهر با را صبح و ماندمی داربی

 دوباره نزده آفتاب و شدمی خاموش زود خیلی هاخانه
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 جلوي صبح هرروز قدیم رسم به هازن .گرفتمی الو

 یک با هابعضی و زدندمی جارو و آب را هایشانخانه

می را بود حسود هرچه چشم دود، و صدا و سر پر سپند
 شروع شهر باقی از زودتر خیلی زندگی جااین .ترکاندند

 .شدمی

 پیش در را تهران خیابان مسیر و گفت اللهی بسم

سلام .شناختنشمی همه اما بود پایین سرش .گرفت
 آقا ابروییبی خبر هنوز دادمی نشان شانگرم هاي

 هوا سوز از نفهمید .است نپیچیده محله در سیدشان،

 .زد شبنم کمی شمانشچ که آبروییبی داغ فکر یا بود

 با قدر آن اما بگیرد را آن نم تا آورد بالا را دستش

 از را دستش که نشست جانش به درد حرکت همین
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 بود مطمئن دیگر بار این .انداخت پایین راه ينیمه

رفته برباد آبروي درد .است اشک از چشمانش، خیسی
 .داست هم کردن گریه اش،

 .بخیر صبحتون ؟شما خوبین سید، آقا سلام واي -

 .بخیر هم شما صبح ممنون خانم، هانیه سلام -

 و بکشد را راهش زودتر تا نپرسید را حالش قصد از
 در ترسیدمی .بود سخت برایش ایستادن پا سر .برود

 را او هانیه، .ببرد بدش حال به پی کوتاه، زمان همان

 کدام به دل فهمیدنمی فقط بود، بر از دستشکف مانند

 به عشقش خیر از که است، کرده خوش او بزس چراغ

 گذرد؟نمی او،
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 ايگوشه .برساند حرم به را خودش زودتر خواستمی

 .کند خلوت مهربانش آقاي با و بنشیند

 درد پاهاش کم یه مامان که دونیدمی .بودم نونوایی -

 اضافه هم نون چندتا .بیرون بره زیاد تونهنمی کنه،می

 .شما براي باشه ارین،ند وقت شما اگه .گرفتم

 

 

 21پارت#

 همیشه هايجواب آن از یکی که بود خالی مهدیار جاي

 به نگاهش که همانطور .کند او يحواله را آستینش در

 .داد تکان سر بود، پایین
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 مقدارش یه هنوز .خریدم نون دیروز ممنون، نه -

 .مونده

 حرم؟ رینمی دارین -

 .توناجازه با بله، -

 .شماست دست هم ما ياجازه کنم،می خواهش -

 معنیبی لبخند یک با همیشگی ناز بر علاوه را جملاتش

 تمام حرفش اینکه گمان به امیرعباس .کردمی بیان

 که بگذرد کنارش از خواستمی .گفت اياجازه با شده،

 .شد بلند هانیه صداي باز

 داشتین؟ مهمون دیشب -
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 ايلحظه براي و آمد بالا امیرعباس يشده گرد چشمان

 کسی .کرد متوقف آسیه خاله دختر زیباي صورت روي

 نگاه .باشد نداشته دختر این عاشق دل از خبر که نبود

 .داد تکان سر و دزدید

 .داشتم مهمون بله -

 خواهرشون؟ و مهدیار آقا -

 .جنباند سر دوباره

 ...و مهدیار آقا -

 با بتشنس بخواهد زینب داشت شک .کرد سکوت کمی

 بتوان که نبود چیزي موضوع این اما شود برملا او

 از نفرشان دو هر رسوایی طبل زود یا دیر .کرد پنهانش
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می شهر کل در هیج، که محله در صدایش و افتادمی بام
 .پیچید

 ...همسرم ...خانم زینب -

 افتاد، زمین روي که هانیه دست ايپارچه يکیسه

  .دچرخان سر و بست چشم امیرعباس

 هیچ دوم، بار براي او، يخورده شکست يقیافه دیدن

 دوست فرزانه ياندازه به را او .نداشت خاصی زیبایی

 طول تمام در را فرزانه .بیشتر کمی هم شاید داشت،

 جوري هم آن دیدمی بار دو یکی ايهفته اش،زندگی

زندگی و خانه نه .بودند مختلف دنیاي دو از انگار که
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 اما آمدمی هم به لباسشان و سر نه و بود هم شبیه شان

  .بود هانیه آمد،می یادش که وقتی از

 براي نبود نیاز .نداشت خاصی مکان و زمان بودنش

 خاطر به .باشد رفتارهایش تمام به حواسش دیدنش،

شیطنت .کردنمی دوري او از هایش،لباس بودن خاکی
اصلهف .شدنمی دیدنش منع باعث اش،بچگی سر از هاي

می هانیه .نبود سرش چماق مدام هم شانطبقاتی ي
 البته داشت، نیاز او به که باشد خواهري همان توانست

 .برود ناکجاها به تا کردنمی رها را دلش دست اگر
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 .باشه مبارکتون -

 بر قدم تند قدرآن .گریخت و گفت .لرزیدمی صدایش

 چادرش، شدن پیچیده ستر امیرعباس، که داشتمی

غصه .برگرداند رو و زد تلخندي .داشت را پاهایش دور
 دلش کجاي بود قرار دیگر را هانیه يشکسته دل ي

 بگذارد؟

 اشزندگی در دل چقدر گذشت فکرش از ايلحظه 

 خرافات بدقدمی، و نحسی واقعاً شاید است؟ شکسته

 و بدبیاري از حجم این وگرنه داشت، حقیقت و نبود
 .بود سابقه بی او، اطرافیان براي خاطري زردهآ
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 حرکت از ايلحظه رسید، که رضا امام خیابان به 

 طلایی گنبد .شد خم و گرفت سینه به دست .ایستاد

 زیبا و عجیب خورشید، يزده جوانه تازه نور زیر حرم،

 کم گرماي از داشتند هم حرم کبوتران .درخشید می

 .بردندمی بهره خورشید، جان

 از شد می که بود تمیز آنقدر قبل روزهاي خلاف بر هوا 

 که سر .شمرد حتی هم را هاپرنده تعداد فاصله، همین

 .شد خارج گلویش از ناخواسته بلندي آه گرفت، بالا

 آمده زیارت به که باري آخرین از هم روز یک هنوز

 .بود تنگ دل عمر یک ياندازه به اما گذشت نمی بود،
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 گونه روي داد اجازه .نگرفت ینبارا را چشمانش نم 

 هرچند .شود حس اشک گرمی اش،زده یخ هاي

 سردي تسلیم چشمانش، از خروج از بعد کمی حرارتش

 .دادمی او به خوبی حس هم باز اما شد، می هوا

 راهش بار چند روز، هر بود کرده عادت بود، عمر یک 

 سلام براي کند، کج سمت این به غیرعمد، و عمد به را

 پیش، وقت چند همین تا .ها مهربانی آقاي به دادن

 روز هر گلاب، ننه ابدي خواب از قبل درست یعنی

 را صبح نماز .آمدندمی زیارت براي هم، دست در دست
  .خواندند می حرم در هم
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 اذان که جوري .خوابید می زود خیلی ها شب گلاب، ننه

 و شهرام برایش .داشت را ظهر لنگ حکم برایش صبح
 او با همزمان باید اش،خانه ساکنین .نداشت هم هرامب

 .شدند می بیدار
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 ننه کارش، و کس تنها سالگی، شش از چون هم او 

 .بود شده بزرگ و شده اخت او، قوانین با بود، گلابش

 بود، داده دست از بیناییش عمرش، اواخر گلاب، ننه

 .کند قبول را قتحقی این شدنمی حاضر خودش هرچند
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 .دیگران کمک قبول به دادن تن داشت افت برایش

 .بودند او هايکمک محتاج عمر یک که دیگرانی همان

 از .نرفت که نرفت پیش پاهایش کرد، التماس هرچه 

 لاین کنار به را خودش و کرد استفاده خیابان خلوتی

 تصویر اینجا از .رساند واحد شرکت پی آي وي

 ته هایشحرفه .رسیدمی نظر به زیباتر روبرویش

 رضا امام با .کند باز لب از لب آنکه بی بود، کشیده

 و دل به که را دردي هم، نشنیده که بود ندار آنقدر
 .کردمی درك بود، افتاده جانش

 رضا امام از دلش .داد دیگري سلام و زد سینه به دست 

 اشساله چند و چندین آبروي نداشت انتظار .بود پر هم
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 بین از نشدنی، رفع سوءتفاهم یک با راحتی، همین هب

 رضا امام از دل در و انداخت گنبد به دیگري نگاه .برود

 که آبرویی ضمانت .بکند را ضمانتش خودش خواست

 .بود شده جمع سختی به عمر یک

 تمام گلاب ننه .بگیرد را دامنش گلاب، ننه آه ترسیدمی

 که بسته پینه دستانی با .بود کرده آبروداري عمرش

 زندگی گذران براي که واجوري جور هاي کار از نشان

سرخی تا زدمی سیلی صورتش به داشت، کرد، می شان
 قسم اشپاکی به همه  .کند گمراه را دیگران چشم اش

 .خوردندمی
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 خانه به باید زینب، شدن بیدار از قبل .گشتبرمی باید 

 براي و زدمی نانوایی به سري راه سر شاید .رسید می

 نشده محل وارد هنوز .خریدمی تازه نان عروسش، تازه

  .پیچید اشبینی در خوش بویی که بود

 چیزي هیچ بود ساعت چهار و بیست به نزدیک 

 آقا، اکبر جگرکی دیدن با و چرخاند سر .بود نخورده

 تن مطمئناً .رسید ذهنش به فکري بود، مسیرش در که

 .داشت تقویت هب نیاز عروسش، يشده زن تازه

 خدا دل در فقط .نبود گفتنی هم خودش پشت وضعیت

 از شان صبحانه شدن تمام از قبل مهدیار کرد می خدا

 و سور دیدن با مطمئناً .نکند زهر را شانبزم و نرسد راه
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 بود، دیده تدارك نوعروسش براي که مختصري سات

 .کشید نمی را انتظارش او، سمت از جالبی برخورد
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 !اومدي بالاخره آسید، سلام -

 را خدا .کردمی لبانش مهمان خنده هم صدایش حتی

 هاآن خرید موقع و بود هاآن به حواسش که کرد شکر

 سر بر دست تا شد خم کمی .بود نبرده یاد از را

 یاد از را هازخم درد دیدنش، ذوق از .بکشد مرتضی

 نسبتا آخ جزئی، و کوتاه حرکت همان با .بود برده
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 هم با هازخم تمام انگار .شد خارج لبانش بین از بلندي

 بود محسوس قدري به فشارش افت .کردند باز دهان

 به دست آن، از حاصل يگیجه سر بر غلبه براي که

 .کشید عمیق نفس چند و گرفت کنارش توت درخت

 را ویلچرش آسیدش، نافرم حال از نگران مرتضی

 :یدپرس و آورد جلوتر

 بزنم؟ صدا رو مامانم برم آسید؟ خوبی -

 پسرك، يترسیده چشمان .بزند لبخند کرد سعی

 .انداخت بالا سر .کردن بازي نقش به کردمی مجبورش

می درد کمرم کم یه دیروز از فقط خوبم، عزیزم، نه -
 .کنه
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 دندان زیر لب و دید را مرتضی يچهره شدن درهم

 کرد دراز دست او، يهوا و حال کردن عوض براي .برد

 ظرف .کرد پرهیز شدن خم از توانستمی که جایی تا و

 براي که ايتازه نان دو و جگرها حاوي مصرف یکبار

 .گذاشت او پاي روي را بود گرفته هاآن

 هم کربلایی بده خونه، ببر رو این .مرتضی آقا بفرما -

 .خوبه خیلی براش سازه خون .بخوره

 را دلش حال کرد، گذر مرتضی چشمان از که برقی

  :گفت و داد تکان سر .کردمی بهتر بارها

 به برم من پس .کشیدین زحمت خیلی آسید، ممنون -

 .کنه کمکم بیاد بگم آقا اسمال
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 .شد نزدیک هم به کمی ابروانش

 چی؟ واسه -

 پانزده پسر .شناختشمی خوب .دزدید نگاه مرتضی

 نفسش تعز داشت، که معلولیتی وجود با که ايساله

خانواده سربار که کردمی را سعیش تمام .بود زبانزد
 .داد را پاسخش تردید کمی با مرتضی .نباشد اش

 .است دوشنبه امروز آخه ...آخه -

 ...دوشنبه خوب -

 نرگس .آورد یاد به را شانزوج روزهاي قرار یکباره

 خانه در همسرش، به کمک براي مرتضی مادر خانم،

 هرروز ترهاقبل .فروختمی و کردمی پاك سبزي
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 خودش تا خریدمی آقا اسماعیل از سبزي کیلو پانزده

 به کردنش جاجابه در و برساند خانه به را هاآن بتواند

 قدمپیش خودش که شدمی ماهی چند .نخورد مشکل

 روز یک هرروز، جاي به بود داده پیشنهاد او به و شده

 چهل یا سی و،کیل پانزده جاي به و بخرد سبزي میان در

 جابجایی مسئولیت هم خودش .بخرد جا یک را کیلو

 ساعت سر زوج، روزهاي .بود گرفته عهده به را هاآن

 از را خانم نرگس سفارشی سبزي و آمدمی هفت،

 اینکه از .رساندمی شانخانه به و گرفتمی آقا اسماعیل

 برده یاد از را قرارشان مدت، همه این از بعد امروز

 :گفت مرتضی به رو و زد لبخندي .بود مندهشر بود،
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بی شما .بود رفته یادم شرمنده ها، گیمی راست -
 رو سبزیا من تا بیار، من واسه هم رو جیگرا این زحمت

 .بگیرم آقا اسمال از

 .انداخت بالا سر مرتضی

 شما .برمشونمی جوري یه خودم امروز آسید، نه -

 .کنهمی درد کمرت

 و بکش رو اینا زحمت خان، مرتضی دیگه نکن تعارف -
 .برو من از جلوتر
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 .گذاشت مرتضی پاي روي هم را دستش ظرف و گفت

 هايدانه .کردمی حس پشتش روي را خون گرمی

 چند .بود کرده خیس را هایششقیقه عرق، درشت

 به آقا اسماعیل يمغازه طرف به و کشید عمیق نفس

 شکفته گلش از گل او دیدن با که آقا یلاسماع .افتاد راه

 .آمد جلوتر و زد مهربانی لبخند بود،

 آقا؟ خوبی .سید آقا سلام -

 :داد ادامه و برگشت مرتضی طرف به بعد

 !بره؟ یادش قرارش آقا محاله گفتم بهت دیدي -

 قرارش کردن فراموش از هم .زد ايشرمنده لبخند

 هرکسی از ربهت خودش که خبري از هم و بود شرمنده
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 سنگینی عواقب چه محله، در پیچیدنش دانستمی

 به را آقا اسماعیل سلام جواب .داشت خواهد برایش

 يکیسه دو همیشه مثل .برگرداند سر و داد گرمی
 حس .کشیدمی را انتظارش مغازه کنار سبزي، بزرگ

 .است شده بیشتر خیلی شانحجم امروز کردمی

 آقا؟ اسمال کیلویه سی -

 خانم نرگس .بوده زیاد سفارش امروز سید، آقا نه -

 کیلو پنجاه تقریبا .بذارم بیشتر هم آش سبزي گفتن

 !شد

 خفه گلو در کند، رسوایش رفتمی که را عمیقی آه

می جا به جا باید که باري کیلو پنجاه این با حالا .کرد
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 با زیادي يفاصله خانم نرگس يخانه کرد؟می چه شد،

 اما نبود، راه هم متر پانصد شاید جمع سر .نداشت اینجا

 پشتی با سبزي، کیلو پنجاه جا به جا .نبود که کمی چیز

 .مانستمی کابوس به دریده، هم از

 .بشه ترراحت بردنش که گذاشتم کیسه دوتا تو -

 از .داشت دوست را آقا اسماعیل .کرد کمرنگی تبسم

 و داشت را کوچک يمغازه همین آمد،می یادش وقتی
 هم چقدر هر .کردمی تامین آن با را اشخانواده روزي

 مطمئن .کردمی کمک آن و این به آمد،برمی دستش از

می اجازه اشدیده آسیب پاي و دردناك کمر اگر بود
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 نرگس به کمک براي او، از زودتر خیلی خودش داد،

 .شدمی داوطلب خانم
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 به که دست .کشیدند ریادف دیگر بار هازخم و شد خم

 .شد فشرده دندانش زیر لبش لبش برد، کیسه دو گره

شقیقه از عرق داد، فاصله زمین از کمی را هاکیسه
 شکافته هازخم و برداشت را اول قدم .گرفت راه هایش

زخم از خون کردن شره حس با بعدي هايقدم .شدند
 مسیر .رفتمی گیج گهگاه سرش .شدمی برداشته ها،

 بود چقدر مگر متر پانصد وگرنه بود، آمده کش شکبی
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 پرسی احوال و سلام جواب نفهمید شد؟نمی تمام که

 هم اهمیتی نه؟ یا داد را رسیدند هاآن به که نفري چند

 خانم نرگس سفارشات رساندن فقط الان .نداشت

 يپرونده به هم قولی بد نباید .بود مهم برایش
 مطمئن اما دید،نمی را اشچهره .شدمی اضافه گناهانش

برمی هی مرتضی .است پریده شدت به رنگش بود
 شدمی را نگرانی .کردمی نگاه را سرش پشت و گشت

 که لبخندهایی .داد تشخیص هم او يچهره از راحتی به

 را خودش راند،می لب بر او خیال کردن راحت براي

 نرگس زرنگ و زبر پسر به برسد چه زد،نمی گول هم

 .نمخا

 .ببینم من بده تو؟ کنیمی چیکار -
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 خوشحال رسیدنش سر از چقدر دانستمی خدا فقط

 از بعد تا کردمی خدا خدا قبل، دقیقه چند همین تا .بود

می دلش حالا اما نشود، پیدا اشکله و سر صبحانه،
 نیم شد، سبک که دستش .کند بارانش بوسه خواست

 نفس چند .ستب چشم و زد تکیه دیوار به را اشتنه

 .بودند شده مچاله انگار هایشریه .کشید عمیق

 .بشه بهتر حالت شاید بخور رو این بگیر، -

 پسر، این .زد مهدیار نگران و درهم يچهره به لبخندي

 از را آب لیوان .بود کرده تمام او حق در را برادري

 چشمان اگر .کشید سر نفس یک و گرفت او دست

می جا همان کرد،نمی رصد را حرکاتش مرتضی، نگران
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 حدس .نداشت رفتن راه جان .کند تازه نفسی تا نشست

 که ايسرگیجه .باشد پایین شدت به فشارش زدمی

 .باشد داشته دیگري دلیل توانستنمی بود، دچارش

 گوشش زیر و انداخت بازویش زیر دست مهدیار

 :غرید

 با تو آخه .بزنمت خوريمی تا جا همین خوادمی دلم -

 رفتی؟ پاشدي کجا حالت این

 .زد صدایش در موجود حرص و او به تبسمی

 از گردنم مهدیار، آقا .بزن هم تو زده زمونه که رو من -

 .ترهباریک مو
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می خدا فقط .زد او يشانه سر به ايبوسه و کرد خم سر
 اقبال بد البته و مهربان و مظلوم ينوه این چقدر دانست

 .داشت دوست را گلاب ننه

 .نره یادتون رو اینا مهدیار، عمو -

 .گرفت او از را ظرف و زد مرتضی به لبخندي

 حواس که آسید این .مرتضی آقا گفتی شد خوب -

 .نداره حسابی و درست

 .ترهجمع ما يهمه از حواسش آسید آقا، نفرمایید -

 و مهربان پسرك این يبزرگانه لحن به نتوانست
 رمضان، کربلایی هک بود نامی آسید .نخندد باهوش

می نام آن به را امیرعباس مرتضی، پدري پدربزرگ
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می صدایش طور همین او، تقلید به هم مرتضی .خواند
 کارها کپی جورهایی یک مرتضی، زندگی تمام البته .زد

اسطوره مهربانش، پدربزرگ .بود کربلایی هايحرف و
 مهدیار .نداند که نبود کسی را این و بود اشزندگی ي

 حرکت همین .زد او يشقیقه به ايبوسه و شد مخ

 حیاي و شرم .بگیرد گر پسرك صورت تمام شد باعث

 نرگس و آقا علی و کربلایی از که بود ارثی هم اشذاتی

 و شدمی قدیمی نه هرگز که ايارثیه .بود گرفته خانم
 .کهنه نه
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 فهمید هتاز انگار شد، بسته سرش پشت که خانه در

 مهدیار اگر .رفت پاهایش از رمق .دارد درد چقدر

 روي مطمئنا بود، نکرده حصار او تن دور را دستانش

 کرد سعی و گرفت دیوار به دست .کردمی سقوط زمین

 نبود مهم دیگر .نباشد مهدیار يشانه روي وزنش تمام

 خواستمی فقط آید،می پشتش هايزخم سر بلایی چه

 .بکشد دراز و برساند تشکش هب را خودش زودتر

 :گفت بلند صداي با خانه به ورود از قبل مهدیار

 .باش زود تخت، رو بکش زباله پلاستیک یه زینب -

می کار این با بود مشخص اما دادنمی نشان ظاهرا
 متوجه را زینب هم .بزند نشان دو تیر یک با خواهد
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می او گوش به را اشخواسته هم و کردمی آمدنش
 روي پاهایش عملا دیگر شدند که پذیرایی وارد .اندرس

 شده مهمان سرد عرقی به تنش .شدمی کشیده زمین

 به پیراهنش .بود یخ هم دادمی پس که نفسی .بود

 دیروز هايلباس همان با زینب .بود چسبیده پشتش

 روي بود، کرده بازش کاملا که ايزباله پلاستیک داشت

 موهایش روي امرتبن را شالش .کردمی پهن تخت

 باز بقیه مانتواش اول يدکمه دو جز به و بود انداخته

  .بودند

 کار همان يعهده از که بود دستپاچه و هول آنقدر

 مهدیار که بودند رسیده تخت کنار .آمدبرنمی کوچک

 زینب کمک به خودش و نشاند تخت يگوشه را او
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 تتخ روي پهلو به و کند تحمل نتوانست دیگر .شتافت
 بین از هم بلندي واي و کشید بلندي هین زینب .افتاد

 يافتاده هم روي هايپلک .شد خارج مهدیار لبان
 .ترساندمی را نفرشان دو هر امیرعباس،

 و کرد پیدا را اشگمشده پاي و دست زودتر مهدیار 
 .شد تنش از امیرعباس کاپشن کردن خارج مشغول

 قرار نفرشان دو دید در که امیرعباس سفید پیراهن

 را دستش دو زینب .رفت یادشان کشیدن نفس گرفت،

 چشمان .رفت عقب قدمی و گذاشت دهانش روي

 پیراهن کمی و برد جلو دست .نشست اشک به مهدیار

 کوچک، تکان همین .داد فاصله امیرعباس پشت از را
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 پیراهن .کرد خارج امیرعباس لبان بین از بلندي آخ

 .دبو شده خون یکپارچه سفیدش

 نبود، کردنی پنهان لرزشش که دستانی با مهدیار 

 که کارش .شد او پیراهن هايدکمه کردن باز مشغول

 :گفت نلرزد، داشت سعی که صدایی با شد تمام

 بشی اذیت ممکنه امیر، دربیارم رو پیرهنت خواممی -

 .نیست ايچاره ولی

 کرد باز کمی را دردش از خمار چشمان لاي امیرعباس

 دیگري جور نبود بلد انگار اصلا .زد مهربانی لبخند و

 .بود شخصیتش نشدنی جدا جز مهربانی .بدهد جواب

 به پیراهن .کرد خارج دستش از احتیاط با را آستین



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 را آن کردن جدا ها،آن بودن تازه .بود چسبیده هازخم

 چشم و برد دندان زیر لب مهدیار .کردمی ترراحت

 را برادرش از عزیزتر پشت هايزخم دیدن دل .بست

 گوش کنار و شد خم کمی .نبود هم ايچاره اما نداشت

 :گفت امیرعباس

 رو پیرهن هم تا بچرخ راست پهلوي به داداش، پاشو -

 .کنم تمیز رو زخما بتونم هم دربیارم،
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 جلوي نتوانست هم باز کرد که مقاومتی وجود با و گفت

 اینکه از قبل .بگیرد را شچشم از اشک کردن شره

 زیر دست کند، شکار را چشمانش خیسی امیرعباس

 گاه تکیه را راستش دست امیرعباس .کشید چشمانش

 زینب .نشست تخت روي مهدیار کمک به و کرد بدنش

 زیر خیسی .کردمی نگاهشان و بود ایستاده ايگوشه

 او به رو امیرعباس .بود ارادي غیر کاملا چشمانش

 :زد لب و زد ربانیمه لبخند

 خانم؟ چرا گریه -

 هق و کشید چشمانش زیر را دستش پشت زینب

 خودش از بیشتر گذشت،می بیشتر هرچه .زد خفیفی
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 او تن از حرکت یک با را پیراهن مهدیار .آمدمی بدش

 امیرعباس لبان از بلندي آخ .انداخت تخت کنار و کند

 يپتو .بست چشم و افتاد تخت روي دمر .شد خارج
 را صداها .فشردمی و بود گرفته مشت در را تخت روي

 .شنیدمی دورتر و دور

 .بیار رو پانسمان وسایل -

 .درد و بود درد تنها .شنیدنمی چیزي دیگر آن بعد

 را بودنش نکن گوش حرف تلافی داشت مهدیار انگار

 دانستنمی که بود زیاد قدر آن دردش .آوردمی در

 معلومی ينقطه .کندمی درد پشتش کجاي دقیقا

 مهدیار .کردمی درد استخوانش مغز تا .نداشت
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 به که بود آتش بعد و کرد زمزمه «داداشی ببخشید»

 دیگر پتو فشردن .افتاد پشتش سلول به سلول جان

 تا و گذاشت هایشدندان بین را آن .نداشت تاثیري

 .فشرد را آن هایشدندان با داشت جان

 به ايبوسه و کشید بالا هایشهشان تا را پتو که مهدیار

 بود، رسیده تهش ته به دیگر فشارش زد، اششقیقه

 .صفر زیر چیزي شاید

 امیر؟ خوبی -

 لا صدایش .داد تکان سر و کرد فوت صدا با را نفسش
می اشبینی زیر جگر بوي .بود شده گم دردها لاي به
 از آزاردهنده صدایی .کردمی تحریک را اشتهایش و زد
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 بعد کمی شد قطع که صدا .رسیدمی گوش به انهآشپزخ

  .رسید گوشش به زینب صداي

 .پریده خیلی رنگش .بخوره بده رو این مهدیار، -

 .افتاده فشارت .داداش بخور رو این -

 راه که معجونی شیرینی .داد قرار لبانش بین را نی و

 .کردمی خوب خیلی را حالش کرد، طی را گلویش

 زحمت کوچکش دستان آن با بزین دانستمی اینکه

 تاثیر حالش بهبود در است کشیده را آن کردن آماده

 محمد،حاج يخانه سرکش دخترك .داشت سزایی به

 واقعا این و دادمی نشانش را خوشش روي آن داشت

 .داشت شکر جاي
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 صداي و او، آه و درد میان روز دو .بود گذشته روز دو

 و دقایق تمام که مهدیاري .مهدیار دعواي و دبیدا و داد
 هاآن کنار در را ساعت هشت و چهل این هايساعت

 براي او هاينگرانی به اهمیتی هیچ و کرده سپري

 ساعات بیشتر که درست .بود نداده خانم حاجیه تنهایی

 به که ضعفی خاطر به و مهدیار اصرار به را روز دو این

 دلیل اما بود برده سر به خواب در بود، نشسته جانش

 .باشد خبربی زینب آمدهاي و رفت از که شدنمی
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خروج و ورود تمام بداند که بود جمع قدرآن حواسش 
 همراهی و دقیق نظارت تحت خانه، این از هایش

بی حین در اول، روز همان .بود گرفته صورت مهدیار
 و زینب سنگین يمشاجره متوجه خواب، و هوشی
 بلند فریاد با تهش که ايمشاجره .بود شده مهدیار

 او از اما نداشت خوردن تکان جان .گرفت آرام مهدیار

 یک .بود ممنون سختش و سفت برخورد این خاطر به

 بفهماند، سرکش دخترك این به تا شدمی پیدا باید نفر

  .باشند او فرمان تحت نیست قرار دنیا تمام

 پی موضوع این هب اشگستاخانه فریادهاي و داد بین از

 به که ايآزادي براي جراندمی گلو او که بود برده
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 از خارج کردمی فکر که ايآزادي .بود حقش گمانش

 .کشدمی را انتظارش خانه این دیواري چهار

 گیر مدت این طفلک .سوختمی مهدیار براي دلش 

 از مدام و بود افتاده نفر دو این گرفت و گیر پر زندگی

 يرابطه کور گره شاید تا دویدمی سو آن به سو این
 .شود شل کمی لااقل نه، که باز ها،آن نامتعارف

 بري؟ خوايمی مطمئنی -

 بود، پیراهنش بالاي يدکمه بستن درگیر که طورهمان

 روز دو همین در کردمی احساس .برگشت او طرف به

 دوست .بود شده لاغرتر هم مهدیار خودش، جز به

 .نداشت برادر از کم که ايصمیمی و قدیمی
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 پاسخ بود، روزش آن خوش حال از ناشی ايخنده با

 :داد

 استاد .افتاده عقب کارام کلی .برم باید دیگه، آره -

 به .کرد گله ازم کلی و زد زنگ پیش يهفته سمیعی

 .دانشگاه برم نرسیدم بابا، حاج ضجدید يپروژه خاطر

 پایان بهمن بتونم و بشه روبراه کارام حداقل که برم

 .بدم ارائه رو منامه

 و کشید بیرون شلوارش جیب از را دستانش مهدیار
 .کرد جک سرش پشت را هاآن .نشست تخت روي

 :گفت
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 کلی بابات حاج دیروز .شرکت رممی منم پس باشه -

 .دادیم تلفات تا چند ببینم برم .انداخته راه خاك و گرد
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 ریز چشم .ماند ثابت آستینش سر يدکمه روي دستش

 بودند، شده نزدیک هم به ناخواسته که ابروانی با و کرد

 :پرسید

 کارمون که ما چی؟ واسه شرکت؟ زده زنگ بابا حاج -

 .دادیم تحویل موقع به رو

 .کرد کج لبی و انداخت بالا شانه مهدیار
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 یه باز لابد .شناسیمی که رو بابات حاج بدونم؟ چه -

 گیر به کرده گیر گیرش اونم کرده، گیر رشکا جایی

 .هابیچاره بدبدخت ما

 :پرسید لبخندي با و گیردمی سر از را کارش

 گفتی؟ چی فهمیدي خودت -

 که شاکیه ازت هنوز بابات حاج .خوب گممی جدي -

 محاسبه براش خواست ناظرش مهندس که جور اون

 جدیدش يپروژه .شده گرون مصالح باز ظاهرا .نکردي

 ترگرون کردهمی فکر که اونی از کلی .وسیعه خیلی هم

 .درمیاد

 :گفت خیالیبی با و کرد رد کتش آستین از را دستش
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 رو مصالحش انبار که خودت .کنهنمی ضرر بابا حاج -

 .چپونده وسیله توش دیگه يپروژه سه ياندازه .دیدي

 دنیا منفعت تمام خوادمی دلش که اینجاست مشکل فقط

 .باشه تنها ودشخ مال

 و گرفت دست در را کیفش شد، تمام که اشجمله
 جا از هم مهدیار .ایستاد مهدیار روبروي آماده و حاضر

 مرتب حین و کوبید هم به را دستانش و برخاست

 :گفت اسپورتش کلاه کردن

 کارمند یه فقط من .نیست مربوط من به دیگه ایناش -

 دارم الانم .بیاي رکنا بابات حاج با باید خودت .مساده

 نفر چند دیروز کنم فکر .بدم دلداري هابچه به رممی
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 گونی یه باید .بابات حاج بیداداي و داد با شدن ايقهوه

 .بخرم به به

 او نثار جانداري زهرمار لب زیر و کشید درهم چهره

 .داشت دنبال به را مهدیار يقهقه تنها که کاري .کرد

 باز را سید آقا یخ توانستیم که بود کسی تنها پسر این

 هم و کاسه هم و سفره هم عمر یک نبود، که الکی .کند

 .بود برادري وراي چیزي شانرابطه .بودند خانه

 .رممی دارم من؟ با ندارین کاري -

 اتاق ورودي به را خودش و پرید جا از جوري مهدیار

 پست هراسان، و خورده جا هم امیرعباس که رساند

 .شد روان سرش
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 سلامتی؟ به کجا -

 لحظه چند ملاطفت و شوخی از خبري هیچ صدایش در

 .محکمش و تند کلمات بین بود کشیده خنجر .نبود قبل

 .دیگه دانشگاه رممی جا، هیچ -

 ريمی شکل و سر این با داري کردم فکر بابا، نه -

 !عروسی

 موهاي و آورد بالا دست ناراحت، و کرده بغ زینب

 لرزش .داد هل گشادش يعهمقن زیر را گستاخش

 .دادمی لو را اشآزردگی صدایش،

 چشه؟ من شکل و سر مگه خودت؟ واسه گیمی چی -

 .خانم دختر گوشه نیست، چش -
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 صداي با و کرد دراز اتاق طرف به را دستش بعد

 :غرید بلندتري

 خودم بیا بپوش، درمون و درست چیز یه برو -

 .برسونمت

 !مهدیار -
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 به را زینب يآزرده نگاه امیرعباس، پرعتاب لحن

 يگونه روي که اشک يقطره اولین .کشاند او سمت
 چطور .شد کور امیرعباس ابروهاي گره افتاد، دخترك
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 را حساس و ظریف موجود این آمدمی دلش مهدیار

 .برنجاند

 داداش؟ گیمی چی مهدیار، جان -

 پچ صدایش .بود ادهایست روبرویش دیگر حالا مهدیار

 .آمدمی وار پچ

 کنی؟می برخورد باهاش اینجوري چرا -

 کنم؟ برخورد باهاش داري دوست جوري چه -

 .داد تکان سري و کشید پوفی

 مگه .فریادات و داد و لحن این با ترسوندي رو بیچاره -

 .دانشگاه بره خوادمی کرده؟ چیکار



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 ظهلح در اشپیشانی رگ و کرد گره مشت مهدیار

 .بودند کرده انگولک را غیرتش انگار .زد بیرون

 بچه این جلوي .امیرعباس خوبه هم خیلی من رفتار -

 خودم بذار .شهمی سوارت دیگه روز دو بیاي، کوتاه اگه

 .کنم ادبش

 گوشش زیر او يیقه ظاهري کردت مرتب با و شد خم

 :گفت

 اینجوري داري که خانمی این کنم یادآوري بهت لازمه -

 منه؟ خانم میزنی، حرف موردش رد

 که بود فشارش شاید .شد سرخ آنی به مهدیار رنگ

 !زدمی بیرون هایشگوش از آمدن، بالا شدت از داشت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 .کوبید امیرعباس يسینه به بار دو را دستش پشت

 به رو سنگش داري که اونی کنم یادآوري بهت لازمه -

 روز سه قضا، از که منه احمق دخترعموي زنی،می سینه

 باباش؟ ننه و تو اعتبار و آبرو به زده حراج چوب پیش،

 نگاه به بهتش پر نگاه .نشست عقب قدم یک امیرعباس

 این از واقعیت بیان .خورد گرده مهدیار شوخی از عاري

 صداي شاید .پیچید سرش در صدایی .شدنمی ترعیان

 دنیاط از خبريبی روز دو این در که بود رسوایی تشت

 .بود کرده شده نابود و افتاده بام از



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 بچگی کرده، اشتباه یه فقط اون .مهدیار نکن اذیتش -

 کنیم چوب رو اشتباهش داره عمر تا نیست قرار .کرده

 .سرش تو بکوبیم و

 .کرد ترنرم را مهدیار آلود خشم نگاه صدایش، عجز

 :گفت قبل از ترنرم صدایی با و داد تکان سر

 هم رو هم گوشت اگه ما .نباش نگران تو باشه، -

 زینب .بندازیم دور رو استخونمون محاله بخوریم،

 .هست منم ناموس

 اجازه مهدیار مردانگی و غیرت .بود موافق او با را این 

 دخترعموهایش کند، بدي مونثی جنس هیچ به دادنمی

 .داشتند خود جاي که



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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آرام زینب با کردن صحبت حین صدایش لحن بار این
 .بود تر

 .مونممی منتظرت کن، عوض رو لباست برو -

 .برانگیخت را امیرعباس کنجکاوي مهدیار، زیاد اصرار

 که کاري .انداخت زینب پوشش و چهره به دقیقی نگاه

 حتی بود، نداده انجام دختري هیچ براي وقت، هیچ

 سخت قدر آن او به هم بود محرمش زهرا که زمانی

  .گرفتنمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 شاید یا و داشت او به که بود اعتمادي دلیلش ایدش

 .نباشد همراهش بود محال که چادري

 را پوشش نوع این .شد نزدیک هم به کمی ابروانش

  .بود ندیده کم روزها، این

 لباس راحت و باز قدر همین برش، و دور دختران اکثر

  .پوشیدندمی

 ريشلوا و چرم کت با کوتاه، نسبتا و اسپورت مانتوهاي

  .رسیدمی پایشان مچ از بالاتر کمی به زور به قدش که

 .نداشت پوشش نوع این با مشکلی هیچ عادي، حالت در

 لباسش و پوشش انتخاب اختیاردار هرکسی نظرش از

 برایش دیگران نگاه حد چه تا و بپوشد چه اینکه .بود



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 حالا انگار اما داشت بستگی فرد آن خود به باشد، مهم

 فرق کمی دیدش باشد، همسرش بود رارق فرد این که

  .داشت

می شاید ولش و شل يمقنعه و کوتاه نسبتا مانتو با
 که را پایش ساق دلرباي سفیدي اما بیاید کنار توانست

 زد،می چشمک کفشش تا شلوار بین يفاصله از بدجور

  .کند تحمل توانستنمی

 قباي تریج به که بود خواهشی و ملایم قدر آن لحنش

 !برنخورد خانمش زینب زكنا

 رو لباست بهتره شما .مهدیاره با حق جان، زینب -

 .بدن رات دانشگاه نکنم فکر پوشش این با .کنی عوض



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

می دیده آن در سازشی نه و بود ملایم نه اما زینب لحن
  .شد

 .بودند زده بغل را همدیگر بدجور ابروانش

 دانشگاه؟ رممی گفته کی -
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 کمرنگ را امیرعباس لبخند هم پرخاشگرش لحن

 .نکرد

 !عزیزم گفتی الان خودت -

 :گفت من و من کمی با و کرد عوض رنگ زینب



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 .بود کتابخونه منظورم خوب ...خوب -

 داري؟ چیکار کتابخونه -

 .تند و محکم .بود خمصانه هم هنوز مهدیار لحن

 .بودند ابدي پیوندي به محکوم هم ابروانش

 بود بلد بهتر را چموشش دخترعموي این زبان او انگار 

 خواهشی و ملایم بزرگ، نشینی عقب یک با زینب که

 :گفت

 امتحانام دیگه روز چند .بخونم درس برم خواممی -

 .بیشتره آرامش اونجا .شهمی شروع

 را امیرعباس که داشت درد و بغض قدر آن لحنش

  .دهد قرار تاثیر تحت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  .دیدنمی هم را پایش ساق سفیدي دیگر حالا

 .بشکند بود ممکن آن هر که بود بغضی مهم

 کند، باز دهان مهدیار اینکه از قبل و زد مهربانی لبخند 

 :گفت

 .رسونیمتمی راه سر بیا، ما با عزیزم، باشه -

 بین از سرگردان اماي یک فقط و کرد باز دهان زینب

 چه؟ اما بگوید بود قرار مثلا .شد خارج لبانش

می را انتظارم دیگري جاي کامران اما گفتمی اگر 
  برید؟نمی گوش تا گوش را سرش مهدیار کشد،



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 لک کلامم خوش زیباروي معشوق براي دلم گفتمی یا

خورده هايشلاق و رفته آبروي تاوان امیرعباس زده،
  گرفت؟نمی او از جا یک را اش

 به که گندي با .برد دندان زیر لب و انداخت پایین سر

 هر بود، زده امیرعباس و خودش زندگی به نور سرعت

 روي زندگی اوضاع شدن بدتر باعث توانستمی حرفی

  .شود هوایش

می جگر سر دندان قدر آن باید .نبود این قرارشان
 صاحببی هايدارایی و کامران تکلیف که گذاشت

 آقا این با توانستمی وقتآن شد،می یکسره امیرعباس

  .شود حساببی ریا، و تزویر پر سید



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 ماه چند مطمئنا کرد،می تحملش ماه چند باید تنها

  .ارزیدمی عمر یک آسایش به کشیدن سختی

 هم قدرها آن امیرعباس، و مهدیار با شدن همراه

 يلایه وجود با نفر، دو این .نبود آزاردهنده و کشنده
 دنیایی هم کنار در شان،غیرمنعطف زیادي بیرونی

می که رفاقت و برادري از پر دنیایی .تندداش متفاوت
 .خورد همیشه براي را حسرتش شد
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 چند و سی وزن انگار .بود سنگین و افتاده هایششانه

  .کردمی سنگینی آن روي اشزندگی سال

 سنگین قدر این تاوانش که بود رفته اشتباه را راه کجاي

 شد؟می وحشتناك و

 سر .کشیدمی تیر داشت هم شلاق هايخمز جاي انگار 

 اصلا امروز اما نبود لحظه این و امروز مال اشزیري به

 .نداشت کسی هیچ دیدن به ايعلاقه

 کجی دهن او به هم دانشگاه دیوارهاي و در حتی امروز 

 از پر هاينگاه و بگیرد بالا سر ترسیدمی .کردندمی

 .نیاورد ابت را هایشايدانشکدههم تحقیر و طعنه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 و بوده سري پیمانش و پر يپرونده کند فکر اینکه 
 کنک خوش دل یک خبرند،بی آن از دانشجویان

 اطرافش آرام چندان نه هايپچ پچ حداقل .بود احمقانه

  .کردمی تایید را این که

  هیچبی که بود ریخته همش به قدر آن افتاده اتفاقات

 کارش بود خواسته او از و گرفته تماس مهدیار با فکري

  .بیاید دنبالش به و کند رها را

  .خواستمی را شانبرادرانه هاينفره دو فقط الان دلش

 مهدیار بوکس کیسه حتی و تمرینی حریف بود حاضر

  .بگذراند او با را سخت لحظات این اما باشد



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 زد، تکیه صندلی پشتی به سر و نشست که مهدیار کنار

  .عزیزش مهدیار رشعو و فهم براي رفت دلش

 او براي را هایشگمان و حدس نه و پرسید سوالی نه

 بعد و کرد نگاهش کوتاه اي.لحظه تنها .کرد ردیف

  .انداخت راه به را اتومبیلش

 انتظارشان شان،همیشگی گاهخلوت .بود مشخص مقصد

 .کشیدمی را

 هر از ترخلوت پارك کوه روز، از ساعت این در 

 .بود ساعتی

 امیرعباس صداي .کرد پارك کوه کنار را یلشاتومب 

 .شکست را بینشان سنگین سکوت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 داري؟ سیگار -

 آمدنمی یادش .بود خراب زیادي اوضع انگار نه،

 حتی باشد، کرده طلب سیگار او از وقت هیچ امیرعباش

 و داده نشانش را گلاب ننه يزده یخ يجنازه وقتی
 يپنجره يروبرو درست قبل، ساعت چند بودند گفته

  .است برنخاسته دیگر و گذاشته سجده به سر فولاد،

 ننه خواستنی و شیرین مرگ به را دلش وقت آن شاید

 .بود کرده خوش گلابش
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 بیرون را سیگارش يجعبه گاهشمخفی از و شد خم

 بدش ولی نه، باشد، قهاري کش سیگار اینکه نه .کشید

 رهایش خیال و فکر که وقتی بی،ش نصفه شبی، آمدنمی

 سنگین ايریه و سبک سري و برده پناه آن به کرد،نمی

 .کند

 سفید باریک کمر این از که نفرتی تمام با امیرعباس 

 او روي به را کشیدنش سیگار گاه هیچ داشت، رنگ

 تصورش حتی که کشیدمی هايسختی مهدیار .آوردنمی

 به برسد چه د،بو کافی مردي هر کمر کردن خم براي

  .داشتنشان رنج تحمل



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 جانانه يسرفه چند زد، اشبینی زیر که سیگار گند بوي

  .کرد باز را اتومبیل در و زد

 .کند تحمل را آن بوي حتی توانستنمی

 مسیر دوتایی و شد پیاده خودش طرف از هم مهدیار 

  .گرفتند پیش در را شانهمیشگی

دامنه در و گرفت مهدیار دست از را سیگار امیرعباس
 آن دود تحمل وزید،می که ملایمی باد .نشست کوه ي

 محل مخالف جهتش که خصوص به کرد،می ترآسان را

 .بود هاآن نشستن

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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 خیره آن دود به و گرفته انگشتش دو بین را سیگار

  .بود شده

 جانش از قدر آن هنوز .نداشت را آن به زدن پک قصد

  .کند ددو را عمرش که بود نشده سیر

 کمی قرمزش، کوچک يشعله و آن سوختن دیدن تنها

 .کردمی آرامش

 .خواست رو عذرم سمیعی دکتر -

 سیگار باریک يتنه وصال به را لبانش خواستنمی

نمی پیش او اختیار به چیز هیچ لحظه آن اما کند مهمان
 .رفت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 فهمید کرد طی را گلویش راه که دود از وسیعی حجم 

 .است ردهک بزرگی خبط چه

 کشیده دود این تاب او، پذیرآسیب و حساس هايریه 

  .نداشت را

 که بود عمیق و خشک آنقدر بارش این هايسرفه

 بین از را سیگار و کرد دراز دست خشم با مهدیار

 .کشید بیرون او انگشتان

 و پدر درشت چند دید،نمی را امیرعباس بد حال اگر 
 امروز رفیقش که یفح اما کردمی نثارش هم دار مادر

 .بود داغان عجیبی جور

 !داشتم رو انتظارش -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 مهدیار طرف به تعجب با و زد نیشخندي امیرعباس

 .برگشت

 !داشتم؟ رو انتظارش !همین؟ _

 وقتی اما باشد خیالبی اینکه نه .انداخت بالا شانه مهدیار

 .بکوبد را عاريبی در بود مجبور آمد،نمی بر او از کاري

 مدال بهت و دلت درد پاي بشینم داري؟ تظاريان چه -

 کردي؟ که ايمردونگی بابت بدم
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 :داد ادامه غلیظی نچ با و انداخت بالا سر



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 تو کار گفتم هم اول از من .کنیمی اشتباه داداش، نه -

 !گممی رو همین هم دنیا آخر تا .بود خریت

 !واقعا ممنون -

 .نداشت رو بلتقا .شهمی خواهش -

 .انداخت خنده به را امیرعباس آستینش، در جواب

 .دخترعموته زینب سرت خیر ،پسر تو پررویی خیلی -

 آش از ترداغ يکاسه و دخترعمومه زینب دونیمی اِ، -

 !شدي؟

 .بود من خانم مادر زمانی یه خانم سمانه -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 هم عموم زن و بوده من عموي زن همیشه ولی آره -

 .مونهمی

 :پرسید و کشید ايکلافه پوف امیرعباس

 که روزي از چرا چیه؟ حسابت حرف بگی رك شهمی -

 زنی؟می زبون زخم داري فقط افتاده اتفاق این

 .زد بشکنی مهدیار

 .خواستممی من که اونجا به رسیدي آخرش آهان، -

 ربطی که کرده دخالت جایی که اینه من حساب حرف

 .داديمی رو عموم زن بجوا نباید اصلا .نداشته بهت

 تو که گرفته رو تو سراغ کی سال، شش این تو زن، این

 سراغش؟ بري سر با گفت هرچی تهوظیفه کردي فکر



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 .دادم رو مادرش جواب زهرا، حرمت به فقط من -

 ته تا آن، يضمیمه يجمله کنار، به مهدیار نیشخند

 .سوزاند را جانش

 !بود قائل حرمت برات خودش زهرا که نه -

 به را اشطعنه حالا که داشت خبر چیزي چه از مرد این

 زد؟می او جان

 :پرسید و کرد ریز چشم

 رو حرفت کنده پوست و رك بگی؟ خوايمی چی -

 !نچرخون دهنت دور رو لقمه .بزن

 بود نتوانسته لحظه در که خشمی از شاکی مهدیار

  .کشید صورتش به دستی کند، کنترلش



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 شدم عصبی لحظه یه .نداشتم ريمنظو داداش، هیچی -

 .فقط

شنیده از که ترسی وجود با امیرعباس .بود شده دیر اما
ریشه به تیشه بود مصر شدیدا داشت، اشاحتمالی هاي

 زهرایش پاکی به که باوري يریشه .بزند خودش ي

 .داشت

 يیقه باید الان گفتمی که حسی با و کشید هم در ابرو
 .کرد غلبه بگیرد، دست در را مهدیار

 زهرا .بري تهشم ته باید کردي شروع نکن، ولش نه -

 لرزونی؟می گور تو رو تنش که کرده حرمتی بی چه

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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 37پارت#

 که هاییپوشی چشم تمام از خسته .بود خسته مهدیار

 .کردمی اطرافیانش درخشان اشتباهات روي امیرعباس

می دفه را امیرعباس آبروي تهش که اشتباهاتی 
 او يچهره اجزاي تک تک روي چشم ايلحظه .گرفت

 .چرخاند

 مردانگی و چهره نظر از رفیقش کردمی اعتراف باید 

 .نداشت کم چیزي هیچ
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 چشم آخر .بود زیباتر معمول حد از هم کمی شاید 

 و ملوس زیادي نه، که کمی خاکستري؟ رنگ و پسر
  .زدمی زیبا

 ياسطوره او از یبایش،ز ریش ته و تیره ايقهوه موهاي
  .بود ساخته زیبایی

 پوشید، چشم بدش اقبال و کوتاه پیشانی از شدمی اگر

 او شدمی پیدا نفر یک باید .نداشت کسري و کم هیچ او

 .کردمی بیدار اشخرگوشی خواب از را

 امیرعباس ولی آمددرنمی زن او براي خانواده این از 

 يخانواده دختران سرشت کثیفی که بود آن از ترپاك
  .ببیند را او
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 !خوابیدي زهرا با که گفتی دروغ دونممی من -

 به کلمه با و گفت !را نباید آنچه هر گفت !شد تمام

 .رفت هوا به و شد دود امیرعباس آن، يکلمه

 همچنان متاسفانه .نه شود، تمام جسمش اینکه نه 

 در درست جا، همان روحش ولی بود پا سر و محکم

بی اشآبروداري سال شش فهمید که اينقطه همان
 .شد چرك و لگدمال است، بوده فایده

 از که بخاري .کرد فوت را نفسش و گرفت هوا به سر 

  .داشت هوا سردي از نشان شد، خارج دهانش

 ماه آبان هواي نه، هوا .بود سرد قدر همین هم روز آن

 .بود سردش او اما شد،نمی سرد هم قدرها آن
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 و بود محرمش که دختري بودن زن خبر از بود زده یخ 
 گرفت،نمی محکم را دستش حتی شکستنش ترس از

 ...اینکه به برسد چه

 رفته یادش چرا .کردنمی آرامش هم کشیدن آه دیگر

 براي کند، پنهان را خودش بتواند هم آدم و عالم از بود

 است؟ معلوم و خوانده کتابی چون مهدیار

 

 

 38تپار#

 و بابا حاج آبروي از ترس .بگم دروغ خواستمنمی -
 .بگم رو واقعیت نذاشت محمد حاج
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 !موند شونواسه آبرو خیلی که نه -

 اشنداشته اعصاب روي مهدیار بلند نیشخند و جمله

 آن به ملاحظه بدون که واقعیتی هم شاید .کشیدمی خط

  .بود کرده اشعصبی کرد،می اشاره

نمی بگم و جلو بدم سینه کنم؟ چیکار داشتی انتظار -
 گرفتن جز به و محرممه ماهه چند که دختري دونم

 ندادم، رو بهش شدن نزدیک ياجازه خودم به دستش،

  شده؟ زن کجا و کی

 حرومی به نمک کدوم حرومی ينطفه دونمنمی گفتممی

 مرده؟ خودش با و بوده من زن شکم تو
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می تجربه مرگ و گفتمی .باریدمی درد و گفتمی
 .شدمی منفجر داشت اشپیشانی رگ و گفتمی .کرد

 شد؟نمی سرد آبرویی،بی و ننگ این داغ چرا

 به بدهد دل و کند فکر نسبی آرامش به آمدمی تا چرا 

 را دلش يکوزه و کاسه سرنوشت جوري روزگار، دل

 کند؟ راست کمر توانستنمی که شکستمی هم در

 .دوخت مهدیار به را یسشخ نگاه و چرخاند سر 

 .نداشت جان دیگر صدایش

 نگاه بابام حاج چشماي تو بشه روم که گفتممی چی -

 خودم يخواسته که انتخابی خجالت از نمیرم و کنم

 بود؟
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 .کردمی خم هم را مهدیار کمر صدایش، غم و درد

  !داشت شدن بخار قابلیت خواستمی دلش چقدر

به دخترعموي زهرا، دادن پیشنهاد خاطر به وقت آن
 مجبور و شدمی بخار امیرعباس، به محجوبش ظاهر

  .ببیند را او کشیدن درد نبود

 بیرون کاپشنش بغل جیب از را سیگارش يجعبه

 خودش با را آن بود رسیده عقلش که بود خوب .کشید

 را اتومبیلش تا برگشتن جان پاهایش واقعا .بیاورد

  .نداشت

 .کرد جدا سیگار نخ یک و زد جعبه ته به ايضربه

 .گیراند را آن و کرد روشن را فندکش
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 با که هاییغم چه .آوردمی لبش به لبخند سفیدش، دود

  !بود نکرده دود بلند، قد سفید همین سوزاندن

 را متعجبش نگاه .گرفت امیرعباس طرف به را سیگار

  .کرد اشاره سیگار به سر با حرفبی دید، که

 ذهنش به دیگري راه واقعا اما شدمی شیطان داشت

 خیانت داغ بود کمرشکن .نبود که غمی کم .رسیدنمی

 از سال شش اگر حتی داري، دوستش عاشقانه که زنی

 .باشد گذشته آن

 !بکشم؟ سیگار کنیمی تحریکم داري -

 

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 39پارت#

 دود سیگار تصور .انداخت بالا شانه و کرد کج لبی

 ژستش .آوردمی درد به را لشد هم امیرعباس کردن

 .کرد تصور لبش يگوشه سیگار یک با را

 اش،خاکستري خمار چشمان .زیبا زیادي .شدمی زیبا 

 .بود حیف اما شد،می دیدنی سیگار، سفید دود پشت از

 .بود حیف زیادي شدن نابود چنین این براي امیرعباس

 داره؟ هاغصه و غم تو تاثیري -

 اشاره خودش به دست با .وزاندسمی دل هم نیشخندش

 .کرد
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 کمتر رو غمم کشیدنش کنیمی فکر اگر .ببین رو من -

 .داره تاثیر پس رسم،می نظر به ترسرحال و کرده

 نظر از را اشچهره و کرد نگاهش جوري امیرعباس

 چک را رفیقش شکستگی شدت داشت انگار که گذراند

 .کردمی

 چند فقط ولی ودب بزرگتر خودش از ماهی چند مهدیار 

 سفید دست یک هایششقیقه موهاي که قدر آن نه ماه،

 کلاه یا بتراشدشان ته از آن کردن پنهان براي و شود

  .بپوشد

 چیزي کم .بود شده زمانه پیر مهدیار گلاب، ننه قول به

 که او، چشمان جلوي علی غلام سید پدرش، .نبود که
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 تمام جا در و افتاده داربست از داشت، سال دوازده تنها

 .کرد

 .شد مهدیه و خانم حاجیه يخانه مرد مهدیار آن از بعد 

 مهدیار اما کردمی کمکشان گاه گه هم محمد حاج

 .شود هاآن زندگی درگیر  حد از زیاد دادنمی اجازه

 مهدیار کرد، قبول اول هايسال همان بابا، حاج اینکه 

 هر ايبر خوب امتیاز یک کند، کار او دستگاه و دم در

 باشند ترنزدیک هم به توانستندمی .بود نفرشان دو

 حاج نشدنیتمام هايگیريسخت از ترس بدون

 .بابایش
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 محال بود، خشک ناخن و پرست پول هرچقدر بابا حاج 

 را این شاید .شود پایمال کارگرش حق دهد اجازه بود

 .کردمی عنوان او خوب صفت تنها شدمی

 پایان براي داشت و بود ردهک راست کمر تازه مهدیار 

 عاشق يزمزمه مهدیه که شدمی آماده ارشدش ينامه

 .داد سر ازدواج و شدن

 نداشت اشساله بیست خواهر ازدواج با مشکلی مهدیار 

 .بود نشده آگاه داماد جناب هویت از وقتی تا البته

 همکلاسی نه خواهرش، عشق تصورش، برخلاف

 .هاهمسایه انپسر از یکی نه و بود دانشگاهش
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 اطفالی متخصص مطب در که بود ماهی چند مهدیه،

 قدر آن مهدیار، روزها آن .بود شده کار به مشغول

 محیط يدرباره کنجکاوي و تحقیق وقت که بود گرفتار

 .باشد نداشته را خواهرش کار

 حدود مردي جوان، پسر یک جاي به وقتی که شد این

 زنگ شیرینی و گل دسته تنها، و تک ساله، چند و سی

 تعجب شود، عصبی که آن از بیشتر زد، را شانخانه

 .کرد

 چاره عصبانیت هم فهمید را قضیه اصل که بعد هرچند، 

 .بود گرفته را خودش تصمیم مهدیه .نشد ساز
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 40پارت#

 اما کرد علم قد مقابلش توانست که جایی تا مهدیار

 و زد دفریا صورتش توي مهدیه که شکست روزي
 و پولیبی از تا کند ازدواج عرفان با خواهدمی گفت

 .کند فرار بدبختی

 داشته دغدغهبی زندگی یک است حقش گفتمی 

 و تن مدام اینکه بدون کند خرج است حقش .باشد
  .بلرزد نداري از بدنش

 هاییحرف خجالت از شدمی آب مهدیار و گفتمی او

 با اشرابطه ،بعد به روز آن از .داشت واقعیت که

 نگاهی و سرد خداحافظی و سلام به شد محدود مهدیه،
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 را خودش نابودي قصد که خواهري به حسرت پر

  .داشت

 .انداخت بالا سر امیرعباس

 مشکلی هر با بود قرار اگه .نیستم بکش سیگار من نه، -

 عیار تمام معتاد یه الان کنم، آروم دود با رو خودم

 !بودم

 اشاشاره و شست انگشت دو ینب را سیگار مهدیار

 جایی را آن اي،حرفه کاملا حرکت یک با و چرخاند

 گلایه اش،جمله برخلاف لحنش .کرد پرت کوه، پایین

 .نداشت

 !شدیم معتاد ما دیگه داداش، نکنه درد دستت -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 اشگفته تا کرد باز دهان دستپاچه و هول که امیرعباس

 مهدیار بیاورد، در تفاهم سو از را او و کند اصلاح را

 :گفت خنده با و آورد بالا دست

 .کردم شوخی داداش، دونممی -

 از کسی کردمی فکر اگر .بود همین همیشه امیرعباس

 بلافاصله و ریختمی هم به است، شده خاطر آزرده او

  .کردمی عذرخواهی

 شخصیت حوالی از انگار که بود چیزي تنها غرور،

 بخواهد دلت تا رعکسب .بود نشده هم رد او مهربان

 .بود مهربان و احساساتی
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 سو باعث که وحشتناکی حال عین در و خوب حس دو 

 اگر داشت یقین .شدمی اطرافیانش ياستفاده

 بود محال نبود، دلسوز و رئوف قدر این تا امیرعباس

 آبرویش و ببیند آزار عمویش، يخانواده جانب از دوبار

 .ندک نابود را او و گرفته قرار هدف

 گفت؟ چی سمیعی دکتر نگفتی، -

 .روبرویش به شد خیره و کشید عمیقی آه امیرعباس،

  .شدمی دیده مشهد تمام که قسمتی آن درست

 چتر شهر روي آلوده هواي بود شده باعث هوا سردي

می نگاه که اینجا از .ببندد را شهر تنفسش راه و بیندازد
 تمیز و هآلود هواي بین مرز توانستیمی راحت کردي،



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 کرده احاطه را شهر دور سیاه، مه شبیه چیزي .ببینی را

 .بود

 نرم نیفتاده، آسیاب از آبا تا بهتره گفت هیچی، -

 و هست سرم پشت که حرفایی با گفت .دانشگاه
 عذرم توننمی راحت رسیده، دستشون به که مدارکی

 کارم میده ترجیح خوبم يسابقه خاطر به ولی بخوان رو

 .بشم محروم کل به اینکه تا بندازه عقب کم یه رو
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 این آدم .انداخت زمین روي پشت از را خودش و گفت

 .زدمی برق تمیزي از همیشه لباسش .نبود هاناپرهیزي

لباس روي خاك یا چروك ايذره بتوانی بود محال 
 تمام بلکه هایش،لباس تنها نه امروز اما کنی پیدا هایش

 قلبش خصوص به .بود گرفته غبار و چروك دشوجو

 مچاله سمیعی استاد يکشیده انگشتان لاي انگار که

 .بود شده

 رو عذرت تونستمی راحت .کرده مردانگی بازم -

 .بخواد

 .کرد بالا و پایین سر

 .تونستمی آره -
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 :پرسید هراسان و شد خیز نیم ناگهان امیرعباس

 چی؟ زینب پس -

 .کرد نگاهش گیج مهدیار

 چی؟ زینب -

 !نشد؟ اخراج دانشگاه از -

 عوض امیرعباس .بزند نیشخند توانست تنها مهدیار

 به داشت اشساله چند و بیست زحمت .نبود شدنی

می هوا به و شدمی دود بچه، دختر یک هوس خاطر
 .بود او يگرفته پا تازه دانشگاه نگران او وقت آن رفت،

 قبول پزشکی تونهب تا کشیده زحمت چقدر دونیمی -

 بشه؟
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 .زد تشر .بماند آرام نتوانست دیگر

 بگیري؟ رو دکترات بتونی تا کشیدي زحمت کم تو -

 خودش آمدمی تا چرا .افتاد دوباره امیرعباس هايشانه

 را دلش دست مهدیار کند، مشغول دیگري يغصه به را
 آرزوهایش؟ گور پاي نشاندمی را او و گرفتمی

 .کرده درست رو چی همه ینحس نباش، نگران -

 را این دلسوزي با دید، را او آویزان يقیافه که مهدیار

 .گفت

 دونی؟می کجا از تو -
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 زینب خورده شلاق که اونی ضمن در .گفت حسین -

 و کرده استفاده اعتبارش از حسین .تویی نیست،
 .کنن سازي پرونده زینب واسه نذاشته

 .سوزاندیم را امیرعباس جان عمق تا نیشخندش

 ولی داره برش قدر این ما پسرعموي داداش، بینیمی -

 اصلا تو اخراج و خوردن شلاق .چشمیاش نور واسه فقط

 .نبود مهم براش

 خبر اگر کس هیچ .بود شده ترسنگین هایششانه

 افتاده، اتفاقات در او که دانستمی قطعا حسین نداشت،

 جانب از کینه همه این درك و هضم .بود ترینگناهبی

 .رسیدمی نظر به ممکن غیر نه، که سخت او،
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 42پارت#

 فکرش .کردمی نگاه سقف به و بود کشیده دراز طاقباز

نمی جا هیچ به تهش و کردمی سیر جا یک و هزار
  .دارد او مثل حالی هم زینب که بود متوجه .رسید

 به عصرگاهی، خواب يبهانه به که شدمی ساعتی نیم

پایه جیر جیر صداي از اما بود کشیده دراز و رفته اتاق
 ناآرام و تاببی چقدر که فهمید شدمی تخت، هاي

 .است
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 که بودند ندار و راحت هم با قدر آن خواستمی دلش 

 او، کردن آرام با و کردمی اسیر بازوانش بین را او الان

 آرام کمی دهنده، آزار فکرهاي از دور به هم خودش

 .بود فاصله دنیا دنیا بینشان، که حیف اما فتگرمی

 يیکسره زنگ صداي که بود شده گرم تازه چشمانش
 جایش سر هراسان و ترسیده .پراند را خوابش آیفون،

 .کند پیدا را خودش تا کشید طول کمی .نشست

 است، در پشت کسی چه ببیند تا برخاست که جا از 

 طرف دو از شبلند موهاي .آمد بیرون اتاق از هم زینب

می خودنمایی بود، انداخته سرش روي آزادانه که شالی
  .کرد



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 هايبرآمدگی بازش، هايدکمه لطف به هم مانتواش

 وقت .گذاشتمی دید معرض در خوبی به را بدنش

 جا همان زمان خواستمی دلش اما نبود هیزبازي

 که زنی بدن و تن هايزیبایی دیدن از او و بایستد

  .ببرد لذت ود،ب ترینشمحرم

 به که هاییمشت آن بند پشت و شد قطع زنگ صداي

  .انداختمی لرزي به را ساختمان شد،می کوبیده در

 برهنه پاي با همیشه برخلاف .ندید جایز را تعلل دیگر

  .دوید بیرون خانه از
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 هوا روي آذر يشده مشت دست کرد، باز که را در

لحظه که کرد شنگاه تنگ دل چنان او، دیدن با .ماند
  .باشد آذر خود کرد شک اي

 .شد خانه وارد کامل و داد هل عقب به دست با را او

 طرف دو را سردش دستان و شد بلند پا يپنجه روي

  .گذاشت او صورت

اشک با و چرخاند طرف آن و طرف این به را سرش
 زمزمه کردند،می شماري لحظه باریدن براي که هایی

 .کرد

 عزیزم؟ خوبی -
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می دلش هم خودش که پرسید قراربی و تنگ دل چنان
  .بریزد اشک او پاي به پا خواست

 .کرد اشاره داخل به دست با و زد خجلی لبخند
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 خوبید؟ شما ممنون خانم، حاج سلام -

 هم به را لبانش .گرفت بیشتري سرعت آذر اشک

 چشمانش لاي از غرورش کرد،می باز دهان اگر .فشرد

 .کردمی شره

 .آورد پایین را دستانش تلخندي با و داد تکان سر 
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 کمرش و افتاده هایششانه گذشت، که او کنار از 

 آب پزشکان که زمانی همان مثل درست .بود خمیده

 شدن، مادر فهمید و ریختند دستانشان روي را پاکی

 از هم او و شودنمی هرکسی نصیب که است موهبتی

 .داشت نخواهد شدن مادر لیاقت که است زنانی همان

 .داداش سلام -

 بی اگر حتی کردمی خوب را او دل حال هم صدایش

 و شد نزدیک او به لبخند با .باشد همیشه از ترانرژي
 .گشود آغوش
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 که بود نعمت اش،کرده عزیز خواهر کردن بغل اصلا 

 فشرد آغوش در تنگ را او .بکند را کفرانش بود محال

 .بوسید را سرش روي و

 خانم؟ خوبی عزیزم، سلام -

 شل او تن دور از دستانش .داد تکان سر تنها فرزانه

  .باشد حالبی حد این تا فرزانه نداشت سابقه .شد

 اشنشدنی تمام هايشیطنت همان با را او داشت عادت

 بغضی با فرزانه و افتاد بدنش کنار دستانش .ببیند

 به و بخرد زمان کمی دآم تا .گذشت کنارش از مشهود

 فریاد و داد صداي بیندیشد، آذر و فرزانه بد حال دلیل

 .شد بلند زینب دل ته از هايجیغ آن بند پشت و آمد
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 رو شدي خراب رویی چه با پتیاره؟ کردي چیکار تو -

 کاره و کسبی فرزین گفته بهت کی بچه؟ این زندگی

 ؟بخوري گوهی همچین یه دادي جرات خودت به تو که

 و داد و دادمی جر گلو طور آن که کسی شدنمی باورش
 دور را زینب بلند موهاي .باشد آذر کرد،می بیداد

 .بود کرده نزدیک خودش به را او و بود پیچیده دستش

 کرد،می شکایتی نه و کشیدمی جیغ نه دیگر حالا زینب 

می نگاهش ملتمسانه و ریختمی اشک مظلومانه فقط
 .کرد
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 را دستش .رساند هیچ به بلند قدم چند با را نشافاصله 

 او انگشتات گره کرد سعی و گذاشت آذر دست روي

 .کند باز را

 داري؟ چیکار بیچاره این به خانم؟ حاج کنیمی چیکار -

 ...که کندي رو موهاش

 تغییري اینکه بدون .بود پر حسابی دلش انگار اما آذر

 جوري و تبرگش امیر طرف به کند، ایجاد وضعیتش در

 دهانش آب قطرات که خوردمی حرص و زدمی فریاد

  .شدمی پخش هوا در
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 از رفتار جور این وگرنه بود، عصبانی زیادي یعنی این

 به بعید نه، که عجیب آذر، بودن آداب مبادي به زنی

 .رسیدمی نظر

 قراره کی تا .نکردي تو که کنممی رو کاري اون دارم -

 کنن؟ بازي آبروت با انوادهخ این و گوشه یه بشینی

 کدوم نشد معلوم آخرش که بزرگه خواهر از اون

 با تهش که وراومد شکمش و بود پریده هرز جهنمی

 از اینم کرد، خلاص رو حرومیش و خودش آبروریزي

 تو واسه اينقشه چه نیست معلوم که بته بی يهرزه این

 .کشیده زندگیت و
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 واقعیت کردمی فکر چرا .بود کرده مور گردنش رگ

  ماند؟ خواهد پنهان دروغ هايلایه زیر اش،زندگی

 که شناختندمی خوب آنقدر را او اطرافیانش، تمام ظاهرا

 بازي برسد چه نیست، مردم آبروي با بازي اهل بدانند،

 .عیالش و اهل و محمد حاج آبروي با

 داري؟ داخ بنده اون به چیکار .خانم حاج کن تمومش -

 .نلرزون گور تو رو تنش .گذشته شده و بوده هرچی

 جوري کرد، رها تندي حرکت با را زینب موهاي آذر،

  .شد پرت عقب به قدم چند دخترك که
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 چیز که انگار کشید، پالتواش به بار چند را دستش

 .باشد کرده لمس را نجسی

 و من حالا .کنیمی رو طرفداریش داري ساله شش -
 اون کن قبول شده، که خودتم خاطر به درك، به بابات

 اشتباه انتخابت تو کن قبول .نبود تو تن يوصله دختره

 .کردي

 خسته طرفه یک جنگ این از .گرفت بالا را دستش دو

 هی ناجوانمردانه، نبرد یک در او که بود هاسال .بود

 و نو از روز باز و قبل از تنهاتر هی و شدمی محکوم
 .تو از روزي
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 .نداشتند را گذاشتنش آرام قصد بابایش، حاج و رآذ 

 به بست، چشم .گرفت آسمان به سر و کمر به دست

  .شود نصیبش آرامش کمی شاید که امید این

 حد آخرین تا چشمانش لباسش، پایین شدن کشیده با

 با شدت به که دید را آذر و چرخید عقب به .شد باز

  .دادیم بالا را آن داشت و بود درگیر پیراهنش

 کار از کار بگیرد، را جلویش و بجنبد خودش به تا

 هم هنوز که هاییزخم جاي به خیره آذر .بود گذشته

 سرایی نوحه و ریختمی اشک بودند، نشده بسته کامل

 .کردمی
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 رنگی گشاد، چشمانی با که بود ايفرزانه او از بدتر 

 این در انگار و ایستاده ايگوشه لرزان لبانی و پریده

 .نبود دنیا

 انگار که آذر انگشتان لاي از سختی به را لباسش 

 بود، کرده زیاد را زورش اشریخته هم به اعصاب

 :غرید و کرد گره هم در ابرو .کشید بیرون

 آذر؟ مامان کنیمی چیکار -

 .کوبید سرش بر محکم را دستش دو آذر

 به رو مادرش خدا .کنه لعنت رو بانیش و باعث خدا -

 خاطربه رو بدنت و تن اینجوري که ونهبش عزاش

 .کرده نابود هرزگیاش
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 وقتی اما کند گله کند، دعوا بزند، حرفی خواستمی

 شروع محسوس فرزانه هايدست و شد تا آذر زانوان

  .کند آرامشان فقط داد ترجیح کرد، لرزیدن به

 دستشان کار و شود بد باز خواهرش حال ترسیدمی

 .انداخت هایششانه دور دست و دز زانو آذر کنار .دهد
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 اینجوري چرا .خوبم من خدا به آذر، مامان دیگه بسه -

 شما؟ کنیمی
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 و دادمی تکان تکان را خودش نشسته، طور همان آذر
 .کردمی سرایی مرثیه

 این که سالته چند تو مگه .گیرهمی آتیش داره دلم -

 چشم این به تري یزمه چه مگه بیاد؟ سرت بلا همه

 و تو سر از دست که فروختی شخانواده و سفید
 کم خواهره یکی اون آبروریزي دارن؟نمی بر آبروت

 جونت؟ بلاي شده اینم باز که بود

 !کنین توهین خواهرم به ندارین حق - 

 باورش انگار .ایستاد حرکتبی و ساکت ايلحظه آذر

  .کند بتصح او با گستاخانه اینطور زینب شدنمی
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 روي ریخته موهاي زیر از زینب، نفرت از پر نگاه

 .لرزاندمی هم را امیرعباس بدن و تن صورتش،

 کند، حمله او به تا برداشت خیز دوباره که آذر 

 کرد سعی و گرفت ترمحکم را او بازوان امیرعباس

 .کند مهارش

 حقم .شد عصبانی .کن ولش خانم، حاج خدا رو تو -

 ...نباید خواهرشه، داره،

 روي دمر و فرزانه جیغ که بود نشده کامل اشجمله

  .داد او سمت به را حواسش افتادنش، زمین
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 سیاهی .بود شده صرع يحمله دچار باز خواهرش،

 بیرون کف دهانش يگوشه از و بود رفته چشمانش

 .آمد

 را دستش کف و رساند او به را خودش جهش یک با 

 .گذاشت او هايدندان بین

می حس را گوشتش و پوست شدن دریده .داشت درد 
 .ارزیدمی خواهرش زبان احتمالی شدن قطع به اما کرد

 شد،می بلند بلند و خوردمی تکان جوري فرزانه، تن 

  .باشاند کرده وصل او به برق انگار

 به کمتر تا بود گذاشته پاهایش روي هم را سرش

 بود تهگرف یاد بود، هامدت .برسد آسیب خواهرکش
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 یک از بیشتر پرورده ناز زیادي دختر این براي باید

  .باشد برادر

 .خواهر یک از ترصمیمی .دوست یک از ترنزدیک

 هم حال روز یک اگر که بود نزدیک قدر آن شانرابطه

 .شدمی تار و تیره روزش شدند،نمی جویا را

اندازه به نه اما بود تماس در او با هم، روز چند این در 
 شود، بهتر فرزانه حال دادمی اجازه باید حالا .همیشه ي

 اخبار و دوانده موش که را کسی کردمی پیدا بعد

  .است کرده مخابره اشخانواده براي را اشزندگی

 آن .آمدمی همه از بیشتر نفر یک به کار این هرچند

 با امیدش پیش، روز سه دو همین که بود دخترکی هم
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 و بود شده ناامید او از بود، اهشهمر که دختري دیدن
 .داشت اشفرزانه با خوبی يرابطه قضا از
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 .بودند گذاشته سر پشت را وحشتناکی دقایق و لحظات

  .لرزیدنمی دیگر فرزانه تن که شدمی ايدقیقه چند

 و خستگی ينتیجه که بود رفته فرو عمیقی خواب به
 اول يدفعه را حال این .بود صرع يحمله از بعد ضعف

 .باشد شده عادي براش شدنمی دلیل اما دیدمی که نبود
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 موهاي .نشاند او خیس پیشانی روي ايبوسه و شد خم 

 بار هر .بود چسبیده اشپیشانی به سرش، جلوي کوتاه

 که تعصبی از که خشمی یاد به دید،می را هاآن که

می بود، تهگرف نشات درید،می را گردنش رگ داشت
  .افتاد

 زیادي آذر، و بابا حاج هايگیري سخت وجود با فرزانه

 شنیدن نه به عادت .بود آمده بار خواه زیاده و لوس

می دست به چرا، و چون بی خواستمی هرچه .نداشت
 کوتاه آنقدر را سرش جلوي موهاي وقتی حتی .آورد

نمی آرام اشروسري زیر طریقی، هیچ به دیگر که کرد
 که همین انگار .نکرد مخالفتی او با کسی هم، گرفتند



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 طلب بیشتري توجه مادرش، و پدر از و بود آرام فرزانه

 .بود کافی برایشان کرد،نمی

 !داداش -

 به لبخند اش،خشکیده لبان تکان و باز نیمه چشمان

 حسن این بودنش، پرورده ناز نمام با فرزانه .آورد لبش

 .نبود دنخری توجه اهل که داشت را

 جلوي حتی کرد،می حفظ صورت هر در را غرورش 

 .برادرش یگانه

 روي را دستش .شد خم کمی و نشاند لب بر لبخندي

 او نوازش مشغول که حالی در و گذاشت فرزانه سر

 .کرد تقدیمش دل ته از جان یک بود،
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 شدي؟ اذیت خیلی _

 اشک قطره دو چشمانش، خارجی هايگوشه از و گفت

 ايکلافه نچ امیرعباس .شد گم موهایش نبی و چکید

 .کرد

 کرد سعی .گرفت انگشت نوك با را خواهرش اشک 

  .نبود راحت زیاد هرچند کند، حفظ را لبخندش

 و خوب که بینیمی عزیزم؟ کنیمی اینجوري چرا -
 ده؟می معنی چه خودخوري همه این سرحالم،

 درد خیلی شلاق که دونممی خودم من .نگو دروغ -

 .ارهد
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 خواستمی اگر .کرد شره هایشاشک باز و گفت

می خواهرش يشانه روي سر باید بگوید، را واقعیت
  .گریستمی او پاي به پا و گذاشت

 با شلاق درد خواهرکم؟ کاري کجاي گفتمی باید

 آبروییبی درد برابر در بودنش کشنده تمام وجود

  .است هیچ آن، از حاصل

 اما کنم تحمل را شلاق درد ارب چند بودم حاضر گفتمی

 سرم پشت را هاهمسایه آرام چندان نه هايپچ پچ

 در چشم گلاب ننه با چطور اممانده گفتمی .نشنوم

 نبرم؟ پیشش را هایشهمسایه گیگله و شوم چشم
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 دیدنم با صبح، امروز صالح، شاطر نگویم او به چطور

 نانوایی به سر با بعد و کرد روترش و کشید هم در ابرو

 :گفت و کرد اشاره خیابان طرف آن يشده باز تازه

 نون طرف اون از برین بهتره سید، تمومه نونمون

 .بگیرین

 شدن تمام که است فهمیده اول همان گفتمی چطور

 خواستنمی صالح شاطر .نیست بیش ايبهانه ،نان

 بود ترسیده .بدهد دست از را اشقدیمی هايمشتري

 با رمضان، کربلایی خبرچین مستاجر مانند هم بقیه
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 از کشان کشان را او و بگیرد را پسرش دست او، دیدن

  !ببرد آنجا

 تمام با حالا را هاجذامی حس .بست چشم و کشید آهی

 اش،قدیمی يمحله .کردمی حس خونش و گوشت

 .بماند پنهان کسی از اخبار که نبود بزرگ آنقدر

 سر زنانه، همیشگی هاينشست از یکی در بود کافی 

 .بود خدا با دیگر شدنش بسته ،شود باز صحبت

 درز محله این در چطور اش،آبروییبی خبر نبود معلوم 

 تهش که شده، کلاغ چهل و کلاغ یک چقدر و کرده

 که بود شده اویی از هاهمسایه گرداندن رو به منجر

 .خوردندمی قسم معرفتش و پاکی به همه
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 باز و کرد پنهان دلش ته از آه پشت هایشحرف امتم

 .خندید احمقانه

 رسونده؟ شماها به رو خبر کی -

 سوالاتش اینکه از .انداخت او به دلخوري نگاه فرزانه

می خوب ولی نیامد خوشش هیچ بود، مانده جواببی
 دهانش درز است محال نخواهد امیرعباس تا دانست

 .شود باز

 .کرد صحبت مامان با هم آسیه هخال .زد زنگ هانیه -

 حاج به و برداشت رو گوشی که موقع همون هم مامان

 .باشه راه تو الان کنم فکر .گفت بابا
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 .گفت آرامی واي و کشید صورتش به دستی امیرعباس

 شکستنش شاهد هم بابا حاج خواستنمی دلش هیچ

  .نداشت را هایشزبان زخم تحمل تاب .باشد

 اصل کنند، تلاش هم هرچقدر هاآدم فهمیدمی حالا

 هايآدم از یکی هم بابا حاج .کنندنمی گم را خودشان

 .سنتی عقاید همان و دید همان با .بود منطقه این

 !شده هم دیگه چیز یه -
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 همه این .کرد نگاهش و خم شانه روي را سرش

 و دوخته سقف به نگاه .آمدنمی فرزانه به مظلومیت
 .بود انگشتانش با بازي مشغول

 !زهرا مامان به زد زنگ مامان -

 واي و کوبید اشپیشانی به تريمحکم يضربه بار این

 زهر چقدر آذر زبان دانستمی خوب .گفت بلندتري

 آن وقت آن .بچزاند را نفر یک بخواهد بود کافی !دارد

 خدا از را مرگش که دادمی آزارش زبانش نیش با قدر

 .بخواهد

 گفت؟ چی -
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 که هم چقدر .گرفت اشخنده .انداخت بالا شانه فرزانه

 !بود اطلاعبی چیز همه از او

 .نزده خوبی حرف که معلومه ولی نبودم اونجا که من -

 منه بد حال از ترسش خاطر به گرفته آروم اگه الانم

 .آوردمی زینب سر بلایی یه وگرنه

 نیم تند باشد، آورده یاد به را جذابی موضوع انگار بعد

 :گفت هیجان با و شد خیز

 وقته خیلی من .داداش شده خوشگل چقدر ولی -

 لوس يبچه دختر همون هنوز کردممی فکر .ندیدمش

 !جوشیه جوش و تپل و
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 خواهرکش .شدمی گردتر لحظه به لحظه چشمانش

 .بخواند کوچک را زینب بخواهد که نداشت سن آنقدر

 .بود زرگترب او از سال پنج پرش يخانه

 اشاشاره و شست انگشت دو بین را کوچکش بینی 

 .فشرد

 سی تو کنهمی فکر ندونه هرکی .وروجک کن تمومش -

  .سالته

 چشم پشت با مالید،می را اشبینی که همانطور فرزانه

 :گفت کردن نازك

 .بزرگترم ازش من اینه مهم !هرچی حالا -

 .زد زانهفر بازوي به آرامی يضربه .خندید ترراحت
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 حوصله .کن جمع رو اتلوچه و لب .بابا خوب خیلی -

 .بدم رو بابا حاج جواب ندارم

 بالاي بگه گلاب ننه يکرده عزیز به داره جرات کی -

  !ابروئه؟ چشمش

 .نخندد توانستنمی هم کشتمی را خودش اگر دیگر

 دیدن چشم کسی دیگر ببیند که گلاب ننه بود کجا

 پیش که چشم بالاي ابروي ندارد، هم را اشکرده عزیز

 !!کششان
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 نباید زینب بابا، حاج رسیدن موقع .کردمی کاري باید

خانه کجاي هیچ در را او و چرخاند چشم .بودمی اینجا
 .برخاست جا از هراسان .نیافت کوچکش ي

بی با و کشید بیرون شلوارش جیب از را اشگوشی 
 .نداد جواب کسی .گرفت را هدیارم يشماره حواسی

 همانطور بود نتیجهبی هم بار و گرفت دوباره و دوباره

 قرار مخاطب را فرزانه رفت،می خروجی در طرف به که

 .داد

 .برسونه رو خودش رود بگو بزن، زنگ مهدیار به -

 !من؟ -
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 خودش به و پرسید را سوال این بهت با آنقدر فرزانه

 مطمئن مهدیار و او بین يرابطه از اگر که کرد اشاره

 سر .بشناسد را نامی مهدیار اصلا کردمی شک نبود،

 رفته هم آغوش به کمی که ابروانی با و کرد بالا و پایین

 :گفت بودند،

 بنده، خوشکل خواهر عزیزم، خانم فرزانه تو، آره -

 بهترین با وقته چند که آذر مامان و بابا حاج دختر

 من کنهمی فکر و گذاشته ازدواج قرار و قول من دوست

 !خبرمبی

 !داداش -
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 بگو مهدیار به بزن زنگ فرزانه، نیست وقتش فعلا -

 حاج اومدن موقع نباید زینب .برسونه رو خودش سریع

 .باشه اینجا بابا،

 نظرش به که جایی تنها .شد خارج ساختمان از و گفت

  .بود بالا يطبقه باشد، آنجا تواندمی زینب رسیدمی

 غیراستانداردي هايپله .کرد طی دو حالت به را هاپله

 هرچه .بود سانت چهل از بیشتر هرکدام ارتفاع که

 ایجاد هاآن در تغییري نتوانست بود، کرده بالا و پایین

  .کرد وصل هم به را طبقه دو شدنمی دیگري جور .کند
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 هم پایین يطبقه از اینجا .دید را او کرد، باز که را در

 بود داده ترجیح که کوچک قدر آن بود، تروچکک

 .دارد نگهش دیواري هیچ بدون دست، یک همانطور

 حدود سالن یک .کارش دفتر بود شده فضا يهمه 

 آن يگوشه کوچکی يآشپزخانه با مانند ال متري هفتاد

  .رسیدمی آن جور و جمع تراس به طرفش یک که

 به ازينی حال به تا .نداشت هم بهداشتی سرویس

 .بود نکرده حس آن ساختن

 را دستانش دخترك .زد زانو زینب روبروي و رفت جلو

 زانوانش روي را سرش و کرده حلقه پاهایش دور

 .بود گذاشت
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 این باشد امیدوار که بود آن از سردتر خانه هايپارکت 

 حد از بیش سرماي خاطر به شدنش، جمع خود در جور

 .نیست زمین

 اینجا؟ اومدي چرا -
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 بهتري يجمله اما بود افتصاحی يجمله شروع، براي

 تنگ هم احساس کمی خواستمی دلش .نکرد پیدا

 آن از یکی با زینب ترسیدمی اما بچسباند اشجمله

 .دربیاید خجالتش از اش،انتحاري حملات
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 و برد جلو دست ندید، او جانب از واکنشی هیچ وقتی
 عقب و پرید جا از جوري زینب .گرفت را اششانه سر

 :گفت و گرفت بالا را دستش دو که رفت

 ....نباش نگران منم، .ببخشید ببخشید، -

 ریخته هم به موهایش .بود قرمز و کرده ورم چشمانش

 .زدمی دل هم هنوز .بودند ریخته صورتش روي

 نداره، بخاري اینجا جان؟ زینب اینجا اومدي چرا -

 .هاخوريمی سرما ،خاموشه هم پکیجش

 تکیه دیوار به را سرش زینب .نگرفت جوابی هم باز

 که امیرعباس .بود زده زل روبرویش دیوار به و زده

 .برخاست جا از دید، را او سکوت
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 رو پکیج الان .ندارم حرفی منم راحتی، اینجا اگه باشه، -

 .نباش هیچی نگران .میارم پتو برات و کنممی روشن

 نگران بود قرار اگر .بود باصدا نیشخندي جوابش

 کف را آبرویش محابابی و کلهبی اینطور باشد، چیزي

 اي،رسیده دوران به تازه هر تا گذاشتنمی دستش

 ياجازه خودش به آن، از بدتر حتی و کند ریشخندش
 .بدهد را زدنش کتک

 با شد، پله راه وارد و کرد روشن را پکیج که امیرعباس

 اصلا .بست چشم و زد تکیه دیوار به سر ترراحت خیال

 همان از .شود روبرو دوباره آذر با خواستنمی دلش
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 مطمئن  .نداشت او از خوشی دل هم پیش سال شش

  .دارد را حس همین هم او بود

 با .رسید راه از بغل به پتو امیرعباس که نکشید طولی

 .آمد جلو و زد لبخندي او، باز چشمان دیدن

 ...گرمت تا دورت بپیچ رو این عزیزم، بیا _

 در شدن کوبیده صداي که بود نشده تمام اشجمله

 زینب يترسیده نگاه .لرزاند را ساختمان تمام ورودي،

 لبخند ترینکننده دلگرم کرد سعی کرد، شکار که را

 .بزند را ممکن

 تن دور آن پیچیدن حین و کرد باز را پتو تاي خودش 

 :گفت د،لرزیمی وضوح به حالا که زینب
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 من .نکن باز رو در شد که هرچی بمون، جا همین -

 هیچی نگران .دارمبرمی هم رو کلید و کنممی قفلش

 از سراغت، نیومدیم مهدیار یا خودم وقتی تا .نباش

 باشه؟ نخور، تکون جات

 .بود زده زل در به اشزدهوحشت چشمان با همچنان

 با را او و برسد راه از مرگش يفرشته بود منتظر انگار

 .ببرد خود

 به را سرش و زد اشچانه زیر دست که امیرعباس 

 .بود ترسیده قدر همان هنوز برگرداند، خودش طرف

 .بوسید را اشپیشانی و داد جرات خودش به امیرعباس

 .شدمی دیوانه کرد،نمی را کار این اگر
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 انداخته، گل هايگونه و زده وق چشمان آن با دخترك

می ترواقعی هایشلب حالا .بود شده خوردنی زیادي
 .خندید

 .اینجام من .عزیزم نباش هیچی نگران -

 را هاپله داشت گویی که نفر یک پاي صداي دم همان

گونه به دیگري يبوسه .آورد خود به را او آمد،می بالا
 .برخاست جا از و زد دخترك ي
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 پیچ در بابا حاج که دچرخانمی قفل در را کلید داشت 

 .شد پیدا پله راه

 آبرو؟بی يدختره این کجاست -

 شلوارش جسیب در و درآورد قفل از آرامش با را کلید

خنده آن از یکی با و برگشت بابا حاج طرف به .انداخت
 :گفت زیبایش هاي

 !کردین منور شما؟ خوبید بابا، حاج سلام -

 که گفتنمی هم را همین اگر اما نبود کنایه و طعنه جاي

 خانه این در پا که بود سال چند باباحاج .ترکیدمی دلش

 ننه تابوت زیر که زمانی همان از درست .گذاشتنمی
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 همراهی ربیع خواجه تا را اشجنازه و گرفت را گلاب

 .کرد

 محال افتاد،می منطقه این در هم کلاهش اگر آن از بعد 

 .شود پیدایش هاطرف این بود

 ببینم تا کنار برو بچه؟ کردنه احوال و حال وقت حالا -

 !!کنه؟ بازي من آبروي با کرده جرات کی

 .گذاشت اشمشکی ورزشی شلوار جیب در را دستانش

 چیز همه همیشه .ببیند بالا از را بابا حاج نداشت عادت

  .بود الان برعکس

 این از .دادمی حق او به حالا .بالا بابا حاج و بود پایین او

 .رسیدمی نظر به کوتاه زیادي بابا، حاج متوسط قد الا،ب
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 ابراز خودش از جلوتر هم شکمش که حالا خصوص به

  .کردمی وجود

 زیر را بابایش حاج تیزبینانه اینقدر خواستنمی دلش

 دیده را او که باري آخرین از نظرش به اما بگیرد نظر

 هب که پیراهنش يیقه .رسیدمی نظر به ترچاق بود،
 نمانده شدنش خفه تا چیزي گویی و شده بسته سختی

 اشیقه قبل، ماه یک بود مطمئن .گفتمی را این که بود

  .نبود آویزانی این به غبغبش و شدمی بسته ترراحت

 هم هنوز .ایستاد بابا حاج روبروي و رفت پایین ايپله

 او بازوي روي دست .بود زیاد شانقدي يفاصله

 .کرد اشاره پله راه هب سر با و گذاشت
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 راه تو که نیس قرار من، يخونه اومدین کی از بعد -

 و چاي یه پایین بیارین تشریف .کنم پذیرایی ازتون پله
 .باشم خدمتتون در میوه

 داد تکان هوا در را بود آن در تسبیح که دستی بابا حاج

 ابروهایش .درآورد او دست زیر از را اششانه غیظ با و

 .بودند ردهخو کور گره

 با رو تکلیفم بذار جان؟ بچه کنیمی مسخره رو من -

 ...هرزه این

 این و کلمه این .شدمی بلند اشکله از دود داشت

 بزرگ خبطی اگر حتی .نبود او ناموس مناسب صفت،

 .کرد قطع را بابا حاج کلام .بود شده مرتکب



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 بهش راجع دارید که اونی ولی بابا حاج ببخشید -

 پس .شما عروس من، زن منه، زن کنینمی صحبت

  .کنینمی خطابش چجوري که باشه حواستون

 جوري .بود کن خالی دل تو و جدي زیادي رویش این

 هم ظاهري يکبکبه و دبدبه همه آن با بابا حاج حتی که

 ننه یاد را همه که دلیل این به شاید برد،می حساب او از

 در دادنمی جازها هرگز که گلابی ننه .انداختمی گلاب

 .برود سوال زیر مسلمانی حرمت اشخانه

 گفتن براي حرف .شد پایین و بالا بابا، حاج آدم سیب

 !یافتمی شنوایی گوش اگر داشت،
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 .باشد کرده خطایی که انگار دزدید، نگاه

 !ندارم عروسی همچین من _

 تو شبودن از هم خیلی دارم، زنی همچین من ولی _

 .مونه نمی بحثی دیگه پس خوشحالم، مخونه

 امیرعباس آمد، بالا که بابا حاج ينشسته خون به نگاه 

 تسبیحش از اي دانه .بود ایستاده محکم طورهمان

 داد،می انجام عادت روي از را کار این .افتاد پایین

 گفتن ذکر به لب هم وضعیت این در بود محال وگرنه

 .باشد جنبنده

 .داد تکان امیرعباس جلوي و آورد بالا را دستش همان 
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 هی و دستت تو بگیري رو من آبروي قراره کی تا _

 کنی؟ بخشش و بذل

 که جلو بدین سینه و دنبالم بیفتین خواستم من مگه _

 هم شما به کنم، می رو زندگیم دارم که من پدرمین؟

 ...پس ندارم، کاري

 نگات ،وایمیستن بیکار مردم کردي فکر چی؟ پس _

 .پسرمی دارن خبر همه کنم ولت منم .جانم نه کنن؟می

 کنار از .گرفت بالا سر و کشید عمیقی نفس امیرعباس

 هاي رگ .بود سرخ سرخ گلویش، زیر تا هایش شقیقه

 .زد می ذوق توي حسابی هم گردنش يبرآمده
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 شد، می پایین و بالا هی که گلویی سیبک با اینها، يهمه

 می فرو بغض پشت بغض داشت که گاران .بود تضاد در

 .داد

 جاي اما بود، پنهان هایش بغض میان حرف کلی 

 حرف که نداشت شنوایی گوش یعنی نبود، گفتنش

 داخل اسم همان جز به او براي مرد این .بزند

 هیچکس همان ياندازه به و نبود هیچکس شناسنامه،

 .کند دخالت اشزندگی در که دادمی حق هم

طبقه بریم بیارید تشریف بابا، حاج کنم می خواهش _
 هم خانم حاج و فرزانه دمه، تازه چاي پایین، ي

 ...هستن
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 !بار هزار این آذر، مامان بگو _

 

 

 53پارت#

 هم هنوز بابا حاج .کرد بالا و پایین سر و زد نیشخندي

 دو .کند پینه وصله هم به را نفر دو این داشت اصرار

 یک از چسباندیشان، می هم به که رجو هر که نفري

 سمت یک به کدام هر و شد می باز ها کوك درز جایی

 .گریختند می

 هم آذر مامان و فرزانه آبجی .کردم اشتباه چشم، _

 ...پایینن
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 از هم بودن عجول .پرید حرفش میان هم باز بابا حاج 

 عوض وقت هیچ نبود قرار انگار که بود ها شاخصه آن

 عمرش از هم سال پنجاه از بیش وقتی حتی شود،

  .بود گذشته

 بچگی از که داشت خاص قالب یک انگار بابا حاج اصلاً

 نه .نداشت تغییر قصد و بود شده درست آن ياندازه

 ياجازه کسی به نه و رفت می عقب نه کرد،می رشد
 به و متحجر آدم یک .دادمی را اطرافش حصار شکستن

 این تا چیزي چه به دنفهمی وقت هیچ که مغرور شدت

 !نازد می حد

 کنی؟ می بیرونم خودم يخونه از داري _
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 کل گلاب ننه گفتمی و کردمی رو سند الان همین اگر 

 داشت؟ عیبی است، زده نامش به را خانه

 گلویش روي را دستش و کرد فوت صدا با را نفسش 

 .شدمی باز نفسش راه کار این با گویی .کشید

 بیرون رو شما بکنم غلط من نین؟ز می حرفیه چه _

 !کنم

 و شب آنقدر .شد جاري زبانش بر که بود دلش حرف
 حضور همین که بود، شده سر خانه این در تنها روزش

 را مستحکمش چنداننه يخانواده اعضاي ايدقیقه چند

 يکینه آن با بابا، حاج ترسید می طرفی از .بداند غنیمت
 .بدهد زینب دست کار شتري
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می بعید هرچند کرد،می آرامش ممکن حد تا باید
 .بیاید کوتاه ها راحتی همین به بابا حاج دانست

 کمی را او اخم پر يچهره که بود نرم آنقدر لحنش 

 لبخند با و گذاشت بابا حاج بازوي روي دست .کند آرام

 :گفت کمرنگی

 این دیدیم، رو همدیگر کی بعد بابا، حاج بفرمایید _

 .نیست ستدر دلخوري همه
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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 .کرد خارج او دست از را بازویش تکانی با بابا حاج 

 اش پیشانی که بود خورده گره هم در چنان ابروهایش

 !کنی صاف توانستینمی هم اتو با را

 اومدم !بچه اینجا نیومدم خوردن چاي واسه من _

 چه به بدونم خوام می !کنم معلوم رو ممد دختر تکلیف

 !من پسر آبروي رو گذاشته پا ئتیجر

 انگار که آورد می زبان بر جوري را محمد حاج نام  

 اشزننده لحن از .کندمی خطاب را خطاکار ايبچه پسر

 و بلند صداي با را آخرش يجمله .نیامد خوشش هیچ
 .گفت دوم يطبقه يبسته در به رو
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 .فشرد را اش پیشانی و کرد اي کلافه نوچ امیرعباس 

 به سرش درد .آمدمی در حدقه از داشت شمانشچ

 هم شاید .بود کرده سرایت گلویش حتی و ها شقیقه

 افتاده گلویش جان به و شده عقده اش،نگفته هايحرف

 .بود

 آمده پیش اوضاع از ندهد حق پدرش به اینکه نه 

 ادعاي که روبرویش، فرد به نه، باشد، شاکی و ناراحت

 برایش کاري گفتن زور جز وقت هیچ و داشت پدري

 .دادنمی را حق این بود، نکرده
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 پدر آنکه از بیشتر اش زندگی طول تمام در بابا حاجی 

 دید می هایش، شکست تماشاچی .بود تماشاچی باشد،

 .زد نمی دم و

 دادمی تحویلش که بود نیشخندي تنها العملش عکس

 و نیستی هیچ من بدون تو بگیر، تحویل یعنی که
 بابا حاج موضع مواقع این در هایش،فقیتمو تماشاچی

 عقب را هایش شانه و کرد می سپر سینه .بود متفاوت

 سید حاج پسر تنها که بدانند دنیا تمام یعنی داد، می

 درآمده آب از درستی کار و موفق فرد چه فرخی فرید

 !پدرش مانند درست است،
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قانع حرفی و بدهد سامان را مشوشش افکار آمد تا 
 دست نفر یک .شد بلند آیفون زنگ صداي بزند، کننده

 هم آنقدر .فشردمی را آن هی و زنگ روي بود گذاشته

 .کوبیدمی راهم در تند تند که بود صبر کم

 نبود مشخص چیزي پله راه از .کشید سرکی و شد خم 

 مهدیار مشکی اتومبیل پاگرد، کوچک يپنجره از ولی

 .بود معلوم

 انگار .بود رو و مشخص يزیاد کشید که راحتی نفس 

 .بود شده گرم او حضور به هم پشتش که دلش، تنها نه

 همین به آذر و بابا حاج ظاهري شاید يعلاقه از خبر 

 .داشت کچل بیش و کم و شوخ پسر
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 !آقامهدیارن داداش، _
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 به مهدیار تند هاي قدم صداي با همزمان فرزانه، صداي

  .رسید گوشش

 .ایم پله راه تو ما داداش، بالا بیا _

 !یااالله _

 نگاه روي چشم .رفت پایین هم دیگر يپله دو یکی

 مواخذه وقت .بست همدیگر به مهدیار و فرزانه مشتاق

 پیش وقت خیلی را مهدیار تکلیف .نداشت کردن
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 اگر که اش،فرزانه آبجی ماند می بود، کرده مشخص

 نشان و خط کلی هم او براي آورد می تاب دلش

 .داشت چنته در نکشیده

 !دیدار مشتاق آقا، حاج سلام سید، سلام _

 انداخته گل هایش گونه و شکفته گلش از گل جوري 

 بوده بابا حاج دیدار مشتاق کرديمی خیال واقعاً که بود

 !کاه زیر آب موذي !است

 بابا؟ خوبی جان، مهدیار سلام _

 بود، مصنوعی .دچسبی نمی دلش به گفتن بابا این چقدر 

 مصنوعی گل شاخه یک که انگار .پلاستیکی و مصنوعی
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 نه و داشت عطر نه !طبیعی يبوته یک به بچسبانی را

 !دلربا ظاهري

 چشمانش يگوشه و شد کمرنگ که مهدیار لبخند 

 .دارد را حس همین هم او فهمید خورد، چین کمی

 بابا حاج يسرشانه به احترام سر از اي، بوسه و شد خم 

 .زد

 خوب و دید رو شما شهمی مگه آقا، حاج ممنون _

 !نبود؟

 خدا» بگوید و بگیرد نادیده را بابا حاج حضور داشت جا

 و زینب خودش، جان از که حیف اما «بشنوه دهنت از
 !بود نشده خسته مهدیار
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 زیر از نفرشان سه هر و گفتمی را این اگر نبود عجیب

 حرکت جواب در اباب حاج .گذشتندمی بابا حاج تیغ

 را دستانش و شد بلند پا يپنجه روي او، يچاپلوسانه

 آورد پایین را سرش کمی .گذاشت او صورت طرف دو

 !بوسید را اش پیشانی و

 از .بود کارها آن از دیگر این !نزند عق تا برگرداند رو 

 .تابلو زیادي يمتملقانه کارهاي آن

 نبض و ودب هم مهدیار گلوي زیر سرخی به حواسش 

 .کوبید می محکم و قدرت پر که اش،پیشانی
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 او به بابا حاج توجه همه این علت دانست نمی کاش 

 به اش پرستی پول و او از بیشتر حالش لااقل تا چیست،

 !نخورد هم
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 رنگ اش،خانه کوچک پذیرایی ها،مدت از بعد اینکه از

می اگر البته ود،ب خوشحال دید،می خود به مهمان
 آذر آویزان يچهره و طلبکار نگاه روي چشم توانست

  .بگذرد
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 ارث طلب انگار که بود قیافه توي مهدیار براي جوري

 خم حرفش، پر نگاه او به توجهبی .داشت را اشپدري

 .گذاشت جلویش چاي فنجان و شد

 از هرکدام که نظمبی و شلخته مردهاي دست آن از 

 .نبود داشت، شکل یک و رنگ یک ،شانخانه وسایل

 و افراط .بود خودش سرجاي و اندازه به چیزش همه
  .کردنمی تفریط

 .بود شده خریده فرزانه يسلیقه به اشخانه وسایل

 او و داشت خانه وسایل خرید به عجیبی میل خواهرش،

 تا کردمی استفاده خودش نفع به اش،علاقه این از هم

 .کند ترطولانی بهانه این به را هایشانبودن هم کنار
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 .مهدیار آقا نداشتم توقع دیگه شما از -

 .برگرداند رو زنکانه، خاله ژستی با و گفت را این آذر

  .آمدنمی او به هاژست این چقدر

 .بود دیده خودساخته و مقتدر زنی را او عمرش يهمه

 از و کنی نگاهشان خواهدمی دلت که هازن آن از

  .برداري الگو رویشان

 روي و گذاشت آشپزخانه کوچک کانتر روي را سینی

 او دست روي که را دستش .نشست مهدیار کنار مبل

 و مکدر چشمان با و آمد بالا مهدیار سر گذاشت،
 حال .بست چشم و زد لبخندي .نگریست را او معذبش،
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 هانگاه يهمه که جمعی در حضور .فهمیدمی خوب را او

  .نیست دلچسب هم زیاد ست،ا طلبکارانه تو، به

 .نداره تقصیري مهدیار -

 برات رو آبروبی دختر اون پیش سال شش که اونی -

 ....کی گرفت لقمه

 .است گذشته مال گذشته، حرف .خانم حاج دیگه بسه -

 بکشیدش؟ پیش که اینبهونه دنبال شهمه چرا

 حق آذر .بود شده بلند صدایش و تند ناخواسته لحنش

 را اشزندگی در زهرا حضور وقتبی و وقت نداشت

 .بکوبد سرش بر و کرده چماق



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 دفاع خانواده این از قراره کی تا بچه، کن تمومش -

 کنی؟

 سر پشت نیست درست گممی فقط نکردم، دفاعی من -

 .بزنیم حرف کوتاست، دنیا از دستش که کسی
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 .پراند هوا در دستی بابا، حاج

 چه بزرگه از .آورده رو نوبرش توام، خوب خیله -

 کوچیکه؟ دنبال افتادي که دیدي خیري
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 دیگه یکی گناه چی واسه .پسرم گهمی راست بابات -

 گرفتی؟ گردن رو

 .بود ارادي غیر کاملا شد، جاري زبانش بر که ايجمله

 است؟ دیگه یکی جرم گفته کی -

 نفس کس هیچ دیگر گویی که شد برقرار سکوتی چنان

 سنگینی .بود زده بیرون حدقه از هاچشم .کشیدنمی هم

 طرف یک مهدیار حرف پر نگاه و طرف یک همه نگاه

 .داشت گله کلی باشد، خوشحال که آن جاي به ،بود

 حد این تا را خودش دوستش، بهترین دیدنمی دلیلی

 وجود با که دختري از دفاع براي حتی بیاورد، پایین

  .داشت دوستش انهبرادر اشتباهاتش، تمام
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 قدر این یعنی کنین؟می نگاه اینجوري چرا چیه؟ -

 اشتباه خاطر به من، ممکنه کنید فکر سخته، براتون

 ساخته برام که پاپوشی نه باشم، شده مجازات خودم

 شده؟

 جمع، طولانی سکوت خاطر به رفتمی که نیشخندي

 .شد خشک آذر صداي با ببندد، نقش لبانش روي

 همچین تو که بخورم قسم حاضرم من نه،ممک محاله -

 .نکردي کاري

 محال آخر .نبود گرفتن نگارشی غلط براي خوبی جاي

 گذارد؟می هم کنار کسی چه را ممکن و
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 دو که قدر آن .داد فاصله هم از کمی را پاهایش

 دو کف .بچسبند هم به راحت هاآن بین دستش،

 :گفت کمرنگی لبخند با .کوبید هم به را دستش

 جایز بشر خانم؟ حاج میاد کجا از اطمینان همه این -

 !بشرم این جز منم .الخطاست

 .داد تکان طرف دو به تند تند را سرش آذر

 تو کار نداره امکان گممی من بگی، که هم دنیا آخر تا -

 !نیست آدمی همچین کردم، تربیت من که پسري .باشه

 نکرد تربیت ادعاي که زنی لبان به خیره .زد خشکش
 .گذشت تنش از لحظه در سختی سرماي .داشت را او

 همین که زمستانی صبح همان سرماي شدت به سرمایی
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 خانه از لباس، دست چند و کوچک ساك یک با زن

 را فرزندش و شود راهی زودتر بتواند تا کرد بیرونش

 .بیاورد دنیا به وطن، این خاك جز به جایی در
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می که جایی تنها .نداشت بیشتر سال تهش زمان آن
 با که گلابی ننه .بود گلاب ننه يخانه برود، توانست

 گزیده لب تنها سرمایش، از سرخ يچهره و او دیدن

 هربار روز، آن از بعد .نکند رسوایش هایشاشک تا بود

 ننه آمدند، او بردن یا و دیدن براي بابا، حاج و زن این
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نمی اجازه دیگر گفت و آورد محکم ينه یک گلاب
  .بچشد سرما و سختی طعم معصوم، طفل این دهد

 .بود ممنون او از کارش،این بابت چقدر

 یه تربیت مسئول فقط شما دونم،می من که جایی تا -

 .است فرزانه آبجی اونم بودین، نفر

 .داشت اشک برق چشمانش، .افتاد پایین آذر هايشانه

 به او حواس اما دوخت بابا جحا به را اشگلایه پر نگاه

 و کشیده هم در ابرو جوري .نبود همسرش نگاه حرف
 تا بود فرصتی منتظر گویی که نگریستمی را امیرعباس

 .کند نثارش آبدار يکشیده یک

 !فرزین -
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 تا بود کافی محکم، لحنی با و اسم همین به زدنش صدا

 به ايعلاقه هیج که اسمی .دهد نشان را او عصبانیت اوج

 :داد جواب خونسردانه .نداشت آن

 !آقا حاج جانم -

 را بابا حاج نداشت دلیلی باشد، فرزین او بود قرار وقتی

 .نیاورد ابرو به خم بابا حاج .بزند صدا دلخواهش اسم با

 .داد تکان او به رو را دارش تسبیح دست

 خودت هرجور باشه کنیم، دخالت ما نداري دوست -

 من .بشه جمع زودتر هرچه ایدب قضیه این ولی بخواي

 .ندارم رو جدید آبروریزي یه يحوصله
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 .نبود جدیدي چیز این .کرد اکتفا دادنی، تکان سر به

 فقط گاهی و بایستد گوشه یک داشت عادت بابا حاج

 .بس و همین .دهد خود به را دادن اخطار زحمت

 چون شاید .بود شنیده قدر همین کردن پدري از 

 نباید اما بود، ندیده خود به ريپد وقت هیچ خودش

 بیست از که زنی .شدمی گلاب ننه هايپدرانگی منکر

 بسته فرزندش تنها کردن بزرگ به همت کمر سالگی

 و ریز خواستگاران خرج نگاهی نیم آنکه بی بود،
  .بکند درشتش

 با .زد دستش دانمارکی شیرینی از بزرگی گاز بابا حاج

 چندش کارهاي آن از یکی هم، زدن حرف پر دهان
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 نشان خود از ترکش به تمایلی هیچ او که بود آوري

 .آذر هايزدن غر وجود با حتی داد،نمی

 !کردن؟ بیرونت هم دانشگاه از شنیدم -

 اطراف به دهانش از که شیرینی هايریزه به کرد سعی

 سر و کشید عمیقی نفس .باشد توجهبی شد،می پرت

 .داد تکان

 

 

 59تپار#

 بررسی مدت یه شد قرار .رسوندن عرضتون به اشتباه -

 !همین فقط بیفته، عقب نامه پایان
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 مرد این چرا .گرفت نشانه را قلبش بابا، حاج نیشخند

 براي که داشت خالی وقت قدر این امروز پرکار، همیشه

 !کند؟ صرف او

 به هامونبرنامه يهمه که اینه مهم کنه؟می فرقی چه -

 .هریزمی هم

 حالا زینب یعنی .زد تکیه مبل پشتی به سینه به دست

 بود؟ حالی چه در

 جز تصمیمی که من .شما هايبرنامه نه، هامونبرنامه -

 .ندارم و نداشتم خودم شرکت تو کردن کار
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 راست رو کارات يهمه آرش چی؟ یعنی حرفا این وا، -

 یه واسه مدرکت گرفتن بعد بود قرار .کرده ریس و

  .پیشش بري ساله، دو يدوره

 اشاره و شست انگشت دو با را چشمانش يگوشه

 از بود خسته چقدر و کردمی درد سرش چقدر .فشرد

  .تکراري زیادي بحث این

 مامان نکردم موافقت موضوع این با وقت هیچ من -

 یک حداقل .ریخته هم به چی همه کاملا هم الان آذر،

 خدا هم بعدش .مدرکم گرفتن براي کنم صبر باید سال

 .بزرگه
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 .شد فارغ اششیرینی دومین خوردن از بالاخره بابا حاج

 حرکت یک با

 به ارفاق کلی با هم، ساعت یک همین .برخاست جا از

  .بود داده اختصاص او

 پسر این فعلا .خونه برسونمتون پاشو خانم، پاشو -

 بحث این .آورده زندگیش سر بلایی چه فهمهنمی داغه،

 شنیدن گوش امیرعباس هم که دیگه روز یه براي باشه

 به حسابی و درست حل راه یه ما هم و باشه داشته

 .برسه ذهنمون

 انصافیبی .آمد بالا قبل ثانیه چند از ترراحت نفسش

 از ترمهم خیلی برایش زینب راحتی الان اما بود
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 هايدلخوري این به .بود اشخانواده اعضاي دلخوري

 میان، در روز یک عمر، یک .شتدا عادت نشدنی تمام

 طرفداري با بابا حاج و بود شده دلخور او از آذر مامان

 این .کند برقرار صلح میانشان خواستمی همسرش، از

 !خورد؟برمی دنیا کجاي به بار، هزار آن از یکی هم بار

 

 

 60پارت#

انرژي يمانده ته انگار بست، سرشان پشت که را در
 سرش و گذاشت در روي را دستش .کشید هت هم اش

  .زد تکیه آن به را
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 عاريبی در به را خودش اش،خانواده جلوي که درست

 را او بودن متجاوز هاآن اینکه تصور حتی اما بود زده

 .بود کشنده و سخت هم کنند باور

 امیرعباس؟ خوبی -

 قورت بزاقش، دادن فرو بار چند با را سمجش بغض

 شنیده حرف کافی ياندازه به امروز مه مهدیار .داد

  .بود

 در روي از را آن اینکه بدون و کشید ترپایین را دستش

 کمی را حالش در، سرماي .چرخید او طرف به بردارد

 سر و گذاشت دستش روي را کمرش .کردمی بهتر

  .داد تکان
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 .کرد حس هم را کلید سرماي و کرد جیبش در دست

 .گرفت مهدیار رفط به و کشید بیرون را آن

 .حالا تا حتما زده یخ پایین، بیارش برو -

 سیب .کشید عمیقی نفس و زد کمر به دست مهدیار

 .شد پایین و بالا لرزان آدمش،

 کنم آرزو نمیاد دلم اما مونهمه زندگی به زده گند -

نمی رو ما دامن این از بیشتر ننگش و بود زده یخ کاش
 .گرفت

 را مهدیار دست .شد نزدیک هم به امیرعباس ابروهاي

 .گذاشت آن کف را کلید و گرفت
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 .دیگه نگو اینجوري ولی ايعصبانی اي،خسته دونممی -

 .پشیمونه خیلی هم الان کرده، اشتباهی یه هم بچه اون

 .کردمی بیشتر را دردش سر مهدیار، نیشخند

 !چیه؟ دردم دونیمی -

 که دردي بداند بود منتظر .کرد نگاهش تنها امیرعباس

 .چیست زند،می حرف آن از

 .ندیدم ايپشیمونی جور هیچ بچه، این چشماي تو من -

می مونهمه عاقبت از .امیرعباس ترسممی عاقبتش از
 ...ترسم
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 آشوب و زده را حرفش .چرخید هاپله طرف به و گفت

 به را نفسش و گرفت بالا سر .بود انداخته او جان به

 با را زینب هاينگاه و رفتارها که حالا .کرد فوت رونبی

 پشیمانی از ردي هیچ هم خودش کرد،می مرور خودش

  .بود ندیده او رفتارهاي در

 از که کسی تا بود طلبکار هايآدم شبیه بیشتر

 تا داد تکان طرف دو به سر .باشد پشیمان اشتباهش

 جانش قعم تا که نفرتی .نیاورد یاد به را نگاهش نفرت

  .لرزوندمی را وجودش تمام و کرده نفوذ

 !برم اینجا از خواممی من -
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 حسابی و درست اعصاب الان من زینب، پایین برو -

 که نامربوطی حرفاي تمام تلافی و سرم به میزنه .ندارم

 .هامیارم در سرت رو شنیدم

می عصبانی خودت فقط کردي فکر .کن ول رو دستم -
 مغزم .نشستم سرما تو ساعته چند .امعصبانی منم شی؟

 آقا يخانواده بیداد و داد صداي .زنهمی یخ داره

 گممی دارم خودم که من .گوشمه تو هنوز هم سیدتون

 غیرت تریپ شماها .دوستام پیش برم بذارید کنید، ولم

 .خودم بدبختی پی برم ذاریننمی و واسم برداشتین

 هردو حالا .رفت بالا پله دو یکی و کشید ايکلافه پوف

  .بودند نگاهش رس تیر در نفرشان
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 طلبکار لحن پرخاشگري از عصبی مهدیار

 زینب تندش، حرکت .داد هل جلو به کمی را او زینب،

 پایین تعادل، بدون را پله چند .کرد گیر غافل هم را

 .شد توقفش باعث پاگرد بودن بزرگ نهایت در و آمد

 گم مهدیار ریادف در امیرعباس گفتن مهدیار صداي 

 .شد

 نکنی فراموش کن سعی .زینب ببند رو گشادت دهن -

 .احمقی توي مون،همه زندگی به زده گند که اونی 

 باید حالا سراغت، اومدنمی امیرعباس اگه بمونه یادت

می کرده، تجاوز بهت که کثافتی اون دنبال در به در
 .گشتی
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 62پارت#

 :داد ادامه مرموزي لحن با و زد کمر به دست بعد

 بهت که اونی که گفتی راست واقعا تو ببینم، اصلا -

 ...هم خودت یا نشناختی رو کرده تجاوز

 .شد او سکوت باعث و زد صدا بلندتر را مهدیار بار این

 .بشنود را او يجمله يادامه خواستنمی دلش

 داشته دنبال به را زینب تایید او، هايحرف ترسیدمی 

 .بایستد پا سر دوباره بتواند داشت شک وقت آن د،باش
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 درشت، حرف همه این بار زیر کمرش کافی ياندازه به

 .بود شده خم

 حرفا این واسه خوبی وقت الان هردوتون، پایین بیاین -

 .هستیم عصبی و کلافه مونهمه .نیست

 و ایستاده هم روبروي هنوز که دو آن از زودتر و گفت
 هاپله  کشیدند،می نشان و خط هم يبرا چشمانشان، با

 .رفت پایین را

 شکمش قور و قار کردن ساکت براي هم فکري باید 

 بودند داده خوردش به جوش و حرص قدر آن .کردمی

 .بود داده نشان واکنش حسابی اشمعده که
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 بس آتش این قدر چه .خوردند سکوت در را ناهار

 .تنداش را آن از بیش کشمکش کشش بود راضی

 ياندازه به خوابی .خواستمی طولانی خواب یک دلش 
 هنوز که تصمیمی هايسختی از گذر شاید و سال یک

 .بود نشده پشیمان گرفتنش، براي

 را کار این ارزش اشخانواده و زینب نظرش، از 

 حق گلابش، ننه و او گردن به کم محمد حاج .داشتند

 .نداشت

 .میرم اینجا از امروز من -
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 قابلیت .ماند حرکتبی بشقاب به چسبیده دستش

 این توانستمی آبدار، سیلی یک .داشت را تابوشکنی

 .بنشاند جایش سر را کن خرد اعصاب چموش دختر

 

 

 63پارت#

 دستش کف .نداشت او از بهتر حالی هم مهدیار گویی

 تکان زینب صدایش، از که کوبید میز روي چنان را

 .شد واژگون میز روي روبرویش، لیوان و خورد سختی

  .لرزاندمی را دیوارها هم صدایش
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 میاد خوشت !هیکلت کل ياندازه خوريمی گوه تو -

  کنی؟ خرد رو ما اعصاب هی

 که اومده خوشمون نچسبت يقیافه از خیلی کردي فکر

  کنیم؟می تحملت

 خوردي، تو که گوهی گل تو خر مثل هم ما جانم، نه

 دست تو بذاریم رو دستت نمیاد مونبد وگرنه موندیم

 .کنه ادبت خودش تا الدنگت داداش اون

 

 فرو برابر در سخت که اشکی و زینب بدن لرزش

 .نکرد نرم را دلش هم کردمی مقاومت ریختنش
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 زینب براي هاحرف این شنیدن کردمی حس بار این 

 که سنگ جنس از .بیاورد کم ترسیدمی .است لازم

 .نبود

 و طلبکار حالا که دختري همین خواهر قبل، سال شش 
 روي پا داد،می جر گلو و کرده علم قد روبرویش پررو

 حالا و بود برده را آبرویش و گذاشته قرمزهایش خط

 .رفتمی را خواهرش راه داشت هم او خود

بی به همت کمر اول يلحظه همان او که تفاوت این با
  .بود بسته امیرعباس کردن آبرو

 کرد، تکر را آشپزخانه خیس چشمان با که زینب

 صندلی روي .رفت تحلیل انگار هم مهدیار نیروي
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 چقدر .گرفت دستانش بین را سرش و کرد سقوط

می دردناك و سخت عاصی، و آورده کم مرد یک دیدن
 .نمود

 

 

 64پارت#

 کنج زینب که اتاقی يبسته در به را آخر نگاه مهدیار،

 که عمیقی آه .انداخت بود، گرفته بغل مغ زانوي آن،

 نشان داد، تکان طرف دو به تاسف به که سري و کشید

می سنگینی اشسینه روي حسابی که داشت غمی از
  .کرد
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 حق گفتمی عقلش .احساسش و عقل بین بود مانده

خانواده آبروي با و دربیاورد بازي چموش که دختري
 امان اما است روحبی و سرد رفتار همین کند، بازي اش

 ...احساسش از

 همیشه از ترپررنگ که وجدانی عذاب زیر داشت

 آمد،می نفر یک کاش .شدمی له کرد،می خودنمایی

 دیگه برو، تو گفتمی و گذاشتمی اششانه دور دست

 ...ولی .آخرش تا هستم، من نباشه، خیالت

 .باشد قرص بودنش به دلش که نبود کس هیچ .نبود

مردانگی و معرفت که مردي همین جز به کس هیچ
  .کردمی اششرمنده اش،
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 نزده دم و شنیده حرف سال، شش از بیشتر که مردي

 به سال شش این در را رفتنش خود در و انزوا .بود

  .بود دیده چشم

 و نداشت قرار و آرام هم لحظه یک که فعال پسر آن
 تنها حالا کرد،می ریزي برنامه اشدقیقه هر براي

 .بود خانه و دانشگاه شرکت، رفت،می که اهاییج

 و رفت هم بابایش حاج يخانه به بود وقت خیلی حتی 
 طعنه از شدمی خسته داشت هم او گویی ،نداشت آمدي

 .نداشت تمامی که هاییکنایه و

 خروج، از قبل .ایستاد ايلحظه و کرد باز را ساختمان در

 امیرعباس يشانه روي ايبوسه و چرخید عقب به
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 اما گرفت بالا سر .بزند حرفی خواستمی .نشاند

 .ترکیدمی بغضش کرد،می باز لب اگر .آمدنمی حرفش

 

 

 65پارت#

 او حرکات مات که اویی بازوي به ايضربه توانست تنها

 :کند زمزمه و بزند بود، زده خشکش

 !مردي خیلی -

 .شود خارج ساختمان از و بچرخد بعد و

 خارج گیج حالت آن از امیرعباس تا کشید طول کمی

 .بزند لبخند و شده
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 يبدنه به خیره را او و شد خارج مهدیار سر پشت 
 را او دقت همه آن دلیل تا رفت جلوتر .دید اتومبیلش

  .برفی و سرد .بود سرد هوا .بفهمد

 یک مهدیار، اتومبیل روي فاصله، همین در که قدر آن

 در را دستش یک مهدیار .یندبنش برف نازك يلایه

چانه روي دیگرش دست و بود گذاشته شلوارش جیب
 .بود اش

 ...ش چی -

 برف از نفر یک بود گرفته را جواب .نشد کامل سوالش

 استفاده کاغذ عنوان به مهدیار، اتومبیل روي نشسته

 :بود نوشته را دلش حرف و کرده
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 《آبروبی زناکار بر لعنت》

 اول، نگاه همان در که مفید قدر آن ،مفید و مختصر

 را وجودش تمام سردي عرق و افتاد رعشه به تنش

 .کشید آه و گرفت بالا سر .گرفت

 بود فاصله چقدر .شد بلند آسمان به غلیظی سفید بخار 

 حالش .مهدیار ايکلمه دو يجمله آن و جمله این بین

 .شانهرکدام شنیدن با بود متفاوت چقدر

 .خوريمی سرما رده،س داداش، تو برو -

 از نقطه همان مهدیار، بدن کنار از و انداخت پایین سر

 هاينوشته آن از خبري دیگر حالا .نگریست را اتومبیل

 اما بود کرده پاك را آن دست، با مهدیار .نبود ویرانگر
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می چه بود، شده حک هایشپلک پشت که طرحی با
 کرد؟
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 را چشمانش يگوشه اش،اشاره و شست انگشت با

 غلبه افتاد، جانش به ناگهانی که ايگیجه سر به تا فشرد

 او براي اما شدمی تکرار تاریخ که است راست .کند

 ننگ داغ از کمرش هنوز .شدمی تکرار داشت زود کمی

پیشانی روي دستش .بود نشده صاف پیش، سال شش
 سردي که کمرش .رفت عقب قدم چند و نشست اش
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 نشان را خودش قبل از ترتلخ واقعیت کرد، لمس را در

 .شد حلقه بازویش دور مهدیار دست .داد

 بشه؟ چی که واستادي اینجا امیرعباس، بریم -

 !برم اینجا از باید -

 نداند که نبود کسی .زدمی فریاد را غم و درد چشمانش

 کوچک و قدیمی يخانه همین به خاطري تعلق چه او

 حس خانه این جاي جاي در را گلابش هنن حضور .دارد

 .کشید صورتش به دستی و بست چشم مهدیار .کردمی

 گلاب ننه کاش .ماندمی پسر این يشرمنده دنیا آخر تا

 نه هنر بود، ریخته جانش به که معرفتی همه آن کنار
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 قدر این امروز وقت آن دادمی یادش هم گفتن

 .ماندنمی مستاصل

 .پسر زدي یخ امیرعباس، تو بریم -

 دختر، و مادر و شد باز آسیه خاله يخانه در موقع همان

 پا بود، خورده کوك انگار گلویشان زیر که چادرهایی با

  .گذاشتند رو پیاده برف نازك يلایه روي

 اگر .لرزاند را جانش ها،آن دیدن با کوتاهشان مکث

 این از رفتن براي گرداند،برمی رو او از هم آسیه خاله

  .کردنمی درنگ ايلحطه نه،خا

 .خاله سلام -
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 نگاه خطاکارانه و کردند سلام هم با نفرشان دو هر

 ناخواه خواه که بود هاییآدم آن از زن این .دزدیدند

 و رو خنده .باشی داشته دوستش شديمی مجبور
 .آرام و صبور .بود مهربان

 دختر همین و بود او داشتند، خاطر به که زمانی از 

 تلاقی امیرعباس نگاه با نگاهش داشت سعی که اخمویی

 .نکند
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 او که زمانی قبل، هاسال شوهرش، که بودند شنیده 

 و هوا و دل پی و کرده رها را هاآن بوده، باردار را هانیه
  .است رفته هوسش

 از را مردانگی زنانش که بود هاخانه این خاصیت شاید

 يسایه زیر هم آن گرفتند،می یاد تولد بدو همان
 برده یغما به را شانمردانگی هوس و هوا که مردانی

 .بود

 مادر؟ خوبید .سید آقا سلام .عزیزم سلام -

 و آرام را گریزانشان هاينگاه خندانش، و مهربان لحن
 .کرد جور و جمع را خودش زودتر مهدیار .شد قرار

 خوبید؟ شما .خاله ممنون -
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 .میره و میاد نفسی خدا، شکر -

 :گفت نگران لحنی با و امیرعباس به کرد رو بعد

 یخ نیومده، بیرون دهنت از بخار که سرد هواي این تو -

 تو برو آخه؟ ایستادي در دم پیرهن لا یه با چرا زنهمی

 .بچایی اینکه قبل برو مادر،

 خوب آسیه خاله .داد تکان سر و زد لبخند امیرعباس

 و سنگین چقدر او هايدگیسرماخور دانستمی
  .بود زجرآور

 از هانیه، يشانه به شانه و کرد خداحافظی که آسیه خاله

 اینکه .بود بهتر برابر هزار دلش حال گذشت، جلویشان
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نمی هم نزد حرف کدامشان هیچ با کام تا لام هانیه
  .کند زایل را خوشش حال توانست

 .دادمی نشان خودي اعصابش داشت تازه تازه گویی

 را او مهدیار .بود کرده نفوذ هم استخوانش مغز تا سرما
 سوار سرسري خداحافظی با و داد  هل عقب به

  .شد اتومبیلش

 به و بست را در امیرعباس اتومبیلش، کردن حرکت با

می بخاري به را خودش زودتر باید .دوید خانه طرف
می تخت و پیچیدمی خودش دور پتو لایه چند .رساند
  .دخوابی
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می لحظه آن از زیباتر دنیا کرد،می باز که چشم شاید
 .شد

 

 

 68پارت#

ریه حجم .کشید عمیق نفس چند و فشرد هم به چشم
 لازم اکسیژن براي کافی گنجایش .بود شده کم اش

 .نداشت را بدنش

 .مهدیار بریم -

 که دختر اون تو؟ خوبه حالت بریم؟ کجا گی؟می چی -

 .توئه زن داده، لم غول نره اون بغل تو اونجوري
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 .کشید کمی را آن و رساند پیراهنش يیقه به را دستش

 دور را دستانش جفت نفریک .شدمی خفه داشت

 .فشردمی هی و کرده حلقه گلویش

 ...فقط بریم -

می مرگ دلش .آمدمی در سختی به هم صدایش
 طول در آنقدر .دردبدون و آنی مرگ یک .خواست

 کردمی فکر که بودند داده خوردش به درد حیاتش

 .باشد حقش دردبی مرگی لااقل

 امیرعباس؟ خوبی -

 مزخرف بد یک به حالش .زد نیشخند و چرخاند سر

  .نبود زدن حرف به نیاز .خوب تا بود ترشبیه
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 يجعبه از دستمالی و شد خم هراسان که مهدیار
 سرخی به نگاهش تازه کشید، بیرون اتومبیل جلوس

 .افتاد دستش پشت

 !رو حالت این بانی و باعث کنه لعنت خدا -

 و چرخاند سر .نداشت هم گفتن «خدانکنه» جان
 بود، نشسته او تنگ که پسري و زینب به دوباره

  .نگریست

 .نبودند تنها نفر دو آن که بود این اشخوشیدل تنها

 پسر و دختر میان در یکی که نفره ده حدود جمع یک

 .گرفتندمی قلوه و دادندمی دل و تهنشس هم تنگ
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 که دادمی دلداري خودش به اما بود لوحانه ساده 

 سیاه را اششناسنامه دوم يصفحه نامش که دختري

 .کندنمی خیانت او به بود، کرده

 !بیمارستان بریم -
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 بالا دست کند، روشن را اتومبیل مهدیار اینکه از قبل

 :گفت خفه صداي همان با و برد

 .خوامنمی بیمارستان .ببر اینجا از رو من فقط -

 .رو این بفهم !بشر میريمی داري -
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 او دانستنمی مهدیار یعنی .داد تکان سر و زد تلخندي

 است؟ مرگ مشتاق چقدر

 .الهیه يخونه ببر رو من -

 چی؟ واسه اونجا -

 .کنن تمیزش بگم خواممی -

 علامت شبیه اشقیافه .چرخید طرفش به کامل مهدیار

 .بود شده سوال

 کی؟ واسه _

 اشچهره التهاب .نگریست او به و چرخاند سر دوباره 

 هم جدید ينازله بلاي با داشت انگار .بود شده کمتر

 .شدمی ترکلفت روزروزبه پوستش .آمدمی کنار
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 !خودم واسه _

 .زد نیشخندي مهدیار 

 !دیگه؟ گرفته، شوخیت _

 کنه، شوخی بخواد که مونهمی کسی به من يقیافه _

 !قشنگ؟ موقعیت این تو اونم

 .کرد اشاره روبرویشان رستوران به و گفت 

 کهاین قبل باید .نیست موندن جاي دیگه خونه اون _

 من آبروي کردن حراج براي رو بعدي قدم زینب،

 .برم اونجا از برداره،

 بار یک .دکر نگاه مهدیار يشرمنده يچهره به بازهم

 .بود شده خورد نه، که خم کمرش دیگر
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 می کار به دست خودشون ها همسایه دیگه بار این _

 زیاد کسی خونه این تو حداقل .بیرون ندازنممی و شن

 !شناسدم نمی

 رو دوتاتون و بده طلاقش کنی؟ نمی تمومش چرا _

 !کن راحت

 یک رفیقش .چرخاند مهدیار آویزان يچهره در چشم 

 !بودشان برده یاد از یا و دانست نمی یا را یچیزهای

 !ندارم رو شمهریه پرداخت توانایی _

 از حرف این شنیدن .کشید لبانش به دستی مهدیار 

 تمام از که بود ندار او با آنقدر .بود عجیب امیرعباس،

 .باشد باخبر او هايداشته
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 خالی دستش زیستنش، ساده تمام با دانستمی خوب

 برایش توانستنمی زینب، يمهریه پرداخت .نیست

 .باشد سخت

 تردید کمی با کردنش آزاد با و برد دندان زیر لب 

 :پرسید

 چقدره؟ شمهریه مگه _

 .زدمی اندرسفیهعاقل کمی امیرعباس، نگاه

 کنی؟ می فکر چی خودت _
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 !نیستن مادیات اهل من عموي يخانواده _

 !زدم؟ تمادیا از حرف من _

 ...پس _

 و شد گرد آنی به چشمانش .کرد قطع را اش جمله
 همانی عباس امیر منظور بود محال .پرید بالا ابروهایش

 .گذشتمی فکرش در که باشد

 داد تکان سر .خواند چشمانش از را سوالش امیرعباس 

 :گفت و

 چیه؟ معمولا شده، تجاوز بهشون که زنایی يمهریه _

 از مردمی داشت .گرفت او از نگاه تعلل کمی با مهدیار

 !رفیقش يرفته باد بر آبروي و زندگی خجالت
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 .بریم فقط مهدیار، _

 بد واقعاً حالش .زد تکیه صندلی پشتی به سر و گفت 

 .تبصره و بند بدون مطلق بد یک بود،

 به را اتومبیل و زد استارت اضافه حرف بی مهدیار 

 .اشتد خفگی حس هم او حالا .درآورد حرکت

 آن .بودند کرده سفیدش روي حسابی هایش عمو دختر

 پاك کردمی فکر و خوردمی قسم سرش به که زهرا

 از هم این و است امیرعباس مناسب و دنیا دختر ترین

 داد، می آب به هم پشت که هایی گل دسته با زینب

 .بدهد امیرعباس به کشیدن نفس فرصت اینکه بدون
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 تهمت و شدنش گرفتار و رفتن مختلط مهمانی از آن

 از هم این و متجاوز فرد عنوان به عباس، امیر به زدن

 .داشت سراغ او از بود مدتی که ايزننده و زشت رفتار

 شود، بدتر هم این از امیرعباس حال نداشت دوست 

شانه گاه تکیه اششانه که لندهوري آن گفت می وگرنه
 شقانهعا هايحرف کثیفش، لبان بین از و بود زینب ي

 قبل سالها که است کامرانی همان ریخت،می بیرون

حاج اما بود، پیچیده فامیل کل در زهرا به عشقش آوازه
 را دخترش يجنازه حتی نیست حاضر گفتمی عمویش

 آغاز شد این و بگذارد باجناقش پسر يشانه روي

 !عباس امیر هايبدبختی
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 آنچه .نبود شدنی اما کند، پنهان را ذوقش داشت سعی

  .بود تصورش وراي دیدمی

 از بیشتر خیلی امیرعباس دارایی که بود شنیده بارها

 هیچ .بود سخت باورش اما دهدمی نشان که است آن

 دردبی مرفه از نشان که بود ندیده او از خاصی رفتار

 .بدهد بودنش،

 کرديمی فکر که بود مهربان و ساده پسري امیرعباس

روزمره زندگی يهزینه بتواند باشد داشته هنر یلیخ
 .کند تامین را اش
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  .جان زینب تو برو -

 .کرد منقبض را بدنش عضلات امیرعباس، دست گرماي

 .بیفتد جانش به لرز که آنقدر نه ولی بود سرد هوا

 براي راه بهترین .گذاشت پیش قدم و داد تکان سر

  .بود او يمردانه دستان لمس از فرار

 حروف با فرزین نا .ایستاد ايلحظه ساختمان روبروي

 ابروهایش .زدمی را چشم طلایی و درشت انگلیسی،

  .شد نزدیک هم به کمی

 است شنیده دوباري یکی را اسم این که نداشت شک

نمی را آن صاحب که نداشته شک هم این به اما
  .شناخت
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 چه نام هک نبود مهم برایش .افتاد راه و انداخت بالا شانه

 .کشیدمی را انتظارش که بود رفاهی مهم .است کسی

 زیادي برج این لوکس واحدهاي از یکی در زندگی 

 نهایت .باشد او يخواسته نهایت توانستمی مجلل،

 و داشته ترینمهم امروز به تا که دختري يخواسته
 خودکشی از بعد که بود ايمتري دوازده اتاق افتخارش،

 .بود یدهرس او به زهرا،

 از که سنگینی غم که امید این به کشید، عمیقی نفس

 را ریخت جانش به فوتش چگونگی و زهرا یادآوري

 خوراك براي بود حیف زیادي خواهرکش .بزند پس

 .شدن خاك
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 گشوده رویش به اتومات صورت به که برج ورودي در

 هر از یشترب برج لابی .ماند باز حیرت از دهانش شد،

 سکونت براي محلی تا ماندمی مجلل هتل یک به چیز

  .دائمی

 شديمی معذب که آنقدر .بود باکلاس زیادي جور یک

 زیادي اما امیرعباس .شوي واردش شکلی و سر هر با

  .بود راحت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 .ایستاد کنار و زد را آسانسور يدکمه او از جلوتر

  .زدمی کلاس هاي زیادي هم آسانسور اتاقک

 اش،افتاده زیر به سر و امیرعباس به آینه در نگاهش

 با خودش وضع و سر يمقایسه مشغول لحظه در .افتاد

 .شد او همیشگی يمردانه تیپ

می دبیرستانی هايبچه دختر به بیشتر او، با مقایسه در 
 را دهانش آب و ایستاد صاف .متاهل زنی تا مانست

 .داد قورت

 ورقشق آسانسور، ينهبد از فاصله با امیرعباس 

 .بود مانده خیره اينقطه به نگاهش و ایستاده
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 امیرعباس .بود نکرده نگاهش دقت این با حال به تا 

 ايسورمه شلوار و کت .پوشیدمی لباس مردانه زیادي

 نشسته خوش تنش به زیادي سفید، پیراهن با اشتیره

 .بود

لباس بود مطمئن اما آوردنمی در سر جنس و برند از 
 .هستند قیمت گران سادگی، حین در امیرعباس هاي

  .رسید صفر زیر به لحظه در نفسش به اعتماد 

 .کند دقت جنس و قیمت به خرید موقع نداشت عادت

  .خریدمی آمد،می خوشش هرچه از

 دانشجوي تا ماندمی هنر دانشجویان به بیشتر تیپش

 انتخاب اره و آزاد را هاطرح و هارنگ .پزشکی يرشته



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 دوستش برادرانه هنوز که ترهاقبل مهدیار .کردمی

  .کردمی خطاب رنگی مداد را او داشت،

 .ساختنمی تیره، هايرنگ با شادش يروحیه

 

 

 73پارت#

 و شد خارج آن از امیرعباس شد، باز که آسانسور در 
  .رفت شد،می دیده طبقه آن در که دري تنها سراغ به

 دلش .کرد نگاهش و ایستاد جایش سر ايلحظه

 مدت این که امیرعباسی با امیرعباس این .گرفت

 .بود متفاوت آسمان تا زمین بود، شناخته



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 برایش کمی او، جانب از محلیبی همه این تحمل 

می ناز کسی همیشه بود کرده عادت .آمدمی سنگین
 جان به کیلو کیلو را نازش امیرعباس، و باشد او کند

 .باشد داشته او از توقعی هیچ اینکه بی رد،بخ

 .تو بفرما -

 .کردمی بهتر را حالش کمی امیرعباس، مهربان لبخند 

 کوچک، لبخند همان .گذشت او کنار از و داد تکان سر

 پا که بزرگی يخانه جايجاي به کشیدن سرك انرژي

 .دادمی او به را بودند گذاشته آن در

 شدنمی باورش .بود مانده باز حیرت از دهانش

 .باشند داشته وجود شهر این در هايخانه همیچین



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 قصرها این ساکنین اگر گذشت سرش از ايلحظه 

 نامش مشغولیم، آن به ما که آنی پس کنند،می زندگی

 !چیست؟

 شدمی راحت که بود بزرگ آنقدر خانه پذیرایی

 .کرد بازي کوچیک گل داخلش

جزیره آن از یکی با ودب بزرگ و دلباز اشآشپزخانه 
 شده تعبیه برایش هم آب شیر حتی که رویایی هاي

  .بود

 ساید، باي ساید یخچال .بودند سفید چوب هاکابینت

 مایکروفر، گاز، ظرفشویی، ماشین لباسشویی، ماشین

 .بودند برند یک از و طلایی و سفید رنگ به همه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 چیز خدا از کاش .بگیرد را ذوقش جلوي شدنمی دیگر 

 .خواستمی دیگري

 

 

 74پارت#

 همیشه که آنی از ورود، بدو همین در خانه،این 

 .بود بهتر برابر هزار داشت، را آرزویش

 !عالیه اینجا امیرعباس، واي -

 بر پسوندي و پیشوند هیچ بدون را او نام بار اولین براي

کردمی نگاهش کمرنگی لبخند با امیرعباس .آورد زبان
. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 يمیانه اما برداشت، هااتاق راهرو سمت به قدمی ینبز 
  .چرخید عقب به و شد منصرف راه

 گردن از و رساند هیچ به را شانفاصله چطور اینکه

 توانستنمی هم خودش را شد، آویزان امیرعباس

 .دهد توضیح

 او دادمی نشان هم، امیرعباس يمانده آویزان دستان 

 .است نداشته را حرکت این انتظار

 لرز به تنش نشست، او يگونه روي که زینب هايلب 

 درون بزرگ، سقوط یک انگار .شد مهمان عجیبی

 .افتاد اتفاق بدنش



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 تا حال، به تا فرزانه جز به دختري هیچ نداشت یاد به

 .باشد شده نزدیک او به حد این

 در .کردمی برخورد او با سخت و سرسنگین زهرا 

 توانستمی حتی نبود، هربانینام و حرمتیبی رفتارش

می وقت ولی خواندمی نگاهش در را عشق بخورد، قسم
 .شود ترصمیمی تا خواست

 یاد به با شوند حلقه زینب تن دور رفتمی که دستانش 

 بود، دیده پیش روز چند آنچه و زهرا وفاییبی آوردن

 .افتاد پایین و شد مشت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 دست يچهبازی دادنمی اجازه وجه هیچ به بار این 

 هرچه بتپاند تا ایستادمی محکم باید .شود دیگران

 .نماید معلوم را هوا پادر زندگی این تکلیف زودتر

 

 

 75پارت#

 خودش به فرصتی .داد فرصت نفرشان دو هر به کمی

 دوستش که شده پیدا نفر یک بالاخره کند باور که

 و رسید یم نظر به احمقانه باوري اگر حتی باشد، داشته
 از اصلاً  کارش این کند می حس که زینب به فرصتی

 .نبود تزویر و ریا روي



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 توانستنمی بار این .نداشت دوامی زیاد خوبش حال

 وحشتناکی تصاویر .بمالد شیره را خودش سر راحت

 از را حالش هی و کشید می صف هایش پلک پشت هی

می هم به داشت، را ادعایش که ايمردانگی و خودش
 .دز

 فاصله خودش از را او و گرفت دست در را او بازوان 

 .گرفتمی بد حس کلی هم کوچک تماس همین از .داد

 بهداشتی سرویس به را خودش خواستمی دلش

 و آب با بار چندین که بار، یک نه را دستانش و برساند
 .بشویید صابون



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 .کرد بیشتر را او با اشفاصله و رفت عقب قدمی 

 عقب باز و سراند شلوارش هاي جیب خلدا را دستانش

 .رفت

 و کم چیزي اگه بندازي، نگاه یه هم رو هااتاق بهتره _
 .بخریم هم با بریم باشه کسر

 .انداخت پایین را اش مانده هوا روي دستان زینب،

 .کردمی اشخفه داشت بغض

 رفتار او با ظالمانه حد این تا امیرعباس شدنمی باورش 

 بشکند، بغضش و کند باز دهان رسیدتمی .باشد کرده

 کردمی پهنش ايگوشه و شست می را او جوري وگرنه

 .بماند شدن خشک حسرت در ماه یک تا که



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 اش جنبه بی برسر خاك .برگرداند رو و زد نیشخندي 

 از خواست می و شد می احساساتی راحتی همین به که

 !کند تشکر لیاقت بی اوي

 .کشید پر اتاق ولینا به کشیدن سرك با بدش حال 

 .بود عالی نه، که خوب چیز همه

 

 

 76پارت#

 دلخوري کل به که رفت اتاق آن به اتاق این از قدرآن

 زیادي هم ها اتاق تعداد .رفت هوا به و شد دود اش



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

می نظر به زیاد نفر دو براي بزرگ، اتاق پنج .بود زیاد
 .رسید

 بیشتر انکامر هايحرف صحت به گذشت می هرچه 

 کرده کشفش دیر که بود گنجی امیرعباس .برد می پی

 بی هاي نقشه اجراي و کامران با همکاري در حالا!بودند

 که بود ثروت همه این حیف .بود تر مصمم او، نقص

 !بماند عباس امیر مانند شخصی دست زیر

 هايکوچه و رفته در زهوار يخانه همان درد به او 

 دانه هی و اش سجاده پاي ندبنشی که خوردمی قدیمی

 همه این به چه را او کند، پایین و بالا را تسبیح هاي

 !تجملات



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 پذیرایی به دوباره شد، تمام که گذارش و گشت

 گوش به هم صدایی .نبود امیرعباس از خبري .برگشت

 تایید خانه این از جایی در را او حضور که رسید نمی

 .کند

 .زد خودش ورد چرخی و ایستاد پذیرایی وسط 

 از چیزي هم حال همین در اما بود گرفته سرگیجه

 .شدنمی کم خانه زیبایی

 صندلی روي سینه به دست کانتر، پشت عباس امیر 

 براي بود دیر .کردمی نگاهش خیره خیره و بود نشسته

 .کشیدن هم در ابرو



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 طرف به و زد کمرنگی لبخند .کشید خجالت کمی 

 .رفت آشپزخانه

 دیدي؟ ور جا همه _

 !است نازکشانه عباس امیر لحن کرد می حس چرا 

 .کرد خم شانه روي را سرش 

 !بار چند آره، _

 .رویید امیرعباس لبان روي زیبا و معروف لبخند همان 

 آموخته خندیدن او، لبان به تولد بدو از انگار اصلاً

  .بودند

 نداشت؟ کسري و کم بود؟ خوب _

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 

 77پارت#

 براي هم دلیلی .کند پنهان را ذوقش توانستن زینب

 .دیدنمی کردنش پنهان

 خوش خانه این به حسش نداشت، تعارف که خودش با

 آن از وسایلش و خانه این نظرش به نبود، آمدن

 .دیدمی محال را شانشدن برآورده که بود آرزوهایی

 .کوبید هم به را دستش دو 

 خونه مچینه شهنمی باورم .بود عالی چیه، خوب _

 !باشه داشته وجود شهر این تو هم هایی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 دیوار و در به را خودش داشت که جوش آب صداي 

 .کشاند گاز طرف به را عباس امیر کوبید،می کتري

 .نشست آن روي و کشید عقب را صندلی زینب

 قانون و اصول روي از هم کردنش دم چاي امیرعباس 

 .ردکمی کار کشته کار من کافی یک مثل .بود

 آب با بار یک و ریخت قوري داخل را خشک چاي 

 و شده خشک محمدي گل چند .شست را آن جوش
 دوباره را قوري و انداخت ها چاي روي هم هل پر چند

 .گرفت کتري شیر زیر

 .کردمی نگاهش و بود زده چانه زیر دست زینب 

 دیده آشپزخانه در را حسین حال به تا آمدنمی یادش



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 صداي و بزند غذا به ناخنکی بخواهد هاینک مگر باشد،

 .بیاورد در را مادرش

 را کارهایش و آشپزخانه بود معتقد پرورشتن برادر 

 که مردي و اند زده سند مونث جنس نام به ازل از

 زیر را اش مردانگی حقیقت در بگذارد، آن در را پایش

 .برد خواهد سوال

 مه ادعایش پر و خیکی برادر براي دلش .کشید آهی
 .داشت خود جاي که مهربانش مادر بود، شده تنگ

 بکند، را وساطتش خواستمی امیرعباس از اگر شاید

 از کمی و کرد می صادر را ملاقات ياجازه مادرش

 .شدمی کاسته اش دلتنگی حجم



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 

 

 78پارت#

 گذاشته روبرویش که بویی و رنگ خوش چاي لیوان

 دو بین را لیوان .گرفت فاصله هایش حسرت از شد،

 .بکشید بو عمیق و گرفت دستش

 چشمانش پیچید، اشبینی زیر که گلاب و هل بوي 

 .شد بسته

 !بزنیم حرف هم با باید _

 :گفت لبخند با و کرد باز چشم 

 .دیگه زنیممی حرف داریم هم الان همین _



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 از بعد .گرفت دندان زیر را پایینش لب عباس امیر 

 :گفت آن کردن رها

 .خودمون به راجع !جدیه هايحرف نظورمم _

 چند عباس امیر .رسید نمی مشامش به خوبی بوهاي 

 .نشیت صاف .بود شده رو آن به رو این از بود روزي

 .آمدنمی هم اش خنده دیگر

 شده؟ چیزي _

 لیوان يلبه را اش اشاره و شست انگشت دو امیرعباس 

 .ندمامی نیشخند به بیشتر بار این لبخندش .کشید

 بدتر اتفاقاي جلوي خوایممی الان بود، شده که چیزي _

 !بگیریم رو



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 اتفاقایی؟ چه _

 .نشست صاف و زد سینه به دست امیرعباس 

 این يادامه نظرم به .کردم فکر خیلی مدت این من _

 !نیست جالب مونکدومهیچ براي وضعیت

 بدي؟ طلاقم خوايمی _

 پناهیبی ساحسا لحظه یک براي .لرزیدمی صدایش 

 رهایش هم امیرعباس اگر .چسبید را خرش وحشتناکی

 .خودش و ماند می خودش دیگر کرد، می

 کند، عملی را هایشان نقشه نتواند اگر بود گفته کامران 

 اشمالی وضع .نیست ساخته دستش از او براي کاري



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 دو زندگی ياداره يعهده از که نبود خوب آنقدر

 .بربیاید نفرشان

 براي و بود شده ورشکست فوتش از قبل دتیم پدرش 

 را این که خودش البته بود، گذاشته ارث بدهی کلی او

 !گفت می

 

 

 79پارت#

 !کشهمی رو من حسین _

 .شد خارج لبانش بین از ارادي غیر کاملاً جمله این

 بود کافی .داشت را او کشتن قابلیت حسین نبود، دروغ



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 او صورت يحواله را دارشآب هاي سیلی آن از یکی

 .کرد می تسلیم آفرین جان به جان خودخودبه کند،

 زینب ظریف صورت و کجا حسین مانند گرز دستان 

 زینب .است رفته تند خیلی کرد حس امیرعباس !کجا؟

 مسائل تحلیل يعهده از که نداشت سن قدرها آن

 قطع قیمت به دادنش طلاق دانست نمی اصلاً  .بربیاید

 !شد خواهد تمام او پاي و دست یک

 آقا داري خبر راحتیه؟ این به دادنت طلاق مگه _

 کرده؟ طلب برات سنگینی يمهریه چه داداشت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 دنیا این در اصلاً  .کرد می نگاهش منگ و گیج زینب 

 امیرعباس .کند درك را او هاي حرف بتواند که نبود

 :داد ادامه

 از .کنم عوض دیگه چیزي یه با رو تمهریه خوام می _

 اومد؟ خوشت خونه این

 هم خانه این دیگر که بود شده شوکه قدرآن زینب 

 سر آرام .رسید نمی نظر به جذاب قدرهاآن برایش

 .کرد بالا و پایین

 کنمنمی ولت جوري همین بدم طلاقت بخوام اگه من _

 به تمهریه ازاي در رو خونه این کنی قبول اگه .که

 رو اینجا من و دفترخونه بریم افرد تونیممی بزنم، نامت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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 رو تمهریه که کنی تایید هم تو و بزنم سند برات

 با بتونی راحت که داره ارزش اینقدر اینجا .گرفتی

خونه یه خواست دلت اگه اصلا یا کنی زندگی شاجاره
 بشه هم شبقیه و بخري خودت براي ترکوچیک ي

 .زندگیت يسرمایه

 

 

 80پارت#

 !دي؟می طلاقم دبع _

نمی را بدش حال و او .کرد نگاهش تنها امیرعباس 
 شانزیباي چندان نه زندگی و او به دل اینکه به .فهمید



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 درك هم را حالش این ولی داشت، ایمان بود، نبسته

 .کردنمی

 !کنهمی دق مامانم _

 حال فکر این، از تر قبل خیلی باید کنی نمی فکر _

 کردي؟می رو مامانت

 امیرعباس چسبید، اشسینه قفسه به که زینب يچانه 

 داشته بیشتري تاثیر هایشحرف تا شد خم جلو به

 .باشد

 این نظرم به .کردم فکر خیلی من زینب، کن گوش _

 زندگی واسه سرمایه یه هم تو جوري این .کاره بهترین



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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 اصلاً  .خودت پیش بیاري هم رو مامانت تونیمی .داري

 .زنممی حرف اهاشونب و میام خودم من

 مطمئنم که شناسمشمی قدراین هم حسین مورد در

 هم خوشحال رسیدي، چی به طلاقت ازاي در بفهمه اگه

 .شهمی

 :داد ادامه دار غصه و آرام لحنی با و انداخت پایین سر

 ثواب هدفم بدم، ادامه جورياین تونمنمی دیگه من _

 قیمت ونهخ این .شممی کباب دارم هی ولی بود کردن

 ترجیح .نیست بیشتر آبروم از ارزشش ولی داره بالایی

 آبروریزي یه باز تا بدم دست از رو خونه این دم می

 !بگیرم بالا رو سرم نتونم دیگه و بشه جدید
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 .نبود ماندن جاي دیگر اینجا .برخاست جا از زینب 

 ترس ترسید،می امیرعباس .بود شنیده را ها شنیدنی

 .کردمی تایید را ترسش که بد چه و داشت را آبرویش

 امیرعباس زندگی و خانه اسیر و نشستن جایک آدم او 

 کامران .داشت بزرگتري سوداي سرش .نبود شدن،

 محال که کردمی فرمانی حکم روانش و روح بر نامی

 امیرعباس مانند مردي به را جایش هاراحتی این به بود

 !بدهد

 

 

 81پارت#



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 از خبري هنوز اما بود گذشته شب نیمه یک از ساعت

 او نام به که را ايشماره بار هزارمین براي .نبود زینب

 .گرفت بود، ذخیره گوشی در

 بودن خاموش از مدام .شد بلند اپراتور صداي هم باز

 حاضر امیرعباس و گفت می او نظر مورد مشترك تلفن

 مسدود هم زینب با اش ارتباطی راه تنها کند قبول نبود

 .است

 مبل روي را خودش زیاد هاي رفتن راه از خسته 

 سرش پشت دیوار به بار چند را سرش و انداخت

 خانم سمانه که ترسیدمی .کردنمی کار مغزش .کوبید

 .کند زابراه هم را او و بزند زنگ
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امانتی گفتمی بگوید؟ چه بیچاره زن به بود قرار اصلاً  
 به کردن نگاه روي و کرده گم نشده ماه یک را اش

 ندارد؟ را او چشمان

 فلان به را اتمهریه گفتم دخترت به گفتمی مثلاً  یا 

 بگیر؟ طلاق و ببخش قیمت

 بود؟ شدنی اصلا

 داشت؟ را رویش 

 و کرد می درد سرش .شد خم جلو به و کشید پوفی
 دستش بار چند عصر از .کشید می تیر هایش شقیقه

 و بزند زنگ ترسیدمی ولی رفت مهدیار يشماره روي
  .بکشد زبانه او خشم آتش باز
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 جدیدي پروژه .بود شده زیاد هم او درگیري روزها این

 خاطر به و بود سنگین زیادي داشتند، دردست که

 مهدیار دوش روي آن بار بیشتر وقته، چند این اتفاقات

 .بود افتاده

 به فکري هیچ .کوبید اش پیشانی به بار چند را گوشی 

 این داد می که احتمالی ترینمحکم .رسید ینم ذهنش

 این و باشد شده دلخور او حرف از زینب که بود

 ولی باشد، لجبازي سر از و گانه بچه قهر یک دیرآمدن،

 هر .بزند خیالی بی در به را خودش توانست نمی هم باز

 .بود امانت دستش دختر این بود چه
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 82پارت#

 آن صداي بلافاصله و رزیدل دستش داخل که گوشی

 هم آن تلفنی، تماس یک انتظار .پرید جا از شد، بلند

 این در کسی نداشت سابقه .نداشت را شب موقع این

 با وقت این که نداشت را کسی یعنی کند، او یاد ساعت

 .بگیرد تماس او

 را گوشی و کرد برقرار را تماس .بود ناشناس شماره 

 .گذاشت گوشش کنار

 !ماییدبفر بله _

 .شممی تونمزاحم رضا امام بیمارستان از جناب، سلام _

 !شناسید؟ می مهدویان زینب اسم به خانمی شما
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 :گفت آرامی صداي با و ایستاد سرپا

 .هستند همسرم بله، _

 زینب کرد می اعتراف صریح قدر این که بود بار اولین 

 از داد می جان داشت بود بار اولین و است همسرش

 افتاده همسرش براي بود ممکن که اتفاقی نگرانی

 !باشد

 ...بیمارستان بیاید سریعتر لطفاً پس _

 و جمله پایان منتظر که بود آن از تر مضطرب 
 و زد چنگ مبل روي از را کاپشنش .بماند او توضیحات

 .کرد قطع را او حرف آن پوشیدن حال در

 افتاده؟ اتفاقی براش شده؟ چی _
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 !دنکر تصادف تونخانم _ 

 ولی داشت را جمله این انتظار بیمارستان، نام شنیدن با

 تا کند جان .ماند در روي دستش .خورد جا بازهم

 :بپرسد

 خوبه؟ حالش _

 جراحی یه ولی نبوده سنگینی تصادف نباشید، نگران _

 !بشه انجام امشب همین باید که دارن اورژانسی

 نظر هب دارخنده بیشتر !بودند گفته جوك برایش انگار 

 جراحی به نیاز و بود کرده تصادف زینب .رسیدمی

 بی و راحت قدراین زن این وقت آن داشت، اورژانسی

 !گفت می تصادف بودن خطر کم از خیال
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 83پارت#

 قطع را تماس بشنود، را او توضیحات يادامه آنکه بی

 که بود خوب .گذاشت جیبش در را گوشی و کرد

 .بود کرده پارك خانه جلوي را اتومبیلش

 بود قرار بیمارستان تا اینجا از که نداشت اهمیتی دیگر 

 باید را کرونایی هاي محدودیت .شود جریمه بار چند

 به که نبود خودش جاي سر آنقدر حواسش .شکستمی

 باید فقط الان .کند فکر اسنپ از استفاده يگزینه

 .رساند می بیمارستان به را خودش
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 دقیقه ده از کمتر .شد تمام نفعش به هاابانخی خلوتی 

 رسیده رضا امام بیمارستان اورژانس بخش جلوي بعد،

 طرف به و کرد پارك حواس بی را اتومبیلش .بود

 نفسی با را زینب مشخصات .دوید اورژانس ساختمان

 بخش پرستاري ایستگاه در که پرستاري به بریده،

 بخش همان رد هنوز زینب .داد بود، نشسته اورژانس

 .بود

 دید را او زد کنار که را تختش جلوي رنگ آبی يپرده 

 شده بسته آتل با که پایی و شده بانداژ پیشانی با که

 عمیقی خواب به انگار و کشیده دراز تخت روي بود،

 .بود رفته فرو



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 !بالاخره؟ اومدین جناب، سلام _

 پرستار .کرد جلب خود به را حواسش ايزنانه صداي 

 .پرسیدمی او از را سوال این دست در پرونده نی،جوا

 .هستم خدمتتون در بله خانم، سلام _

 .گرفت او طرف به را دستش يپرونده پرستار، 

 دکتر آقاي کنین، امضا رو نامه رضایت زودتر بهتره _

 رو عمل براي مریضتون کردن آماده دستور وقته خیلی

 !بودیم شما منتظر فقط .کردن صادر
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 اخم هم خواب در .انداخت زینب به نگاهی امیرعباس

 .داد می آزارش داشت درد گویی .داشت کمرنگی

 چیه؟ مشکلش .دادن خبر من به تازه _

 و کنن جاجابه کمیه رو استخونش باید شکسته، پاش _
 .بگیرن گچ

 ببینم؟ رو دکترش شهمی _

 و سر از خستگی .بست حرص با را پرونده پرستار 
 آن تا شیفت سر از نبود معلوم د.باري می رویش

 شان بیماران وضعیت مورد در نفر چند به ساعت

 .بود داده توضیح

 !لطفاً  بیاین من همراه _
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 است قرار که کردمی فکر .بشنود را این نداشت انتظار 

 .باشند داشته وحسابیدرست اعصاب جنگ یک

 قرار سنگی لعم .نشد طولانی زینب پزشک با صحبتش 

 .بود لازم زینب براي ولی شود، انجام نبود

 .برگشت زینب اتاقک به و کرد امضا را نامه رضایت

 امیر .پیچید می خود به درد از و بود بیدار بار این زینب

 .گرفتن شدت اش گریه دید که را عباس

 کمی .رساند هیچ به بلند قدم دو با را شان فاصله سید 

 :گفت ربانیمه لبخند با و شد خم

 داري؟ درد عزیزم؟ شده چی _

 !میرم...می دارم ...آره _
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 .کردمی ادا بریده بریده را کلمات و لرزید می صدایش 

 گریه نشست، اش پیشانی روي که امیرعباس هايلب

 امیرعباس .شد قطع ايلحظه براي هم نفسش هیچ، که

 به اهمیت بی .کردمی سیر دیگري دنیاي در انگار اما

 شکافت، می را اش سینه قفسه داشت که قلبی و او لحا

 را او صورت بتواند ترراحت تا بود نشسته تخت يلبه

 .کند نوازش

می را صورتش طرف یک راحت خیلی بزرگش دست 
 که کشیدمی او صورت به را دستش جوري .پوشاند

 .داشت را هایش اشک کردن پاك قصد انگار
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 85پارت#

 یه .عمل اتاق برنتمی میان الان عزیزم، اشب آروم _

 هیچ دیگه اون بعد شه،می انجام پات رو کوچیک عمل

 .نداري دردي

 !عمل؟ _

 هم آمپول از که اویی براي .بود ترسناك هم عمل نام 

 از کمی دست جراحی تیغ زیر رفتن داشت، وحشت

 .نداشت مرگ

 .بکشد هم را آنژیوکتش خواستمی .شد خیز نیم 

 !خونه ببر رو من .کنم نمی عمل من _
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 تخت روي دوباره و گرفت را او دستان عباس امیر

 سید .نداشت را او با مقابله قدرت زینب .خواباندش

 تکیه خودش که بود خوابانده تخت روي را او جوري

 .کرد حلقه او يشانه دور دست .باشد او بدن گاه

 ساده عمل یه !که نشده چیزي جان، زینب آروم _

 استخون وقتی دونیمی من از بهتر که خودت .تاس

 اگه .کنن ثابتش عمل اتاق تو باید شده، جاجابه پات

 .خورهمی جوش بد بگیرنش، گچ جوريهمین

نفس .کشیدنمی هم نفس کرد، نمی گریه دیگر زینب 
 را حالش و خورد می صورتش به عباس، امیر گرم هاي

 پا شکستن این فهمید می او اگر .زدمی هم به خودش از
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 او براي کامران که است سناریویی حاصل تصادف، و

 دل و دست قدر این شد می حاضر هم است، نوشته

 کند؟ او پیشکش را آغوشش بازانه

 اید؟آماده _

 امیر که بود آن از تر مقدمه بی جوان، پرستار حضور

 لبخند .بدهد شانوضعیت در تغییري بتواند عباس

 هايگونه نشست، پرستار هايلب روي که کمرنگی

 که داشت را مجرمی حس .کرد سرخ بناگوش تا را سید

 جا از سریع .باشند گرفته را مچش جرم يصحنه در

 .برخاست

 !حاضره خانمم بله، بله، _
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 و پرستار خندان چشمان جز به کرد می نگاه جا همه به 
 بدش آمده وجود به وضعیت از هم زیاد انگار که زینبی

 خودش حس ولی نداشت خبر زینب قلب از .بود نیامده

 خواهر فقط او براي زینب .فهمید می خوب را زینب به

 که ايساله دوازده يدختربچه همان .بود زهرا کوچک

 از هم خوشی دل و بود بزرگش خواهر آویزان جا همه

 .نداشت امیرعباس

 و فکر دنیا یک با ماند او شد، عمل اتاق وارد که زینب 
 يقضیه که او براي بود اينشانه تصادف این شاید .خیال
 .بداند منتفی را طلاق
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 86پارت#

 اره شاهد و بود زده تکیه مهدیار اتومبیل يبدنه به

 و اعصاب اصلا .بود حسین و او گرفتن  تیشت و دادن
 را خواهرش .نداشت را پررو پسرك این يحوصله

 .بود هم طلبکار حالا و بود کرده بیرون خانه از رسما

می هول را زینب ویلچر داشت که خانم سمانه دیدن با
 از را اشتکیه آمد،می بیرون بیمارستان در از و داد

 روز چند این بیچاره زن .رفت جلو و گرفت اتومبیل

  .بود شده اذیت خیلی
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می تابشبی نداشت، را فرزندش دیدن ياجازه اینکه
 هیچ شب دو این در و بود بستري شب دو زینب .کرد

  .کند اشهمراهی توانستنمی کس

 ماسکش .بود وسط کردنا بار مرگ ویروس پاي هم باز

 پخش بانی و باعث به لعنتی دل در و کرد جابجا کمی را

 دیگر بیماري این اما نبود نفرین و لعن اهل .فرستاد آن

 مثل درست .بود کرده اشکلافه و آمده کش خیلی

 هی و خوردمی گره هم به یه که اشزندگی کلاف

 .کردمی بدتر را اوضاع و شدمی پاره کردنش، باز موقع

 !ماشین تو بشینه زینب کن کمک مامان؟ جان، حسین -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 هايدانه .شد تردرهم بود که آنی از حسین ابروهاي

 داشت شک .افتادمی هم روي هم هنوز تسبیحش

 شک فقط اما باشد هاانداختن دانه این پشت ذکري

 و گویدنمی ذکر است مطمئن بگوید ترسیدمی !داشت
 !آید حساب به تهمت

 ازمون کاري که اینجا .کنیم خداحفظی بریم ما بیا -

 .درمیاد صداش داره دیگه بابات حاج .نیست ساخته

 حسین .انداخت نفر سه آن به نگاهی و چرخاند سر

 .توپیدمی او به داشت انگار و بود شده خم زینب روي

 .شدمی جمع خودش توي قبل از بیشتر لحظه ره زینب

 .گفتمی چیزي  تند تند انگار هم خانم سمانه
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 87پارت#

 روي از توانستنمی و نبود معلوم کدامشان هیچ دهان

 که خنگ اما گویندمی چه بفهمد هایشانلب حرکت

 ساده و معمولی زدن حرف یک هاآن صحبت !نبود

  .کردندمی دعوا داشتند .نبود

 نفهم زبان حسین با زدن حرف از انگار که خانم سمانه

 را اششده مشت دست و رفت جلو بود، شده ناامید

 رفت عقب قدمی حسین .کوبید او يسرشانه به بار چند

 سمانه شد، دور که حسین .کشید صورتش به دستی و
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 با کمی هنوز .درآورد حرکت به را ویلچر باز خانم

 .داشتند اصلهف حسین اتومبیل

 .حسین کن باز رو در -

 حرکتی هیچ و داد تکان طرف دو به سر که حسین

 .گشود را او اتومبیل در و آمد جلو خودش نکرد،

 به دست باز و کشید پوفی عصبی و کلافه حسین

 سرخ صورتش تمام شدن عصبی موقع .کشید صورتش

  .شدمی

 نظر زا .بود او باباي حاج شبیه کارهایش و حالات چقدر

 پسر که آمدمی او به خودش از بیشتر خیلی هم هیکل

 .باشد فرخی فرید حاج
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 کنم؟ کمکت یا شی بلند تونیمی -

 .پرسید دخترش از را این و بود شده خم خانم سمانه

 .ببیند را حسین العملعکس تا چرخاند چشم دوباره

غیرتی مثلا برادر با دخترك گذاشتن تنها نبود مطمئن
 .باشد ستیدر کار اش،

 این از بیش او از .داد تکان سر و زد نیشخندي حسین 

 خداحافظی زودتر باید .رفت جلوتر .رفتنمی انتظار هم

 و جلدش توي برود شیطان باز بود ممکن وگرنه کردمی
 .دخترك پرستار بشود

 کردن خبر اصلا داشت شک کرد،می فکر که حالا

 امروز تا که او .باشد بوده درستی کار زینب يخانواده
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 اجازه توانستمی بود، گذاشته جگر سر دندان صبح

 و کنند فکر زینب نسبی بهبودي از بعد تا هاآن دهد
می روزگار او يخانه در سالم و صحیح دخترشان

 اشک جوري رساند، را خودش که خانم سمانه .گذراند

 از دور انگار که کوبیدمی صورتش و سر به و ریختمی

 .بودند داده او به را دخترش فوت خبر جان
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 دختر فوت خبر پیش سال چند .دادمی حق او به

 بود، مرد همین محرم هم او او که بود شنیده را بزرگش
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 اسیر گردنش و شست دست زندگی از که وقتی همان

 !شد اتاقش لوستر کوچک يحلقه وسط آویزان، طنابی

 کنم؟ کمکت یا شی بلند تونیمی -

 .پرسید دخترش از را این و بود شده خم خانم سمانه

 مطمئن .ببیند را حسین العملعکس تا چرخاند چشم

 کار اش،غیرتی مثلا برادر با دخترك گذاشتن تنها نبود

  .باشد درستی

 .داد تکان سر و زد نیشخندي حسین

 .کند خداحافظی اشخانواده و زینب با تا رفت جلو

 او چشم از را زینب تصادف .بود ینسنگ سر او با حسین
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 يسکته و زهرا خودکشی در حتی شاید و دیدمی
 .دانستمی مقصر را او هم پدرش

 و حسین بود مهم مگر .کرد او نثار درکی به دل در 
  دارند؟ اشدرباره فکري چه او، مانند افرادي

 متري میلی پایش دانستمی خوب که بود خودش مهم

 .است تهنرف خطا به اصولش از

 .کنیممی زحمت رفع توناجازه با ما خانم، حاج خوب -

 دقت به نیاز .کرد نگاهش ناباور و آورد بالا سر زینب

 بغض دخترك .نبود هایشمردمک لرزیدن براي زیادي

 کاري او از واقعا خوب اما انگار بود هم دلگیر .داشت
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 تا داشت مادرش به نیاز بیشتر روزها این .نبود ساخته

  !آمدنمی و آمدمی حساب به شوهرش که یاوی

 اما دیدنمی را لبانش .داد تکان سر مادرانه خانم، سمانه

 توانستمی چشمانش يگوشه خوردگی چین از

 .بزند حدس را لبخندش

 خودم نباش، هم زینب نگران .برو شما مادر، باشه -

 !هست بهش حواسم

 !داري؟ نگهش قراره کجا وقت اون -

 خودش سمت به را هانگاه و غرید که بود حسین

 آنی به و کوبید اشگونه به خانم سمانه .کشاند
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 و بود انداخته پایین سر زینب .شد خیس چشمانش
 .گفتنمی هیچ
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می .ببرمش خواممی کجا که معلومه بچه؟ گیمی چی -
 مادرش که جایی باباش، يخونه خودش، يخونه برمش

 !زینبه يخونه هنوز خونه اون .نهکمی زندگی

 و شد خم مادرش صورت روي .نبود بیا کوتاه اما حسین
 :داد تکان او به رو را اشاشاره انگشت
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 اون تو دختر این !مامان نکن خونه خونه قدر این -

 !بکن هم رو من آبروي فکر .نداره جایی هیچ خونه

 ربااین زد، اشگونه به اي ضربه هم باز خانم سمانه
 .ترمحکم

 خدا شکر داره؟ کارچی تو آبروي به بچه این _

 کجا که داره ربطی چه مردم به حاضره، و حی شوهرشم

 !باشه خوادمی

 سر و کرد رها انگشتانش بین از دیگر اي دانه حسین

 .انداخت بالا

 بیاد نداره حق دختر این .ندارم حرفا این به کار من _

 .خونه اون تو
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 .زد زخم و کرد هایشرفح يضمیمه نیشخندي

 سمانه يچهره !کیه؟ نام به خونه او سند داري که خبر_

 .دوخت او به را اشدرمانده نگاه .باخت رنگ خانم

نمی انگار .کشید را چادرش بالاي و انداخت دست
 تک تک از درماندگی .لحظه این در کند چه دانست

 .بود معلوم حرکاتش

 عمو که این !گیمی چی بفهم حسین، ببند رو دهنت -

 رو رو صدات که شهنمی دلیل زده، نامت به رو خونه

 .کنی بلند مادرت

 به دهان خواستنمی انگار .انداخت پایین سر حسین

 حرمت کمی لااقل که بود خوب .بگذارد مهدیار دهان
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 در کم مهربانش و غیرتی پسرعموي این .شدمی سرش

 .بود نکرده خوبی اشخانواده يبقیه و او حق

 برممی رو جان زینب من خانم، حاج نداره اشکال -

 !ترهراحت خیالمم اینجوري خودم يخونه
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 درماندگی و اشافتاده پایین سر زینب، خیس چشمان

 .بگوید را این کرد ناچارش خانم، سمانه يچهره

 هی و چادرش به بود کرده بند .شد هراسان خانم سمانه

 .کشیدمی بالا را آن
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نمی که تنها .باشه خودم پیش باید زینب .پسرم نه -
 .بذارمش تونم

 امیرعباس .بگیرد اشگریه بود مانده کم بیچاره زن

  .کرد باز را مهدیار اتومبیل عقب در و  رفت جلو

 .خوريمی سرما جورياین جان، زینب بشین بیا -

 را دستش دو و داد تکان سر تنها و نکرد نگاهش زینب

لحظه اما بود بدجنسی .گذاشت ویلچر هايچرخ روي
 چطور است قرار تخس دخترك ببیند تا ایستاد اي

 و کرد تقلایی که زینب .دهد حرکت را اشصندلی
  .آمد بالا باز اشگلایه پر نگاه شود، جابجا نتوانست
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 ویلچر هايدسته و رساند او سر پشت به را خودش زود

 گذاشتن سر به سر يبرا را خوبی زمان .گرفت را

 برادرش که لحظه این در او مطمئنا .بود نکرده انتخاب

 دستش از کار هیچ هم مادرش و خواستنمی را او

  .نداشت خوشی حال آمد،برنمی

 کمکش تا آمد جلو رساند، اتومبیل کنار که را ویلچر

 با اش،شده دراز دست و او به توجه بدون اما زینب .کند
 بالا را خودش و ایستاد  اتومبیل لداخ يدستگیره کمک

  .کشید

 !کشیدنمی خجالت .گرفتنمی کمک او از هم مردمی

 !ببرد لذت او نتوانستن از تا کنار بود ایستاده
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نمی دلش هیچ .برگرداند رو و کشید بالا را اشبینی 
 .باشند هایشاشک شاهد حسین یا امیرعباس خواست

 توقع واقعا سامیرعبا از اما نبود عجیب حسین از

 و بود داغان روحی نظر از هم که حالا حداقل نداشت،
 !جسمی نظر از هم
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 مهتاب نور .شد خم کمی و کرد مرتب او تن روي را پتو

 را اشچهره و خورد می صورتش به پرده يگوشه از

 .دادمی نشان همیشه از تر معصوم
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 هم عسل من یک اب شدنمی که بیداري وقت را دخترك 

 خوب و استفاده فرصت از بود بهتر شاید !خورد

 امروزش، حرکات و رفتار یاد به .کردمی نگاهش

 .نشاند لب بر لبخندي

 و تخس قدرهمان .انداختمی فرزانه یاد به را او چقدر 
 گفتی،می هرچه .آوردنمی کم .دراز زبان قدرهمان

 .داشت آستین در برایش تندوتیزي جواب

 که قبل دقیقه چند همین تا رسیدند خانه به که زمانی از

 که نداد نشان او به خوش روي برد، خوابش بالاخره

 و او از نگاهش و بود آویزان مدام اشلوچه و لب .نداد
 !فراري کارهایش
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 کاشت، دخترك گونه روي که اي بوسه و شدنش خم

 جا از و خندید و بوسید او .بود ارادي غیر کاملاً

 چشمانش تازه که دخترکی دل از خبر اما تبرخاس

 تمام کوچک ي بوسه همین با و شد می گرم داشت

 .نداشت لرزید، وجودش

 و حسین .نداشت هم محبت کمبود .نبود بدید ندید 
 محتاج که بودند کرده محبت او به آنقدر محمد حاج

 .نباشد دیگران محبت و مهر

 دل چطور بود بلد .بود اشتغاري ته عاشق محمد حاج 

 جایش حسین رفت که او .بیاورد دست به را دخترکش

 !بود متفاوت دنیا تمام با او، با رفتارش .گرفت را
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 جوري .داشتمی نگه قو پر لاي به را کوچکش خواهر

 که رفت می اش صدقه قربان و خریدمی را نازش

 .آورددرمی هم را خانم سمانه صداي

 ثابت پاي حسین که بود زمانی تا ها توجه این تمام 

 دیدش و او روي آنقدر که جلساتی .شد بسیج جلسات

 دیواري اشنتیجه که داشت اثر زن جنس و زندگی به

 به بالا از نگاه و زینب و او بین نفوذ قابل غیر و محکم

 .شد او پایین
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 وقت هایش شنیده درك براي که نبود آدمی حسین

 را آن و شنید می .کند تحلیل و هتجزی را آنها و بگذارد

 !مثبتی تاثیر هیچ بدون کرد، می بایگانی

 زندگی در بزرگ کمبود یک دوري این از پس زینب

 مردانه محبتی با جز به که کمبودي .کرد می حس اش

 نزدیک و کامران براي فضا که شد این .شدنمی پر

 زینب پاي که رسید جایی به کار و شد باز شدنش

 گره هم به شانسرنوشت و شود باز عباسامیر زندگی

 .بخورد کور

* * * * 
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 فوري احتیاج اشمثانه .بود بیدار که شد می ساعتی نیم

 به زودتر را خودش باید .داشت شدن تخلیه به

 بیدارکردن روي اما رساند، می بهداشتی سرویس

 .نداشت را امیرعباس

 امید به را او که مادري .خواست می را مادرش دلش 

 برادر با و بود گذاشته تنها اشروزه چند شوهر

 .بود شده همراه لندهورش

 کمی پیچید، اشروده و معده در که وحشتناکی درد با 

 .شد می تاب داشت طاقتش دیگر .شد خیزنیم

 تا بود کرده پهن تخت پایین را تشکش امیرعباس

 .باشد او به حواسش
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 وشنر را رخش نیم و افتاده اش چهره روي مهتاب نور 

 اشگونه روي بلندش، هاي مژه يسایه .بود کرده

 بسته با حتی .کشید می رخ به را اش بلندي و افتاده

 دلربا اشچهره اش، خاکستري زیباي چشمان بودن

 .بود

 آمد نمی هم دلش که بود خوابیده سنگین آنقدر 

 خوابیدنش از زیادي مدت بود مطمئن .کند بیدارش

 توي پیش دقیقه ندچ همین تا صدایش .گذرد نمی

 .بود گوشش

 فقط .نبود معلوم !وقته چه نماز .خواند می نماز داشت

 او صداي شد،می بیدار شدنش جابجا خاطر به که بار هر
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 هم اشمردانه زدن هق صداي بار یک حتی .شنید می را

 دید می را او .بود کرده هوشیارش و رسیده گوشش به

 هقهق و ها شانه لرزش و برده سجده به سر که

 .است شکسته دل چقدر که کرد می معلوم آرامش
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 کرد فکر خودش با .آمد بدش خودش از دیگر بار یک

 باشد دروغ بود، شنیده مرد این به راجع آنچه اگر

 بود، کرده حقش در که را هایی بدي جواب باید چطور

 .بدهد
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 شده؟ چیزي_

 راحت خیلی که او خواب سبکی یا بود نگاهش سنگینی

می دلش .بود شده بیدار کرد،می فکر که آن از تر
 و کرد بغض .کشید می خجالت او از .کند گریه خواست

 .شد خیز نیم عباس امیر .انداخت پایین سر

 دستشویی؟ بري خوايمی _

 روي را خودش و بست چشم .ترکید اجازه بی بغضش

 .کرد رها تخت

 !برد خوابم ريجو چه نفهمیدم عزیزم، ببخشید _

 را او و شد رد او بدن زیر از دستانش بعد کمی و گفت 

 .کرد بلند تخت روي از کاهی پر مثل
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 ولی بیارم هم لگن برات تونممی .دستشویی برمتمی _

 .تري راحت اینجوري تو کنم فکر

 این براي هایی خواب چه او .گرفت شدت اشگریه 

 هایی هغص چه سید آقا و بود دیده آبرویش و مرد

 را بهداشتی سرویس در سختی به عباس امیر !داشت

 به را او فرنگی توالت کنار .برد داخل را او و کرد باز

 .گذاشت زمین روي آرامی

 !بزن صدام شد تموم که کارت درم، پشت من _

 داشت .ماند او رفتن بیرون منتظر و داد تکان سر زینب

 به را یادن انگار شد بسته که در .شد می آب خجالت از

 براي روزي کرد نمی هم را فکرش وقت هیچ .دادند او
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 به کارش !بریزد اشک بهداشتی سرویس به رسیدن

 !محمد حاج نورچشمی بود، رسیده کجا

 به بود، آزاردهنده و دردناك پایش، روي ایستادن

می دست از را تاثیرش داشته هم مسکنش که خصوص
 .شتندا را عباس امیر زدن صدا روي اما داد،

 .رساند روشور به را خودش و گرفت دیوار به دست 

 .کرد می بهتر را حالش آب مشت چند

 دیوار به که دید را امیرعباس شد، خارج که سرویس از 

 اش تکیه در بازشدن با .اوست منتظر و زده تکیه روبرو

 .کرد تند قدم او طرف به و برداشت دیوار از را

 پس؟ نزدي صدام چرا _
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 خجالت باید .برد تخت روي تا و زد بغل را او دوباره

 که بود وقیحانه .آمد نمی خجالتش دیگر اما کشید، می

 امیرعباس قلب صداي !آمد می خوشش موقعیت این از

 حیف .کرد می تداعی را زیبایی موسیقی گوشش، زیر

 !شد تمام زود و بود کوتاه زیادي مسیرشان که

 را رویش .گذاشت تخت روي را او مشآرا با امیرعباس
 .کشید
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 معده با تا بیارم خرما و شیر لیوان یه برات رممی _

 .نخوري رو هات قرص خالی

 پرستارش .کشید دراز راحت خیال با و داد تکان سر 

 .نداشت هم را دانشگاه و درس يغصه .بود کاربلد

 هم گرفتن مرخصی دردسر و بود شده تمام امتحاناتش

 برگزار غیرحضوري بود قرار هم جدید ترم .نداشت

 .ببرد لذت ماه یک این از توانست می پس .شود

 و امیرعباس بیشتر شناخت براي هم فرصتی شاید
 بود گفته کامران .کردمی پیدا شان هدف به رسیدن

 جدید پروژه تا بخرد وقت ماه دو یکی حداقل
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 ترراحت را اشسرمایه و آبرو و بخورد کلید امیرعباس

 .دهند قرار هدف بتوانند

 .کنم کمکت بذار عزیزم، پاشو _

 و گذاشت او کتف زیر دست و گفت را این امیرعباس 
 و شیر دیدن با اش خالی معده .کشید بالا را او کمی
 عقب را خودش امیرعباس .داد نشان خودي خرما

 .کشید

 .بیارم رو داروهات رممی من _

 این .آوردنمی رویش به را اشگرسنگی که بود خوب 

 مانده فقط .بود عالی نه، که خوب کارهایش تمام مرد

 خوردش به مدت این طول در کامران آنچه تکلیف بود
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 عذاب دیگر شاید وقت آن .شود معلوم بود، داده

 داده آن به تن کورکورانه که انتقام این براي وجدانی

 .ماندنمی برایش بود،
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 بیرون پایش از را زینب تايتابه هايکفش و شد خم

 مشخص ولی کشیدمی خجالت حسابی دخترك .کشید

 سالمش پاي .آیدنمی بدش هم موجود وضعیت از بود

 لنگه اششکسته پاي براي و بود خودش کفش توي

 .بودند پوشانده را امیرعباس صندل
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 کنم؟ کمکت یا بالا بري تونیمی -

بی نداشت شک .هدبخوا کمک او از که آمدنمی بدش
 خم کرد،می نگاهشان که چشم جفت چندین به توجه

 .گرفتمی بغلش و شدمی

 نه و بود سازي ظاهر اهل نه .آمدبرمی امیرعباس از 

 حیف .دادمی دیگران پرتمسخر هاينگاه به اهمیتی

 گره مهدیار انعطاف بدون و خشن نگاه به نگاهش

 .داختان بالا سر .پراند را اشخماري و خورد

 .ممنون تونم،می خودم -

 .کشید بالا را خودش و کرد بدنش گاه تکیه را دستانش

 روبرویش و آمد بالا تخت طرف آن از هم فرزانه
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 .بیاید بدش او از توانستنمی کردمی هرچه .نشست

 خود از و مهربان امیرعباس مثل نه .بود خوبی دختر

 .بودند برادر و خواهر هم باز ولی گذشته

 مادرش نفرت آن از .بود جوش زود و خونگرم انهفرز 

 به اشعلاقه عیبش تنها .نبود خبري چشمانش در هم

 !بود عنق بد و بداخلاق مهدیار

 آمده فرزانه حضور دلیل به تنها را اینجا تا که مهدیاري

 هیچ به را زینب کنار در بودن نبود حاضر وگرنه بود

 .نبود راحتنا او حس این از هرچند .کند تحمل قیمتی

 بود این در تفاوتشان تنها بود، متقابل حالشان و حس

 زینب ولی آوردمی رویش به را او نخواستن مهدیار که
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 را جرئتش نه، نخواهد، که این نه .کردنمی را کار این

می که بود عصبی او دست از آنقدر مهدیار .نداشت
 !کند اششقه شقه توانست
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 بدم؟ سفارش شیشلیک مونهمه واسه -

 او به نگاهش اما داد قرار مخاطب را همه امیرعباس

 که حالا .کردمی گرم را دلش کوچک، توجه همین .بود

 .شدمی گرم داشت مدام دلش روزها این کرد،می دقت
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 این از را اشزندگی نامردي با که مردي حضور به گرم

 .بودند کرده رو آن به رو

 .الیهع داداش، آره -

 خودي و کند نظر اظهار خواستمی تا .گرفت حرصش

 وسط پرید نشسته قاشق مثل مهدیار دهد، نشان

 !اشزنانه خودشیرینی

 بگیرم؟ شیشلیک هم شما واسه جان؟ زینب چی شما -

 و گشتبرمی مهدیار طرف به داشت را جرئتش اگر
 !داشت را جرئتش اگر البته کرد،می درازيزبان برایش

 زیبا محیط آن در را شیشلیک خوردن آمدنمی بدش

 از .نبود هابپاش و بریز این اهل محمد حاج .کند تجربه
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 سنگ خودت يخانه غذاي گفتمی که بود باباهایی آن

  !هارستوران غذاي بهترین به دارد شرف باشد، هم

 آن .بود کرده تجربه خانه در فقط را شیشلیک خوردن

 شکم تنهایی آمدینم دلش حسین که هاییزمان هم

 اشعلاقه مورد غذاي در هم را هاآن و کند چرانی

  .کردمی شریک

می راه به را کباب بساط و خریدمی آماده گوشت
 .شدندمی خوشمزه غذاهایش که هم الحق .انداخت

 خوبی چران شکم نداشت، که هم هنري هیچ حسین

 .بود

 .بهتره بدي سفارش ماهیچه من واسه اگه -
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 از کج دهان و نیشخند به کرد سعی و گفت هناخودآگا

 همان با امیرعباس .بکند توجهی مهدیار تمسخر روي

 سفارش هم فرزانه از و داد تکان سر مهربانش لبخند

 .گرفت
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 شیشلیک سیخ یک شوخ لحن و لبخند یک با فرزانه

 را کیفش و بکشد نیش به خودش قول به تا داد سفارش
 دید، خودش روي که هم را زینب يخیره نگاه .ببرد

 .کرد اشحواله چشمکی
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 فرخی فرید حاج دختر دختر، این شدنمی باورش 

 دو آن تکبر و فروشی فخر تعریف .باشد آذر و معروف

 براي که نفرینی و لعن طورهمین .بود شنیده زیاد را نفر

 !فرستادندمی کادو مرحومش خواهر

 دلایلی از یکی شاید .گذشتنمی هاآن از بود دنیادنیا تا

 بود، آنها از انتقام داد، کانران کثیف هايبازي به تن که

 !دلیلش ترینمهم هم شاید

 مشغول آن مخلفات با را خودشان برسد، غذایشان تا 

 غذا کنار مخلفات عنوان به که پیمانی و پر سینی .کردند

 امیرعباس، .بود کامل غذاي یک خودش بود، جلویشان



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 بود کرده انتخاب نشستن براي را او به جا تریننزدیک

  .بود چیز همه به حواسش و

 خوردن غذا موقع تا گرفتمی پوست سیر او براي

 گذاشته فرزانه دست کنار را محلی يکره .باشد راحت

 ترش چرب طعم به خواهرش يعلاقه از خبر چون بود

 و ردک پر محلی دوغ از هم را مهدیار لیوان .داشت آن
 .گذاشت دستش دم

 یک او، به امیرعباس توجه کند فکر خواستمی دلش 

 که خنگ .نبود طور این اما است ویژه و خاص توجه

 يهمه به او .دیدمی را دیگران با امیرعباس رفتار .نبود
 زن و بزرگ و کوچک برایش .دادمی اهمیت اطرافیانش
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 جز گرفت،می قرار او کنار در هرکسی .نداشت مرد و

 .بود امیرعباس توجهات يدایره

 .بخوري غذا تونینمی بچه، نخور نون با رو این -

 فرزانه .گفت فرزانه به شوخی به را این که بود مهدیار

 :گفت و کرد بلند سر پر، دهان همان با

 بچه دوما .خورد نون بدون شهنمی رو کره که اولا -

همه .یباش من غذاي نگران خوادنمی تو سوما .خواهرته
 !خورممی رو ش
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 لذت با و بود زده تکیه تخت عقب يهدیوار به مهدیار

 را بحث سر قصد از انگار اصلا .نگریستمی فرزانه به

 لبخند .شود نصیبش او با مصاحبت کیف تا بود کرده باز

  .زد را زینب دل هایش،لب روي جذاب و مهدیار زیادي

 و لبخندها همین از هم او براي مهدیار زمانی یک
 با .رفتمی اشصدقه قربان .گذاشتمی کنار توجهات

 از بعضی در .خریدمی کادو برایش بهانه بی و بهانه

محبت کمبود به حواسش .کردمی شریکش تفریحاتش
 !بود اشدخترانه هاي
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 يبرادرانه توجهات نداشتن از گرفت دلش چقدر
 با که بود هاییداشته از یقسمت تنها این تازه .مهدیار

 .شد تبدیل آرزو و نداشته به کامران هاينقشه قبول

 !جان زینب نداري که درد -

 گوشش، بیخ از امیرعباس گرم و مهربان صداي

 .گرفت فرزانه و مهدیار يعاشقانه کل کل از را نگاهش

 .کردمی تصور قرمز قلب کلی نفرشان دو سر دور

 هم او ها،مدت از بعد .بود مسري امیرعباس لبخند

 .بدهد تحویل مهربان لبخند نفر یک به توانست

 .خوبم نه -
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 رو پات بتونی تا بشینم طرف اون برم من خوايمی -

 کنی؟ دراز ترراحت

 امیرعباس، نبودن با مطمئنا .خواستمی که خواستنش

 را او شدن دور ولی بود بیشتر او پل و شل پاي براي جا

  .خواستنمی هم

 را خودش کمی توانستمی .بود شدن جا به جا براي جا

 تکیه تخت يدیواره به مهدیار راستاي در و بکشد بالا

 ظاهرا .خواستنمی را او به بودن نزدیک اما بزند

 آمدنمی خوشش هانزدیکی این از زیاد هم امیرعباس

 یا و دادمی را پیشنهاد این او به خودش حتما وگرنه

 او تا شود جا به جا کمی استخومی فرزانه از حتی
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 غیرتش هم شاید .بود معذب انگار اما باشد ترراحت

 .شدمی قلقلک داشت

 وجود با مهدیار، به همسرش و خواهر نزدیکی 

 آزار کم داشت، اشپاکی چشم و او به که اعتمادي

 .نبود دهنده
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 .اندم نتیجهبی غذا، رسیدن با هایشکردن سنگین سبک

 تخت يلبه به را خودش و گرفت فاصله او از امیرعباس

 صاف را پایش توانستمی ترراحت حالا .کرد نزدیک
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 شیشلیک بوي .خوابید بادش شد، چیده که سفره .کند

 روبرویش ماهیچه پرس یک و بود پیچیده دماغش زیر

 .بود

 داده سفارش شیشلیک امیرعباس و فرزانه مهدیار، 

می سرش خیر .کند گریه واستخمی دلش .بودند
 سرش، توي بخورد کلاس !بگذارد کلاس کمی خواست

 که شیشلیک طعم چشیدن براي که ايمعده با حالا

 فرزانه بشقاب داخل و کشیدمی بیرون سیخ از مهدیار

  کرد؟می چه رفت،می غش گذاشت،می

 اینجا تا آدم حیفه .بچش رو این هم شما عزیزم، بیا -

 .نچشه رو مخصوصش غذاي يمزه و بیاد
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 آب دلش توي که بود قند اما شدمی آب خجالت از باید

 دیده غذایش به را او حسرت پر نگاه امیرعباس .شدمی

 و گذاشت برنجش روي را شیشلیک تکه دو .بود
 کند، نگاه او قدردان چشمان به اینکه بدون خودش

 .شد غذایش خوردن مشغول

 و او براي عباسامیر را کوچک دورهمی این اصلا 
 يپیله از را او خواستمی .بود داده ترتیب هایشتنهایی
 هم مهدیار و فرزانه از دعوت .بکشد بیرون اشتنهایی

 .بود خودش فکر

 و کند خوب را فرزانه و زینب يرابطه خواستمی 
 و ببیند فرزانه کنار کمی هم را مهدیار طور همین
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رابطه دیدن از داشت غیرتش رگ .بسنجد را رفتارش
 انداختن سنگ اهل اما ترکیدمی فرزانه و مهدیار گرم ي

 هم کنار همیشه براي را خودش داشت هم شاید .نبود

 از بعد بود قرار هم شاید .کردمی آماده هاآن دیدن

 رفتارش مورد در فرزانه با خانه، به شانبرگشتن

 حسین، مانند او مطمئنا بود، که هرچه .کند صحبت

 این از مردتر امیرعباس نه، .کردنمی طرد را خواهرش

 !بود هاحرف

 

 

 100پارت#



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 مرتبش همیشه موهاي داشت و بود ایستاده آینه جلوي

 به را اششانه سینه، به دست مهدیار .زدمی شانه را

 را شانه .کردمی نگاهش طلبکارانه و بود زده تکیه دیوار
 .گذاشت دراور روي

 بیرون کتش آستین داخل از را پیراهنش آستین 

 نگاهش همچنان مهدیار و بود شده تمام کارش .کشید

 .چرخید طرفش به و کشید پوفی .کردمی

 کنی؟می نگام اینجوري پرا تو؟ چته -

 .زد تکیه دیوار به هم را سرش و کرد کج لبی مهدیار

 ساده آدم یه از بمونه یادم خوب تا کنممی نگات دارم -

 .کرد استفاده سو شهمی چجوري غش و غلبی و
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 .داد تکان سر و زد لبخندي

 دختر این با پدرکشتگی چه تو فهمیدممی اگه من -

 !شهمی خوب داري،

 دستش دو ایستاد، صاف و شد براق او به رو که مهدیار

 :گفت عذرخواهانه و گرفت بالا را

 .داري حق خوب، خیله .نبود حواسم اصلا ببخشید، -

 هم من رو این .کنهمی استفاده سو نم از داره زینب

 جز به الان دختر اون .ندارم ايچاره ولی دونممی خوب

 .نداره رو کسی من

 چیه؟ بهش حست -
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 کوچیک خواهر .است فرزانه مثل من واسه زینب -

 چقدر زهرا نمیره یادم هم دنیا آخر تا .زهراست

 .بود خوشبختیش آرزوش و داشت دوستش

 :گفت برادرانه و فشرد را او بازوي مهدیار

 فکراي دختر این .امیرعباس رو بازي این کن تمومش -

 !ترسممی بازي این ته از من .نیست سرش تو خوبی
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مهدیار دیگر زیادي داشت بدبینانه به ماجرا نگاه 
جو  اي بود که براي فرار ازکرد. زینب تنها دختربچهمی
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اش، به ناکجا کشیده شده بود. اتفاقی که سنگین خانه
شد، بعید نبود براي او هم اگر او هم از فرزانه غافل می

  بیفتد.

کنی مهدیار. یادت دیگه داري زیادي بزرگش می -
باشه این دختر، دختر حاج محمده. غریبه که نیست، 
جلوي چشم خودت قد کشیده و بزرگ شده. خودت 

ي مهدیه دوستش داري. پس الان اندازه هزار بار گفتی
  معنیه!این همه ترست بی

اش را بست. حرف براي گفتن مهدیار دهان باز مانده
  زیاد داشت اما روي گفتنش را نه! 
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چیزهایی شنیده بود که اگر به گوش امیرعباس 
ي کافی امیرعباس کرد. به اندازهرسید، نابودش میمی

خورده بود، دیگر اجازه  اش ضربهاز طرف او و خانواده
  داد یک بار دیگر اتفاقات تلخ گذشته تکرار شود.نمی

  با کت و شلوار قراره بیاي؟ -

اي عوض کرد اما ظاهرا بحث را به طرز ناشیانه
امیرعباس هم مشکلی با این تغییر بحث نداشت. نگاهی 

  از بالا تا پایین به خودش انداخت.

  آره، بده مگه؟ -

  داد.مهدیار سري تکان 

  تو دیگه زیادي صفر کیلومتري بشر! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

باد امیرعباس خوابید. عضلات آویزان صورتش، لبخند 
مهدیار را به دنبال داشت. رفیقش وقتی براي شرکت در 

هایی نداشت که بخواهد راه و رسم ها و جمعچنین مکان
آن را بلد باشد. بازوي او را گرفت و به طرف کمد 

  هایش هولش داد.لباس

  بریم خودم برات یه لباس خوب انتخاب کنم. بیا -

 

  

  102پارت#

در کمد را که باز کرد، نوبت او بود که پنچر شود. به جز 
چند دست کت و شلوار و پیراهن، هیچ لباسی روي 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

رگال نبود. امیرعباس لپش را از داخل گاز گرفت تا 
  اش علنی نشود.خنده

اسپرت هم نداري این چه وضعشه بشر؟ تو یه لباس  -
  یعنی؟ 

  هایش را بالا کشید و سر تکان داد.امیرعباس لب

  چرا یکی دو دست دارم ولی اینجاست. -

و در کمد کناري را باز کرد. مهدیار دست به سینه زد و 
ي امیرعباس اش را به او دوخت. خندهنگاه شاکی

  صدادار شد.

  چیه خوب؟ اینا که خوبن دیگه! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زد و سرکی داخل کمد کشید. آن مهدیار او را کنار 
شد براي یک دورهمی دوستانه قدرها هم بد نبود. می
  رویشان حساب کرد.

جا کرد. آن قدر زیاد نبود که در ها را جابهکمی لباس 
انتخاب دچار شک و دو دلی شود. سه چهار دست لباس 

  ها را نداشت! که این حرف

را بیرون اي او ها، تنها شلوار جین سورمهاز بین آن
اي و سفیدش را هم ي سورمهکشید و پیراهن چهارخانه

  روي آن انداخت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي آبی رنگ هم بیرون کشید. کت کتان بافت ساده
توانست انتخاب خوبی باشد. لااقل از اي هم میسورمه

  آن کت و شلوار اداري سیاه که بهتر بود!

  مطمئنی اینا خوبه؟ -

  زود بپوش، بریم.، آره بابا، از لباساي تنت بهتره -

کرد. مهدیار سر تکان امیرعباس همانطور نگاهش می
  داد.

  چیه؟ من رو ندیدي تا حالا؟ -

بینمت، فقط منتظرم چرا اتفاقا این روزا زیادي می -
  زحمت رو کم کنی تا لباس عوض کنم.

  مهدیار مشت محکمی به بازویش کوبید.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي! خوبه هرچی تو جون به جونت کنن پاستوریزه -
کشه واسه من. اري، من بهترش رو دارم، خجالتم مید

  شک داري عملی...

 

  

  103پارت#

  امیرعباس چشم گرد کرد و غرید:

  بروي بیرون مهدیار! -

اش را آزاد کرد و از اتاق بیرون رفت. تا مهدیار خنده
گفت این مرد را دوست دارد، کم بود. آخر دنیا هم می

  شد پرستیدش.بود که میاو نماد واقعی یک مرد 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي جدید او را دوست داشت. لااقل خیالش از نیش خانه 
هاي او راحت بود. هاي اعصاب خوردکن همسایهو کنایه

ي قدیمی و هرچند امیرعباس هنوز همان خانه
  صمیمیتش را دوست داشت.

اش که بلند شد، آن را از جیب شلوار جین صداي گوشی
رزانه هم لبخند برایش . نام فاش بیرون کشیدمشکی

ي یک سقف بود، شان به اندازهآورد. اینکه فاصلهمی
  عالی بود. 

اي بود که به عنوان مهریه به زینب ساکن همان خانه
نامش زده بود. امیرعباس هم با یک طبقه اختلاف، واحد 

تري را براي سکونت انتخاب کرده بود، هرچند کوچک



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

آمد. حال تمان میفقط براي تعویض لباس به این آپار
زینب هنوز آن قدرها مساعد نبود که بتواند تنها از 

  ي خودش بربیاید.عهده

تو رو خدا به امیرعباس بگو لباس درست بپوشه. این «
  »دختر سر من رو خورد از بس از دوستاش تعریف کرد!

تر کرد. اش را عمیقحرص موجود در پیام او خنده
خواهر شوهر «ت اش گل کرد و در جواب نوشبدجنسی

  »ها فرزانه خانمبازي نداشتیم

فرزانه اهل خواهر شوهر بازي نبود. شاید هم او این  
کرد. اصلا در نظر او فرزانه از هر عیبی مبرا طور فکر می

  بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  چطور شد؟ -

اش را داخل دستش لبش را زیر دندان برد و گوشی
کشید. درست که امیرعباس پنهان کرد. از او خجالت می

دید ي آن دو خبر داشت ولی کور که نبود. میز رابطها
برد و دم چقدر از این همه نزدیکی او و فرزانه رنج می

  زند.نمی

ها زیادي سوتی زد و نگاهی از سر تا پاي او کشید. لباس
  به تنش خوش نشسته بود.

 

  

  104پارت#



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  زد.اش انگار برق میچشمان خاکستري

ینب بگم چهار چشمی حواسش بهت امشب باید به ز -
  باشه. ندزدنت یه وقت.

خندید. دستش روي آستین پیراهنش امیرعباس اما نمی
و نگاهش روي دست او مانده بود. کور که نبود. گوشی 

مهدیار هم آن قدر کوچک نبود که در مشت او گم 
  شود.

گرفت. اگر اجازه ها نمیحس خوبی از این پنهان کاري 
ها پیش چشم خودش باشد به ي آنداده بود رابطه

  ها بود.خاطر فرار از همین پنهان کاري

  فرزانه و زینب منتظرن. -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مهدیار گفت و سر به زیر شد. امیرعباس باز هم هیچ 
نگفت. تنها سر پایین و بالا کرد و از کنار او گذشت. مچ 

  دستش که اسیر دست مهدیار شد، در جا ایستاد.

این رو خودت هم خوب من نامرد نیستم امیر،  -
  دونی.می

امیرعباس نفس عمیقی کشید و سعی کرد لبخند بزند. 
  به طرف او چرخید.

  من همچین حرفی زدم؟! -

توجه به من رات رو دزدي و بیوقتی نگات رو می -
  ده.ري همچین حسی بهم دست میکشی و میمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي پالتوي او را نمایشی امیرعباس دست دراز کرد و یقه
  د. مرتب کر

. بیشتر از خودت به من قبول دارم تو نامرد نیستی -
  مردونگیت ایمان دارم.

اش را خیره به چشمان ي جملهسر بالا گرفت و ادامه
  خجل او گفت:

غیرت نیستم. خیلی بهم ولی تو هم قبول کن من بی -
گیري و فشار میاد وقتی جلوي چشمم با فرزانه گرم می

  من فقط باید نگاه کنم.

 

  



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  105پارت#

مهدیار دستش را رها کرد و قدمی عقب رفت. به او حق 
کرد نفسش تنگ داد. خودش را که جاي او تصور میمی
  شد چه برسد به اینکه واقعا بخواهد امیرعباس باشد.می

به خدا اگه بگی دیگه حق ندارم ببینمش، یه کاري  -
  م هم نیفته!کنم که چشمش به سایهمی

لبخند زد و این بار کف دستش را آرم به امیرعباس 
  ي او کوبید.گونه

فرزانه دختر تنهاییه مهدیار، مامان و باباش فقط به  -
فکر تامین نیازهاي مالیش بودن و هستن. من از روزي 

ترسم که کمبوداي عاطفیش جایی که نباید جبران می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بشه. حداقل از تو و احساست به فرزانه خیالم راحته. 
  از من هم زده بشه. خوامنمی

نکن. بذار منم خودم رو به تو و  جوري نگامپس این -
حاج بابات ثابت کنم. فرزانه اگه براي تو خواهره، برا 

  دم ناامیدت نکنم. من تمام زندگیمه. قول می

امیرعباس کمی نگاهش کرد. در نهایت سري تکان داد 
  و رو برگرداند. هنوز هم غیرتش تحت فشار بود. 

ترسید زبانش به براي گفتن زیاد داشت اما میحرف 
هایش را عملی کند. گفتن بچرخد و چرخ زمانه گفته

داشت از ترسش در مورد احتمال شبیه غیرتش بر نمی
شدنش به حسین و شباهت سرنوشت فرزانه به زینب 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بگوید. خواهرکش گناهی نداشت که قربانی ظن منفی او 
  به سرنوشت باشد!

 

  

  106پارت#

وارد کافی شاپ که شدند، از آمدنش پشیمان شد. او 
ها کرد؟ کجایش به این جمع و این آدماینجا چه می

  خورد؟ می

دختران رنگارنگ و پسران زیادي اسپورت پوش که 
  دانست.شان را نمیهايحتی نام و رسم لباس

  ان؟این مداد رنگیا چی -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خت. سر اش انداصداي مهدیار زیر گوشش، به خنده
  پایین انداخت و لب گزید.

گم زینب، تو از چیه این آدما خوشت میاد، ما رو می -
  هم عنََرعنر دنبال

  خودت کشیدي تا اینجا؟

دید و حرصی که با فشردن هاي آویزان زینب را میلب
داد. در این مدت این اولین باري بود که لبانش نشان می

   مهدیار از در شوخی با او در آمده بود.

تر شده بود ولی گچ پایش بعد از سه هفته کمی سبک
ي دیگر تا باز شدن کامل آن مانده هنوز یکی دو هفته

  بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

چیکارش داري تو؟ طفلک با کلی ذوق و شوق شما رو  -
  برداشته، اومده اینجا.

  اي بالا انداخت و در جواب فرزانه گفت:مهدیار شانه

ا بکنه، کی رو ما اگه نخوایم کسی بهمون از این لطف -
  باید ببینیم؟!

اي به شکم او زد و فرزانه با کیف دستی کوچکش ضربه
  او را کنار زد.

  فهمید!حواسم نبود شما پیرمردا معنی لطف رو نمی -

مهدیار چشم گرد کرد. همان طور که مسیر رفتن او را 
  کرد، با تعجب پرسید:دنبال می

  با ما بود؟! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ب شلوارش سراند. امیرعباس دستانش را داخل جی
  لبخند روي لبانش فیکس شده بود اما امان از دلش!

 

  

  107پارت#

دانست کسی از دل پر هیاهویش خبر نداشت. کسی نمی
خواهد دستش را از جیبش بیرون همین الان دلش می
ي مهدیار ي مردانهاش را به چانهبکشد و مشت شده

  بکوبد! 

شید. آن قدرها هم جوهایش میخون داشت در رگ
ساده نبود که نفهمد این برخوردهاي مثلا محافظت شده 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بین مهدیار و فرزانه تنها در حضور اوست، واي از 
  شان!خلوت

گذشت و تا کجاها پیش معلوم نبود در آن چه می 
رفتند. سر تکان داد  و از کنار مهدیار گذشت. می

زندگی این روزها داشت روي زشتش را زیاد نشانش 
داد. دلش تنها به ساده دلی و معصومیت زینب و می

  . مردانگی مهدیار خوش بود

ناامیدانه بود اما واقعا به خواهرکش اعتماد نداشت. 
فرزانه دختر زنی بود که براي رسیدن به عشقش 

هایی که امیرعباس، ها را قربانی کرده بود. خیلیخیلی
  ننه گلاب و فرشته هم جزوشان بودند. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

کرد اما سخت بود اعتماد به دختر ش ورم میرگ غیرت
ترسید خواهرکش هم براي رسیدن به چنین مادري. می
  ها بگذرد.عشقش از خیلی

اووه... ببینین کی اومده؟ چه عجب مانی خانم، بالاخره  -
  از آقاتون دل کندین.

جفت ابروهایش بالا پرید. به حق چیزهاي نشنیده! مانی 
  دیگر که بود؟!

یادي شلوغ نبود. در اصل جاي زیادي براي کافی شاپ ز
شلوغی نداشت. چند میز را به هم چسبانده بودند تا 

  شان راحت دور هم جمع شوند.جمع ده دوازده نفره



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

با دیدن حرکت زینب، خشکش زد. عصایش را زیر بغل 
داد. دختر و پسر هم زده بود و از دم با همه دست می

  فرق نداشت. 

موهایش برد و نفس عمیق دستش را چند بار بین 
کشید. این دیگر چه جورش بود؟ دختر حاج محمد 
مهدویان، خواهر سید حسین مهدویان، دختر عموي 

مهدیار مهدویان و بدتر از همه همسر سید امیرعباس 
پروا دست در دست مردان نامحرم فرخی این قدر بی

می گذاشت و عین خیالش نبود چه بلایی دارد سر رگ 
  آورد.یرعباس میصاحاب امبی

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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  گه برم دستش رو قلم کنم!شیطونه می -

لعنت به شیطانی فرستاد که داشت در آن واحد دو 
کرد. با این نفرشان را تحریک به انجام یک کار می

داد دست آن پسرکان تفاوت که امیرعباس ترجیح می
ز جلف و سبک سر را قلم کند، قلم شدن دست زینب و ا

  اي نداشت!کار و زندگی افتادن خودش، فایده

  آروم مهدیار. بذار ببینم تا کجا قراره پیش بره. -

ره که من آمپر بچسبونم دونی؟! تا جایی پیش مینمی -
  و این کافی شاپ رو رو سرشون خراب کنم.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

حتی برنگشت نگاهش کند. مهدیار هم فقط ادعا بود. 
ام را روي سر کسی اگر قرار بود یقه جر دهد و کافی ش

  کرد.خراب کند، باید خیلی وقت قبل از این کارها می

هایی که زهرا تازه داشت دم از علایق شاید همان موقع 
هایش داشت زد. چادر سر کردنو سلایق جدیدش می

رفت. شد و مانتوهایش هی آب میکم و کمتر می
شد و فقط هایش هم از دو طرف کوچک میروسري

پوشاند. مهدیار آن روزها فقط یفرق سرش را م
تماشاچی بود. درست مانند تمام اطافیانش که انگار 

ي هاي یک طرفهمنتظر بودند ببینند که آن همه دویدن
امیرعباس قرار است به کجا ختم شود و او کی کم 

  خواهد آورد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

آه عمیقی کشید و گذشته و امروزش را به روزگار 
سرنوشت نوشته بود سپرد. وقتی همه چیز آن طور که 

قرار بود پیش برود، او چه کاره بود که هی حرص 
  بخورد و خودش را آزار دهد. 

ي فرزانه ایستاد. خوش و بش زینب و شانه به شانه
  دوستانش زیادش طولانی نشد.

  خواي همراهات رو به ما هم معرفی کنی مانلی؟نمی -

زینب در جواب یکی از دخترکان پشت میز که سرش 
ي پسر کنار دستش گذاشته بود، به سمت ي شانهرا رو

اش رنگ باخت و دهانش باز ماند. ها چرخید. خندهآن



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گویی تازه فکر اینکه او را چطور معرفی کند به مغزش 
  رسیده بود. 

فرزانه جون دوستم هستن، مهدیار رو هم که عکسش  -
  رو دیدین.

  آره بابا، همون پسرعموي خوش تیپ عن اخلاقت. -
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جمع در جواب لحن کوچه بازاري یکی از پسرکان بلند 
بلند خندید. مهدیار با نگاهش براي زینب شاخ و شانه 

کشید. دستی به زیر لب پایینش کشید و سري تکان می
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قیدانه همراه جمع داد. زینب لبش را گزید اما فرزانه بی
  شد و خندید.

  لایک، عن اخلاق رو خوب اومدي! -

انگشت شستش را هم به دنبال این حرف بالا گرفت و 
ي پسرك را لایک کرد. پسرك کمی نیم خیز شد جمله

و دست به سینه گرفت. شاید او راه و رسم ارتباط با این 
نسل را بلد نبود. منتظر معرفی نفر بعد ماند. کنجکاو 

  بود بداند زینب قرار است او را چگونه معرفی کند.

  کنی دخی؟!عرفی نمیاین جیگر رو م -

چشم ریز کرد و به عقب چرخید. جیگري دور و برش 
  اش کند!دید که زینب بخواهد معرفینمی
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دست زینب که دور بازویش حلقه شد، همان چشم  
تر متعجبش را به او دوخت. لبخندش از همیشه مهربان

کرد لبخندهایش، بود. هرچند مدتی بود حس می
  اند.تر شدهبانهایش، حتی کلماتش مهرنگاه

کنم، این آقا همونیه که چند ماهه اسمش معرفی می -
  ام.رفته تو شناسنامه

اووه... کی میره این همه راه رو! بابا دختر تو که شاه  -
  ماهی شکار کردي؟

آن قدر غرق نگاه پر حرف و شفاف زینب بود که شاه 
  ماهی بودنش فکر کند.

  هست؟خوب حالا اسم این آقا خوش تیپه چی  -
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ي زینب، شکست. مگر اسمش چه دلش از رنگ پریده
اش رنگ عوض عیبی داشت که زینب براي معرفی

  کرد.می
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  فرزین جان بیا اینجا بشین. -

فرزانه او را به طرف صندلی خالی کنار مهدیار هول 
  ي زینب مانده بود. داد و نگاه او به دهان باز ماندهمی

خواست. عیبی در خودش چشمانش را نمیشرمندگی 
اش، پناه ايي اسم عاریهدید که بخواهد زیر سایهنمی
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بگیرد. نفس عمیقی کشید و از زینب فاصله گرفت. کنار 
  نشست، صداي جیغ جیغ آشنایی بلند شد.مهدیار که می

واي استاد فرخی، خودتون هستین؟ از اون موقع دارم  -
  م.کنم شما رو کجا دیدفکر می

برخلاف او، امیرعباس در همان نگاه اول شناختش. 
اي که از سر همان دختر لوس ناز پرورده شمیم بود

. کلاسی که بیکاري سر از کلاس گیتار او درآورده بود
پولی و تنهایی، در سن بیست سالگی براي فرار از بی

تدریسش را بر عهده گرفته بود اما بیشتر از دو ترم 
اورد. گیتار زدن براي او تنها عشق و نتوانست دوام بی

  علاقه بود. نه منبع درآمد.
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  مگه اسم داداشت فرزینه؟ -

شنید اما ترجیحش هم هاي زینب با فرزانه را میپچ پچ
ي کافی کلام شدن با شمیم بود. زینب به اندازه

  اش کرده بود.عصبی

  سلام شمیم جان، خوبی شما؟ -

دیدمتون. خدا ممنون استاد. چه خوب که اینجا  -
پرسیدم تنگتون بودم. از هرکی هم میدونه چقدر دلمی

گرفتم که چرا یه دفعه جواب درست و حسابی نمی
  غیبتون زد.

خندید. مهدیار سر پایین انداخته بود و ریز ریز می
هاي هاي درشت عرقی که از شقیقهحواسش به قطره



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ر امیرعباس راه گرفته بود، بود. بیچاره داشت زیر با
  شد.نگاه جمع آب می
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ي زیباي امیرعباس، میخکوب داد. چهرهها حق میبه آن
هاي زینب و فرزانه که تمام شد، شدن هم داشت. پچ پچ

رنگ و روي زینب چند درجه بهتر از قبل بود. اینکه بعد 
از چند ماه محرمیت با امیرعباس و چند سال شنیدن 

فهمید که نام واقعی اش، تازه میوادهنامش از زبان خان
او، فرزین است کمی برایش سنگین بود ولی حس 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اند. حالا دیگر علاوه بر تر شدههایش صافکرد شانهمی
خوش چهره بودن، همسرش نام قشنگی هم داشت که 

  خورد. به اسم دوستانش می

ي دوستانش، به هاي شیفتهسر که بالا آورد و نگاه
روي امیرعباس دید، ابروانش دوباره خصوص شمیم را 

به مصاف هم رفتند. خودش را بالا کشید و صاف 
  نشست. 

دستش را بالا آورد تا بازوي امیرعباس را بگیرد. اگر 
یک جفت چشم به خون نشسته را خیره به خودش 

ي مردش دید، دستانش به زیارت بازوي مردانهنمی
  ونینش! شتافتند اما امان از کامران و چشمان خمی
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تر، پشت ستونی سنگر گرفته بود و چند میز آن طرف
ها را زیر نظر داشت. از اش، آناز پشت فنجان قهوه
بود که بارید. زینب باید کودن میچشمانش آتش می

  معنی نگاهش را نفهمد.

هاي درشت و نگاه کلی حرف داشت. از آن حرف این 
بار به  اش که چندسنگین. سنگین مانند دستان مردانه

قصد نوازش، روي صورت ظریف او هم فرود آمده بود 
  و ردشان تا مدتی سیاه و کبود بر جاي مانده بود. 

ي کرد تن به خواستههایی که مجبورش میهمان نوازش
  اش بدهد.این عشق دیوانه
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جلوي برج که از اتومبیل مهدیار پیاده شدند، هنوز 
ن بود. مهدیار هم حال بهتري نداشت. هایش سنگیشانه

فرزانه را زودتر از همه به خانه رسانده بودند. 
سرسنگین و سرد با او خداحافظی کرد و دستش مدام به 

  شد. کف سر تقریبا کچلش کشیده می

شد از تک تک حرکاتش خواند. براي دلخوري را می
ي کهنه امیرعباس سخت نبود فهمیدن حال گرفته

مر با او بزرگ شده بود. حتی نگاه رفیقش. یک ع
  فهمید. هایش را خوب میها و کلافگیدزدیدن
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اگر حضور زینب نبود، به جاي آمدن به این سمت شهر، 
داد مسیر کوه پارك را در پیش بگیرند. شانه ترجیح می

ي هم کنار کوه قدم بزنند و شاید هم ناپرهیزي به شانه
  ند.زدکرده و تا نصفه شب به دل کوه می

سیگار پشت سیگار دود و رد دود آن را در هوا دنبال  
شان به شان از زنان زندگیهايکردند. شاید دلخوريمی

  رفت.این طریق به هوا می

ها به اوجش ساعت هنوز نه نشده بود. تردد اتومبیل 
رسیده بود. انگار مسابقه گذاشته بودند براي زود 

زودتر از خانه رسیدن به مقصد. یکی نبود بگوید خوب 
  آمدید که حالا ابن حال و روزتان نباشد.بیرون می
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  شه قدم بزنیم؟!می -

چشمان متعجبش را از مسیري که مهدیار در پیچ آن 
گم شده بود، گرفت و به دخترك آویزان از بازویش 

داد. زینب با همان پاي در گچش دو دستی بازوي او را 
بود، درست اش خم کرده چسبیده و سرش را روي شانه

اش اي که درخواستی داشته باشد. خندهمانند بچه گربه
  گرفت و سر چرخاند.

  کنی دختر؟ عصات کو؟چیکار می -

  گذاشتمش پشت در. بریم قدم بزنیم. -

ي قدم زدن را نداشت آن هم با کسی که حال و حوصله
کرد زینب اش بود اما اگر فراموش میحوصلگیسبب بی
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ها و بگو مگوهایش با ش و بشچطور امشبش را با خو
شان به کامش تلخ کرده است، تک تک پسرهاي جمع

توانست پیشنهاد خوبی براي فرار از کمی پیاده روي می
  هزار فکر ناجور باشد.
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آهی کشید و قدمی از ورودي برج فاصله گرفت. برج 
ه فرزین، برجی که از اول براي بهترین بودن ساخته شد

بود. بهترین نقشه و متریال را پیاده کرده بودند تا 
  حرفی در آن نماند.
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  امشب خیلی به من خوش گذشت، ممنون. -

ممنون آخرش را زمزمه کرد. جوري که اگر کمی 
شنید. دستش را روي شان بیشتر بود، آن را نمیفاصله

گره دستان او گذاشت و لبخند زد. لبخندي که چون 
  نسیم آمد و رفت. 

آمد. غیرتش حسابی قلقلک بیشتر از این از او برنمی
خورد. دختر . کلی سوال داشت مغزش را میشده بود

ي ممکن ترین معادلهآویزان از بازویش، برایش مجهول
  بود. 

شان، از شرشان چند بار دهان باز کرد تا با پرسیدن
ترسید. این دختر علاوه بر راحت شود ولی انگار می
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ن، ترسناك هم بود. ترسناك و غیر قابل ناشناخته بود
هایی داشته هایش ممکن بود جواببینی. سوالپیش

  باشد که زیاد به مذاقش خوش نیایند. 

  زنن؟نگفته بودي فرزین صدات می -

نفسش را فوت کرد و رد بخار دهانش را با نگاهش 
  دنبال کرد.

  کنن، اسم تو شناسنامه فرزینه.فرزین صدام نمی -

متحیر و متعجب سر جایش ایستاد و او را هم  زینب که
تر خندید. زینب مجبور به توقف کرد، امیرعباس راحت

  اش را بست.کمی بعد دهان باز مانده

  کنی؟شوخی می -
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آرام شروع به قدم زدن کرد و او را هم با خودش همراه 
  کرد و سري به دو طرف تکان داد.

رزینه ولی م فاي؟! اسم تو شناسنامهنه، چه شوخی -
کرد، اسم امیرعباس چون ننه گلاب امیرعباس صدام می

  روم مونده.

  فرزین که خوشگل تره. -
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یک جور شوق عجیب غریب در لحنش بود. اولین بار 
بود که این قدر راحت داشت در کنار او احساساتش را 

  داد.نشان می

  ترم.ولی من با امیرعباس راحت -

  چرا؟!آخه  -

تر از قبل بود. با اینکه سعی داشت نشان لحنش وارفته
ندهد اما معلوم بود راه رفتن بدون عصا برایش آسان 

  نیست. ایستاد و کمی به طرفش چرخید.

  شی.خواي برم عصات رو بیارم؟ اینجوري اذیت میمی -

  سري بالا انداخت و سر تقانه نچی کرد. 
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گیرم حس مینه اینجوري بهتره. عصا که دستم  -
  کنم چلاقم.می

اي گفت. دخترك اي کرد و خدا نکنهامیرعباس خنده
  دوباره راه افتاد. 

  کی اسم فرزین رو روت گذاشته؟ -

  حاج بابام. -

  گی حاج بابا؟چرا بهش می -

  خوب هم حاجیه هم باباست، چی باید بهش بگم؟ -

  اي بالا انداخت.زینب شانه
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و هم بابا ولی فقط بابا خوب باباي منم هم حاجی بود  -
  زدم. صداش می

سکوت تنها جوابی بود که در این لحظه به ذهنش 
  رسید. جواب قشنگیمی

  اش با حاج بابا نداشت. ي کشندهبه دلیل فاصله

دستی زیر لبش کشید. بالاخره دل به دریا زو و یکی از 
  آن کلی سواا را بر زبان راند. 

  زدن؟چرا دوستات مانلی صدات می -

  زینب به سختی خودش را جلو کشید و با ذوق گفت:

  اسم قشنگیه نه؟! -
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  تره.آره ولی اسم خودت قشنگ -

  ي او شروع به قدم زدن کرد.زینب باز هم شانه به شانه

کشم. اسم دوستام نسیم، نه، بین دوستام خجالت می -
شمیم، شایلی، کاوه و شهابه. اون وقت من زینب. اصلا 

  قشنگ نیست.
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  اش کرد و پرسید:گانهاي به دلیل بچهخنده

  حالا چرا مانلی؟! -

  آقازاده رو ندیدي؟ -
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  فیلمه؟ -

باد زینب خوابید. عضلات صورتش جوري آویزان شد 
  که انگار بدترین خبر عمرش را شنیده است.

  یعنی واقعا آقازاده رو ندیدي؟! -

  امیرعباس سر بالا انداخت.

تلویزیون دیدن نیستم، وقتش رو هم ندارم. من اهل  -
  خونم.به جاش تا دلت بخواد کتاب می

  رمان؟! -

  آره. -

  خونن؟کنی؟ مگه پسرا هم رمان میشوخی می -
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  نوبت امیرعباس بود که تعجب کند.

  مگه پسرا چشونه؟ -

دونم. همین جوري گفتم. آخه تا حالا ندیدم چه می -
کردم خونن. فکر میمون رمان بحسین و پسراي فامیل

  خونن.ي پسرا هم نمیبقیه

  خوب من به مورد خاصم! -

گفت و آزادانه خندید. زینب باز هم میخکوب شده 
  نگاهش روي لبان امیرعباس مانده بود.بود.

  آره خیلی خاصی! -
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ي اش پردهبه گمان خودش در دلش گفت اما زمزمه
و اش را کمرنگ گوش امیرعباس را هم لرزاند و خنده

  محو کرد.

  تو به کی رفتی؟ -

  تر کرد.سوالش، امیرعباس را گیج

  یعنی چی؟ -

پرواتر از هر وقتی روبروي اویی که دیگر زینب بی
لبخند هم نداشت، ایستاد. دست جلو آورد و نوك 

  انگشتانش را زیر پلک راست او کشید.
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چشمات خیلی خاصن. من مامان و بابات رو دیدم،  _
خوشگل نیست. رنگ چشم تو به کی قدر فرزانه هم این

  رفته؟

  جان کند تا لبانش کمی از هم فاصله گرفت.

  م!بهتره بریم خونه، خسته _

ي تمام سی و چند گفت. خسته بود، به اندازهراست می
اش خسته بود. باید خودش را به اتاقش سال زندگی

ي خوابید، فقط حیف که دیگر در آن خانهرساند و میمی
خاطره نبود که با خاطراتش شب را به صبح قدیمی و پر

  برساند، حیف!
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ي دست زینب دور بازویش نبود، مسیر آمده اگر حلقه
برد. نفسش را باز به گشت و به خلوتش پناه میرا برمی

بیرون فوت کرد. بخار سفید رنگی جلوي صورتش را 
شد. لبخند ها میپوشاند. سردي هوا باعث خلوتی خیابان

  کمرنگی زد.

  فکر کنم به مادربزرگ مادریم رفتم. -

  ننه گلاب؟! -

  نه، ننه گلاب مامان حاج باباست. -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خواست چشمام خوش به حالت، من همیشه دلم می -
ده یه پسر این قدر این رنگی باشه. اصلا چه معنی می

  خوشگل باشه.

چشمانش گرد شد و کمی بعد با صداي بلند شروع به 
دن کرد. دخترك سرتق طلبکارانه روبرویش خندی

گفت و حرصش ایستاده بود و آرزوهاي محالش را می
  کرد.را سر کلمات خالی می

ي او کوبیده شد، اش که به سینهدست مشت شده 
اش بند آمد. این دختر زیادي داشت تابو شکنی خنده

  کرد.می

  تو چرا مثل هیشکی نیستی؟! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

حالتی متفاوت با چند دقیقه  حال زینب هم خوب نبود. با
ي راستش قبل، روبرویش ایستاده و سرش را روي شانه

خم کرده بود. توي چشمانش حسی بود که امیرعباس 
  داد. را آزار می

یک حس خطرناك و یک دنیا اشک که کم مانده بود 
  اش را با خود ببرد.بترکد و داشته و نداشته

نگاه زینب  کرد. حرارتدیگر سرماي هوا را حس نمی 
سوزاند. دستان کوچک دخترك که داشت حالش را می

بالا آمد و دور گردنش حلقه شد، زمان از حرکت 
  ایستاد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي او ماوا گرفت، دلش از بغض سرش که روي سینه 
  ترکید.صدایش داشت می

خواست. خوش به همیشه دلم یه داداش مثل تو می -
نهام حال فرزانه. خوش به حال مهدیار. من خیلی ت

امیرعباس، خیلی خیلی تنهام. یه دختر تنها که هیشکی 
  شه منم دوست داشته باشی؟دوستش نداره. می

 

  

  117پارت#

  سرش را بالا گرفت و به چشمان مبهوت او خیره شد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

من رو خیلی دوست داشته باش امیرعباس. به جاي  -
  همه دوستم داشته باش، باشه؟

که از چشمش چکید و تا زیر  نگاهش رد قطره اشکی را
اي که انگار آن قدر اش رفت، دنبال کرد. قطرهچانه

اش را خشک کند و دیگر ي اشکیدرشت بود که چشمه
  خبري از آن در چشمان دخترك نماند.

توانست به یک جور تنهایی و بی کسی دو طرفه که می 
وابستگی بدون وابستگی ختم شود و چه پایان 

لین بار بود که لبخند زدن برایش به خطرناکی. شاید او
  ماند. جان کندن می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

چشم در حدقه چرخاند. دستانش خیلی دیر فرمان حلقه 
  شدن دور کمر دخترك را صادر کردند.

سرده عزیزم. تو هم خیلی وقته سر پایی، بهتره  -
  برگردیم خونه.

یک سقوط آزاد وحشتناك را در چشمان دخترك دید. 
چشم او افتاد اما واقعا با این شاید خودش بود که از 

  سقوط نیاز داشت. 

حق نداشت به او امید واهی بدهد وقتی که در سرش 
کرد. تصمیمش هاي جدایی را مرور میانواع و اقسام راه

را گرفته بود. زینب زن زندگی او نبود و خودش هم 
  توانست مرد او باشد.نمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

جایی  کرد تا پر و بال بگیرد و بتواندباید کمکش می
اش، ي حسین و دیگر اعضاي خانوادهدور از سایه

زندگی کند. زندگی به معناي واقعی، نه فقط چیزي به 
  اسم گذران عمر!

زینب چند بار لب باز کرد اما دریغ از یک کلمه. حس 
اش پس زده مزخرفی داشت. براي اولین بار در زندگی

ش شده بود. آن هم وقتی که براي اولین بار تمام جسارت
  را جمع کرده و از یک نفر توجه گدایی کرده بود.

تر آمد. سر تکان داد و با تلخندي از او براي او سنگین 
فاصله گرفت. حرکت امیرعباس را هنوز هضم نکرده و 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

با آن کنار نیامده بود که نگاهش به یک جفت چشم 
  خشمگین و خون چکان افتاد. روح از تنش پرواز کرد.

 

  

  118تپار#

کامران پشت فرمان اتومبیل محبوبش نشسته بود و او و 
حرکاتش را زیر نظر داشت. آنقدر شوکه شده بود که 

  دید.چشمانش دخترك آویزان کنار دست او را نمی

دست کامران که چند بار زیر لب پایینش کشیده شد، 
شناخت که بداند اشهد خودش را خواند. او را آنقدر می

  دهد.یت این حرکت را انجام مبکامران وقت عصبان



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  کنه.کنی؟ پام درد میکمکم می -

خورد که از او کمک بگیرد اما به غرورش حسابی برمی
ي از مردن که بدتر نبود! کامران با آن نگاه و آن چهره

  خشمگین هرکاري ممکن بود، بکند.

نشست دیگر نه دست سنگینش که روي صورت او می 
اش ترس بود و نفسی، همهماند و نه عزت غروري می

  وحشت و یک حس مزخرف شبیه هیچ و پوچ بودن. 

امیرعباس که با نگاهی به اطراف و اطمینان از نبود 
هاي مزاحم، دست زیر پا و کمر او انداخت و از نگاه

  خواست بخار شود.زمین بلندش کرد، دلش می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

در اتومبیل کامران که باز شد، به پیراهن امیرعباس  
ي او پنهان کرد. دیگر سرش را در سینه چنگ زد و

خونش حلال شده بود. کامران از این خبط او 
  گذشت.نمی

تواند به گفته بود به امیرعباس نزدیک شود و تا می 
قول خودش او را بتیغد ولی نگفته بود چطور و با چه 

  اي!حربه

ي امیرعباس فرستاده او را با نسبت همسري به خانه 
ظار داشت دست از پا خطا نکند. کم کم بود و از او انت

کرد درست داشت به عشق و عاشقی او هم شک می
  گفت.ي امیرعباس میهایی که دربارهمانند حرف



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 

  

  119پارت#

پشت در ورودي امیرعباس او را آرام روي زمین 
گذاشت و عصایش را به دستش داد. دیگر حس و حال 

  .بیرون ماندن نداشت

  اس و کامران خوشی کوتاهش را گرفته بودند.امیرعب 

توانست از امیرعباس رد شد با بیشترین سرعتی که می
و خودش را داخل اتاقک آسانسور انداخت. امیرعباس 

  هم پشت سرش داخل شد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي زینب را به بحث عوض نگاه گریزان و رنگ پریده
داد و باز عذاب وجدان کردن بد موقعش ربط می

ده بود. با بسته شدن در آسانسور اش را چسبییقه
  اش را جلو کشید و کنار گوش زینب گفت:تنه

  از دستم ناراحت شدي؟ -

زینب که انتظار این حرکت را نداشت، هینی گفت و 
  کمی عقب رفت. لبخندش چیزي از بغض کم نداشت.

  نه، واسه چی؟ -

چشمانش از نگاه مستقیم به او گریزان بود. امیرعباس 
ي او زد و سرش را بالا گرفت. زینب دست زیر چانه

ي پلکش پایین چشم بست و یک قطره اشک از گوشه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

افتاد. انگشت شست امیرعباس زیر چشمش کشیده 
  شد.

  گریه چرا زینب خانم؟ -

اش ي او کاشت. بوسهاي روي گونهو خم شد و بوسه
  هاي زینب را بیشتر کرد. شدت اشک

یاید نفر ب خواست. یکدلش گوش شنوایی می
هرچه درد داري برایم «روبرویش بنشیند و بگوید 

  »شومبیاور، خودم درمانش می

ها بود پیدایش نبود. چقدر حسرت یک نفر که سال 
توانست امیرعباس را همان گوش شنوا داشت که نمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شد، شان میببیند. شاید حرف زدن حلال مشکلات همه
  ..شاید.

 

  

  120پارت#

کرد که ته بود و عکسی را نگاه میروي تخت نشس
وحشت به جانش انداخته بود. بیشتر از خود عکس، 

  ترساندش. فرستنده و محل عکس می

زد. اش چشمک میي گوشینام کامران بالاي صفحه
اي به آن زد تا ي گوشی که سیاه شد، باز ضربهصفحه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي خود خواسته دوباره عکس ظاهر شود. از این شکنجه
  راضی بود. 

داد و راهی شاید بالاخره مغزش تکانی به خودش می
کرد. تصویر را با دو براي فرار از خشم کامران پیدا می

  اش بزرگ کرد و بهتر نگریست. انگشت شست و اشاره

عکس براي همین امشب و همین چند دقیقه قبل بود. 
عکس ورودي اتاق خوابش که ظاهرا از تراس گرفته 

ع که امیرعباس داشت شده بود. درست همان موق
  کرد که به اتاق برود.کمکش می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ها بود. شاید روي تراس، شاید کامران همین نزدیکی 
هاي همین خانه که به نظرش هم داخل یکی از اتاق

  آمد.امشب زیادي مخوف می

  جان؟بهتري زینب -

هینی کشید و گوشی از دستش افتاد. امیرعباس لبخند 
  اي زد. شرمنده

  ! شرمنده عزیزم.ترسوندمت؟ -

گوشی را از پایین تخت برداشت و دوباره آن را به 
  دستش داد.

نه... نه. اشکال نداره. حواسم به گوشی بود، متوجه  -
  اومدنت نشدم.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  بهتر شدي؟ -

درد پایش را به کل از یاد برده بود. حالا دیگر دردي به 
مراتب بزرگتر از آن داشت اما اگر به امیرعباس 

  بود او را با درد بزرگترش تنها بگذارد. گفت، ممکنمی

کمی خم شد و دستی به ساق پاي دردناکش کشید.  
  زیادي از آن کار کشیده بود.

 

  

  121پارت#

  کشه. شده مثل همون روز اول.تیر می -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

امیرعباس پایین پاي او روي تخت نشست. در حالی که 
  ت:داد، با مهربانی گفانگشتان او را ماساژ می

امشب خیلی از پات کار کشیدي. مسکنی که خوردي  -
  کنه.الان اثر می

مسکن اثر کرده بود ولی امیرعباس که خبر از درون او 
  نداشت. چهره در هم کشید و نالید:

عجب غلطی کردما. خیر سرم بعد یه ماه دلم  -
  خواست دوستام رو ببینم. خوشی هم به من نیومده.می

م؟ چیزي نیست، الان خوب زنی عزیزچه حرفی می -
دم زود خوب بشی. شه. شما دراز بکش، قول میمی

  ي دستاي من رو دست کم نگیر.معجزه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هاي سفید و یک دستش را به نمایش گفت و دندان
  جنبه شده بود.گذاشت. چقدر دلش این روزها بی

لرزید، فرو ترین حرکت امیرعباس میبا کوچک 
شد از یک شوق پر میرفت و دوباره ریخت، سر میمی

عجیب، شاید هم ذوق داشتن مردي به خوبی امیرعباس 
  داد.بود که حس سرزندگی به زندگی کسالت بار او می

گر امیرعباس دراز کشید و خودش را به دستان معجزه
  اي درد هم خبري نبود. سپرد. دیگر از ذره

شد. حس امنیت با کم گرم میچشمانش داشت کم
ترسید بخوابد و شد. میابر میحضور او هزار بر

  امیرعباس مثل هر شب تنهایش بگذارد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي رفتن امیرعباس مساوي بود با پیدا شدن سر و کله 
پروا تا پشت در اتاق . کامرانی که این قدر بیکامران

  کرد.خوابشان آمده بود، از هیچ کاري دریغ نمی

خط قرمزهاي زیادي را رد کرده بود، محال بود کامران  
  حرکات امشبش را نادیده بگیرد و از مجازاتش بگوید.

 

  

  122پارت#

گرم شدن چشمانش دست خودش نبود. هم خسته بود 
و هم آرامشی که از حضور امیرعباس و حرکت 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گرفت، باعث شد دستانش روي پاهاي دردناکش می
  خواب بر او غلبه کند. 

تنش توقف دستان امیرعباس و کشیده شدن پتو روي 
هاي خطر در مغزش به صدا در آمد. را حس کرد. زنگ

اي خواب از سرش پرید. مچ دست براي لحظه
  امیرعباس را محکم گرفت.

  چی شده عزیزم؟ درد داري؟ -

  شه پیشم بمونی؟می -

به زور چشمانش را باز نگه داشته بود اما خشک شدن 
امیرعباس و پریدن لبخندش را به وضوح دید. سیب 

   و پایین شد.آدمش بالا



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هایش فاصله بود، در همان درز کوچکی که بین پلک
نبض گرفتن زیر گلوي او را دید. بالاخره صدایش هم 

بلند شد، با لرزش محسوسی که صدایش را زیباتر 
  کرد.می

  واسه چی؟ مشکلی داري؟ -

  کف دستش را به قسمت خالی تشک تخت کوبید.

  ترسم.. تنها میبیا اینجا بخواب -

کرد، دانسته و آگاهانه. کامرانی که ت خودکشی میداش
فهمید شب را در تا بیخ گوشش آمده بود، راحت می

آغوش امیرعباس به صبح رسانده است و بعدش را فقط 
  گذراند. خدا باید به خیر می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

امیرعباس که کنارش دراز کشید، پی همه چیز را به 
ه خاطر تنش مالیده بود. حالا که دلش سریده بود، باید ب

  کرد. دلش خطر می

خودش را جلو کشید و دست امیرعباس را گرفت. آن 
را روي تخت صاف کرد و سرش را روي بازوي او 

گذاشت. کمی جلوتر رفت. خودش را بالا کشید و دست 
راست او را هم گرفت. آن را به طرف خودش کشید و 

  اش گذاشت.پشت شانه

او بود.  امیرعباس تمام مدت مثل عروسک در اختیار
  شاید هم بلد نبود چطور همسرش را در آغوش بکشد!

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  

  123پارت#

گره دستانش که دور تن زینب محکم شد، لبخند بر 
لبش نشست. سرش را روي بازوي او جابجا کرد و 

ها به اسم عمیق بو کشید. شاید بوي خاصی که در رمان
در بوي تن اشخاص خوانده بود، همین بو بود. همین ق

  خاص و مسحور کننده.

توانست بخوابد. خواست هم نمیدیگر اگر می 
ي این شب خاص استفاده خواست از لحظه لحظهمی

  کند. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي امیرعباس اش را به سینهسرش را بلند کرد و بینی
کرد و نفسی که چسباند. لرزش تن مردش را حس می

  اش حبش و با صدا به بیرون فوت شد.در سینه

  کنی؟ه زینب خانم، داري چیکار میبخواب دیگ -

سرش را دوباره روي بازوي او گذاشت. چشم در چشم 
که شدند، به این نتیجه رسید که چشمان امیرعباس از 

  نزدیک زیباتر است. 

تا حالا کسی بهت گفته غیر اینکه خیلی خوش قیافه و  -
  خوش تیپی، خیلی خاص و خوش اخلاقم هستی؟

د. سرش را کمی بالا آورد ي آرامی کرامیرعباس خنده
  تا او را بهتر ببیند.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ت چیزي خواب نما شدي زینب خانم یا تو قهوه -
  ریخته بودن؟

گم. من تا حالا با مرداي زیادي برخورد جدي می -
نداشتم. اولیش بابام بود و بعدم حسین. مهدیار هم بود. 

گیریایی هم بابا خوب بود. خیلی خوب ولی یه سخت
نه ولی براي حسین و زهرا زیاد سخت  داشت. واسه من

  گرفت. حسین هم که تکلیفش معلومه.می

  دستش را روي ته ریش امیرعباس کشید و ادامه داد:

مهدیار خوب بود. اونم به نظرم چون با تو دوست بود،  -
  خوب بود.

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  

  124پارت#

داد. موهاي ته ریشش کف دست زینب را قلقلک می
  اي کرد.خنده

شد. آخه مهدیار من همیشه به مهدیه حسودیم می -
بهترین داداشی بود که دیده بودم. مهربون بود. هواي 

داد آب تو دلش تکون مهدیه رو داشت. اجازه نمی
بخوره. تو این چند روز، وقتی برخورد تو رو با فرزانه 

دیدم، فهمیدم مهدیار هم زیاد برادر خوبی نبود. 
  خودمم حسودیم شد! دونی امیرعباس امشب بهمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

کرد. سینش کمی نامش را متفاوت با تمام دنیا تلفظ می
شد. روي میم هم زد و مانند سوت کوتاهی ادا میمی

تر شد نامش را محکممکث کوتاهی داشت که باعث می
  ادا کند.

لب به دندان گرفت و با گزیدن آن سعی کرد 
تمرکزش را برهم بزند. کار دلش داشت به جاهاي 

  کشید.ک میباری

  کنه زینب بانو؟!مگه آدم به خودشم حسودي می _

ترسید حال دلش لرزش صدایش را دوست نداشت. می
  را لو بدهد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زینب نوك انگشتانش را زیر چشم راست امیرعباس 
  کشید.

شون دوستام بهم حسودي آخه براي اولین بار همه _
کردن تا قبل این، ولی امشب م میش مسخرهشد. همه

  ار قدم بلندتر شده بود. انگ

امیرعباس سعی داشت حواسش را از لذت نوازش 
شدن، بگیرد. تنش داغ شده بود. مطمئن بود 

هایش سرخ شده است. نباید دل به دل زینب شقیقه
  داد. می

کرد. دست هایش داشت اوضاع را بدتر میمسیر حرف
اي که روي آن کاشت هم دست . بوسهاو را گرفت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بانش که با پشت دست زینب برخورد خودش نبود. ل
  کرد، تازه به خودش آمد.

 

  

  125پارت#

هاي ي زینب و لبشد. چشمان بستهداشت خطرناك می
انداخت. سر خندانش به تنهایی آتش به جان او می

ي او را هدف گرفت، زینب که جلو آمد و لبانش، سینه
کشید و  از جا پرید و جوري دستش را از زیر سر زینب

پرسیدند، خودش هم از او فاصله گرفت که اگر از او می
  توانست سرعت عملش را تعریف کند. نمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زد. چشم بست و دستی به صورتش نفس نفس می
کشید. شده بود پسرکی هجده ساله که تازه تازه داشت 

دانست کرد و نمیاش را تجربه میتغییرات هورمونی
  چطور با آن مقابله کند.

رسید و برق را قبل از دراز کشیدن به عقلش میکاش  
کرد. حداقل لازم نبود با زینب چشم در خاموش می
  چشم شود. 

پشت به او چرخید و پاهایش را از تخت آویزان کرد. 
هایش را فشرد. سرش را بین دستانش گرفت و شقیقه

دست زینب که دور تنش حلقه شد و سرش روي 
  ش برخاست. ي قرار گرفت، آه از نهادشانه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

نیم خیز شد تا از او فاصله بگیرد اما گره دستان زینب 
  تر شد.محکم

  ترسم.نرو دیگه امیرعباس. تو رو خدا. من می -

سرش را چرخاند و از روي شانه نگاهش کرد. ترس را 
اش خواند. کم نبود شد از چشمان به اشک نشستهمی

ي ترسیده و تنها را در آغوش هایی که فرزانهشب
  کرد. کشید و با نوازش سر و صورتش آرامش مییم

بود. خوداري در برابر زینب نباید زیاد هم سخت می
حداقل نه براي اویی که یک عمر به نفسش افسار زده 

  داد.ي جولان دادن به او نمیبود و اجازه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زینب هم یکی مثل فرزانه. آري همین بود. باید زینب را 
درست مانند روزهاي  کرد.هم به همین دید نگاه می

  قبل...

 

  

  126پارت#

پشت به در اتاق دراز کشیده بود و لبخند ژکوند تحویل 
در و دیوار اتاق می داد! دستش مدام روي لب و گونه و 

پیشانی اش می چرخید و لبخندش هی جاندار تر 
  شد.می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

کم اتفاقی که نبود، بالاخره توسط امیرعباس بوسیده 
ي ساده، بوسه اي که هم نه یک بوسه شده بود، آن

رنگ و بوي عشقی نوپا داشت! عشقبازي ناشیانه شان از 
ها فراتر نرفت ولی همین هم برایش دنیایی همین بوسه

  ارزش داشت.

دست بزرگی که روي دهان و بینی اش نشست، فکر و  
خیال که هیچ، نفس کشیدن را هم از یاد برد. صداي 

  ید روح از تنش جدا شد.کامران که زیر گوشش پیچ

خوش گذشت هرزه کوچولو؟ شب تا صبح وردل امیر  _
  خوردي؟عباس جون چه گوهی می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

داد که هوا براي تنفس به او جوري دستش را فشار می 
ي ریز او نمی رسید. کمی تقلا کرد، اما بی فایده بود. جثه

  آمد.در برابر هیکل درشت کامران هیچ به حساب می

ت ضعیف باشد، اما کنترلی هم روي دلش نمی خواس 
اشکهایش نداشت. کامران که دستش را برداشت دهان 

  هایش دعوت کرد.باز کرد و هوا را حریصانه به ریه

ي کامران دست به موهایش کشید. چشمان ترسیده 
زینب حرکات او را زیر نظر داشت. ترسناك تر از 

رسید. پشت دستش که با ضرب و نظر میهمیشه به
رحمانه روي لبان او نشست، از ترس به سکسکه بی

  افتاد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

عصبانیت او را بارها تجربه کرده بود. وقتی خشم در  
کشید دوست و آشنا و زن و مرد نمی وجودش زبانه می

  فهمید. جوري می زد که به مرگ راضی شوي.

 

  

  127پارت#

دستش که دوباره بلند شد، زینب دو دستش را جلوي 
  گرفت.صورتش 

تو رو خدا نزن، کاري نکردیم که، فقط... فقط ترسیده  _
  بودم، همین...



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ترسیده بودي؟ تو هم می ترسی مگه؟ از چی ترسیده  _
  بودي حالا بانو؟

  از... از... از تو! _

ي پر حرصی کرد. خشمش زیاد بود و کامران خنده 
مشخص بود به زحمت صدایش را پایین نگه داشته 

  است.

  اش کوبید.و بار به سینهدستش را د 

شعور؟ چطور شبایی که از ترسی آره بیتو از من می _
ترسیدي، اومدي پارتی نمیخونه در می رفتی و با من می

  حالا هی یادت افتاده که باید از من بترسی؟

  خوب... خوب تو اومده بودي تو خونه! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  خوب بیام، مگه خودت کلید بهم ندادي؟ -

گفت. خود بی شعورش د. راست میآه از نهادش بلند ش
دار کلید را به او داده بود. همان روزي که ذوق خانه

خواست پیشنهاد امیرعباس را قبول شدن را داشت. می
  کند و طلاق بگیرد. 

خیر سرش رفته بود به کامران خوش خبري بدهد و 
اي که مشتلقش پاي مشتلق بگیرد. خوش خبري

  نشینی.اش بود و چند هفته خانه شکسته

اش را به با صداي باز شدن در واحد، زینب نگاه ترسیده
  در دوخت. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تو رو خدا برو کامران. الان امیرعباس میاد. اگه تو رو  -
  ریزه.ببینه، همه چی به هم می

کامران هم ترسیده بود. ترس که نه، بیشتر هول شده 
بود. چشم در اتاق چرخاند و نگاهش روي کمد لباس 

ي او کوبید و ي سینهدستش را به قفسه زینب ماند. کف
  به طرف کمد رفت.

 

  

  128پارت#

ي امیرعباس از بسته شدن در کمد با پیدا شدن سایه
ي محکم بازي در، همزمان بود. زینب که به خاطر ضربه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

کامران روي تخت افتاده بود، آرنج دو دستش را تکیه 
  گاه بدنش کرد و از تخت فاصله گرفت.

  اي به در زد و وارد شد.یرعباس تقهام

  چرا آماده نیستی زینب بانو؟ -

لحن زیبایش به جاي خوشی، ترس به دل زینب 
انداخت. از درز کمد، چشمان شرربار کامران معلوم 

اش را به سختی بلعید و بود. آب دهان خشک شده
  سعی کرد قوس لبانش به سمت بالا باشد.

  هیچی، خوابم برد یه لحظه. -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

یرعباس جلو آمد. زانویش را خم کرد و از تخت بالا ام
آمد. لبخندش کم رنگ شد. دستش را بالا آورد و 

  ي لب زینب کشید.انگشت شستش را گوشه

  چی شده عزیزم؟ من که دیشب... -

صدایی که از کمد بلند شد، حرف امیرعباس و نفس 
  زینب را قطع کرد. امیرعباس سر چرخاند.

  مد بود؟چی شد؟ صدا از تو ک -

نه... نه... یعنی آره... کمدم شلوغه... فکر کنم... فکر  -
  کنم لباسام افتادن!

ي مضطربش را از نظر گذراند. انگار او امیرعباس چهره
  دید که سر تکان داد.را هم مانند خودش رو راست می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي خدا از دست شما دخترا! کمد فرزانه هم همیشه -
  کنی؟خواي کمکت کنم مرتبش شلوغه. می

  کنم!نه... نه... چه کاریه؟ خودم مرتبش می -

 

  

  129پارت#

ي لب زینب را بوسید. امیرعباس باز هم خم شد و گوشه
وار روي آن کشید. انگشت شستش را دوباره نوازش

  لحنش پر از شرمندگی بود. 

خواستم اذیتت کنم. از این شرمنده عزیزم، اصلا نمی -
  ذره هم اذیت شدي بهم بگو، باشه؟به بعد هر وقت یه 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زینب چشم در حدقه چرخاند و نگاه دزدید. دلش 
هایی که در ذهن امیرعباس خواست از شادي دوبارهمی

بود، جیغ بکشد و خودش را در آغوش امیرعباس 
  بیندازد و پرده از رازهاي مگویش بردارد.

شاید اگر ترس از واکنش کامران نبود، همین کار را 
اش ما حیف که کامران و عصبانیت کشندهکرد امی

دست و پایش را بسته بود. ترس جان خودش را 
نداشت. به کتک خوردن از کامران نامرد عادت کرده 

  ترسید. بود اما از جان امیرعباس می

اي که اي بزرگ از امیرعباس داشت. کینهکامران کینه
  قسمتی از آن را هم به جان زینب ریخته بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شه بیرون منتظرم بمونی تا من حاضر .. میشه..می -
  بشم؟

  امیرعباس چشمکی زد.

  ها!خواي کمکت کنم؟ بلدممی -

  ي او کوبید.زینب با مشت کم جانی به سینه

خیلی پررویی، این روت رو کجا قایم کرده بودي که  -
  هیج کسی ازش خبر نداشت.

ي کوچکی روي لبان او کاشت. لحنش امیرعباس بوسه
  شیطنت داشت. دنیادنیا

خبر نداري که زیرم دارم، البته این روم مال خانمم  -
  بوده، قرار نبود تمام دنیا ازش خبر داشته باشن که!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گفت و با چشمکی از زینب فاصله گرفت. خودش هم از 
ي قطور پروایی متعجب بود. انگار یک لایهاین همه بی

گرش کنار رفته و از روي شخصیت تودار و ملاحظه
عباسی دیگر رو نمایان کرده بود. جالب اینجا بود امیر

  که به هیچ وجه از این روي جدید ناراضی نبود.

 

  

  130پارت#

شاید لازم بود دل به دل دختري به سن و سال و 
اش رنگ و بوي بهتري به موقعیت زینب بدهد تا زندگی

  خود بگیرد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

رس از امیرعباس که از اتاق خارج شد، زینب ماند و ت
تر از حضور مردي که مطمئن بود حالا زخم خرده

اي جور ي قبل است. اگر دست خودش بود، بهانهدقیقه
کرد تا از زیر بیرون رفتن شانه خالی کند اما حیف می

معرفت حسابی تنگ که دلش براي مادرش و حسین بی
  شده بود. 

ها را براي ناهار سمانه خانم صبح زنگ زده بود و آن
ها را رده بود. امیرعباس به خاطر او دعوت آندعوت ک

  شد زیر آن زد.قبول کرده بود و نمی

دست به تشک تخت گرفت و بلند شد. راه رفتنش 
تر شده بود البته اگر لرزش پاهایش اجازه راحت



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

داد. در کمد را که باز کرد، گلویش بین انگشتان بلند می
  ي کامران گیر افتاد. و کشیده

فشرد که انگار قصد جان او را کرده یجوري آن را م
اش که به خس بود. رنگ صورتش که کبود شد و سینه
  خس افتاد، کامران سر جلو برد و غرید:

حواست رو جمع کن دختر کوچولو. تو دیگه جز  -
هام حساسم. دست از پا هاي منی. منم رو داراییدارایی

  !خطا کنی، خونت حلاله. سعی کن مثل زهرا نشی

و گلویش را رها کرد. زینب خیره به چشمان گفت 
قرمز و اشک آلود کامران، دست روي دهانش فشرد تا 

اش به گوش امیرعباس نرسد. هاي تمام نشدنیسرفه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

فهمید اما براي حال کامران و دلیل حال خودش را می
  یافت. اش چکید، دلیلی نمیقطره اشکی که روي گونه

  بیام کمک زینب جان؟ -

هوا هق زد. مردش با خنده پرسید و زینب بیامیرعباس 
در چه فکرهایی بود و او چه وقیحانه، معشوق 

  اش را در اتاقش پناه داده بود.قدیمی

 

  

  131پارت#

شدند، حالش ي حاج محمد نزدیک میهرچه به خانه
ي پیراهنش برد و آن را کمی شد. دست به یقهبدتر می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تر فسش هی تنگ و تنگاز تنش فاصله داد. راه ن
  شد. می

ي خوشی نداشت. آخرین از این محله و این خانه خاطره
باري که پا به اینجا گذاشته بود، دستش را گرفته بودند 

خبر از همه جا را پاي داري برده بودند که و اوي بی
  خورد.همسرش روي آن تاب می

از آن روز به مدت یک ماه، صدایش را گم کرده بود.  
اش تنها یک نگاه خشک و و تمام جوانی و سرزندگیاز ا

  حس مانده بوده و دیگر هیچ!و بی

اش را از اش که گرم و خیس شد، نگاه وق زدهگونه
  روبرو گرفت. زینب لبخند بزرگی بر لب داشت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  دونی امروز چقدر خوشحالم.ممنون عزیزم. نمی -

اش را بوسید. خودش را کشت تا به گفت و دوباره گونه
اش بیشتر شبیه لبانش طرحی شبیه خنده بزند. خنده

  ها شده بود. ايسکته

حس و حال بد روز برگشتن از آن سفر به یاد ماندنی، 
دوباره زنده شده بود. انگار همان لحظه خبر خودکشی 

زهرایش را به او داده بودند. خبر خودکشی و حکم 
  سختی که چند ساعت قبل براي همسر او اجرا شده بود. 

با وجود حال بدش، رد خکن را روي پیراهن زهرا دیده 
اي به هاي دلسوزانهبود. بعدها از گوشه و کنار، کنایه

ي ساده دل ها دلشان براي نوهرسید. خیلیگوشش می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

سوخت. براي اویی که همسرش را به جرم ننه گلاب می
اي مختلط به تحمل هشتاد ضربه حضوري در پارتی

  دند. شلاق محکوم کرده بو

حکمی که چند ساعت بعد از اجرا شدنش، خودکشی 
  زهرایش را به دنبال داشت. 

  خوبی تو؟ -
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خیال کرد دخترك ساده و بیپس آن قدرها که فکر می
تر اش واقعیفهمید. این بار خندهنبود. یک چیزهایی می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بود. دستی به صورتش کشید و خیسی چندشناك عرق 
  ت.را گرف

خوبم عزیزم، خوبم. بهتره زودتر بریم. مامانت حتما  -
  خیلی دل تنگه.

ي او چرخاند. نگاهش نگران و زینب چشم در چهره
  مضطرب بود.

امیرعباس چشم بست و رو برگرداند. پیاده شدنش از 
کرد. زینب هم ي بحث را مسدود میاتومبیل، راه ادامه

و حلقه پشن سرش پیاده شد و دستش را دور بازوي ا
  خواست مالکیتش را به رخ همه بکشد. کرد. انگار می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

امیرعباس هم با لبخند کوچکی دست روي گره دستان 
ي حاج محمد رفت. زینب او گذاشت و به طرف در خانه

اش را حس کرد. با شد شاديذوق زده بود و راحت می
اینکه کلید خانه را داشت، خودش جلوتر رفت و زنگ 

  در را فشرد. 

اي که به بدترین شکل از آن اش بود. خانهي پدريهخان
اي به رانده شده بود. پشت دیوارهاي آن، کسی علاقه

  حضور همیشگی او نداشت.

بعد دوباره از بازوي امیرعباس آویزان شد. تنها کسی 
گذاشت، همین خواست و به او احترام میکه او را می

  خبر از همه جا بود. مرد مهربان بی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تر از قبل شده بود. اگر بارها کم رنگ حس خوشش
شد، اش برداشته میهاي کثیف زندگیپرده از واقعیت

  دیگر این مرد هم محال بود او را بخواهد.

  بیاین تو مادر، بیاین تو که دلم برات یه ذره شده. -

سمانه خانم گفت و در با تیکی باز شد. زینب نتوانست 
ش بود. مادري که نیشخندش را پنهان کند. این زن مادر

  زد.بعد از چند هفته دم از دلتنگی براي دخترش می
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دلتنگش بود و چند هفته بود به جز تماس تلفنی، با او 
ارتباطی نداشت. دخترش را به امان خدا و به امید همین 
  مرد رها کرده و چسبیده بود به عقاید مزخرف پسرش.

  کنی؟!خاره میبرو تو زینب جان، است -

زینب نگاهش کرد و سر تکان داد. چه خوب که او بلد 
ها هاي اطرافیانش به آنبود بدون در نظر گرفتن بدي

  خوبی کند.

وارد حیاط نسبتا بزرگ خانه که شدند، پاهاي امیرعباس 
  به زمین چسبید. 

چه خاطراتی که در همین خانه و حیاط آن نداشت. زهرا 
دید. با همان لبخند مهربان و میي آن را در نقطه نقطه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

صورتی که آن اواخر، سنگینی آرایشش حسابی در ذوق 
  زد.می

دید و مانتوهاي کوتاه و رنگ و وارنگش که زهرا را می 
از ترس حاج محمد و حسین زیر چادرهاي ضخیمش 

شد. چادرهایی که نرسیده به ماشین، از سرش استتار می
  .شدکنده و روي صندلی عقب پرت می

ي آهی کشید و سر تکان داد. بهار زودرس به باغچه 
ي حاج محمد هم سرکی کشیده بود. کوچک خانه

هاي سفید و صورتی درخت زردآلوي آن پر از شکوفه
گذشت، کف دستش را روي بود. از کنار آن که می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي نگاهش کرد. این درخت ي آن گذاشت و لحظهساقه
  ها را حس کرده بود. هم گذر سال

روزها که براي اولین بار، به عنوان داماد این خانواده  آن
پا به این خانه گذاشت، این درخت، نهالی کوچک و 

نحیف بود. حاج محمد همان سال کاشته بودش و 
  حسابی هم خاطرش براي او عزیز بود. 

ي هاي بزرگ جادهگفت آن را از یکی از گل فروشیمی
ازار گرمی طرقبه خریده است. فروشنده هم حسابی ب

کرده و از نژاد عالی آن گفته بود. قرار بود آن سال با 
زهرا، چند زردآلوي نجات یافته از باد و سرما و همین 

  ي حسین را بچشند. طور شکم همیشه گرسنه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خواست. سمانه خانم خاطر تازه دامادش را زیاد می
داد حسین به زردآلوها دستبرد بزند و چه بد اجازه نمی
سیدن زردآلوها، آن قدر گرفتار عقاید و که موقع ر

ها ي زهرا بود که نفهمید چه به سر آنهاي تازهحرف
  آمد.
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  بیاین تو مادر، چرا اونجا واستادین؟ -

ها ي دوم ایستاده بود و آنسمانه خانم، روي تراس طبقه
تر بالا کرد. نفسش راحترا به داخل خانه دعوت می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي اول و نگاه کردن به اتاقی که اقت ورود به طبقهآمد. ط
  یک زمانی متعلق به زهرایش بود را نداشت.

گاهی اوقات  تصویر دخترك آویزان از سقف هنوز هم 
  شد.هایش میکابوس شب

ي ورود روي در وارد ساختمان که شدند، نگاهش لحظه
ي اول جا ماند. زهرا همان جا ایستاده بود. با طبقه

شان از زیر ی بلند و پاهایی برهنه که سفیديپیراهن
اش دلبرتر بود. چشم حاج محمد و ايپیراهن سورمه

کرد. تابو حسین را دور دیده بود و ناپرهیزي می
  طلبید!شکست و حریف میمی

  شه بریم بالا؟!می -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

نگاه پایین آورد و چشمانش روي چشمان پر بغض 
حواسش بیدخترك ماند. آهی کشید و لعنتی بر خود 

  فرستاد. 

ها را باید به همان چرا فراموش کرده بود که گذشته
گذشته واگذارد و شش دانگ حواسش به دختري باشد 

اش آمده و شد نامش توي شناسنامهکه چند ماهی می
  شد؟ همسرش محسوب می

دختري که تا چند ساعت قبل، در آغوشش آرام گرفته 
هربانی زد. خم شد شد. لبخند مبوسید و بوسیده میو می

  ي سریعی روي لبان براق دخترك نشاند.و بوسه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي گیج نگاهش کرد. انگار باید زمان زینب لحظه
گذشت تا کار او را درك کند. دستش روي لبانش می

نشست و عمق چشمانش حسی زبانه کشید. حسی مانند 
  امید و عشق.

  اگه بالا رفتن برات سخته، بغلت کنم؟! -
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نگاه زینب بین چشمان پر شیطنت امیرعباس و در 
شد، چرخید. ها دیده میي بالا که از بین نردهطبقه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي در آمد لحظهخبري از مادرش نبود. بدش نمی
  آغوش امیرعباس آرام بگیرد. 

هنوز جواب او را نداده بود که دستان امیرعباس زیر پا 
عد پاهایش از اي بو پشت کمر او قرار گرفت و لحظه

اي کشید و دستانش را دور زمین جدا شد. جیغ خفه
  گردن او حلقه کرد.

ي او روي گلوي سفیدش نشست، از لبانش از بازي یقه 
اي او لبخند روي لبانش جان گرفت. توقف لحظه

تر از آن بود که عادت به این تجربهامیرعباس بی
  ها داشته باشد. ناپرهیزي

  منتظره! بریم دیگه، مامانم -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خوب بود که زینب دلیل حضورشان در این خانه را 
فراموش نکرده بود وگرنه با حالی که او داشت، حتی 

  دست چپ و راستش را هم فراموش کرده بود. 

ها انداخت. حس سر بالا گرفت و نگاهی به بالاي پله
کرد یک نفر همان لحظه خودش را عقب کشید و از 

زد و دستانش را دور تن نگاه او پنهان شد. نیشخندي 
اش تر کرد. زینب وزنی نداشت که خستهزینب محکم

آمد. عرق سرد از کند اما داشت جانش بالا می
هایش راه گرفته بود. یک نفر داخل سرش پتک شقیقه

  کوبید. می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هایی که تلاش هاي بلند زهرا همان موقعصداي خنده
رعباس کرد شیطان شود و در نبود پدر و مادرش، امیمی

زد. چقدر را به خلوتش راه دهد، در گوشش زنگ می
ها و سختش بود در اوج جوانی و نیاز، چشم روي زیبایی

  ترینش بود، ببندد.زنانگی زنی که از قضا محرم
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قول داده بود در طول این محرمیت تاریخ دار، دست از 
آبروداري کند پا خطا نکند. به ننه گلابش قول داده بود 

اي که خبر ي پزشک قانونیو چه سخت بود دیدن نتیجه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي که در داد. خبر از رابطهاز زن بودن همسرش می
  نبود او اتفاق افتاده بود. 

چشم بست و نفس عمیقی کشید. نفس گرم زینب زیر 
کرد. کاش جایی بود که گلویش حالش را بدتر می

برد و با خودش بتواند بدون هیچ مزاحمی به آن پناه ب
هایی که هایش و تلخیخلوت کند. با خودش، تنهایی

  داشت.اش برنمیدست از سر زندگی

  کشم.شه بذاریم زمین! جلوي حسین خجالت میمی -

لبخند کمرنگی زد و سر تکان داد. خودش هم دوست 
ها را در این حال ببیند. نه اینکه نداشت حسین آن

  کشید، نه!خجالت می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خرین چیزي بود که بخواهد به آن اهمیت نظر حسین آ
دهد، اما از حس بدي که ته چشمان او بود، خوشش 

  آمد.نمی

خم شد و با احتیاط زینب را روي زمین گذاشت. زینب  
ي دستانش را باز نکرد. سرش را به صورت اما حلقه

  اش را سریع بوسید.تر کرد و گونهامیرعباس نزدیک

  ممنون عزیزم. -

  رفت.اش رو به آفتابی بودند میاريحس و حال به

  سلام عزیزم، خیلی خوش اومدي مادر. -

سمانه خانم این را گفت و دخترش را در آغوش کشید. 
اش که بلندتر شد، امیرعباس تلخندي زد. صداي گریه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مادر همیشه مادر بود، حتی اگر خودش دخترش را 
  کرد.محکوم به دوري می
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خانه با شش سال قبل متفاوت بود. تمام وسایل فضاي 
ي خانه هم خانه را عوض کرده بودند. حتی انگار نقشه

  کمی عوض شده بود.

آنقدر به این طبقه نیامده بود که بخواهد جزئیات آن را  
کرد، اش یاري میبه خاطر بسپرد اما تا جایی که حافظه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

آن  ها فضاي پذیرایی این طبقه از هال کوچکآن زمان
  جدا بود و الان انگار همه را یک تکه کرده بودند.

  بفرما آقاسید، بشینید تا براتون چاي بیارم. -

از خدا خواسته خودش را به اولین مبل رساند و روي آن 
حس. انگار آوار شد. بدنش خالی شده بود. خالی و بی

اش را پاي یادآوري خاطرات تلخش گذاشته تمام انرژي
  بود. 

ا تکیه گاه بدنش کرد و به جلو خم شد. زانوانش ر
صورتش را پشت دستانش پنهان کرد. حس تلخ و 

  کرد.اي خرش را گرفته بود و رهایش نمیگزنده

  خوبی؟! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دست زینب که روي پایش قرار گرفت، انگار از بلندي 
پرتش کردند. زهرا پشت سرش ایستاده بود و به قعر 

داد. نفس زندگی بی سر و ته این روزهایش هول می
عمیقی کشید، شاید کمکی به بهتر شدن حس و حالش 

  باشد.

  آره عزیزم، چرا باید بد باشم؟ -

دست کوچک زینب، بین انگشتانش گم شده بود. 
اي از خودش پوست دستش سرد و خیس بود. لحظه

  بدش آمد. با حال بدش، او را هم مضطرب کرده بود. 

  اومدیم اینجا!نباید می -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بغضش بترکد. امیرعباس فشاري به  کم مانده بود
  دستش وارد کرد و گفت:

  چرا عزیزم، مگه دلت واسه مامانت تنگ نشده بود؟ -

  دلم که تنگ شده بود ولی تو حالت خوب نیست. -
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مهم اینه که دل تنگیت رفع بشه، فکر هیچی رو نکن.  -
  شه، خیالت راحت.حال منم خوب می

هایش ایمان نداشت. ش هم به گفتهگفت ولی خود
شد. حداقل نه زیر سقف حالش حالا حالاها خوب نمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

این خانه و وقتی که در منجلاب خاطرات گذشته دست 
  زد.و پا می

  بفرمایید آقا امیر. -

چند سال بود کسی با این نام صدایش نزده بود. دست 
زینب را رها کرد و سعی کرد طبیعی رفتار کند. 

که برداشت، لرزش محسوس دستش داشت فنجانش را 
  برد.آبرویش را می

صداي آقا امیر گفتن زهرا حواسش را از آن لحظه دور  
هاي هوا کرده بود. صدایش جان داشت. تمام سلول

دست به دست هم داده بود و صداي زهرایش را تکرار 
  کرد.می
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  چه خبر زینب جان؟ پات بهتره؟ -

لب و دهانش، اي از چایش نوشید. سوختن جرعه
کرد. لحن زینب دنیا دنیا تر میحواسش را جمع
  دلخوري داشت.

  زدي.اگه برات مهم بود، یه سر بهم می -

  زینب جان! -

گم؟ یه ماهه پام شکسته، یعنی اگه تو مگه دروغ می -
حواست بهم نبود مامان و حسین از خونه بیرونم 

  کردن برم گدایی!می

سمانه خانم نامش را امیرعباس سر پایین انداخت و 
زمزمه کرد. دل زینب پرتر از آن بود که به این 
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ها آرام بگیرد. دستش را به ضرب از بین دستان راحتی
  مادرش بیرون کشید.

بزرگترین شانس من این بود که امیرعباس قبول کرد  -
آبرویی باهام ازدواج کنه وگرنه هرکی بود محال بود بی

ت کنه. اونم وقتی که رو به جون بخره و از من حمای
  داداش خودم ولم کرد به امون خدا!
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اش ي روسريسمانه خانم نم زیر چشمش را با گوشه
  گرفت.
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زنی دخترم، کی گفته ما ولت کردیم چه حرفیه که می -
  به امون خدا؟

بینم دیگه. لازم نیست کسی بگه، خودم دارم می -
نگ زدي به امیرعباس حسین خبر داشت که خودت ز

ولی جلوي اجراي حکمش رو نگرفت. این به کنار، چرا 
براي مهریه منصف نبودین شماها؟ فکر کردي اگه 

کسی غیر از امیرعباس بود، تلافی تمام کاراتون رو سر 
  آورد؟من در می

  لرزید.هایش میسر سمانه خانم پایین افتاده بود و شانه

  زینب جان تمومش کن! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

وقعیتی که در آن بود، راضی نبود. جاي هیچ از م
ضرباتی که چند ماه قبل به جان خریده بود، دوباره درد 

گرفته بود. حتی خزیدن قطرات خون روي پشتش را 
  کرد. هم حس می

هاي زینب موافق بود زد. با حرفهایش نبض میشقیقه
هایش انصافی هم چاشنی گلایهاما به نظرش کمی بی

زد نه به مادري که ا باید به حسین میها ربود. این حرف
از سر ناچاري دست به دامان او شده بود تا آبرویش را 

کف دستش بگذارد و دخترش را از منجلاب نجات 
  بدهد.
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مگه من اعتراضی کردم؟! چه حرفیه که داري  -
زنی؟ من وقتی اومدم به اون خونه و اون پارتی، خبر می

ه. منتی هم سر کسی داشتم که ممکنه چه اتفاقایی بیفت
  ندارم.

خوب این از خوبی توئه، تو قبول کردي جور یکی  -
  دیگه رو بکشی، قرار نیست بقیه سو استفاده بکنن.

  یا االله. -
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ها بلند شد. انگار داشت خبر صداي حسین از پایین پله
داد. سمانه خانم صورتش را خشک کرد و آمدنش را می

نه پناه برد. یک جور اضطراب و ترس در به آشپزخا
  شد. رفتارش دیده می

زینب همانطور سر جایش نشسته بود و آرام اشک 
ریخت. دلش خالی نشده بود. درست برعکس می

  پشتش که بدجور این روزها خالی و خمیده بود.

  بفرما تو پسرخاله! -

  زینب جوري از جا پرید که پایش تیر کشید.

  چی شد زینب جان؟ -

  هیچی... هیچی خوبم. -
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گفت و لنگ لنگان به آشپزخانه پناه برد. امیرعباس سر 
پا ایستاد و متعجب او و حرکات عجولانه و از سر 

  نگریست.ترسش را می

  به ببین کی اینجاست؟ خوش اومدي آقا امیرعباس! -

ي زینب کند و به طرف با کمی مکث دل از مسیر رفته
داد و سلامش را لب حسین چرخید. براي او سر تکان 

زد و از آن خانه شد همان لحظه او را کنار میزد. اگر می
  گریخت. و آن محله می

ي نگاهش بالا آمد و به مرد بلندقامتی رسید که ته چهره
  رسید.آشنایی داشت اما غریبه به نظر می
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براي او هم سر تکان داد. مردك بی ادب همچنان  
از همان سر تکان کرد، دریغ خیره خیره نگاهش می

  دادن جزئی.

توجه به برخورد سرد امیرعباس، صدایش را حسین بی 
  بلند کرد تا به گوش مادر و خواهرش برسد.

  مامان بیا ببین کی اومده! -

 

  

  141پارت#

سمانه خانم همانطور که با دست خیسی مانده روي 
گرفت، از آشپزخانه خارج شد. میخکوب لبانش را می
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کوتاهش به چشم امیرعباس عجیب آمد و سرعت  شدن
بالایش براي رسیدن به مردي که کنار حسین ایستاده 

  تر.بود عجیب

کامران تویی خاله؟ کجا بودي عزیزم؟ کجا بودي  -
  خاله قربونت بره؟

ریخت و سر و صورت مردك را زد و اشک میمی حرف
در تر بوسید. او هم خم شده بود تا سمانه خانم راحتمی

آغوش بگیردش. بر خلاف برخوردش با امیرعباس، 
  زد. اش در این لحظه شادي را فریاد میچهره

ي احساسی با چنگ خوردن دستش، نگاه از منظره
روبرویش گرفت و به طرف صاحب دستان سرد و 
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کوچک چرخید. نگاه زینب هم به روبرو بود. سردي 
تاثیر دستانش بیشتر از قبل شده بود. شاید او هم تحت 

اش قرار ي مادر و پسرخالهاحساسات فوران کرده
  گرفته بود!

امیرعباس لبخندي زد و دست کوچکش را فشرد. انگار 
که بخواهد به او بفهماند که کنارش است. حتی در 

  ترین لحظات عمرش.احساسی

  بیا بشین داش کامران. فیلم هندي شد دیگه. -

نی بود. او کامران که سر بالا آورد، برق چشمانش دید
  هم احساساتی شده بود!
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ي نگاهش زیادي وزن داشت. البته نه براي چهره 
خودش بلکه روي گرهی که بین دست چپش با دست 

  راست زینب افتاده بود.

سلام دخترخاله، تو باید زینب کوچولو باشی؟ چقدر  -
  بزرگ شدي تو دختر؟!

سعی کرد زیاد حساسیت نشان ندهد، روي نیشخند 
ي زینب و چندش آور او، روي رنگ پریده ترسناك و

دستش که حالا علاوه بر سرما، لرزش خفیفی هم داشت 
ي مضطرب حسین که انگار مرگ را و همین طور چهره

  کرد.داشت تجربه می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اگر قرار بود حساس باشد، باید همان لحظه که زینب  
قدمی عقب رفت و خودش را پشت او پنهان کرد و 

شاند و با نگاهش براي همسر او حسین اخم به چهره ن
گرفت و به خانه بر خط و نشان کشید، دستش را می

گشت. شاید هم بهتر بود خودش فرار کند از می
افتاد و ظاهرا او نباید اتفاقاتی که داشت دور و برش می

  شد.ازشان باخبر می
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هوا سنگین شده و نفس کشیدن را تقریبا غیر ممکن 
کرده بود. اینکه زینب مبل دو نفره را براي نشستن 
انتخاب کرد، خوشحالش کرده بود ولی وقتی با یک 
لبخند خجل روي مبل چرخید و پایش را دراز کرد، 

اش را خشکاند. دختر حاج محمد با این کار لبخند نیامده
  خواهد او را کنار خودش داشته باشد. نشان داد که نمی

همان مبل قبل نشست و نگاه به  امیرعباس بازهم روي
اش زمین دوخت. صداي حرف زدن حسین و پسر خاله

شکست. آن هم چه شکستنی. انگار سکوت را در هم می
  آمد.هایش به صدا در میناقوس مرگ بیخ گوش

  بفرما آقا سید. - 
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دست دراز کرد و فنجانی از روي سینی برداشت. لبانش 
تر از آن جانش بیچرخید اما صدای» ممنون«به گفتن 

  بود که حتی به گوش خودش برسد.

  داماد خاله، شما همیشه این قدر ساکتی؟ -

انتظار مخاطب قرار گرفتن را نداشت. آن هم از سمت 
آمد قبلا دیده کرد، یادش نمیپسري که هرچه فکر می

ي قبل که قرار بود داماد ي اتفاقات دفعهباشدش. همه
با تمام جزئیات آن به خاطر بزرگ این خانواده باشد را 

  داشت.

آنقدر خواستن دو طرفه و احترام در میان بود که محال 
بود آن روزهاي زیادي زیبا را از یاد ببرد. مطمئن بود 
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که این پسرك، با این چشمان گستاخ و شرر بار، جایی 
در هیج کدام از لحظات خوب و بد آن روزها نداشته 

  است.

ي او، لبخندي مرموزانهسعی کرد در جواب نیشخند  
  واقعی بر لب بنشاند. 

اگه کسی باشه که باهاش حرف مشترك داشته باشم،  -
  دم.نه، صحبت کردن رو به سکوت ترجیح می

پسرك خم شد و فنجانش را از روي میز برداشت. 
  اي از آن نوشید و چهره درهم کشید.جرعه
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اش نمود ظاهري خندهامیرعباس لب به هم فشرد تا 
نداشته باشد. لب و دهان پسرك بدجور سوخته بود. 

شد، شد از بخاري که از روي چاي بلند میاین را می
  تخمین زد!

خواد یه موضوع مشترك چه خوب، منم خیلی دلم می -
  م داشته باشم.براي هم صحبتی با داماد خاله

باز اي چاي نوشید و قندي در دهانش انداخت. باز جرعه
چهره در هم کشید. انگار مجبور بود خودش را آزار 

  دهد!

  شغل شما چیه داماد خاله؟ -
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  امیرعباس، اسمم امیرعباسه. -

  پسرك دست در هوا پراند.

ترم. چه خوب که گفتی، منم با اسم صدا زدنت راحت -
  اي امیرعباس؟خوب حالا نگفتی چه کاره

گرفت. انگار داشت حس خوبی از لحن او نمی
کرد. حروف اسمش وقتی از لبان او اش میسخرهم

  رسید. شد، اصلا زیبا به نظر نمیخارج می

خواست فرزین براي اولین بار در عمرش دلش می
کرد به نامی که ننه گلاب با کلی عشق باشد. حس می

  احترامی شده است.برایش انتخاب کرده، بی

  معماري خوندم. -
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  خوب این یعنی چی؟ -

  مونم.طراح ساخت -

گفتی. خیلی هم به کار من میاد. خوب اینو از اول می -
منم یه مدته یه خونه خریدم، دنبال یه نفر بودم که 
واسم داخلش رو طراحی کنه. فکر کنم راست کار 

  خودته.

ي زیادي سریع پسرخاله شده بود. شاید اینکه پسرخاله
تاثیر نبود! سعی کرد باز هم با همسرش بود هم بی

  اسخگو باشد.لبخند پ

  اگه کاري از دستم بر بیاد، در خدمتتون هستم. -
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کنه نه آپارتمان هشتاد امیرعباس برج طراحی می -
  متري!
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زینب این را جوري بر زبان آورد که دنیا دنیا حرص از 
ي تازه کرد. جوري به پسرخالهبین کلماتش شره می

خواست ی دلش مینگریست که گویاش میپیدا شده
  اش را بجود.خرخره

خبر بودیم نه بابا، شما هم زبون داشتی و بی -
  دخترخاله؟!
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اش مانده بود. حس و نگاهش روي زینب و رنگ پریده
شد. دست بالا برد و حالش لحظه به لحظه بدتر می

اي تغییر ي بالاي پیراهنش را گشود. به امید ذرهدکمه
  اش!در حجم اکسیژن دریافتی

  زینب، مودب باش! -

برایش گران آمد. برادر همسرش داشت در مقابل او، 
کرد، کاري که حتی به خودش همسرش را شماتت می

ي انجام آن را نداده بود حتی با وجود هیج وقت اجازه
  دلایل زیادي که براي انجام آن داشت.

دونم با هرکس چجوري برخورد کنم، خودم خوب می -
  فتار خودت باشه.تو بهتره حواست به ر
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یه مدت دم دستم نبودي، دم درآوردي. انگار لازمه  -
  بهت نشون بدم چیکارتم.

گفت و نیم خیز شد. قبل از اینکه از جایش بلند شده و 
به زینب حمله کند، کامران جلویش قد علم کرد. یک 

هایش سر شانه از حسین بلندتر بود و عرض شانه
زد. عنه میحسابی به هیکل تپل و خیکی حسین ط

لرزید وقتی خیره به چشمان او صدایش از خشم می
  غرید:

بتمرگ سر جات بچه جون. خودم بهتر از هرکسی  -
  نیاز به وکیل وصی ندارم. بلدم احترام بخرم
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کرد. حواسش بود که سر پا ایستاده بود و نگاهشان می
  یک وقت این میان آسیبی به ناموسش وارد نیابد.
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برخلاف تصورش حسین به جاي چنگ و دندان کشیدن 
اش، تنها چهره در هم کشید، رو براي پسرخاله

برگرداند و سر جایش نشست. کامران هم دو طرف 
کت اسپورتش را گرفت. آن را به جلو کشید و باز کنار 

  حسین جاگیر شد. 
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اي به ران حسین کوبید و انگار نه انکار تا همین ضربه
داد و در حال جنگ بود، با قه قبل یقه جر میچند دقی

  لبخند پرسید:

گفتی دخترخاله، شوهرت دیگه چه هنرایی خوب می -
  داره؟!

خواند. خشم صداي لرزانش هیچ با لبخند روي لبش نمی
انگار روي تصویري زنانه، سبیلی از بناگوش درآمده 

زد. قواره میکشیده باشند! همان قدر ناهمگون و بی
به برق خشم چشمانش، صدایی بلند و فریاد گونه بیشتر 

  آمد تا لبخندي دندان نما!می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي خود و شخصیتش نبود اما واقعا کارش شایسته
نفسش از رنگ کنجکاو دیدن واکنش زینب بود. تنگی

پریده و نگاه گریزان او بدتر شد. یک چیزهایی این 
  آمد. وسط درست نمی

ی نوشته شده بود. اش معمایداستان این روزهاي زندگی
توانست روزگارش را هایی که جوابش میپر از سوال

  دگرگون کند.

  ناهار آماده است، بفرمایید. -

آمد، تنها کسی که واقعا خوشحال و راضی به نظر می
سمانه خانم بود. سعی کرد کمی لبانش را بکشد. حق 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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این زن ناراحتی نبود. آن هم در روزي که بعد از 
  را کنار هم داشت.  ها عزیزانشمدت

ها سفره را کنار پذیرایی پهن کرده بود. مثل همان سال
فراموش نکرده بود که حاج محمد عادت به غذا خوردن 

. معتقد بود طعم غذا روي زمین بهتر پشت میز نداشت
  شود.می

.  
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تونم رو زمین بشینم، واسه چی اونجا دونی من نمینمی -
  هن کردي؟سفره پ

تر از هر زمانی به نظر صداي حسین گوش خراش
رسید. انگار کسی ناخنش را روي سطحی صاف می
اش خط کشید و روي اعصاب حسابی ضعیف شدهمی
  کشید. می

گی مادر؟ یه امروز دور هم جمع شدیم. گفتم چی می -
  به یاد قدیم رو زمین سفره پهن کنم.

هم لبخندش پا بر  زن بیچاره آن قدر ذوق داشت که باز
  جا بود، هرچند برق چشمانش کمی رو به زوال رفت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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دونم پاشو حسین، پاشو الکی بهونه نگیر. من که می -
  خوري!الان از همه بیشتر می

کامران با خنده حرفش را زد و دست حسین را کشید. 
هایش شبیه او را تقریبا به طرف جلو هول داد. حرف

  یک تمسخر زیر پوستی بود.

حسین در جواب او، لبخندي کمرنگ زد و از کنار مبل  
اش به زینب را شکار که گذشت، نگاه خمصانه دو نفره

کرد. ظاهرا زیادي در مقابل این مثلا برادر کوتاه آمده 
داد در حضور او، براي بود که به خودش اجازه می

  همسرش خط و نشان بکشد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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د قدم بلند تقلاي زینب براي ایستادن را که دید، با چن 
شان را به هیچ رساند. دخترك انگار جان سر پا فاصله

ایستادن را هم نداشت. شاید توانش زیر بار خشم 
  برادرش، ته کشیده بود. 

سنگینی نگاهی شرر بار را در تمام لحظاتی که به او 
کرد. یک نفر زیادي از نزدیکی کرد، حس میکمک می

  تر از یک نفر!او به همسرش ناراضی بود. شاید هم بیش
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ي زیادي آمد از این فاصلهي حسین هم نمیبه قیافه
ي پر کوتاه خوشش آمده باشد و نارضایتی او و پسرخاله

  ادعایش چقدر هم براي امیرعباس مهم بود!

دستت درد نکنه خاله، مثل همیشه سنگ تموم  -
  گذاشتی.

شیند. از کرد تا کنار سفره بنبه زینب کمک می
  وضعیتش ناراضی نبود.

ي عقلش حق را به براي اولین بار برخلاف خواسته
داد. نشستن روي زمین براي کسی در حسین می

  وضعیت زینب، اصلا راحت نبود.

  نشین دخترخاله، بذار برات میز و صندلی بیارم. -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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کامران این را گفت و به سرعت از جا برخاست. 
اي بعد ر داشتند. لحظهشان حرکات او را زیر نظهمه

صندلی را که از پشت میز ناهارخوري برداشته بود، کنار 
سفره گذاشت و بعد میز کوچک کنار مبل را هم 

برداشت. با گذاشتن آن جلوي صندلی، با سر به آن 
  اشاره کرد. زینب قدمی عقب رفت.

  دم کنار امیرعباس بشینم.ترجیح می -

و تقریبا خودش را  دنیا خشم حرفش را زد زینب با یک
روي زمین پرت کرد. جنگی سرد دور و برش در 

جریان بود. هرکسی به نحوي براي دیگري شاخ و شانه 
کشید. از حرکت زینب راضی بود ولی باز هم می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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خواست همسرش را آمد. هیچ دلش نمیاش نمیخنده
در این جنگ سرد تنها بگذارد اما خودش این تنهایی را 

  برگزیده بود.

اش هول قتی بی هیچ حرفی او را میان اعضاي خانوادهو 
اي از مشکلات بینشان را بازگو نکرده داد و حتی ذره

  توانست از او حمایت کند.بود، امیرعباس نمی

بفرمایید لطفا. کامران جان، آقا امیر، غذاتون از دهن  -
  نیفته!

زدند. آقا امیر بودن در کاش جور دیگري صدایش می
که حواسش باید جمع اتفاقات اطرافش بود، این لحظاتی 

زیادي سخت بود. به خصوص وقتی نگاه خشمگین 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

کامران را هم خیره به خودش دید و مغزش به کنکاش 
  علت این همه خشم مشغول بود.
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چند بار دهان باز کرد تا حرفی بزند. سوالی بپرسد، 
اما دریغ از هاي مغزش بگشاید گرهی از پیچ و تاب

ترین صدایی. هزار هزار سوال در سرش کوچک
  گشت.چرخید و دنبال راه خروج میمی

توانست جوابگویش باشد هم با تنها کسی که می 
ي کمی کنارش نشسته بود. او هم حال خوشی فاصله



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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نداشت. نگاهش خیره به رو به رو بود و هرازچندگاهی 
  اش خارج می.شد.آه عمیقی از سینه

  ت مشکل دارین شما؟پسرخاله با -

صدایی که بلند شد و سوالی که پرسیده شد، تعجب 
توانست خودش را هم به دنبال داشت. این سوال نمی

آن قدر مهم باشد که بعد از آن همه کنکاش، بر زبانش 
ي زینب هم تعجبش را نشان جاري شود. نگاه خیره

  داد.می

  چرا فکر کردي مشکل داریم؟ -

تان با آن توانست بگوید رابطهنداخت. میشانه بالا ا
پسرك پررو اصلا برایم مهم نیست، اما حالا که راهی 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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براي هم صحبتی با او پیدا کرده بود، حاضر نبود فرصت 
  را از دست بدهد. شانه بالا انداخت.

همین جوري گفتم. آخه ندیدم تا حالا تو جمعتون  - 
  باشه یا حرفی ازش بزنین.

  تو جمع ما بودي؟ مگه تو چقدر - 

زینب با خنده پرسید. انگار قصدي از پرسیدن آن 
نداشت اما حالش گرفته شد. مدل ازدواجشان آن قدر 

عجیب و بد ظاهر بود که نشود به جزییات آن دقیق 
  شد.

کرد، حالش از خودش و اگر کمی بیشتر به آن فکر می
دخترکی که با لبخندي مهربان کنارش نشسته بود به 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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ورد. سر بالا انداخت و نگاه به روبرو دوخت. خهم می
ذوق دانستنش کور شده بود. با آن همه سوال در 

سرش، دانستن از دلیل اختلاف این خانواده با پسري که 
ها چه نسبتی دارد، اصلا جذاب به تازه فهمیده بود با آن

  رسید.نظر نمی
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در اصل باباهامون با هم ما با کامران اختلافی نداریم.  -
مشکل داشتن. باباي کامران بساز بفروش بود. وضع 

ها خوب بود. من چیز زیادي مالیشون از همون موقع



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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یادم نیست. اینا رو از مامانم شنیدم. باباي کامران ظاهرا 
ساخته، هایی هم که میداد. خونهپول هم نزول می

ن شنیدم، مصالح مرغوب نبوده. البته این چیزاییه که م
مون خبرم. از وقتی یادم میاد رابطهراست و دروغش بی

ام خوب نبود. حتی تا همین چند وقت ي خالهبا خنواده
  خبر بودم.پیش از وجود کامران بی

  دونستی پسرخاله داري؟یعنی نمی -

ش نبود تو م و خانوادهنه اصلا، هیچ حرفی از خاله -
ي مادریم خونواده مون. این که یه همچین آدمی توخونه

هست رو هم من از روي عکساي قدیمی فهمیده بودم. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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خواست با خواهرش رفت و آمد مامانم خیلی دلش می
  شد.داشته باشه ولی حریف بابام نمی

صدایش رفته رفته رو به موت رفت و بالاخره قطع شد. 
ي حرفش زیاد شیرین نبود. حالا دیگر انگار ادامه

بود. داشت به جاهاي خوب امیرعباس دست بردار ن
آورد از آنچه پنهان رسید. باید سر در میماجرا می

  مانده بود یا از او پنهان کرده بودند.

  خوب؟! -

اي نگاهش کرد. چشمانش حرف براي زینب لحظه
گفتن زیاد داشت. طول کشید تا با خودش کنار بیاید و 

  ادامه بدهد:



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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م هر خالهي خاله و شوبعد از فوت زهرا، سر و کله -
پیدا شد. بابام اون روزا با مرده فرقی نداشت. جون 

دشمنی با کسی رو نداشت. کامران هم بود اما مثل یه 
فهمید تو رفت. هیچ کس درست نمیاومد و میروح می

  گذره.سرش چی می

جان. حالا دیگر نگاهش به روبرو بود و صدایش بی
 اش به سه قسمتخواست. زندگیحرف زدنش را نمی

اش، بعد تقسیم شده بود. قبل از حضور زهرا در زندگی
فوت او و حالا روزهاي جدیدي که اتفاقات تند و پشت 

  کرد.سر هم داشت روزگارش را متفاوت می
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ها بود که فکر کردن به روزگار بعد از زهرا را سال
ممنوع کرده بود. به خصوص فکر به دلیل پایان دادن 

اش. حتی تصور اینکه حضور او خواسته به زندگیخود
  یکی از دلایل خودکشی زهرا باشد هم کشنده بود.

م دور شدن. بعد فوت بابام، باز خاله و شوهر خاله -
م همون روزا مریض شد و زمان فوتش با فوت بابام خاله

ي مامانم بیشتر از همه بود. کامران فاصله نداشت. غصه
بود که انتظار داشته باشه براي اون قدر بهش نزدیک ن



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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ها کم شدن دردش به مامانم پناه ببره. این شد که فاصله
  ها خبري از کامران نبود تا اینکه...بیشتر شد و تا مدت

اش باز قطع شد. لبش زیر دندانش رفت و نگاهش جمله
داد. ي کنار دستش دوخته شد. باید ادامه میبه پنجره

دنش چه به این خانواده گذشته ها نبوفهمید سالباید می
ها قبل توضیح بخواهد. حقی که است. حقش بود که ماه

خودش از آن گذشته و ندانستن را ترجیح داده بود. نیم 
  اش کرد.نگاهی حواله

  تا اینکه؟! -

زینب لب گزید. اتفاقات زیبایی نیفتاده بود که گفتنش 
  افتخار داشته باشد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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  وقت دیگه؟ش باشه براي یه شه بقیهمی -

نیشخندش غیر ارادي بود. امروز کارهایی از او سر 
زد که اصلا دوستشان نداشت اما کم آورده بود. این می

خانواده به خیلی چیزها به او بدهکار بودند که 
ها قبل از او برده ترینشان آبرویی بود که سالمهم

  بودند و بار دیگر هدفشان شده بود.
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باشه، مشکلی نیست. من که تا حالا چیزي نپرسیدم از  -
کنم نه چیزي بپرسم، نه چیزي این به بعد هم سعی می

  ببینم که فکرم رو مشغول کنه.

دونستم کامران خودش بهم زنگ زد. اول اصلا نمی -
کیه، وقتی خودش رو معرفی کرد فقط یه سوال تو ذهنم 

م چه کاري ي نشناختهبود. بعد این همه وقت پسرخاله
  تونه باهام داشته باشه؟می

زینب با نفس عمیقی شروع به حرف زدن کرد. نگاهش 
کرد. صدایش هم جان نداشت اما همین که تصمیم نمی

  گرفته بود حرف بزند، عالی بود.
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خواد دوباره با همین رو هم ازش پرسیدم. گفت می -
ي حسین رو ش رابطه داشته باشه. شمارهي خالهخانواده

داشت. ظاهرا قبل من با اون تماس گرفته بود. اینجوري 
ش رو هم که مون یه کم جون گرفت. بقیهشد که رابطه
  امروز دیدي!

نگاهش که به چشمان گریزان زینب و لبخند روي لبش 
افتاد، با خود اندیشید کدام بقیه را امروز دیده است؟ 

زند؟ از نظرش ي کدام رابطه حرف میزینب از بقیه
هاي ترسناك ه دیده بود نمایش پر از ضد و نقیضآنچ

  بود. 
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شان مطلع بودند اما حسین و زینب از حضور پسرخاله
اش با شک نداشت که سمانه خانم از او و رابطه

خبر بوده است. دستی به صورتش کشید. فرزندانش بی
ریخت. عرقی سرد و هوا گرم نبود اما داشت عرق می

  بن بست رسیده بود. هایش بهچندش آور. دانسته

  دونه؟ت راجع به من هم چیزي میپسرخاله -

  شد.پرسید دیوانه میاگر این را نمی

  نه، چطور؟ -
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تر شد. چقدر از گره دستانش دور فرمان محکم
ها آمد. تمرکز لازم را نداشت. سالرانندگی بدش می

کرد. کف میبود به هر طریقی از انجام آن شانه خالی 
دستانش هم خیس شده بود. کاش مهدیار بود تا با 

دستور نفس عمیق کشیدن کمی آرامش کند. مغزش 
  مرد.هوایی میداشت از بی

کرد انگار ازم خوشش آخه یه جوري برخورد می -
  نمیاد!

ي نگاه او گیر کرده ي زینبی شد که در تلهگفت و خیره
نهان کند. به خال اش را پتوانست رنگ پریدهبود و نمی

کرد. زده بود. زینب از چیزي خبر داشت و پنهانش می
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ي تازه ي علاقهخواست تیشه بردارد و ریشهدلش می
  اش را بزند.جوانه زده

خوب... خوب فکر کنم تو رو تو مرگ زهرا مقصر  -
  دونه!می

اضطراب از سر و روي خودش و حرکات تند دست و 
در هم گره کرده بود و بارید. دستانش را پاهایش می

فشردشان که سفید شده بودند و با آنقدر محکم می
اش که زد. جملهپاهایش مدام به کف اتومبیل ضربه می

ي طرف خودش خیره تمام شد، رو برگرداند و از شیشه
به پیاده روي خالی از عابر شد. انگار که غیر مستقیم 

   خواهد.ي این بحت را نمیاش کند که ادامهحالی
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@shahregoft egoo 

ي آن نداشت. گاهی خودش هم دیگر تمایلی به ادامه
هاي تر از دانستن واقعیتندانستن هزاران بار شیرین

تر پیش ي اطراف است. فقط باید محتاطتلخ و کشنده
توانست عاقبت رفت. این علاقه و عشق نوپا  نمیمی

  خوشی داشته باشد!
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ردد به کلاه گپش نگاه جلوي آینه ایستاده بود و م
کرد. به وجودش عادت کرده بود اما شک داشت می

  حاج فرید و آذر هم همان قدر از آن خوششان بیاید.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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به فرزانه قول داده بود یک امروز را به دل پدر و مادر  
او لباس بپوشد. قرار بود کاري نکند که همین اول کاري 

  یفتد.تر از آن آذر بانو باز چشم حاج فرید و مهم

کلاه را برداشت و کمی نگاهش کرد. آن قدرها عزیز  
اش را برنجاند. نبود که به خاطرش دل عزیز کرده

اي که به در خورد حواسش را به خود جلب کرد. تقه
  مهدیه سرش را از لاي در داخل آورد.

  اجازه هست خان داداش؟ -

  کلاه را سر جایش گذاشت.

  آره عزیزم، بیا تو. -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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ها نداشت. قبلاها فقط سر به سر مهدیه از این عادت
داد به وسایلش دست بزند. از گذاشت. اجازه نمیمی

ها بود دیگر آمد اما مدتحرص خوردنش خوشش می
یک جور حرمت ویژه براي خواهرش قائل بود. از 

دانست اما خیلی وقت بود عزیزم صدایش اش را نمیکی
  زد.می

کرد گفت. کیف مییها نامش را هم نصف و نیمه مقدیم 
  خواهرکش.  2از درآوردن صداي فریاد پرخر

خواست منصفانه حکم دهد، این حرمت از روزي اگر می
بینشان حاکم شد که عرفان وارد زندگی مهدیه شد. 

ها خانمانه اي که بلد بود چطور با زنعرفان چهل ساله
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ي آن بالا بالاها نبود اما زیر شده برخورد کند. بزرگ
بانوي تمام عیار بزرگ شده بود. بلد بود  کدست ی

ها را به دست بیاورد و احترام بخرد و احترام چطور دل
  بگذارد. 

زد. خانم خواست صدا میمهدیه را آنطور که خودش می
شد. احترام از تمام حرکاتش از اسم همسرش جدا نمی

کرد. تک فرزندي بود که تا بعد از فوت مادر چکه می
ي ازدواج و تنها گذاشتن او و دش اجازهبیمارش به خو

  گرفتار کردن زن دیگري را نداده بود.
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ي فرزانه اشکال که نداره من و عرفانم بیایم خونه -
  اینا؟

گفت و خودش را روي تخت انداخت. هرچه عرفان 
سر کرد، مهدیه شر و سبکمحترمانه و سنگین رفتار می

اد بینشان بود که عشق را به دنبال بود. شاید این تض
  داشت. 

ي خواهرش انداخت. کنارش نشست. دست دور شانه
هرچه کرد نتوانست به اصرار دلش براي بوسیدن 

اش را بوسید و توجه بماند. شقیقهخواهرکش بی
  اش را به سر او تکیه زد.پیشانی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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من که غیر شما کسی رو ندارم. شما نباشید پشتم  -
  خالیه.

مهدیه رنگ بغض داشت. دستانش را در هم  لبخند
  پیچید.

  کشی؟از بودن عرفان خجالت نمی -

دلش گرفت. خواهرکش ترس پس زده شدن داشت. 
  تر کرد.ي دستش را تنگحلقه

  خره برامون.عرفان هرجا بره آبرو می -

شد اي مات نگاهش کرد. انگار باورش نمیمهدیه لحظه
نشست، مهدیار  چه شنیده است. چشمانش که به اشک

  اش را بین دو انگشتش فشرد و گفت:بینی
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شه ازت باز که اشکت لب مشکته بچه جون. نمی -
  تعریف هم کرد. 

  مهدیه با لبخندي بر لب، نم زیر چشمانش را گرفت.

خواست اشک شوقه داداش. به خدا همیشه دلم می -
متوجه بشین که عرفان مرد بدي نیست. مشکلش فقط 

که من باهاش کنار اومدم. مطمئنم اگه تا تفاوت سنمونه 
موندم، مردي به خوبی و صبوري آخر عمر هم تنها می

  گرفت.عرفان سر راهم قرار نمی

مهدیار کمی از او فاصله گرفت. از روي تخت برخاست. 
  چند قدمی به در نزدیک شد و گفت:



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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تونه تحمل کنه، باید اون که البته. تو رو هرکسی نمی -
  یزه داد.به عرفان جا

گفت و از اتاق خارج شد. کمی طول کشید تا مهدیه به 
هایش را آنالیز کند. صداي خودش بیاید و شنیده

هایشان که در فضاي خانه پیچید، لبخند عرفان و خنده
کرد. این دعاي زیر لبی حاجیه خانم دلش را گرم می
  زندگی هنوز هم جاي امید و شادي داشت.
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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مبلی که روي آن نشسته بود از بهترین برند بود اما 
شد و انگار زیرش سوزن گذاشته بودند. هی جا به جا می

  آرام و قرار نداشت. 

هاي سنگین حاج فرید و آذر بانو داشت آبش نگاه
ریخت که انگار دو بار قله زو کرد. جوري عرق میمی

  د.ي مرتفعی در مشهد) را بالا و پایین رفته بو(قله

مهدیه و زینب کنار فرزانه نشسته و در حضور او از  
سنگینی جو حاکم دور بودند. عرفان مثل همیشه سنگین 
و سر به زیر نشسته بود و فقط گه گاه به سوالات ناتمام 

داد. حاجیه خانم تسبیح هاي کوتاه میحاج فرید، جواب
. نارضایتی از سر انداختدر دست، مهره روي مهره می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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بارید. ابهت خاصش اینجا بیشتر از همیشه می و رویش
  داد.خود نشان می

تو اتاق من اگه اینجا  آب شدي که بشر، پاشو بریم -
  اذیتی!

اش خلاص شده بود. امیرعباس تازه از تماس تلفنی
کنارش نشست و خم شد و زیر گوشش حرفش را 

شناختش، حتی حاجیه گفت. هیچ کس به اندازه او نمی
  لا انداخت.خانم. سر با

خواي مامان آذرت حکم نه بابا خوبه همین جا. می -
  تیرم رو بده؟!
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ابروهاي امیرعباس در هم شد. نگاهش روي آذر و 
ژست خاصش نشست. غرور و تکبر از سر و رویش 

  بارید. می

کم کسی که نبود. همایون آریا بود و همین یک دانه 
ن باز ریخت اگر دهادخترش. تمام مشهد را به پایش می

  خواست!کرد و مشهد را میمی

  پس جدي جدي قراره قدم پیش بذاري؟! -

ترسید، امیرعباس هم از این وصلت و امکان انجامش می
خواست اي میچه برسه به اویی که بی هیچ پیشوانه

  دختر حاج فرید فرخی! بشود همسر تک
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اش را پاك دستمال کاغذي بیرون کشید و باز پیشانی
کرد. خاطرخواه دختري کرد. دلش چه کارها که نمی

شده بود که پولش حتی به خرید جا دستمال کاغذي پر 
  رسید.اش نمیزرق و برق روي میز خانه پدري

مون رو بعد خیلی خوش اومدین حاج خانم. واقعا خونه -
  چند سال منور کردین. 

ت حاجیه خانم تسبیحش را داخل مشتش انداخت. دس
بالا برد و چادرش را جلو کشید. نگاهش به میز ثابت 
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نگریست و نه به آذر و مانده بود. نه به حاج فرید می
  فیس و اداهایش نظري داشت.

  ممنون حاج آقا، زحمت دادیم. -

  اختیار دارید. قدم رو چشم ما گذاشتین. -

ي سرخ از خشم آذر و چشم و ابرویی که براي چهره
ي فرید داد. اشارهیگري را نشان میآمد، چیز دفرید می

کند تا کمی خوش به او را دید. آذر داشت جان می
  ي دنیا بود.ترین خندهاخلاق باشد. لبخندش مضحک

حق با فرید جانه. بعد چند سال تشریف آوردین و ما  -
  رو خوشحال کردین واقعا.
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حاجیه خانم سر تکان داد و باز دستش بند بالاي 
  چادرش شد.

ون از لطفتون آذر خانم. راستش غرض از ممن -
مزاحمت فقط عید دیدنی نبود. ما خدمت رسیدیم تا 

  حرف دل این جوونا رو بزنیم.

شان رنگ از رخ مهدیار پرید. فرزانه هم در سکوت نگاه
  کرد. همه رو به مپت بودند.می

کرد. قرارشان این نبود. حاجیه خانمش داشت عجله می
با هم رفت و آمد داشته  خواست اول چند باريمی

باشند. تا برسند به مراسمی رسمی و حرف دل 
  صاحبش.بی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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  براي این حرفا وقت هست حاجیه خانم! -

لحن آذر حرص داشت. خشم و عصبانیت هم. انگار 
دستش بسته بود وگرنه حق حاجیه خانم را با زبان 

  گذاشت.اش میتندش کف دست چروکیده
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گفتن در کار خیر حاجت هیچ استخاره  قدیم از -
خوان. شکر خدا نیست. این دوتا جوون همدیگه رو می
مونه نظر شما که هردوشون هم عاقل و بالغن. فقط می

  امیدوارم پسر من رو به دامادي قبول کنید. 
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بالاخره دل از نقش و نگار درهم رومیزي کند و نگاه بالا 
  د.کشید. حاج فرید مرکز دیدش بو

شناسین. سرش تو کار و شما پسرم رو بهتر از من می _
هاش رو زندگیه. تو پر قو بزرگ نشده و قدر داشته

تر از دونه. بلده حرمت دختر شما رو نگه داره. مهممی
شناسدش و سري از هم همه، امیرعباس خوب می

سوان. فرزانه جون هم که مثل دختر خودم. از مهدیه 
اشم، کمتر ندارم. مطمئنم بیشتر دوستش نداشته ب

تونه خوشبختش کنه وگرنه مهدیار دوستش داره و می
  محال بود قدم جلو بذارم.
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قبل از اینکه آذر باز اظهار فضل کند، حاج فرید دست 
  بالا گرفت و گفت:

ي حرفاتون درسته. راستش حاج بله حاج خانم. همه -
قا ي ما هنوز سنش کمه وگرنه کی بهتر از آخانم، فرزانه

  مهدیار.

فشرده شدن دستش زیر دست امیرعباس هم 
نیشخندش را کمرنگ نکرد. حاج فرید محال بود 

  دختري را به اوي آسمان جل بدهد.

  بهتر نیست نظر خودش رو هم بدونیم حاج آقا؟ -

شان به فرزانه بود و نگاه او به زینبی که در این نگاه همه
تر نگي ناجور بود. نیشخندش پررجمع زیادي وصله
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@shahregoft egoo 

شد. چقدر سرنوشت او و دخترعمویش شبیه هم بود. 
تنها تفاوتش در نوع رسیدنشان به فرزندان حاج فرید 

فرخی بود وگرنه هردویشان زیادي به طرفشان 
  آمدند. نمی

حاج بابا اگه شما اجازه بدین ما یه مدت زیر نظر  -
ها با هم رفت و آمد داشته باشیم تا به شناخت خانواده
  سیم.لازم بر

لبش را گاز گرفت و سر پایین انداخت. همینش مانده 
بود در حضور حاج فرید فرخی و آذر بانو بترکد از 

  خنده!
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زد انگار فرزانه جوري از شناخت بیشتر حرف می 
دیدند. هرچقدر امیرعباس ي اول بود که هم را میدفعه

آرام و سر به زیر بود، فرزانه یک دنده و سرتق بود. 
  ت نه بشنود درست مانند مادرش.عادت نداش
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همه چیز روي دور تند افتاده بود. آن قدر تند که کم 
مانده بود سر گیجه بگیرد. تا همین یک ساعت قبل، 

دانست و حالا درست رسیدن به فرزانه را محال می
ي اي که کنار نشسته و منتطر قرائت خطبهلحظه
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یز برایش به خواب و رویا شان بود، همه چمحرمیت
  مانست.می

  بله رو بگو دیگه، خواهرم دیوونه شد از دستت. -

. او هم انگار صداي امیرعباس بود که او را به خود آورد
. هیچ کس . حق هم داشتامیرعباس همیشگی نبود

تر از او، آذر شد حاج فرید فرخ و مهمباورش نمی
موافقت کند. ها بانویش به همین راحتی با وصلت آن

هیچ کس به جز حاجیه خانم که حرفش را زده بود و باز 
توجه به حال و روز حاکم بر چرخاند، بیتسبیح می

  شان. ي میزبانخانه
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. از او، فرزانه و یک چیزهایی این وسط پنهان مانده بود 
تر از ي او را سنگینحتی امیرعباس. چیزهایی که کفه

  بود. مخالفت آذر بانوي فرید کرده

محال بود کسی از ظاهر او مخالفتش را نخواند. آذر بانو  
بود و همین یک دختر و یا یک فرزندش! قرار بود 

  میراث دار ثروت آبا و اجدادش باشد.

اش را محکم گفت. به هرچه شک داشت محال بود بله
ي خودش به خواهر ي فرزانه به خودش و علاقهبه علاقه

  کوچک امیرعباس شک کند. 

ست کوچک فرزانه که روي دستش قرار گرفت، به د
خود لرزید. انگار از بلندي پرتش کرده بودند. واقعا 
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. فرزانه دیگر براي رویاي محالش محقق شده بود
  خودش بود.

به قصد عید دیدنی آمده بودند اما حالا داشت عروس  
برد. ترسش از اتفاقات پشت پرده هم باعث به خانه می

  اش غرق لذت نشود. فرزانه شد از داشتننمی

ي زیباي عروسش چرخید و روي نگاهش روي چهره
لبخند زیباترش ماند. باید روزي هزار بار خدا را براي 

گفت. در خواب شبش هم چنین داشتنش شکر می
  دید.اتفاقی را نمی
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هاي هاي آذر، خودخوريي چشم و ابرو آمدننتیجه
هاي امیرعباس و سکوت مرموز گريانجیحاج فرید، می

توانست باشد جز این همه حاجیه خانم، هرچیزي می
  خوشبختی.

  مبارکت باشه داداش. -

عرفان و مهدیه روبرویشان بودند. خواهرش اول از همه 
خواست تبریک بگوید. شاید هم دلیلش این بود که می

تر دیگري مشتاق در جمع محدود مهمانانشان بزرگ
ش گذاشتن نبود! حاجیه خانم که پاي راه رفتن قدم پی
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نداشت و همین چند قدم را هم باید بت کمک مهدیه 
  آمد.می

. تکلیف حاج فرید و آذر بانویش هم که معلوم بود

اش و حسین که ظاهرا خودشان ماند زن عمو سمانهمی
دیدند که پیش قدم تبریک وصلتشان را دورتر از آن می

ش را دو طرف صورت او باشند. خواهرش دستان
  خواند.. نم چشمانش با شادي لحنش نمیگذاشت

دونه چقدر برات امروز بهترین روز زندگیمه. خدا می -
خوشحالم داداش. امیدوارم بهترین زندگی رو کنار 

  فرزانه داشته باشی.
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ي خاصی هم به چرخید. جملهزبانش به تشکر نمی
یشانی رسید که بگوید. لبخندي زد و پذهنش نمی

اي . به ازاي بوسهخواهرش را بوسید. محکم و طولانی
چسباند و دریغ اش میکه روز عقد مهدیه باید به پیشانی

اش برخورده بود شنیدن کرده بود. به مردانگی
هاي خواهرکش. عشقش را باور نداشت. به حرف

ماند تا عشق. آخر نظرش بیشتر به مال پرستی می
  . سنخیتی با عرفان نداشتند

آن روزها در نظرش عرفان پیر پسر غرق در رفاهی 
هاي توخالی به بود که فقط از روي هوس وعده

  خواهرکش داده و عقل او را زدوده بود.
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  مبارکت باشه آقا مهدیار، امیدوارم همیشه شاد باشید.  -

اش را پشت لبخند کمرنگش پنهان کرد. حالا که خنده
کتر زیادي اتو کرد هنوز هم با این ددرست فکر می

شان هم به کشیده سنخیتی نداشتند. حتی حرف زدن
  خورد. انگار از دو دنیاي متفاوت بودند.نمی
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دستش را بین انگشتان او گذاشت و او را جلو کشید. 
آمد. عرفان هم باید این همه اتو کشیده بودن به او نمی

  پشت او کوبید. کرد. دو ضربه بهبه این وضع عادت می
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  ممنون داداش. شما هم همین طور! -

آمد. بلد نبود الکی تعارف تکه بیشتر از این از او بر نمی
. پاره بکند. همین هم از سر شوهر خواهرش زیادي بود

کرد بالاخره مهدیار باید کلاهش را هم به هوا پرت می
  خان روي خوش به او نشان داده بود.

  مبارکت باشه مادر! -

جیه خانم با آن قد کوتاه و هیکل نسبتا تپلش، با حا
چشمان اشک آلود روبرویش ایستاده بود. خم شد، 

هایش به ي قبل. آن قدر که لبخیلی بیشتر از دفعه
  دست مادرش برسد.
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این زن امروز مادري را در حقش تمام کرده بود. به 
آورد. حالا وقتش سر از رازهاي پشت پرده هم در می

ي مادرش هاي چروکیدهست قربان دستخوافقط می
  برود.

شان ها، امیرعباس و زینب آمدند. شاديبعد از آن
واقعی واقعی بود. از امیرعباس انتظار دیگري نداشت اما 

  توانست تصور کند. نیش باز زینب را نمی

گچ پایش را تازه باز کرده بود ولی باز هم کمی در راه 
ستاد تازه داشت . روبرویش که ایرفتن مشکل داشت

ي خوششان تنگ شده فهمید چقدر دلش براي رابطهمی
اش ، جدي و بود. امیرعباس بعد از تبریک برادرانه
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هایش را محکم، خواهر را به او سپرد و خط و نشان
  کشید.

آخرین نفرات حاج فرید و همسرش بودند که درست  
چند دقیقه بعد از اینکه سمانه خانم و حسین هم تبریک 

تند، جلو آمده و مقابلشان ایستادند. ابروهاي آذر گف
همدیگر را سخت در آغوش گرفته بودند اما حاج فرید 

شان را با کادو کرد. تبریک کوتاهداشت آبروداري می
ها موجه جلوه دادند. بماند که دادن چند سکه به آن

سنگینی غم چشمان آذر تمام وجودش را لرزاند. هرچه 
، هرچند ترس ي دلش رسیده بودستهبود بالاخره به خوا
ي لذت بردن هاي پشت پرده اجازهبر ملا شدن دست

  داد.آن جور که باید را به او نمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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لب پایینش را زیر دندان برده بود و سخت مشغول 
کندن پوست آن بود. استرس داشت جانش را 

  گرفت. دلش فرار می خواست.می

نترس بودن از کامران را نداشت. از در تصور این همه  
کرد، از دیوار می آمد و حالا هم که هنر بیرونش می

جدیدش را رو کرده بود و با حسین پا در حریمش 
  گذاشته بود. 
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حسین هم دیگر حسین قدیم نبود. نگاهش را 
ترسید به دزدید. کمی هم لاغر شده بود. گویی میمی

  چشمان خواهرش نگاه کند.

ا براي بار هزارم بخاطر این همه ترسو بودن، خودش ر 
لعنت کرد. باید خیلی وقت پیش همه چیز را به 

گفت. چند بار سعی کرده بود ولی گفتنش امیرعباس می
  تر بود.کرد، سختاز آن چه تصور می

نداشتن امیرعباس این روزها ترسناك شده بود.  
 حمایتش را می خواست. نه براي چند روز و چند ماه و

اش چند سال، امیرعباس را براي تمام زندگی
  هایش. خواست. به جاي تمام نداشتنمی
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اش حسابی به او ثابت شده بود. در این مدت مردانگی
شد. اینکه یک اش مینامردي بود اما به زهرا حسودي

روزي خواهرش معشوق مردي چون امیرعباس بود، 
  سوزاند.دلش را می

لین امیرعباس بوده است. خواست فکر کند اودلش می 
  گفتند. هایش چیز دیگري میهرچند شنیده

از شش سال پیش چیز زیادي به خاطر نداشت. نوجوان 
ي پر شر و شوري بود که به حکم دوازده سیزده ساله

پدرش حق نداشت با پوشش نامناسب مقابل عضو جدید 
  شان ظاهر شود. خانواده
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ن به نظر کاري که براي او سخت که نه، غیر ممک
رسید. همان بیرون از خانه حجاب گرفتنش به جان می

ماند. همینش مانده بود که داخل خانه هم کندن می
  حجاب بگیرد!

دادین سلام، خیلی خوش اومدین. کاش خبر می -
  اومدم!زودتر می
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داد. نزدیک به نیم صدایش هم نیروي تازه به او می
ي آماده کردن وسایل دش را به بهانهساعت بود که خو
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ترسبد پذیرایی، داخل آشپزخانه حبس کرده بود. می
ي ناعزیزش روبرو بیرون برود و با دو مهمان ناخوانده

  شود. 

کامران دیگر به سیم آخر زده بود انگار. داشت علنا 
شک داشت اگر حسین متوجه  زدشان را جار میرابطه

  باز هم گربه رقصانی کند. همه چیز شود کامران بتواند

سلام زینب جان، چرا اینجا نشستی عزیزم؟ بیا بریم  -
  پیش مهمونا.

حضورشان هزار بدي هم که داشت به خوبی لحن و 
ارزید. امیرعباسی لبخند هر چند ظاهري امیرعباس می
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@shahregoft egoo 

که نزدیک به یک ماه بود حسابی دور خودش حصار 
  . کشیده بود

اش، دیگر او ز کذاییبعد از آن شب رویایی و رو
گرفت. انگار یک . کناره میامیرعباس قبل نشد که نشد

  ها داشت. جور ترس از برداشتن فاصله

هم خانه شده بودند ولی هم اتاق نه. صبح به صبح 
کند تا کرد. جان میحضورش را در اتاقش حس می

ي خداحافظی او روي حرکت بماند و از بوسهبی
  اش محروم نشود.پیشانی
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شان بود. اجباري هاي خانهحواسش به کم و کسري 
براي انجام کارهاي خانه نداشت. یک نفر را براي کمک 

  به او استخدام کرده بود.

شان تمیز و مرتب اما از غذایشان به راه بود و خانه 
شان هی سرد و خوشی دلشان مطمئن نبود. رابطه

 هایش را با همانکرد زنانهشد. سعی میسردتر می

  ي سر صبح قانع کند.بوسه

دانست امیرعباس محال است با وجود او همین که می 
ترین موهبت بود. ي دیگري بدهد، بزرگتن به رابطه

همین که مردش چشم پاك و سر به زیر بود به دنیا 
ارزید. همین که حتی معنی دست بزن داشتن را می
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فهمید، کلی ارزش داشت. همین که مردش نمی
  بود، براي تمام عمر بسش بود.امیرعباس 

  چی شده عزیزم؟ حالت خوبه؟ -
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آن قدر در واکنش نشان دادن به حضورش تعلل کرده 
بود که امیرعباس را ترساند. دست به صورتش کشید تا 

  اش بنشیند.ماسک بهتر به چهره
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@shahregoft egoo 

این روزها حواس امیرعباس حسابی جمع او و  
لنگد. فهمید یک جاي کارش میمیحرکاتش بود. زود 

  آورد.حتی اگر به رویش نمی

  سلام آقا، خوبی؟ خسته نباشی. -

هاي دستش را روي میز گذاشت و سر امیرعباس نایلون
تکان داد. نگاهش دقیق و پر حرف بود. زینب نگاه 

دزدید و خودش را مشغول خریدهاي او داخل سینگ 
  ظرفشویی نشان داد.

ینا رو بذار بعد از رفتن مهمونا با هم . اممنون عزیزم -
مونن و کنیم. الان هم اونا منتظر میشون میضدعفونی

  شی.زشته، هم خودت تنهایی خسته می
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  زینب دستش را زیر شیر گرفت و گفت:

باشه عزیزم. تا شما یه آب به دست و صورتت بزنی،  -
  .ریزم و میاممنم چاي می

  د گفت:امیرعباس سر تکان داد و با لبخن

. مهدیار و فرزانه رو هم برمچاي بریز خودم میام می -
  حساب کن، الاناست که سر برسن!

گفت و با چشمکی از آشپزخانه خارج شد. مانده بود 
خوشحال باشد یا ناراحت. حضور مهدیار و فرزانه خوب 

ماند، بود چون هم خودش در یک جمع مردانه تنها نمی
 امران و حسین بودهم مهدیار حریف خوبی براي ک
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تر از آن بود که آن دو را حریف امیرعباس مظلوم
  بشود.

ترسید قصد کامران چیز دیگري باشد. اکر از طرفی می 
داد چشمان قرار بود کار به آبروریزي برسد، ترجیح می

  هاي دختر حاج محمد شوند.حیاییکمتري متوجه بی

ر صداي زنگ آپارتمان همزمان با حضور امیرعباس د
ي در آشپزخانه به صدا در آمد. امیرعباس با دو آستانه

قدم بلند خودش را به میز رساند و با برداشتن سینی 
  هاي چاي گفت:حاوي فنجان
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به موقع اومدن. اون وقت من هرچی به این مهدیار  -
ره که گم مادرزنت دوست داره، به خرجش نمیمی

  ره!نمی
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ي ي پر کنایهدندان گرفت تا در جواب جملهلبش را به 
او قهقهه نزند. حس آذر به مهدیار هرچه که بود، 

دوست داشتن نبود. بیشتر به یک جور احترام اجباري 
  مانست. درست مانند حسی که به زینب داشت.می
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از آن مادر شوهرهایی نبود که مدام پایشان در کفش  
کار بی عروسشان است اما اگر توانش را داشت،

  .اش هم اکثرا به راه بودماند. طعنه و کنایهنمی

زد. اهمیتی هم نداشت که به کجا حرفش را می 
خورد. مهم صاحب حرف بود که به هر حال برش می
  . داشتمی

تر از برخوردهاي او، کارهاي حاج فرید بود. یک جالب
  آدم خنثاي واقعی!

ه استخوان اصلا انگار وجود خارجی نداشت. تا کارد ب
کرد و نه ابراز زد. نه گله میرسید، دم نمیمنافعش نمی

  . تنها یک تماشاچی دقیق بود. خوشحالی
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جوري همه را زیر نظر می گرفت که انگار منتظر بود 
ها سر بزند و سر بزنگاه ترین خطایی از آنکوچک

شان با کرام شان را بگیرد. آن وقت دیگر حسابمچ
  الکاتبین بود.

  بخونه، یه رخ به ما بنما!صا -

فرزانه این را گفت و وارد آشپزخانه شد. در همین 
مدت کوتاه مهرش به دل زینب افتاده بود. تنها عضو 

ي امیرعباس بود که بی شباهت به او و خانواده
  اش نبود.هاي ذاتیمهربانی
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اش را از کابینت گرفت و خودش را به دستان او تکیه 
داد. امیرعباس را می سپرد. آغوشش بوي آغوش

  اش گرفت. خنده

شود. به اش نمیجنبه شده بود. عشق جنبه حالیبی
ي داردت که عمري مضحکهکارهایی وا می

  شان.پنداشتیمی
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خوبی زن داداش؟ مهمونات رو ول کرده که اینجا  -
  ي عزلت بشینی؟گوشه
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  اومدم.شتم میممنون خواهر شوهر جون. نه بابا، دا -

آره دیدم، تو هپروت داشتی وسایل پذیراییت رو  -
  چیدي!می

با این تفاوت که  الحق که خواهر امیرعباس بود
کشید. هایش را به رخش نمیحواسیامیرعباس بی

گذشت و شان میسنگین و محترمانه از کنار همه
  . گذاشت خودش با مشکلاتش کنار بیایدمی

ها را به طرف او و ظرف شیرینیها سینی حاوي قندان
  گرفت و گفت:

خواد از من ایراد بگیري. بگیر اینا رو ببر، ببینم تو نمی -
  کار کردن بلدي یا سر پسرعموم کلاه رفته!
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  اي به او زد.اش تنهفرزانه سینی را گرفت و با شانه

. برو گمشو. پسرعموت هنوز که هنوزه تو شوکه -

حاضر شدن دختر دسته شه مامان بابام باورش نمی
شون رو بدن بهش. اگه کار کردنم رو ببینه که پس گل
  افته!می

گفت و با پشت چشم نازك کردنی آشپزخانه را ترك 
کرد. حالش کمی بهتر بود. نه زیاد، فقط همین قدر که 

  شهامت رویارویی با کامران را داشته باشد. 

. نفس عمیقی کشید و به طرف خروجی آشپزخانه رفت

هدیار سینی دست فرزانه را گرفته بود و مشغول جابجا م
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کردن وسایل آن بود. با دیدن زینب سینی خالی را در 
  دست گرفت و به طرف او آمد. 

ترس برش داشت. از ظاهر مهدیار هیچ معلوم نبود. 
  اش شد.ي روسرياراده بند گوشهدستش بی

بقیه سرگرم تعارف تکه پاره کردن بودند. مهدیار 
لش ایستاد. سینی را به طرفش گرفت. یک طرف مقاب

  ها را هم گرفت و با مکث کوتاهی پرسید:بشقاب

  حالت خوبه؟ -

دستانش در لحظه به رعشه افتاد. مهدیار از همه چیز 
  داد. خبر داشت! برخوردش که این را نشان می
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آب دهانش را باصدا بلعید و لبخند نامطمئنی زد. 
ی را گرفت. نگاه دقیق ها را رها کرد و سینبشقاب

شد. انگار داشت اي از صورتش کنده نمیمهدیار لحظه
  زد که از همه چیز خبر دارد. فریاد می

زینب سر تکان داد و با صدایی که لرزشش غیر قابل 
  کنترل بود، گفت:

  کشی؟ خودم میاوردمش!ممنون، چرا زحمت می -

گفت و بدون نگاه به صورت مهدیار به عقب چرخید. 
  برد. امشب، شب او نبود. ید باز به آشپزخانه پناه میبا

رسید. باید همه چیز زیادي عجیب و مشکوك به نظر می
گفت. شاید هرچه زودتر همه چیز را به امیرعباس می
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تري برایش در شنید، تنبیه سبکاگر از زبان خودش می
  گرفت!نظر می
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الاخره کامران و حسین ساعت از دو گذشته بود که ب
  افتخار دادند و زحمت را کم کردند.

  کنن؟شون نمیجریمه -

  حتما فکرش رو کردن خودشون. -

شانه بالا انداخت و مشغول جمع کردن ریخت و 
هاي پذیرایی شد. برایش اهمیتی هم نداشت که پاش
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حسین و کامران جریمه شوند. بیشتر دلش خنک 
  شد. می

ها رفته بودند. آذر ی زودتر از آنمهدیار و فرزانه خیل
هاي مختلف با فرزانه تماش گرفت که آنقدر به بهانه

مهدیار ترجیح داد او را زودتر به خانه برساند. 
  هاي دستش را به آشپزخانه برد.ظرف

ها را داخل کرد تا آنها را تمیز میداشت بشقاب 
هاي ماشین ظرفشویی بگذارد که با حلقه شدن دست

به دور شکمش، دستانش در هوا خشک شد.  مردانه
جرئت برگشتن نداشت. عطر حضور امیرعباس که زیر 

  اش پیچید، نفس راحتی کشید. بینی
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ترسیده بود؛ ترس که نه، وحشت کرده بود. از کامران 
اي که به آمد. شده بود مار زخم خوردههرکاري بر می

پا زد تا زهرش را بریزد. چند وقتی بود که هر دري می
هایشان شد زودتر دست به کار شود و حرفپیچش می

دید که دل زینب براي را فراموش نکند. حتی وقتی می
هایش سریده است، به آنچه به دست امیرعباس و خوبی

خواست زودتر آورده بودند راضی شده بود و فقط می
  همه چیز تمام شود.

داد. وقتی پاي امیرعباس وسط بود، حق را به او می 
کم داشت تسلیم ترسید. کمودش هم از خودش میخ

شد که گفتن شد. داشت قانع میهاي او میمهربانی
  واقعیت به او خطري برایش نخواهد داشت.
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تر از آن است که امیرعباس ثابت کرده بود که منطقی 
  آینده را فداي گذشته کند.

  خسته نباشی زینب بانو! -
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اي زیر گوشش نشاند. زیر گوشش که گفت و بوسه
هیچ، تمام وجودش آتش گرفت. نفسش را حبس کرده 

  بود.
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این همه نزدیکی از امیرعباس بعید بود. شاید هم او  
هاي امیرعباس را دیده بود که آنقدر عقب کشیدن

  انتظار این همه ناپرهیزي را نداشت.

 بذار همین جوري بمونه عزیزم. فردا میان براي تمیز -

  کنن.کردن خونه، همه جا رو خودشون تمیز می

  لبخندش هم مانند لحنش لرزان و نامطمئن بود.

شون تو ماشین ذارمکنم... میکار خاصی نمی -
  ظرفشویی فقط...

امیرعباس به جلو خم شد و بشقاب دستش را گرفت. 
ها گذاشت و زینب را به طرف ي بشقابآن را روي بقیه
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ي او زد به پیشانی عرق کردهاي خودش چرخاند. بوسه
  و گفت:

ي کافی اذیت شدي، بقیه رو بذار واسه امشب به اندازه -
  بعد.

  آخه... -

دیگه آخه و اما و اگر نداریم. بیا بریم که برات یه  -
  سورپرایز دارم.

کوبید. امیرعباس که دست پشت قلبش توي دهانش می
خواست کمر او گذاشت و به جلو هولش داد، دلش می

  فرار کند. 
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از آشپزخانه خارج شدند. برخلاف تصورش به جاي 
اش ها راهنماییپذیرایی، امیرعباس به طرف اتاق خواب

  هایش آمده بود. کرد. اشک تا پشت پلک

جا از امیرعباس انتظار نداشت. شاید هم انتظارش بی
بود. به هر حال او هم مرد بود با تمام نیازهاي 

شان نبود. تا اینجا هم خیلی اش. مانعی هم بینمردانه
اي که حقش بود را مردانگی کرده بود که خواسته

  نداشت. 

شان، ایستادند. دست امیرعباس جلوي اتاق خواب اصلی
از کنار بدنش جلو آمد و در را باز کرد. به داخل اشاره 

  زد و گفت:
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  بفرمایید بانو! -
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داد. سعی داشت ان میخندید ولی زینب داشت جاو می
شان کنترل کند اما لرزش دستانش را با مشت کردن

تواند حریف لرزش تمام دانست چطور مینمی
  هاي بدنش شود. سلول

امیرعباس که او را به طرف تخت هدایت کرد، جانش 
آمد. انگار اشتباه نکرده بود. امیرعباس داشت بالا می

  هم یک مرد بود درست مانند کامران. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هایش فشرد. امیرعباس زمین ك زبانش را بین دنداننو
تا آسمان با کامران تفاوت داشت. این را حالا، بعد از 

چند ماه زندگی زیر یک سقف با امیرعباس خوب 
  فهمیده بود.

  بشین اینجا عزیزم.  -

نیاز به گفتن نبود. مراحلش را خوب بلد بود. کامران 
امیرعباس که  اي برایش نگذاشته بود.کار یاد نگرفته

پس از نشستن او، فاصله گرفت و به طرف کمد 
  هایش رفت، راه تنفسش باز شد. لباس

دستانش را به عقب کشید و تنش را به آن تکیه زد. 
ظاهرا اینجا را اشتباه کرده بود. کامران محال بود این 
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قدر صبورانه با او برخورد کند. اولین بارش را جوري 
تا عمر داشت محال بود  وحشیانه نقش زده بود که

  یادش برود.

امیرعباس که دوباره به طرفش آمد، خودش را براي 
بعد از آن آماده کرده بود. چشم بست و گوش به 

تر هاي اویی که داشت نزدیک و نزدیکصداي قدم
  شد، داد.می

ي شلوارش به هم قطع شد و صداي کشیده شدن پارچه 
ا با صدا بعد تشک تخت، پایین رفت. آب دهانش ر

هاي او قورت داد. حالا باید دستانش مشغول فتح زنانگی
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شد. دیگر آن قدر آموخته شده بود که بداند کار از می
  شود.کجا شروع می

تپش قلبش به هزار رسیده بود. گذر دست امیرعباس 
هاي دردناکی پیش را از بالاي سرش حس کرد. صحنه

اش چشمانش به رقص در آمد. بوي گندي زیر بینی
اش به روح و پیچید. یک نفر داشت بر خلاف خواسته

کرد، یک نفر که دهانش بوي گند جسم او تعرض می
  داد!زهرماري می
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اش قرار گرفت. چشمانش تا ته شیء سردي روي سینه
  باز شد. صداي مهربان امیرعباس کنار گوشش بلند شد. 

  شت بیاد.ناقابله عزیزم. امیدوارم خو -

اش سر پایین انداخت. قلب کوچکی روي سینه
رقصید. ظریف و زیبا بود. با یک نگین درشت می

  درست وسطش. 

هرچه حس بد بود، رخت بر بست. نسیم ملایمی، غبار 
روي قلبش را با خود برد. اشتباه کرده بود. امیرعباس 

هرچه بود، نامرد نبود. مردانگی را با نر بودن اشتباه 
  فت.گرنمی
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دانست روح یک زن راه مستقیم به قلب او دارد. بلد می 
  بود عاشق کردن را.

  .ممنون امیرعباس، خیلی خوشگله -

امیرعباس قفل آن را بست. زینب را چرخاند تا بتواند 
گردنبند را درست ببیند. چشمانش هم علاوه بر لبانش 

  خندید.می

خواست اولین مبارکت باشه زینب خانم. دلم می -
ت رو یه جور دیگه بهت بدم ولی مهمون ناخونده هدیه

هام به هم ریخت. راستش اصلا صبر اومد و برنامه
خواستم زودتر نداشتم که بذارم واسه یه شب دیگه. می

  واکنشت رو ببینم.
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اش دستان زینب که دور گردن او حلقه و گونه
  گاه لبان او شد، بهترین حس دنیا را داشت.سجده

هت گفتم تو بهترین مردي هستی که تو عمرم تا حالا ب -
  دیدم؟!

دستان امیرعباس دو طرف صورت زینب نشست. 
ریخت. انگشتان دخترك به پهناي صورت اشک می

شستش را زیر چشمان خیس او کشید. پیشانی به 
  اش چسباند.پیشانی
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خواستم این مدت خیلی فکر کردم زینب. چند بار می -
یام و بگم بهتره تمومش کنیم ولی نشد، نتونستیم. ب

دست و دلم لرزید. دلم خواستت. نه براي یه روز و دو 
. خیلی با خودم کلنجار رفتم که روز، براي تمام عمر

عاقلانه فکر کنم. من و تو دو دنیاي متفاوت داریم. دنیا 
دنیا تضاد. تفاوت سنیمون به کنار، نوع زندگی و 

تا آسمون فرق داره. امروز دیگه عقایدمون زمین 
تصمیمم رو گرفتم. این گردنبند هم قلب خودمه که 

خوام از صفر شروع کنیم. تو کنمش. میپیشکشت می
هم بشین فکرات رو بکن. اگه دلت با من و زندگیمه که 

ي قلبت هنوز حسی به اونی که بسم ا...، اگه هم گوشه
بگو تا براي قبل من تو زندگیت بوده داري، همین الان 
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همیشه از زندگیت برم و کمکت کنم تا بهش برسی. 
دم اجازه ندم حسین یا مادرت هم مشکلی برات قول می

  درست کنن.

خورد. رسیده چشمانش توي صورت امیرعباس چرخ می
بود به آنجا که از اول قرار بود برسند. حق انتخاب 
داشت. بین زندگی آرام این روزهایش و کامران و 

  هایش. مزاجیدمدمی 

خبر داشت که جز خودش هستند دخترانی که گرمی 
ي کامران باشند. خبر داشت ولی کامران قول داده خانه

  شان را بزند. شان، قید همهبود با ازدواج
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هایش، این طرف اما امیرعباس بود. امیرعباس و تنهایی
هاي ریز هایش. امیرعباس و خوبیامیرعباس و مردانگی

  و درشتش.

قل که هیچ، قلبش هم بی هیچ تردیدي او را انتخاب ع 
  کرد اما... یک اماي بزرگ سر راهش بود.می

ي شتري بی کرد؟ کامران و کینهکامران را چه می 
اي که حتی درست و حسابی دلیلش را پایانش. کینه

  دانست. نمی

گفته بود امیرعباس دلیل خودکشی زهراست. گفته بود 
را طاقت نیاورده و خودش را حلق به خاطر تجاوز او، زه

آویز کرده است. حتی گفته بود حسین هم این را 
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داند اما این وسط یک چیزي درست از آب در می
  آمد.نمی

اگر حسین باخبر بود، چرا خودش را کنار کشیده و  
  کامران را پیش انداخته بود؟ 

شناخت که قسم بخورد با تمام آنقدر برادرش را می
اي ناموسش وسط باشد، این قدر ترسو بودنش پ

  کشد.تفاوت کنار نمیخونسرد و بی

  خواي چیزي بگی؟نمی -

آنقدر خیره خیره نگاهش کرده بود که امیرعباس 
ناامید از جوابی که منتظرش بود از او فاصله گرفت و 

  این را پرسید. 
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خواست. امیرعباس که آنقدر دستپاچه شد. این را نمی
تر ت چشم ببندد و راحتتوانسنزدیکش بود، می

  شد...هایش را بگوید اما اگر دور مینگفته
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هاي زیاد گرفته بود. تصمیمش را بعد از کشمکش
خواست با زینب ادامه دهد ولی نه به همین شکل و می

خبر از همه جا. با خودش عهد بسته بود همین قدر بی
ردارد، همه چیز را هایش باگر زینب پرده از ندانسته
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شان را بسازد. حتی اگر فراموش کند و زندگی
  هایش به تلخی زهر بودند.ندانسته

ي خرید کادو را مهدیار به سرش انداخت. پسرك ایده 
هاي دل بردن را بلد بود. شاید هم فکر جلف حسابی راه

اي کرد فرزانه باتوجه به بزرگ شدنش در خانوادهمی
کرد، باید به طلا و را بازي میکه آذر نقش مادر آن 

  کادوهاي جورواجور علاقه داشته باشد.

آهی کشید و دو دستش را روي سرش گذاشت. ظاهرا  
اشتباه کرده بود. زینب دل به او و این زندگی نداشت. 

سر تکان داد و کمی عقب رفت. شاید بهتر بود به او 
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ها زیاد هم دیر داد. براي دانستن واقعیتمیدان می
  ود.نب

  شه بشینی؟می -

زینب این را گفت و با دستش روي تخت ضربه زد. باید 
مانست نامش بود اما حالش به هرچه میخوشحال می

  خوشحالی نبود. سعی کرد لبخند بزند.

احمقانه لبانش را به دو طرف کشید و خودش را به 
تخت رساند و روي آن نشست. نه درست همان جا که 

کمی دورتر. باید فضاي نفس  زینب خواسته بود، جایی
  گذاشت. کشیدن براي خودش می
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اي در سکوت گذشت. زینب سر پایین انداخته بود لحظه
نگریست. انگار که داشت با این و به بازي انگشتانش می
بخشید تا درست به کلمات کار افکارش را نظم می

  تبدیل شوند.

نفس عمیقی که کشید و سر بالا گرفت، گویی ضربان  
اي ب امیرعباس به هزار رسید. استرس کشندهقل

دانست. شاید داشت. از چه و که! خودش هم نمی
ي زینب سرابی وحشت داشت شادي کوچکش از علاقه

  بیش نباشد.

  خبري.حدست درسته، یه سري اتفاق افتاده که تو بی -
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» خوب!«ي کرد. صدایش براي گفتن کلمهتنها نگاه می

دزدید. وقتی سر به چشم می چرخید. زینب مدامهم نمی
سمتش چرخاند و مستقیم به چشماتش خیره شد، یک 

  دنیا دلخوري ته چشمانش دفن شده بود.
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ي ضخیمی اشک روي لرزید. لایهمردمک چشمانش می
زد، دو رد باریک از اشک آن را گرفته بود. اگر پلک می

لبش را توي گرفت. انگار کسی قروي صورتش راه می
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فشرد. اشک ریختنش را دستانش گرفته بود و می
  خواست.نمی

شد وقتی او غم داشت. مدت زیادي نبود حالش بد می 
که این را فهمیده بود. زینب آرام آرام در قلبش جا باز 

  کرده بود. یک جاي مخصوص و بزرگ.

  ي تو و زهرا چجوري بود؟رابطه -

  شد؟!میاش گرفت. پس دخترکش حسادتش خنده

  یعنی... یعنی اون قدر رابطه داشتین که... که... -

اش نگاه دزدید و چشم بست. امیرعباس هم دیگر خنده
که دخترکش درد داشت. هوش زیادي آمد، نه وقتینمی
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ي خواست که بفهمد قضیه حسادت بابت یک رابطهنمی
  ساده نیست.

  که زهرا حامله باشه؟! -

گفت؟ چه ر چه میصاعقه به وجودش زد. این دخت
  دانست که این قدر به هم ریخته و عصبی بود.می

  یعنی چی؟! -

پرسید، نه براي واضح نبودن منظور زینب. او حرفش را 
رك و راست زده بود. پرسید چون شک داشت او 

  ها به یاد داشته باشد.چیزي از آن سال
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اي دوازده ساله بیشتر نبود. زینب آن روزها دختر بچه 
اي سر به هوا و شیطان که مطمئن بود تعداد هدختر بچ

  شد. دفعات دیدارشان بیشتر از انگشتان یک دست نمی

گفت چون از حجاب فراري است، ترجیح زهرا می
هاي کج يدهد در جمع نامحرمان حاضر نشود. روسرمی

و کوله و موهاي فراري از حجابش هم همین را نشان 
  داد. می

عباس او را خوب به خاطر زینب کوچک بود ولی امیر
داشت. شخصیت شر و قانون گریزش، صد و هشتاد 

  درجه با زهرا متفاوت بود.
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زهرا سر به زیر بود. سر به زیر و مظلوم. حاج محمد به 
ها را قبل از خورد. البته این خصیصهسرش قسم می

کرد. بعد از آن زهرا شان براي او ردیف میمحرمیت
امیرعباس نمایاند. نه اینکه  روي دیگري از خودش را به

مطلوم و سر به زیر نباشد، نه. زهرا دنیاي دیگري 
  داشت. در سرش سوداي رفتن بود.
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پنهان از همه، از امیرعباس قول مهاجرت گرفته بود.  
قولی که امیرعباس عملی کردنش را به زمانی که ننه 
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، موکول کرده بود. گلاب دیگر به او احتیاج نداشته باشد
همان لحظه خاموش شدن برق امید در چشمان زهرا را 

  آمد.دیده بود ولی کاري از دستش بر نمی

آن روزها در دنیا کسی را به جز ننه گلاب نداشت.  
کسی که بخواهد به خاطرش از آرزوهایش بگذرد. زهرا 

اش شد، ننه گلاب مصر بود او بشود که وارد زندگی
گی امیرعباس. پیرزن بیچاره به سختی اولویت اول زند

اش آمد ولی حاصر نبود نوهي کارهایش بر میاز عهده
  را پاسوز خودش کند. 

  ي زهرا مال تو بود؟بچه -
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اي تلخ و زهرناك. دست به خنده اش گرفت. خنده
سرش گرفت و چرخی دور خودش زد. گم شده بود در 

  امروز و آن روزهایش.

بودن خودش مطمئن بود.  به هرچه شک داشت از پاك
شیطنت داشت اما نه آنقدر که مد نظر زینب بود. 

بوسیدن لبان دختري که همسرش بود که باعث حامله 
  شد؟شد، میشدنش نمی

  کی بهت گفته زهرا حامله بوده؟! -

هایش راه نوبت زینب بود که بخندد. خندید و اشک
  هایش را در پیش گرفت.گونه
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دیدم ه بودم ولی خیلی چیزا میدرسته که اون موقع بچ -
  شنیدم.و می

خواست به اش نبود. آنقدر که دلش میبحث مورد علاقه
ي چند ساعت قبل برگردند و در جمع کسل کننده

سر و ته هاي بیحسین و کامران بنشیند و چرت و پرت
  ها را بشنود ولی در این لحظه نباشد. آن

زینب.  قدر نزدیک بهآمد، آن هم آننشستنش نمی
ایستاد و قدمی از تخت فاصله گرفت. اگر راه داشت 

  کرد!فرار هم می

تواند کرد میزهرا را بخشیده بود. شاید هم فکر می
فراموشش کند. سخت بود. خیلی زیاد. آنقدر که حتی 
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بعد از فوت ننه گلاب تصمیم به رفتن گرفت. آذر به 
برادرش سپرده بود که کارهاي مهاجرت او را انجام 

  خواست شر او را از سرش کم کند.دهد. شاید هم می

لب زیر دندان برد. زیادي روي آذر و رفتارش حساس  
  شده بود.

ي زهرا رو دید کم نیاورد ولی یادمه که بابام جنازه -
ي پزشکی قانونی اومد خونه، بابا وقتی حسین با برگه

  قلبش رو چسبید و حتی به بیمارستان هم نرسید.

لا کشید و او را نگریست. این بار کینه بود که باز نگاه با
  کرد.ي چشمانش چکه میاز گوشه
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گفتن زهرا چون حامله بود، خودکشی کرد. همه می -
  بابا هم از خبر حاملگی زهرا سکته کرد و این یعنی...
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سکوتش که طولانی شد، امیرعباس با نیشخندي سر 
  تکان داد.

  یعنی؟! -

ي من یعنی تو باعث مرگ دو نفر از اعضاي خانواده -
  شدي!
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ي آرامش نیشخند با صدایی زد. سر بالا گرفت و خنده
خندید و دور خودش کم کم باصدا شد. با صداي بلند می

  چرخید. می

اش کرده بودند. شش سال بود دیوانه شده بود. دیوانه
داد. شش که زیر بار یک تهمت سنگین داشت جان می

افتاد تر میشنیده بود و هی سرش پایین و پایین سال
داد انگشت اتهام را به سمت ولی غیرتش اجازه نمی

  دختري بچرخاند که زمانی محرمش بود.

  کی این حرف رو زده؟! -

لحنش نه ملایم بود و نه مسالمت آمیز، خشم داشت و 
غیرت و رگی که آنقدر قطور بود که چیزي تا 
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نگ سفید صورتش به سرخی ترکیدنش نمانده بود. ر
  اش در خون قوطه ور بود. زد. چشمان خاکستريمی

زینب دست روي نقطه ضعف  زیادي حساسش گذاشته 
  بود.

ظاهرا خودش هم فهمیده بود چه خبر است که رنگش 
  اي پرید و به تته پته افتاد.براي لحظه

  خوب... خوب... خودم فهمیدم! -

من دروغ نگو. اگه زینب خانم، لطفا لطفا لطفا به  -
  خواي حرف بزنی، نگو ولی دروغ نگو.نمی
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زد. داد و حرف میاش را مقابل او تکان میانگشت اشاره
هاي ترین حرفمحکم و بدون مکث. انگار که مهم
  شد.عمرش داشت از دهانش خارج می

اش که تمام شد، کمر راست کرد و ایستاد. هوا جمله 
  خواست.ار را میکم بود. دلش کنج دنجش با مهدی

رفتند، بعد دل به مثلا با هم در امتداد کوه کمی راه می 
نشستند و رفتند و بعد میزدند. کمی بالا میکوه می

  کردند.سیگاري دود می

چقدر مغزش به نیکوتین نیاز داشت. تصویر آن روز  
  هایش بود. لعنتی پشت پلک
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دید، اش را میبست خود سادههر بار که چشم می
ي حاج محمد که تمام در وغاتی در دست، مقابل خانهس

  ي سیاه گرفته بود. و دیوارهایش را پارچه

زد. صداي سمانه خانم را راحت یک نفر زجه می
توانست تشخیص دهد. چند ماه محرم دخترش بود و می

  ها رفت و آمد داشت.ي آنبه خانه

آنقدر که حتی صداي نفس کشیدن اعضاي آن خانواده  
  شناخت. آه و فغانشان که جاي خودش را داشت.میرا 

تاب نشستن نداشت. پاهایش هم وزنش را تحمل 
کوبید. درست زیر کرد. قلبش توي دهانش مینمی

  شد.کوبید و درد در کل سرش پخش میمغزش. می
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اش گرفت و دل به دل پاهاي دست به پیشانی 
دردناکش داد. خودش را روي تخت انداخت. به جلو 

شد. سرش را بین دستانش گرفت. شاید وقتش خم 
رسیده بود که او هم حرف بزند. شاید باید یک بار از 

کرد و چه بهتر که آن یک بار در مقابل خودش دفاع می
  همسرش که از قضا خواهر زهرا بود، باشد.
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روز ششم محرم بود. نذر داشتم عاشورا در حرم امام  -
زدم، شدنی نبود. ننه ولی به هر دري میحسین باشم 
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گفت نذر کردي حتما اداش کنی. ده روز اول گلاب می
بودم براي گرفت. باید میمحرم تو خونه مراسم می

کمک ولی اون سال مهدیار زحمتش رو به عهده گرفت 
دونی واسه چی نذر و هرجور که بود من راهی شدم. می

  کرده بودم؟

. نیشخندش آن قدر تلخ بود پرسید و به زینب نگریست
که زبان زینب بند آمد. حتی توان تکان دادن سرش را 

  نداشت. امیرعباس با آه بلندي جواب سوالش را داد:

کردم حال زهرا خوب چند هفته بود که حس می -
دیدمش به نظرم نیست. لاغر شده بود. هر بار که می

  اومد. نگرانش بودم. لاغرتر از قبل می
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ش خواستم بریم دکتر ولی انگار با خودش چند بار از
گفت رفتم و دکتر گفته هم لج کرده بود. هر بار می

شد. اصلا امکان نداشت اون مشکلی نیست. باورم نمی
دلیل همه کاهش وزن و گود افتادن پاي چشماش بی

  باشه. 

کنی و با مامانت صحبت کردم. اولش گفت اشتباه می
زن گرفتیم و معلوم شد زهرا وزن کم نکرده ولی وقتی و

نزدیک هشت کیلو کم کرده، گفت از استرسه. گفت 
هر دختري تو شرایط زهرا یه مقدار استرس داره و 

  . طبیعیه
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کردم یه مادر نداشتم. دختر هم نبودن ولی حس می
  چیزي این وسط درست نیست.

تا اینکه یه بار که رفتم دیدن زهرا به جز لاغریش،  
م کرد. هیچ کس خونه نبود به حالت تهوعش هم نگران

  جز مامانت. 

اون بار هر چقدر اونا سعی کردن، نتونستن قانعم کنن 
که حال زهرا خوبه. بهشون گفتم تا خودم از زبون دکتر 
نشنوم، خیالم راحت نمیشه. اونا هم که دیدن حریف من 

ترین شن، قبول کردن و با هم رفتیم به نزدیکنمی
اخل. قرار شد من فیش بگیرم و درمانگاه. با هم رفتیم د

  اونا تو نوبت وایسن.
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رفت و برگشتم چند دقیقه بیشتر طول نکشید ولی وقتی 
برگشتم اثري از سمانه خانم و زهرا نبود. منشی دکتر 

قرار شده  گفت کسی تو نوبت نبوده، اونا زودتر رفتن
که  من فیش رو براي ببرم. اونقدر استرس داشتم

حواسم به آدمایی که اونجا نشسته بودن و نگاه 
خواستم زودتر زهرا بیاد و شون نبود. فقط میعصبانی

  .بگه مشکلی نداره
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شون خیلی طولانی نشد. حال سمانه خانم اون اومدن 
لحظه اصلا خوب نبود. انگار مریضی زهرا واگیر داشت 

و و تو چند دقیقه به سمانه خانم هم سرایت کرد. من ر
یه لحظه فکر کردن بودن من رو  که دیدن، جا خوردن

  یادشون رفته. 

رفت. زهرا دستش رو گرفته مامانت حتی به زور راه می
بود تا نیفته. حالشون رو که دیدم، داغون شدم. هزار 
فکر ناجور به مغزم رسید. خودم رو براي هر خبري 

  آماده کرده بودم. 

ردن نشون ندم زهرا گفت دکتر آزمایش داده. سعی ک
چقدر ترسیدم. آزمایشگاه تو همون ساختمون بود. تا 
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کارمون تموم بشه، مردم و زنده شدم. مامانت یه نسخه 
  داد دستم و فرستادم داروخونه. 

. جواب رو برده بودن پیش وقتی برگشتم بازم نبودن
فهمیدم مامانت و زهرا حضورم دکتر. احمق نبودم. می

آورد. زهرا شده بود یه قت نمیخوان ولی دلم طارو نمی
  قسمت مهم از زندگیم. 

وقتی دوباره اومدن بیرون انگار حالشون بهتر بود. شاید 
هم یاد گرفته بودن بهتر ظاهرسازي کنن. مامانت گفت 

آزمایش زهرا خوب بوده و دکتر فقط یه مقدار داروي 
  تقویتی براش نوشته.
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چیزي  با اینکه نگرانیم هنوز سر جاش بود، بیشتر 
خواستم اذیتشون کنم. تنها فکري که به نپرسیدم. نمی

ذهنم رسید این بود که یه نذر خوب کنم به نیت 
  سلامتی زهرا.
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چند روز به محرم مونده بود. نذر کردم روزعاشورا رو 
ي بعد که رفتم پیش زهرا، حالش کربلا باشم. دفعه

کردم نع شدم که اشتباه میخیلی بهتر بود. یه جورایی قا
  ك حال بد زهرا به خاطر استرسش بوده. 
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زهرا هم از اینکه قرار بود برم کربلا خوشحال بود. 
خیلی دوست داشتم همراهم بیاد ولی هم خودش زیاد 

رغبت نداشت و هم چون به سختی تونستم تو یه پرواز 
  جا پیدا کنم، بردنش تقریبا غیر ممکن بود.

. تونست بلیط ز بود. مهدیار آشنا داشتسفرم کلا دو رو 
رفت و برگشت برام بگیره. تمام مدت تو حرم بودم. 

فکر جاي موندن رو نکرده بودم. نیازي هم بهش 
خواستم از زمانم حداکثر استفاده رو نداشتم چون می

  بکنم.
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تو اون دو روز فقط یه بار تونستم با زهرا حرف بزنم. 
ود. بعد اون هرچی زنگ اونم براي دادن خبر رسیدنم ب

  زدم، کسی جوابم رو نداد.

سکوت کرد و آه عمیقی کشید. نگاهش روي دیوار 
مانده بود. چشم بست و سر تکان داد. تصاویر آن روز و 

رقصید. هایش میآن لحظات واضح و تلخ پشت پلک
دست به صورتش کشید. لبخند تلخی زد. به طرف 

  زینب برگشت و ادامه داد:

ان زیادي واسه دلتنگ شدن نبود ولی من از دو روز زم -
ي خداحافظی دلتنگ زهرا بودم. اولین بار همون لحظه
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دیدم رفتم سفر. هرچی میبود که بعد از نامزدیمون می
  خریدم. براي زهرا می

موقع برگشت مجبور شدم یه ساك هم بخرم واسه 
سوغاتیاي زهرا. هواپیمام تاخیر داشت. به ننه گلاب 

دونست یعنی جوابم داده بودم ولی زهرا نمی تلفنی خبر
  داد که بخوام خبرش کنم. رو نمی

وقتی رسیدم مشهد باز هم بهش زنگ زدم، جواب نداد. 
ننه گلاب هم گفت بهتره اول برم پیش زهرا گفت 

  ممکنه دلخور باشه.
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کردم عاشورایی که تو تقویم روز یه درصد هم فکر نمی
  بود رو همون روز به چشم تجربه کنم. قبل 

هاي سیاه بود. تعجب وقتی رسیدم همه جا پر از پرچم
نکردم. روز بعد عاشورا باید سیاه باشه دیگه ولی وقتی 

تون از تاکسی پیاده شدم و بنراي رو روبروي خونه
  دیوار رو خوندم، روح از تنم جدا شد. 

تون هنفهمیدم چجوري پیاده شدم و خودم رو به خون
رسوندم. یادم نمیاد ساك سوغاتیاي زهرا چی شد، فقط 
یادمه نفسم رفت وقتی که وسط پذیرایی حاج احمد، یه 

  ي سفید دراز کشیده بود.نفر رو دیدم که زیر پارچه
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ي سفید شنیدم و نه غیر از اون پارچهنه چیزي می 
دیدم. تا چند روز بعدش هم گیج بودم. چیزي رو می

لق بین زندگی و مرگ. من حتی نتونستم گیج بودم و مع
  دونی. چرا؟براي آخرین بار زهرا رو ببینم. می

آمد. زبانش خشک زینب تنها نگاهش کرد. حرفش نمی
هایش زیادي جدید و دور از  آنچه به او شده بود. شنیده

کشید. خورانده بودند، بود. مغزش داشت سوت می
  :امیرعباس با نیشخندي سوالش را جواب داد

حسین نذاشت ببینمش. تنها کسی که من رو تو مرگ  _
دونست حسین بود. شاید حاج محمد و زهرا مقصر می

کردن ولی اون موقع سمانه خانم هم اینجوري فکر می
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این قدر حالشون بد بود که نتونستن واسه من نقشه 
  بکشن و عملیش کنن.

هایش که تمام شد، دیگر انرژي هم نداشت. حرف
دیوار رساند و کنار آن آوار شد. سر به  خودش را به

ها براي فرار تلاش دیوار تکیه زد و چشم بست. سال
  کرده بود و حالا هرچه رشته بود، پنبه شد.

  دونست که...یعنی... یعنی مامانم می -

بدون اینکه تغییري در وضعیتش بدهد، چشم باز کرد و 
نگاهش کرد. حرفی براي گفتن نداشت. آنچه فکر 

اش با خودش رد زینب باید بداند را گفته بود. بقیهکمی
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بود که بخواهد باور کند یا باز هم او را مقصر مرگ 
  اش بداند.اعضاي خانواده

کردم که تو... یعنی... یعنی به من من... من فکر می -
  گفته بودن که تو... واي خدا... واي...
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دید آن هم م کابوس میگفت. شاید هداشت هذیان می
  با چشمان باز.

  دونی من اولین نفري بودم که زهرا رو دیدم؟می -
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بعد از یک سکوت طولانی، شروعش طوفانی بود. 
امیرعباس که صاف نشست و با چشمان از حدقه بیرون 

  زده نگاهش کرد با نیشخندي ادامه داد:

خورد. رفته بودم گوشیش رو بهش بدم. هی زنگ می -
فته بود با خودش ببردش. هیچ کس خونه نبود. یادش ر

ي بالایداش زهرا از وقتی نامزد کرده بود، اصلا طبقه
شد. هیچ وقت هم گوشیش رو از خودش جدا نمی
  کرد.نمی

دونم اون روز چی شده بود که گوشیش جا مونده نمی 
بود. دو شب قبلش خونه نیومد. بابا و حسین هم نصفه 
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دم کی برگشتن. چیز عجیبی شب رفتن بیرون و نفهمی
  نبود. 

ها دایر بودن. حسین پاي شام غریبان بود و هنوز تکیه
خواست خودي نشون بده. ها بود. میي مراسمثابت همه

خواست دست راست بابا باشه. مامانم تمام اون روز می
کرد. اینم عجیب نبود. شب عاشورا کسی رو گریه می

  گریه نکنه باید تعجب کرد.

تی تعجب کردم که زهرا رو آش و لاش و بدون من وق 
  تونست رو پاهاش واسته. چادر آوردن خونه. نمی

، مهدیار هم اومده بود. اینکه با صبح یازده محرم بود
وجود حسین و بابا، مهدیار زیر بازوهاي زهرا رو گرفته 
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تر بود. یه جوري تو بغلش گرفته بود از همه می عجیب
  ز دست بقیه محافظتش کنه. خواست ابودش انگار می

هاش افتاده بود و ده بابام که تو حال خودش نبود. شونه
سال پیرتر شده بود ولی حسین مثل یه شیر زخم 

خواست به زهرا حمله کنه که خورده بود. چند بار می
مهدیار جلوش رو گرفت. آخرم مهدیار به زور با 

  خودش بردش تا از زهرا دور باشه. 

دید مهدیار حواسش به زهراست، بابا رو مامان هم وقتی 
تونه آروم دونست تنها جایی که بابا میبرد حرم. می

  بشه، اونجاست.
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آه عمیقی کشید و از تخت پایین آمد. روبروي 
امیرعباس به تخت تکیه زد. زانوانش را بغل گرفت و 

دار و ها حلقه کرد. تصویر زیادي جاندست دور آن
  گیر بودند.جان

در هال رو که باز کردم، کلی خرده شیشه رو زمین  -
هاش بود. لوستر وسط هال رو زمین افتاده بود و تکه

  همه جا پخش شده بود. هوا سنگین بود. 
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زهرا جاي لوستر رو گرفته بود. تو آسمون چرخ 
کرد. اون قدر ش نگام میخورد و چشماي وق زدهمی

  چجوري شلوارم خیس شد.  ترسیده بودم که نفهمیدم

دونستم اومد. لباي زهرا کبود کبود بود. میصدام در نمی
کتک خورده. محال بود حسین با اون همه عصبانیت از 
خجالتش در نیومده باشه ولی کبودي لباش غیر طبیعی 

  بود.

دونم چقدر اونجا واستادم و نگاش کرده ولی صداي نمی 
شم رسید. از کنارم رد مهدیار اولین صدایی بود که به گو

شد و خودش رو به زهرا رسوند. دیر شده بود. خیلی 
  خیلی دیر. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شش ساله عذاب وجدان شوکه شدن اون روزم رو دارم. 
خواستم شاید زدم و کمک میگم اگه داد میمدام می

خواستم زهرا بمیره. موند ولی من که نمیزهرا زنده می
  دست من که نبود. 

اونقدر شوکه بمونم گه خیسی خواستم مگه من می
شلوارم مثل تن زهرا خشک بشه. منم زهرا رو دوست 

  داشتم. به خدا دوستش داشتم.

رفت و جایش را به لرزش تنش صدایش رو به افول می
داد. امیرعباس خودش را روي زمین جلو کشید و می

  دستانش را دور تن او حلقه کرد. 
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حس خوبی  عجب شبی شده بود. اصلا از همان اول هم
به کامران نداشت. حسین هم بدتر از او. قرار بود شبی 

گذاشت براي ساختن عاشقانه بسازد و حالا باید وقت می
  خودش و روح درب و داغان زینب.

گذاشت براي پیدا کردن مقصر اصلی حال وقت می 
بدشان. دیگر کافی بود هرچه خودش را کنار کشیده و 

  با دیگران مماشات کرده بود!
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تر زینب هق زد و گره دستان امیرعباس دور تن او تنگ
شد. دختر بیچاره تمام خاطرات تلخ آن روز را به یاد 

آورده بود و به جاي شوکه شدن آن لحظاتش، داشت با 
ي خاطرات تلخ آن اشک بازسازي ثانیه به ثانیه

  ریخت.می

لرزید. از می گفت دل امیرعباس هماي که میهر جمله 
آن روز و روزهاي بعد از آن چیز زیادي به خاطر 

  نداشت. مهدیار اجازه نداده بود آن روزها را لمس کند.

ي زهرا هم به خاطر مدل خاص فوتش و خانواده 
آبرویی که ریخته بود، مراسم سنگینی نگرفتند. مسجد 

شان محل برگزاري مراسم زهرا کوچک نزدیک خانه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

به خاطر فوت ناگهانی حاج محمد، زهرا  شد و بعد از آن
تقریبا به حاشیه رفت و همه سیاه پدرش را پوشیدند. 

ي حاج محمد طلبکار و عصبانی بودند. زهرا و خانواده
دانستند و اش را علت فوت حاج محمد میآبروییبی

  ي زهرا نشود.لعن و نفرینی نبود که نثار مرده

  یه سوال بپرسم؟! -

زد. امیرعباس سر بالا آورد و می زینب هنوز هم دل
خودش را جلو کشید تا صورت او را ببیند. عجیب بود 

اش برگشته بود. فکر که به این زودي حس کنجکاوي
کرد چند روزي طول بکشد تا او همان زینب قبل می

  شود. لبخندي زد:
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  بپرس عزیزم. -

زینب دست روي گره دستان امیرعباس دور شکمش 
اشت. این همه نزدیکی به گذاشت. حس خوبی د

کرد امیرعباس برایش خوشایند بود. نباید حسادت می
اما فکر به اینکه یک روز این مرد همین قدر به زهرا هم 

  کرد.اي رهایش نمینزدیک بوده است، لحظه

  چرا گفتن مادر نداشتی؟ مگه مامان آذرت... -

امیرعباس دوباره سرش را روي بالش گذاشت. 
جواب دادن به این سوال زینب، رنگ  خواست موقعنمی

به رنگ شدنش معلوم باشد. آمادگی این بحث را 
  نداشت.
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کرد اما حالا هر اگر وقت دیگري بود، بحث را عوض می
زد تا حواس خودش و وقتی نبود. حالا باید حرف می

  زینب را از بحث قبلی پرت کند.

  ست.مامان آذر، مامان فرزانه ا -

  یعنی چی؟ -

ي زینب گذاشت و سرش را امیرعباس دست روي گونه
به روبرو چرخاند. زینب بی هیچ مقاومتی دوباره سر 

  روي بالش گذاشت.
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براي جواب این سوال باید یه داستان برات بگم.  -
  داستان یه عشق که در اصل خونه خراب کن بود.

آه عمیقی کشید و چشم بست. نزدیک به سی سال 
ي بود اما هنوز نتوانسته بود نگاه مثبتی به رابطه گذشته

رفت، آذر و پدرش داشته باشد. هرچه سنش بالاتر می
تر ها پررنگي آني مثلا عاشقانهرد پاي هوس در رابطه

  دید.می

یکی بود یکی نبود. حدود سی و چند سال پیش یه  -
دختر و پسر بودن که شدیدا عاشق هم بودن. این دختر 

و یه خونه بزرگ شده بودن. مادراشون، خواهر و پسر ت
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بودن. مادر دختر سر زا مرده بود و خواهر بزرگش اون 
  رو پیش خودش نگه داشت. 

ي خودش هم فقط یه پسر داشت و خدا بهش بچه
اي نداده بود. خلاصه این دوتا کنار هم بزرگ دیگه

شدن. اسمشون هم غلامعلی و فرشته بود. هرچه 
  شدن.بیشتر به هم علاقه مند می شدن،تر میبزرگ

بالاخره وقتی غلامعلی نوزده سالش بود، به مادرش از  
عشقش گفت و اونم از خدا خواسته فرشته رو براي 

پسرش خواستگاري کرد. خیلی زود بساط عروسیشون 
  راه افتاد و اونا با سن کم زن و شوهر شدن.
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اون غلامعلی سرباز بود. یه سال دور بودن و فرشته تو  
گرفت. ش راه و رسم زندگی رو یاد مییه سال از خاله

غلامعلی که برگشت، روزاي خوششون شروع شد. 
غلامعلی تونست تو یه شرکت ساختمان سازي کار پیدا 

  هایی خیلی کم بود.کنه. تو اون دوره همچین کارگاه
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کار غلامعلی خیلی زود تونست کار یاد بگیره و استاد 
بشه. پنج سال بعد فرشته با دادن خبر بارداریش، 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بهترین خبر زندگی رو به غلامعلی داد. زندگیشون از 
  قبل هم شادتر شده بود. 

اومد شون میغلامعلی هر روز با یه وسیله براي بچه
کرد. تو اون چند سال با خونه و فرشته رو خوشحال می

بی کمک کردن و اون هم حسامادر غلامعلی زندگی می
  دست فرشته بود.

هاي آخر بارداري فرشته ورق زندگیشون برگشت. ماه
رفتار غلامعلی عوض شده بود. دیگه مثل قبل حواسش 

جمع فرشته و زندگیشون نبود. هنوز هم دوستش 
داشت اما انگار فشار کاریش خیلی زیاد شده بود که 

  اش رو نشون بده. تونست علاقهنمی
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شون. ختر جوون اومد خونهتا اینکه یه روز، یه د
غلامعلی سر کارش بود. اون دختر خودش رو صاحب 

کار غلامعلی معرفی کرد. آذر آریا، دختر همایون آریا. 
خواست رو براش مرد پولداري که هرچی دخترش می

  مهیا کرده بود. 

ي غلامعلی و فرشته وقتی غلامعلی اومدنش به خونه
به حرف زدن، نبود، عجیب بود اما وقتی شروع کرد 

همه چیز معلوم شد. آذر عاشق غلامعلی شده بود. 
عجیب هم نبود، غلامعلی چیزي از تیپ و قیافه کم 

  نداشت.
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آذر اومده بود تا فرشته رو راضی کنه تا با غلامعلی  
ازدواج کنه. فرشته و ننه گلاب شوکه شده بودن. انتظار 

 هر حرفی رو داشتن به جز این. وقتی غلامعلی اومد و

ي آذر رو تایید کرد، دنیا رو سر فرشته خراب خواسته
  شد. 

اون قدر عصبی و ناراحت شده بود که همون شب 
ي آبش پاره شد و مجبور شد پسرش رو دو ماه کیسه

زودتر به دنیا بیاره. غلامعلی عذاب وجدان داشت. مثل 
چرخید اما فرشته و ننه اش میپروانه دور زن و بچه

  تن.ذاشگلاب محلش نمی
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کردن که غلامعلی هیچ کدومشون فکرش رو نمی
همچین کاري بکنه. غلامعلی سعی کرد همه چیز رو مثل 

قبل کنه ولی انگار براي خودش هم همه چیز تغییر 
  کرده بود.

پسرش چهار ماهش بود که غلامعلی دست به دست  
. از خواست از فرشته اجازه بگیرهآذر اومد خونه. می

  نظر خودش به فکر زندگیشون بود.

کرد، درآمدش کم نبود ولی اگه با آذر ازدواج می
تونست شد. میزندگیشون از این رو به اون رو می
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فرشته رو ببره تو یکی از واحداي نوساز آریا. حتی 
  خواست ننه گلاب رو هم از اون خونه قدیمی ببره. می

یدي به زندگی فرشته رضایت نامه رو داد چون دیگه ام
نداشت. غلامعلی تصمیمش رو گرفته بود. همون روز 
هم عملیش کرد، اما شب فرشته طاقت نیاورد و فردا 

  صبحش دیگه بیدار نشد. 

ي عشق آتشین آذر، یتیم شدن پسر فرشته بود. نتیجه
  بی مادر شدنش. تنها شدنش.

صدایش به زمزمه تبدیل شده بود. چشم بست و راه 
اش اش را رد کرد و از زیر گونهبینیباریکی از اشک 

روي بالش چکید. هر بار که نامردي پدرش و آذر را به 
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آورد، بیشتر از قبل دلش براي مظلومیت مادرش یاد می
  لرزید.می

زینب از شل شدن گره دستان او استفاده کرد و به  
هاي او گذاشت و طرفش چرخید. دستانش را روي گونه

. امیرعباس سر جلو آورد و نم زیر چشمانش را گرفت
اش را به پیشانی او چسباند. دستانش را دور تن پیشانی

  او حلقه کرد و بغضش با صدا ترکید. 

ها بود که بغض روي بغض تلنبار کرده بود و سال
آغوشی براي باریدن نداشت. مادري نداشت که دست 

نوازش به سرش بکشد. مقصر این همه تنهایی را 
  شناخت.می
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آمد او بود و ننه گلاب. حاج بابا و آذر ی یادش میاز وقت
شان بگیرد. رفتار داد ندیدههم بودند اما ترجیح می

ها بیشتر شبیه عذاب وجدان بود تا محبتی پدر و آن
  مادرانه.
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خواستند. خواستند و نمیشان میحضورش را در خانه
ه انگار مزاحم کردند کوقتی که بود طوري رفتار می

برد، براي شان است و تا به ننه گلاب پناه میزندگی
  شدند. برگرداندنش دست به کار می
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داد. ها نشان نمیننه گلاب هیچ وقت روي خوش به آن
داد و با نیش زبانش، آذر را پسرش را به خانه راه نمی

چزاند، حتی بعد از مرگش پسرش هیچ ارثی از او می
داشت و نداشت به نام امیرعباس  نبرده بود. هر چه
ي بزرگی ها بعد سرمایههایی که سالشده بود. دارایی

  براي امیرعباس شد.

داغ فرشته تا آخر عمر برایش سرد نشد. هر بار که 
دید، انگار نمک به زخم غلامعلی و آذر را کنار هم می

  پاشیدند.دلش می

 ياي به گونهتر شد، زینب بوسهامیرعباس که آرام
  نمناك او زد و پرسید:
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  فقط من نفهمیدم این وسط غلامعلی کیه؟ -

اش گرفت. دخترك خنگ! سرش را به عقب برد خنده
العمل او و آزادانه قهقهه زد. زینب شاکی از عکس

  اش زد و گفت:اي به سینهضربه

کجاش خنده داشت؟ خوب درست و حسابی تعریف  -
  کنی که آدم متوجه داستان بشه!نمی

اش را کنترل کرد. با صدایی عباس به سختی قهقههامیر
  هاي خنده داشت، پرسید:که هنوز نمه

به نظرت اسم غلامعلی مناسب داماد همایون آریا  -
  بود؟
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اي گیج نگاهش کرد. بعد انگار کشف مهمی زینب لحظه
  کرده باشد، با ذوق پرسید:

  یعنی... یعنی غلامعلی همون فریده؟ -

  د.امیرعباس سر تکان دا

اونوقت کجاي بابات جذابه که مامان آذرت عاشقش  -
  شده؟! خیکی!

آرام پرسید. آرام و زمزمه وار. انتظار نداشت امیرعباس 
ي امیرعباس را که دید، بشنود. چشمان گرد شده

  هایش کوبید.دستش را روي لب

امیرعباس باز هم به قهقهه افتاد. حالا دیگر از تغییر  
د. تلخی خاطرات قدیمی را شان حسابی راضی بوبحث
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اش را کم کرده گرفته بود و حتی تلخی یک عمر تنهایی
اي را براي زنی بازگو کرده بود. به خصوص که گذشته

  خواستش...بود که براي یک عمر می

 

  

  186پارت#

ي حاج محمد پارك کرد. نگاهش اتومبیل را مقابل خانه
پاسخش تا سوالات بی به روبرو بود. زینب را آورده بود

  را بپرسد.
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هرچه منتظر ماند، صداي باز و بسته شدن در اتومبیل  
نیامد. سر چرخاند، زینب کامل به طرف او چرخیده بود 

  و نگاهش می کرد. لبخند کمرنگی زد.

  خواین پیاده شین؟!رسیدیم زینب خانم، نمی -

شان شده بود. زینب انگار تازه متوجه موقعیت مکانی
  از او گرفت. نگاه 

  واي کی رسیدیم؟! من متوجه نشدم. -

ي در برد، لرزش لرزید. دست که دستگیرهصدایش می
بارید. دستش هم مشخص بود. استرس از حرکاتش می

امیرعباس دست چپش را گرفت. تکان محسوس بدن 
  او را حس کرد.
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دخترك بدجور مضطرب و پریشان بود. دلش برایش  
راهی. شاید هم یک چند سوخت. مانده بود سر دو 

راهی بزرگ. خودش هم حال بهتري نداشت. نه دل 
  رفتن داشت و نه دل دیدن سمانه خانم را.

هایی که هی به هم پیچ ترسید، از فهمیدن واقعیتمی 
شد، وحشت داشت. شش سال خورد و گرهش باز نمی

کناره گرفته بود. منزوي که نه ولی سرش در کار 
برد و نه سراغی از زهرا می خودش بود. نه نامی از

  گرفت.اش میخانواده

خیلی وقت بود که حتی دیدن مزار او را هم ممنوع کرده 
بود. دلش را نداشت. از زهرا برایش یک تصویر همیشه 
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شاد باقی مانده بود و نگاهی که آن اواخر مدام دزدیده 
  شد.می

وقت تصویر زهرا و نگاه بارها و بارها، وقت و بی 
هایش جان گرفت اش پشت پلکهاي ناشیانهدزدیدن

کرد که به ولی هرجور که بود خودش را مشغول می
خواست زهرا در نظرش دلیل رفتار او فکر نکند. می

  همان قدر پاك و معصوم بماند.

صداي فین فین زینب او را به خود آورد. دخترك به 
کرد. هایش مبارزه میشدت داشت با ریزش اشک

زد و او را کامل به طرف خودش  لبخند مهربانی
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کرد لحنش چرخاند. چشم در چشم که شدند، سعی می
  کننده باشد.مهربان و آرام
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ببین زینب جان، اگه الان اینجاییم فقط به خاطر بهتر  -
شدن بهتر شدن حال توئه. من هیچ اصراري به رفتنت 

تونیم می پیش مامانت و سوال پرسیدنت ازش ندارم.
همین الان دور بزنیم و برگردیم خونه. برات یه غذاي 

خوشمزه درست کنم و از آخرین روزاي قبل ماه 
رمضونمون استفاده کنیم. اتفاقات گذشته هم همیشه 
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مونه. مطمئن باش دیر یا زود همه چی معلوم پنهون نمی
  میشه. نظرت چیه؟ برگردیم؟

د. نگاه ي زینب غلتیقطره اشک درشتی روي گونه
هاي خواست دروغ یا راست حرفندزدید. انگار می

  امیرعباس را از عمق چشمانش بخواند.

  واقعا تو با زهرا رابطه نداشتی؟ -

داد، برایش گفت و هق زد. امیرعباس هر جوابی که می
درد بود و درد. زهرا خواهري بود که هرگز 

اش در مقابل هیچ کس حتی خودش خواست وجههنمی
د. زهرا را کمتر از حسین داشت اما خراب شو
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و زیبا بود که هزار برابر  هایش آنقدر بزرگخوبی
  آمد. بیشتر از حسین به چشمش می

انگشتان امیرعباس که زیر چشمانش کشیده شد، 
چشمانش خود به خود بسته شد. گرماي نوك انگشتان 

  هاي زینب داشت.او منافات زیادي با سردي گونه

جور الکی راي به پاکیم بدي رم همینمن انتظار ندا -
واسه همین الان اینجاییم ولی خودت فکر کن. من و 

زهرا محرم بودیم. اشتباه یا درست خواست بابات بود 
که بدون محرمیت با هم رفت و آمد نکنیم ولی هرچی 

که بود محرم بودیم و قرار بود بعد از صفر بریم سر 
با هم برگزار خونه زندگی خودمون. عقد و عروسی رو 
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خواست. یه مراسم کردیم چون زهرا اینطور میمی
  خواست که من قولش رو بهش دادم...بزرگ می

  بعد از یک سکوت کوتاه پرسید:

دونی زهرا چرا اون روز به قول یه سوال، تو اصلا می -
  خودت آش و لاش و درب و داغون اومد خونه؟

فته بود اما ؛ یعنی کامران همه چیز را به او گدانستمی
هایش شک داشت. داستان کامران حالا دیگر به دانسته

  خواند. هاي امیرعباس نمیبا گفته

نه اینکه کاملا مغایر باشد، نه ولی خیلی جاهایش یکی 
ي امیرعباس نزده نبود. کامران حرفی از سفر دو روزه

  بود.
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جاي دیگر  چشم بست و نفس عمیقی کشید. باید از یک
هاي درستی کرد. امیرعباس و کامران آدمشروع می

ها نبودند. دستانش را از دستان براي پیدا کردن واقعیت
  امیرعباس بیرون کشید و به طرف در چرخید. 

آرامی » خداحافظ«بدون اینکه نگاه دیگري به او بیندازد، 
ي کوتاه اتومبیل تا در زمزمه کرد و پیاده شد. فاصله

اي درنگ کند و ترسید لحظها تقریبا دوید. میخانه ر
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پشیمان شود. پشیمان از دانستن واقعیتی که تهش 
  ممکن بود به نداشتن امیرعباس برسد.

اش را امیرعباس با مکث کوتاهی دستان خالی مانده 
هاي بلند زینب بود. عقب کشید. نگاهی به دنبال قدم

  گریخت.انگار داشت از او می

اي به فرمان کوبید. از خودش به ضربه سر تکان داد و
ها خاطر این همه کوتاهی گله داشت. شاید باید مدت

رفت. مسیري که تهش شاید به قبل این مسیر را می
  شد.نابود شدن باورهایش منجر می

* * * *  
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آنقدر عجله داشت که حتی اجازه نداد مادرش پشت 
آیفون از او بخواهد امیرعباس را هم با خودش همراه 

  کند. در را پشت سرش کوبید و شروع به دویدن کرد. 

ي اول را نادیده گرفت و مسیر راه پله را پیش طبقه
گرفت. خوب بود که حسین بعد از فوت زهرا و پدرش 

ي قدیمی شدن وسایل، خیلی چیزها را عوض به بهانه
  کرده بود.

حیف که مادرش با فروش خانه مخالف بود وگرنه از 
  شد.هم خلاص می شر آن و خاطراتش

  چته دختر؟ چیزي شده؟ سید کو؟ -
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ي آخر و دیگري پاهایش به زمین چسبید. یکی روي پله
  آمد! تر. کاش نمییک پله پایین

اش را از نظر گذراند. لب زیر دندان برد و مسیر آمده
توانست تر منتظرش بود. میامیرعباس کمی آن طرف

دو خودش را به او  ها را دوتا یکی کند و بعد با حالتپله
  برساند. 

کرد. با تمام کرد؟! حتما قبولش میقبولش می
کرد البته اگر جرئت اعتراف به خطاهایش قبولش می

  خطایش را داشت!
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اش را به مادرش دوخت. قرار بود چشمان ترسیده
امروز چه بشنود و چطور بت مادرش برایش هیچ 

  شود؟! 

عباس را کاش جرئت برگشتن و روبرو شدن با امیر
  داشت! کاش!
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  بیا اینجا ببینمت! چته تو آخه؟ این چه رنگ و روییه؟ -

سمانه خانم که جلو رفت و بازویش را گرفت، یگ قدم 
دیگر از امیرعباس دور شد. او را که به دنبال خودش 
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کشید به داخل خانه، فاصله چند قدم بیشتر شد. وقتی 
د، فاصله به چند کیلومتر در پشت سرشان بسته ش

  رسید. 

پاهایش کم جان شده بود. اگر گره دستان مادرش 
  کرد. نبود، همان جا روي زمین سقوط می

بیا مادر، بیا بشین اینجا برم برات یه چیزي بیارم  -
  بخوري. رنگ و روت حسابی پریده.

ي چرخید و هی نقطه نقطهماند. هی مینگاهش ثابت نمی
ست. یعنی قرار بود پایش از این خانه به نگریخانه را می

  کل بریده شود؟
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اگر حرف امیرعباس درست بود باید قید مادرش را 
  زد؟می

  اصلا... اصلا مگر ممکن بود امیرعباس دروغ بگوید؟  

چشم بست و سعی کرد نفس عمیق بکشد. امکان 
نداشت. امیرعباسش هرچه بود، دروغگو نبود. این را با 

اشت. حتی اگر قبول کردنش با قبول جان و دل قبول د
  شد.اش یکی میهاي اعضاي خانوادهکردن خیلی از بدي

دونی این بیا مادر، این چاي نبات رو بخور. تو که می -
ها باید بیشتر به خودت برسی، واسه چی حواست موقع

  به خودت نیست؟!
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لیوان را از دست مادرش گرفت و نیشخندش را پشت 
اي از چاي نبات ش را با جرعهآن پنهان کرد. بغض

  قورت داد. 

شد. دلش نوشید، حالش بهتر از قبل میهر جرعه که می
خواست او هم مانند مادرش خوش خیالانه حال بدش می

اش ربط دهد اما شدنی را به نزدیک بودن موعد ماهانه
  نبود.

داد. ي خیال پردازي نمینگاه معصوم امیرعباس اجازه 
اي مادرش هم مطمئن بود حق با هبدون شنیدن حرف

  امیرعباس است.
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  بهتر شدي مادر؟ -

سر تکان داد و لیوان خالی را روي میز گذاشت. حالش 
  خیلی بهتر از قبل بود.

  واسه چی سید نیومد؟ -

  پایین منتظرمه. -

  سمانه خانم هراسان از جا برخاست.
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ردم رو تو ماشین ي مگی پس؟ بچهوا... چرا حالا می -
کاشتی و اومدي بالا رفع دلتنگی کنی؟ خوب 

  آوردیش بالا!می

  مونم.نرو مامان، امیرعباس نمیاد. منم زیاد نمی -

سمانه خانم که حالا به در ساختمان رسیده بود، دستی 
  در هوا پراند.

  حرف الکی نزن. زشته بنده خدا تو ماشین بمونه که... -

خوام امیرعباس سوال دارم. نمیتو رو خدا مامان، ازت  -
  باشه.

سمانه خانم کنجکاوانه چشم ریز کرد و به طرفش 
  چرخید.
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  چه سوالیه که شوهرت نباید بشنوه؟ -

هایش را به داخل دهانش برد. پرسیدن زینب لب
خواست اما در آن لحطه نه او سوالش مقدمه چینی می

  وقتش را داشت و نه حواسش را.

  ود؟زهرا از کی حامله ب -

نه تنها سمانه خانم که خودش هم از این سوال ناگهانی 
توانست از جاهاي بهتري شروع کند. شوکه شد. می

توانست کمی مقدمه چینی توي سرش بخورد، لااقل می
  ي اصلی.تر بپیچد به جادهملایم

  یعنی... یعنی چی؟ -
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دستان مادرش دور چادري که همیشه دور کمرش بود، 
لحظه با گچ دیوار یکی شد. کم  شل شد. رنگش در یک

مانده بود پخش زمین شود. به زحمت چند قدم  به 
  طرف او آمد و با صدایی لرزان پرسید:

  امیرعباس... امیرعباس... چی... چیزي گفته؟ -

زینب واي بلندي گفت و دست روي صورتش گذاشت. 
  تا اینجا بارها این لحظه را تصور کرده بود. 

ودش را، ولی هیچ کدامشان جواب مادرش و واکنش خ
به تلخی آن لحظه نبود. آن لحظه که خودش را به جاي 

اش مردي امیرعباس گذاشت و مادرش اولین نگرانی
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بود که زیر بار دانستن واقعیت تلخ خیانت همسرش 
  قرار بود دولا شود.

  کرد؟امیرعباس بعد از فهمیدن واقعیت چه می

  و او قرار بود با امیرعباس چه کند؟

  کرد؟با امیرعباس چه می 

 

  

  191پارت#

مسخ شده و ناتوان سر جایش خشکش زده بود. حال 
مادرش هم بهتر از او نبود. همان جا، دم در، روي زمین 
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گرفت و باز نالید. صدایش هی اوج میآوار شد و می
  شد.خفه می

دستش را روي سرش گذاشته بود و آرنجش را به پاي  
ده بود. پاي چپش را دراز کرده بود. راستش تکیه ز

  انگار که توان کنترلش را نداشت.

هزاز بار به بابات گفتم دست این دوتا بچه رو بذار تو  -
دست هم، هردوشون عاشق بودن ولی حاج محمد 

  ده. الحال نمیگفت دختر به پسر یه آدم معلوممی

اش کوبید و با گریه و دستش را روي پاي دراز شده
  داد:ادامه 
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ي بلاهایی که سرمون اومد، خدا از باعث و بانی همه -
  نگذره. خدا ازش نگذره.

فهمید. تنها کسی که هاي او چیز زیادي نمیاز حرف
هایی در هویتش براي او معلوم بود، زهرا بود. حدس

زد اما نه مورد هویت پسري که عاشق زهرا بود، می
حدسش دلش، نه عقلش تمایلی براي صحه گذاشتن بر 

  نداشت.

نه برخاستنش به اختیار خودش بود و نه قدم  
خواند. برداشتنش به سمت در. گویی یک نفر او را می

هایش را گریخت. باید تمام غصهرفت. باید میباید می
  گذاشت. هاي مردش میبراي شانه
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تر بود. پاهایش را به زور هایش از هر وقتی سنگینشانه
رفت. سرش سبک و پر میکشید و پیش روي زمین می

  از هوا بود.

اي ایستاد. دلش از جلوي مادرش که گذشت، لحظه 
سوخت. او را هم مقصر کسی و تنهایی او نمیبراي بی

  دانست، شاید نه براي زهرا و زندگی کوتاهش!می

مادرش مقصر اشتباهات او بود. با سکوتش او را به این  
تی فکر مخمصه کشانده بود. خودش به هر حال، وق

اي خبر از همه جا به چه بازيکرد امیرعباس بیمی
کشانده شده است، از خودش، کامران، از مادرش و 

  شد.حتی حسین متنفر می
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  192پارت#

اي از سرش گذشت آهی کشید و چشم بست. لحظه
اش کاش مهدیار نقشی در بازي کثیف اعضاي خانواده

واست به اینکه مهدیار خنداشته باشد، کاش! حتی نمی
شد هم دست بقیه باشد، فکر کند. امیرعباس نابود می

  زیر بار خیانت عزیزتر از برادرش!

  تون کردین؟واسه چی امیرعباس رو قاطی بازي -

  نالید، پرسید:داد و میمادرش همانطور که سر تکان می

  کدوم بازي؟ -
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همین که الان توشیم. همین که بعد از شش سال  -
ي امیرعباس و ازش بخواي ناجی بره رو شماره دستت

  من بشه؟!

  مادرش هق زد و دستانش را به دو طرف باز کرد.

انتظار داشتی به کی زنگ بزنم؟ تو کسی رو دور و  -
  بینی که بخواد کمکمون باشه؟!برمون می

داد. کسی را نداشتند یعنی حسین با آن حق را به او می
نگذاشته بود. از روزي اخلاق قشنگش کسی را برایشان 

که پدرش خدا بیامرز شده بود، حسین شده بود همه 
  شان. کاره
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لباس پوشیدنش عوض شده بود. تسبیح از دستش 
شان بود، طوري افتاد. پاي ثابت جلسات بسیج محلهنمی

ها به ها افتاد و خیلیکه خیلی زود نام زهرا از سر زبان
و مرگ پر هایشان در مورد دختر حاج محمد شنیده
  اش شک کردند.شبهه

  چرا به مهدیار زنگ نزدي؟ -

  زنگ زدم. چند بار، جواب نداد. -

  زدي.خوب چرا امیرعباس؟ به حسین زنگ می -

  ت رو برام بیاره؟خواستی جنازهمی -

نیشخندي زد و قدمی عقب رفت. کارشان به کجا رسیده 
  بود.
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امیرعباس واسه من فقط دامادم نبود، هیچ وقت.  -
ي یکی از شما یا حتی بیشتر دوستش همیشه اندازه

دونستم هروقت کمک بخوام، امیرعباس نه داشتم. می
گه. حرفاي حسین رو هیچ وقت باور نکردم. نمی

امیرعباس محال بود به اعتماد ما خیانت کنه. از خدا که 
پنهون نیست از تو چه پنهون، از خدام بود دامادم یکی 

  مثل امیرعباس باشه!

 

  

  193پارت#
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براتم مهم نبود که امیرعباس سر حماقت دخترت،  -
  تموم زندگیش رو از دست بده؟ آره؟!

کم آورده بود. در مقابل ظلمی که به امیرعباس شده بود 
و حماقت خودش کم آورده بود. افتاده بود وسط بازي 

  تلخی که گریزي از آن نداشت. 

ی و جدایی از عشق کرد، تاریکهر طرف را که نگاه می
اش بود. مادرش که باز هق زد و سر پایین نو شکفته

  ي پا چرخید.انداخت، روي پاشنه

رفت. زمین هی به او نزدیک و دور سرش گیج می
شد. چشم بست و گشادشان کرد به امید بهبودي. می
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کمی کمک کننده بود ولی نه آن قدر که بتواند بدون 
  برود. ها را پایینها، پلهکمک نرده

رفت. ها آویزان شده بود و به سختی پایین میاز نرده 
ي اول نگاه کرد. ها سر بالا گرفت و به در طبقهپایین پله

  چقدر از این مکان و اتفاقات افتاده در آن متنفر بود!

قبل از اینکه رقصیدن خواهرش روي طناب کلفت دار  
را به یاد بیاورد، لحظات بوسیده شدن زهرا توسط 

میرعباس پیش چشمانش آمد! بیشتر از اینکه کامش از ا
هاي خودکشی دردناك خواهرش تلخ شود، طعم بوسه

  امیرعباس و زهرا زهرناك بود! 
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هایی که از امیرعباس کادو گرفته بود از تعداد بوسه
شمارش تعداد انگشتان یک دست هم کمتر بود اما 

 کرد. دوست داشته شدنلذتشان را با دنیا عوض نمی

توسط مردي مانند امیرعباس حسی به خوشی 
  خوشبختی داشت.

بغضش بزرگتر از هر وقتی بود. انگار لازم بود  
ي امیرعباس را به خاطر بیاورد تا انرژي فرار را گذشته

  داشته باشد! 

به عقب چرخید و بدون برگشتن، مسیر باقیمانده تا در 
ر را را دوید. از حیاط خارج شد. صداي بلند بسته شدن د

تر از حد معمول کوبیده که شنید، فهمید آن را محکم
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هاي قلبش را است. چه اهمیتی داشت وقتی تپش
  کرد!تر از آن حس میمحکم

نه روي دیدن امیرعباس را داشت و نه دل دوري از او  
  را. حال امیرعباس هم دردش بود و هم درمان.
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نید، با تعجب به طرف امیرعباس که صداي در را ش
ساختمان چرخید. زینب گیج و سردرگم دور خودش 

قدم جلو هایش آرام و کم جان بود. نیمچرخید. قدممی
  انگار اصلا در این دنیا نبود. چرخید.آمد و باز میمی
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در را باز کرد و پیاده شد. زینب که دست به درخت  
هاي امیرعباس جلوي خانه گرفت و خم شد، قدم

ت گرفت. پشت سر او ایستاد و دستش را نوازش سرع
  و از روي پشتش پایین و بالا کرد.

  چی شدي زینب جان؟! این چه حال و روزیه؟! -

هایش را بالا اش نداشتهزد و معدهزینب عق می
آورد. از شب قبل هیچ نخورده بود. شک داشت می

  دیشب هم چیزي خورده باشد. 

سین بود، متوجه تمام مدتی که سرگرم کامران و ح
نشده بود که زینب هم چیزي بخورد. بیشتر انگار از 

  جمع گریزان بود.
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زینب که کمر راست کرد، امیرعباس کمکش کرد تا  
پاي اتومبیل بیاید. او را روي صندلی نشاند. بعد خم شد 
و بطري کوچک آب معدنی را از روي در برداشت. در 

  آن را گشود و به دست زینب داد.

  به صورتت بزن، بعد بشین بریم درمونگاه. یه آب -

زینب با حال بهتري خودش را بالا کشید و سر بالا 
  انداخت.

  خواد، حالم خوبه!درمانگاه نمی -

امیرعباس در را به هم کوبید و اتومبیلش را دور زد. 
نشستن پشت فرمان این اتومبیل یکی از منفورترین 
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موتور کارهاي عمرش بود. دلش لک زده بود براي 
  اش! دوست داشتنی

نفسش را فوت کرد و پشت فرمان نشست. زینب سر به 
پشت صندلی تکیه زده و چشم بسته بود. رنگ صورتش 

  تر بود.از موقع رفتن هم پریده

 

  

  195پارت#

اي تا بدون هیچ حرفی اتومبیل را به راه انداخت. فاصله
ي خاطره درمانگاه نبود. روبروي آن که متوقف کرد،
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اولین و آخرین باري که به اینجا آنده بود برایش زنده 
  شد. چقدر سخت بود یادآوري احمق فرض شدنش!

پیاده شد و اتومبیل را دور زد. در سمت زینب را آرام 
  باز کرد و خم شد.

  شی؟ رسیدیم.زینب خانوم، بیدار نمی -

خوابی ها بیخواب خواب بود. سنگین و عمیق. انگار سال
یده بود و حالا بعد از یک آرامش مطلق، طعم خواب کش

  چشید. را می

ي او گذاشت. سرماي آن، امیرعباس دست روي گونه
تنش را لرزاند. سر زینب که روي گردنش خم شد، 

  ترس به جانش افتاد. 
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اي تردید، دست زیر زانو و گردن او گرفت بدون لحظه
هایش ي بغل کردنو از اتومبیل بیرونش کشید. سابقه

ي قبل این قدر سنگین نبود. کم بود اما مطمئن بود دفعه
  ترس تمام جانش را گرفت.

در اتومبیل را کوبید و به طرف ساختمان درمانگاه  
دوید. دست زینب آویزان مانده بود و در هوا تکان 

خورد. کرونا اینجا به دردش خورد. درمانگاه خلوت می
  و بی رفت و آمد بود.

تلف کردنی او را به اتاقک تزریقات بدون هیچ وقت 
راهنمایی کردند. زینب را روي تخت خواباند و عقب 

  ایستاد.
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  آقا بدون ماسک اینجا واینستید! -

. زینب تازه به خودش آمد. یادش رفته بود ماسک بزند
هم ماسک نداشت. چند قدم به عقب برداشت و بعد به 

  طرف در خروجی چرخید. 

تومبیل را قفل کند. دو ماسک از یادش رفته بود درهاي ا
داشبورد بیرون کشید و این بار درها را هم قفل کرد. 

آمد ولی درست که از اتومبیلش خوشش نمی
ي دزدها کند. خواست به دست خودش آن را طعمهنمی

هاي حاج بابایش را ي طعنه و کنایهشاید هم حوصله
 آمد بشنود کادویی که مثلانداشت. مطمئنا خوشش نمی
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با عشق براي پسرش خریده بوده با سهل انگاري از بین 
  رفته و نابود شده است!

 

  

  196پارت#

بالاي سر زینب که رسید، پرستار داشت برایش سرم 
  کرد.وصل می

  حالش چطوره؟ -

اِ... اومدین! حالشون بد نیست. فقط فشارشون خیلی  -
  پایینه.
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هراسان بود.  اش کشید. دستپاچه ودستی به پیشانی
دست آوردن آرامش خودش و دانست باید براي بهنمی

  حال بد زینبش چه کند!

  من چیکار کنم الان؟ -

  پرستار لبخندي زد.

بفرمایید پذیرش یه فیش براي ویزیت بگیرین و بعد  -
ي پایین اش رو از آقاي دکتر بگیرین. طبقههم نسخه

ه . من سرمش رو از دپوي درمونگاداروخونه هست
برداشتم. نسخه رو تهیه کنید تا جایگزینش کنم و 

  داروهاي دیگه رو هم براش تزریق کنم.
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در جواب لحن آرام و توضیحات کامل پرستار جوان 
ها از اجباري لبخند کمرنگی زد و سر تکان داد. مدت

گذشت اما حواسش هیچ وقت شدن ماسک زدن می
  .جمع دیده نشدن لبخندهایش نبود

ها را تحویل و داروها را تهیه کرد. آن نسخه را گرفت
پرستار داد و به اتاقک برگشت. هنوز هم زینب تنها 

بیمار آن بود، که اگر نبود محال بود اجازه دهند او بالاي 
  سر زینب بماند. 

دست روي پیشانی او گذاشت. دماي بدنش به مراتب 
بالاتر آمده بود. رنگ و رویش هم یکی دو درجه بهتر 
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نش را روي پیشانی او گذاشت. سر بلند کرد، بود. لبا
  نگاهش به چشمان باز زینب افتاد.

  بیدار شدي عزیزم؟ من رو که حسابی ترسوندي! - 

  .زینب لبخند کمرنگی زد

  چی شده؟ -

اش، خودش را هم متعجب کرد. صداي گرفته
  امیرعباس سر بالا گرفت.

هیچی، فقط پشه یه دختر خانم زیادي نازك نارنجی  -
  و لگد زده!ر

تر بود. سرش را کمی طرح لبان زینب به نیشخند شبیه
چرخاند کمی و نگاه به سقف دوخت. چقدر بد بود که به 
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ي تلخ چند دقیقه قبل با مادرش را همین زودي مکالمه
به یاد آورده بود و چقدر بدتر که باید با کمال پررویی 

زد و حتی به روي خودش در چشمان امیرعباس زل می
  ی آورد چه شنیده است!نم
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گرماي دست امیر عباس را که دور انگشتانش حی کرد، 
تر از هر وقتی به نظر نگاه چرخاند. لبخندش مهربان

رسید. نوازش انگشت شست او پشت دستش مسخ می
  کننده بود.
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کم بخوابی، به هیچی فکر نکن عزیزم، سعی کن یه -
  باشه؟

انصاف و قدرها هم بیوانست. آنتشد، نمینمی
معرفت نبود. درست که تا آن لحظه بیشتر از همه بی

این او بود که به امیرعباس ظلم کرده بود، اما حالا دیگر 
قضیه فرق می کرد. تا همین چند دقیقه قبل امیرعباس 

ي متجاوز خواهرش و مسبب خودکشی او و سکته
ه جرم سر به گناهی بود که بپدرش بود و حالا فرد بی
اش براي حفظ ي اعضاي خانوادهزیر و خوب بودن طعمه

آبرویشان شده بود. حالا دیگر دیدش نسبت به او زمین 
  تا آسمان متفاوت بود.
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  حق با تو بود! بچه زهرا مال تو نبود! -

حرکت دست امیر عباس پشت دست او متوقف شد. 
  کشید.لبخندش هم پر کشید. اصلاً انگار نفس هم نمی

کمی طول کشید تا خودش را جمع و جور کند و به 
لبانش طرح لبخند بزند. طرحی که بیشتر طعم زهر 

  داد.می

تو الان نمی خواد به این چیزا فکر کنی فقط استراحت  -
  کن، باشه؟

گفت و لبانش روي پیشانی زینب نشست. بغض زینب با 
صدا ترکید. ملحفه را تا روي سرش بالا کشید. نه اینکه 

اهد بتش مقابل امیر عباس نشکند، نه. دیگر بتی از بخو
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اش نمانده بود که نگرانش باشد. روي نگاه او و خانواده
هایش را کردن به چشمان امیر عباس و مهربانی

  نداشت.

نشستن لبان او روي سرش را حس کرد و صدایش را 
  کمی بعد از کنار گوشش شنید.

گذشته من خبر داشتم زینب جان، خودت رو بابت  -
  اذیت نکن عزیزم.

گفت و فاصله گرفت ولی خبر نداشت لرزش صدایش 
اي چه بلایی به سر زینب و حس و حالش آورد. لحظه

هایش به گوش رسید. ملحفه را کنار زد. بعد صداي قدم
  زد.جاي خالی امیر عباس بدجور توي ذوق دلش می
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گفته بود خبر داشته اما رفتارش خیلی شبیه کسی بود 
یداً جا خورده و متعجب است. نفس عمیقی کشید که شد

  ي او عمل کند.و سعی کرد به توصیه

براي فکر کردن به گذشته و حال و آینده وقت زیاد 
کرد تا انرژي ذخیره بود. حالا باید تمام تلاشش را می

اي در پیش داشت و هنوز در خم اول کند. راه طولانی
  برد.آن به سر می
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حالش خوب نبود. نه که خوب نباشد یک چیزي از 
داشت تر بود. جوري قدم بر میافتضاح هم آن طرف

  انگار یک لشکر دشمن به دنبالش بودند.

گریخت. داخل اتومبیل کرد. داشت میداشت فرار می
نشست و در را به هم کوبید. استارت زد و با یک 

  حرکت از پارك خارج شد. 

ا پایین داد. هوا نبود. هواي مشهد ي اتومبیل رشیشه
تر از همیشه شده بود. مقصد خاصی نداشت. خفه

هاي روي تابلوها چرخید و معنی نوشتهنگاهش فقط می
  فهمید.را نمی
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گم شده بود. درست میان روزهاي گذشته و حال 
ي اش سقوط کرده بود. یک نفر از گذشتهزندگی

د بکشاند، افتضاحش آمده بود تا حالش را هم به گن
  اش را.شاید هم آینده

صداي اذان از یک جا به گوشش رسید. نفهمید چطور 
خودش را به این نقطه رسانده بود. اتومبیلش را 

  اي پارك کرد و چشم به گنبد طلایی دوخت.گوشه

رسید، چقدر دست نیافتنی! حالا که چقدر دور به نظر می
آهو  اش با ضامنکرد خیلی وقت بود به وعدهفکر می

هم عمل نکرده بود. خیلی وقت بود روزهایش بدون 
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شد. خیلی وقت بود گم شده بود دیدن این گنبد سر می
  هاي نامربوط و نچسبیدنی!وسط آدم

اش و قصد یک نفر بست نشسته بود روي قفسه سینه
ي اول برخاستن هم نداشت. دست بالا برد و دکمه

ي بزرگ به فایده بود. یک گوپیراهنش را باز کرد. بی
ي یک تیل (نوعی خربزه) شیرین و آبدار راه اندازه

  گلویش را بسته بود.

نفس عمیقی کشید. نفسی که بازدمش با شکستن پر 
شد صداي بغضش همراه شد. خودش هم باورش نمی

ریخت و طور عاجزانه و درمانده اشک میکسی که آن
کرد همان امیر عباسی بود که براي فوت ننه فغان می
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گرفت و خیرات پشت خیرات بش صبورانه ختم میگلا
  کرد، دریغ از یک قطره اشک!خرج می
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اش ذخیره شده بود انگار هر چه غم از بچگی در سینه
کرد. تصویر گنبد یکباره داشت از چشمانش فوران می

  شد و با پلک زدن شفاف.هی تار می

مر تنهایی اما نیاز به ي یک عحرف زیاد داشت، به اندازه
اش از همه چیز مطلع بود. گفتنش نبود. رفیق قدیمی
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شان حرف نگفته در دل امیرعباس دیدارهاي هر روزه
  گذاشت.نمی

نفهمید چقدر آن جا ایستاد و نگاه کرد و اشک ریخت، 
اش او را از دنیاي خودش بیرون کشید. صداي گوشی

لش ي آن ترس به دي ناشناس روي صفحهشماره
  انداخت.

اي به پیشانی اش کوبید. زینب را به کل از یاد ضربه
برده بود. کلید سبز را فشرد و گوشی را کنار گوشش 

  گذاشت.

  الو بفرمایید! -

  الو سلام مادر، خوبی پسرم؟ -
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سر بالا گرفت و نفسش را فوت کرد. سمانه خانم بد 
  اش انتخاب کرده بود!وقتی را براي یادآوري مادري

  ی آقا امیر؟!هست -

  بله... بله حاج خانم، در خدمتم. -

هاي او توانست دل به دل مادر گفتنخواست و نمینمی
بدهد. مادر خواندن او برایش سنگین بود. مادري نکرده 

  بود که دلش به آن خوش باشد.

زنگ زدم واسه ناهار بگم بیاید پیش ما، صبح که قابل  -
  ندونستی بیاي ببینمت!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

داد، محکم و طوفانی ولی حیف که نه باید جواب می
ها را ي شکستن حرمتتربیت و نه شخصیتش اجازه

  داد.نمی

آبرویی ننه گلابش قسمش داده بود که دیگر پی بی
  دختر حاج محمد را نگیرد!

  نشد بیام، شرمنده! -

دشمنت عزیزم، حالا واسه ناهار بیاین، دلم تنگ شده  -
  واستون!

ه واسه یه فرصت دیگه، ما که شاالله بمونممنونم، ان -
  همیشه مزاحم شماییم.
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اش خیال سمانه خانم را راحت کرده انگار برخورد عادي
هاي کوتاه و لرزش صدا را بود که دیگر آن وقفه

  نداشت.

  شم دور هم باشیم!چه مزاحمتی پسرم، خوشحال می -

ه شد. دستی باش خارج میبحث داشت از حوصله
  اش کشید.پیشانی

راستش حال زینب زیاد خوش نیست. استراحت کنه  -
  براش بهتره.
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بدجنس نبود اما به نظرش اشکالی هم نداشت که این 
زن هم به عنوان یک مادر کمی نگران تنها دخترش 

ي او اضافه شده باشد. از وقتی نام زینب به شناسنامه
بود، سمانه خانم خودش را کنار کشیده و تمام 

  هاي زینب را به او محول کرده بود.مسئولیت

مشکلی با این قضیه نداشت. اصلا شوهرش بود و هر 
اش بود اما احساس داد وظیفهکار براي زینب انجام می

ها نیاز دارد. لازم بود کرد زینب به این مادرانهمی
  مادرش هم گاهی خودش را به او ثابت کند.

  ام؟چی شده؟ چشه بچه -
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تون که اومد افت فشار نیست، از خونه چیز مهمی -
  داشت. بردمش درمانگاه، الان خیلی بهتره.

  خوب... خوب بیارش اینجا. -

تر ي خودمون راحتنه حاج خانم، فکر کنم خونه -
باشه. اگر دوست دارین بیام دنبال شما. ببیندتون حالش 

  شه!بهتر هم می

ت که اش اطمینان نداشت اما رویش را هم نداشبه گفته
  بگوید دخترت با دیدن تو حالش بد می شود.

  خواد ولی... ولی راستش...دلم که می -

  مشکلی پیش اومده حاج خانم؟! -
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مشکل جدیدي که نه، فقط... فقط حسین و کامران  -
تونم تنهاشون بذارم. بعدم که راستش میان اینجا. نمی

  ي شما!شه اگه بفهمه اومدم خونهحسین دلخور می

با صدایش دیگر تحت کنترلش نبود. این زن  نیشخند
  داشت با دخترش بد تا می کرد.

بله... بله حق با شماست. حواسم نبود شما یه بچه  -
  بیشتر ندارین!

طعنه زدنش هم دست خودش نبود. اصلاً آن روز، روز 
  او نبود.

  ام باش سید، زینبم خیلی تنهاست!مواظب بچه _
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گفت و با یک خداحافظی ضعیف گوشی را قطع کرد. 
قدر درد داشت که نیشخند امیرعباس هم صدایش آن

اش پشیمان اي از رفتار نه چندان دوستانهآمد. لحظهنمی
  شد.

دانست حال این مادر چقدر خراب است و کسی چه می
  ها دارد.چه دلیلی براي این دوري کردن

استارت زد. آخرین نگاه را به گنبد آهی کشید و 
انداخت و لبخند زد. حالش به مراتب بهتر از قبل بود. 

هایی که زهرا به سوخت. هنوز جاي زخمهنوز قلبش می
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کرد اما باز هم بهتر از قبل بود. خیلی او زده بود، درد می
  خیلی بهتر.

نیم ساعت بعد اتومبیلش را جلوي درمانگاه پارك کرد. 
ي درها هم بد نبود. براي او و حوصلهکرونا آنق

هاي اش براي رانندگی خوب هم بود خیاباننداشته
کرد. نشسته بود پشت تر میخلوت کارش را راحت
نگریست. دل روبه رو شدن با فرمان و روبه رو را می

زینب را نداشت. نباید شک می.کرد. حق نداشت شک 
  کرد.کند اما درد داشت. غیرتش درد می

ل نه پرسیده بود و نه دل شنیدن علت شش سا
خودکشی زهرا را داشت. سرش را کرده بود زیر 
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هایی که قصد تغییر خروارها برف، غافل از واقعیت
  نداشت.

خودش را پشت حضور ننه گلاب پنهان کرده بود و 
مطمئن بود او اجازه نخواهد داد کسی آرامش زندگی 

ه بود اش را به هم بزند. ننه گلاب قسمش دادنوه
کنکاش نکند. گفته بود سرش را به درس و کار گرم 

کند و فراموش کند دختر حاج محمد، یک زمانی 
  محرمش بوده است.

گفته بود آبروي آن خانواده، آبروي خودش است و اگر 
  اش را هم بزند!برود باید قید مردانگی
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سخت بود، سخت و کشنده اما نشدنی نبود. این را با 
د. شش سال کنار کشید. از دور اش ثابت کرصبوري

براي زنی که عاشقانه دوستش داشت فاتحه خواند و 
سعی کرد حتی به ذهنش خطور نکند او وقتی 

ترینش بوده ممکن است چه خیانت وحشتناکی در محرم
  حقش کرده باشد!
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کرد دست به گردنش کشید. فکر و خیال رهایش نمی
د. زینب تا آن لحظه هم معلوم نبود ولی الان وقتش نبو

  چه فکرهاي پیش خودش نکرده بود.

اش روي دست به دستگیره در گرفت اما با دیدن گوشی
صندلی کناري پشیمان شد. اگر با همین حال به خانه 

  گشت شک داشت دیوانه نشود.برمی

اي تردید شماره به گوشی از چنگ زد و بدون لحظه
به دوم نرسیده صداي مهدیار را گرفت. زنگ اول 

  شادش در گوشی پیچید.

  سلام داش امیر، چه عجب از این ورا؟! -

  سلام! -
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همین یک کلمه و لحن بیانش کافی بود که مهدیار عمق 
وخامت حال او را بفهمد. کم چیزي که نبود، یک عمر 

  رفیق گرمابه و گلستان بودند.

  چی شده پسر؟ این چه حالیه؟ -

، یکی که نه بشنوه، نه ببینه، نه خوامیه سنگ صبور می -
  حرف بزنه، فقط یه گوشه بشینه تا تنها نباشم. هستی؟!

ها بود امیرعباس را به سکوت مهدیار طولانی شد. مدت
  شان!ي قدمت دوستیاین حال ندیده بود، شاید به اندازه

  هستی مهدیار یا قطع کنم؟ -

  هستم... هستم، فقط بگو کجا بیام؟ -
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ناکش را با دو انگشت فشرد. فکرش هاي دردشقیقه
  خواست براي تمرکز.شد. وقت میجمع نمی

نیم ساعت دیگه جلوي برج باش. فرزانه رو هم بیار.  -
خوام تنها بمونه... زینب حالش خوش نیست. نمی

  خوام، زیاد!راستی... سیگار هم می

مهدیار باز هم سکوت کرد. انگار مانده بود چه بگوید تا 
  می بهتر شود.حال رفیقش ک

  میاي مهدیار؟ -

  افتیم!آره... آره الان راه می -
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تماس را بدون خداحافظی قطع کرد. نفسش را فوت 
دانست کرد و پیاده شد. آنقدر به هم ریخته بود که نمی
  به خاطر تأخیرش به زینب چه توضیحی بدهد. 

خواست یک بار هم که برایش هم مهم نبود. دلش می
همیت بدهد. سهمش از زندگی شده فقط به خودش ا

  شد؟!شد، نمییک روز که می
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بالاخره اومدي امیرعباس؟! ترسیدم، فکر کردم دیگه  -
  نمیاي!
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زینب که این جملات را با گریه بر زبان راند و خودش 
را در آغوش او انداخت، از خودش بدش آمد. این 

ن را امروز دختر غیر از او هیچ کس را نداشت، ای
  فهمیده بود.

درست که خودش نه مادر داشت نه پدر درست و 
حسابی اما رفیقی داشت که از هر برادري برادرتر بود و 

  کرد.هایش را با دنیا عوض نمیخواهري که عاشقانه

دستانش با تأخیر ولی محکم دور تن او پیچید. هق 
سوزاند. سر زیر گوشش برد هاي دردناکش دل میزدن
  ام زمزمه کرد:و آر
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شرمنده عزیزم، ببخش حواسم پرت خودم شد، نباید  -
  دم دیگه تکرار نشه.رفتم ولی گم شده بودم. قول میمی

  خیلی ترسیدم، فکر کردم دیگه دوستم نداري! -

با یک دست او را در آغوش کشیده بود و با دست 
  کرد.دیگرش صورتش را خشک می

یام عزیزدلم، مگه شه ناین حرفا چیه عزیزم؟ مگه می -
ما به جز هم کسی رو داریم که بخوام تو را هم از دست 

  بدم!

ي دومش را بیشتر براي دل خودش گفت. جمله
خواست یادش بماند که هرچقدر هم خسته باشد، می

حق ندارد این دختر را از یاد ببرد. دختري که 
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خواهندش باید جوري دوست داشته اش نمیخانواده
هیچ سمتی کشیده نشود. تنهایی و شود که دلش به 

  کشاند.کسی خیلی زود انسان را به انحراف میبی

بریم تو ماشین عزیزم، شما تازه سر پا شدي، از کی  -
  اینجا واستادي؟

دونستم کجا ده دقیقه هست سرمم تموم شده، نمی -
  ترسیدم برم خونه و گمم کنی!برم، می

ترسید ر میزینب از بازوي او آویزان شده بود. انگا
فاصله بگیرد و دیگر نداشته باشدش. تمام مسیر 

درمانگاه تا خانه را هم سر به پشتی صندلی تکیه زده 
  کرد.بود و نگاهش می
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  204پارت#

اش گرفت. دست ي او خندههاي خیرهامیرعباس از نگاه
چپش را در دست گرفت. سر تکان داد و با لبخند 

  پرسید:

  کنی!خانم؟ بد نگاه میچیه زینب  -

  لبخند زینب مهربان بود.

گفت عاشق مردي اگه چند ماه قبل یه نفر بهم می -
گن باعث خودکشی خواهرت شده، شی که همه میمی

  شدم ولی حالا...از خنده روده بر می
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امیر عباس دست او را بالا آورد و به لبانش چسباند. 
ینکه این حرفی براي گفتن نداشت. ترسیده بود. از ا

  اش داده باشد، وحشت داشت.دختر هم بازي

نه غرور و نه غیرتش تحمل یک شکست دیگر را 
کرد اما هر چه نداشت. نباید حتی به فکرش خطور می

بود این دختر هم خواهر زهرا بود. خواهر زهرا و دختر 
تر رفت در نظرش پیچیدهاي که هرچه پیش میخانواده

  توانست نادیده بگیرد!یآمدند! این نکته را نممی

قبل از توقف اتومبیلش مقابل برج، متوجه اتومبیل 
مهدیار شد. مهدیار هم او را دیده بود که پیاده شد و 
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منتظرش ماند. بیچاره را آنقدر ترسانده بود که از همین 
  ي مضطربش معلوم بود. فاصله رنگ پریده و چهره

  د.سري براي او تکان داد و داخل پارکینگ پیچی

  اون مهدیار نبود؟ -

  چرا مهدیار و فرزانه بودن. -

  واي چه خوب، دلم واسه فرزانه یه ذره شده بود! -

لبخندي زد و هیچ نگفت. شک داشت اگر زینب 
فهمید که قرار است با فرزانه تنها بماند هم همین می

  شد.قدر خوشحال می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اتومبیل را پارك کرد و پیاده شد. زینب هم براي 
ها یار فرزانه عجله داشت. آسانسور هم با آن رسیدن به

  کشید.بود که در پارکینگ انتظارشان را می

با توقف آن در لابی کنار در ایستاد تا از بسته شدنش 
  جلوگیري کند.

کم  زینب جان، فرزانه میاد پیش شما. من با مهدیار یه -
کار دارم، امروز قرار بود براي نظافت بیان. بهشون 

م غذا هم درست کنن. شما غذاتون رو سفارش کرد
  کشه!بخورین، ما کارمون طول می

تر از تفسیر ترس چشمان زینب، دیگر برایش راحت
  هر کاري بود.
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  از دست من ناراحتی! -

اش پرسشی نبود. جوري بر زبانش جاري شد جمله
ترین واقعیت زندگی.اش است. انگار معلوم و مسلم

  چشمانش پر آب شده بود.

تک کلماتش خوابیده بود که غصه پشت تک آنقدر
شان توجه به چند جفت چشمی که نگاهامیرعباس بی

اش کرد دوباره وارد کابین شد و سر زینب را به سینهمی
  فشرد.
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برایش اهمیتی نداشت که در بسته شد و آسانسور 
حرکت کرد. حالا تنها چیزي که پررنگ شده بود، تن 

  ن زینب بین دستانش بود.لرزا

هیس عزیزم، من کی گفتم از دستت ناراحتم؟ مگه  -
کم  چیکار کردي که بخوام ناراحت بشم؟ من فقط یه

حرف مردونه دارم که باید با یه هم جنس خودم بزنم، 
  کنی دیگه، نه؟!باشه؟ درك می

در کابین باز شد. یک نفر بلند هین گفت. بعد صداي 
  اي جیغ زد:زنانه

  واي! آقاي مهندس از شما دیگه توقع نداشتم، ایش! -
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متري از در کابین دوباره بسته شد و او بدون اینکه میلی
زینب فاصله بگیرد و یا نیم نگاهی به صاحب صدا 

ترینش بیندازد، آغوشش را پیشکش زنی کرد که محرم
  کرد هیچ شناختی از او نداشت!بود و حالا که فکر می

ت کرد. در کابین باز و بسته آسانسور باز هم حرک
ها در حال و هواي افتاد ولی آنشد و دوباره راه میمی

  خودشان بودند.

  شه؟اگه با مهدیار حرف بزنی حالت بهتر می -

  گفت. زینب کمی فاصله گرفت. هومی

گردي امیرعباس باشه، برو ولی قول بده وقتی بر می -
  خودم باشی. باشه؟!
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جواب داد. این بار که در باز شد اش را با بوسه اي جمله
  شان زیاد تطابقی با شئونات اسلامی نداشت!وضعیت

وقت  هین! اینارو ببین، ما اینجا از نگرانی مردیم اون -
  دن، خوبه والا!این دوتا دارن همدیگه رو قورت می

اش نکرد. جیغوي فرزانه هم دستپاچهحتی صداي جیغ
رام بود و داشت خلاف شرع که نکرده بود! همسرش ناآ

  تر!تر و اخلاقیکرد، از این اسلامیآرامش می

ي سرخ از خجالتش زد. دست لبخندي به زینب و چهره
ي او انداخت و با آرامش به بیرون از کابین دور شانه

  آسانسور هدایتش کرد.
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ي خودشان متوقف شده بود. فرزانه و آسانسور در طبقه
  کرده بودند!مهدیار زیادي اوضاع را جنایی فرض 

جیغ کنی بیا این کلیدا رو  به جاي این که الکی جیغ -
  بگیر و با زینب برین داخل، من با مهدیار کار دارم!

  فرزانه با کمی مکث دست دراز کرد و کلید را گرفت.

  خوبی داداش؟ -

گفته بود تنها نیست، این هم شاهدش بود. خواهري که  
  فهمید.نگفته هم درد او را می

  شم!می ترمبه -

خواست دروغ بگوید. وقتی خوب نبود دلیلی نداشت نمی
شد. این را مطمئن بود. بگوید خوب است ولی بهتر می
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شد، حتماً بهتر اگر مهدیار به دادش می رسید بهتر می
  شد!می شد، اصلاً باید بهتر می
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ت. آخرین نگاه را به برج انداخت و کنار مهدیار نشس
دلش پیش زینب مانده بود ولی به این رفتن نیاز داشت. 

کرد. دلش زد و دل سبک میباید براي مهدیار حرف می
گذاشت لب به لب پر از دردي بود که اگر محلش نمی

  خواست.شد و او به هیچ وجه این را نمیبه کینه بدل می
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گفت کینه جاي خدا دردل آدمیزاد تنگ ننه گلاب می 
گفت دلی که رنگ و روي کینه گرفت دیگر کند! میمی

شود. شاید به همین ها به خدا وصل نمیبه آن راحتی
ي حاج محمد دور نگه دلیل بود که او را از خانواده

  داشت.می

مطمئن بود خودش از همه چیز باخبر بوده است ولی نه  
داد امیرعباس فکر بد آورد و نه اجازه میخم به ابرو می

  کند.

نشان به محلی که از آن به عنوان انبار وسایل با رسید
کردند، سر چرخاند و نگاهش روي شرکت استفاده می
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دیوارهاي بلند آن ماند. مهدیار رد نگاهش را گرفت و 
  گفت:

  خواي بریم برش داریم؟!می -

  نیشخندي زد و سر بالا انداخت.

  خواد، حوصله ندارم.نمی - 

 ايمبیلش را گوشهتوجه به مخالفت او، اتومهدیار بی

  پارك کرد.

  ت میاد سر جاش.یه کم سوارش بشی، حوصله -

  ول کن مهدیار، لباسم مناسب نیست. -
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مند بودنت. نگران پوف، کشتی من رو با این قانون -
  نباش تو دفتر دو دست لباس گذاشتم.

گفت حوصله ندارد اما دلش لک گفت و پیاده شد. می
موتورش. براي ویراژ  هايزده بود براي گرفتن دسته

هاي شلوغ مشهد. براي رقص باد میان دادن در خیابان
  موهایش.

شد. بد فکري تر میلبخندش ناخودآگاه بزرگ و بزرگ 
هایش را به ها و کلافگیتوانست خستگیهم نبود. می

  دست باد بدهد.
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و با ذوقی که زیر پوستش دویده بود دستگیره را کشید 
پیاده شد. از در کوچک ساختمان وارد شد. اینجا را حاج 
بابایش به انبار وسایل شرکت اختصاص داده بود. زمین 

نه چندان کوچکی که دور تا دورش دیوارهاي بلند 
کشیده بودند و فقط یک ساختمان پنجاه متري براي 

اي از نگهبانی و دفتر کوچکی براي خودشان در گوشه
  آن ساخته شده بود. 

برج چند طبقه  خواستی براي ساختن یکاینجا هرچه می
شد شد. این آینده نگري حاج بابا باعث میپیدا می
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قولی و کیفیت نواسانات قیمت مصالح، روي خوش
  کارشان تاثیر نگذارد.

  بیا امیرعباس، سریع بپوش بریم. -

  شد. مهدیار با گفتن این جمله وارد اتاقک

  سلام آقا، خوش اومدین. -

زد نگهبان باشد، زد لبخندي به پسر جوانی که حدس می
شناخت. کارهاي مربوط به و سر تکان داد. او را نمی

خرید و تهیه مصالح با مهدیار بود و او ارتباطی با این 
  اش نداشت.ساختمان و نگهبانی

وارد دفتر شد و در را پشت سرش بست. مهدیار لباس 
کرد. رتب میهایش را مپوشیده بود و داشت دستکش
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آنقدر علاقه به موتور و موتور سواري داشت که حتی 
  آورد. دیدن لباس مخصوصش لبخند به لبش می

جلو رفت و دست به لباس خودش کشید. چطور 
توانسته بود چند ماه بدون پوشیدن آن و نشستن پشت 

  موتورش، دوام بیاورد؟!

  به جاي لبخند ژکوند زدن، بپوش بریم که دیره. -

اي به بازویش، او را ر این را گفت و با زدن ضربهمهدیا
تنها گذاشت. با هم ندارتر از این بودند که بگوید 

خواهد حین تعویض لباس ببیندش. مهدیار آنقدر او نمی
شناخت که بداند وقتی کارد به استخوانش رسید، را می

دهد کمتر با دیگران ارتباط بگیرد. شاید هم ترجیح می
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و این شده بود دلیل فاصله  زدهایی میحدس
  هایش. گرفتن

چند دقیقه بعد که لباس پوشیده و مجهز از دفتر بیرون 
آمد، مهدیار اتومبیلش را وارد انبار کرده و در حال 

  صحبت کردن با نگهبان بود. 

با دیدن امیرعباس، از نگهبان فاصله گرفت و به طرف 
موتور رفت. چادر روي آن را کشید و رنگ سبز 

  ش زیر نور خورشید درخشید.رخش
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هاي آن را در دست گرفت، خودش را مهدیار که دسته
تصور کرد نشسته پشت آن. چقدر آن روزها دور به 

  رسید! نظر می

تازاند و ي دنیا میخیال غم و غصههمان روزهاي که بی
رفت. با چند قدم بلند خودش را به مهدیار ویراژ می

  . رساند

  بذار خودم بشینم. -

  هیجان لحنش، مهدیار را به خنده انداخت.

  شناسمت!خوشم میاد از خودت بهتر می -

گفت و منتظر ماند او سوار شود. پشت سر او نشست و 
دستانش را از عقب قفل موتور کرد. موتور سواري 
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امیرعباس را قبول داشت. چشم بسته خودش را به او 
  سپرد.می

رکتی کند وارد خیابان شد، صاف نشست. موتور که با ح 
دانست محال است امیرعباس هنرش را در کوچه می

هاي الهیه رو کند. احترامی که براي جان پس کوچه
ي ریسک را به او دیگران و آرامششان قائل بود، اجازه

  داد. نمی

هاي او گذاشت. موتور که داخل دستانش را روي شانه
رش موتور بلند شد. ظاهراً خیابان اصلی پیچید، صداي غ

خواست خودش را همین اشتباه کرده بود. امیرعباس می
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جا نشان دهد. شاید هم آنقدر عصبی بود که فکر 
  کرد! دیگران را نمی

تر شد. سرعت موتور که بالا رفت، گره دستانش محکم
ها به شلوغی قبل از کرونا نبود و این واقعا خوب خیابان

دید، هیچ دوست میرعباس میبود. با حالی که از ا
  نداشت باعث آزار کسی شوند.

داد. تند مقصدشان معلوم بود. فقط باید ویراژ می
تاخت شاید غمش کمرنگ شود. . میرفتمی

هایی زده بود که تماس زن عمویش تاییدشان حدس
  کشید.کرد. شش سال انتظار این روز را میمی
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بود. هایش را در ذهنش مرور کرده شش سال حرف
شش سال محکوم شده و محکوم کرده بود و حالا که 

  زد کم آورده بود!می باید حرف

اگر همان شش سال پیش امیرعباس قفل دهانش را 
گشود حرف براي گفتن زیاد داشت ولی هرچه می
شد، تر میگذشت و سکوت امیرعباس سنگینمی

گرفت و به شرمندگی او هم رنگ و لعاب بیشتري می
افتاد. جوري که آن روز و آن روحش می جان مغز و

وجه در خودش نیروي دهان باز کردن در هیچلحظه به
  دید. شاید هم رویش را نداشت.مقابل امیرعباس را نمی
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قبل از ورود به بزرگراه، امیرعباس سرعتش را کم کرد. 
  کلاه کاسکتی به طرف او گرفت.

  ا به بعد خطر جریمه داره.بگیر سرت کن، از اینج -

آمد او بدون کلاه، پشت موتور بنشیند. کم پیش می
تر آمد. آن روز هم ظاهرا عصبیشاید هم اصلا پیش نمی

از آن بود که به سلامتش اهمیت دهد. کلاه را گرفت و 
  روي سرش گذاشت.

هنوز دستانش را به جاي مطمئنی گره نزده بود که 
یچید. تکان سختی صداي غرش موتور در خیابان پ
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خورد و دستانش را دور شکم امیرعباس حلقه کرد و 
سرش را روي پشت او گذاشت. با سرعت سرسام 

  آوري که داشتند، خیلی زود به مقصد رسیدند.

سر که بلند کرد، خودشان را جایی یافت که هیچ 
کرد. امیرعباس کلاهش را بیرون آورد و فکرش را نمی

  موتور گفت: يحین گذاشتن آن روي دسته

  بپر پایین! -

  چرا اومدیم اینجا؟ -

  امیرعباس خودش را پایین کشید و شانه بالا انداخت.

ي پیست رو ندارم. اینجا هم ورودیش بسته حوصله -
  است. مجبوریم پیاده بریم بالا.
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ي دیگر موتور مهدیار پایین پرید و کلاهش را از دسته
  آویز کرد.

  موتور رو نبرن! -

ه عقب چرخید و پوفی کرد. حرف راست، امیرعباس ب
هاي موتور را چسبید. همان طور جواب نداشت. دسته

خاموش آن را از کنار کوه بالا برد. به خاطر شیوع شدید 
کرونا، ورودي کوه پارك را بسته بودند و مجبور شده 

  هاي فرعی متوسل شود. بود به راه

. موتور سواري براي اولین بار نتوانست آرامش کند

خواست اما شک داشت با حال روحی دلش پیست می
  خرابش بتواند متمرکز شود و مثل همیشه بگازد.
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پایین کوه چشمی چرخاند تا مسیر هموارتري پیدا کند. 
موتورش عزیزتر از آن بود که به راحتی از دستش 

بدهد. تعداد کوهنوردان به شکل محسوسی کم شده 
که هموارتر بود،  ي کوهبود. موتورش را جایی در کمره

تر پارك کرد و با برداشتن بطري آبش، کمی آن طرف
  نشست.
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طول کشید تا نفسش بالا بیاید. حس تحقیر و خشمی که 
رساند. اش را به صفر میبه جانش افتاده بود انرژي
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چرمش را از دست بیرون کشید. دست به دستکش
  سمت مهدیار دراز کرد.

  بده! -

شد اي نگاهش کرد. انگار باورش نمیمهدیار لحظه
ي او جدي باشد. او را کر و لال و کور خواسته خواسته

بود. پس سر تکان داد و زیپ جیب لباس مخصوصش را 
  کشید.

مسخره بود که با این ژست ورزشکاري سیگار حمل 
تر این بود که بایستد و سیگار دود کردن کند و مسخره

اي نداشت. اگر قرار بود اما چاره امیرعباس را بنگرد
  داد.رفیقش آرام شود تمام این کارها را انجام می
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سیگار که بین لبان امیرعباس قرار گرفت و دودش در 
آسمان به رقص در آمد، خودش را براي عادت زشتش 

کشید محال بود امیرعباس لعنت گفت. اگر سیگار نمی
  طلب کند.از او این کمر باریک خانمان برانداز را 

خواست. بیننده و شنونده هم امیرعباس همراه نمی
همینطور، وگرنه آنقدر حرف داشت که بگوید و او را 

  هم مجبور به تخلیه خشمش کند. 

چند قدمی از کوه بالا رفت. چرخید و دوباره رفیقش را 
نگریست. سیگار بین انگشتانش به ته رسیده بود. بسته 

ي سیگار ي را با ته ماندهسیگار را برداشت و سیگار بعد
  دستش گیراند.
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  آن را بین لبانش گذاشت و ماهرانه پوکی به آن زد. 

شد دلش مرگ  دود سفید که از بین لبانش خارج
خواست.خودش را در این حال امیرعباس مقصر می
  دانست. رو برگرداند و دو قدم دیگر رفت.می

. باز دادي دور شدن نمیي وجود امیرعباس اجازهجاذبه
چرخید و نگاهش کرد. نگاه او روي سیگار بین 

  انگشتانش بود.

دستانش را پشت سرش در هم قفل کرد و سرش را 
زد. سر بالا آورد و هایش دردناك نبض میفشرد. شقیقه

با دیدن سیگار جدید بین انگشتان امیرعباس آه عمیقی 
  کشید.
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شد. آن قدر دور که دود شدن عمر رفیقش باید دور می
ماند تضمینی نبود که بر سر قولی که به ا نبیند. اگر میر

  زور امیرعباس داده بود بماند.
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این بار بدون توقف و برگشتن پا در مسیر گذاشت و 
شد. چقدر اش خارج نمیرفت. بوي سیگار از شامه

  امروز این بو مشمئزکننده و حال به هم زن شده بود!

تر از ند کرد و رو به آسمانی که صافاین بار سر بل
  رسید، گفت:همیشه به نظر می
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دم دوباره لب این خدایا امروز به خیر بگذره، قول می -
  دم!کوفتی نزنم. قول می

در آن لحظه براي بهبود حال امیرعباس هر عهد 
بست. کار راحتی نبود. از دیگري که لازم بود هم می

، بهترین دوستش زمان دبیرستان بعد از امیرعباس
همین باریک سفید رنگ بود. به مرور دیگر حالت 

اش را از دست داده بود. اما اعتیاد که این کنندگیآرام
شد. سیگار شده بود از واجبات ها حالیش نمیحرف

  اش.روزمره

هرچه زور زد ده دقیقه بیشتر نتوانست طاقت بیاورد. 
  دلش را کنار امیرعباس جا گذاشته بود. 
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ایین آمد. بالاي هاي تند شیب نسبتاً تند کوه را پدمبا ق
سر امیرعباس که رسید از دیدن آن همه ته سیگار زیر 

ي سیگاري که حالا یک پایش، چشمانش گرد شد. بسته
نخ بیشتر داخلش نمانده بود را از دست او کشید و 

  توجه به قولی که داده بود، غرید:بی

هاي کشی راهخواي خودت رو بچته تو؟ اگه می -
  تري هم هست.راحت

  مثلاً چی؟ -

امیرعباس که سر روي شانه چرخاند و با آرامش این 
سوال را پرسید، مهدیار جا خورده عقب رفت. از 

حس و خنثی بود. اش بیبارید. چهرهچشمان او خون می
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انگار به ته خط رسیده باشد و برایش خوب و بد 
  شان را از دست داده باشد.معنی

  شده؟ چی -

امیر عباس نیشخندي زد و سر تکان داد. دو دستش را 
توجه به خارهاي کوچکی که همه جا وجود داشت، از بی

  ها تکیه زد.پشت روي زمین گذاشت و تنش را به آن

  قرار شد نه بپرسی، نه ببینی، نه بشنوي! -

من همچین قراري نذاشتم. تو گفتی منم مجبور شدم  -
  تاییدش کنم.
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  کنه.فرقی تو اصل ماجرا نمی -

  کنه.اصل ماجرا فعلاً حال بده توئه که داره نگرانم می -

ها امیرعباس زانوهایش را خم و دستانش را دور آن
  حلقه کرد. نگاهش نقطه نامعلومی روي زمین بود.

  من خوبم! -

متري ي چند سانتیمهدیار خودش را باضرب در فاصله
  مانند او نشست و نگاهش را به او دوخت.او رها کرد. 

باره. نیاز به هه، آره، خوبی که از سر و روت می -
  گفتنش نیست.
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  گم! الان خوب خوبم!جدي می -

بینم. حرف منم جدي گفتم. من خوبی تو حالت نمی -
بزن. اگه لازمه سرم داد بکش، خودت رو خالی کن ولی 

  تو خودت نریز بیشتر از این!

باز نگاه به رو به رو دوخت. به جایی که امیر عباس 
شد. با خودش فکر کرد یعنی چند نفر مشهد دیده می

  در این شهر در این لحظه حال او را دارند؟

  چند نفر متوجه خیانت یارشان شدند؟ 

چند نفر حس بده مورد سوء استفاده قرار گرفتن را 
  تجربه کردند؟

  چند نفر در همین لحظه آرزوي مرگ دارند؟
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  تو خبر داشتی دختر عموت حامله بوده؟ -

  شون؟کدوم -

هاي گردنش جوري سرش را چرخاند که صداي مهره
خواست گردن مهدیار را بشکند. حالا بلند شد. دلش می

  چه وقت مسخره بازي بود؟

شون چند تا دخترعمو داري که احتمال بارداري -
  هست؟

مهدیار اما نه خشم داشت و نه شوخی بین کلماتش 
  شد. جدي جدي بود.نیده میش

  دوتا، هردوشونم ممکنه باردار بوده باشن!  -

  زنم! خیلی احمقی، منو باش با کی حرف می -
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گم؟ وقتی مثل چیه؟ بهت برخورد؟ مگه دروغ می -
ندازي وسط مشکلی که پتروس فداکار خودت رو می

  هیچ ربطی بهت نداره باید فکر اینجاشم بکنی!

چرا خودش از این بعد به قضیه کیش و مات شده بود. 
  کرد؟نگاه نمی

چرا فکر کرده بود بارداري براي سن و سال زینب زود 
  است؟
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تر بود که دست زهرا یک سالی از الان زینب کوچک
  گل به آب داد.

چشم بست و دستی به صورتش کشید. داشت دیوانه 
ري از گذشت و خبشد. چند ماه از عقدشان میمی

اي نداشت که بارداري زینب نبود. خودش هم با او رابطه
اش را منجر به بارداري شود. انگشت شست و اشاره

خواست به محکم روي چشمانش فشرد. هیچ دلش نمی
منظور خوابیده پشت کلمات مهدیار فکر کند. زینب 

  محال بود خائن باشد!

  لبخند کمرنگی زد. 

  کسی کرده باشم!من یادم نمیاد انگشت سوراخ  -
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  مهدیار چشم گرد کرد و با حرص گفت:

  شعوري! اصلا هرچی سرت میاد حقته!خیلی بی -

اش پشیمانش کرد. لب صداي تلخند امیرعباس از گفته
زیر دندان برد و ببخشید آرامی گفت. امیر عباس جدي 

  و بدون انعطاف پرسید:

  زهرا حامله بود؟ -

  داد.مهدیار آب دهانش را با صدا قورت 

  آره! -

  از کی؟! -

  جواب مهدیار با کمی مکث همراه بود.
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  دونم!نمی -

  امیرعباس نگاهش کرد.

  خواي بگی؟دونی یا نمینمی -

مهدیار هم مستقیم به چشمان او خیره شد. انگار 
  خواست صداقتش را ثابت کند.می

نشستم؟ یه دونستم ساکت میکنی اگه میفکر می -
دوستم بود و یه طرف قضیه طرف قضیه زندگی بهترین 

آبروي دختري که مثل خواهرم دوستش داشتم. آبروي 
شناختمش حداقل کشتنش عمومم که رفته بود. اگه می

  حقم بود! 
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حس او را می نگریست. امیرعباس با همان نگاه بی
هاي مهدیار برایش ها و حرص خوردنگویی حرف

  اي اهمیت نداشت!ذره

  ننه گلاب هم خبر داشت؟ -
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لب زیر  تر شد. سر پایین انداخت.مکث مهدیار طولانی
  دندان برد و بالاخره با آزاد کردن آن گفت: 

  آره! -

  امیر عباس نیشخندي زد.
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  تون من رو خر فرض کردین!پس همه -

ایه؟ ننه گی؟خرفرض کردن چه صیغهفهمی چی میمی -
خودت بعدم به  خواست بدونی، اول به خاطرگلاب نمی

  ي عمو!خاطر آبروي خانواده

قرار بود جار بزنم که دختري که به من محرم بوده  -
  معلوم نیست از کی...

اش را تمام نکرد. شش سال از کامل شدن همین جمله
ي زد به ریشهترسید. جملاتی که تیشه میجملات می

  اعتمادش به هر چه زن است.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

فت. حضور خدا را دست به صورتش کشید و سر بالا گر
کرد اما امروز انگار دلش اینجا بیشتر از همه جا حس می

  زنگار گرفته بود.

خدا هم دختر حاج محمد را بیشتر از او دوست داشت، 
  اش خود حاج محمد بود!شاید هم فرد مورد علاقه

  کی بهت گفت؟ -

مهدیار محتاطانه و سر به زیر پرسید و چقدر هم مهم 
  باشد!بود از کجا فهمیده 

  زینب! -

  چی گفت؟ -
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هه، تو مخش کردن که من به زهرا تجاوز کردم و اون _
  از ترس آبروش خودش رو دار زده!

  سر تکان داد و نیشخند تلخی زد. 

کنه که بفهمه قدر کار نمی بچه است واقعا! فکرش این -
مون زهرا محرم من بود. دلیلی نداشت به خاطر بچه

  خودکشی کنه.

  گفته؟کی به زینب  -

  شانه بالا انداخت و گفت:

  نمی دونم، چیزي نگفت! -
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شان زیادي پرحرف بود. امیرعباس دنیا دنیا سکوت
  ي نکرده داشت!گلایه

  ترکید.آورد دلش میهایی که اگر بر زبان نمیگلایه

  بابا حاجی و مامان آذر هم خبر داشتن؟ -

  ، ملتمسانه ادامه داد:قبل از اینکه مهدیار جواب دهد

  تورو خدا نگو آره! -

مهدیار دهانش را باز نشده بست. آنقدر خواهش میان 
کلام رفیقش بود که نتواند جواب درست بدهد. 

  امیرعباس باز نیشخند زد و آه کشید.
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  کاش حداقل فرزانه ندونه! -

دانست اگر مهدیار باز سکوت را ترجیح داد. فرزانه نمی
قعیت را با جزئیات آن کف دستش خود دهان لقش وا

  گذاشت.نمی

هاي بدنم حالم بده مهدیار! یکی افتاده به جون سلول -
خواد دونه دونه بکشدشون.حس یه آدم احمق رو و می

دارم که یه عده تا حد مرگ ازش سوء استفاده کردن. تا 
دادم که اشتباه همین امروز صبح به خودم امید می

، دختر حاج محمد مهدویان به کنم. گفتم محاله زهرامی
من خیانت کرده باشه. دیشب تا صبح هزار جور فکر 

کردم. تهش به این نتیجه رسیدم که هر اتفاقی بیفته من 
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تحملش رو دارم. شش سال گذشته، فکر کردم دیگه 
اي که زینب با آب و تاب برام اهمیتی نداره ولی از لحظه

ه، دارم خفه بهم گفت فهمیده بچه ي زهرا مال من نبود
دونم چه جوري شم. رگ غیرتم بالا زده و نمیمی

گم خدارو شکر که زهرا بخوابونمش. واسه اولین بار می
دونم چه بلایی سرش نیست، چون اگه بود نمی

  آوردم!می

  تو هم بلدي بلا سر کسی بیاري؟ -

ي عموت ام! اگه نبودم که خانوادهنه من سیب زمینی -
  ام! وي کاسهاینجوري نمی ذاشتن ت
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مهدیار تنها نگاهش کرد. حرفش هم حق بود، هم 
  ناحق!

امیرعباس مردترین مردي بود که او و خانواده عمویش 
شناختند و همین باعث برداشت اشتباه امیرعباس می

تر از این مرد در تمام بود. حاضر بود قسم بخورد پاك
زندگی اش ندیده است و کاش، کاش زینب هم بلاي 

  آورد! کاش...!سر این مرد مردان نمیزهرا را 
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به خانه که رسیدند، خسته و کوفته بود. در دلش کلی 
کشید براي یک خواب راحت. عصر بود و نقشه می

  کشید.اش کم کم داشت فریاد میمعده

از مهدیار ممنون بود که او را جلوي برج پیاده کرده و 
را به عهده گرفته بود.  خودش زحمت بردن موتور او

رفت. همان چند قدم تا آسانسور را به جان کندن می
  هایش را عوض نکرده بود.حتی لباس

پشت در واحدشان که رسید، از آمدن پشیمان شد. 
آنقدر صداهاي داخل بلند و واضح بود که راحت فهمید 

داخل خانه کسانی به جز زینب و فرزانه منتظرش 
گشت اشت، از همان جا برمیهستند. اگر جانش را د
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ادب نبود که مهمان ولی هم خسته بود و هم آنقدرها بی
  اش را تنها بگذارد.خانه

به جاي استفاده از کلید، دست روي زنگ گذاشت. 
صداي زنگ که بلند شد، سکوت در داخل خانه 

  حکمفرما شد. طولی نکشید که در باز شد. 

یک قوس  لبخندش با دیدن کامران به رد کمرنگی از
بدل شد. انتظار دیدن او را به هیچ وجه نداشت. فکر 

  کرد سمانه خانم به قصد دلجویی آمده است.می

  سلام داماد خاله، خوش اومدي. منتظرت بودیم! -
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گفت سعی کرد نیشخند نزند! پسرك جوري می
منتظرت بودیم انگار او صاحب خانه بود و امیرعباس 

  مهمان. سر تکان داد و گفت:

  لام، ممنون خوش اومدین!س -

کامران اما جلوي نیشخندش را نگرفت. لب کج کرد و 
باصدا و پررنگ نیشخند زد. نگاهش هم پر از خشم و 

تمسخر بود. کمی کنار کشید تا امیرعباس وارد شود. از 
گذشت، نگاهی به سر تا پایش انداخت و کنار او که می

  متمسخرانه گفت:

برج ساختن، هنر  دونستم غیر از برج روينمی -
  اي هم داري!دیگه
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اي مکث کرد. دلیل این همه نفرت که امیرعباس لحظه
کرد را هایش چکه میي حرفاز کلمه به کلمه

فهمید. دلیلی براي دهان به دهان گذاشتن با او نمی
اش را نداشت. به لبخندي بسنده کرد و کفش روفرشی

  پا زد و وارد شد.
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شنید. انگار پسرك هاي عمیق کامران را میداي نفسص
زیادي از او طلب داشت که این قدر واضح خشمش را 

  داد!نشان می
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اي سمانه خانم و حسین هم آمده بودند. زینب با چهره
ها ایستاده بود. یک بارید کنار مبلکه استرس از آن می

اش را بین دو انگشتش گرفته بود و آن طرف روسري
  پیچید. ي دست دیگرش میدور انگشت اشاره را هی

اي داد ولی از جواب لبخند امیرعباس را با لبخند سکته
هایش تا به تا و نامرتب بود. جایش تکان نخورد. لباس

گویی برخلاف همیشه، اصلا توجهی به ترکیب رنگ 
  ها نکرده بود.آن

  سلام پسرم، خسته نباشی! -
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ي بعد گذاشت و رو پرسیدن دلیل حال بد زینب را برا
ي اضطراب عقب که گویی او هم از قافله به سمانه خانم

  نمانده بود، گفت:

  سلام حاج خانم، خوش اومدین. -

دونستیم رفتی بیرون وگرنه ممنون مادر، ببخش نمی -
  اومدیم!دیرتر می

  ي خودتونه!چه حرفیه! خونه -

ي مادرش هم ي زینب، خانهگفت. خانهتعارف میبی
شد. حسین با آن هیکل درشت، سخت و وب میمحس

سنگین نیم خیز شد. نفس عمیق سلول به سلول مبل 
  ي زیر نشیمنگاهش را شنید.بیچاره
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لب به هم فشرد تا لبخندش نمود ظاهري نداشته باشد. 
حسین تنها سر تکان داد و سلام را لب زد. امیرعباس 

هم به همین سبک پاسخش را داد. حواسش بود احترام 
ادبی، مهمان را نگه دارد اما قرار نبود در برابر هر بی

  دولا راست شود.

  فرزانه کجاست؟ -

هایش حسین سر پایین انداخت. به جلو خم شد و آرنج
را تکیه گاه بدنش کرد. سمانه خانم دست بند بالاي 
چادرش کرد و آن را جلو کشید. کامران با چند قدم 

وي مبل کناري بلند از کنار او گذشت و خودش را ر
  حسین انداخت.
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آمد. زینب را نگریست. لب از این سه نفر جوابی در نمی
پایینش را با دیدن نگاه منتظر او، از زیر دندانش آزاد 

  کرد. لبانش را کمی به بالا کشید و گفت:

  ده دقیقه پیش رفت! -

  رفت؟! کجا؟! -

ح درستی براي او زینب دستپاچه بود. معلوم بود توضی
  ندارد.

  رم خونه!گفت می -
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رسوندش مگه قرار نبود اینجا بمونه؟! مهدیار می -
  دیگه!

خوب... خوب وقتی مامان اینا اومدن راحت نبود،  -
  گذاشت رفت.

هاي او را باور کند. بین باشد و حرفخواست خوشمی
چیر عجیب و غیر قابل باوري نبود. با رفتاري که از آذر 

اي جور کرده باشد و بود، عجیب نبود اگر بهانهدیده 
بخواهد خیلی سریع فرزانه را به خانه برگرداند اما 

دستپاچگی و اضطراب زینب برایش عجیب بود. عجیب 
  و ترسناك. 
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سر تکان دادنش با صداي زنگ همزمان شد. خودش 
براي باز کردن در داوطلب شد. باید مهدیار را دنبال 

  فرستاد.فرزانه می

ي حرف در را که باز کرد، مهدیار بدون اینکه اجازه
زدن به او بدهد، او را کنار زد و قدم داخل گذاشت. 

هایش را دربیاورد، شد تا کفشهمانطور که خم می
  گفت:

این دخترا واسه ما غذا نگه داشتن؟ روده کوچیکه  -
  بزرگه رو خورده!

بود. دلش براي مهدیار  هایش را عوض کردهلباس
ي او شده بود ت. تمام روزش را درگیر دل گرفتهسوخ
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اش ردش خواست گشنه و تشنه از جلوي خانهو حالا می
  کند!

  فرزانه رفته! -

دست مهدیار همانطور روي کفشش قفل شد. سرش 
  باسرعت بالا آمد.

  یعنی چی؟ -
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گه وقتی مامانش و حسین و دونم. زینب مینمی -
  رفته. اومدن، اونم شپسرخاله
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  زن عمو و حسین اینجان؟ -

امیرعباس سر پایین و بالا کرد. مهدیار ابرو در هم 
  اي پرسید:کشید و با صداي خفه

  کامرانم هست؟ -

اش عوض چهره پلک زدن امیرعباس را که دید، رنگ
شد. خشم بود که از تک تک عضلات صورتش شره 

  کرد. می

درآورد و وارد خانه  هایش را با سرعت بیشتريکفش
شد. از همان بدو ورود دستانش را از هم باز کرد و با 

  لحن مرموزي گفت:
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به، ببین کی اینجاست! خیلی خوش اومدین! منور  -
  کردین.

سمانه خانم سر پا ایستاده و دستش باز بند بالاي 
کار را از او دیده بود  چادرش شده بود. دیگر آنقدر این

تر از چادر س دارد، دیواري کوتاهکه بداند هروقت استر
  کند!بدبختش پیدا نمی

سلام مهدیار جان، خوبی زن عمو؟ مهدیه و مامانت  -
  خوبن؟ 

شان به گرمی سابق نبود. شاید از ها بود رابطهمدت
وقتی که عمو حاج محمدش سر بر خاك گذاشت و 

  این خانواده. حسین شد بزرگ
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نبود. عشقی  کس پوشیدهعشق حسین بر مهدیه بر هیچ
 طرفه که آخر هم بی نتیجه ماند. آن اوایل از تصمیمیک

توانست کرد حسین میمهدیه ناراحت بود. فکر می
همسر بهتري براي او باشد اما حالا که عرفان را از 

اش آشنا نزدیک شناخته و با اخلاق خاص و آقامنشانه
  کرد.شده بود، به انتخاب خواهرش افتخار می

  مو، ممنونم شما خوبید؟سلام زن ع -

توانست به دروغ مختصر و مفید جوابش را داد. نمی
اند! کسی خبر نداشت که قرار است بگوید سلام رسانده

  زن عمویش را ببیند که بخواهد سلام برساند.
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حسین هم تمام قد ایستاده بود. مهدیار جلو رفت و 
سفت و سخت در توجه به اویی که دستانش را بی

هاي شلوارش سرانده بود تا مجبور به دست دادن جیب
نشود، دست دراز کرد. حسین تعلل نکرد و خیلی سریع 

و محکم دست راستش را تقریبا کف دست مهدیار 
  کوبید. مهدیار لبخندي زد و گفت:

  سلام پسرعمو، خوبی حاجی؟ -

ي حاجی مکث کرد و آن را کمی کشید. انگار روي کلمه
از روي تمسخر ادایش کرده باشد. حسین شدیدا که 
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اصرار داشت حاجی خوانده شود بدون اینکه رنگ مکه 
  را دیده باشد!

ي حسین برگشت. امیرعباس متوجه فشاري چهره رنگ
کرد، بود. حسین با که مهدیار به انگشتان او وارد می

صدایی که سعی داشت لرزشش معلوم نباشد، جواب 
  داد:

  دیار، شما خوبی؟سلام آقا مه -

اي مستقیم و باخت. نگاهش را لحظه لبخند مهدیار رنگ
انعطاف به چشمان حسین دوخت. دستش را با ضرب بی

به عقب هل داد. دست خودش را هم با فاصله از 
  شلوارش مشت کرد. 
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امیرعباس با کمی فاصله تک تک حرکات او و دیگر 
 که اش را زیر نظر گرفته بود. حالااعضاي خانواده

قسمتی از گذشته برایش رو شده بود، اصلا دلش 
خواست احمق فرض شود. هرچند تا الان هم به نمی

  ي کافی از اعتمادش سو استفاده کرده بودند. اندازه

مهدیار از جلوي حسین با یک نگاه پر حرف و هشدار 
دهنده گذشت و به طرف کامران چرخید. کامران 

ه باز کرده و انگشتان ي عرض شانپاهایش را به اندازه
هاي کوچک شلوار جینش شست دو دستش را از جیب

آویزان کرده بود. یک کلاه کم داشت تا با آن تیپ 
  عجیب و غریبش به یک کابوي شبیه شود.
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خیال آدامس در دهانش انداخته بود و تند و بی
جویدش. مهدیار با خشمی که هیچ تلاشی براي می

ي او ایستاد. سکوت کرد، روبروپنهان کردنش نمی
فرما بود. انگار کسی نفس هم  مطلق در فضا حکم

  کشید.نمی
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ي پنج سانت شان زیاد نبود. شاید به اندازهتفاوت قدي
تر بود. هیکلش ولی به درشتی کامران مهدیار کشیده

هایی که کامران به خورد نبود. شاید به خاطر ویتامین



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تر به نظر اده بود تا هیکلش ورزیدههایش دماهیچه
ي برسد! مهدیار ولی مرد کار بود. بدنش از ماهیچه

  خالص ساخته شده بود.

اي نگاه از چشمان کامران بگیرد، مهدیار بی آنکه لحظه
دستش را مقابل او گرفت. کامران ابرو بالا انداخت و با 

لبخندي مرموزانه انگشتانش را بین انگشتان مهدیار سر 
  خندید.د. مهدیار ظاهرا میدا

به داش کامران! شما کجا؟ اینجا کجا؟ تو آسمونا  -
  گشتم.دنبالت می

  کامران ابرویی بالا انداخت.

  یادم نمیاد پر و بال داشته باشم! -
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  زد!پر و بال که نداشتی ولی پاي موندنت لنگ می -

  پاي موندنم رو بریده بودن داش مهدیار! -

حرف خوشش نیامد. درست که مهدیار انگار از این 
ي کامران حلقه کرد و او را به خودش دست دور شانه

چسباند اما امیرعباس اگر بعد از یک عمر، او را 
و گور رفت خودش را گمشناخت که باید مینمی
  کرد!می

شنید ولی مکث طولانی مهدیار زیر گوش چیزي نمی
او کرد که دارد براي کامران برایش مثل روز روشن می

  کشد. فاصله گرفتنشان دیدنی بود.خط و نشان می
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مهدیار جوري از کامران کنده شد و او را به عقب هل 
داد که کامران به سختی تعادلش را حفظ کرد. کف دو 

دستش را با اکراه چند بار به شلوارش کشید و چند قدم 
شد دل از کامران و نگاه عقب گذاشت. راضی نمی

  خیالش بکند. بی

امیرعباس با  شد.تر میگذشت اوضاع پیچیدهمیهرچه 
هاي نه چندان راحت، وسط پذیرایی ایستاده همان لباس

نگریست و ي مهدویان را میبود و نمایش جدید خانواده
  چقدر ترس داشت فهمیدن بازیچه بودنش.

خوب با اجازه من برم دنبال فرزانه، برسونم خونه  -
  گردم.برمی
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  222پارت#

قسمت آخر حرفش را رو به کامران و حسین گفت. باید 
شد. مهدیار داشت کدهایی را بود ولی نمیخوش بین می

داد کرد. شاید هم داشت اخطار میها مخابره میبه آن
که دست از پا خطا نکنند! هرچه بود مهدیار از او به 

  تر بود. اتفاق افتاده آگاه

ز کنار او گذاشت. صداي اي به بازویش، امهدیار با ضربه
در واحد را که شنید، به خودش آمد. دیر شده بود براي 
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سوال و جواب کردن از مهدیار، جایش هم نبود. باید در 
  پرسید.خلوت خودشان دلیل رفتارش را می

  لباس عوض کنم. تون من برمبا اجازه -

خواست گفت و به طرف اتاق خوابشان رفت. وقت می
ردن افکارش. در را پشت سرش براي جمع و جور ک

  بست، به آن تیکه زد و چشم بست. 

اش خسته بود. احساس ي سی و دو سال زندگیبه اندازه
اش را در یک دروغ بزرگ حرام کرد تمام زندگیمی

  کرده است!

چشمانش را با دو انگشت شست و اشاره فشرد و به 
طرف کمدش رفت. دلش یک حمام آب گرم 
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خواب راحت. شاید بعد از آن  کخواست. بعد هم یمی
اش هاي تازه دود شدهتر با بدبختیتوانست راحتمی

  کنار بیاید اما حیف! 

ي تی شرتش رد کرده بود که تقی سرش را تازه از یقه
اش به در خورد. سرعتش را بالا برد. ظاهرا وقت کشی

  تر از تحمل مهمانانش بود.طولانی

  بفرمایید. -

و منتظر ماند. با ورود کامران، لباسش را مرتب کرد 
هایش افتاد. فکر می کرد زینب به لبخندش پرید و شانه
  سراغش آمده است.

  داماد خاله! باهات حرف دارم -
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  باشه آقا کامران، دارم میام بیرون. -

  کامران سر بالا انداخت و با ژست طلبکار نچی کرد.

  خوام کسی مزاحممون بشه.نچ، همین جا خوبه. نمی -

  

 

  223پارت#

گفت و کامل وارد اتاق شد. در را هم پشت سرش 
بست. صداي آدامس جویدنش حسابی روي اعصاب 

  رفت. امیرعباس می

  چشم در اتاق چرخاند.
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ي قبل هم که الحق که کارت درسته مهندس! دفعه -
مون رو فقط اینجا رو دیدم به زینب گفتم طراحی خونه

  س!باید بدیم به امیرعبا

زد یا امیرعباس هوش کمی یا او زیادي مبهم حرف می
داشت. ابروهایش باز به هم نزدیک شدند. جملات 

  کامران زیادي مرموز و پر از نکته بود.

  ممنون، لطف دارین! -

ابروهاي کامران هم به هم نزدیک شد ولی کورتر از 
  ابروان امیرعباس. شمشیرش از رو بسته بود.

  اي؟گند و گوه گذشته شنیدم دنبال هم زدن -
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دانست. سابقه ادبی را نمیدلیل این همه خشم و بی
نداشت با کسی بحث کند. بلد نبود اره بدهد و تیشه 

  بگیرد.

  فهمم.بله! منظورتون رو نمی -

ي تی شرت کامران قدمی جلو آمد. دو طرف یقه
پشت دستش را  امیرعباس را به نوبت گرفت و کشید.

  .ي او کوبیدبه سینه

گوش کن بچه جان، من نه حسینم، نه زینب و  نه خاله  -
م سمانه! پرت به پر من یا هر کدوم از اعضاي خانواده

  کنم. مطمئن باش.بخوره، پر پرت می

  دست بالا آورد و زیر دست کامران زد.
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  ت دارم جناب؟!من چیکار به شما و خانواده -

بون اي قربون آدم چیز فهم! حالا که اینقدر خوب ز -
فهمیم، بهتره بی دردسر بیاي دادگاه و هم رو می
  ي من رو طلاق بدي!دخترخاله

  ابروهایش به رستگاه موهایش رسید.

  چرا باید یه همچین کاري بکنم؟! -

کامران کمی به جلو خم شد. آنقدر که لبانش چند میلی 
  متر با گوش امیرعباس فاصله داشته باشد.

دم مثل ه. اجازه نمیچون زینب حق من از این زندگی -
  زهرا از دستم درش بیاري!!!
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  ابروهاي امیرعباس در هم شد.

  گی جناب؟!فهمی چی میمی -

کامران هم انگار اصلاً شوخی نداشت. آدامسش را به 
تر بتواند اي از دهانش فرستاده بود تا راحتگوشه

  اش را فریاد بزند.خواسته

ح گفتم پسر سید غلامعلی فرخی! یه منظورم رو واض -
بار شش سال پیش دختري رو که عاشقش بودم مال 
خودت کردي، این بار محاله بذارم دست روي زینب 

  بذاري حتی اگه خودش تو رو انتخاب کنه!
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هه، شما حالت خوش نیست کامران خان! اصلاً  -
  گی.فهمی چی مینمی

، دست در کامران بدون اینکه نگاه از چشمان او بگیرد
جیب شلوارش برد و کاغذي بیرون کشید. همون موقع 

  در اتاق باز شد.

  تو رو خدا نکن کامران! -

زینب بود با صورتی خیس از اشک. لحنش التماس را 
آورد. زد و کلمات را بر زبان میزد. هق میفریاد می

توجه له او و حال خرابش، کاغذ را به کامران اما بی
  طرف امیرعباس گرفت.
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نگاه امیرعباس بین صورت زینب و دست کامران  
چرخید. این کاغذ هرچه بود، تکلیف خیلی چیزها را می

خواست به روند قبل و قرار بود معلوم کند. اگر می
اش ادامه دهد، باید از خیر گرفتن آن دلسوزانه

گذشت و با گرفتن دست زینب از این خانه و این می
ود هرچه احمق فرضش کرد اما بس بها فرار میآدم

  کرده بودند. 

  ي زینب دوباره بلند شد.کاغذ را که گرفت، ناله

  امیرعباس تو رو خدا! -

خواست کاغذ را بگیرد. امیرعباس جلو آمده بود و می
اما لبخند کمرنگی زد و تاي کاغذ را باز کرد. زینب 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

انگار توانش را از دست داد که همان جا روي زمین 
روي صورتش گرفته بود و از ته  نشست. دو دستش را

  ریخت. دل اشک می

کاغذ چندین بار تا خورده و حتی قسمتی از آن پاره 
شده بود. تاي آن را کامل باز کرد. یک کاغذ بزرگ که 

عکس دو نفر بالاي آن الصاق شده بود. عکس دو در 
شد هویت صاحبشان را چهار اداري بود ولی راحت می

  تشخیص داد.
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زینب و کامران بودند که نامشان هم در پایین کاغذ 
هایش را خواند. چند بار، کلمه به کلمه، آمده بود. نوشته

حرف به حرف. دوباره و دوباره. بدتر از همه امضاهایی 
  شد. بود که پایین برگه دیده می

نام حسین و سمانه خانم زیادي در چشم بود. نیشخندي 
فت. احساس خفگی داشت. لب بالایش زد و سر بالا گر

هایش گرفت. سخت بود حفظ ظاهر اما او را بین دندان
  ها بود. لبی کج کرد و خندید. آدم همین میدان

  ي کامران کوبید.کاغذ را مچاله کرد و آن را به سینه

  خوب، که چی؟ این کاغذ قراره چی رو ثابت کنه؟ -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بود خودش  کامران تعجب کرده بود اما او هم خوب بلد
  را عادي نشان دهد. نیشخندي زد.

معنیش اینه که زن تو دقیقاً تا چند دقیقه قبل  -
عقدتون، زن من بوده! معنیش اینه که این دختر تو بغل 

، معنیش اینکه که من هاش رو جا گذاشتهمن دخترانگی
به هزار دلیل خواستم زینب به تو نزدیک بشه و حالا 

دونم خوام. نمیدش رو میپشیمون شدم. حالا فقط خو
شه، کنی که هر دختري که بهت نزدیک میتو چیکار می

خوام زنم رو پس شه، ولی من میدوروزه عاشقت می
  بگیرم!
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دست بالا آورد و گلویش را از بالا به پایین لمس کرد.  
افتاد. کامران با مکث کوتاهی ادامه چه اتفاقی داشت می

  داد:

فت بهت بگم. مردي که تو یه چیز دیگه هم یادم ر -
  اون مهمونی همراه زینب بود، من بودم!

دید. تکلیفش با او معلوم بود. امیرعباس دیگر او را نمی
فهمید. زد. زینب را نمییک نامرد که از پشت ضربه می

چطور به خودش اجازه داده بود با او این کار را بکند! 
 ها کجاي این داستانسمانه خانم و حسین چه! آن

  بودند؟!

  زهرا هم با تو...؟! -
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جان کند تا این چند کلمه را کنار هم بگذارد. سختش 
بود انگ زدن به ناموسش! کامران ابرو بالا انداخت و نچ 

  اي گفت:غلیظ و کشیده

تر بود. محال بود گل پاك نچ... زهرا واسه من از برگ -
بدون محرمیت نزدیکش بشم. حاج محمد هم دختر به 

  خواستم!اد. زهرا رو بدون رضایت باباش نمیدمن نمی
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امیرعباس کمی عقب رفت. پاهایش که به تخت خورد، 
خودش را روي آن رها کرد. به جلو خم شد و سرش را 
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بین دو دستش گرفت. فکر کرد همه چیز را فهمیده 
  است اما حالا گره جدیدي به کارش افتاده بود.

باشه باید این خونه و یه ماشین رو هم راستی! یادت  -
  بزنی به نام ما!

  سرش را با ضرب بالا آورد.

تو دیگه چقدر وقیحی بشر! خوبه خودت خبر داري  -
  خواي!همه چیز با نقشه بود. حالا از من باج هم می

کامران لبی کج کرد و به جلو خم شد. نفرت بارزترین 
  حس چشمانش بود.

احد دیگه مثل همین حق منه این خونه که هیچ، سه و -
پسر سید غلامعلی فرخی! فکر نکن داري به من صدقه 
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دي! اینایی که گفتم یک دهم پولی که باید به بابام می
شه، باید پول خونش رو هم بدي. اون دادین هم نمیمی

ي زندگی ما رو خورد و غیرت کلاهبردارت همهباباي بی
  پس بدي!یه لیوان آبم روش! تو باید تقاصش رو 

  گیج شده بود، گیجش کرده بودند.

گی؟ پدر من چه ربطی به تو و بابات چی داري می -
  داره؟

دونی. اگه خبر داشتی دونی؟! درسته تو هیچی نمینمی -
کردي به جاي اینکه ازت غرامت و هیچ کاري نمی

  بخوام، یه زمانی کشته بودمت!
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م واسه خوب بگو که بدونم! به منم توضیح بده تا بفهم -
  رو نشونه رفتی؟ چی آبروم

کامران صاف ایستاد. سر پایین و بالا کرد و با لحن 
  مرموزي گفت:

شینی و مثل یه گم. تو هم میگم. حتماً میگفتن که می -
خوام وقتی حاج دي. میپسر خوب همه رو گوش می

پرسه، بتونی مثل خودم براش کثافت بابات ازت می
  توضیح بدي! کاریا و کلاهبرداریاش رو

چشم در اتاق چرخاند و صندلی کنار دراور را کشید. 
هایش را روي آن نشست. به جلو خم شد و آرنج
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گاه بدنش کرد. سرش پایین بود اما نگاهش از تکیه
  شد.امیرعباس کنده نمی
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گم رو محاله تا حالا شنیده باشی چون اینایی که می -
قدرا با بابات خوب باشه که ت اونطهکنم رابفکر نمی

  برداریاش رو برات روکنه. کلاه

باباي من با باباي تو دوست قدیمی بودن و البته با حاج 
ي ضد با هم بزرگ محمد. سه تا همسایه که تو محله

شدن. بعد ازدواج هرکدوم رفت سی خودش. باباي من 
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با حاج محمد باجناق بودن. حاج محمد باجناق بزرگ 
  د و از همون اول با ازدواج بابام و مامانم مخالف بود. بو

ام با داد خالهي نمیبعد از ازدواجشون هم زیاد اجازه
ي بابان و بابات خوب مامانم رفت و آمد کنه. ولی رابطه

شدن به بود. حتی بعضی وقتا با هم شریک کاري هم می
خصوص از وقتی بابات شده بود داماد حاج همایون آریا. 

  اد گرفته بود پول رو پول بیاره. ی

شناختمت البته باباي منم عشق پول بود. من می
. بابام هرجا ي ما اسم تو بوددورادور. همیشه تو خونه

کرد. من رفت تعریف پسر خلف دوستش رو میمی
دادم و نه درست برعکس تو بودم. نه دل به کار می
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بام رو ي بادرس. فقط یاد گرفته بودم پول باد آورده
زنه تو خرج کنم. برامم مهم نبود که بابام مدام تو رو می

  سرم تا یه تکونی به خودم بدم.

وقتی مهم شدي که فهمیدم خواستگار زهرا که حاج  
محمد حاضر شده زهرا رو بهش بده همون پسر سید 

. من موقعیت بدي نداشتم. شاید وضع غلامعلی فرخیه
  ي ننه گلاب بودي! و نوهمالیم خیلی از تو بهتر بود ولی ت

مطمئنم بابات نسبت به باباي من جلوي حاج محمد هیچ 
امتیازي نداشت ولی ننه گلاب عزیز و محترم بود براش. 

خورد. همه حرفش حجت بود. به سرش قسم می
ش رو مرد بار آورده. دل زهرا با من بود گفتن نوهمی
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دلت البته تا قبل از اینکه محرمت بشه و کم کم دل به 
  بده.

ش به زهرا یه نقطه ضعف بزرگ داشت. اونم علاقه 
اون قدر فکرش رو  مهاجرت به هر قیمتی بود.

انداخت اي چنگ میدرگیرش کرده بود که به هر حربه
  . براي رسیدن به آرزوش

من بهش قولش رو داده بودم. بدیش این بود که تو هم 
از  شرایطش رو داشتی و با وجود آرش آریا، چند قدم

  منم جلوتر بودي. ولی زهرا عجله داشت.
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اون قدر حاج محمد و حسین بهش سخت گرفته بود که 
خواست بره. دلیل اینکه با نامزدیش با تو فقط می

بود که یه مدت حاج محمد بهش  مخالفت نکرد هم این
  تر پیش ببره.گیر نده و بتونه کار خودش رو راحت

  نیشخندي زد. چشم بست و

دونی چی شد که زهرا دست هردومون رو گذاشت می -
  تو پوست گردو؟

هایش بیشتر شنیده امیرعباس تنها نگاهش کرد. شوك
ها به خودش بیاید. باید تا ته از آن بود که به این راحتی

کرد و کرد. فکر میشنید بعد فکر میهاي او را میحرف
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سال کناره  ي ششکرد. شاید به اندازهفکر می
  اش به فکر کردن نیاز داشت.گیري

ي پیچیده و آماده پیدا کرده بود. یه هلو زهرا یه لقمه -
  گلو! برو تو

گفت و دستش را به حالت گذاشتن چیزي در دهانش 
  هایش حرکت داد.مقابل لب

تو یکی از مهمونیایی که با کلی ترس و لرز با من  -
همیدم چی شد و اومده بود با یه پسري آشنا شد. نف

چحوري باهم ارتباط برقرار کردن اما تهش رسید به 
قول و قراراشون براي مهاجرت و تو آب نمک 

  خوابوندن من و تو!
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خواست به هر طریقی مهاجرت زهرا حریص بود. می 
داشت چون یه کنه. سیاوش رو همه جوره راضی نگه می

امتیاز بزرگ نسبت به من و تو داشت. سیاوش تمام 
اش رو انجام داده بود. دست هر دختري رو هم کار
  تونست با خودش ببردش. گرفت، میمی

رفت، اگه حامله شدنش ي زهرا نمیمو براي درز نقشه
ریخت. سیاوش واقعاً زهرا رو همه چی رو به هم نمی

  خواست ولی با حامله شدنش مخالف بود. می

 زهرا بهم زنگ زد. حالش اصلاً خوب شب عاشورا بود.

خواست. ظاهراً با سیاوش کرد و کمک مینبود. گریه می
رفته بودن پارتی. شرایط پارتی خیلی بد بود و 
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خواست یه جوري از اونجا فرار کنه. گفت تو یه اتاق می
  خودش روحبس کرده تا دست کسی بهش نرسه.
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مشهد نبودم. به خاطر مراسماي محرم رفته بودم 
ابام. بهش گفتم باید به امیرعباس خبر بدي روستاي ب

ترسید. سرت رو کلاه گذاشته بود. یه کلاه تا ولی می
. اون قدر خواست متوجه بشیپایین پات اما دلش نمی

بعد او هرچی زنگ  باهاش صحبت کردم که راضی شد.
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زدم، گوشیش خاموش بود. بعد هم خبر اومد که 
  اله پیدا کردن...ي خي پایین خونهاش رو طبقهجنازه

سرش را بالا گرفت و نفسش را فوت کرد. دو رد 
هایش راه گرفته بود. عرق از دو طرف شقیقه باریک

  گرفت. انگار مرور خاطرات داشت جانش را می

اش کرد و اش را جلو کشید. دو انگشتش را وارد یقهیقه
در  چشم گلویش را لمس کرد. صورتش سرخ سرخ بود

اش با اشک ریختن زیر د تا مردانگیچرخانحدقه می
  سوال نرود.

دونی وقتی فهمیدم زهرا رو همون شب گرفتن و می -
فرداش حکم شلاقش براش بریده و اجرا شده، چه 
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حالی شدم؟! چقد پست شده بودي که حاضر شدي 
  ناموست رو لو بدي و آبروش رو ببري؟!

  من آبروش رو بردم؟! -

حال. مرده بود. صدایش نه جان داشت و نه حس و 
دانست و خودش را کشته بودنش. خیلی چیزها را می

ها به سمتش هجوم زد و حالا تمام واقعیتگول می
  آورده بود.

غیرتت زنگ واسه من مظلوم بازي در نیار! خود بی -
  زدي و زهرا رو لو دادي!

  من... من اصلاً خبر نداشتم! -
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رد. صدایش آنقدر صداقت داشت که کامران هم جا خو
حالا دیگر به جاي روي تخت، روي زمین نشسته بود و 

  به تخت تکیه زده بود.

  شه؟ زهرا قرار بود بهت زنگ بزنه!مگه می -

  دست به صورتش کشید.

  من اصلاً ایران نبودم! -

هایش تر بود. انگار تمام کشتیکامران هم از او متعجب
  دفعه غرق شده بود. یک

  ا کربلا بودم!من روز هشتم محرم تا عاشور -
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کامران هم روي زمین سقوط کرد. شش سال نقشه 
کشیده بود. شش سال اتفاقات ریز و درشت آن زمان را 

پایین و بالا کرده بود. شش سال امیرعباس را به هزار 
  اش را هم سوزانده بود. روش کشته بود و جنازه

ی را داده گفته بودند نامزد نامردش راپورت مهمان
  است. کمی فکر کرد. چه کسی به او گفته بود؟

  من زنگ زدم! -

سر هر دو نفرشان با هم به طرف در چرخید. جایی که 
اي شکسته و سر به زیر ایستاده بود. حسین با چهره

سمانه خانم هم بود اما بودنش به یک نبود همیشگی 
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صورتش به مانست. انگار یک زمانی مرده بود. رنگمی
  دي دیوار پشت سرش طعنه میزد. سفی

به جاي امیرعباس، به من زنگ زد. من خبر نداشتم  -
که امیرعباس کربلاست. تو تکیه بودم. با یکی از 

  مون خیلی کیابیا داشت.که تو بسیج محله دوستام

با کلی سرخ و سفید شدن بهش گفتم. قرار شد جوري  
ابا رو با سر و ته قضیه رو هم بیاره. قرار نبود آبروي ب

شلاق خوردن زهرا ببره ولی ظاهراً من زیاد روش 
  حساب باز کرده بودم.

خیلی وقت بود از کاراي زهرا خبر داشتم. چند بار  
بهش گفتم بهتره قبل از اینکه آبروریزي بشه، دست از 
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سرش باد داشت.  فایده بود.این کاراش برداره ولی بی
روز فقط  عشق مهاجرت چشمش رو کور کرده بود. اون

قرار نبود کار به مرگ زهرا و  خواستم ادبش کنم.می
  بابام برسه. به خدا قرار نبود!

گفت و سمانه خانم و زینب با صداي بلند گریه او می
کردند. زینب به طرف او حمله کرد و با مشت به می

هایش جان نداشت اما حسین هم جانش افتاد. مشت
ایین انداخته بود و دیگر قدرت مقابله را نداشت. سر پ

اي که گفت. شده بودند لشکر شکست خوردههیچ نمی
  از جنگی نابرابر برگشته و کشته زیاد داده بود!
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اي امیرعباس دستی به صورتش کشید و با صداي خفه
  نالید:

  واسه یه حدس آبروي من رو بردین؟! -

دید و می کرد که گویی او راکامران جوري نگاهش می
  جا بود و نبود!دید. حواسش آننمی

به گمان خودش به خون خواهی آمده بود. براي انتقام 
مرگ کسی که عاشقانه دوستش داشت و هنوز هم 

ها با حسی که به کرد، هرچند تازگیبادش رهایش نمی
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و  اش به زهرا داشت کمرنگزینب پیدا کرده بود، علاقه
  شد.تر میکمرنگ

بودم که تو مهمونی رو لو  صد مطمئن من صد در -
  دادي!

امیرعباس نیشخندي زد و چشم بست. آنقدر به هم 
ریخته بود که دیگر برایش اهمیتی نداشت که در حضور 

سمانه خانم یک پایش را دراز کرده است. اصلا اختیار 
اعضاي بدنش را نداشت که بخواهد به خاطرش شرمنده 

  باشد.
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. نه اینکه مرگ زهرا برام مهم من دنبال انتقام نبودم -
کردم. با خودم گفتم اگه منم نباشه، نه ولی درکت می

  کردم! شاید هزار برابر بدتر! بودم همین کار رو می

کم چیزي نبود. اینکه زنت بهت خیانت کنه و تو بدترین 
موقعیت پیداش کنی، خود مرگه! اون قدر بهت حق 

لو و باهات کشیدم بیام جدادم که حتی خجالت میمی
  دعوا کنم.

کشت مطمئن باش زهرا اگه خودش، خودش رو نمی
اومد. من کاري به خیانتی زیر دست من زنده بیرون نمی

که به تو کرد ندارم. زهرا دست من رو هم گذاشت تو 
  پوست گردو و به عشق پاکم خیانت کرد.
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روي زمین نشسته بود. پاهایش را از زانو خم و دستانش 
قه کرده بود. صداي هق زدن زینب و را دور آن حل

رسید، همین طور صداي سمانه خانم به گوش می
کشید و چقدر هاي عمیقی که حسین پشت هم مینفس

  نمود!اهمیت میشان در آن لحظات بیحضور و ناراحتی
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آورد محال بود بهت اگه بابات اون بلا رو سر بابام نمی -
  نزدیک بشم!

  کدوم بلا؟! -
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داشت اما چهار ستون بدنش نباید این حس را می
لرزید با تصور کاري که ممکن بود حاج بابایش کرده می

ي ظاهري محکم باشد. حاج بابایش تنها یک پوسته
  داشت با باطنی که سیاه که نه ولی خاکستري شده بود.

نیشخند تلخ کامران ته دلش را خالی کرد. چشم در 
  ند. فضاي اتاق چرخا

  اینجا رو با چه مجوزي ساختین؟ -

  ي نفهمیدن منظور او در هم شد.ابروهایش به نشانه

  زمینش مشکل داره؟ -

اولین فکري که به ذهنش رسید، همین بود. این زمین را 
هایی که از ننه گلاب به او رسیده با پول فروش زمین
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بود، خریده بود. همه چیزش هم مرتب و دقیق بود. 
  کاست. کامران سر بالا انداخت.بدون کم و 

  گم.نوچ، مجوز شهرسازیش رو می -

ش با من زیاد از کاراي اداریش سر در نمیارم. همه -
  دونم که مجوزش تکمیل بوده.مهدیاره ولی می

  پس چرا برج جدیدتون ساخته نشد؟! -

هاي آمد. گرهکم کم داشت یک چیزهایی دستش می
هاي سرش روشن مغزش داشت دانه دانه باز و چراغ

  شد. این پسر خبرهایی داشت. می

  خوب قانونش عوض شد... -

  در عرض دو ماه؟! -
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اش را قطع کرد و با لحن تند این را پرسید. جمله
گفت زیاد در جریان کارهاي قانونی درست که می

خبر نبود. شاید ساخت و ساز نیست اما آنقدرها هم بی
هاي کارير خردهي مهدیار ولی از بیشتنه به اندازه

ساخت و ساز آگاه بود. محال بود قانونی تصویب شود و 
  خبر بماند.او بی
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تو بگو در عرض یک روز! وقتی بهمون مجوز ساختن  -
کرد. چهار  شد ریسکبرج هشت طبقه رو ندادن، نمی
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موندیم که طرحش شد. باید منتظر میواحد کمتر می
  تونیم بی دردسر برج رو بسازیم.تصویب بشه و ب

براتونم مهم نبود که چند نفر به خاطر این کارتون به  -
  خاك سیاه نشستن!

شه درست حرف بزنی ببینم منظورت چیه؟ می -
  کنی. جوري فقط گیجم میاین

اي در سکوت نگاهش کرد. دیگر صدایی کامران لحظه
م او آمد. شاید هي حاج محمد هم نمیاز اعضاي خانواده

  ها نباشد!آنقدر دغدغه داشت که نگران غم آن

سوزاندش. چقدر حرارت آه عمیق کامران داشت می
  هاي پردرد پنهان بود.حرف پشت همین آه
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سال پیش بابام تقریبا ورشکست شد. یه  حدود یک -
عمر به بریز و بپاش عادت کرده بودیم. عادت نداشتیم 

ر بد بود که قددستمون خالی باشه، ولی اوضاع اون
مون رو هم بفروشه تا بزنه به مجبور شد ماشین و خونه

  .یه زخمی

ها بابات با خواستن. همون موقعطلبکارا پولشون رو می
یه پیشنهاد وسوسه کننده اومد سراغ بابام. اون قدر از 

سود کارش گفته بود که بابام با کلی التماس از 
  طلبکاراش فرصت گرفت. 
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ها گرفته بود رو داد به ونه و ماشینپولی که از فروش خ
بابات. قرار بود باهاش تو برج فرزین طلایی سرمایه 

  .گذاري کنه و شش واحد رو براي ما بذاره

قول داده بود سر یک سال پول بابام حداقل سه یا چهار 
دونستم جریان توافق بابام با برابر بشه! من نمی

وري طلبکاراش چیه. برام جاي سوال داشت که چج
آدمایی که تا پاي زندان انداختن بابام رفته بود، یه دفعه 

  رضایت دادن.
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چند ماه گذشت ولی خبري از شروع کار بابات نبود. هر 
کاراي مجوزاش  گفت داریمپرسید، میبار که بابام می

  دیم. رو انجام می

ن. بعد از شش ماه زنگ زد که بیاین پولتون رو بگیری
شکست. فکر بابام خوشحال بود. با دمش گرد می

کرد پولش سر شش ماه چند برابر شده ولی اشتباه می
  بود. بابات فقط همون پول اصلی رو بهش داد.

تو اون شش ماه قیمت خونه و ماشین چند برابر شده 
شد حتی یه بود. دیگه با کل پول خونه و ماشین نمی

تسویه حساب با  آپارتمان کوچیک خرید چه برسه به
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طلبکارایی که به طمع سود بیشتر بهمون مهلت داده 
  بودن.

همون خونه رو بابام بعد از فروش، رهن کرده بود ولی 
اونجا بمونیم. با پولی که بابات بهش داد  شددیگه نمی

شد حتی یه خونه مثل همون خونه رهن کرد، هم نمی
  خریدش که بماند.

هفته بعد هم از بیمارستان  بابام که فهمید سکته کرد. یه
زنگ زدند که دووم نیاورده. مشکلات من تازه اون 

موقع شروع شد. بابام با طلبکاراش توفق کرده بود که 
شون رو با یه سود بالا بهشون برگردونه. فکر پول اصلی

کنه که علاوه بر دادن پول کرد اون قدر سود میمی
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ولی زهی خیال  تونه خونه و ماشین بهتر بخرهطلبکارا می
  باطل! 

بعد اون هرچی دوندگی کردم نتونستم کلاه برداري 
بابات رو ثابت کنم. مدرك درست و درمون نداشت به 

جز یه قرارداد که بین خودشون نوشته بودن. وکیل 
گرفتم و شکایت کردم. آخرش گفتن چون قیمت خونه 

و مصالح یه دفعه گرون شده و شروع به کار نکردن 
اطر یه مجوز دولتی بوده، حق رو به من بابات به خ

  دن.نمی

  

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  235پارت#

رفت این شد که من موندم و پولی که باید یک جا می
آوردم. طلبکارا هاي بابام. تازه کلی هم کم میپاي بدهی

  که وضعم رو دیدن به همون اصل پولشون راضی شدن. 

م باعث ي بابام رو تحویلم دادن، قسم خوردوقتی جنازه
و بانیش رو به سزاي کارش برسونم. دورادور حواسم به 

بابات بود. گفتم اگه بتونم حقم رو قانونی بگیرم، ولش 
کنم ولی کاري ازم برنیومد. تصمیم گرفتم انتقام می

  بگیرم. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زهرا رو هم  يي اصلیم باشی. قضیهقرار نبود تو طعمه
 فراموش کرده بودم، شاید هم شده بود آتیش زیر

  خاکستر و با یه جرقه دوباره شعله کشید!

  خیره به چشمان امیرعباس با نیشخند پرسید:

  دونی واسه کی دام پهن کرده بودم؟می -

امیرعباس هیچ نگفت. تنها نگاهش کرد. نگاهی با کلی 
  سوال و ترس از جوابی که قرار بود بگیرد.

  قدر خواهرت رو بدون، زیادي پایبنده! -

  خفه شو! -

اش هاي کلید شدهرا مشت کرد و از بین دندان دستانش
خواست یک مشت و مال حسابی به این غرید. دلش می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

پسرك پررو بدهد اما اصولش دست و پایش را بسته 
  بود!

کنم، چرا باید خفه بشم؟! باید دارم ازش تعریف می -
کردم دختري که زیر اعتراف کنم هیچ فکرش رو نمی

یه همچین تربیتی  دست غلامعلی فرخی بزرگ شده
  داشته باشه، برعکس دختراي حاج محمدخان!

گفت و نگاه پر تمسخرش را به زینب دوخت. حالا 
علاوه بر خشم، نفرت هم به حس چشمان زینب اضافه 

شده بود. زود گول خورده بود، درست مانند دختران دم 
هاي دستی و بی غرور، گول ظاهر نسبتا موجه و حرف

  .آرمانی کامران را..



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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  فرزانه به خاطر تو رفت؟! -

  خیالی سر پایین و بالا کرد.کامران با بی

کنه حتی با آره، خواهرت اون قدر معتقده که فکر می -
  .کنهدیدن من به مهدیار خیانت می

  چشم تنگ کرد و ادامه داد:

ي بابات و دختر همایون واقعاً خواهرت تربیت شده -
  آریاست؟



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

میرعباس با نگاهی خشمگین او را نگریست. از این ا
  کرد.آمد. باید تمامش میبحث خوشش نمی

بهتره دهنت رو ببندي چون واقعاً داري صبرم رو سر  -
  میاري!

تا همین جا هم بیشتر از تصور من دندون سر جیگر  -
  گذاشتی پسر غلامعلی فرخی!

ي او کرد. چقدر امیرعباس نگاه خشمگینش را حواله
سخت بود پسر سید غلامعلی فرخی بودن! انگار بدترین 

  خرید. فحش جهان را داشت به جان می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

سر پایین انداخت و سعی کرد به هیچ چیز فکر نکند. 
خواست. یک خواب بدون دلش یک خواب طولانی می

  فکر و دغدغه! یک خواب سنگین شبیه مرگ!

راستی بابات بهت گفته چجوري راضی شده خواهرت  -
  ي آسمون جل؟!بده به اون پسرهرو 

  کامران، تمومش کن دیگه! -

رفت، این سمانه خانم با جانی که انگار داشت در می
جمله را گفت. کامران انگار تازه جان گرفته بود. 

  نیشخند زد و غرید:

گی خاله! تازه اول فیلمه. بذار برسه به جاهاي چی می -
  خوب خوبش!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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کینه داشت. نگاهش شرارت داشت، خشم داشت، 
  نیشخندش با نگاه کردن به امیرعباس باز زنده شد.

بابات بهت گفته با باباي مهدیار سر حاج محمد دعوا  -
کردن و تو دعوا هولش داده عقب و اونم ناغافل از شش 

  طبقه پرت شده و نفسش دیگه درنیومده؟!

این دیگر محال بود واقعیت داشته باشد! پدرش خوب 
ه مادرش خیانت کرده بود ولی با تمام نبود، سفید نبود، ب

  ها مطمئن بود قاتل نیست!این

توانست قاتل باشد. آن هم قاتل پدر بهترین نمی
  دوستش!

  



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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هایش را شنیده بود، حتی از قاتل مردي که عمري خوبی
  زبان پدرش.

  گی!داري دروغ می -

گی او بود. کامران هم انگار منتظر همین سوال و درماند
  مثل باروت آتش گرفت و از جا پرید:

تونم باشم ولی دروغگو نیستم. من هر گوهی می -
ترسی هم از کسی ندارم که به خاطرش بخوام پشت 

  دروغام قایم بشم!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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امیرعباس تنها نگاهش کرد. کامران دست به کمر 
  تر بود.چرخی دور خودش زد. لحنش این بار آرام

خاطر سوختن دستاش تو حاج محمد یه مدت به  -
دونم چجوري ولی گرفته. نمیبچگی حقوق جانبازي می

خواست بره این قضیه رو رو کنه و ظاهراً بابات می
آبروي حاج محمد رو ببره. دعواي باباي مهدیار با بابات 
سر همین قضیه بوده. قبلاً هم بحث داشتن ولی اونجور 

تر از ديي آخر جکه من از کارگراي بابات شنیدم دفعه
اش شده هول دادن باباي مهدیار و همیشه بوده و نتیجه

  شم که مشخصه!سقوطش از ساختمون. بقیه

  گی؟!چی داري می -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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صدایش خفه بود ولی نه آنقدر که به گوش امیرعباس 
نرسد. رفیقش، برادرش، یارش، مات و مبهوت جلوي 

پرسید. در ورودي در اتاق ایستاده بود و سوال می
  ه جوابش عین خود مرگ بود.سوالی ک

روي نگاه کردن به چشمان او را نداشت. چشمان پسري 
اش را دیده بود و کاري از کسی و تنهاییکه یک عمر بی
آمد. مهدیار همان جا خشکش زده بود. دستش برنمی

چشمانش وق زده و رنگش پریده بود. دهان که باز کرد 
  شوکه بودنش بیشتر از قبل نمایان شد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گی عین سگ مرتیکه! من خودم از ي دروغ میدار -
عموم و دوستاي بابام پرسیدم و گفتن به خاطر 

  احتیاطی سقوط کرده!بی

اي زد. گند زده بود به کامران نیشخند پیروزمندانه
اش لذت شان و حالا داشت از پیروزيزندگی و باور همه

  برد.می
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رض بشی مثل تمام این سالا خواد احمق فاگه دلت می -
، ولی یه لحظه هم نشده با خودت فکر من حرفی ندارم



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

کنی چه جوریه که غلامعلی فرخی با اون همه دبدبه و 
کبکبه یه عمر زیر پر و بالت رو گرفته و تهش هم 

دخترش رو بده بهت؟ واقعاً فکر کردي  راضی شده تک
عاشق چشم و ابروت شده یا دخترش اون قدر رو 

تش مونده که به جاي یکی از خواستگاراي گردن دس
کلفتش، دستش رو بذاره تو دست تویه آسمون جل؟ 

  خواي باور کنم تا این حد احمقی؟!می

مهدیار چشم چرخاند و همه را از نظر گذراند. نگاهی 
تر اش طولانیروي امیرعباس سر به زیر و چشمان بسته
اتفاقات  شد. دیر رسیده بود اما شواهد امر نشان از

  خوبی نداشت. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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نگاه  زد.ي رفیقش زیادي توي ذوق میهاي افتادهشانه
  دزدید.آخر را به سمانه خانم انداخت. او هم چشم می

  گه راسته زن عمو؟!اینایی که این می -

سمانه خانم بغض ترکاند. در همین چند دقیقه به 
ي یک عمر شرمندگی و رو سیاهی ذخیره کرده اندازه
  بود. 

گفت را سخت کرده اش تشخیص آنچه میداي گریهص
بود اما همه گوش شده بودند تا ته داستان را بفهمند. 

قرار بود تمام اتفاقات گذشته از یک الک بزرگ رد 
  شود. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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خوب و بد سوا شده و همه چیز رنگ واقعیت بگیرد و 
تري بود که باید جورکش همه چه بد که او تنها بزرگ

  شد.می

مون خوب نبود. به دنیا اومده بود. وضع مالی زهرا تازه -
تونست به درآمد برسه. زد نمیمحمد به هر دري می

  شد. روز به روز وضعمون بدتر می

کار به جایی رسید که از رو نداري، چند روز به جز یه 
دونه نون هیچی واسه خوردن نداشتیم. شیرم خشک 

  خواست. زد و غذا میشده بود. زهرا جیغ می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مد چند سال قبل تو جبهه یه جراحت جزئی برداشته مح
شد اسم مجروحیت روش بود. اون قدر جزئی که نمی

  گذاشت.

  

 

  240پارت#

وقتی برده بودنش بهداري، با دیدن دستاش فکر کرده 
بودن سوختگی مال جراحت قبلیه. همون جا براش 

پرونده سازي میکنن و میشه یه مدرك که بتونه بگه 
  نبازه.جا



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دستاي محمد تو تنور سوخته بود. تو اون روزاي سخت 
ي جانبازیت رو بگیر چند بار بهش گفتم برو پی پرونده
  شد.بلکه کمکی بهمون بشه. راضی نمی

گفت بمیرم هم پول حروم نمیارم تو زندگیمون. سر می
حرفش هم موند البته تا وقتی که زهرا از گشنگی یه 

  شبانه روز جیغ زد.

کرد و جیغ م ضعیف شده بود. از بس گریه میابچه
زد. شد و جیغ میشد و باز بیدار میزد و بیهوش میمی

محمد از سر ناچاري رفت بنیاد جانبازان. مدارکش کامل 
  بود. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زیاد اذیتش نکردن. خیلی زود زندگیمون سر و سامون 
گرفت. حتی بهش کار هم دادن. چون ملبس هم بود 

. چند سال بعد خودش رفت خیلی زود پیشرفت کرد
دنبال قطع کردن حقوق جانبازیش ولی انگار اثر اون 

  هامون موند...پول تا همیشه تو زندگی و تربیت بچه

اش شدت گرفت. مهدیار اش که تمام شد، گریهجمله
  تاب و عصبی جلو آمد و غرید:بی

من کاري به حروم و حلال پول حاج محمد ندارم،  -
  بام درسته یا نه؟!ي کشته شدن باقضیه

سمانه خانم چادرش را تا روي صورتش کشید. کف 
  دستش را بر سرش کوبید و سر پایین و بالا کرد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مهدیار قدمی عقب رفت. امیرعباس سر بالا گرفته بود و 
کرد. مهدیار که سر به دو با چشمانی خیس نگاهش می

طرف تکان داد و دو قدم دیگر عقب رفت، امیرعباس 
  گرفت و ایستاد. دست به تخت

مهدیار چرخید و با سرعت به طرف خروجی ساختمان 
فهمید اتفاقات خوبی در دوید. امیرعباس انگار تازه می

راه نیست. چرخی دور خودش زد و سوییچ اتومبیلش را 
از روي دراور چنگ زد. قبل از خروج از اتاق، صداي 

  زینب را شنید.

  ام!ري با این حالت؟ منم باهات میکجا می -

  



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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دندان به هم سایید و به طرفش چرخید. انگشت 
  اش را جلوي او تکان داد و غرید:اشاره

بهتره تا یه مدت دور و بر من پیدات نشه دختر حاج  -
  کنم!محمد! سر فرصت تکلیف تو رو هم مشخص می

اش گفت و از کنار او گذشت. حال زینب و آشفتگی
یش مهم نبود. شاید باید از قبل هم دیگر مثل قبل برا

عرضگی داد. احساس حماقت و بیزیاد به او اهمیت نمی
  خرش را چسبیده بود و ول کنش نبود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مجبور شد تمام هشت طبقه را با پله پایین بیاید. نفسش 
آمد. آن هم فداي سر رفیقش! از پارکینگ دیگر بالا نمی

جلوي  که بیرون آمد، اتومبیل مهدیار با سرعت از
  رساند.ساختمان رد شد. باید خودش را به او می

مهارتش در رانندگی با اتومبیل دست کمی از مهارتش 
  کرد! در موتور سواري نداشت، اگر خاطرات رهایش می

شش سال پیش دختري روي صندلی پرایدش نشسته 
گفت. از بود و برایش از خاطرات دور و درازش می

اي شاسی بلند به خصوص هي شدیدش به اتومبیلعلاقه
  هایش!مشکی رنگ



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي ها در زمرهگفته بود نشستن پشت رول یکی از آن
اش بوده و هست و تا محقق نشدنش رویاهاي بچگی

  قصد مردن ندارد! 

آرزوهاي زیاد دیگري هم داشت اما همین یک آرزو 
امیرعباس را از رانندگی با رخش سیاهی که حاج بابا و 

کرد. دلش ده بودند، متنفر میمامان آذرش برایش خری
هاي اتومبیلی بگذارد که آمد پایش را روي پدالنمی

  آرزوي دختر بزرگ حاج محمد بود. 

شد زیر خروارها خاك دختري که شش سالی می
  آرمیده و به خوابی ابدي فرو رفته بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شان پارك کرد. دقت جلوي خانهمهدیار اتومبیلش را بی
اي رف ساختمان قدیمی دو طبقهاز آن پایین پرید و به ط

ها قبل پدرش با همان درآمد اندکش ساخته که سال
  بود، دوید.
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حواسش آنقدر پرت بود که حتی در اتومبیلش را قفل 
نکرد. در ساختمان هم باز بود. امیرعباس اتومبیلش را 

با وجود باز بودن در، چند بار  پارك کرد و پیاده شد.
  گ زد. جوابی که نگرفت، دل به دریا زد و وارد شد.زن



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

رسید. آب صداي بلند مهدیار از همان جا به گوش می
  دهانش را قورت داد و جلوتر رفت.

نگفتی مادر من؟! چرا نگفتی یه عمره دارم  چرا به من -
شینم و خوش خدمتیش رو ي قاتل بابام میسر سفره

  کنم؟ می

کنم بهش مدیونم فکر میچرا نگفتی کسی که یه عمره 
  ده؟قاتل بابامه و اینجوري بهم باج می

اي به در ساختمان زد. از بازي در حاجیه خانم را ضربه
  دید که روي مبل نشسته و سرش را پایین انداخته بود. 

با وجود صداي بلند مهدیار متوجه ورود امیرعباس شد. 
  چادرش را بالاتر کشید و سري به دو طرف تکان داد. 
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پایش را کمی صاف گذاشته بود. کسی نبود که خبر  یک
  از پادرد همیشگی زن بیچاره نداشته باشد.

خیالش که از حاجیه خانم راحت شد، در را کامل باز 
کرد و قدم داخل خانه گذاشت. مهدیار انگار قصد آرام 

  شدن نداشت.

بگو واسه چی این قدر راحت قبول کرد دخترش رو  -
کردم چون از مق رو بگو که فکر میبده به من. من اح

عرضه و خود ساختگیم خوشش اومده قبول کرده بهم 
  داده و من احمق بودم!دختر بده، نگو داشته بهم باج می

انگار پاهایش در لحظه به زمین چسبید. به طرف حاجیه 
  خانم چرخید و مشکوکانه پرسید:
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 واستا ببینم! فرزانه هم از همه چیز خبر داشته و از -

  ترس قصاص شدن باباش به من نزدیک شده؟!

  نیشخندي زد و ادامه داد:

دردسر من احمق رو بگو چقدر دلم خوش بود که بی -
بودن دختر حاج فرید  به عشقم رسیدم، حساب زرنگ

  فرخی رو نکرده بودم!
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هایش نام حاج فرید را با تمسخر بر زبان آورد. شنیده
عمر سرش را بالا گرفته بود آمده بود. یک برایش گران
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اش را از آب که به تنهایی توانسته گلیم خود و خانواده
اي کثیف بوده ها قضیهفهمید تمام اینبکشد و حالا می

  است.

  گی مهدیار؟!چی داري می -

شان را به اي نگاه همهصداي ضعیف و آشناي دخترانه
دختري با  سمت اتاق مهدیار کشاند. همان جایی که

  ي آشفته و پریشان ایستاده بود.چهره

دختري که از ترس خیانت به همسرش، ترجیح داده 
ي ي برادرش را ترك کند و روي رفتن به خانهبود خانه

  پدري را هم نداشت. 
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هاي مادرش باخبر بود. اگر با آن حال از حساسیت
گشت، مامان آذرش تا ته توي پریشان به خانه برمی

آورد، ول کن نبود. به اصرار مهدیار به درنمی ماجرا را
این خانه آمده بود تا آرام شود و بعد به خانه برگردد و 

اش شنید که حتی در مخلیهحالا چیزهایی را می
  گنجید.نمی

مهدیار لب زیر دندان برد و چشم بست. او را به کل 
هاي کامران فراموش کرده بود. بعد از شنیدن حرف

به هم ریخته بود که خودش را هم  آنقدر آشفته و
شان که دیگر فراموش کرده بود، حضور فرزانه در خانه

  جاي خود داشت.
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  کنی فرزانه؟!تو اینجا چیکار می -

  گه داداش؟!مهدیار چه می -

امیرعباس نفسش را فوت کرد و سر بالا گرفت. باید 
  داد.جواب او را چه می

دیار رو گول بابا کی رو کشته که من به خاطرش مه -
  زدم داداش؟!

  فرزانه جان، عزیزم! -
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خواست روي زمین مهدیار نامش را نالید. دلش می
بنشیند و گریه کند. تند رفته بود، تند گفته بود، تند 

دانست که ناراحت کردن قضاوت کرده بود اما خدا می
فرزانه آخرین چیزي بود که در زندگی به آن فکر 

  کرد. فرزانه قدمی عقب رفت و دست بالا گرفت.می

  دي؟!داداش جوابم رو نمی -

لرزش صدا و بدنش زنگ خطر را به صدا درآورد. 
امیرعباس به سختی از مهدیار گذشت و خودش را به 

  خواهرش رساند. 

ي خواهرش حلقه کرد، سیاهی دست که دور شانه
چشمان فرزانه ناپدید شد. مدتی بود که خبري از 
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کرد هاي گاه و بیگاهش نبود. مدتی بود خیال میتشنج
  زندگی روي زیبایش را نمایان کرده است. 

آخر مدتی بود مهدیار مال او شده بود، رسمی و قانونی! 
  ولی حالا...

هاي فرزانه امیرعباس کف دستش را بین دندان
گذاشت. لرزش تن خواهرش زیاد و زیادتر شد. مهدیار 

  چرخید.میمثل پروانه دورشان 

اشک ریختنش هم از روي استیصال بود. با چند جمله 
عزیزکش را بدجور رنجانده بود و حالا مانده بود چه 

  کند! 
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بدن فرزانه انگار قصد به آرامش رسیدن را نداشت. 
شد. امیرعباس سرش را گرفت و بالا و پایین میموج می

  ریخت.به پیشانی او تکیه زده بود و اشک می

پر شده بود. دلش خوش بود هرچقدر هم  اشپیمانه
کشید، لااقل خواهرش را خودش سختی کشیده و می

  دست خوب کسی سپرده بود اما ناامیدش کرده بودند. 

ي اعتمادش را نشانه رفته بود. باید مهدیار بدجور شیشه
کرد. اعضاي این شان میفکري اساسی براي زندگی

  فامیل آفت بودند براي او و خواهرش! 

گرفت و از این فامیل و باید دست خواهرکش را می
  گریخت...ها داشتند، میتمام کسانی که ربطی به آن
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کنار دیوار روي زمین نشسته بود. سر فرزانه روي 
  اش آرام گرفته بود. ي سینهپایش نه، جایی روي قفسه

از آن شد لرز تنش تمام شده بود. بعد اي میچند دقیقه
ها و صداي دخترك بود. جوري تازه نوبت لرزش شانه

ي برادرش پنهان کرده بود که صورتش را در سینه
  نگاهش به مهدیار و حاجیه خانم نیفتد. 
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کشید. از مهدیار دلخور بود و از حاجیه خانم خجالت می
راز پنهانی نداشت ولی قرار نبود به این شکل نوع 

  معلوم شود. اش براي حاجیه خانم بیماري

مادرشوهرش ابهتی داشت مثال زدنی! بد ذات نبود. 
داد اما باز هم اش را با لبخندي مهربان نشان میمهربانی

خواست جلوي او حالش مادرشوهر بود. هیچ دلش نمی
  به هم بخورد و تنش لرز بگیرد. 

  من رو از اینجا ببر داداش! -

  لبخندي زد و پیشانی فرزانه را بوسید.

عزیزم، پاشو حاضر شو با هم بریم خونه ننه  پاشو -
  گلاب.
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لبخند فرزانه خیس خیس بود. برادرش را آنقدر 
شناخت که بداند در این لحظه از همه خسته و بریده می

خواهد. سر بالا است و دلش خلوت با ننه گلابش را می
  انداخت.

  من نمیام، برسونم خونه. خودت برو! -

زنم مامان آذر. شم، زنگ میاگه تنها برم دیوونه می -
  دم با منی!خبر می

اي فرزانه که نیم خیز شد، مهدیار که تا آن لحظه گوشه
ایستاده و شاهد حال خراب نامزدش بود، خودش را به 

  او رساند.

  خواي بري عزیزم؟! بذار کمکت کنم.کجا می -
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فرزانه به کمک امیرعباس سر پا ایستاد. انگشت 
  و تکان داد.اش را روبروي ااشاره

به من نزدیک نشو مهدیار. بذار خوب فکر کنم ببینم  - 
مون جوري برخورد کردم که به خودت کجاي رابطه

  زدم!اجازه دادي فکر کنی داشتم گولت می
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دست مهدیار کنار بدنش افتاد. تمام عضلات صورتش 
تر و غیر آویزان شده بود. آنچه شنیده بود سخت
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ي ها از عهدهنمود که به این راحتیتر از آن میمکنم
  هضم آن بربیاید.

گذشت تا بفهمد مقصران اصلی اتفاقاتی باید زمان می 
که براي او افتاده است، چه کسانی هستند. عجله کرده 

  بود. خیلی هم عجله کرده بود. 

داد و بعد باید کمی به خودش وقت فکر کردن می
هایش را و راست و دروغ شنیده کردصدایش را بلند می

  ریخت.بیرون می

من اشتباه کردم فرزانه جان! عصبی بودم، بعد از  -
نزدیک به بیست سال فهمیدم فوت بابام اتفاق نبوده و 

دونستم قاتل کسی که یه عمر خودم رو بهش مدیون می
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کردي؟ چجوري بابامه، تو جاي من بودي چه فکري می
تادي یه گوشه و خودت رو کردي؟! وایمیسبرخورد می

خبري؟! آره فرزانه، اصلاً... اصلاً زدي به بیمی
  تونستی آروم بشینی؟!می

کردم. اصلاً هم دوست ندارم جات دونم چیکار مینمی -
دونم! من هیچ وقت باشم ولی یه چیزي رو خوب می

گنجید که عشق و هیچ وقت حتی تو فکرم نمی
  ه! مون ممکنه دروغ و کلک باشعلاقه

گفت و رو برگرداند و ندید آوار شدن مردي که حسش 
  به او چیزي فراتر از عشق بود. 
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فرزانه که حاضر و آماده از اتاق بیرون آمد، نگاه مهدیار 
روي ساك کوچک دستش ماند. هرچه در طول این 

مدت با خودش به این خانه آورده بود را جمع کرده 
  شد.بود. رفتنش زیادي داشت جدي می

یرعباس جلو رفت و ساك را گرفت. فرزانه حتی سر ام 
  بالا نیاورد تا نگاه مشتاق مهدیار را شکار کند.

  ري عروس؟!داري می -

  کنم!تون رفع زحمت میبله حاج خانم، با اجازه -

حاجیه خانم هم دیگر مامانش نبود. دخترك زیادي 
  دلخور و ناامید شده بود.
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اي این خونهزحمت چیه دخترم! تو چشم و چراغ  -
  عزیزم!
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فرزانه انتظار آغوش باز حاجیه خانم را نداشت. دستان 
باز مادرشوهرش مجوز آغوشی بود که در آن لحظه 

  شدیداً به آن نیاز داشت. 

خودش را به گرماي دستان او مهمان کرد و بغضش با 
  صدا ترکید. 
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ترسید ود. میتر از او ایستاده بامیرعباس یک قدم عقب
  فاصله بگیرد و حال خواهرکش بد شود.

ي دخترکی که زد براي دل شکستهمهدیار اما دل می 
بدجور خودش و عشقش را باخته بود. دستانش را پشت 

  سرش روي هم گذاشته و به دیوار تکیه زده بود. 

چکید، انگار ي فرزانه میهر قطره اشکی که روي گونه
شد و خون . قلبش زخم میزدکسی چنگ به قلب او می

  افتاد. می

ي عشق و موقع، کاسه کوزهخودش با  یک عصبانیت بی
  اش را خراب کرده بود.زندگی تازه پا گرفته

  بریم داداش! -
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ي زیبارویش داشت تنهایش تمام شده بود. معشوقه
اش را از دیوار برداشت و جلو رفت. گذاشت. تکیهمی

  خورد!!خورد، میرنمیکمی التماس کردن که به جایی ب

  فرزانه جان، عزیزم، تو رو خدا!! -

فرزانه در جا ایستاد ولی برنگشت. مهدیار بدجور قلبش 
را شکسته بود. عشق پاکش را زیر سوال برده بود و 

اش را ندیده بود. امیرعباس که تعلل ي قلبیخواسته
خواهرش را دید، با ابروهاي گره کرده مهدیار را 

  د.مخاطب قرار دا

ي محرمیت تمومش کن مهدیار. همین الان هم بقیه -
  تون رو به فرزانه ببخش! هرچی بین شما بوده، تمومه!
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. از مهدیار هم هیچ فرزانه ناباورانه برادرش را نگریست
رحمی نمانده بود جز شمایل یک مرد. باور این همه بی

از امیرعباسی که آبرویش را هم برده بودند و دم نزده 
  رایش سخت بود. صدایش دنیا دنیا درد داشت.بود، ب
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  امیر! -

امیرعباس کوتاه بیا نبود. در مورد خواهرش با هیچ 
کس شوخی نداشت. قرار نبود اجازه دهد او هم مانند 

  ي دست این خانواده شود. خودش بازیچه
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قدمی به مهدیار نزدیک شد. کف دستش را محکم به 
  وبید. سرش را بیخ گوشش برد.ي او کسینه

اي مهدیار از خواهر من فاصله بگیر. اگه خرده برده -
داري برو سراغ حاج فرید، دیگه دور و بر خواهرم 

  نبینمت.

  گی امیر؟!فهمی چی میمی -

صداي هر دو نفرشان آرام بود. در حد زمزمه. 
  امبرعباس خشم داشت و مهدیار درمانده بود.

بار بهت گفتم اسمم رو کامل بگو. امیر و مرگ! هزار  -
حواستم باشه که فرزانه با من زمین تا آسمون فرق 
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داره. یه خار تو دستش بره، زمین و زمان رو به هم 
  دوزم. می

تون رو ببخش و برو بچسب به ي مدت محرمیتبقیه
تواي تهمتی که کامران به حاج فرید زد. هرکاري می

ا، نه دور و بر فرزانه بکنی بکن ولی دیگه نه سراغ من بی
  بپلک. 

. یه عمر کشیمبراي ما تا همین جا کافیه. دیگه نمی
ي حاج فرید بودن رو خوردم، از این به بعد چوب بچه

  بذار خودش تقاص کاراش رو بده!
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چشمان خشمگینش را براي آخرین بار به نگاه او گره 
زد و قدمی عقب رفت. چرخید و با خداحافظی آرامی از 

  اجیه خانم گذشت.کنار ح

اي بعد ي خشک شده را گرفت و لحظهدست فرزانه 
صداي بسته شدن در مجوز سقوط مهدیار بود. 

شد. رفت. دیر عصبی میامیرعباس دیر از کوره در می
زد اما... اما... امان از به سیم آخر دیر به سیم آخر می

  زدنش.

رسید دیگر کوتاه آمدنش اگر کارد به استخوانش می 
ریباً محال بود. ته دلش تنها یک چراغ کم سو روشن تق
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بود. فرزانه دوستش داشت و این تنها و بزرگترین 
  توانست به آن دل ببندد!امتیازي بود که می
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ي غربتی! از اصلا به جهنم، بذار بره شکایت کنه پسره -
اول هم به اجبار فرید قبول کردم باهاش محرم بشم 

  رن من کی دختر به یه پاپتی مثل اون میدم!وگ

ترکید. فشار دستانش را بیشتر کرد. سرش داشت می
مشکلات زندگی خودش کم بود که حالا زندگی گور و 
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ي فرزانه و مهدیار هم به گره مشکلاتش گرفتاري رابطه
  اضافه شده بود!

خواست. یک سفر بدون بازگشت. دلش دوري می 
ی از دنیا که هیچ کش از آن بلیطی یک طرفه به قسمت

  خبر نداشت. 

خواست آنقدر دور شود که دیگر به فکر و خیال می
کارهایی که با خودش کرده بودند، آزارش دهد و نه 

  زندگی خواهرش!

ي روح و شاید هم دوري از فکري که این روزها خوره 
  ترین گزینه بود! روانش شده بود، مناسب
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شد. قاتل محسوب میخواست پدرش خواست یا نمیمی
  قاتل مردي که از قضا پدر بهترین دوستش بود.

هایش فشرده بود که حس آنقدر دو دستش را به شقیقه
اش شکافته شده و کرد هر آن ممکن است جمجمهمی

  دستانش به مغزش برسد.

اش را از همان لحظه که از مهدیار جدا شده بود، گوشی 
مسیر خاموش کرده بود. قدرت منحرف کردن 

ي مغزش اش را نداشت. یک نفر یک گوشهفکري
نشسته بود و سر فرصت داشت آسمان ریسمان 

  بافت!می
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اش را کنار پسري داشت دخترك صاحب نام شناسنامه 
زد. پسري که از قضا او نبود و از لحاظ دیگر نقش می

  تیپ و قیافه هم کم و کسري نداشت.

ر و نفسش که تنگ شد، دستانش خود به خود کنا
سرش بالا رفت. نفس عمیقی کشید و چشم چرخاند. 

کرد دلش نه سفر خارج حالا که خوب فکر می
  ها.خواست و نه دوري فرسنگمی

ي این حرم برایش کافی بود. کنج کوچکی در گوشه 
  ها بود از قرار هر روزه اش غافل شده بود.مدت

اش با ي هرروزهکرد و وعدهدوري مسیر را بهانه می 
  انداخت.یش را عقب میآقا
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خواست دانست که اگر میخودش بهتر از هرکسی می
راه که هیچ، دوري شهرها و دوري چند بولوار و بزرگ

توانست تا این حد بین او و معشوق کشورها هم نمی
  اش فاصله بیندازد. قدیمی

نفس عمیقی کشید و با یک حرکت ناگهانی سر پا 
هاي تمام نشدنی آذر ها و گلایهاز شنیدن حرف ایستاد.

  شد، آرامش بود.تنها چیزي که نصیبش نمی

  چرا بلند شدي مامان جان؟ -
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@shahregoft egoo 

دانست چطور باید به این سرش تیر کشید. دیگر نمی
زن بفهماند که از اینکه او مادرش باشد، بیزار است. تنها 

ي اي  کجدار و مریز علاقهدلیلش براي حفظ این رابطه
تر از آن وابستگی و بود که به فرزانه داشت و شاید مهم

  تنهایی خواهرش بود.

کسی را با گوشت و خونش خودش که تنهایی و بی 
غم و درك کرده و با آن کنار آمده بود اما فرزانه بی

  تر از آن بود که درد به آن بزرگی را درك کند.غصه

  ترم!ممنون حاج خانم. برم خونه راحت -

شتناك صدایش حواس آذر را از حاج خانمی خش وح
که برایش به کار برده بود، پرت کرد. آنقدر بغض 
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تر از همیشه پشت بغض فرو داده بود که صدایش خفه
  شده بود.

ي دور در سرش بازسازي شد و باز یک خاطره 
  هایش جورش را کشید.شقیقه

دختر بزرگ حاج محمد تمام مسیر ایستگاه اتوبوس تا 
پدرش را جلوتر از او عقب عقب رفته بود و ي خانه

  کرد. برایش دلبري می

داد که انگار استخوان جوري به بدنش کش و قوس می
ي خش کوچک در بدن ندارد. کار بلد بود. قربان صدقه

دارتر صدایش هم رفته بود. حتی گفته بود اگر خش
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اي که از گلوي داد براي کلمه به کلمهشد که جان میمی
  شد!رج میاو خا

هایی که فکر که نیاز به اجازه نداشت به خصوص زمان 
ي جان یک نفر شود. راحت خواست خورهمی
و سرزندگی  ي خودش را پاكتوانست تصویر چهرهمی

  و شادابی کامران را جایگزین آن نماید.
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ها و به دور از احساسات عمیقش به حالا که بعد از سال
کرد، شان را تحلیل میر حاج محمد داشت رابطهدخت
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زهرا براي نو عروس بودن  زیادي کار بلد محسوب 
  شد براي تازه عاشق شدن هم!می

حالت خوبه مامان؟ چرا صدات اینجوریه؟ خدا باعث و  -
  بانیش را لعنت کنه!

نیشخند صدادارش خارج از کنترلش بود. این زن را به 
همه اصرار براي برداشتن  کرد. اینهیچ وجه درك نمی

اي که یک دنیا خیانت و دورویی ایجادش کرده فاصله
  بود با هم!

  خوب مثلاً که چه؟!  

داد که کجاي دردهایش را خودش را خوب جلوه می
  درمان کند؟! 
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داغ مادري که قربانی هوا و هوس این زن و پدر 
  نامردش بود، قرار بود چطور تسکین یابد؟!

  انت با شما بود!فرزین جان، مام -

پاهایش از حرکت ایستاد و چشم بست. خودش بهتر از 
  دانست که حرکتش دور از ادب بوده است. هرکس می

هایش راهش را اینکه بدون توجه به آذر و نگرانی
بکشد و برود. تنها یک راه براي فرار از برخوردي به 

  مراتب بدتر از آن بود. 

یک عمر براي  ترسید دهان باز کند و حرمتی کهمی
ها هرچقدر بد و حفظش جنگیده بود، ترك بردارد. آدم

  احترامی نبود! حرمتی و بیکثیف، او آدم بی
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آمد. گل سرشتش شخصیتش با این موضوع کنار نمی
  کرد.پاك ماندن را طلب می

  رم خونه حاج آقا. حالم خوش نیست.می -

هنوز قدم از قدم برنداشته بود که صداي ظریف و 
  ي خواهرش بلند شد.هگرفت

  منم باهات میام. -

باز چشم بست و سر به آسمان بلند کرد. چرا این روزها 
  فراموش کار شده بود! 

ماند که تا چند ساعت دیگر فرزانه اگر در این خانه می
  کردند!اش میشک دیوانهبی
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بدون اینکه برگردد، سر پایین و بالا کرد. اعتراض آذر  
رسید. به جان فرزانه غر گوشش میهرچند آرام اما به 

خواست که در خانه بماند. شاید هم زد و میمی
  دانست!امیرعباس را باعث و بانی اتفاقات افتاده می
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هاي فرزانه را که شنید، نفسش صداي دور شدن قدم
تر بالا آمد. فرزانه قرار نبود امیرعباس دیگري راحت

اجازه دهد برایش تصمیم بگیرند. ببرند شود. قرار نبود 
  و بدوزند و زحمت تن کردنش را هم بکشند! 
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فرزانه، فرزانه بود. دختري در عین وابسته و مطیع 
بودن، محکم و خودراي. بلد بود گلیمش را خوب از آب 

  بیرون بکشد. 

اش را درست که امیرعباس گفته بود فرزانه باید رابطه
دید حاضر نیست د ولی وقتی میبا مهدیار تمام شده بدان

شد به عشقی توهین به او را تحمل کند، دلش قرص می
  که به یک طرفه نبودنش ایمان داشت.

ي او را ترك کرده اي که خانهمهدیار از همان لحظه 
آمد. نه رفتند، میشان شده بود. هرجا میبودند، سایه

زد و نه جلوي آذر فقط حضورش را به رخ حرفی می
  کشید.ا میهآن
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اش با تن و بدن نه چندان سالمش، مثل زانتیاي مشکی 
گاو پیشانی سفید بود و کلاه کپش مهر تایید مهدیار 

ي آن را. انگار قصدش فقط این بود که به بودن راننده
  ها ثابت   کند سر فرزانه با هیچ کس شوخی ندارد.آن

  بشین بابا جان...! -

ش توسط پدرش از دست خودش نبود که با لمس بازوی
ترسید. جا پرید و قدمی عقب رفت. انگار از این مرد می

  از نامردي و از راحتی خیالش!

  از به کوه وصل بودن پشتش!  
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تواند قاتل باشد برایش سوال بود که یک نفر چطور می
و یک عمر بدون هیچ خم به ابرو آوردنی پول روي پول 

  بگذارد و آسوده زندگی کند! 

عضلات صورت حاج فرید را دید و دست آویزان شدن 
به صورتش کشید. این مرد پدرش بود. پدري با دنیا 

شد فکر دنیا خطا و اشتباه که متاسفانه هیچ جوره نمی
  شان شد. نسبت خوبی بین

حاج فرید که نیشخندي زد و دو دستش را بالا گرفت، 
ابروهاي امیرعباس به هم نزدیک شد. این حالت 

پسندید. قرار نبود به حرمت پدر او نمی طلبکارانه را از
  بودنش، قاتل بودنش را از یاد ببرد.
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زنم که یه وقت خیله خوب آقا فرزین. بهت دستم نمی -
  نجس نشی. خوبه؟!
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تنها نگاهش کرد. سنگین و پرحرف. قرار بود با این 
  ها به کجا برسد؟!کنایه زدن

لی از بالاي برج فقط یه اتفاق باور کن افتادن محمدع -
  بود...

ش پنهون کردنش و یک عمر باج دادن به خانواده -
  چی؟!
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جواب تند و تیزش حاج فرید را شوکه کرد. دستش 
روي هوا و دهانش باز مانده بود. انتظار همین یک جمله 

  با لحن تند را از پسر همیشه مبادي آدابش نداشت.

  یت کرده بود.مادرش، امیرعباس او را خوب ترب 

امیرعباس دو دستش را روي صورتش گذاشت. جوري 
که تمام صورتش پشت آن پنهان شده بود. کم آورده 

  بود.

هاي پدر و زنی که ادعاي در مقابل خودخواهی 
اش را داشت کم آورده بود. نسبتشان خونی بود. مادري

  شد منکرش شد.هیچ جوره نمی
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افتاد، به من مربوط  اتفاقی که بین شما و باباي مهدیار -
نیست. اگه شاهد و مدرکی دارین بهتره براي مهدیار 

کنم هیچ گناه بودنتون رو ثابت کنین چون فکر نمیبی
  جوره در این مورد کوتاه بیاد.

ي آخرش را خیره به چشمان نادم پدرش گفت. جمله
  حرف دلش بود.

شد، اینکه به خاطر رفتار تند مهدیار از او دلخور می
محق بودن او نبود. حاج فرید خان فرخی قاتل به  دلیل

آمد. این هم موضوعی بود مانند نسبت حساب می
  شان که انگار بردار نبود! خونی
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دم ولی برام خیلی مهمه که تو به اونم توضیح می -
بدونی اتفاقی که افتاده ناخواسته بوده و من هیچ 

  اي براش نداشتم.ي قبلیبرنامه

دمی عقب رفت. خودش هم منظورش سر تکان داد و ق
خواست. هر خواست و نمیرا متوجه نشد. توضیح می

خواست کرد از ته قلب میچقدر هم ظاهراً پنهانش می
هاي علاوه بر خائن بودن، قاتل بودن هم به مشخصه

پدرش اضافه شود. کمرش خم شده بود زیر بار این 
  همه صفت منفی!

  م!بریم داداش، من آماده -
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لرزید. به سبک دلخواه برادرش فرزانه دیگر نمیصداي 
ي پدري را ترك لباس پوشیده بود. منتظر او بود تا خانه

  کند. 

لبخندي زد و جلو رفت. هرچه حس بد بود با دیدن 
شادي همین دختر سر به هوا به دست باد سپرده 

شد. دیگر مهم نبود که پدرش چه کاره بود و می
کرده بود. دنیا را  همسرش چطور با آبرویش بازي

داد براي یک لبخند تنها زن وفادار و پاك می
  اش!زندگی
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اي پارك کرد و نگاه به روبرو اتومبیلش را گوشه
دوخت. تازه حالا که چند صد متر بیشتر با گنبد طلایی 

فهمید چقدر دلتنگ است. دلش تنگ فاصله نداشت، می
  خلوت دنجش بود.

گرفت و او را وزهایی که ننه گلاب دستش را میتنگ ر 
آمدند و کرد. تمام مسیر را پیاده میبا خودش همراه می

اي در وصف بزرگی آقاي ننه گلاب با هر قدم جمله
  ها و آرامش حرمش می گفت. خوبی

آن روزها هنوز مدت زیادي از حلق آویز شدن زهرا و 
ب گذشت. هنوز در تب و تابند آمدن نفسش نمی
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اش را تحویلش داده بودند. خبر عشقی بود که جنازه
  کلاه گشادي که سرش رفته بود را هم نداشت. 

ي پا هرچند بوهایی از آن برده بود هم ننه گلاب اجازه
پی شدن را به او نداد. قسمش داده بود به صاحب همین 

حرم که آبروي ناموسش را در دست نگیرد و خانه به 
شد ننه ر کرده بود. مگر میخانه نچرخد. اطاعت ام

  گلاب چیزي بخواهد و او نه بگوید.

  شی داداش؟!پیاده نمی -

حواسش آنقدر پی بالا و پایین کردن خاطرات بود که 
حضور فرزانه را هم از یاد برده بود. به طرف او چرخید. 

  کمی نگاهش کرد. چقدر خواهرش بزرگ شده بود!
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کرده بود، در این پوشش جدید و با چادرب که سر  
اش را هم جوري انگار آدم دیگري شده بود. روسري

بسته بود که یک تار مو هم جرئت عصیان نداشت. 
  لبخند آرام آرام روي لبانش نشست.

  خیلی بهت میاد! -

ي پر شر و شورش گونه سرخ کرد و سر پایین فرزانه
  آمد!انداخت. چقدر این کارها به او نمی

ا اتفاقات غیر قابل لبخندش کمرنگ شد. زندگی ب 
اش یک شبه دخترکان بازیگوش را به زنان بینیپیش

  کند. چه واقعیت تلخی!کامل و باتجربه تبدیل می
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رفت. اگر کمی دیگر در همین فکرش داشت خطا می
ي خیالش خودش را به دختر ماندند، پرندهحالت می

رساند و آنقدر بالاي سرش کوچک حاج محمد می
کند و بعد از او چطور د چه میچرخید که بفهممی

  گذارند؟!روزگار می
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سر تکان داد و نیشخندي زد. جواب سوال اولش معلوم 
اش عملی شده بود و حالا حتماً داشت دست بود. نقشه

  خندید.اش به ریش او میدر دست عشق دیرینه
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اتومبیل را خاموش کرد و پیاده شد. کاش زینب کمی  
ي داشت و منتظر جاري شدن صیغهمت نگه میحر

  سوخت!ماند. آن وقت شاید کمتر دلش میطلاقشان می

از اتومبیل کمی فاصله گرفت و منتظر فرزانه ایستاد. 
ي مهربان آمدنش طولی نکشید. لبخندي به چهره

  ي بازوي او انداخت. برادرش زد و در دست حلقه

زدند و کلمات مینگاه هردو نفرشان به روبرو بود. قدم 
بدون اینکه بر زبانشان جاري شود، از دلشان 

گذشت. حواسشان آنقدر پرت بود که متوجه مردي می
آمد، که سایه به سایه و قدم به قدم پشت سرشان می

  نبودند.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مردي که ناخواسته با چند جمله در زمان عصبانیت،  
ي زندگی و عشفش زده بود و حالا حاضد تیشه به ریشه

  هرکاري بکند براي جبران خطایش.بود 

شان بیشتر از دو ساعت طول کشید. نه جایی زیارت
براي رفتن داشتند و نه کاري براي انجام دادن. هیچ 

  کس هم منتظرشان نبود. 

هاشان با نهایت استفاده از زمان، دل سبک کردند. شانه
تر بود. انگار دنیا دنیا غم از موقع خروج از حرم سبک

خندید. فرزانه برداشته بودند. لبشان می روي دلشان
  ي قدیم. شده بود همان فرزانه
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هاي رنگ و وارنگ اطراف حرم کنده نگاهش از مغازه
ها و نه گذشت. نه خوراکیشد. از هیچ چیز هم نمینمی

بدلیجات پر زرق و برق. انگار داشت عقده گشایی 
  کرد.می

چقدر داداش، این سرویس فیروزه رو ببین. نگاه  -
  قشنگه، بیا بریم بخریمش.

شد با لبخندي امیرعباس مطیعانه به دنبالش کشیده می
شد که انگار روي لبانش سنجاق شده بود. نه پررنگ می

  باخت.و نه رنگ می
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خورد. اینکه یک نفر حسرت حال و هواي فرزانه را می
نشان  با وجود غمگین بودن  بلد باشد خودش را خوب

دهد، هنر بزرگی است. هنري که ظاهراً فرزانه بهتر از 
  او بلد بودش!

کنار ویترین مغازه ایستاده بود و حرف زدن فرزانه و 
نگریست. تکان خوردن لبانشان را فروشنده را می

فهمید. انگار به اي از حرفشان را نمیدید اما کلمهمی
  زدند!زبان دیگري حرف می

  کرد!لحظه در دنیاي دیگري سیر میشاید هم او در آن  

  کنی؟!تموم شد داداش، حساب می -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شناختش. سر تکان داد و جلو رفت. فرزانه خوب می
آید وقتی با اوست، دست در جیبش دانست بدش میمی

  کند. عزت نفسش را هم از ننه گلاب داشت.

آن روزهایی که ننه گلاب حاضر نبود یک ریال از پول  
شان شود و دست و بال او همیشه پسرش وارد زندگی

تنگ بود، یادش داده بود چشمش به زندگی این و آن 
  نباشد. 

رفت، ها میي آنروزهایی که به اصرار پدرش به خانه
کرد که نه پدرش و نه آذر به جوري برخورد می

  دادند که از نظر مالی کمکش کنند.خودشان اجازه نمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زانه را هم نخورد. هاي فریاد گرفته بود حسرت داشته 
  تر بود!ي ننه گلاب بزرگحسرت اتاقی که از کل خانه

ي حاج بابایش را و ي پارك مانند خانهحسرت محوطه 
اش را حس حسرت دست محبتی که همیشه جاي خالی

ننه گلاب هر بار بعد از برگشت او به خانه، کرد.می
  برد.گرفت و او را سر خاك مادرش میدستش را می

ر که بخواهد به او یادآوري کند که هوا و هوس انگا
پدرش چه کمبود جبران ناپذیري براي او به دنبال 

  داشته است.

ها یاد گرفته بود خودش گلیمش را از آب از همان موقع
اي یکی دو بار بیرون بیرون بکشد. فرزانه را هفته
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برد و با حقوق نه چندان زیادش، براي او خرید می
  کرد.می

نیاز داشت به خودش ثابت کند دختر آذر  انگار 
  خواهد!همراهی با او را بیشتر از پدر و مادرش می
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آورد ولی داد. به زبان نمیفرزانه هم دل به دلش می
همیشه حواسش به جیب برادرش بود. به عزت نفس و 

گذاشت و هیچ وقت کنار او حرف از غرورش احترام می
آورد ولی خریدهاي آن چنانی هم ان نمیپول در می
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کرد. آنقدر با امیرعباس گشته بود که خودش هم نمی
به ساده پوشی او شده بود. خصلتی که آذر هرگز با آن 

  کنار نیامد.

  شه من حساب کنم؟!می -

  مهدیار! -

فرزانه با چشمان گشاد و بهت زده مسیر صدا را گرفته 
عباس اما تکان نگریست. امیربود و به مهدیار می

  نخورد.

اي که از اتومبیل پیاده او را دیده بود. از همان لحظه 
ي حاج تر از آن، درست جلوي خانهشد. شاید خیلی قبل
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کرد در پیچ و خم مسیر گمشان بابایش اما فکر می
  کرده و یا از تعقیبشان خسته شده است.

تر وقتی از اتومبیل پیاده شد، زانتیاي او را کمی عقب 
دید اما به روي خودش نیاورد. کمی تنبیه شدن حق 

  مهدیار بود.

  با این کارت حساب کنید آقا! -

مهدیار این جمله را رو به مرد فروشنده گفت ولی نگاه 
ي بق کرده بود. خوب بود که ملتمسش به فرزانه

خواهرش آبروداري و حفظ ظاهر بلد بود. بهتر از آن، 
  ت و غرورش!دانست مهدیار اساین بود که می
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اصلاً پسران مناطق نزدیک حرم در مشهد یک جور  
  خاصی عزت نفس دارند! یک جور غرور منحصر به فرد!

اند براي مرد بودن. انگار از همان بچگی آفریده شده 
ي افکارشان در پول هم ندارند. ریشهپولدار و بی

گیرند هاي بزرگ و متحد پسرانه است. آنجا یاد میجمع
  ودشان بایستند. روي پاي خ

ي همین پسران بودند. مهدیار و امیرعباس هم چکیده
تر، کمی تنهاتر، کمی دل حالا کمی سختی کشیده

  تر! شکسته

ها از مغازه بیرون زد. مهدیار راه درازي در جلوتر از آن
اش از فرزانه خواست منت کشیپیش داشت. دلش نمی
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شت، بعید نبود را ببیند. با اخلاقی که از فرزانه سراغ دا
  او را به دست و پایش بیندازد!
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خودش را به اتومبیلش رساند و پشت فرمان نشست. 
  زد.رفت و حرف میمهدیار پشت سر فرزانه راه می

هایی که در راه توجه بود اما وقفهفرزانه مثلاً به او بی 
انداخت و سرعت پایینش، واقعیت را جور رفتنش می

اش گرفت. خواهرش عجیب داد. خندهدیگر نشان می
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آب زیر کاه بود! تنها خدا باید آخر و عاقبت مهدیار را 
  کرد!به خیر می

اش را در دست گرفت و خودش را مشغول کرد. گوشی
دید حالا حالاها باید با حالی که از این دو نفر می

  ماند.منتظرشان می

اي به که تقهاش بود ي گوشیغرق در اخبار روزمره
شیشه خورد و او را از جا پراند. مهدیار بالاي سرش 

ي استارت را فشرد و شیشه را پایین ایستاده بود. دکمه
  داد. مهدیار سر پایین آورد و با لحنی خسته گفت:

  داداش فرزانه با من میاد، شما برو! -
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زنی؟! من با کی گفته؟! واسه چی حرف الکی می -
  رم!داداشم می

تر ایستاده بود و سعی داشت صدایش نه کمی عقبفرزا
هاي مهدیار و امیرعباس را از زیاد بالا نرود. حساسیت

ها احترام بر بود. اینکه در هر حال به عقاید آن
  گذاشت، عزیزترش کرده بود.می

فرزانه جان! من که گفتم اشتباه از من بود. نباید تو  -
ه تکرار زدم! قول میدم دیگعصبانیت حرف مفت می

نشه، بیا بریم با هم سر فرصت حرف بزنیم. اگه بازم از 
  کنم.دستم ناراحت بودي، هرکار تو بگی می

  اش سرش را روي شانه خم کرد و نالید:ته جمله
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  تو رو خدا! -

کرد، امکان داشت اگر فرزانه باز هم مخالفت می
اش بگیرد. امیرعباس لب زیر دندان برد تا گریه
ان کند. این حال و روز مهدیار را در اش را پنهخنده

  دید. خواب هم نمی

کرد که عاشق شدن و به همیشه آنقدر قلدرانه رفتار می
  نمود.دست و پا افتادنش محال می

برو فرزانه جان. برو و حرفات رو بزن. حرفاي مهدیار  -
گه، خرجش یه رو هم بشنو. اگه دیدي نامربوط می

رسونم. خیالت هت میزنگه. سر ده دقیقه خودم رو ب
  راحت!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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فرزانه از قبل هم تصمیمش را گرفته بود. آنقدر دور 
ایستاده بود که باور اینکه بخواهد با امیرعباس همراه 

شود هم سخت بود. مشخص بود قصد همراهی با 
  مهدیارش را دارد.

اش را تمام کرد، برق چشمان امیرعباس که جمله 
دنی بود. انگار دنیا را به او داده بودند. به جز فرزانه دی

  خندید.لبانش، تمام اجزاي صورتش می
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گویی فقط توانسته بود با فشردن لبانش، جلوي رسوا  
حریف دیگر اجزاي صورتش نشده  شدنش را بگیرد.

  بود.

  چشم داداش! هرچی شما بگی! -

اش را بخورد. آنقدر محال بود گول لحن مظلومانه
تش که بداند الان در دلش کیلو کیلو قند آب شناخمی
  شود.می

از مهدیار دلخور بود. خیلی هم دلخور بود ولی عشق  
شود. عاشق که باشی، جان اش نمیکه این چیزها حالی

دهی براي یک جمله هم صحبت شدن با معشوقت می
  حتی در اوج دلخوري!
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ا ي ننه گلاب راز فرزانه و مهدیار جدا شد و مسیر خانه
در پیش گرفت. به فرزانه گفته بود اگر مشکلی پیش 

  بیاید، خودش را زود به او خواهد رساند.

ي به دروغ هم نگفته بود ولی مطمئن بود مهدیار اجازه 
تر از آن مشکلی را نخواهد داد. عاشقوجود آمدن هیچ

  بود که در مقابل فرزانه گردن کشی کند.
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اي و خیال روبروي خانه پارك کرد. لحظه با کلی فکر
همانطور پشت فرمان نشست. شب قبل را هم اینجا 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گذرانده بود. البته با فرزانه. کسی را ندیده بود. کسی 
هم متوجه آمدنش نشده بود اما شک داشت اوضاع 

  همانطور بماند. 

ها را نداشت. اعصابش ي زخم زبان همسایهحوصله
شید و پیاده شد. آخرش که کشید. نفس عمیقی کنمی

شد و با اش روبرو میچه! بالاخره باید با واقعیت زندگی
  آبرویی!آمد. واقعیت تلخ بیآن کنار می

توانست ریسک کند و نگاهش به زمین بود. نمی
اتومبیلش را جلوي در بگذارد. در پارکینگ را باز کرد و 

بعد  هنوز خبري نشده بود. امیدوار بود آن را داخل برد.
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ها پیدا ي همسایهاز این هم خبري نشود و سر و کله
  نشود. 

براي اولین بار از اینکه حرف ننه گلاب را گوش کرده 
بود و در انتهاي پارکینگ که از راهرو ورودي ساختمان 

دانست شد را نبسته بود، خوشحال بود. حداقل میباز می
گر کمی ها روبرو شود. شاید الازم نیست فعلاً با همسایه

داد، انرژي لازم براي شنیدن به خودش استراحت می
  کرد.هایشان را پیدا میگوشه و کنایه

کلید در ساختمان را از جیبش بیرون کشید. یک جفت 
ي آشنا کنار در ورودي جفت شده بود. با کفش زنانه

  ي در را پایین کشید. شک دستگیره
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ه باشد در قفل نبود. ممکن بود موقع رفتن یادشان رفت
  در را ببندند! 

توانست فرزانه صاحب این جفت کفش دخترانه هم می
باشد! آري حتماً همین بود وگرنه او که زن دیگري در 

اش نداشت! زنی که این قدر به او نزدیک باشد زندگی
اش را داشته باشد و با خیال راحت به که کلید در خانه

  حریمش وارد شود. 

را باز کرد. قلبش در دهانش با کمترین سر و صدایی در 
گفت و قلبش چیز کوبید. عقلش یک چیز میمی

دیگري! و چقدر در آن لحظه دلش  محق بودن قلبش 
  بود! 
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ها دختر حاج محمد بود، کمی شاید اگر صاحب کفش
  یافت...اش التیام میفقط کمی غرور تکه شده
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بود. عطر آشنایی  تر از زمان رفتنشفضاي خانه مرتب
از همان بدو ورودش در مشامش پیچید. عطري که 

صاحبش همین یکی دو روز پیش داشت صاحب یک 
  شد. جاي محکم و مطمئن در قلب و زندگی او می

سر تکان داد و سعی کرد فکر به دختر حاج محمد را به 
هاي مغزي بفرستد. در اتاقش بسته بود. جایی آن ته ته
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ع رفتن آن را بسته باشد. اصلاً هیچ آمد موقیادش نمی
چیز از ریز اتفاقات این چند ساعت یادش نبود. تنها 
یک نماي کلی برایش مانده بود، بدون هیچ ریزبینی 

  خاصی.

آنقدر در همین چند ساعت اتفاقات برج فرزین برایش  
مرور شده بود که مغزش کشش جزئیات بیشتر را 

  !نداشت. پر شده بود از یک کلیت بزرگ

اش را نداشت. اینکه هوس چاي کرده بود اما حوصله
تر بخواهد وقتش را براي دم کردن چاي بگذارد، سخت

  رسید. از سخت به نظر می
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کشاند. در اتاق را با حسی او را به طرف اتاق می
صداترین حالت ممکن باز کرد. عطر پر خاطره با بی

  اش زد. شدت بیشتري زیر بینی

اله شده و پتویش را دور خودش یک نفر روي تخت مچ
پیچیده بود. یک نفر که عجیب در آغوش کشیده شدن 

  کرد!را تمنا می

شد. نباید رفت. نباید باز گرفتارش مینباید جلو می
داد یکبار دیگر دست و دلش بپرند! این دختر اجازه می

همان باتلاقی بود که آمده بود آبرو، اعتبار و شخصیت 
  او را یک جا ببلعد!
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گشت. باید قید اتومبیلش را هم باید از همین جا برمی
زد، نکند بیرون آوردنش از خانه باعث بیدار شدن می

گریخت. باید سوراخ موشی دخترك شود. باید می
  باید، باید، باید. برد.یافا و به آن پناه میمی

دانست کدام آنقدر بایدهاي ذهنش پررنگ بود که نمی 
هد. ته تمامشان هم به دور شدن از را در اولویت قرار د

انجامید اما دخترك پتو پیچ روي تختش می
  زد...توانست. پاي رفتنش حسابی لنگ مینمی
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

به خودش که آمد، بالاي سر دخترك بود و نگاهش 
خواست پتو را کنار بزند و تن و کرد. چقدر دلش میمی

ت مهمان کند. شاید اش را به نرمی تشک تخروح خسته
توانست مال او باشد. مال هم در آغوشی دخترانه که می

  خود خودش!

ي زینب از زیر پتو بیرون زده بود. بازوهاي برهنه
زد. دستش آرام جلو رفت و سفیدي تنش چشم را می

قبل از رسیدن نوك انگشتانش به پوست بازوي او مشت 
  کرد؟! شد. داشت چه می

شد. مگر اي ابدي محسوب میمنوعهاین دختر براي او م
نه اینکه پشت حضور او در آن مهمانی فجیع، خبر کردن 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

آبرویشان و امیرعباس براي کمک به او، ازدواج بی
اي حساب شده گرفت، قضیهاي که داشت جان میعلاقه
  بود؟!

تاب در پس چه مرگش بود که دلش این قدر بی 
  آغوش کشیدن او بود؟!

اش را کف دست مشت شدهنوچی کرد و دست  
ي بزرگ اتاق دیگرش کوبید. خودش را به پنجره

رساند. بازش کرد. هواي دخترك مسموم بود. مسموم و 
  بیمار کننده! 

درمان مبتلا کند. هرچند ممکن بود او را به دردي بی
  داشت حالا هم به آن دچار نشده باشد! شک



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

چند نفس عمیق کشید. هواي بیرون به لطف کرونا، 
تر از قبل شده بود. ساعدش را روي پنجره گذاشت پاك

  آمد. و سرش را به آن تکیه زد. کاش نمی

  کاش جایی براي رفتن داشت. مامنی براي پناه بردن! 

کاش ننه گلابش زنده بود و این بار هم راهنمایش 
شد. کاش و هزاران کاش در لحظه در سرش زنده می

  شد ولی چه فایده؟!

ود و خودش. با هزاران درد که یک این بار خودش ب 
باره به جانش ریخته بودند. پنجره را باز گذاشت و 

  عقب رفت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

پوست تن دخترك با همین سرماي جزئی واکنش  
نشان داده بود. کمی در جایش جا به جا شد و پتو را بالا 

کشید. معلوم بود او هم ساعات خوبی را پشت سر 
  به خواب رفته بود. نگذاشته بود که حالا این قدر سنگین

  

 

  263پارت#

پشتش که به دیوار خورد، همان جا روي زمین سر 
داد. کرد. باید خودش فرصت میخورد. باید فکر می

  براي فرار کردن و گریختن فرصت زیاد بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

سرش سنگین بود و تنش خسته. تمام ساعات شب قبل  
هاي اتفاقات افتاده را را چشم نبسته بود. آنقدر صحنه

  شد.براي خودش مرور کرده بود که داشت دیوانه می

اگر فرزانه نبود، همان دیشب از این خانه و شاید این 
  رفت. کجایش هم برایش اهمیتی نداشت.شهر می

سته فکر کرد و زینب را زیر اي همانطور نشچند دقیقه
غم نظر گرفت. جوري آسوده خوابیده بود که گویی بی

  ترین دختر شهر است. و غصه

چند خمیازه پشت سر هم کشید که نصیبش شد، 
هاي نه کمربند شلوارش را بیرون کشید و با همان لباس

  چندان راحت کنار دیوار دراز کشید.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

را جمع نکرده  هاي ننه گلابخوب بود که هنوز کناره
شست و دوباره شان را میبود. فقط هر عید ملافه

کرد. به نرمی تشک تخت نبود ولی از فرش پهنشان می
  هم بهتر بود.

جان برخاستن و بالش آوردن را هم نداشت. لاي  
  شد.هابش به سختی باز میپلک

* * * *  

اش زد. لبخند به لبش آمد و دلش بوي آشنایی زیر بینی
عمر با همین عطر و بو بزرگ شده بود. گرم شد. یک 

  محال بود آن را نشناسد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

سر چرخاند تا صاحب بو را پیدا کند. به او نیاز داشت. 
اش. خانه همین خانه بود با هاي مادرانهبه او و نصیحت

  یک سري تفاوت فاحش.

ي بزرگ حیاطش زیادي بزرگ و سرسبز بود. از پنجره
مشغول گلاب گیري  دید کهاتاق زنی سفیدپوش را می

  با بساط ننه گلاب است. 

خواست صدایش بزند اما ننه گلابش نبود. قدش می
اش را رسید. چهرهتر به نظر میبلندتر و قامتش راست

  تر بودنش هم معلوم بود. دید اما جواننمی

هاي گل محمدي را داخل دیگ بزرگ داشت گلبرگ
  زد.ریخت. سر جلو برد و صدایش ي حیاط میگوشه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

کنین؟ ننه گلابم خانم... خانم شما اینجا چیکار می -
  کجاست؟

زن نیم چرخی زد و کمی نگاهش کرد. هیچ نگفت. تنها 
  لبخندي زد و دوباره به کارش مشغول شد.
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ابروهاي امیرعباس کمی به هم نزدیک شد. از پنجره 
چسباند، فاصله گرفت و از دري که اتاق را به حیاط می

  خارج شد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تر از همیشه در عطر گل محمدي هزار برابر قوي
مشامش پیچید. زن ماهرانه در دیگ را بست و زیرش 
را روشن کرد. انگار یک عمر کارش گلاب گیري بوده 

  است.

کنین؟ اصلاً خانم! با شما بودما! شما اینجا چیکار می -
  شما کی هستین؟

حدسش درست  زن این بار کامل به طرف او چرخید.
  بود.

اش آشنا تر بود. چهرهها از ننه گلابش جوانزن سال
  زد. انگار یک عمر با او زندگی کرده باشد. می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

آمد او را کجا دیده است. آشنا بود ولی یادش نمی
هایی که انگار اش با مژهچشمان درشت و خاکستري

اند، اجزاي صورتش چند دست ریمل و سرمه خورده
  زد.آشناتر می

دونی چقدر دل بالاخره اومدي عزیزدل مادر؟! نمی -
  تنگت بودم. 

شناخت. شناخت و نمیدهانش باز مانده بود. زن را می
شان کم چشم تنگ کرد و جلوتر رفت ولی فاصله

  شد.نمی

  مادر جون کجاست؟ -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

این نامی بود که ننه گلاب را در خلوتشان به آن نام صدا 
  همیشه ننه گلاب بود. زد. براي دیگران ننه گلابمی

هاي فرد اعلایش به این نام معروف شده به خاطر گلاب 
شناختش ولی در خلوت براي امیرعباس، بود و همه می

هاي سفید مادر جون بود و بس. زن با لبخندي که دندان
  و یک دستش را به نمایش می گذاشت، گفت:

  روش رو نداشت بیاد پیشت، من رو واسطه کرد! -

کرد. این زن خودش زد. حالش را درك نمی چرخی دور
را قبلاً ندیده بود. این را مطمئن بود ولی یک حس 

خاصی نسبت به او داشت. حسی که حتی به ننه گلابش 
  نداشت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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شان را به هیچ برساند و زن را خواست فاصلهدلش می
  میان بازوانش اسیر کند.

تر از یرعباس من مهربونمن به مادر جون گفتم ام -
اونه که ازش کینه به دل بگیره، گفت اگه کینه نداشت 

کرد! ازش کینه به دل که این همه وقت تنها ولم نمی
  داري امیرم؟! 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هایش التماس زد. گوشچقدر نامش را زیبا صدا می
خواست هی زن صدایش بزند و هی او تکرار داشت. می

  کیفور شود.

  شما کی هستین؟! -

  شد ندید.شان کم نبود اما برق چشمان زن را نمیلهفاص

  اسمم فرشته است. -

نامش را زیر لب تکرار کرد. تنها یک فرشته 
  شناخت.می

  مادرت! -

ي کمی از او جوري از خواب پرید که زینب که در فاصله
  نشسته بود هم هین بلندي کشید و کمی عقب رفت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

همین لحظه خوابش زیادي طبیعی بود. انگار آن زن در 
اش را در حیاط بر پا کرده بود. عطر بساط گلاب گیري

  زد.اش میگلاب هم هنوز زیر بینی

  خوبی امیرعباس؟! خواب دیدي؟! -

چشم بست و سر پایین و بالا کرد. دو دستش را روي 
صورتش گذاشت و سر به دیوار تکیه زد. صورتش 

خیس خیس بود. انگار تاثیر سرماي مطبوعی که در 
هاي پوستش کرد، هنوز روي سلولش حس میهوای

  مانده بود. 

هایی که دستگاه بخور حرم سرمایی مرطوب، مثل زمان
  کنند.که عطر گلاب را هم پخش می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  بیا امیرعباس، یه کم آب بخور حالت بهتر بشه! -

اش از زینب اهمیت تر از آن بود که به دلخوريگیج
باز هم سر به دهد. لیوان را گرفت و لاجرعه سر کشید. 

  دیوار تکیه زد.

حالا که هویت زن را فهمیده بود، کلی حسرت برایش  
. کاش همان موقع که فرصتش را داشت، جلو مانده بود

فهمید آغوش کرد. شاید میرفت و محکم بغلش میمی
  اي دارد!مادرانه چه مزه

کمی سر چرخاند و زیر چشمی نگاهش کرد. کاش این 
. شاید آغوش زینب آمدش نمیقدر زود همه چیز یاد



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اش نبود ي فرشتهجایگزین مناسبی براي آغوش مادرانه
  ولی از هیچ که بهتر بود.

  کنی؟اینجا چیکار می -
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  کشید و سعی داشت لبخند بزند.چشمانش می

دونم. ببخشید، تو رو خدا امیرعباس. اشتباه کردم، می -
کنم یه ل بخششه ولی التماست میدونم کارام غیر قابمی

  فرصت دیگه بهم بدي. من... من دوستت دارم!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

. انگار داشت راست و نگاهش کرد. دقیق و طولانی
  گذراند.دروغ کلماتش را از زیر ذره بین نگاهش می

تونم باورت کنم! اون دست خودم نیست زینب، نمی -
قدر حرفایی که شنیدم عجیب و سخت بوده که فکر 

م اگه یه بار دیگه بهت فرصت بدم، به خودم کنمی
ریم محضر، خونه رو به نامت خیانت کردم. فردا می

ات دنبال خواد چشم خودت و خانوادهزنم. دلم نمیمی
  شیم. باشه زینب؟!زندگیم باشه! بعدم توافقی جدا می

زینب خودش را روي زمین جلو کشید.صورتش خیس 
  خیس بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خوام. طلاق هم نه نمیببین امیرعباس. من خو -
خوام. خوام، فقط خودت رو میخوام. اصلاً هیچی نمینمی

اصلاً... اصلاً میام تو همین خونه. نظرت چیه؟ خوبه 
  دیگه، نه؟! تو هم اینجا رو خیلی دوست داري. درسته؟!

  خواي بیاي اینجا؟!می -

  آره، هر جا که تو بخواي براي منم عالیه. -

چه رویی قراره اینجا زندگی  فکرش رو کردي که با -
ها حتی حاضر نیستن تو صورتم نگاه کنیم؟! همسایه

  زنی تو؟اي حرف میکنن. از چه زندگی

کمم به خدا، خوب بگو چیکار کنم؟! هرکاري بگی می -
  فقط نگو برو!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

رفت نیشخند زد و باز نگاهش کرد. چرا هی یادش می
  اي احساساتی بیشتر نیست! زینب دختر بچه

قدر زندگی نکرده است که بفهمد زندگی بازي آن
شود فکر نکرده بزنی به دل آبرو و حیثیت نیست. نمی

یک نفر و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است در صدد 
جبران برآیی. تقصیري هم نداشت. یادش نداده بودند 

  شود.که آبرو با آب جوي یکی نمی

  آبروم رو برگردون! -

شک امیرعباس نبود کسی که این جمله را گفت، بی
آبرویی فقط دانست درمان بیوگرنه او که خوب می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گذر زمان است و بس! چه کاري از این دخترك 
  آمد؟!تجربه برمیبی
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نگاه آخر را به سنگ قبري که حالا دیگر خاك گرفته 
نبود، انداخت و بلند شد. آمده بود تا حرف بزند. فکر 

  یش تمامی نخواهد داشت. هاکرد حرفمی

یک دنیا گلگی آورده بود براي دختر بزرگ حاج محمد. 
یک ماه با خودش درگیر بود. یک ماه هی یک قدم جلو 

  گذاشته و ده قدم عقب رفته بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خواست با زهرا حرف بزند به امید سبک شدن می 
آمد. قبر دلش اما حالا که آمده بود، حرف زدنش نمی

تر از آن بود که او هم بار غریب ي زهرا،خاك گرفته
  هایش را روي آن بگذارد.روي شانه

ها از آخرین باري که یک نفر مسیرش را کج انگار سال 
گذشت. ته کرده و گذرش به این سمت افتاده بود، می

ي بطري گلاب را هم روي قبر خالی کرد و مانده
  چرخید. 

 کرد. شاید دلیلشحرفی نزده بود اما حس سبکی می

سر زدن به مزار مادرش و ننه گلاب بود. یک ماه از 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گذشت. یک ماه فهمیدن کلاهی که سرش رفته بود، می
  تلخ و سخت. 

جنگیده بود تمام روزهاي آن را با خودش، فکرش، 
کشید و هی قلبش و خاطراتی که هی سرك می

ریخت و هی از نو کرد. هی به همش میخودنمایی می
  ساختش. می

رفت. شاید چون رویش را نداشت. ون نمیاز خانه بیر
ها ندیده بود ولی ترس از خرد برخورد بدي از همسایه

  داد.ي ریسک نمیشدن غرور و شخصیتش اجازه

هاي به سر توي لاکش برده بود و تن داده بود برنامه 
  ظاهر زیباي آذر.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

داشت. به جاي هر فکر تر برمیهایش را محکمقدم
ترسید غافل شمرد. میش را میهایخیالی، تعداد قدم

شود و پاهایش دوباره از ناکجا سر در بیاورد. حالا که 
ها دل به دریا زده و به دیدار یار بعد از مدت

  معرفتش آمده بود، دلش بدجور هوایی شده بود.بی

زهرا دختر بدي نبود. زن بدي هم نبود. درست که  
رده بود گول خورده و بدترین خیانت دنیا را در حق او ک

  انصاف باشد.توانست بیاما باز هم نمی
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ها و زهرا تمام روزهاي با هم بودنشان را با حرف
پایانش، شاد کرده بود. جوري که هنوز هاي بیشوخی

  نمود.هم باور خیانتش سخت می

پشت فرمان اتومبیل جدیدش نشست و مسیر برگشت 
اي اول غول اهدایی را در پیش گرفت. همان روزه

  پدرش را به پارکینگ برج تبعید کرده بود.

پشت فرمان ال نود سفید رنگش حس بهتري داشت.  
  شد. یکی از خودشان!ها میانگار شبیه دیگر همسایه

تر ها هم دیگر سنگین نبود. مسیر بازگشت کوتاهنگاه 
اش کوتاه و از همیشه بود. اصلاً تمام روزهاي زندگی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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اي گذشت بی آنکه فایدهده بود. فقط میمعنی شبی
  برایش داشته باشد. 

ي شرکت هم روي دوش مهدیار افتاده زحمت اداره
  کرد. اش را مهدیار اداره میبود. تمام زندگی

پارك کرد و پیاده شد. ماندن اتومبیلش  جلوي خانه
ي باز کنار خیابان زیاد اهمیتی نداشت. حال و حوصله

  جا کردن آن را نداشت.جابه کردن در پارکینگ و

اش پیچید. قبل از ورود به ساختمان، بوي غذا در بینی 
سر تکان داد و کلیدش را در قفل انداخت. دختر حاج 

ي آخر آزارش محمد کمر همت را بسته بود که تا لحظه
  دهد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي ننه گلاب ي دوم خانهیک ماه بود گوشه نشین طبقه
هاي خروج انشده بود. یک ماه بود هر روز زم

آمد. همه جا را ي اول میامیرعباس از خانه، به طبقه
شست و باز به پخت، لباس میکرد، غذا میمرتب می

  گشت.اش بر میخانه

امیرعباس بارها نخواستنش را فریاد زده بود اما او  
شنید. غرورش را جایی قربانی کرده بود و انگار نمی

رعباس بسته کمر همت براي بخشیده شدن توسط امی
  بود. 

نظم و نامرتب از پا کند و وارد هایش را بیکفش
  ساختمان شد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اش این بود که کشید. خوبیغول تنهایی انتطارش را می
دانست چند پله بالاتر یک نفر تنهاتر از او لااقل می

حضور دارد. یک نفر که یک تنه داشت بار اشتباهات 
  کشید.اش را به دوش میتمام اعضاي خانواده
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با وجود گریزهاي به موقعش، چند باري او را دیده بود. 
لاغر شده بود. هرچند قبلاً هم وزن بالایی نداشت اما 

حالا به وضوح آب رفته بود. پوست و استخوان به معناي 
  واقعی بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خبر رفت و آمدهایش را داشت، دقیق و روي برنامه.  
رساند و را به بیمارستان میسر ساعت مهدیار او 

  گرداند.برمی

دیگر نه خبري از خوش گذرانی مهمانی بود و نه حتی 
هایش رنگ و وارنگ و جلف. چادر پوشیدنش را لباس

  هم دیده بود.

اي یکی دو بار با هم به زیارت گفت هفتهفرزانه می 
ریزد گفت دختر حاج محمد آنقدر اشک میروند. میمی

  ود.رکه از حال می

اش را دور و بر خانه دیده گفت چند باري پسرخالهمی 
دهد. مسخره است اما مطمئن است زینب به او پا نمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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. کردبود اما همین تغییرات بد موقع، دلش را شاد می

را نشانه رفته بود.  7زینب با نقشه جلو آمده بود. آبروي
براي ثروتش کیسه دوخته بود اما باز هم زیاد مقصر 

اطلاعاتش ناقص بود. درست توجیهش نکرده  نبود.
  بودند. قرارشان عاشق شدن نبود. 

به قصد کلاه برداري آمده بودند ولی زینب زود وا داده 
  بود. دختر کوچک حاج محمد سرشت بیماري نداشت. 

اش، او را به آشپزخانه بوي خوش فسنجان مورد علاقه
ی کشاند. در همین یک ماه زینب براي خودش کدبانوی

  شده بود. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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نمک بودنش هم که سوزاند. شور و بیاوایل غذا زیاد می
دیگر گفتن نداشت اما بالاخره دستش آمده بود چطور 

  پرسید.غذا بپزد. از امیرعباس هیچ سوالی نمی

ي غذاها و کم و زیادش، معیار او براي میزان ته مانده
  ي امیرعباس به آن غذا شده بود.علاقه

ي کوچک فسنجان ند شد، در قابلمهصداي آیفون که بل
آمد را گذاشت و به طرف که به نظر بیشتر از همیشه می

  آیفون رفت.

هنوز از آشپزخانه خارج نشده بود که یک نفر کلید در  
هاي قفل در انداخت و وارد ساختمان شد. صداي خنده



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اش را معلوم فرزانه و مهدیار، هویت مهمانان ناخوانده
  کرد.می
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شد لبخند نزند. با اینکه هرروز این دو نفر را نمی
شد. حال خوب خواهرش دید، باز هم دلتنگشان میمی

ترین دلیل براي رضایتش به رسمی کنار مهدیار، محکم
  شان بود. شدن رابطه

مهدیار نه شکایت کرده بود و نه حتی یک بار خواسته 
به دفتر حاج  بود حق خواهی کند. تنها یک ساعتی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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هایش را با بابایش رفته بود و در خلوتی محرمانه سنگ
او وا کنده بود. بعد از آن شده بودند همان پدرزن و 

  داماد سابق. 

کار به کار هم نداشتند و هردو حواسشان بود که در بالا 
  شان فرزانه آسیبی نبیند.و پایین رابطه

  اي؟داداش، خونه -

که تی شرتش را از سرش  وارد اتاقش شد و همانطور
  کشید، جواب او را داد:بیرون می

  بیا تو وروجک، تازه رسیدم. -

  پشت در اتاق لباس عوض کرد.

  چرا رفتی اون پشت امیر؟ من که لختتم دیدم! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ابروهایش بالا پرید. مهدیار هیچ وقت در حضور فرزانه 
  کرد. کمی خم شد و سرکی کشید.ها نمیاز این شیطنت

ي جاخورده و متعجبش، به قهقهه با دیدن چهرهمهدیار  
  افتاد.

  بیا بیرون داداش، آبجی خانمت رفت دنبال زینب. -

  لباسش را مرتب کرد و از اتاق بیرون آمد.

  واسه چی دنبال زینب؟ -

واسه چی داره؟! دختر بیچاره ما رو ناهار دعوت  -
  کرده، اون وقت خودش نباشه!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ا روي مبل کناري سر پایین و بالا کرد و خودش ر
مهدیار انداخت. حضور زینب در جمعشان آزارش 

  داد. نمی

ي بالا باشد یعنی همین که قبول کرده بود ساکن طبقه
اش را به تنش مالیده بود. شاید پی دیدن هرروزه

اش با خودش هم هنوز باورش نشده بود که زندگی
  ي پایانش رسیده است.زینب، شروع نشده به نقطه
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  گم امیر دیدي...می -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  مرگ! -

  مهدیار چشم از هم دراند.

ي مهدویان، امیرعباس پاستوریزه رو هم ایول خانواده -
  مثل خودشون کردن!

سر به پشتی مبل تکیه زده و چشم بسته بود. بدون 
ي نشستنش بدهد، سر به طرف اینکه تغییري در طریقه

  او چرخاند و چشم گشود.

  رو کامل بگو بشر، این هزار بار!اسمم  -

  مهدیار دست راستش را روي چشمش گذاشت.

  چشم، دیگه؟ -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي امیرعباس خیره شاکی نگاهش کرد. باز هم قهقهه
  زد.

  چیه خوب؟ چته؟ گفتم چشم دیگه! -

کنم رو چه حسابی قبول کردم شوهر دارم فکر می -
  خواهرم بشی؟!

  مهدیار صاف نشست.

وشتیپ، تحصیل کرده و مگه چمه؟ خوشگل و خ -
باسواد، خونه و ماشین و کار هم که دارم. دیگه چی 

  خواي از خدا؟!می

تر بود، دیگه هیچی به خدا، فقط اگه یه کم روت کم -
  شد!عالی می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خیله خوب بابا، فهمیدم اعصاب نداري! حالا جدا از  -
  شوخی، دیدي زینب رو؟!

  آره، که چی؟! -

  خیلی لاغر شده بچه! -

  !خوب -

مهدیار شانه بالا انداخت. امیرعباس راه را براي شروع 
  هر بحثی در مورد زندگی مشترکش بسته بود.

  هیچی، همین دیگه! -

امیرعباس کمی نگاهش کرد و دوباره به دیوار تکیه زد 
  و چشم بست.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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ناهارشان را در سکوت خوردند، البته در سکوت او! 
هاي فرزانه و زینب، ریز خندیدن صداي پچ پچ و ریز

ها شد. مهدیار هم از همراهی با آناي قطع نمیلحظه
  ناراحت نبود. 

زیر لب ممنونی گفت و عقب کشید. چند قاشق بیشتر 
رفت. روزها بود که نخورده بود. از گلویش پایین نمی

  اشتها و کمی عصبی شده بود. بی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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مش بود، شد اما زینب که جلوي چشنباید اینطور می
نفر دست  شد. یکحالش بارها و بارها بدتر می

انداخت بیخ گلویش و علاوه بر راه غذا خوردنش، می
  شد.راه تنفسش هم تنگ می

  تو که چیزي نخوردي! -

ي مهدیار کرد. حریف هیچ کس نگاه تند و تیزي حواله
گرفت. شد تیر زهر نگاهش خوب او را میکه نمی

  کرد و شانه بالا انداخت. ي بیخیالی مهدیار خنده

ي فکش زیادي شل شده بود. این روزهاي پیچ و مهره
هاي ریخت و خودش به حرفیک ریز مزه می

  خندید! اش میمزهبی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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غم و غصه بود ولی کسی از دلش خبر ظاهرش بی
  نداشت. 

ي مهمانانش، پاکت سیگارش را از توجه به نگاه خیرهبی
رون کشید و از کشوي پایین میز تلویزیونش بی

  ساختمان خارج شد.

اي نگران رو به فرزانه با چشمانی مبهوت و چهره 
  مهدیار پرسید:

  کشه؟!سیگار می -

مهدیار بدون نگاه کردن به چشمان فرزانه، شانه بالا 
  انداخت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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شد. اینکه گفت خودش هم رسوا میاگر راستش را می
ي خرید پاکت پاکت سیگاري که این روزها وظیفه

ي او بود، کرد بر عهدهوقفه دود مییرعباس بیام
موضوع جذابی نبود. به خصوص براي دختري مثل 

  فرزانه که به شدت روي امیرعباس حساس بود. 

شد و کاري برادري که داشت جلوي چشمشان آب می
  از هیچ کدامشان ساخته نبود.

اشتهایش کور شده بود. قاشق دیگري پر کرد و بعد از 
  کرد لبخند بزند.خوردنش، سعی 

  ممنون زینب جان، عالی بود. -

  



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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دروغ نگفته بود. دخترعمویش حسابی سنگ تمام 
گذاشته بود. زینب که بدون سر بالا آوردن، با صدایی 

 صدایش بغض. کرد زمزمه را 》جونت نوش《لرزان 

  . لرزاند را دلش

یک ماه بود که داشت براي راست و ریس کردن 
آمد و کرد. میدگی امیرعباس و زینب تلاش میزن

  رفت. فرزانه را هم با خودش همراه کرده بود. می

روند. دید که امیرعباس و زینب دارند آب میمی
کرد. تلاش زینب شان را حس میهدفیانگیزگی و بیبی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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براي جلب رضایت امیرعباس بیشتر از هر چیزي 
ها یک ي اینهمهکرد اما ته توجهش را به خود جلب می

  پوچی تمام عیار بود. 

  شد.ي زینب و امیرعباس روز به روز بیشتر میفاصله

از سر سفره برخاست و از ساختمان خارج شد. براي 
پیدا کردن امیرعباس تلاش زیادي لازم نبود. بوي 

سیگاري که توي راه پله پیچیده بود، مسیر را نشان 
  داد.می

ي ننه گلاب را پشت سر ههاي غیر استاندارد خانپله 
گذاشت. در باز پشت بام و دود غلیظی که از پشت کولر 

  شد، راهنماي درستی بود. بلند می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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  شی داداش!داري معتاد می -

امیرعباس نیشخندي زد و سیگاري دوباره بین لبانش 
سوزاند و از دود حاصل اش را میگذاشت. داشت جوانی

  برد.آن لذت می

  اومدم پایین. تم میدیگه آخرشه، داش -

مهدیار با کمی فاصله کنارش نشست. دیوارهاي بلند 
ها را غیرممکن شان توسط همسایهپشت بام، دیدن

کرد. پوك دیگري به سیگارش زد و سر به سمت می
  مهدیار چرخاند.

  با فرزانه صحبت کردي؟! -

  مهدیار آه عمیقی کشید.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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  راجع به تصمیمت مطمئنی؟! -

دیوار تکیه زد. سیگار را بین لبانش چشم بست و سر به 
گذاشت و سر پایین و بالا کرد. صداي موتور کولرها 

  کشید.اش خط میروي اعصاب نداشته

  دلیلی واسه موندن ندارم. -
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  دستت درد نکنه دیگه، من و فرزانه هم بوقیم! -

  اي کرد.حوصلهي بیخنده

  رین.تو و فرزانه همدیگه رو دا -
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در آوردن نامش تردید داشت ولی بالاخره دل به دریا 
  زد.

  زینب؟! -

امیرعباس بدون اینکه تغییري در وضعیتش دهد، چشم 
ي سیگارش را روي زمین انداخت و با گشود. ته مانده

اش هم داد آیندهنوك کفشش لهش کرد. اجازه نمی
مانند گذشته قربانی حضور دختران حاج محمد در 

  شود.اش زندگی

  اي نداریم مهدیار!من و زینب آینده -

  گفتی.کاش به خودش هم می -

  سر به سمت او چرخاند.
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کنی نگفتم؟! یک ماهه دارم مستقیم و غیر فکر می -
گم تمام حق و گم بیا تمومش کنیم. میمستقیم می

دم، بیا توافقی طلاق بگیریم ولی راضی حقوقت رو می
  شه. نمی

کنه اینکه مثل دل من و فکر میاومده بست نشسته ور 
تونه روم تاثیر کنه میم رو مییه کلفت کاراي خونه

داشته باشه، خبر نداره چقدر از خودم بدم میاد وقتی 
شه و من با دیدنش ي من آب میبینم داره تو خونهمی

  خواد بالا بیارم! دلم می
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من این نیستم مهدیار، اینجوري تربیت نشدم. سر 
و مادر بزرگ نشدم ولی نون حلال خوردم. ي پدر سفره

  ننه گلاب یادم داده حرمت نگه داشتن رو.

م. حالم از خودن زینب زن منه مهدیار، نه کلفت خونه 
خوره وقتی از صبح سر پا وایمیسته تا بهترین به هم می

غذا رو واسه ناهارم حاضر کنه و من اشتهام با نگاه 
  شه. کردن بهش کور می

ي من ببرش ت رو بگیر و از جهنم خونهدست دخترعمو
  مهدیار قبل از اینکه خیلی دیر بشه!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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تر از هر زمانی هایش افتادهگفت و از جا برخاست. شانه
بود. مهدیار چشم در حدقه چرخاند تا جلوي شکستن 

  بغضش را بگیرد.
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ي زندگی امیرعباس دل زینب امیدوار بود. به آینده
برد و زینب بود. داشت خودش را از بین میبسته 

  شد به امید داشتن امیرعباس.دیگري می
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از مادر و برادرش گذشته بود و از کامرانی که عشق را  
فریاد کشیده بود تا به امیرعباس برسد. شلوارها و 

  تر!هایش تنگمانتوهایش بلندتر شده بود و مقنعه

د و از زیر کرتار از موهایش دیگر گستاخی نمی یک 
  زد.اش بیرون نمیمقنعه

از جا برخاست و در حالی که خاك پشت شلوارش را 
تکاند، به طرف راه پله رفت. شاید خودخواهی بود اما می

خواست دل به دل امیرعباس بدهد و هیچ دلش نمی
  دست روي دست بگذارد. 

شتافت. فرزانه هم تنهایش باید به کمک زینب می
مطمئن بود. عشق مهربانش گذاشت، این را نمی
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تر از آن بود که اجازه دهد زندگی برادرش رئوف
  شروع نشده، از هم بپاشد. 

وارد خانه که شد، فرزانه آن طرف کانتر ایستاده بود و 
  با اشاره به اتاق امیرعباس لب زد:

  چی گفت؟ -

شانه بالا انداخت و سر تکان داد. زینب ظاهراً سرگرم 
د اما شش دانگ حواسش به او ها بوجابجا کردن ظرف

  داد. و پاسخی بود که باید به سوال فرزانه می

امیرعباس که از اتاق بیرون آمده بود، رو به او لبخندي 
دید که دلش زد و کنارش روي مبل نشست. می

خواهد. خسته و کلافه بود. هی آه پشت نبودنشان را می
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@shahregoft egoo 

ها آن از  ًکشید. رویش را هم نداشت که مستقیماآه می
  بخواهد تنهایش بگذارند. 

زینب که کیک به دست از آشپزخانه خارج شد، صاف 
  نشست. امیرعباس حتی نیم نگاهی به او نینداخت. 

اي نامعلوم خیره به جلو خم شده بود و نگاهش به نقطه
مانده بود. دو دستش را به هم کوبید و نکاه او را به 

  سمت خودش چرخاند.

  نوبت کیک شد.خیله خوب، بالاخره  -

ابروهاي امیرعباس گره کوچکی خورد. مناسبتی براي 
  کرد.این کیک پیدا نمی

  



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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تاریخ تولد خودش که نبود، مهدیار و فرزانه هم متولد 
  ماند زینب! زمستان بودند. می

لب به دندان گرفت و دقیق نگاهش کرد. شاید کسی از 
اقعاً تولد زینب بود، از او انتظاري نداشت اما اگر و

  شد. اش شرمنده میفراموش کاري

فرزانه سینی چاي به دست به جمعشان پیوست. مهدیار 
  ها و چاقوها را تقسیم کرد و گفت:بشقاب

  دستت طلا دخترعمو. این کیک واقعاً خوردن داره! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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چرخید. کنجکاو بود نگاهش روي هر سه نفرشان می
ي سوال اما حوصلهبراي داشتن علت این مهمانی 

پرسیدن هم نداشت. اگر لازم بود بداند، یک نفر زحمت 
  کشید دیگر!گفتنش را می

مبارك باشه زینب جون! شیرینی قبولی تخصصت  -
  ایشاا...

اش را فرزانه از ته دل به زینب تبریک گفت و گونه
بوسید. رنگ به رنگ شدن زینب دور از انتظارش بود. 

  دید! چیزهاي تازه می

  ینب و خجالت کشیدن! چه پارادوکس بعیدي!ز

  ممنون فرزانه جان! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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  داداش خبر داري زینب معدل الف کلاسشون شده؟! -

خبر نداشت. قرار هم نبود چیزي بپرسد ولی دلیل 
اش شود. هیچ دلش شد منکر خوشحالینمی
خواست به هر دلیلی زینب بیشتر از این ضربه نمی

  بخورد. 

او سو استفاده کرده بودند. سر ي کافی از به اندازه
 هاي او رنگچرخاند و با زینب چشم در چشم شد. گونه

گرفت ولی  هیچ حسی در وجود امیرعباس زنده نشد. 
کرد، حالا کمی انگار داشت به دختري رهگذر  نگاه می

  تر! نزدیک

  سعی کرد لبخند بزند. عمیق و مهربان هرچند تصنعی!
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  مبارکت باشه زینب جان! -

نب ممنون آرامی زمزمه کرد و سر پایین انداخت. زی
دانست اما فکر بهتري به درست و غلط کارش را نمی

  رسید. ذهنش نمی

اش را از جا برخاست و سراغ کیفش رفت. کارت بانکی
اي یک نفر به او نهیب زد که این بیرون کشید. لحظه

کار شخصیت زینب را خرد خواهد کرد اما سر تکان داد 
نگذاشت. مگر زینب به او و شخصیتش فکر و محلش 

کرده بود که حالا امیرعباس نگران شخصیت دختر حاج 
  محمد باشد!

  



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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کارت را به طرف زینب گرفت. لحنش حس و حال 
اش این بود که خوشحال کردن زینب را نداشت. بدي

  برایش اهمیتی هم نداشت! 

اطرافش. شادي و  زینب هم شده بود یکی مثل دختران
  غمش هم اهمیتش را از دست داده بود.

کارت  . اینشرمنده زینب جان، من خبر نداشتم -
  دستت باشه، هرچی دوست داشتی براي خودت بخر!
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برق اشک را در چشمان زینب دید و از خودش بدش 
اش زده بود و حالا داشت آمد. این دختر تیشه به ریشه

  شد!یاش نگران مبراي اشک نریخته

  لازم نیست! -

دختر حاج محمد غرور داشت. هنوز هم عزت نفسش 
کارت را بین انگشت اشاره و  زد.حرف اول را می

  اش نگه داشته بود. تکانی به دستش داد.انگشت کناري

کنم زینب. من واقعاً وقت کادو خریدن خواهش می -
  ندارم!
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به یاد نداشت تا به حال براي کادو خریدن براي 
انش وقت کم بیاورد. زینب تلخندي زد و کارت را عزیز

  گرفت. لرزش دستش واضح بود. 

دستی به صورتش کشید و دوباره کنار مهدیار نشست. 
کنند دید که فرزانه و مهدیار خودشان را مشغول میمی

تا زینب بیش از این خجالت نکشد و بیشتر از خودش 
  گلاب!ي خلف ننه آمد. به کجا رسیده بود نوهبدش می

  این کیک در اصل به یه مناسبت دیگه است! -

لرزید. دستانش را در هم گره کرده صداي زینب می
بود و نگاهش هم به زیر افتاده بود. اشتباه کرده بود. 

دختر حاج محمد عزت نفسش را جایی حوالی برج 
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فرزین جا گذاشته بود. شاید زیر پاهاي کامران و 
او را نشانه رفته بودند.  حسینی که ناجوانمردانه، آبروي

  مهدیار چاقو را به دل کیک فرو کرد و پرسید:

  تر از این آخه؟!چه مناسبتی مهم -

زینب پاکتی را که در دست داشت، جلو آورد و به طرف 
او گرفت. ابرویی بالا انداخت و پاکت را گرفت. آرم 

  روي پاکت زیادي آشنا بود. 

واکنشش را نگاه مهدیار و فرزانه هم چهار چشمی او و 
کردند. نامه را بیرون کشید. حواسش به زینب و نگاه می

شناخت، پر امیدش بود. دست خط استاد سمیعی را می
  امضایش را هم.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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متن نامه را خواند. نه یک بار، بلکه چند بار. کلمه به 
  اش را به خاطر سپرد. تلخندي زد و سر بالا گرفت.کلمه

  ب؟!خو -

خشکیدن گل لبخند و خاموش شدن برق چشمان زینب 
  اهمیت بود. را حس کرد. باز هم برایش بی

  خوب... خوب... من... من فکر کردم که... -

  فکر کردي که؟! -

  امیرعباس؟ -
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باز هم اهمیتی  کف دستش را براي مهدیار بالا گرفت.
  نداشت دلخور شود یا نه!

  خل پاکت گذاشت.نامه را تقریباً مچاله کرد و دا

  خوره.این نامه دیگه به درد من نمی -

  چرا؟! -

لبانش تنها کمی تکان خورد. این چرا را حدس زد 
وگرنه صدایی از گلوي زینب خارج نشد. امیرعباس لب 

ي پایینش را زیر دندان برد. نگاهی به مهدیار و چهره
در همش انداخت. لبی کج کرده و ملتمسانه نگاهش 

  کرد.می
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ندي زد و لبش را رها کرد. کار از کار گذشته بود. تلخ 
شد قید همه چیز را زده بود. دل کنده بود از یک ماه می

چاقو گذاشته بود بیخ گلوي  اش.داشته و نداشته
  آرزوهایش و دانه دانه سرشان را بریده بود.

  رم.من دارم از ایران می -

مهدیار چشم بست و صورتش را پشت دستانش پنهان 
د. در این جمع تنها کسی بود که در جریان تصمیم کر

  امیرعباس بود.

  یعنی چی؟! -

اش. ترکید براي بغض صداي فرزانهدلش داشت می
  کشتش.چشمان پر آبش که داشت می
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ي دیگه مستانه کارام رو درست کرده. یکی دو هفته -
  ام!رفتنی

  اصلاً شوخی خوبی نیست.  -

  ه خواهرش نگریست.لبخند کمرنگی زد و خیره خیره ب

  کار مامانه؟! -
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  سر بالا انداخت.

  خودم خواستم. -
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  ات!ولی... ولی پایان نامه -

از اول هم نیازي به مدرکش نداشتم. بعدم قرار نیست  -
رم و ي شش ماهه است. میموندگار بشم. یه دوره

  گردم.برمی

  مطمئنی؟! -

گاهی که انگار هدف باز هم جوابش لبخند بود و ن
  دیگري براي دیدن نداشت.

  گه مهدیار؟!این چی می -

مهدیار تنها سر تکان داد. خودش هم مانده بود در خیر 
و شر کار رفیقش. تمام عمر سعی کرده بود کنارش 

باشد. مشاوره بدهد و مشاوره بگیرد اما حالا و بعد از دو 
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شکست بزرگ، شک داشت که کار درست را کرده 
  .باشد

ي شاید اگر همان شش سال پیش امیرعباس توصیه 
رفت، حالا حال و کرد و از ایران میآذر را عملی می

  هوایش بهاري بود.

  ري؟!به خاطر من داري می -

  کنه؟!مگه بود و نبودم برات فرقی هم می -

آمد. نیش و کنایه زدن جایی باز هم از خودش بدش می
ت. قرار نبود در تربیت و شخصیت ننه گلابش نداش

زبانش به طعنه بچرخد و اشک دخترکان اطرافش را 
  اش.کرد با دل زخم دیدهدربیاورد اما چه می
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ي قطره اشک از گوشهلب پایین زینب لرزید و یک 
  پلکش چکید.

  خواي بري پیش مستی؟!می -

نگاه از قطرات اشک زینب گرفت. اشتباه کرده بود. 
حس اج محمد بیآنقدرها هم نسبت به اشک ریختن ح

  گفت.هاي نامیزان قلبش که این را مینبود. تپش

پیش مستی چیه؟ قرار شد برام یه آپارتمان کوچیک  -
تونم پیدا کنه. ممکنه بیشتر از شش ماه طول بکشه. نمی

  که سر بار داییت باشم! 

  نه که داییم و مستی بدشونم میاد! -
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نداخت. اش ااش به خندهنیشخند فرزانه و لحن ناراضی
  چقدر ساده بود خواهرکش!

خورد که با وجود دوبار ضربه خوردن باید مغز خر می 
ها ببندد. از جانب هم جنسان او، باز دل به یکی از آن

ي عشق و عاشقی و ازدواجش را براي همیشه پرونده
  بسته بود!
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با گذاشتن هر دو پایش روي زمین، موتور را کنترل 
د و کلاه کاسکتش را بیرون کشید. باد زیر موهایش کر

  ها را در هوا تکان داد. زد و آن

ي توجه به خواستهزیادي بلند شده بودند. باید بی
سپردشان. چه معنی داشت مستانه به دست قیچی می

  هایش برسد! اگر ننه گلاب بود!زلف مرد به زیر گوش

ا محکم سر تکان داد و آه کشید. یک نفر کف دستش ر
  به پشتش کوبید و بلافاصله جیغ زد:

عالی بودي فرزین! فقط خیلی بدي که نذاشتی منم  -
  باهات بیام!
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خودش را کمی جلو کشید تا از دستش دور شود. با سر 
تر نگه داشته و پسر به موتور کراسی که کمی عقب

  جوانی پشتش نشسته بود، اشاره کرد و گفت:

  که به تو سخت گذشت! نه -

اش اي زد. الحق اسمش برازندهي مستانهتانه قهقههمس
گویی  کرد.خندید و دلبري میبود! مستانه می

  ترین آدم روي زمین است!غمبی

ي موتور آویزان کرد و دستی بین کلاهش را از دسته
  موهایش کشید.

  زنن تو آفتاب!کوفتت بشه، موهات برق می -
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اي از موهاي دستهمستانه با لبانی آویزان این را گفت و 
مشکی زاغش را جلوي چشمانش گرفت. لبی کج کرد و 

  سر تکان داد. 

مانده بود با این همه نفرتی که از رنگ مشکی موهایش 
  دهد!دارد، چرا تن به رنگ زدن آن نمی

خورد اما این سوالی بود که همیشه در سرش چرخ می 
داد. ي پرسیدنش را نمیهیچ وقت به خودش اجازه

دورش زیادي محکم بود. از طرفی خودش یک حریم 
ترسید سوالش مستانه را آزار زد و میهایی میحدس
  دهد.

  رم خونه، کاري نداري؟!دارم می -
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ي او چشمان مستانه برقی زد. دستش را روي سر شانه
  گذاشت و پایش را کمی بالا آورد.

  چرا، چرا، من رو برسون خونه. -
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حرکت از زیر دستش جست زد و  عباس که با یکامیر
گویی  . مستانه باز قهقهه زد.از موتور پایین پرید

  ناراحتی در مرام او هیچ جایی نداشت! 

  روت رو کم کن بچه! -

  دو دستش را بالا گرفت.
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@shahregoft egoo 

روم کمه بابابزرگ، بپا به خاطر یه تماس کوچیک   -
  دامنت لکه دار نشه پسر حاجی!

محل پارك اتومبیلش چرخید. سر گفت و به طرف 
تکان داد. اشتباه کرده بود. مستانه فقط بلد بود ظاهرش 
را خوب حفظ کند، وگرنه ناراحت و دلخور شدن را هم 

  خوب بلد بود.

کشی از او را به وقت دیگري موکول پوفی کشید و منت 
تر از آن بود که جور دلخوري مستانه از کرد. الان خسته

  شد! نامزدش را هم بک

ي موتور را گرفت و روي آن نشست. سري براي دسته
تر دور هم چندین تن از دوستانش که کمی آن طرف



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

جمع شده بودند، تکان داد و کلاه را روي سرش 
  گذاشت.

خسته بود. امروز روز خاصی بود و آمده بود تا  
اش را پشت موتورش بتکاند. هاي روحی و جسمیتنش

شت. نتوانسته بود او را مستانه هم از حالش خبر دا
  بپیچاند. 

» حالم خوبه«تر از آن بود که با یک حواس دخترك جمع

دست از سرش بردارد. شوخی که نبود. نزدیک به 
هشت سال بهترین دوستان هم بودند. هرچند بیشتر 

  مستانه بود که اصرار به نزدیک شدن به او داشت. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي ننه اش را جایی حوالی خانهامیرعباس حال و حوصله
کرد همه چیز رو به راه گلابش جا گذاشته بود. فکر می

شده است. برگشته بود تا بچسبد به کار و زندگی عقب 
  اش. افتاده

مهدیار بود. همیشه بود. بودنش را هم با حفظ 
ي کاري شرکت تر کردن گسترههاي او و وسیعداشته

خوب به رخ کشیده بود اما این خودش بود که نیاز 
  وباره برگردد.داشت د
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

نیاز داشت خودي نشان دهد. شاید باید به خودش ثابت 
  کرد آنقدرها هم بازنده نبوده است.می

گذشته باز خرش را چسبیده بود. آنقدر محکم که او را 
با خودش همراه کرد و سر از عزیزترین جایی که در 

  این شهر سراغ داشت، درآورد.

چرخاند. درست که تغییر کرده بود اما  سر به دو طرف 
اش او را نشناسند. این هاي قدیمینه آنقدر که همسایه

شد البته به جز چند وقت روز کسی در کوچه دیده نمی
ها را پسر بچه که حتی گرماي هوا هم نتوانسته بود آن

  از فوتبال بازي کردن منصرف کند.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هاي دکیها بود و داشت به یاد کونگاهش به بازي آن
زد که با پیچیدن یک موتور داخل خودش لبخند می

  کوچه و عبور با سرعتش، ابروهایش در هم گره خورد. 

جایش بود یکی از آن ناسزاهاي آبداري که مستانه 
  اش کند!گفت، حوالههمیشه زیر لب می

ي سري تکان داد و لبخند زد. دخترك تخس به اندازه 
  چند پسر شرارت داشت.

ي آرزوهایش همان سرعت بالا روبروي خانه موتور با
دقت که جوانک پشت آن هم به ترمز کشید. جوري بی

  جلو پرتاب شد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

احمقی زیر لب زمزمه و ابرو در هم کشید. دست پسر  
  که روي زنگ خانه نشست، ابروهایش بالا پرید. 

هیچ اطلاعی از سرنوشت این خانه و صاحب جدیدش 
خبر بماند. مهدیار و نداشت. خودش خواسته بود بی

فرزانه را قسم داده بود اجازه دهند کار خودش را بکند 
  و به زندگی برگردد. 

شد. کاش لااقل اش پشیمان میحالا داشت از خواسته
ي ننه گلاب را فروخته است یا هنوز روي پرسید خانهمی

نگه داشتن آن اصرار دارد. نیشخندي زد و سر تکان 
  داد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

محال بود از پول درشتی که با فروش دختر حاج محمد 
  رسید، بگذرد.ي کلنگی به دستش میهمین خانه
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آن همه بی آبرویی به بار نیاورده بود که بذل و بخشش 
  کند!

نفر در را باز  شش دانگ حواسش به در خانه بود. یک
اي با او حرف زد. دستش کرد و پسر جوان چند کلمه

شد. انگار داشت گریه چشمانش کشیده می هی به زیر
  کرد! می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هایش با نگاهی به داخل خانه تمام شد و دوباره حرف
پشت موتورش نشست. اضطرابش از پایی که یک لحظه 

ایستاد و دستی که مدام روي سرش از حرکت نمی
  نشست، معلوم بود. می

طولی نکشید که زنی با یک مانتوي نسبتاً گشاد و بلند و 
اش بود و یک اش تا زیر سینهاي مشکی که بلنديعهمقن

تار مویش از زیرش بیرون نزده بود، از خانه بیرون 
  آمد. کیف نسبتاً بزرگی هم دستش بود. 

اي دم در ایستاد و مستأصل به موتور نگاه کرد. لحظه
اي نداشت که کیف بزرگش را پشت سر بعد انگار چاره

  موتور بالا کشید.  پسر گذاشت و خودش را به سختی از



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تمام تنش چشم شده بود. دخترك را هرجاي دیگر هم 
کرد، محال شناختش. هر چقدر هم تغییر میدید، میمی

بود یادش برود همین یک ذره قد چه بلایی سر آبرو و 
  غرورش آورده اشت. 

اي کرد و موتورش را روشن کرد. هشت دندان قروچه
ه یادش برود براي خبر بود. رفته بود کسال از او بی

اش از نام دختر حاج محمد، پاك شدن شناسنامه
اش را به این دختر ریزه میزه بخشیده عزیزترین داشته

ترین و است اما امروز، درست در سالگرد خاص
اش، خودش را در حوالی خانه ننه ترین روز زندگیتلخ

  گلابش پیدا کرده است. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

داد و نه میاش را هشت سال بود که نه دوري اجازه
رویش را داشت که سري به بهشت رضا بزند و به خاطر 

  وفایی اش حلالیت بطلبد.بی
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اش که با یک حرکت از جا کنده شد و موتور جلویی
ي پسرك را چنگ زد، چرخی دستان زینب ناچار شانه

  هاي موتورش داد و پشت سرشان حرکت کرد. به دسته



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اً موتور سوار خوبی بود. بلد بود با پسرك هم ظاهر
سرعت بالا کنترل موتورش را حفظ کند. حواسش بود 

  تر نکند. اش را از یک میزان زیاد و کمفاصله

رفتند، گره ابروهایش کورتر و فشار هرچه پیش می
شد. مسیرشان داشت به هایش روي هم بیشتر میدندان

  رفت. ناکجا می

ته بودند. از یک جایی ي سرخس را در پیش گرفجاده
رفتند، شد نام جاده را هم روي راهی که میبه بعد نمی

و خاکی با کلی چاله چوله که  راه باریک گذاشت. یک
  پیچید.شان را به هم میدل و روده



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ها بیشتر کرد. موتورش در این اش را با آنفاصله 
تر منطقه حکم گاو پیشانی سفید را داشت. تردد هم کم

  بود که در یک نگاه لو نرود. از آن 

شد، مسیر از روي خاکی که پشت موتور پسرك بلند می
کرد. رسیده بودند به آن ناکجایی که را پیدا می

وجودش در اطراف شهري مثل مشهد درد داشت و 
دیدنش خود مصیبت بود! شهرك کوچکی بود ساخته 

  شده از حلب! 

بارها  یکی از حلبی آبادهاي اطراف مشهد که بارها و
توصیفش را شنیده بود. طلق جلوي کلاهش را بالا داد تا 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بهتر ببیند. آنقدر گرم بود که عرق از دو طرف 
  کرد. اش شره میپیشانی

موتورش را خاموش کرد و دو پایش را روي زمین 
گذاشت. کمی همانطور خاموش آن را جلو برد و کنار 

  اي نگهش داشت. تپه

وري مانند موتور او نبود ولی مطمئناً جاي امنی براي موت
رفت و دختر حاج محمد را اي نداشت. باید جلو میچاره

کرد. شاید لازم بود یک بار گوشش را محکم پیدا می
  بپیچاند تا کمی حواسش سر جایش بیاید!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تر سه پسر بچه از شانش خوشش کمی آن طرف 
مشغول بازي با توپی پلاستیکی که چند لایه توپ دیگر 

  یده شده بود، بودند. جلو رفت و لبخندي زد.رویش کش
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  ها، خوبین؟سلام بچه -

شان دوستانه نبود. ابرو در هم کشیده بودند و نگاه
هاي هاي کهنه و صندلکردند. لباسخصمانه نگاهش می

  کرد.شان را معلوم میشان وضعیت زندگیپاره



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

یرون آورد و کیف پولش را از جیب پشت شلوارش ب 
  سه تراول بیرون کشید.

  ها گرفت و گفت:ها را به طرف بچهآن

  تون به موتور من باشه؟!شه حواسمی -

ها کمی خیالش را راحت کرد. هیچ برق چشمان بچه
اش نشان ها که جثهکدام حرفی نزدند. یکی از آن

ها را تر از بقیه است، جلو آمد و تراولداد بزرگمی
. آن را بین هر سه نفرشان تقسیم کرد و باز تقریباً قاپید

  نگاهش کرد.

  پس خیالم راحت باشه؟! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هر سه نفرشان با هم سر تکان دادند و واقعاً خیالش 
راحت شده بود. از کنارشان گذشت و به طرف محل 

  شان رفت.زندگی

ها دور و بر چند قدم جلوتر به عقب چرخید. پسر بچه 
  رو گرفت.موتورش بودند. لبخندي زد و 

کرد قبل از اینکه دیر شود. صداي باید زینب را پیدا می
هایش سرعت اي توجهش را جلب کرد. قدمفریاد زنانه

  ترسید دیر برسد. می گرفت

فریادها بلندتر و به جیغ تبدیل شد. کمی که جلو رفت 
هاي حلبی، همان پسرك موتور روي یکی از خانهروبه

رفت. استرس رژه میسوار را دید که نگران و پر 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گرفت و ایستاد، سر بالا میرفت، میمسیري را می
  گشت. دوباره برمی

چند زن هم همان نزدیکی آتش روشن کرده بودند و 
هایی زده بود اما ربطش کردند. یک حدسآب گرم می

  فهمید. به زینب را نمی

ي ي نیم ساعت، صداي گریهکمی بعد شاید به فاصله
جیغ بلند زن، بلند شد. پسرك بغض نوزادي پشت بند 

  ترکاند و سر به سجده گذاشت.
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دارتر از بقیه بود هم دست یک زن که انگار سن و سال
  جلوي دهانش گذاشت و هلهله کشید. 

چند دقیقه بعد دختر جوانی در حالی که نوزاد صاحب 
صدا را که در پتویی صورتی پیچیده بود در آغوش 

  ت، از آلونک بیرون آمد.داش

به سمت پسر که هنوز سر به سجده داشت و 
شنید اما لرزید، رفت. صداها را نمیهایش میشانه

متوجه شد که دختر او را صدا زد. پسر سر از سجاده 
  برداشت و ایستاد.

ي حلبی که سر و صدا از داخلش نگاهش به خانه
  آمد، بود. حتی نیم نگاهی خرج بچه نکرد.می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

معلوم بود نگران مادر بچه است. از کنار دختر گذاشت  
  و سرکی داخل آلونک کشید. گویی شرم حضور داشت. 

اي که در ورودي سر خم کرده بود و از کنار پارچه
کرد. پنج دقیقه اش نصب بود، با کسی صحبت میخانه

  بعد اذن ورود گرفته و داخل خانه شده بود.

چیز معلوم و در  کرد. همهترش میهایش گیجدیده
اي از ابهام مانده بود. هشت سال دور عین حال در هاله

شده بود. هشت سال اجازه نداده بود هیچ خبري از او به 
  گوشش برسد. 

چند باري براي انجام کارهاي پایان نامه و راست و 
ریس کردن کارهاي شرکتش به ایران آمده بود اما باز 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اشت. حالا این همه اش ندهم خبري از زینب و خانواده
کنجکاوي براي داشتن علت حضورش در چنین جایی 
گیجش کرده بود. اصلاً چه دلیلی داشت در چنین روز 

مهمی باز این دختر سر راه خودش و زندگی پا در 
  هوایش قرار بگیرد؟!
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خیالش که از امنیت دختر حاج محمد راحت شد، 
د. شاید باید از سر خودش را به موتورش رسان

  کرد. ایستاد و او را تا خانه همراهی میمردونگی می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شنید دخترعمویش را در چه ناکجا اگر مهدیار می
شد اما در آبادي تنها گذاشته است، مطمئناً ناراحت می

آن لحظات ناراحتی و دلخوري مهدیار آخرین چیزي 
  کرد. بود که به آن فکر می

خواست است دور شود. میخوخواست برگردد. میمی
فرار کند. هشت سال تمام همه چیز و همه کس را پشت 

سر گذاشته بود تا یادش برود چه دیده و چه شنیده 
  است.

اش را هاي زندگیخواست سختیبه خیال خودش می 
کم کند اما حالا درست روزي که درد از همه طرف 

اش کرده بود، سر از جایی درآورده بود که شک احاطه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اش و انسانیتش ماند، دلش، مردانگیداشت اگر می
اي بایستد و این چنین با تحیر همه داد گوشهاجاره می

ماند، حالا خودش هم چیز را دنبال کند. شاید اگر می
  کنار زینب بود و...

سر به دو طرف تکان داد و با لبخندي براي سه پسر 
اي که مصرانه سکوت کرده بودند و اطراف بچه

  زدند، پشت موتورش نشست. ش پرسه میموتور

کلاه کاسکتش را روي سرش نگذاشت. باید اجازه 
هاي داد سرش باد بخورد. شاید به دفع فکر و خیالمی

  کرد. اش کمکی میکشنده



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

توجه به توجهی که ممکن بود جلب کند، موتور را بی
همان جا روشن کرد و با یک حرکت راه افتاد. خاك به 

  اش بدش آمد. فکرياز خودش و بیهوا بلند شد. 

شد و مدام اي یک جا جمع نمیانتقام فکري که لحظه
چرخید را از بد کسانی گرفته حول اتفاقات گذشته می

ها با خاك و آلودگی عجین بودند اما بود. شاید این آدم
  شد عامل آزارشان او باشد!دلیل نمی
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

رعت و بدون کلاه کاسکت قسمتی از مسیر را با س
قدر که رانندگی کرد. حالش بهتر شده بود. لااقل آن

کرد دختر حاج محمد در نبودش به آن قهقرایی فکر می
  کرد، نرفته بود.که خیال می

ظاهراً هرچه خودش در این چند سال در جا زده و به 
هیچ جا نرسیده بود، او خوب توانسته خودش را پیدا 

  کند.

فرستاد و با همان سرعت بالا کلاه  لعنتی زیر لب
کاسکتش را روي سرش کشید. همین مانده بود در این 

  اوضاع خوش عصبی پلیس هم به پر و پایش بپیچد!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تابید. اگر همان رحمانه و تند به تنش مینور خورشید بی
یک ذره بادي که حاصل از حرکت موتورش بود هم 

  شد.نبود. حتماً از گرما تلف می

این بود که خودش را به خانه برساند و کمی  عاقلانه 
دار کنترل استراحت کند اما در آن لحظه عقلش عهده

  تمام وجودش شده بود. 

ورودي بهشت رضا را که رد کرد، به این موضوع بیشتر 
رفت، مطمئناً در و دیوار آن ایمان آورد. اگر به خانه می

  کرد.اش میدیوانه

در این هشت سال تغییر بهشت رضا تنها جایی بود که  
هاي ها بودند و خیابانها همان درختنکرده بود. درخت
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هایش ها، فقط به حجم مردهکوچکش همان خیابان
  اضافه شده بود.

آنقدر مسیر مورد نظرش را رفته و آمده بود که حتی با  
توانست پیدایش کند. هشت سال دوري چشم بسته می

  که چبزي نبود. 

هایی که تابستانی، در کنار آدمسکوت ظهر یک روز 
یک عمر تقلا کرده و حالا راحت خوابیده بودند، 

توانست خوفناك باشد. به خصوص وقتی کنار یکی از می
قطعات تازه تاسیس، یک گروه زاغ مشغول کندن زمین 

  شان بودند.و خوردن روزي
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از کنارشان به آرامی رد شد و سعی کرد به اینکه آنچه 
ها را سیر کند، ممکن است گوشت نقرار است شکم آ

  اي باشد، فکر نکند!ي تازهتن مرده
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شود. به خصوص اگر بعا مرگ گاهی ترسناك می
  اش را مدام براي خودت تجسم کنی!جسمی

اي موتورش را کنار قطعه مورد نظرش پارك کرد. لحظه
ود. روي آن نشست و چشم چرخاند. آنقدرها هم تنها نب
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هایی که شاید مانند او از شر بودند تک و توك آدم
  ها پناه آورده بودند!ها به سکوت و تنهایی مردهزنده

اش از موتور که پیاده شد و نگاهش به دستان خالی
افتاد، آه از نهادش بلند شد. خیر سرش آمده بود بعد از 

ها دلجویی کند اما آنقدر دغدغه داشت که یادش سال
  گل و گلاب بخرد.رفته بود 

تر از آن سر تکان داد و راه افتاد. ننه گلاب دل گنده
  بود که این کوتاهی ناخواسته را به دل بگیرد! 

ها وقت اش با گل و گلابآنقدر در طول زندگی
  گذرانده بود که شک داشت حالا کمبودي حس کند!
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اي نگاهش کرد. بر خلاف بالاي قبر ایستاد و لحظه 
اي از تنهایی. از خاك بود و نه نشانه تصورش نه خبري

سنگ قبرش تمیز تمیز بود و بوته گلی که بالاي قبرش 
کاشته بودند، سرحال و شاداب. انگار یک نفر همین 
  چند ساعت قبل دستی به سر و رویشان کشیده بود. 

ي سنگ قبر کناري نشست. حاج نیشخندي زد و گوشه
ید هم دلیل این بابایش تازه یاد مادرش افتاده بود. شا

همه دوري، روي خوشی بود که هیچ وقت از ننه گلاب 
  ندیده بود!
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هاي سنگ قبر خم شد و نوك انگشتش را روي نوشته
اي روي کشید. اگر ننه گلاب زنده بود، همین حالا ضربه

  کرد.اي نثارش میکوبید و چشم غرهدستش می

، لبانش به بالا حالت گرفت. یادش بود که بچه که بود 
زد هم همین کار هروقت با ننه گلاب به مادرش سر می

هاي نه چندان آرام کرد و هر بار یکی از  آن ضربهرا می
هایش شد. لبخندي زد و اجازه داد مژهنصیبش می
  خیس شود.

نیاز داشت یک نفر بیاید و محکم پشت دستش بکوبد و 
اش بگوید باید از آتشی که دارد به جان زندگی

دور شود. نیاز داشت یک نفر تلنگري به او  اندازد،می
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بزند و به او یادآوري کند نزدیکی به دختران حاج 
  اش آورده است.محمد چه بلاهایی سر او و زندگی
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ي دست راستش چند ضربه به با نوك انگشت اشاره
هاي اش به گوشي زیر لبیسنگ قبر کوبید. فاتحه

د. چشم بست و سعی کرد به خودش هم غریب آم
  اش زده بود، فکر نکند. گندي که به زندگی

هشت سال رفته بود که خودش را بسازد. رفته بود که 
بهتر شود. رفته بود که با قدرت بیشتري به زندگی ادامه 
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اش فکر دهد اما حالا که داشت به هشت سال دوري
  دید.کرد، چیزي جز فرار نمیمی

یک در میان که نه، تقریباً عوض شده بود. نمازش 
هایش دقایقی براي حذف شده بود. دیگر در روزمره

گذاشت. تنها کار مثبتی که کرده بود، خلوت با خدا نمی
اي این بود که توانست مدرك دکترایش را با وقفه

  طولانی بگیرد. مدرکی که هنوز هم بلااستفاده مانده بود.

نه دلش ي استفاده از آن را داشت و نه حوصله 
انگیزگی خواست وقتی برایش بگذارد. دچار یک بیمی

گشت که بزرگ شده بود. فقط دنبال کنج دنجی می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بنشیند و گذران عمرش را ببیند. برایش هم اهمیتی 
  اش بود.رفت، جوانینداشت که آنچه از کفش می

  قرآن بخونم آقا؟! -

ي پسرکی که آن طرف دستان کوچک و پینه بسته
ي پاهایش نشسته بود، خنده برایش آورد. سنگ قبر رو

  اي تلخ و زهرناك! خنده

دانست که به هیچ شد که خودش را محق میها میسال
داد که برایش مهم نباشد کس اهمیتی ندهد. حق می

تواند کنند او میمیچند کودك در بدترین وضع زندگی
از  اش گرهیي قسمت کمی از داراییبا هزینه

  بگشاید. مشکلاتشان را 
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چشم بست و سر تکان داد. پسرك انگار جان گرفته 
بود. مانند امیرعباس چهار زانو نشست و قرآن 

کوچکش را باز کرد. قرآن خواندنش زیاد گیرا و با 
  صوت زیبا نبود.
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چید. گویی کلمات را به سختی و استرس کنار هم می
  ند. خواداشت براي اولین بار قرآن می

امیرعباس زانوانش را از زمین باند و دستانش را دور 
کرد نگاهش زهر نداشته باشد. آن حلقه کرد. تلاش می
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لبخندش هم مهربان مهربان بود. درست مثل همان 
داد و خودش روزهایی که ننه گلاب قرآن به دستش می

  شد. به کارش مشغول می

سالی امیرعباس آن موقع سن زیادي نداشت. شاید چند 
کرد تر بود ولی تلاش میاز پسرك روبرویش کوچک

  غلط کنار هم بچیند.کلمات را درست و بی

ننه گلاب هیچ وقت به زبان نیاوره بود ولی امیرعباس 
از او  هاي قرآن را زودترفهمید که خودش تمام آیهمی

کرد با شنیدن ك خواند. اصلاً انگار عشق میزیر لب می
کتاب خدا. شک نداشت ننه خواندن کلمات زیباي 

  گلابش قرآن را حفظ بود.
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  ببخشید... -

تر کرد. روي صداي لرزان پسرك، لبخندش را وسیع
ي سر هم کردن یک کلمه گیر کرده بود و از عهده

لرزید و نگاهش روي آمد. صدایش میحروفش برنمی
شد در اي نامعلوم خشک شده بود. برق اشک را مینقطه

  چشمانش دید. 

  سه چی؟ چیزي نشده که!وا -

سر پسرك بیشتر به زیر افتاد. امیرعباس نرمش 
  بیشتري به صدایش داد.

  کنی؟!خیلی وقته اینجا کار می -
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اش چسبید. صدایش کم جان و ي پسرك به سینهچانه
  لرزان بود.

  نه، دو روزه میام. -

  صدات خوبه، فقط خیلی استرس داري! -
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خونم. بابام اینجا کار آخه من زیاد قرآن نمی آخه... -
ي پیش تو همین جاده تصادف کرد و حالا کرد. هفتهمی

ام رو در باید یه جوري خرج خانواده زمین گیر شده
  بیارم!
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ابروهایش کمی در هم شد. لبخندش هم پر کشید. 
ي پرش دوازده یا سیزده ساله بود. او را چه پسرك خانه

  ندگی؟!ي یک زبه اداره

  فکر به عواقب حرفش پرسید:دستی به لبش کشید و بی

اگه یه کار برات پیدا کنم که بهتون خونه بدن و هم  -
  کنن؟!ات قبول میحقوق و بیمه، خانواده

اي مات نگاهش کرد. گویی داشت پسرك لحظه
کرد. شاید هم ترسیده هاي او را بالا و پایین میحرف

  بود از مرد روبرویش!
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اش که زمانه سخت گرفته بود به او و خانواده آنقدر 
چنین پیشنهادي به خواب و خیال بیشتر شبیه بود تا 

  واقعیت!

  چی شد؟! پیشنهادم مشکلی داشت؟! -

پسرك انگار ترسیده بود. قرآنش را بست و از جا 
  برخاست.

  کنم!نه آقا، من همچین کارایی رو قبول نمی -

ز گرگ بودن افراد اش گرفت. معلوم نبود چقدر اخنده
جامعه به این کودك گفته بودند که این چنین وحشت 

  کرده بود.
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به جلو خم شد و کیفش را از جیب عقب شلوارش 
بیرون کشید. کارتی بیرون آورد و آن را به طرف 

  پسرك گرفت.

این کارت شرکت منه. شماره موبایلم هم روش  -
ات مشورت هست. آدرس شرکت هم نوشته. با خانواده

کن. اگه پیشنهادم رو قبول کردن، با عموت بیا براي 
قرارداد. بهشون بگو واسه سرایداري یه انبار بهت 

  دم!حقوق خوبی می
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تعلل پسرك را که دید، کارت را تکان داد. پسر نگاهی 
بین دست او و چشمانش چرخاند و با تردید دست پیش 

از بین » باشه«ي مانند اآورد. سر تکان داد و زمزمه
  لبانش خارج شد. کارت را گرفا و رو برگرداند.

  راستی! -

  این بار دو تراول به طرف پسرك گرفت.

ممنون که واسه مامان بزرگم قرآن خوندي. از حالا  -
هروقت دید کسی سر ایت خاك نشسته، بیا قرآن 

  بخون. مطمئنم ننه گلاب خوشش میاد!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي سنگ قبر را دنبال کرد. هنگاه پسرك این بار نوشته
لبخند امیرعباس عمق گرفت. مطمئن بود پسرك به 

  چرخاند.دنبال نام ننه گلاب چشم می

دستش این بار با اطمینان بیشتري پیش آمد. پول را  
هاي آرام گرفت و محترمانه تشکر کرد. نگاهش به قدم

او بود. از کنار چند نفري که کنار سنگ قبرها نشسته 
  شت بدون اینکه پیشنهاد قرآن خواندن بدهد.بودند، گذ

پیشنهاد امیرعباس فکرش را مشغول کرده بود.  
اي به سنگ قبر زد و از جا برخاست. مقصد ضربه
اش دیدار با مادرش بود. باید زودتر به خانه بعدي
  گشت.برمی
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. مطمئن بود این پسر قرار بود حرکتی نو شروع کند 
ها خواست بعد مدتفردا به شرکت خواهد آمد. می

ي امور را در دست رکود در شرکت حاضر شود و اداره
  کرد!بگیرد. بالاخره از یک جایی باید شروع می
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تر از دستان لرزانش را روي پاهایش مشت کرد. محکم
قبل پلک به هم فشرد. روي با چشم باز به آستانش 

   نشستن را نداشت.
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ن دو شخصیت قدیم و جدیدش حیران گم شده بود. بی
خواست و نه شخصیت بود. نه امیرعباس سابق را می

  جدیدش را!

امیرعباس سالیان گذشته، زیادي ساده و زود باور بود و  
البته بیش از حد بخشنده. این شده بود که مدام از 

  خورد.نزدیکانش ضربه می

 امیرعباس این روزها انگار هیچ قاعده و قانونی براي 

کرد و زندگی نداشت. فقط روزها را پشت هم سپري می
آید. هنوز هم اهل محرم و برایش مهم نبود چه پیش می

نامحرم بود و اهل حلال و حرام اما خیلی جاها زیرآبی 
  رفته و خیلی کارها را پشت گوش انداخته بود. 
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ي ننه گلاب که تنها ها، روي سجادهحالا بعد از مدت
ي ننه گلاب برداشته بود، ز خانهاي بود که اوسیله

نشسته بود و مانده بود چطور رویش را داشته که تا این 
  حد پیش برود!

شد. هشت سال هرکس جاي او بود، از خجالت آب می 
دوري و بی معرفتی چیز کمی نیست. دستانش را پایین 
  انداخت و با همان چشمان بسته سر به سجاده گذاشت.

ترین کاري بود که از چشم و ترکیدن بغضش غیرارادي 
آمد! نزدیک به ده دقیقه یک نفس اشک دلش برمی

انگار قلبش هم سنگین شده  دلش زیادي پر بود ریخت
  خواست براي کسب آرامش!وقت می بود
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صداي اذان مغرب که به گوشش رسید، انگار جان تازه 
اي از جانب خدا در نظر شد این را نشانهگرفت. می

داد زیادي ساده لوحانه بود اما ترجیح میگرفت. شاید 
  ساده لوح باشد تا افسرده و نالان! 

خدایی که ننه گلابش به او شناسانده بود، محال بود به 
اي به اش را بزند. حتی اگر بندههمین راحتی قید بنده

  شدت خطاکار بوده باشد!
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را فشرد.  ي شیرینی را دست به دست کرد. زنگجعبه
انتظار برخورد خوبی نداشت. مهدیار خبر برگشتش را 

  داشت اما خواسته بود که به فرزانه حرفی نزند. 

خواست کمی خودش را میان روزها و زندگی درهم می
و برهمش پیدا کند و بعد به سراغ فرزانه برود. 

خواهرش این روزها باید از هرگونه استرس دور 
  ماند.می

ها گرفته بود. دو را در آن سوي آب خبر دایی شدنش 
قلوهاي فرزانه در طول این هشت ماه تا تواسته بودند از 

  خجالتش درآمده و مهدیار را هم شاکی کرده بودند. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي اولی که او را بعد از حدود سه سال در فرودگاه لحظه
دیده بود، نشناختش. دیگر از موهاي تراشیده و کلاه 

زد که مرد اش داد میفهکپ معروفش خبري نبود. قیا
  زندگی شده است.

ي قدر بلند که دنباله، آنموهایش بلند شده بود 
کوتاهش پشت  کشی که اسیرشان کرده بود، دیدن 

داشت. صورتش را هم ریش پروفسوري پر پشتی 
  پوشانده بود.

اگر چشمان مهربان و لبخند آشنایش نبود، محال بود  
آمد ز وقتی یادش میاش را بشناسد. ارفیق چهل ساله



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هاي کپ مهدیار بود و موهاي از ته تراشیده و کلاه
  ها به دنیا آمده بود.معروفش. انگار با همان

در ساختمان با تیک کوچکی باز شد و صداي حاجیه 
  خانم در آیفون پیچید.

  بیا تو پسرم، خوش اومدي! -

آورد. لحن مهربان حاجیه خانم هم لبخند به لبش می
  کرد. د از اینکه خواهرش کنار او زندگی میخوشحال بو

دانست حاجیه خانم اهل خاله زنک بازي نیست. تمام می
کند که مزاحم عروس و پسرش نباشد. سعیش را می

حضور این روزهایش در این خانه هم نعمت به حساب 
  آمد.می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تر از آن بود که این روزهاي آخر را تجربهبی فرزانه 
شد که دل . آذر هم چند ماهی میبتواند تنها سر کند

اش را بهانه کرده و ور دل برادرش بست نشسته گرفته
  بود.
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هنوز هم با ازدواج تنها دخترش با پسري از دید خودش 
  نه چندان برازنده، کنار نیامده بود.

نفس عمیقی کشید و در را هل داد. دلش براي 
  خواهرکش یک ذره شده بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

فهمید که الا که چند ثانیه مانده بود او را ببیند، میح 
دانست چطور چقدر دلش تنگ شده است. اصلاً نمی

  اش را تحمل کند.توانسته این همه دوري

ي پدري مهدیار گذاشت، پا که درون حیاط باصفاي خانه
ي حیاط دراز کشیده بود و با او را دید. روي تخت گوشه

  زد.خودش را باد می چشم بسته با بادبزن کوچکی

شکمش برآمده و بزرگ بود. لباس بارداري خوش  
دانست چه رنگی رنگی به تن داشت که درست نمی

زد ولی نه قرمز بود، نه است. به قرمز و صورتی می
  صورتی! 

  برایش اهمیتی هم نداشت. زیبا بود دیگر.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شد، جلو رفت. تر میبا لبخندي که لحظه به لحظه بزرگ
داد. صورت خواهرش را زیباتر نشان می نور چراغ

تر انحناهاي زیباي آن زیر تاریک و روشن نور قشنگ
  بود.

  بالاخره اومدي؟! مردم از گرما مهدیار، به خدا مردم! -

ي اي زیر لب گفت و در دل قربان صدقه» خدا نکنه«
  . خواهرش رفت. بزرگ شده بود. زیادي بزرگ

ي یت دو آفریدهآنقدر که خدا توانایی حمل و ترب
ها معلوم گناهش را در او دیده بود. جنسیت بچهبی

مهدیار گفته بود فرزانه نخواسته از جنسیت  نبود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

فرزندانش باخبر شود. بعد از دو حاملگی ناموفق، تنها 
  چیزي که برایش اهمیت داشت، سلامتی فرزندانش بود.
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لاي چشمش را باز کرد. سکوتش که طولانی شد، فرزانه 
  کرد. دید را باور نمیگویی آنچه می

طول کشید تا باورش شود کسی که روبرویش ایستاده 
  است، امیرعباس است با همان لبخند همیشه مهربانش! 

قدرت حرکت ناگهانی و عکس العمل سریع نشان دادن 
  را نداشت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

کف دستش را به تخت گرفت و آرام نشست. دهانش 
اي براي گفتن پیدا ز و بسته شد اما کلمهچند بار با

  کرد.نمی

سه سال دوري کم نبود. سه سال برادرش را از پشت  
ي گوشی دیده بود. قبل از آن هم زیاد صفحه

  دیدش. نمی

ي یک سفر یک ماهه که امیرعباس به ایران به اندازه
آمده و دیداري تازه کرده بود. بعد از آن دید و 

  طریق فضاي مجازي بود. بازدیدشان تنها از 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دادند که همه امیرعباس و مهدیار مدام به او دلگرمی می
چیز خوب است و اتفاقات گذشته در زندگی امیرعباس 

  گرفت.تاثیر نگذاشته است اما دل او آرام نمی

خواهر بود و کلی حس خواهرانه در دلش تلنبار شده  
  کرد.بود که فقط باید خرج امیرعباس می

اش چکید، امیرعباس ه اشکی که روي گونهاولین قطر
قدم تند کرد و خودش را به او رساند. وضعیت فرزانه 

  داد.ي ریسک بیشتر نمیاجازه

ي او حلقه شد، چشم بست و دل دستانش که دور شانه 
هاي فرزانه. لباسش را در مشت گرفته و داد به گلایه

  هایش کرده بود. ي گلایهدوري را بهانه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گفت زیادي دل نازك شده است اما مهدیار می
آمد، فرزانه همین بود. امیرعباس از وقتی یادش می

همین قدر زود رنج و حساس. شاید هم نازکشش زیاد 
  بود که بلد بود خوب ناز کند!
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ي  دیگري روي موهاي فرزانه زد و از او فاصله بوسه
  گرفت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

گی متاهلی بهت ساخته، به رو ماشاا... فرزانه خانم، زند -
  اومدي قشنگ!

فرزانه سر به زیر انداخت و لبخند خجلی زد. دستش 
آرام و نوازش گونه روي شکمش لغزید. نه انگار واقعاً 

  یک چیزهایی این وسط عوض شده بود.

شناخت، این همه سر به زیري و اي که میاز فرزانه 
ا حجب و حیا کمی عجیب بود. لبخندي زد و بحث ر

  عوض کرد.

  از حاج بابا خبر نداري؟!  -

فرزانه آه عمیقی کشید و سر بالا گرفت. لحنش یک 
  دنیا شرمندگی داشت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شه خبر نداشته باشم؟! چند ماهه مامان ول مگه می -
  کرده و رفته. انگار نه انگار حال حاج بابا خوب نیست.

به جاي اینکه کمکش کنه با عذاب وجدانش کنار بیاد،  
کنه. فکر ي دایی و ول هم نمیست نشسته خونهرفته ب

  بابا هم نیست.

ي روي زمین را نشانه رفت. مشخص بود نگاهش نقطه
  از نگاه کردن به چشمان امیرعباس گریزان است.

شاید من نباید این قدر رك حرف بزنم ولی اگه  -
خیانت از طرف بابا به مامان تو بوده، مقصر اصلیش 

ابا بعد چهل سال یادش افتاده که مامان آذره. حالا که ب



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

به مامان فرشته بد کرده، مامان ولش کرده و رفته. آخه 
  یه زن مرده مگه حسادت کردن داره؟!

ي آخرش را با تلخندي زهرناك زمزمه کرد و جمله
حرف حق نه جواب داشت و قلب امیرعباس را خراشید.

شد که راحت خوابیده نه گلایه. فرشته چهل سالی می
و حالا حاج بابایش تازه یادش آمده بود که با او و بود 

  عشق پاکش چه کرده است.

دونی این خیلی خوش اومدي امیرعباس جان! نمی -
  خواهرت چقدر دلتنگت بود!

جمع و جورتر نشست و در جواب حاجیه خانم لبخندي 
  زد. سینی را از دستش گرفت و گفت:



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  ممنون حاج خانم! شرمنده زحمت دادم! -

  خانم اخم شیرینی کرد. حاجیه

نه که سال به دوازده ماه اینجایی، مزاحم هم حساب  -
  شی!می

  

 

  301پارت#

اي کرد و سینی را روي تخت گذاشت. با این زن خنده
شد بحث کرد. همیشه جوابی آماده در آستین نمی

  داشت.

  خواي دخترم؟!چیزي نمی -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  بالا انداخت و نالید:فرزانه سر 

نه مامان جون! این قدر از صبح میوه و شیر و آجیل  -
م حسابی سنگینه. فکر کنم تا یه ماه خوردم که معده

  دیگه بترکم.

اش را هاي پر جذبهحاجیه خانم باز هم یکی از آن اخم
  تقدیم او کرد.

زنی دختر جون! تو الان خدا نکنه، این چه حرفیه می -
  نفر غذا بخوري!باید جاي سه 

فرزانه لب پایینش را زیر دندان برد و با ابرو به 
امیرعباس اشاره کرد. امیرعباس سر تکان داد و 

  مشغول بازي با لیوان چایش شد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هاي فرزانه حسابی فکرش را مشغول کرده بود. حرف
از نظرش چهل سال براي پی بردن به یک اشتباه زیادي 

ر گرفتار عذاب وجدان زیاد بود. حاج بابایش خیلی دی
  شده بود. 

نیشخندي زد و سعی کرد فکرش را منحرف کند. حالا 
دیگر عذاب وجدان و ناراحتی او هیچ تاثیري در زندگی 

  امیرعباس نداشت. مادرش قرار نبود زنده شود.

ها و اشارات حاجیه خانم و سرش پایین بود اما پچ پچ
ش کرد. اهل مچ گیري نبود. دلفرزانه را حس می

داد زودتر از می خواست مزاحم کسی شود. ترجیحنمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

این خانه برود و دیدار با خواهرش را براي زمانی 
  تر بگذارد.مناسب

هاي آرام خواهرش و حاجیه خانم، زمانی که زمزمه 
  حس بد مهمان ناخوانده بودن را به او منتقل نکند. 

لیوان چایش را همانطور تلخ و داغ سر کشید. چشم 
تا قطره اشکی که حاصل از داغی آن بود، بست 

رسوایش نکند. پایین آوردن لیوان با صداي باز شدن در 
  و مهدیار همزمان شد.

سلام بر اهل خونه! به! ببین کی اینجاست؟ راه گم  -
  کردي داداش!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

همین دیروز همدیگر را دیده بودند ولی دل بود دیگر، 
سر ها براي کسانی که یک عمر هرروزت را با آن

  شد.اي تند تند تنگ میکرده

  

 

  302پارت#

اش از جا برخاست و با لبخند به استقبال رفیق قدیمی
شان جوابگو رفت. دست دادن براي حجم زیاد دلتنگی

داد. نبود. یک آغوش گرم حس بهتري به هر دو نفر می
  مهدیار زیر گوشش زمزمه کرد:



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ر و دیوار این ام! دهشت ساله منتظر همچین روزي -
  خونه هم دلتنگت بودن!

گفت و کف دستش را دو بار بین کتف او کوبید. هرچه 
حس بد بود با همین جمله دود شد و به هوا رفت. 

  ي او زد و بلندتر گفت:اي روي سر شانهمهدیار بوسه

  ي خودت خوش اومدي داداش!به خونه -

 شد اینممنون آرامی که گفت از ته قلب بود. مگر می

قدر از ته دل از آمدنش استقبال شود و او خودش را 
  مزاحم بداند؟!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مهدیار از کنارش گذشت و سلام بلندي به حاجیه خانم 
و فرزانه گفت. حاجیه خانم دست به زانو گرفت و از جا 

  برخاست. 

  شه بیاي کمک من پیرزن، مادر؟!آقا امیرعباس می -

رد اما کاش. نباید نگاه میدلش رفت براي فهمیدگی
نگاهش براي یک لحظه خطا رفت و به سمت فرزانه و 

  مهدیار کشیده شد. 

مهدیار یک شاخه گل رز به طرف فرزانه گرفته بود و 
شد. با دست دیگرش روي شکم فرزانه بالا و پایین می

لبخندي پشت سر حاجیه خانم راه افتاد. ظاهراً حاجیه 
قدر دانست مهدیار موقع ورود به خانه، آنخانم می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دلتنگ است که حضور هیچ کس مانه عشق بازي 
  شود. اش نمیکوتاهش با زن و بچه

نفس عمیقی کشید و در دل براي خوشبختی خواهرش 
خدا را شکر کرد. فرزانه و مهدیار لایق خوشبختی 

  بودند.

حاجیه خانم چند دقیقه براي آماده کردن وسایل 
ید اي دلش گرفت. نباپذیرایی منتظرش گذاشت. لحظه

خورد اما با خودش فکر کرد چقدر خوب حسرت می
شد که او هم مادري داشت که هواي دلش و می

  اش را داشته باشد.دلتنگی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مادري که از نگاه فرزندش، عمق نیازش را بفهمد و  
بستر را براي تنهایی او و همسرش مهیا کند. سر تکان 

  داد و سعی کرد لبخند بزند. 

هایش را کسیها و بیل، تنهاییقرار نبود بعد از چند سا
روي خوشبختی خواهرش آوار کند. آمده بود براي رفع 

دلتنگی. آمده بود انرژي بگیرد از مادرانه هاي 
  ي زنی که براي او هم کم از مادر نداشت.خالصانه
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي ما، به کار شرمنده پسرم! بعد از کی اومدي خونه -
رداره، از صبح چشم به در که کی گرفتمت. فرزانه با

  . گه ولی منم زنممهدیار بیاد. به منم چیزي نمی

شم که هرقدر هم هواش رو داشته باشم، متوجه می
شه. مهدیار که میاد میاد هیچکی واسش مهدیار نمی

نباشم. مهدیار هم باید  کنم تو دست و پاشونسعی می
  . ترین آدم زندگیش فرزانه استیاد بگیره مهم

مونن. پدر و مادر و آخر آخرش همین دوتا واسه هم می
ان. تهش خودشون خواهر و برادر و حتی بچه رفتنی

  دوتا باید هواي هم رو داشته باشن و بس.

  اش لبخند مهربانی چسباند و گفت:ته جمله



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بیا مادر، بیا این رو ببر. فکر کنم دیگه جیک جیکشون  -
  تموم شده باشه!

ی پر و پیمان را از حاجیه خانم گرفت. لبخندي زد و سین
  چقدر از حضور این زن در این خانه خوشحال بود.

حاج بابایش اول زندگی اجازه نداده بود مهدیار و فرزانه 
خواست دخترش با حاجیه خانم هم خانه شوند. مثلاً نمی

  سختی بکشد! 

بعد از چند بار بارداري ناموفق، این خود فرزانه بود که 
خواست فرزندش را ضور در این خانه شد. میداوطلب ح

  زیر نظر حاجیه خانم نگه دارد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شان حاجیه خانم هم از پیشنهادش استقبال کرد و رابطه
تر شد. این میان خیال مهدیار هم از روز به روز نزدیک

توانست به کارها دو طرف راحت شده بود و بهتر می
ي هبرسد. نه مادرش تنها بود و نه همسرش. رابط

  گذاشت.خوبشان هم جایی براي نگرانی نمی

از ساختمان که خارج شد، سرش ناخودآگاه به طرفشان 
چرخید. جایی که برخلاف تصور حاجیه خانم، مهدیار و 

  فرزانه هنوز مشغول دل و قلوه دادن بودند.

داد. هایش را نمیي پوشیدن کفشدست پرش اجازه 
ها را ا زد و آنهاي مهدیار را پر سر و صدا پدمپایی

  متوجه حضورش کرد. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

سر که بالا آورد، هردوشان با رنگ و رویی سرخ و 
چشمانی که انگار درونش چلچراغ روشن بود، او را 

ها رفت. مهدیار نگریستند. لبخندي زد و به طرف آنمی
  فاصله را پر کرد و سینی را گرفت.
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ي، زحمت پذیرایی هم شرمنده داداش! بعد کی اومد -
  افتاد گردنت! کی باشه جبران کنیم!

  سر پایین آورد و کنار گوشش گفت:



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

همین که دل خواهرم به بودنت گرمه، خودش یه دنیا  -
  خواد!جبران می

گفت و با لبخند مهربانی از کنارش گذشت. حالا با 
دیدن خوشبختی زیباي خواهرش، از اینکه مانع 

حال بود. حیف این عشق و ازدواجشان نشده بود، خوش
  سرانجام بماند.ي زیبا بود که بیرابطه

هاي درون بشقاب مشغول کرده بود تا خودش را با میوه
چشم و ابرو آمدن اعضاي این خانه را نبیند. باید هرچه 

رفت. اشتباه کرده بود بدون اطلاع قبلی زودتر می
  مزاحمشان شده بود.

  کنی؟!یگم داداش! یه لطفی در حقم ممی -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

از اینکه فرزانه این قدر ناگهانی مخاطب قرارش داد، 
  تعجب کرد. سر بالا آورد و با لبخند پرسید:

  جانم؟ در خدمتم! -

دست این مهدیار رو بگیر و ببرش آرایشگاه. دو ماهه  -
خودم رو کشتم که یه دست به سر و صورتش بکشه، 

  ده. بابا من از موي بلند بدم میاد!حرف گوش نمی

گفت. مهدیار هم  ي آخرش را با چهره.اي درهمملهج
هاي او مانده بود. انگار اولین بار بود که مات حرف

  شنید. داشت این جملات را می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

چاقو و سیب دستش را روي بشقابش گذاشت و دستی 
به سرش کشید. کش مویش را کشید و موهاي بلندش 

  دورش ریخت. 

ی بذار موهات گفتگی فرزانه؟ مگه خودت نمیچی می -
  بلند بشه؟

دستش را جوري روي موهایش کشید که انگار داشت از 
برد. به حرکت انگشتانش بین تار تار موهایش لذت می

داد و داد. این موها سنش را کمتر نشان میاو حق می
  تر!اش را جوانچهره

  فرزانه سر بالا انداخت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 گم برو از ته بتراششون. فقط مرتبخوب من که نمی -

بشن. دیگه کش لازم نداشته باشه. تازه فقط تو نیستی 
  که! امیرعباس هم باید موهاش رو کوتاه بکنه!
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ابرو بالا داد و به سرفه افتاد. شنیده بود بارداري روي 
گذارد اما تا به حال به چشم ندیده اخلاق زنان تاثیر می

  بود!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زانه، تاثیر بیشتري روي ظاهراً دو قلو بودن فرزندان فر 
آمد تا به حال به سر و اخلاقش داشت وگرنه یادش نمی

  وضع او ایرادي گرفته باشد.

چشمات رو واسه من گرد نکن داداش! امشب  -
شه این هردوتون باید برین آرایشگاه. اعصابم خرد می

  بینمتون!قدر هپلی می

  اي کرد و نیم خیز شد.مهدیار خنده

شو که این خواهرت کمر به قتل پاشو داداش، پا -
. موهاي بدبخت ما بسته. بریم یه دست بهش بکشیم

  ببینیم مشکلش حل میشه یا نه!

  گفت و سوییچ اتومبیل را چنگ زد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  اون چیه برداشتی؟! -

  چی؟! -

  همون که تو دستته! -

  مهدیار با تعجب مشتش را باز کرد.

  سوییچمه! -

  رن؟!با ماشین میدیدم سوییچته! دو قدم راه رو مگه  -

ي شد. مهدیار خندهفرزانه قطعاً امشب یک چیزیش می
  ناباوري کرد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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م گی عزیزم؟! من تازه از سر کار اومدم، خستهچی می -
تره. با ماشین به خدا! آرایشگاه هم دو خیابون پایین

  بریم بهتره! 

  فرزانه دستش را تکان داد.

و اومده از بده بده، الکی بهونه نگیر. شکمت کلی جل -
  افته!بس ورزش نکردي. چهار قدم راه بري اتفاقی نمی

اي به سوییچ دستش انداخت و آن مهدیار نگاه ناامیدانه
  را کف دست فرزانه گذاشت.

  داداش، تو هم سوییچت رو بده! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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ها نبود. فرزانه را کلاً نه، این تو بمیري از آن تو بمیري
ند. شاید هم عوض کرده و زنی دیگر جایش نشانده بود
  مهدیار زیادي لی لی به لالایش گذاشته بود!

مشکلی با پیاده روي و خلوت کردن با مهدیار نداشت. 
بی هیچ مقاومتی سوییچ را از جیب بیرون کشید و کف 

دست فرزانه گذاشت. از تخت پایین آمد و براي 
  هاي به طرف ساختمان رفت. پوشیدن کفش

هنوز به سوییچی بود  وقتی دوباره برگشت، نگاه مهدیار
که فرزانه ضبط کرده و کنار دستش گذاشته بود. دلش 

بارید اما برایش سوخت. خستگی از سر و رویش می
  مجبور بود به خاطر دل نازك همسرش کوتاه بیاید.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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  چی شده؟! -

هاي شلوار جینش فرو برده بود دستانش را داخل جیب
رفت. خودش آنجا بود و دیار راه میي مهو شانه به شانه

  فکرش هزار و یک جاي دیگر. 

داد هنوز هم براي او مثل کف سوال مهدیار نشان می
دست شناخته شده است. شانه بالا انداخت و سخت 

  جلوي آه عمیقش را گرفت.

  هیچی! مگه قرار بوده چیزي بشه؟! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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آره، تو گفتی و منم باور کردم! تو یه چیزیت هست،  -
لا جدا از اینکه خیلی وقته حالت خوش نیست، امشب حا

زنی، نه نظر اي! نه حرف مییه جور دیگه به هم ریخته
  دي.کنی، نه جواب سوال بقیه رو میدي، نه گله میمی

ي خدا در حال وراجی گی انگار من همیشهیه جور می -
  بودم! 

نچ، نبودي ولی این قدر هم ساکت نبودي دیگه، چی  -
  ر؟شده امی

نفس عمیقی کشید و سر به آسمان گرفت. آسمان 
. موهاي بلندش با باد شهرش هم مانند دل او گرفته بود

کرد. شاید اش میگرفت و عصبیجلوي چشمانش را می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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ها کشیدن، از دم تیغ بهتر بود به جاي دستی به آن
  بگذارندشان! 

  خیال و اعصابش با هم راحت شود!

  بم!خوبم مهدیار، باور کن خو -

مهدیار سر چرخاند و از روي شانه نگاهش کرد. موهاي 
هایش ریخته بود. گیس گلابتونی شده او هم روي شانه

  بود براي خودش! 

بعد از سخنرانی فرزانه دیگر موهایش را به دست کش 
  نسپرد و همان طور پریشان دور و برش ریخته بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

باشه، باور کردم! ولی حواست باشه هروقت گوش  -
خواستی، بیا پیش خودم. هنوزم بلدم چطوري  شنوا

  سنگ صبورت باشم!

هاي او ایمان داشت. لبخندي زد و چشم بست. به گفته
هایش بود. بحث را مهدیار یک عمر سنگ صبور تنهایی

  با نفس عمیقی عوض کرد.

  گردم شرکت!از فردا برمی -
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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اي کرد. لحظه اش انگار مهدیار را زیادي شوکهجمله
هایش از حرکت ایستاد و از امیرعباس عقب ماند. قدم

ي او به راهش بعد قدم تند کرد و دوباره شانه با شانه
  ادامه داد.

  گی؟!جدي می -

  تر کرد.ي مهدیار، لبخندش را بزرگلحن ذوق زده

خوام یه حرکتی به خودم بدم. خسته شدم از آره، می -
  رکود و یک جا نشستن.

کنم. تو بیا به لی عالیه، من که به شدت استقبال میخی -
رم کارا برس. منم به جاي این هشت سال، چند ماه می

  مونه!مرخصی! فرزانه هم دست تنها نمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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چشمان گرد از تعجب امیرعباس را که دید، به قهقهه 
افتاد. حرفش را از ته دل گفته بود. هشت سال یک تنه 

  . جور همه را به دوش کشیده بود

حالا که قرار بود فرزندانش به دنیا بیایند، حقش یک 
استراحت طولانی بود اما شک داشت امیرعباس آمادگی 

اش که آرام شد، آن همه مسئولیت را داشته باشد. خنده
  اي به بازوي امیرعباس زد.ضربه

خواد بري تو کما! تا وقتی فرزانه شوخی کردم بابا، نمی -
باشم. تا اون موقع هم خیلی تونم کمکت فارغ بشه، می

  مونده.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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زد. به سنگ جلوي پایش ضربه زد. باید حزفی می
چرخید. پیشنهادي، تشکري، تقدیري و... اما زبانش نمی

آمد. کلمات را گم کرده بود. حس حرف زدنش نمی
  خواست و سکوت.دلش سکوت می

شاید اگر نگران دلخوري فرزانه نبود، ملاقات امشب را  
کرد. شاید هم یکی دو روز بعد موکول میبه یکی دو 

ها فراري هفته و بهتر از آن، یکی دو ماه بعد! از آدم
  شده بود.

جور افسردگی آرام داشت جان لحظاتش را یک 
گرفت. حس و حال انجام هیچ کاري را نداشت. اگر می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ها قبل دست از آن نفس کشیدنش هم ارادي بود، سال
  بدون پایان! خوابید. خوابیکشید و میمی

گم چرا جوابم رو هی! کجایی تو امیر؟! هرچی می -
  دي؟!نمی

نه، اشتباه کرده بود. دلخوري فرزانه بهتر از نگرانی او و 
قانونش بود. مهدیار براي زندگی به هم ریخته و بی

مهدیار با یک قدم بلند روبرویش رفت و راهش را سد 
  کرد. نگاه نگرانش بین چشمان او چرخید. 

  چته امیرعباس؟! چرا حالت اینه تو پسر؟! -

  

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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آرامی زمزمه » دونمنمی«سر به دو طرف تکان داد و 
اي زد و کرد. نزدیک بود بغضش بترکد. لبخند احمقانه

  خیره به چشمان مهدیار تکرار کرد:

  دونم!واقعاً نمی -

به  دانست! گره کور افتاده بوددانست، واقعاً نمینمی
شد و نه حتی کمرنگ. مدام جان مشکلاتش. نه حل می

  خورد. شد و مغزش را میمرور می

اي نگاهش کرد. خسته و درمانده. با لبی مهدیار لحظه
شد و رد رفت و هی کشیده میکه هی زیر دندانش می

زد. انگار دو دندان جلویش روي آن به سفیدي می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بود. در تر از نگفتنش حرفی داشت که گفتنش سخت
  نهایت سر تکان داد و گفت:

باشه داداش! بیا بریم آرایشگاه. یه دست به سر و  -
صورتمون بکشیم. شاید فرجی شد و هم تو آروم شدي 

  و هم یه باد به مغز من خورد و به کار افتاد!

گفت و جلوتر از امیرعباس راه افتاد. امیرعباس با لبخند 
ي او را کمرنگی پشت سرش راهی شد. همین کارها

  دوست داشت. 

آورد و راه آرام کردن او را بلد نبود، نه وقتی کم می
ترهاي دلسوز را در کرد و نه اداي بزرگنصیحت می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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کرد و هر دو آورد. یک راه براي فرار پیدا میمی
  رهاند.نفرشان را از سردرگمی می

* * * *  

از آرایشگاه که بیرون آمد، حالش خیلی بهتر بود. 
ا حد امکان کوتاه کرده بود. مهدیار هم موهایش را ت

  انگار حال او را داشت.

توجه به خروج او، جلوي آینه ایستاده بود و بی 
 کرد. ریشش را هم از ته زده بودموهایش را برانداز می

نه پروفسوري در کار بود و نه ته ریش، صورتش صاف 
  آمد.و براق بود. موهایش هم بیشتر از قبل به او می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دانست که پا به قرص ر فرزانه یک چیزي میانگا 
  ایستاد و خواسته اش را به کرسی نشاند.

  اي نداره.بریم داداش که حالا دیگه آبجیت بهونه -

گفت و جوري باسرعت از کنارش گذشت که امیرعباس 
به خنده افتاد. عجله داشت که زودتر خودش و موهاي 

  خوش حالتش را به همسرش نشان دهد.
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

حسرت باز به دلش نیشتر زد. چهل سال از خدا عمر 
گرفته بود و هنوز کسی را نداشت که از دیدن تغییرات 

  ظاهري کوچک و بزرگش ذوق زده شود.

نفس عمیقی کشید و لعنتی به شیطان فرستاد. حق  
نداشت باعث و بانی تمام مشکلاتش را دختر حاج محمد 

  بداند.

داشت، باز هم مهدیار چند قدم یهرچه تند قدم برم
  کرد. جلوتر بود. اگر جا داشت به سمت خانه پرواز می

اش ایستاد و با جلوي هایپرمارکت بزرگ نزدیک خانه
  رسیدن امیرعباس، گفت:



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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تو زودتر برو داداش، فرزانه یه مقدار خرید داشت.  -
  من بگیرم، میام. 

رکت شد. گفت و بی آنکه منتظر او بماند، وارد هایپرما
خواست برق شادي چشمانش را از او پنهان شاید هم می

  کند. به نظرش خرید فرزانه هم بهانه بود. 

خواست براي همسرش ویارانه بگیرد و مهدیار می
  خواست امیرعباس متوجه آن شود.نمی

هاي شلوارش لبخندي زد و باز دستانش را داخل جیب
  وزید.سراند. باد حالا از روبرو می

ي تابستان بود اما هوا مطبوع و دلنشین شده بود. چله
ریخت و موهایش دیگر با هر حرکت توي صورتش نمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

این بهترین اتفاق امشب بود. روبروي خانه ایستاد و 
  دست بالا برد تا زنگ را فشار دهد.

ممنون زن عمو، انشاا... یه وقت بهتر مزاحمتون  -
  شم!می

ودش بود. دستش روي هوا خشک شد. صدا، صداي خ
خود خود خودش. صدایی همویی که هشت سال 

  اش کرده بود. آواره

اش هم روبرویش نمایان شد. با در که باز شد، چهره
لبخندي که آرام آرام از لبانش پر کشید و به نیست بدل 

شد. دستش را مشت کرد و پایین آورد. چقدر تغییر 
  کرده بود. 
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د و روسري مانتویی بلند تا زیر زانویش پوشیده بو
  .کوچکی به طرز زیبایی موهایش را پوشانده بود

شد. نفسش بنده رفته ي او کنده نمیچشمانش از چهره 
فهمید. چیزي بین دلتنگی، خشم، بود. حسش را نمی

  عقده و یا ترس!

  با اجازه! -
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  دخترك آرام گفت و از زیر دستش گذشت.

  قدم من سنگین بود؟! -
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جایش تکان نخورد، تنها از روي شانه سر چرخاند و  از
  چسبیدن پاهاي زینب به زمین را نگریست.

ها از او و هرچه مربوط به او بود، فراري بود ولی سال 
شد. کلی سوال زد، دیوانه میحالا اگر با او حرف نمی

جواب داشت که جواب تمامشان را این دختر بی
  دانست.می

به طرفش چرخید. دستش بالا زینب با مکث کوتاهی 
اش شد. لرزش آن را ي روسريآمد و بند گوشه

توانست پنهان کند. درست مانند لرز عجیب نمی
  صدایش.
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نه! این چه حرفیه؟! خیلی وقته اومدم. گفتم دیگه  -
  مزاحم زن عمو و فرزانه جون نشم!

ي فرزانه و سر بالا آورد و نگاه پر حرفش را حواله
تر ایستاده د که چند قدم آن طرفحاجیه خانمی کر

  فهمید.هایشان را میبودند. حالا دلیل پچ پچ

باهات کار دارم دختر حاج محمد! فکر کنم بعد چند  -
  سال نیم ساعت وقت واسه من داشته باشی!

  ادبانه! تند گفته بود. تند و گستاخانه و شاید کمی هم بی

کسی که این وسط هیچ وقت، فرصت حرف زدن به 
ف مقابلش نداد، خودش بود. زینب بارها پا جلو طر

گذاشته بود تا حرف بزند، عذر بخواهد، دلیل بیاورد و یا 
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هاي او براي هر حرفی بسته شاید بهانه بتراشد اما گوش
  داد.ي صحبت میشنید نه اجازهبود. نه می

زینب نگاه دلخوري به او انداخت و براي راحتی خیال 
ندي که یک دنیا بغض پشت آن فرزانه لبخندي زد. لبخ

  خوابیده بود.

بعد سر پایین انداخت و دوباره از مقابل امیرعباس  
گذشت. نفس عمیقی که امیرعباس از عطر حضورش 

کشید، دست خودش نبود. دخترك بزرگ شده بود. به 
  معناي واقعی رشد یک انسان، بزرگ شده بود.
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پوشید و خانمانه خانمانه لباس می کرد.خانمانه رفتار می
داد. دیگر خبري از آن قد و عکس العمل نشان می

  ي ریزه میزه هم نبود.قواره

هاي رنگ و وارنگ و جلفش، سنگین و موقر شده لباس 
هایی اش به واکنشادبانههاي تند و بیبود. عکس العمل

اش پختگی خاصی آرام و خانمانه بدل شده بود. چهره
  داشت.

بیست و شش هفت سال آنقدر زیاد نبود که بخواهد  
این همه تغییر در انسان ایجاد کند اما زندگی او هم یک 

  زندگی عادي نبود. زینب بزرگ زمانه شده بود.
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سرنوشت با تمام قوا براي بزرگ شدنش اقدام کرده  
شده بود و امیرعباس سردرگم و  بود. او بزرگ

بود، بی هیچ  مستأصل. چهل سال از عمرش گذشته
  اي.نتیجه

  نبند، نبند! -

مهدیار جوري صدایش را پشت سرش انداخته بود 
  گویی با بسته شدن در، قرار است در زندان بماند!

لبخندي زد و به دستان پرش نگاه کرد. حدسش درست 
هایی بود که زمانی بود. خریدهاي فرزانه همان ویارانه

  ید.خرنه چندان دور، خودش براي مستانه می
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کرد دخترك هم حسابی از این اخلاق او سو استفاده می
ي جدید به لیست ویارهاي گاه و و دم به دقیقه هوسانه

  شد. گاهش اضافه میبی

دلش ضعف رفت براي دیدن دختر مستانه و کشیدن 
  . هاي آویزانشلپ

سر تکان داد و بدون بستن در به طرف تخت رفت. 
ه بودند و در گوش هم فرزانه و زینب کنار آن ایستاد

  کردند. از فرزانه بیشتر از هرکسی دلخور بود. پچ پچ می

هرچه بود، او تنها کسی بود که انتظار نداشت پشتش را 
خالی کند. اصلاً مگر او به جز فرزانه کسی را داشت که 

  دل به حمایتش ببندد؟
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خیال و دست در جیبش جلو رفت و با همان ژست بی
نه ایستاد. نگاهش آنقدر سنگین روبروي زینب و فرزا

  بود که فرزانه سر پایین انداخت و پر بغض نالید:

  ببخشید داداش! -

دانست اشتباه کرده خوب بود که لااقل خودش می
  است.

اِ... سلام دخترعمو! شما کجا، اینجا کجا؟ راه گم  -
  کردي!
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خودش را به مهدیار این را گفت و با لبخند پت و پهنی 
دخترعمو و همسرش رساند. چشمانش جوري چراغانی 

ها از آخرین دیدارشان شده بود که گویی سال
  زینب اما لبخند سنگینی زد و گفت: گذشت.می

  سلام آقا مهدیار، خوبی شما؟! -

هاي جدید ابروهایش بالا پرید. آقا مهدیار! حرف
  شنید!می

ها سر و ته اسم شناخت، هرگز آقا و خانمزینبی که می 
چسباند. مهدیار گویی تازه متوجه سنگینی جو شده نمی

ها را تنها بود. حاجیه خانم هم با ورود امیرعباس، آن
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گذاشته و به آشپزخانه پناهنده شده بود. حالا مانده بود 
  کرد.اویی که باید دل پرش را سر یک نفر خالی می

  ره؟! شه یه نفر به من بگه الان اینجا چه خبمی -

مهدیار زودتر از همه به خودش آمد. لبخندي زد و شانه 
  بالا انداخت.

ي من شب خبر سلامتی! دخترعموم اومده خونه -
  نشینی! مشکلیه؟!

دستانش آویزان شد، درست مثل تمام عضلات 
اش گفت. دخترعمویش مهمان خانهصورتش. دروغ نمی

  ي او! بود. مهمان خانه

  و البته حاجیه خانم!ي مهدیار و فرزانه خانه
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اینجا نامی از امیرعباس نبود. هشت سال رفته بود و  
ي خودشان بود حق نداشت ادعایی داشته باشد. خانه

  دیگر، او چه کاره بود! 

  تلخندي زد و قدمی عقب رفت.

ته، این گی! دخترعموت مهمون خونهآره، راست می -
  ام، شرمنده!منم که مهمون ناخونده

تا مهدیار و را از روي تخت چنگ زد. گفت و سوییچش
فرزانه به خودشان بیایند، از او و موتورش صداي غرش 

  و دود کمرنگی باقی مانده بود.
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باز هم فرار کرده بود. درست مثل هشت سال گذشته.  
کلاه روي سرش نگذاشت. حرارت صورتش فقط با باد 

  شد.خورد، کم میتندي که به صورتش می

د که چند خیابان دور شده بود. وقتی به خودش آم 
دانست اگر با زینب اشتباه کرده بود. خودش هم می

  حرف نزند، آرام نخواهد شد اما باز هم گریخته بود.

گانه بود که انتظار داشت تمام اطرافیانش به خاطر بچه 
اش محدود کنند. او همه روابطشان را با زینب و خانواده

  کرد!گانه بود اما دلش را چه میبچه
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بدجور دلش هواي سیگار کرده بود. جاي یکی از آن 
سفیدهاي کمر باریک بین انگشتانش حسابی خالی بود. 

آمد در مواقع اش نبود اما بدش نمیهمراه همیشگی
خشم انگشتی دور آن حلقه کند و دودش را به ریه 

  بفرستد. 

به دست  موتورش را به کنار خیابان کشید و گوشی
اي نداشت. نیشخندي گرفت. هیچ تماس از دست رفته

زد و سري جنباند. چرا فکر کرده بود مهدیار و فرزانه 
اي شان لحظههاي پی در پیشوند و تماسنگرانش می

  قطع نخواهد شد ولی زهی خیال باطل! 
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ظاهراً مهمانشان عزیزتر از آن بود که رهایش کنند و 
تند. سر تکان داد و قفل به فکر دلجویی از او بیف

اش را باز کرد. دلش هواي در آغوش کشیدن گوشی
کرد و از او سارا را کرده بود. باید با مستی صحبت می

  خواست دخترکش را یک شب دیرتر بخواباند. می

اش سرگرم بالا و پایین کردن مخاطبان محدود گوشی
بود که گوشی در دستش لرزید و نام مهدیار روشن و 

اي مکث کرد. از او به خاطر آن شد. لحظه خاموش
جواب تند و تیزش دلخور بود. هرچند حرفش ناحق 

  رنجاند. نبود و این حق بودن بیشتر او را می
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@shahregoft egoo 

ي جواب دادن نداشت و بیشتر از آن اعصاب حوصله
  اش را! صداي زنگ گوشی

اي گفت. حوصلهي بیآیکون سبز را فشرد و بله
اً سر تا پا انرژي بود. جوري برخلاف او، مهدیار ظاهر

زد که مجبور شد براي فرار از توي گوشی فریاد می
  ي گوشش گوشی را کمی دور بگیرد.آسیب پرده

اي که باید مدام منتت رو بکشیم یا کجا رفتی تو؟! بچه -
عاري بهت ساخته؟! خسته شدم از دستت هشت سال بی

  ام کردي! امیر، خسته

قهر کردي، گفتم حق داره،  هر بار به یه دلیل مسخره
نامردي دیدي، باید به دلش راه بیام. هی بیشتر بهت 
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میدون دادم. گفتم من گردن شکسته زهرا رو بهش 
معرفتیش رو پیشنهاد دادم. دندم نرم حالا باید جور بی

  بکشم.

ي زینب، هرچی بگه حق داره ولی دیگه سر قضیه 
  بریدم امیرعباس! 

م، این دختر که از وقتی که به خدا بریدم. من به جهن
کنه اشک نریزه هم به رفتی فقط داره آبروداري می

  لرزونی؟! م رو میدرك، واسه چی تن و بدن زن و بچه

به خدا امیرعباس اگه یا تار مو، فقط یه تار مو از سر زن 
م کم بشه، نه من نه تو! من سر زنم با احدي و بچه

  شوخی ندارم حتی اگه...



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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 خشکش زده بود. این حجم از خشم از مهدیار و سابقه

آورد ولی هیچ وقت یادش شد، کم مینداشت. عصبی می
آمد سر او داد زده باشد. انگار زیادي تحت فشار نمی

  ریخت!بود که تا این حد خشم بیرون می

  الو! آقا امیرعباس! -

ت و کمی طول کشید تا به خودش بیاید. الوي آرامی گف
نفس عمیق زینب توي گوشی پیچید. گویی تازه راه 

  نفسش باز شده بود.
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ش نگران نشید آقا امیرعباس، حال فرزانه و بچه -
  خوبه. خیالتون راحت باشه!

زد و حواس امیرعباس یک جا مانده بود. او حرف می
کرد یا زینب همیشه نامش را به این قشنگی ادا می

نده بود، این همه حس همان آقایی که اول نامش چسبا
  داد؟!خوب به او می

  سر تکان داد و حواسش را به اصل موضوع داد. 

  فرزانه چش شده بود؟! -

شما که رفتین یه کم عصبی شد. فشارش رفت بالا.  -
  الان خوبه شکر خدا.

  پس مهدیار... -
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سوالش را نصفه نیمه پرسید. رویش را نداشت بپرسد 
ي بند پهن کرد تا پس مهدیار چرا مرا شست و رو«

  »خشک شوم؟

دیدش ولی حس زینب باز هم نفس عمیق کشید. نمی 
  دهد.کرد با هر نفس، بغض است که فرو میمی

ي خوبی نداره. دو بار بهش حق بدین. تجربه -
هاش رو از دست داده. هرچند مطمئنم اصلاً نگران بچه
 ها نیست. براي مهدیار، فرزانه مهمه. اگه این بار همبچه

ها بیفته، فرزانه دیگه سر خداي نکرده اتفاقی واسه بچه
  شه.پا نمی

  گردم.من الان برمی -
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  لازم نیست، گفتم که حالشون خوبه. -

  پشت موتور نشست و محکم گفت:

من همین الان میام پیش فرزانه، شما هم هیچ جا  -
  ري تا من برسم!نمی

ا ي آخر رگفت و تماس را قطع کرد. دلیل گفتن جمله
ي دانست. اصلاً چرا زینب باید به خواست او در خانهنمی

  اش بود دیگر؟! ماند؟ چه کارهحاجیه خانم می

سر تکان داد و موتورش را روشن کرد. زینب باید 
گذاشت! باید ماند! باید براي او وقت میمنتظرش می

  داد!خیلی چیزها را برایش توضیح می
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ت را در کمتر از ده دقیقه طی کرد. آنقدر مسیر برگش
کرد دور نشده بود. موتور را جلوي در نگه که فکر می

داشت. صدایش آنقدر بلند بود که مهدیار قبل از اینکه 
  او از موتورش پیاده شود، در را باز کرد.

ي خشمگینش به جاي ترساندن ابروهاي در هم و چهره 
شده بود مثل دوران انداخت. اش میامیرعباس، به خنده

دبیرستانشان. همان روزهایی که براي اولین بار 
گرفت موهایش را از ته تراشیده بود و جوري قیافه می
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اش کند. سرش هم درد که کسی جرئت نکند مسخره
  کرد براي شر درست کردن. می

دست به سینه زده و در چهارچوب در ایستاده بود. 
ک شد. گره ابروان موتورش را پارك کرد و به او نزدی

  مهدیار کورتر شد. 

چشمانش خشمگین و نامهربان بود. مثل شیر نري که 
کند، به در برار دشمنان از قلمرواش محافظت می

اش بود. به نگریست. دروغ چرا! شرمندهامیرعباس می
ي تمام هشت سالی که همه را کنار گذاشته و اندازه

، شرمنده هرچه دلخوري داشت، سر او خالی کرده بود
  اش را بوسید.بود. خم شد و سر شانه
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مهدیار خشکش زده بود. براي دعوا آمده بود. شاید هم 
براي یک کتک درست و حسابی و چنگ و دندان 

ي امیرعباس را کشیدن اما حالا مات و مبهوت چهره
  نگریست. می

کردم حال م به خدا! اصلاً فکرش رو هم نمیشرمنده -
  فرزانه بد بشه!

یار چشم بست و سر تکان داد. دیگر خبري از آن مهد
شد ترین حسی که میهمه خشم و طلبکاري نبود. بزرگ

از چشمانش خواند، شرمندگی بود. شرمندگی بابت 
  دانست.خشمی که شاید خودش را بابتش محق می

  تونم ببینمش؟!می -
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آنکه نگاهش کند، سر پایین و بالا کرد و کنار مهدیار بی
  کشید.

ي قبل که قدم در این خانه حس و حالش با دفعه چقدر
تر گذاشت، متفاوت بود. انگار چند ساعت قدش کوتاه

دانست چطور شده بود. بغض هم داشت. بغضی که نمی
  اش پیدا شده است. اي سر و کلهیک دفعه

گند زده بود. دیگر از امیرعباسی که ننه گلاب سرش را 
اد، جز یک نام و دگرفت و به همه نشانش میبالا می

  داد، هیچ نمانده بود.تر نشان میظاهري که حالا مردانه
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چشم بست و نفس عمیقی کشید. شاید لازم بود تلنگري 
اش وارد شود و کمی به غرور و خودخواهی تمام نشدنی

به خودش بیاید. هنوز هم معتقد بود کسی که هشت 
است، خودش بود و بس  سال قبل مورد ظلم واقع شده

تر از همه ولی زمان خیلی چیزها را تغییر داده بود. مهم
  خودش را!

زینب از ساختمان بیرون آمد و با دیدن او، لبخندي زد. 
لبخندش هم خانمانه و جدي بود. همین طور زیادي 

  مهربان! 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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اي از فکرش گذشت آیا به پسرکی که صبح با او لحظه
  داد؟!ن لبخندها تحویل میهمراه شده بود هم از همی

رفت ابروهایش به هم گره بخورد. بدبین شده بود. می 
هاي دنیا را در بدبین و شاید هم کمی بد ذات. تمام منفی

هاي دید. شکستنش را دیده بود. التماساین دختر می
اش را هم، ولی از یک جا به بعد او هم کم تمام نشدنی

  آورد.

آمد. داشت خودش اه میشد. داشت کوتداشت نرم می 
کرد اما زینب را براي برگشتن و شروعی دوباره قانع می

شد پنج سال کم آورد. زود هم کم آورد. البته اگر می
  دست و پا زدن را زود نامید!
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  سلام آقا امیرعباس! خوش اومدین! -

نه لبخند زد و نه اخم کرد. خنثی خنثی. نگاهش کرد و 
وخته شده بود. حرفش سر تکان داد. لبانش به هم د

کرد. امشب را به اي براي گفتن پیدا نمیآمد. جملهنمی
داد کمی به ي کافی خراب کرده بود. ترجیح میاندازه

  هردو نفرشان فرصت بدهد.

اذن او پر از اش بیاز کنار زینب گذشت و باز هم شامه 
عطر یاس شد. شاید هم یک نوع گلاب ناب یا شاید 

اش را عاشق ی که بدجور شامهادکلن خنک و شیرین
  کرد! می

  سلام امیرعباس جان! کجا رفتی تو مادر؟! -
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رو به حاجیه خانم که با ورودش به سختی از روي مبل 
  گفت: برخاست، لبخندي زد و با شرمندگی

سلام حاج خانم، شرمنده امشب حسابی اذیتتون  -
  کردم!

زنی عزیزم، تو پسر خودمی. حالا که چه حرفی می -
خواهرتم صاحب این خونه است، اینجا نیاي کجا قراره 

  بري؟!
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  با اجازه یه سر به فرزانه بزنم. -
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@shahregoft egoo 

ي ي او زد. خم شد و گوشهلبخندي به محبت خالصانه
اش را در دست گرفت و آن را به لبانش روسري

چسباند. بعد آن را روي چشم راست و بعد چشم چپش 
  گذاشت. 

خانم هق آرامی زد. چشمان سرخش با آنچه بر  حاجیه
  زبان آورده بود، همسو نبود.

هاي حاجیه خانم امشب او را هم آزرده بود. شاید حرف 
  تعارف بود اما امیرعباس از ته دل او را دوست داشت.

ي روسري نم زیر چشمانش حاجیه خانم با همان گوشه
  را گرفت و لبخند بغض آلودي زد.

  کنی پسرم.کار خوبی می -
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راه اتاق مهدیار را خوب بلد بود. اتاقی که بعد از 
اش یکی شد و ازدواجش با فرزانه، با اتاق کناري

  تر شده بود.بزرگ

در را آرام باز کرد. فرزانه روي تخت دراز کشیده بود.  
  کرد.هاي آرامش، خوابیدنش را تایید مینفس

اي نظم خواست در را ببندد که لحظهلبخندي زد و می 
هاي فرزانه به هم ریخت. دختر بیچاره در خواب نفس

  زد. هم دل می

لب زیر دندان برد و وارد اتاق شد. حتی فکرش را هم 
کرد روزي باعث حال بد عزیزانش باشد، چه برسد نمی

  به ناراحت کردن خواهرکش.
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ترین اتاق را نور چراغ خواب روشن کرده بود. با کم 
ي آن تخت رساند و آرام گوشهسر و صدا خودش را به 

  نشست. رد اشک در صورت فرزانه کاملاً مشخص بود. 

دست روي موهایش گذاشت و سر پایین برد. لبانش را 
اي همان جا توقف اش گذاشت و لحظهروي پیشانی

  کرد.

هق آرامی زد و رو برگرداند. در آن لحظه چقدر از  
چه به خود جدیدش متنفر بود! امیرعباس ننه گلاب را 

  برخوردهاي طلبکارانه! 

چند نفس عمیق کشید تا کمی آرام شود. بغض بدجور 
  راه نفسش را گرفته بود.
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شد برگردد. کاش زندگی هم دور برگردان کاش می 
داشت. آن وقت شاید در چهل سالگی در به در پیدا 

  اش نبود!کردن هویت واقعی
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کاملاً متضاد. شاید بهتر  گم شده بود بین دو شخصیت
هایش به بود این روزها فرزین باشد نه امیرعباس! بدي

  آمد. نام منتخب ننه گلاب نمی
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سر که بالا آورد، مهدیار را دید که به چهارچوب در 
ي همسرش بود. برق اشک تکیه زده و چشمانش خیره

  شد از همان فاصله در چشمان نگرانش دید. را می

نگاه مهدیار هم عوض شد. چشم در  با ایستادنش جهت
چشم که شدند، مهدیار صاف ایستاد و دستانش دو 

  طرف بدنش آویزان شد.

اي به گوش امیرعباس نرسید. چند بار لب زد ولی کلمه
هاي امیرعباس را دنبال کرد. نگاهش پایین افتاد و قدم

ي کمتر از یک قدم روبروي او حتی وقتی با فاصله
  نگرفت. ایستاد هم سر بالا
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ي ي او گذاشت و ضربهامیرعباس دست روي شانه 
  آرامی به بازویش زد.

  تون رو اذیت کردم!شرمنده داداش! امشب همه -

سر مهدیار تند بالا آمد. لب باز کرد چیزي بگوید. 
  امیرعباس لبخندي زد و گفت:

  کنیم!بهتره پیشش باشی. فردا صحبت می -

او گذشت. اینکه اجازه گفت و با لبخند مهربانی از کنار 
نداد حرفی بزند، بیشتر به خاطر خودش بود. چشمان پر 

زند که کرد. معلوم بود دارد زور میآبش رسوایش می
  اشک نریزد.
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کم چیزي که نبود. بعد از عمري صدایش روي  
امیرعباسی بلند کرده بود که همیشه سرش قسم 

کرد، کارش اشتباه خورد. کلاهش را که قاضی میمی
  نبود. 

آورد. داشت یک نفر باید امیرعباس را به خودش می
انصافی پشت سر رفت و همه را با بیزیادي تند می

ترسید روزي به خودش بیاید که کار از گذاشت. میمی
کار گذاشته باشد و خودش بماند و خودش ولی تمام 

  کرد. تند رفته بود. ها آرامش نمیحرف این

اخل اتاق گذاشت. باید زمان نفس عمیقی کشید و قدم د
داد. به خودش، به امیرعباس و زینبی که گویی می
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دوباره عزمش را جزم کرده بود که امیرعباس را آرام 
  داد!کند. باید زمان می
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سر و صدایی از ساختمان خارج شد. خبري از  با کمترین
بود و به  حاجیه خانم هم نبود. زینب وسط حیاط ایستاده

  کرد. آسمان نگاه می

با صداي آرام بسته شدن در توسط امیرعباس، به طرف 
او چرخید و لبخندي زد. لبخندش جادو داشت. دست 
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اي یادش امیرعباس روي در خشک شد و براي لحظه
  رفت قرار بود چه کند.

آب دهانش را قورت داد و نفس عمیقی کشید. خانه در  
و حس مزاحم بودن به او سکوت کامل فرو رفته بود 

  هاي محکم خودش را به زینب رساند.داد. با قدممی

  بریم؟! -

  زینب چشم گرد کرد و پرسید:

  بریم؟! کجا؟! -

نفسش را به بیرون فوت کرد و با چانه به ساختمان 
  اشاره کرد.

  ن. بودن ما اینجا دیگه درست نیست.شون خستههمه -
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گویی داشت  نگاه زینب هم به آن سمت کشیده شد.
  کرد. هاي امیرعباس را پایین و بالا میحرف

ي حیاط سر تکان داد و حرکتش به طرف تخت گوشه
موید موافقتش با حرف امیرعباس بود. کیفش را روي 

  شانه انداخت و به او پیوست. 

قدم فاصله پشت سرش به راه افتاد. امیرعباس با یک
نداخت و کلید قبل از خروج از خانه، نگاهی به ساخنمان ا

ي برق حیاط را زد. شک داشت کسی حال و حوصله
بیرون آمدن بعد از آن همه اتفاق را داشته باشد. در را 

  آرام پشت سرش بست. 
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تر ایستاده بود. زینب دست به سینه کمی آن طرف
اش را با فشردن لبانش پنهان کرد و پشت لبخند خبیثانه

اشت و با موتورش نشست. دو پایش را روي زمین گذ
  برداشتن قدمی به جلو، جک موتور را خواباند.

با سر به پشت سرش اشاره کرد و بدون نگاه کردن به  
  زینب، گفت:

  سوار شو! -

کلاه کاسکتش را نگذاشته بود. آزادي عملش را 
هاي زینب را از العملگرفت. حیف بود عکسمی

  ي چشم هم نبیند!گوشه
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رد دخترك دلش را لرزاند. هنوز هم تعجب چشمان گ
  کردنش همان شکل قدیم بود.

  با موتور اومدین؟ -

ابروهایش به هم نزدیک شد. مگر همین دختر نبود که 
چند ساعت قبل پشت سر پسر ناشناسی سنگر گرفته و 

  مسیري دور را همراهش شده بود؟! 

خواست پشت سر او حالا چه چیزي متفاوت بود که نمی
  د؟!بنشین
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ي کم از امیرعباس این حد یعنی نشستن با فاصله 
  داد؟!آزارش می

شرمنده، من ماشین نیاوردم. اگه سختته، بریم جلوتر  -
  برات آژانس بگیرم!

کرد و لحنش هم بهش برخورده بود. نگاهش نمی
  دلخور بود.

زینب که لبخند آرامی زد و بند کیفش را از سرش رد  
داخت، ناخودآگاه خودش کرد و ضربدري روي شانه ان

را روي موتور جلو کشید. زینب دو دستش را روي 
  موتور گذاشت و خودش را با یک حرکت بالا کشید. 
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نه، واقعاً کار بلد بود. دو دستش را پشت سرش گذاشت 
  و با لحن پر شیطنتی گفت:

مون من که از خدامه، هوا هم گرمه یه باد به کله -
  بخوره بد نیست.

رویی بالا انداخت و موتور را روشن کرد. امیرعباس اب
لب به هم فشرد و چرخشی به مچ دو دستش داد و 

  موتور از جا کنده شد. 

اي کشید و دستانش را بند پیراهن او زینب جیغ خفه
اش از آمد در طول چهل سال زندگیکرد. یادش نمی

لمس شدن توسط جنس مخالف لذت ببرد. بزاقش زیاد 
  کرد. اش می. داشت خفهاز حد ترشح شده بود
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ابرو در هم کشید و سرعتش را بالاتر برد. دستان زینب 
دور بازوهایش قفل شد و راه نفسش بند آمد. باد به 

  زد اما دریغ از کمی سرما! صورتش شلاق می

ي نیم ساعته داغ داغ بود. آنقدر تند رفته بود که فاصله
حواسش  ي ننه گلاب را در ده دقیقه طی کردند.تا خانه

ترسید یکباره ترمز بگیرد و بود سرعتش را کم کند. می
  آغوش زینب بیش از پیش از خود بی خودش کند! 

دستان زینب هم آرام آرام از دور بازوانش باز شد. 
موتور را دقیقاً جلوي خانه نگه داشت. نگاهش دلتنگ به 

در دوخته شد. همه چیز مثل همان هشت سال پیش 
  ر!بود، البته در ظاه
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  معلوم نبود داخل خانه چقدر تغییر کرده بود. 

خیلی خوب بود آقا امیرعباس! واقعاً به هیجانش  -
  احتیاج داشتم!

اش نخندید. سر تکان داد و شد به لحن هیجان زدهنمی
  ي موتور بیرون کشید.کلاه کاسکتش را از دسته

  ده!کنم. خوشحالم که خوشت اومخواهش می -
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لبخند زینب کمرنگ شد. لبی کج کرد و سر تکان داد. 
امیرعباس که کلاه را روي سرش گذاشت، زینب با 

  دست به خانه اشاره کرد و گفت:

  تونم بهت بدم!نمیاي تو؟! یه چایی می -

ي کلاه را درست روي سرش نگذاشته بود. جمله
شد در کنار یک لیوان چاي اي بود. میوسوسه کننده

  ه حرف هم نوشید! یک عالم

ي موتور آویزانش کلاه را دوباره بیرون کشید و از دسته
کرد. پاهاي بلندش را کنار موتور روي زمین گذاشت و 

  با یک چرخش کنار موتور ایستاد. 
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قرار بود یک لیوان چاي مهمان شود و سوالاتش را 
  بپرسد اما زبانش به کنایه چرخید:

خانم این موقع  کنم درست باشه یه دخترفکر نمی -
  اش مهمون کنه!شب، یه مرد رو به خونه

لبخند زینب مرد، برق چشمانش هم! قشنگ معلوم بود 
انتظار چنین برخوردي را از او نداشته است. نگاهش به 

  لرزید.زیر افتاد. مردمک چشمانش می

مردي که من دعوتش کردم، یه زمانی زبانزد یه شهر  -
دونم باس ننه گلاب! نمیبود، یه محله بود و یه امیرع

شاید حق با شما باشه. من اشتباه کردم. به هر حال 
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شن. شاید هشت سال زمان کمی نیست. آدما عوض می
  هم... عوضی!

ي آخرش را با یک وقفه کوتاه و با صدایی ضعیف کلمه
زمزمه کرد. زلزله به جان امیرعباس افتاد. چشمانش از 

  خشم بیرون زد و نفسش تند شد. 

بار سعی کرد حرفی بزند، چیزي بگوید و خشمش  چند
اي پیدا را یک جا سر زینب خالی کند اما کلمه و جمله

هایش اش چرخید، شانهکرد. زینب که به طرف خانهنمی
  افتاده بود. انگار باورهایش یک جا شکسته بودند. 

امیرعباس با نفس عمیقی پشت سرش به راه افتاد. بد 
این به آن در! هر چند از سر شب گفته و بد شنیده بود. 
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هرچه تندي کرده بود، زینب با یک لبخند پر درد از 
کنارش رد شده و به روي خودش نیاورده بود. چیزي 

  آمد.شد اگر یکبار هم او کوتاه میازش کم نمی
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زینب که وارد خانه شد و به طرف در چرخید تا آن را 
اش ي بک متريعباس در فاصلهببندد، از دیدن امیر

هین بلندي کشید. خیلی سریع به خودش آمد و ابرو در 
هم کشید. امیرعباس با پررویی به داخل خانه اشاره 

  کرد و گفت:
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تونی مهمونم کنی، منم قبول گفتی یه لیوان چاي می -
  کردم!

اش تکان داد و از جلوي در کنار زینب سري به پررویی
اش حجم از پررویی خنده رفت. خودش هم از این

گرفته بود. از کنار زینب که رد شد، سعی کرد نفس 
  نکشد. 

نزدیکی بیش از حد به زینب داشت کار دست دلش 
ها از پا کند و به هایش را مثل همان سالداد. کفشمی

خواست قبل از ورود به رفت. دلش می طرف ساختمان
  ساختمان همه جا را نگاهی بیندازد.
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زینب چرخید و با اشاره به در پارکینگ که به به طرف  
  شد، گفت:داخل راهرو باز می

  اجازه هست؟! -

اش را داخب جا کفشی هاي جفت شدهزینب کفش
  گذاشت.

  بله، راحت باشید. -

تکلیفش با خودش معلوم نبود. امیرعباس یکبار تو 
  شد و یکبار شما!می

آن را در پارکینگ باز بود. راحت با چرخیدن دستگیره 
ي سفید رنگی هل داد و وارد شد. پراید صد و یازده

ي قدیمی ننه گلاب تک شعله داخل آن پارك شده بود.
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ي اش هم گوشههاي گلاب گیريو تمام خرت و پرت
  پارکینگ روي هم تلنبار شده بود.

اراده جلو ي داخل پارکینگ را پا زد و بیدمپایی مردانه 
نه گلابش کشید. هاي نرفت و دستی روي خاطره

تلخندي روي لبانش نشست. چقدر خاطره پشت تک 
تک آن وسایل خوابیده بود. درست مثل خواب عمیق 

  صاحبش که قرار نبود بیداري داشته باشد!

عقب گذاشت. حالا که فکر  آه عمیقی کشید و قدم
ي خانه را ببیند. خواست بقیهکرد اصلاً دلش نمیمی

وز سالگرد ننه گلاب، نبش قبر خاطرات، درست در ر
  رسید. براي امروزش کافی بود. زیاد جالب به نظر نمی
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از همان صبح آنقدر خاطره به خورد مغزش داده بود که 
  کشید.مغز و روحش دیگر نمی

زینب با لبخند تلخی به چهارچوب در پارکینگ تکیه 
زده بود. بغضش را با آب دهانش قورت داد و لبخند 

  اي زد.احمقانه

  کشه که چایت آماده بشه؟!لی طول میخی -

اش را از در برداشت و صاف ایستاد. فهمیده زینب تکیه
بود یک چیزي این وسط درست نیست. امیرعباسی که 

روبرویش ایستاده بود، زمین تا آسمان با مردي که 
اش را سیاه ي دوم شناسنامهروزگاري نامش صفحه

  کرده بود، متفاوت بود. 
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زد. طعنه که نه، نیش رفت. طعنه میمیزود از کوره در 
داد احترام سوزاند. ترجیح میکلامش بدجور دل را می

ي خودش را حفظ کند و سر به سر این مرد ناشناخته
  اعصاب نگذارد.بی

  ذارم.نه، همین الان چاي می -

امیرعباس سر تکان داد و بار دیگر چشم در فضاي 
بود اعتراف  پارکینگ چرخاند. تلخندي زد. چقدر سخت

اش به تغییرات اشتباهی که حالا داشت خجالت زده
  کرد.می
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روي مبل نشسته بود. آرام و قرار نداشت. پاهایش را 
باز کرده و آرنج دو دستش را تکیه گاه بدنش کرده 
  بود. حواسش بود نگاهش به جاي نامربوطی نیفتند. 

خورد و به زمین یي پاي راستش مدام تکان مپنجه
  زد. ضربه می

هوا سنگین بود. لعنتی! هیچ تغییري در حال و هواي این 
خواست او را بکشد! آري، همین بود. خانه نداده بود. می

خواست امیرعباس را جان به سر کند وگرنه شک میبی
به عنوان یک غریبه مگر چقدر تعلق خاطر به این خانه 
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یچ کدامشان نزده و وسایل آن داشت که دست به ه
  بود؟!

پوفی کشید و دستش را یک دور روي صورتش کشید. 
شد که بخوردش و براي این چاي لعنتی هم آماده نمی

  همیشه این خانه را ترك کند. 

کرد. گویی ننه گلاب سنگینی نگاهی را حس می
کرد. با یکی از همان اي ایستاده بود و نگاهش میگوشه

اي که نفس آدم را یههاي پر حرف و پر گلانگاه
  برید!می

  شه برم تو حیاط؟!می -
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هاي بیرونش توي آشپزخانه زینب با همان لباس
چرخید. لبخندي زد و رو به او که کنار ورودي می

  آشپزخانه ایستاده بود، گفت:

  آره، آره، راحت باشید! -

زد. این را دیگر خوب بلد بود. هرچند نباید نیشخند می
شد. هایش داشت فراموشش میموختهاین روزها تمام آ

سعی کرد لبانش به لبخند باز شود. سر تکان داد و وارد 
  آشپزخانه شد. 

ي عرض آشپزخانه کمتر از آن بود که بتواند با فاصله
زیاد از زینب، از کنار او بگذرد. باز هم همان عطر لعنتی 

اش پیچید و ابروانش در هم گره خورد. اصلاً زیر بینی
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اش ه این عطر آلرژي داشت. تا از نزدیکی بینیانگار ب
گشت و آن روي قشنگش شد، اخلاقش برمیرد می

  شد.نمایان می

در حیاط را باز کرد و به محض خروج، چند نفس عمیق 
شد. اینجا تر میکشید. لبخندش لحظه به لحظه واقعی

  برخلاف داخل خانه، کلاً عوض شده بود.

اي از انی بود. گوشهفضاي کوچکش پر از گل و شمعد 
ي کوچکش هم سبزي کاري شده بود. تخت باغچه

اي هم کنار دیوار بود. همه چیز چوبی منبت کاري شده
خوب بود. خوب و زیبا اما یک جور تنهایی آزار دهنده 

  ها بیرون کشید.شد از بین تمام این زیباییرا می
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  خیلی خوش اومدي! -

د و باز لبخند زد. حالش با دیدن سرسبزي سر تکان دا
حیاط بهتر شده بود. شاید هم دلیلش تفاوت خاصش با 

  زمان دل کندنش از این خانه بود!

زینب سینی چاي به دست وارد حیاط شد و به طرف 
هاي تخت رفت. تخت کوچکی که به درد شب نشینی

  خورد.چند نفره می

  چقدر اینجا تغییر کرده! -
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  دي زد و چشم در حیاط چرخاند.زینب هم لبخن

  خوب شده یا بد؟! -

  ره!عالی شده، ظاهراً دستت به پرورش گل می -

اي ندارم. وقتی بیکارم، میام ممنون، سرگرمی دیگه -
  کنم.اینجا و خودم رو با گلام سرگرم می

روي تخت نشست و حین گذاشتن سینی روي آن، با 
  لحنی ذوق زده ادامه داد:

رو ندیدي! اونجا از اینجا خیلی بهتر  بالا پشت بوم -
  ي کوچیک زدن.شده. یه گلخونه

امیرعباس طرف دیگر تخت نشست. نگاهش به 
  ساختمان قدیمی روبرویش دنیا دنیا حسرت داشت.
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خیلی هم عالی، پس واجب شد یه سر برم بالا پشت  -
  بوم.

زینب سر تکان داد. لحن او هم دیگر انرژي قبل را 
  نداشت.

  را که نه، خوشحال میشم.آره، چ -

فهمید چطور اما صداقت گفتارش کاملاً معلوم بود. نمی
اش خوشحال گفت از همراهیمطمئن بود وقتی می

  گفت. شود، واقعاً از ته دل میمی

 اش گرفت.لیوان چایش را برداشت و آن را زیر بینی

لبانش باز هم به بالا حالت گرفت. بوي خوش چاي تازه 
کمی هم عطر گل محمدي. برخلاف  داد ودم می
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. چاي هاي مستانه که نه عطر داشت و نه طعمچاي
حوصلگی داخل آب هایی بود که از سر بیايکیسه

  داد.انداخت و با کلی منت به خورد او میجوش می

  از زندگیت راضی هستی؟! -

. واقعاً این سوال را بیشتر از خودش پرسید تا زینب
تا به اینجا برسد؟! به یک دنیا هشت سال گریخته بود 

  انگیزگی و سردرگمی؟!بی

اش کمی غمگین شد زینب نفس عمیقی کشید. چهره
ولی باز هم لبخند کمرنگی روي لبانش بود. گویی آن را 

  اش پیوند زده بودند.به چهره
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تونم واسه آره شکر خدا! همه چی خوبه. همین که می -
  د باشم، خودش یه دنیا ارزش داره برام!چند نفر مفی

این بار دیگر نتوانست جلوي نیشخندش را بگیرد. 
  زینب یکی شده بود برعکس خودش.

  خیلی خوبه، چی بهتر از این! -

شان طولانی شد. آنقدر که چایش را جرعه سکوت بین
جرعه نوشید و لذت خورد یک چاي تازه دم را با سلول 

  به سلول تنش چشید. 

  دي؟!چاي دیگه بهم می یه -
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انگار دنیا را به زینب داده بود. تمام صورتش لبخند شد. 
لیوان خودش را هم روي سینی گذاشت و از جا 

  برخاست.

  آره، آره حتماً. -

لبخندش مسري بود. امیرعباس هم با لبخند از جا 
  برخاست.

  شه چاي بعدي رو بالا پشت بوم بخوریم؟!می -

  ریزم، بریم بالا!! الان چاي میآره، آره، چرا که نه -

دستپاچه شدنش هم زیبا بود. پشت سرش وارد 
  آشپزخانه شد.

  رم بالا!من می -
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ي چشم دید. منتظر سر چرخاندن زینب را از گوشه
  حرفی از جانب او نماند و از ساختمان خارج شد.

اش او را راه پله هم برایش کلی خاطره داشت. هر پله 
کرد. به خوب و بد نزدیک می يبه یک دنیا خاطره

ي بازش او را به یک دید پاگرد اول که رسید، پنجره
زدن کوتاه دعوت کرد. پرده را کنار زد و سر بیرون 

  برد. 

شد تک و توك ساعت از دوازده گذشته بود اما هنوز می
ي همیشه شلوغشان دید. رهگذر یا اتومبیل را در کوچه

طرف افتاده بود اما  در طول روز چند بار گذرش به این
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کرد انگار اولین بار بود که این محله و حالا که نگاه می
  دید. ها را میاین خانه

ي ننه گلاب جز ها آنقدر زیاد بود که خانهتغییرات خانه
  ها بود.هاي به جا مانده از گذشتهمحدود خانه

نفسش را به بیرون فوت کرد و از پنجره فاصله گرفت. 
اي وجود نداشت. خانه هیچ چیز دیدنیبیرون از این 

  ي اول را با سرعت بیشتري طی کرد. ها تا طبقهباقی پله

اي ایستاد. دور از نزاکت بود ي آن لحظهجلوي در بسته
باز کردن دري که از عمد بسته شده بود اما هرچه کرد 

اي که زمانی حکم ي ورود به خانهنتوانست با وسوسه
  بارزه کند.دفتر کارش را داشت، م
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اي به گوشش در را که باز کرد، صداي هین بلند زنانه
هایش سرخ شده بود. آب رسید. چشمانش گرد و گونه

  دهانش را قورت داد و در را محکم بست. 

بعد از چهل سال آنقدرها چشم و گوش بسته نبود ولی 
. آمدآنچه دیده بود، دیگر زیاده روي به حساب می

ي زنان و چند مولاژ آموزشی تخت مخصوص معاینه
اي از زیادي معلوم الحال روي یک میز بزرگ گوشه

  سالن نه چندان بزرگ خانه قرار داشت.
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دستی به صورتش کشید و سعی کرد لبخند بزند. نفس  
  کشیدن هم سخت بود، چه برسد به خندیدن.

  رفتم داخل!شرمنده، نباید بدون هماهنگی می -

کرده بود. لبش داشت  هم دست و پایش را گمزینب 
اش با امیرعباس افتاد. رابطهزیر دندانش به خون می

هیچ وقت آنقدر نزدیک نبود که بخواهد از این سبک 
ها بکند. شاید اگر مهدیار به جاي امیرعباس بود، سري
  آمد.تر با آن کنار میراحت

  اشکال نداره... مهم نیست! -

شد مهم نباشد وقتی از مگر می گفت، ولی مهم بود.
شد. خجالت آنچه امیرعباس دیده بود، داشت آب می
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آنکه نگاهش کند، چرخید و از دیدش امیرعباس بی
  پنهان شد. به این تنهایی کوچک نیاز داشت. 

چند نفس عمیق کشید و خودش را به در مطب 
کوچکش رساند. در را باز کرد و سرکی کشید. آه 

اوضاع از تصورش هم بدتر  ارج شد.عمیقی از گلویش خ
  بود.

امروز عصر چند نفر از دختران محله را براي یادگیري  
بود. کار  بهتر درس زیست شناسی به این خانه راه داده

هایش هر اياش بود. براي کمک به هم محلههمیشگی
  کرد.آمد، میکار از دستش بر می
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تلاش و  توانستند با کمیدختران با استعدادي که می 
ي روشنی داشته باشند. حالا داشت از توجه، آینده

شان هاي دخترانهشد. آثار شیطنتاش پشیمان میکرده
ي قرارگیري مولاژها و بروشورهاي روي میز از طریقه

  معلوم بود.

اش کشید و چشم بست. تصور روبرو دستی به گونه 
  شدن با امیرعباس هم سخت بود.

دار به خودش و حواس ندر را بست و چند فحش جا
همیشه پرتش داد. از امیرعباس نوظهور هرگونه 

  آمد.برخوردي برمی
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دو دستش را دو طرف سینی چفت کرد و راه پشت بام 
را در پیش گرفت. بالاخره که چه، باید با او روبرو 

  شد دیگر! می

اند پرقرار که نبود سرش را بزند. فوق فوقش متلکی می
  کرد!اش میو باز خجالت زده

در پشت بام باز بود و بوي دود سیگار راحت به مشامش 
کرد این رسید. تلخندي زد و در را هل داد. فکر میمی

ي امیرعباس هاي تغییر کردهیکی هم جز آن عادت
  باشد.
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اي همان جا ایستاد و قامت باندش را نگریست. لحظه 
به هشت سال قبل  هایش انگار نسبتي شانهفاصله

  داد. تر نشان میبیشتر شده بود و هیکلش را مردانه

ها در نظرش پیرمردان و بچه که بود، چهل ساله
ي انجام کارهایشان پیرزنانی بودند که به سختی از عهده

آمدند اما حالا نظرش به کل برگشته بود. مردي برمی
که تمام قد مقابلش ایستاده بود و دردهایش را دود 

کرد، کارهاي خودش که هیچ، کارهاي یک یم
  توانست به دوش بکشد. ي بزرگ را میخانواده

سر پایین انداخت و سعی کرد فکر نکند تا ندانم 
هاي و اعتماد بی جایش چه بلایی به سر این مرد و کاري
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شد او و . میشان آورده استزندگی تازه پا گرفته
  اما...ي این مرد باشند هایش، خانوادهبچه

امیرعباس صداي پایش را شنید ولی همچنان خیره به 
خواست در روبرو ماند. اصلاً انگار آنجا نبود. دلش می

موقعیت بهتري هنر معماري و طراحی فضاي سبزش را 
به اویی که استاد این کار بو، نشان دهد. حس و حالش 

  پریده بود.

 ي پشت بام رفت. اینجا رامستقیم به طرف تخت گوشه 

  خودش با کلی ذوق و شوق طراحی کرده بود.

هایی که شاید یک فضاي دنج براي پذیرایی از مهمان
زدند. راهروهاي باریکی اش را میسالی یک بار در خانه
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اي که کل هاي صیقل خورده بین چمن مصنوعیبا سنگ
فضا را پوشانده بود، درست کرده بود. دور تا دور پشت 

سنگی بزرگ که داخلشان کاج  هايبام پر بود از گلدان
. یک آب هاي فصلی کاشته شده بودتوپی و گل رز و گل

خورد و تاب دو ها به چشم مینماي کوچک هم بین گل
  اي گذاشته بود.بان پارچهي بزرگی هم زیر سایهنفره
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  ها قرار داشت. چهار تخت نسبتاً بزرگ هم وسط گل
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گذاشته بود که راحت بشود کنار هم ها را جوري تخت
  قرارشان داد و فضاي بزرگی براي نشستن درست کرد.

اینجا خیلی خوب شده، معلومه کلی وقت گذاشتی  -
  براش!

ي سیگارش را روي دیوار فشرد و با امیرعباس ته مانده
گفتن این جمله به طرف او چرخید. زینب تنها سر تکان 

ش سر جایش نیامده داد و نگاه دزدید. هنوز هم نفس
  بود. 

ي آرامی کرد و دست به لبانش کشید. امیرعباس سرفه
خندید. شاید هم از آب شدن او از نامرد داشت می

  برد!خجالت، لذت می
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  ي بالا رو مطبت کردي؟!طبقه -

زینب دست در هم گره کرد. استرس به جانش افتاده 
بود. انگار که کار خلافی کرده باشد. با خودش که 

ترسید. در ارف نداشت، از این امیرعباس جدید میتع
همین چند ساعت برخوردهاي تندي از او دیده بود که 

  ترساند. چشمش را می

ها مریض شه گفت ولی اگه همسایهمطب که نمی -
  کنم.شون میباشن، همون جا معاینه

  تخصصت زنان و زایمانه؟! -
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ا از نظر ي پر شرارت او راین بار سر بالا آورد و چهره
کرد از دیدن گذراند. اشتباه نکرده بود. داشت کیف می

  هاي او!گر گرفتن

  هنوز مونده تخصص بگیرم ولی آره، رزیدنت زنانم. -

امیرعباس دستانش را به هم کوبید و لبی کج کرد. انگار 
خوشش نیامده بود. شاید هم انتظار داشت زینب تمام 

  غم دوري او بسوزد!اي بنشیند و در ها را گوشهسال این

  یه سوال بپرسم؟! -

لحنش جدي بود. جدي و ترسناك. شده بود همان کسی 
که چند دقیقه قبل، دعوت زینب به داخل خانه را دلیلی 
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دانست. زینب صاف نشست و اش میحیاییبر بی
  نگاهش کرد. منتظر و نگران!

امیرعباس آرام آرام به او نزدیک شد. کنار تخت ایستاد 
  هاي گل شمعدانی کشید.به گلبرگو دستی 

  چرا طلاق گرفتی؟! -
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زینب سر خم کرد و متعجب نگاهش کرد. انتظار این 
ترین سوال سوال را به هیچ وجه نداشت. گویی عجیب

  عمرش را شنیده بود.
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اش را روي امیرعباس پشت دو انگشت شست و میانه
فوت کرد. با جدا  لبانش گذاشت و نفسش را به بیرون

  ها از لبانش ادامه داد:کردن آن

انتظار نداشتم بعد از اون همه صبر و پیگیري، یک  -
  دفعه خبر برسه که درخواست طلاق دادي.

فهمید. پنج سال انتظار کم کم داشت منظورش را می
خواست بیشتر خوار شدن کمش بود. شاید دلش می

  :زینب را ببیند. نیشخندي زد و آرام گفت

  فکر کردم خوشحال شدي! -

این بار امیرعباس مبهوت نگاهش کرد. نه اینکه 
خوشحال نشده باشد، نه. آن روزها را خوب به خاطر 
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حس مطلق. نه زینب را حس بود، بیداشت. بی
دانست اگر به او خواست! میخواست و نه نمیمی

تواند مرد خوبی برایش باشد. از برگردد، هیچ وقت نمی
شدن از او هم برایش معنی بهتري نداشت.  طرفی جدا

کرد روزي بتواند به زن دیگري حس فکرش را هم نمی
پیدا کند. دو بار شکست خوردن، بدجور زمینش زده 

  بود. 

ي تخت گرفت و با چرخشی روي آن دست به دیواره
  کرد.نشست. فکر به گذشته هم نیرویش را ذایل می

. واقعاً جا خوردمدونم، شایدم خوشحال شدم ولی نمی -

  کردم این قدر زود جا بزنی!فکر نمی
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  پنج سال عمر من رفت، به نظرت زود بود؟! -

. از سوال او امیرعباس سر چرخاند و نگاهش کرد
  خجالت کشیده بود، از درك پایین خودش بیشتر! 

هیچ نگفت. تنها خم شد و با برداشتن لیوان چایش 
خرید. ر زمان میدوباره صاف نشست. انگار داشت بیشت

کرد که به مرز شاید هم کلمات را پس و پیش می
زبانش نیاید. زینب اما نتوانست سکوت کند. بهش 

. قرار نبود اجازه دهد شخصیتش بیش از برخورده بود
  این خرد شود.

. خبرت رو داشتم. ماه بود برگشته بودي آلمان یک -
اونام  پرسیدم.همیشه حالت رو از فرزانه و مهدیار می
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پرسی ولی من اون قدرام گفتن حالم رو ازشون میمی
  احمق نبودم و نیستم.
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دو دستش را پشت سرش گذاشته و سر به آسمان 
گرفته بود. حرفش که تمام شد، به طرف امیرعباس 

  چرخید و نیشخندي زد:

تو حتی یکبار هم تو اون پنج سال نخواستی از من و  -
  م چیزي بدونی، درسته؟!هخانواد
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ي نامعلومی امیرعباس سر پایین انداخته و بود و نقطه
نگریست. حرفی که نزد، زینب ادامه روي زمین را می

  داد:

من اون روزا تصمیم داشتم عضو پزشکان بدون مرز  -
لنگید. بشم. کارام درست شده بود ولی یه جاي کار می

ینکه بتونم کمک ا اومد مامان رو تنها بذارمدلم نمی
مردم محروم باشم خیلی خوب بود ولی نه تا وقتی که 
  .خودم اینجا یه نفر رو داشتم که شدیداً بهم نیاز داشت

حسین تازه رفته بود. تمام زندگی مامان رو فروخته بود  
و با اجاره کردن آپارتمان هشتاد متري براش، دست 

  نامزدش رو گرفت و رفت تهران.
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کنه. اوضاع رو که دیدم، تصمیم  قرار بود پیشرفت
خواستم . میگرفتم یه جور دیگه کمک حال مردم باشم

اینجا رو تبدیل به مرکز خدمات درمانی خیریه بکنم. 
ت رو بگیرم. بهت زنگ زدم تا قبل از هر کاري اجازه
خبر از اومد بیدرست که اینجا به نامم بود اما دلم نمی

  کاري بکنم. تو

  ! کی؟!بهم زنگ زدي؟ -

حق داشت تعجب کند. حق داشت حرفش را قطع کند و 
سوال بپرسد. وقتی از هیچ چیز خبر نداشت. هر 

  داد، حقش بود.العملی که نشان میعکس

  تو جواب ندادي! -
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  نیشخند زد.

  چون جواب ندادم، درخواست طلاق دادي؟! -

جواب گفتم تو جواب ندادي، نگفتم که تماسم بی -
  موند!

کاملاً به طرف او  شد.تر میشت، گیجگذهرچه می
  چرخید و با ابروهاي درهم پرسید:

درست حرف بزن ببینم منظورت چیخه زینب؟ چرا  -
  کنی؟!پرسم بیشتر با جوابات گیجم میهرچی می

اي خیره خیره نگاهش کرد. چشمانش که زینب لحظه
لبالب پر آب شد، نگاه به زیر انداخت. صدایش هم 

  لرزید.می
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یه خانم که همه چی  یه خانم گوشیت رو جواب داد. -
دونست. وقتی ي من و تو و زندگیمون میرو درباره

خودم رو معرفی کردم، خیلی چیزا رو برام روشن کرد. 
گفت بهتره بیشتر از این غرورم رو زیر پا نذارم و از 
ن زندگیت برم. گفت تو هرگز اون دختر رو به خاطر م

  کنی...ول نمی

کدوم زن و دختر؟! من؟! مطمئنی درست گرفته بودي  -
  شماره رو؟!
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شد به آن شک کرد. آنقدر بهتش معلوم بود که نمی
  تر از قبل گفت:زینب سر تکان داد و آرام

شناخت و هم آره، آره، مطمئنم. اون زن هم من رو می -
  دونست.مون میتو رو. همه چی رو درباره

اش را اي گیج نگاهش کرد. بعد گوشیحظهامیرعباس ل
با عجله از جیب شلوارش بیرون کشید. عصبی شده بود 

  اش را اشتباه وارد کرد. و چند بار رمز گوشی

قفل گوشی که باز شد، وارد اینستاگرامش شد و تماس 
تصویري گرفت. کمی طول کشید تا تماسش پاسخ داده 

  شود.

  !وقت شب تو بشر؟ خواي اینچی می -
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اي از آن طرف خط صداي عصبی و خواب آلود زنانه
نبود.  . شاید هم چیزي معلومدیدآمد. تصویر را نمیمی

  اش کشید.امیرعباس دستی به پیشانی

اون چراغ لامصب رو روشن کن مستی، باهات کار  -
  دارم!

لحنش تند و عصبی بود. ظاهراً کسی که آن طرف خط 
  برد.بود هم از او حساب می

ي زیباي دختري با موهاي در لحظه روشن و چهره برق
  ي مشکی نمایان شد.مردانه

بیا جناب، این هم برق روشن. حالا راحت من رو  -
  بخور!
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زینب لبخندش را با فشردن لبانش پنهان کرد. 
ي زیر گلویش زیادي هاي برآمدهامیرعباس با آن رگ

  ترسناك شده بود.

ن این قدر از دستت مسخره بازي در نیار مستانه. الا -
  خواد دم دستم باشی.عصبانیم که فقط دلم می

نه بابا! منم احمقم که حالا که خودت داري اعتراف به  -
  کنی بیام دم دستت!وحشی بودن می
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امیرعباس چشم بالا گرفت و پوفی کشید. دخترك 
زیادي نترس بود. چشم گرد کرده بود و جوري به 

کرد که گویی ترس حتی از حوالی اس نگاه میامیرعب
وجودش رد نشده است. امیرعباس دستش را چند بار 

  کف سرش کشید. دخترك صاف نشست.

دونی من واستا ببینم، تو چیکار کردي پسره؟! نمی -
ي من کوتاشون روي اون موها تعصب دارم؟ بدون اجازه

  کردي گیسو کمند؟!

کردن لبخندش  زینب هرچه لب به هم فشرد، پنهان
  ممکن نشد. امیرعباس از گوشه چشم نگاهش کرد.

  بخند، راحت بخند، حال خوش من خنده هم داره! -
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کی اونجاست فرزین؟! بدون هماهنگی با من رفتی  -
  دختر بازي...

  مستانه! -

نامش را تقریباً فریاد زده بود. دخترك دست روي 
  اش گذاشت و ابرو در هم کرد.ي سینهقفسه

  خوب! انه و زهرمار، زهره ترك شدممست -

امیرعباس پوفی کشید و دست به صورتش کشید. 
معلوم بود دارد به سختی جلوي خشم زیادش را 

  گیرد. دستی در هوا تکان داد.می

ي مسخره بازي رو ببین مستانه، من الان اصلاً حوصله -
دونی ولی تو هم می دونم بد موقع زنگ زدمندارم. می
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شدم. تو رو خدا ار نبودم، مزاحم تو نمیاگه تحت فش
  جدي باش.

  دخترك صاف نشست و دستی به موهایش کشید.

ام! حالا بگو واسه چی محکم شدم بیا، من جدي جدي -
  به خورده شدن؟!

  تو به زینب چی گفتی؟! -

  به کی؟! -

  به زینب! همسر سابقم! -

دید اما او درست مستانه و مستانه زینب را نمی
اش جوري بود که ا زیر نظر داشت. چهرهحرکاتش ر

  کرد. شد به نفهمیدن منظور امیرعباس شکنمی
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  شناسمش که بخوام بهش...مگه من می -
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حرفش را قطع کرد و دهانش باز ماند. انگار چیزي 
  یادش آمده بود. آرام آرام به هم نزدیک شد.

  آهان حالا یادم اومد!_

  دیدن واکنش او نالید:امیرعباس با 

  چیکار کردي تو مستانه؟! _

هیچی به خدا! فقط دلم براش سوخت، حیف بود به  _
  پاي تو بسوزه.
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زینب الان اینجاست، خودت همه چی رو بهش توضیح  _
  بده.

ي گفت و بی آن که به هیچ کدام از آنها اجازه
العملی بدهد گوشی را به طرف زینب چرخاند. عکس

  و دهان مستانه با دیدن او بسته شد. زینب صاف نشست

  سلام مستانه خانم، خوبین؟ _

  سلام عزیزم، ممنون، تو خوبی؟ _

  ریز کرد و با لحن مشکوکی پرسید:چشم 

  تو واقعاً زینبی؟! _

  ریایش زد.زینب لبخندي به لحن بی 
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  ممنون، بله من زینبم. _

  شی؟آهان، یه چیزي بگم ناراحت نمی _

  راحت باشین! _

  خیالی گفت:تانه دستی در هوا پراند و با لحن بیمس 

با من راحت باش دختر جون، اینجوري من معذب  _
  شم.می

  زینب تنها لبخند زد. مستانه ادامه داد: 

خیلی خوشگل تر از عکساتی، فرزین خیلی احمقه که  _
  تو رو از دست داد!

  مستانه! _
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  مستانه ابرو در هم کشید و رو به امیر عباس گفت:

  چیه؟ چشم نداري خوشگل تر از خودت رو ببینی؟ _

امیرعباس پوفی کشید و شقیقه هایش را فشرد.  
هایش جیغشک یک روز از دست این دختر و جیغبی

  دیوانه می شد و سر به بیابان می گذاشت!
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اش کشید. مستانه صاف امیرعباس دست به پیشانی
  هی شروع به صحبت کرد.نشست و بعد از مکث کوتا
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من اون روزا رو خوب یادمه، اون روزا و همون روز به  -
خصوصی که زینب بهت زنگ زد و من اون دروغا رو 

  سر هم کردم.

امیرعباس که در قاب گوشی ظاهر شد و خواست دهان 
  باز کند، مستانه دست بالا گرفت و گفت:

اجازه بده حرفم رو بزنم. حرف زدن در مورد اون  -
تر از اونیه که بخوام چند بار تکرارش کنم. وزا سختر

  کنم فرزین!خواهش می

ي کمی کنار زینب امیرعباس سر تکان داد و با فاصله
خودش هم آن روزها را به خاطر داشت. نه آن  نشست.

زدند روز به خصوصی که زینب و مستانه از آن حرف می
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ولی روزهاي سخت زندگی مستانه را خوب به خاطر 
  رفت.اشت. روزهایی که انتظار هر کاري از او مید

سارا تازه به دنیا اومده بود. بابا ولم کرده بود به امون  -
  خدا. برایان رو هم...

  داد.اش خبر میآه عمیقش از سوز سینه

لمس کرده بودم.  هاي بدنممن عشق رو با تموم سلول -
هام هي تمام نداشتذاشت. به اندازهبرایان برام کم نمی

  داد. بهم عشق می

ي همین عشق خالصانه بود. بابا که برایان رو سارا نتیجه
ش پیدا شد، ي برایان تو خونهقبول نکرد و بعد جنازه

دونستم برایان مریضه. قلبش زیاد کوك من مردم. می
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زد ولی اون قدر هم بیماریش شدید نبود که بخواد نمی
  یک دفعه سکته کنه و تمام. 

گفت باهاش صحبت کرده و آب پاکی رو رو بابا که 
ي اومد. برایان من، از غصه دستش ریخته، ازش بدم

جدا شدن از من سکته کرده بود. عزادار برایان بودم که 
  متوجه یه سري تغییرات تو بدنم شدم. 

خواست بابا زودتر از من به وجود سارا شک کرد. می
ه از یه گفت دوست ندارهرجور شده از بین ببردش. می

پسر سیاه پوست نوه داشته باشه ولی من حرفش رو 
گوش ندادم. هرجور بود سارا رو نگه داشتم. شده بود 

  واسه زندگی. امتنها انگیزه
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بعد از برایان به هیچ وجه راضی نبودم سارا رو هم از 
. بابا هم کم کم کوتاه اومد. یعنی من فکر دست بدم

بیمارستان، موقع کردم راضی شده. تا اینکه تو می
خواد بده به یکی از ي من رو میزایمانم فهمیدم بابا بچه

شد. این رو که دوستاي سیاه پوستش که بچه دار نمی
  فهمیدم، با سارا از بیمارستان فرار کردم. 

بود که فرزین آلمان بود. تنها  شانسی که داشتم این
تونستم رو کمکش حساب کنم. پنج سال کسی که می

د واسه دوست شدن. فرزین کسی بود که من رو کم نبو
  با برایان آشنا کرده بود.
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اون روزا این قدر داغون و به هم ریخته بودم که دنبال  
هام رو سرش آوار کنم. گشتم تا غم و غصهیه نفر می

کسی بهتر از فرزین وجود نداشت. باهاش دردل دل 
هاي الکی م کنه یا نصیحتکردم بدون اینکه قضاوتمی

  واسم ردیف کنه. 

برعکس من، اون اصلاً اهل درد دل کردن نبود. هرچی 
دونستم، حرفایی بود که از زیر زبون ش میدرباره

  فرزانه و عمه کشیده بودم. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تر از همیشه است ولی چیز عجیبی دیدم به هم ریختهمی
ه گشت، یرفت ایران و برمینبود. فرزین هربار که می

  کلافه و عصبی.  شد. یه آدمآدم دیگه می

شبی که تو زنگ زدي، باهاش بحث کرده بودم. ازش 
تکلیفت رو معلوم کنه. گفتم پنج سال کافیه  خواستم

واسه پیدا کردن خودت. واسه گرفتن یه تصمیم درست 
تون. گفتم تو هم حق زندگی داري. بهش براي زندگی

خواد، رك و راست گفتم یک دله بشه و اگه تو رو نمی
بهت بگه تا تو هم با کسی که دوستش داري زندگی 

  کنی. خیلی چیزا گفتم.
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هرچی رو دلم بود، ریختم بیرون ولی فرزین یه کلمه  
ش و سیگار رو نداد. فقط رفت رو تراس خونه هم جوابم

زدي، از دست  پشت سیگار دود کرد. تو که زنگ
  هردوتون عصبانی بودم. 

بود که بتونه راحت تصمیم بگیره. نه فرزین آدمی ن
خواست طلاقت بده و نه دوست داشت باهات زندگی می

کنه. من فقط کارش رو راحت کردم. شما گیر کرده 
  بودین تو اون روزا.

زدم، مطمئنم هنوزم اگه من اون حرفا رو بهت نمی
خواستم همون جور پا در هوا بودین. من هیچ وقت نمی

اي مطمئن باش هیچ کس دیگهفرزین رو ازت بگیرم. 
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هم جز خودت این قدر از جونش سیر نشده که با این 
خواستم تکلیفتون با ي یبس زندگی کنه، فقط میپسره

  خودتون روشن بشه، همین!

هایش بار بزرگی از شانه زینب نفس راحتی کشید.
دانست امیرعباس هرگز آنقدر نامرد برداشته بود. می

اش، زن دیگري هم و در شناسنامهنبود که با وجود نام ا
شناخت نه داشته باشد اما امیرعباسی که او می

امیرعباسی که پنج سال پیش او را رها کرده و حتی 
روي امیرعباس هیچ  گرفت. از اینخبري هم نمی

  شناختی نداشت. ممکن بود هرکاري از او سر بزند.
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  ي خوابت برس!رو به ادامهباشه مستانه خانم، حالا ب -

گی برو به نه بابا، بدخوابم کردي حالا پررو پررو می -
ي خوابت برس؟! من همین جا هستم. خودت که ادامه

دونی، دختر و پسر که زیر یه سقف تنها باشن، خوب می
  نفر سوم شیطانه!

امیرعباس لبی کج کرد و انگشتش را روي علامت قرمز 
  اش گذاشت.روي گوشی

  اشه بچه جون، فهمیدم فضول نیستی. شبت خوش.ب -
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گفت و تماس را قطع کرد. در این لحظه مستانه از 
تر از چند دقیقه قبل تر و فهمیدهنظرش خیلی بزرگ

آمد. روزي که با هم بحثشان شد، نه، روزي که مستانه 
توانایی جدا کردن سر از تن او را داشت را خوب به یاد 

  قایقی بود غیر قابل انکار.داشت. هرچه شنیده بود، ح

اي که مستانه به هم ریخته و تنها بود. دختر عزیز کرده 
به خاطر عشقی عجیب، از همه طرف طرد شد و تنها 

اش این بود که عشقش هم فوت شده بود و ماند. بدي
امیدي به بازگشتش نبود. آن روزها امیرعباس بود و 

  مستانه و سارا. 
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ها ول رسیدگی به آنقبل از آن هم خودش را مسئ
دانست. آرش، پدر مستانه، سارا را قبول نکرده بود و می

اش با حاضر نبود زحمت حضور او را تقبل کند. رابطه
آرش زیاد تعریفی نداشت. فقط گهگاه به اصرار آذر، به 

رفت تا به قول او چم و خم کار را بهتر دیدنش می
  بیاموزد.

ریزي کرده بود  سفرش به ایران را هم جوري برنامه 
که با زایمان مستانه تداخل نداشته باشد. خودش او را به 
بیمارستان رساند و اولین نفري بود که ساراي مستانه را 

تر در آغوش کشید و دلش براي رنگ پوست کمی تیره
ترین دلیل آرش براي اش رفت. رنگی که مهماز سبزه

  بود. مخالفت با ازدواج مستانه و برایان
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  ون!ممن -

کمی به جلو خم شد و گوشی را در جیبش سراند. 
توانست راحت حالش آنقدر خوب شده بود که می

  به طرف زینب چرخید و کمی سر خم کرد. لبخند بزند.

  واسه چی؟! -

کردم بهم خیانت کردي، حالا حالم سه ساله فکر می -
  خیلی بهتره!

بوسید، مشکلی ي سرخش را میشد ك گونهاگر خم می
  آمد؟! آب دهانش را قورت داد و نگاه دزدید.می پیش

من آدم خیانت کردن نیستم. البته شاید اینکه دیگه  -
  تاثیر نیست!تونم به کسی اعتماد کنم هم بینمی
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لبخند زینب پرید. بغض فرو داد و نگاه دزدید. شاید 
زد اما تعارف که نداشت. نباید این قدر صریح حرف می

توانست خوب نشده بود. نمیهشت سال بود حال دلش 
به هیچ کس اعتماد کند. ابروهایش مدام در آغوش هم 

بود، مبادا کسی هوس نزدیک شدن به او به سرش 
  بزند.
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خواد اینجا رو به درمونگاه تبدیل هنوزم دلت می -
  کنی؟!
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اي که با هم داشتند، اش بعد از بحث تازهسوال ناگهانی
ب را به طرف او جلب کرد. ابروهایش به توجه زین

  ي تفکر به هم نزدیک شده بود.نشانه

امیرعباس از جا برخاست و چرخی دور خودش زد.  
گویی لازم بود براي پرت کردن حواسش بحث جدیدي 
را شروع کند. دست در جیب شلوارش سراند و نگاه بالا 

  کشید.

ک به نظرت اینجا واسه درمونگاه شدن یه کم کوچی -
  نیست؟!

زینب زمان لازم براي پیدا کردن دست و پایش را 
داشت. لبخند نامطمئنی زد و خودش را بغل کرد. تمام 
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ي آخر امیرعباس به حس و حال بد دنیا با همان جمله
وجودش هجوم آورده بود. اینکه حرفش واقعیت داشت 

  داد.هم بیشتر آزارش می

اونم  با خاله آسیه صحبت کرده بودم. قرار بود -
ش کنیم اش رو بهم بفروشه و با اینجا به تیکهخونه

  ولی...

داد. دخترك نگاه امیرعباس، او و حرکاتش را قورت می
فشرد و نگاهش به همه جا چرخ دستانش را به هم می

خورد جز صورت امیرعباس. ابروهاي امیرعباس می
کمی به هم نزدیک شد. شاید اگر هشت سال پیش بود، 
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کرد اما حالا اوضاع نکردن استقبال هم می از این نگاه
  فرق داشت. 

اي روز گذرانده بود که تمام هشت سال در کنار مستانه
بند و بار نبود ولی ها بود. بیسعیش از بین بردن فاصله

دادي، از سر و آزاد و راحت چرا! اگر به او فضا می
  رفت.کولت بالا هم می

  ولی...؟! _

بالا آورد و نگاهش کرد.  زینب این بار ناغافل سر
اي از اشک پوشانده شده بود و چشمان درشتش با هاله

داد. دوباره سر پایین تر از هر وقتی نشان میشفاف
  انداخت و به جان انگشتانش افتاد.
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خواستم پیش نرفت. نتونستم اوضاع اونجور که می -
  ش رو جور کنم!پول خرید خونه
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کرد این وي امیرعباس بالا پرید. چرا فکر میجفت ابر
دختر با وجود آنچه به او بخشیده بود، دیگر چیزي به 

  اسم نیاز مالی دور و برش نیست؟! 

اي نداشت. خسته بود و ي این بحث دیگر فایدهادامه
کرد. متاسفانه اش میهاي جدیدش داشت کلافهفهمیده
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هم  صبر و بردباري امیرعباس هشت سال پیش را
  نداشت. 

داشت اگر بیشتر بماند، به خاطر مظلومیت چشمان  شک
زینب، یک دعواي درست و حسابی راه نیندازد. کنار 

این دختر، گذشته و اتفاقاتش بیش از هر چیزي 
  داد.کرد و آزارش میخودنمایی می

  دو دستش را به هم کوبید و رو به او گفت: 

  واسه چاییت ممنونم، دیگه بهتره برم! -

گفت و حتی اجازه نداد زینب حرفی بزند. با لبخند 
هایی که بینشان رد و بدل شده اي از او و حرفاحمقانه

  ها را به حالت دو طی کرد. بود، گذشت. پله
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هایش را همانطور پاشنه خوابیده پا زد و از خانه کفش
رفت، بیرون رفت. همانطور که به طرف موتورش می

هایش را مرتب آورد و کفشپاهایش را یکی یکی بالا 
کرد. با یک حرکت روي موتورش پرید و با گذاشتن دو 

  پایش دو طرف موتور، جک آن را خواباند. 

کرد. نباید توجهی به سنگینی نگاه دخترك نباید نگاه می
کرد اما مگر دست خودش بود؟! سر بالا گرفت و می

نگاهش بند چشمان درشت و براق دخترك شد و چیزي 
کس به فرو ریخت. چرا او تا این حد تنها و بی در دلش
  رسید؟!نظر می
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کرد که تنهایش اتگار داشت با چشمانش التماس می 
نگذارد. لبخند کمرنگی زد و سر تکان داد. از خودش 

اش هیچ بدش آمد که هشت سال از او و خانواده
  نپرسیده بود. 

 نظر ناخوشایند فردایش باي بهباید قسمتی از مکالمه

داد. مهدیار را به او و خانواده و احوالش اختصاص می
براي بهترین تصمیم را گرفتن به آن نیاز داشت. ابرو 

  در هم کشید و نگاه به روبرو دوخت. 

ي ننه گلاب تا وقتی که از خیابان نه چندان باریک خانه
خارج شود موتور را خاموش برد و بعد سوییچ را 

نش را به خنده وا چرخاند. صداي غرش موتور، لبا
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کرد. از پیچیدن داشت. مردم آزاري بود اما کیف می
هاي نیمه صداي غرش موتورش در کوچه پس کوچه

  شب مشهد.
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ها داد. حس رئیس بودن. خیابانحس خوبی به او می
کردند وقتی با سرعت موتور را زیر پایش تعظیم می

رسید. کافی سانتی زمین میپیچاند و زانوانش تا چند می
بود کمی بیشتر به زمین نزدیک شود تا آسفالت پوست 

زانویش را ببرد و درد وحشتناکی به جانش بیندازد. 
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اش خودآزاري بود ولی از همان دردي که کم هم تجربه
  برد.نکرده بود لذت می

هاي موتور را پیچاند و هی تا رسیدن به خانه هی دسته
ها کم آن کیف کرد. از این فرصت از صداي رعد مانند

آمد تا این حد خودخواه شود آمد. کم پیش میپیش می
  و لذت خودش را در صدر قرار دهد. 

نرسیده به خانه ریموت در پارکینگ را از جیبش بیرون 
ترین سروصدا وارد کشید و سرعتش را کم کرد. با کم

پارکینگ شد. موتورش را کنار اتومبیل غول پیکرش 
  کرد و پیاده شد. پارك
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این خانه را به خاطر نبودن هیچ مزاحمی دوست داشت.  
دست نوازش روي موتورش کشید و به طرف ساختمان 

. باید با چند ساعت رفت. روز سختی پیش رو داشت
خواب قواي لازم براي رو در رویی با مشکلات بیرونش 

  آورد.را به دست می

ابی که زیاد هم صبح زودتر از همیشه بیدار شد. از خو
سنگین او را در بر نگرفته بود. تا صبح با زینب و 

  اش وقت گذراند.خانواده

گاهی داد زد و گاهی با آرامش در کنارشان لیوانی چاي 
نوشید. چند باري هم با حسین دست به یقه شد. حتی 
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اش کوبید و از یک مشت پدر و مادر از بیخ چشم دریده
  کبود شدن آنی آن قد کشید. 

ي باز اتاقش صداي اذان را راحت به گوشش پنجره
رساند. جوري از جا پرید و خودش را به سرویس 

کرد او دید، فکر میبهداشتی رساند که اگر کسی می
  است. هرروز صبحش را رو به قبله بخیر کرده

وضو گرفت و سجاده پهن کرد. تا اینجا راحت بود اما  
  ز بایستد.هرچه کرد رویش را نداشت که به نما

آنقدر کنار سجاده نشست که خورشید آرام آرام بالا 
اش روشن شد. آن وقت بغض ي سجادهآمد و گوشه
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اش به مهر اش یکباره و ناگهانی ترکید و پیشانیمردانه
  چسبید. 

چه کرده بود با اعتقادات سفت و سختی که عمري 
برایش تلاش کرده بود؟! به خودش سخت نگرفت، 

  خواهد از حضورش خجالت زده شود.کسی نبود که ب

  

 

  340پارت#

جلوي امیرعباس این روزها هم آبرویی برایش نمانده 
بود که بخواهد نگران ریختنش باشد. آنقدر به خودش 

تر از هر شود و قلبش آرام زمان داد که دلش سبک
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اش را جمع کرد و پاي کمد وقتی. بعد سجاده
  هایش ایستاد.لباس

شد دو دست کت و مانی سر و ته کمدش میدور ز
ي ساده و حالا یک کمد پر شلوار و چهار پیراهن مردانه

هاي مختلف بدون ها و رنگاز لباس داشت در مارك
اینکه جایی براي پوشیدنش داشته باشد. همه را به 

اش این بود که هیچ خرید و جالبیاصرار مستانه می
برقش نداشت.  عذاب وجدانی از خریدهاي پر زرق و

ي اسراف هم برایش تغییر کرده بود. انگار تعبیر کلمه
  درست مثل خیلی از کلمات دیگر. 
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اي سیرش را دست دراز کرد ك کت و شلوار سورمه
ي توانست گزینهبرداشت. پیراهن آبی کمرنگ هم می

خوبی براي پوشیدن باشد. نگاهش روي کشوي 
کراوات  هایش ماند. در نهایتها و ساعتکراوات
هاي آبی کمرنگش را بیرون کشید و اي با طرحسورمه

  هایش انداخت. ي لباسروي بقیه

هایش را یاد گرفته بود چطور خوش پوش باشد. لباس
تن زد و ساعت و کمربند و کفشش را با هم ست کرد و 
از اتاق خارج شد. مقابل آینه قدي وسط پذیرایی ایستاد. 

پش را داخل جیب کتش را کمی عقب برد و دست چ
ي کتش شلوارش سراند. دست راستش را هم بند لبه

  کرد. 
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اش هاي تمام نشدنیجاي مستانه خالی بود تا با تعریف
حالش را بهتر کند. دست بالا برد و چند تار موي فراري 

اش ریخته بود را عقب زد. هرچند که روي پیشانی
فایده بود. همان موقع دوباره سر جایش برگشت. بی

  . سري تکان داد و با نفس عمیقی از کنار آینه گذشت

به این اعتماد به نفس براي شروع یک روز جدید نیاز 
خواست یکبار دیگر در شروعی داشت. هیچ دلش نمی

دوباره کم بیاورد. کیف چرمش را از داخل کمد کنار در 
ي سوار موتور شدن غلبه کرد و برداشت. با وسوسه

گ زد و با بسم اللهی از خانه سوییچ اتومبیلش را چن
  خارج شد.
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چند پله پایین رفت و خودش را به پارکینگ رساند. از 
کنار موتورش که رد شد، دلش رفت براي گازاندن این 

ي آن کشید و خودش را به غول زیبارو! دستی به بدنه
  اتومبیلش رساند.

اي روي لبانش پشت آن که نشست، لبخند مغرورانه 
اش غول سیاه رنگ به تیپ مردانه نشست. چقدر این

  آمد!می
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نیشخندي زد و سر تکان داد. عوض شده بود و شاید 
هم به قول زینب عوضی! وگرنه کی امیرعباس ننه گلاب 

با چسبیدن به فرمان اتومبیلی هرچند گران قیمت 
  احساس غرور کرده بود؟!

اش این بود  بیپوفی کشید و اتومبیل را روشن کرد. خو
که این ماشین را خودش خریده بود و ردي از پدرش و 

آذر در انتخاب و خرید آن نبود. از خانه خارج شد و 
منتظر ماند تا در کیپ تا کیپ پشت سرش بسته شود. 

  بعد فرمان را چرخاند و وارد خیابان اصلی شد.

یکی دو خیابان بیشتر با ساختمان شرکت فاصله  
ترین دلیلش براي خرید اول هم مهم نداشت. از همان
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خانه، نزدیکی آن به شرکت بود. با اینکه آن موقع در 
برد و حتی محض رضاي خدا استراحت مطلق به سر می

   زد. خیلی زود به مقصد رسید.سري هم به شرکت نمی

ساختمان شرکت را دور زد و در پارکینگ را با ریموت 
جاي ممکن پارك ترین باز کرد. اتومبیلش را در دنج

نبود  کرد. پارکینگ یک ساختمان دو طبقه آنقدر بزرگ
که حق انتخاب زیادي داشته باشد. همین که لکسوز 

  زیبایش زیاد توي چشم نبود، کافی بود.

ي وسط انداخت و باز همان نگاه را در آینه آخرین 
   نتیجه بود.چهار تار مو را به عقب هل داد که بی
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پیاده شد. استرسش را با نفس  کیفش را برداشت و
عمیقی عقب راند و به طرف آسانسور رفت. نگاهش 
روي در آسانسور و راه پله کنار آن چرخید. سکوت 

داد هنوز تا آمدن پرسنل بیش از حد موجود نشان می
  شرکت وقت دارد. 

قدمی عقب رفت و به طرف در منتهی به حیاط ساختمان 
س عمیقی کشید و خارج شد. پا که بیرون گذاشت، نف

هایش را به اکسیژن خالص مهمان کرد. حیاط نه ریه
  برد.چندان کوچک شرکت با گل کاري زیبایش دل می

یک درخت انگور هم مانند طاق نصرت از در ورودي تا  
ساختمان کشیده شده بود. انگورهاي کوچک یاقوتی 
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تازه رنگ گرفته بود و هوس خوردنش را به دل هر 
  انداخت.اي میبیننده

  

 

  342پارت#

ي درخت حیف که به ژستش، آویزان شدن از شاخه
آمد طعم بهشتی آن را زیر آمد وگرنه بدش نمینمی

  دندان حس کند.

تر کرد و ي کیفش محکمدست راستش را دور دسته 
دست چپش را داخل جیب شلوارش سراند تا قبل از 
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ت پیدا کند به هاي درخاینکه خودش را آویزان از شاخه
  حس شیطنت دویده زیر پوستش غالب شود. 

ي مارپیچ کنار ساختمان را بالا رفت و خودش را راه پله
برد از ایستاد، لذت میي بالا رساند. اینجا که میبه طبقه

ترین آنچه زیر پایش بود. رئیس یکی از بزرگ
هاي ساختمانی شهر بودن زیادي مغرورش شرکت

نبود. حالا که خودش را کرد. دست خودش می
شدت کرد، یک موجود دوپاي بهطرفانه قضاوت میبی

  یافت.اي بیشتر نمیعقیده

اي زد و وارد ساختمان شد. نگهبان لبخند مغرورانه
ساختمان در را باز کرده بود و سر و صدایش از 
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رسید. همه ي کوچک همین طبقه به گوش میآشپزخانه
پیش دیده بود، با این چیز همانطور بود که چند روز 

  گرفت. تفاوت که این بار کلی حس جدید از اینجا می

ها قرار بود اینجا کار کند، حالش را اینکه بعد از مدت
کرد. قبل از اینکه نگهبان متوجه حضورش خوب می

ها را پیش شود، از ساختمان خارج شد و باز مسیر پله
  ي دوم بود. گرفت. اتاق کارش در طبقه

قه کلاً سه اتاق داشت که یکی براي او و دیگري این طب
متعلق به مهدیار بود. اتاق سوم هم اتاق کوچکی بود با 

ي وسایل لازم براي استراحت و حتی یک زندگی کلیه
اي توقف به طرف اتاق خودش جمع و جور. بدون لحظه
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رفت. دست روي دستگیره گذاشت و آرام در را باز 
  کرد. 

هایش ي اتاق گرفت و ریهرفتهنفس عمیقی از هواي گ
را به هواي آن مهمان کرد. حس خوب مفید بودن زیر 

  ها گمش کرده بود. پوستش دوید. حسی که سال

ي جلو رفت و کیفش را روي صندلی انداخت. یک لایه
نازك گرد و خاك روي تک تک وسایل اتاق به چشم 

خورد. خودش گفته بود تا وقتی براي کار به اینجا می
آید، نیازي نیست مدام کسی در حال تمیز کردنش نمی

  باشد.
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اش را روي میز کشید. قسمت داخلی انگشت اشاره 
طرح راه راه انگشتش روي آن رد انداخت. انگشتش را 

مقابل صورتش گرفت و لبخند زد. انگار نیاز داشت به 
خودش نشان دهد که برگشته است. به خودش و تمام 

صرار به برگشتنش را داشتند هایی که در این مدت اآن
  کردند.و یا از نبودش و این در جا زدنش استقبال می
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اي پر و پیمان اي دلش هواي صبحانهخیلی یک دفعه
توانست کرد. نان سنگک تازه و پنیر و سبزي می
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ي خوبی براي شروع اولین روز کاري باشد. گزینه
  عمیق نفس کشید.  ي اتاق را باز کرد وپنجره

همان موقع اتومبیل مهدیار را دید که از جلوي ساختمان 
گذشت. لبخندي زد و سر تکان داد. کاش از خدا چیز 

خواست! مهدیار اگر همان مهدیار گذشته دیگري می
اش را به بود، به محض ورود به ساختمان بساط صبحانه

 اي مفصلانداخت و تمام پرسنلش را به صبحانهراه می

کرد. براي همین معمولاً زودتر از همه مهمان می
کرد تا خرید و به نگهبان کمک میآمد. نان تازه میمی

  صبحانه را روبراه کند. 
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کمتر از ده دقیقه بعد، صداي حرف زدن مهدیار به 
کرد. گوشش رسید. داشت با نگهبان صحبت می

اش در چارچوب در امیرعباس با همان ژست مدیرانه
اش را به آن تکیه زد. نگاهش یستاد. تنهاتاقش ا

  مستقیم به راه پله بود. 

دانست باید منتظر چه بعد از اتفاقات شب گذشته نمی
جور مهدیاري باشد. انتظار روي گشاده و خوشی از او 

اش زیادي حساس بود و نداشت. مهدیار روي خانواده
فرزانه این روزها در وضعیت حساسی بود و از همیشه 

  تر بود.هشکنند
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ي مهدیار در پیچ راه بالاخره زمان گذشت و سر و کله 
پله پیدا شد. کیف چرم مشکی اش را روي هوا تاب 

داد. سر به زیر داشت و یک دستش کنار بدنش می
مشت شده بود. شاید داشت براي کوبیدن آن زیر چشم 

  کشید! امیرعباس نقشه می

ه ساختمان، از او هیچ کاري بعید نبود. به محض ورود ب
متوجه امیرعباس شد. همان جا توقف کرد و ابرو در هم 

اش باز و زیر لبش کشیده شد. کشید. دست مشت شده
دانست باید در این لحظه چه انگار خودش هم نمی

  عکس العملی نشان دهد. 
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اش به حس احترامی که به امیرعباس داشت دلخوري
سر  چربید. شاید چون انتظار انجام کارهاي ازمی

احساس را از امیرعباس نداشت. شاید چون باورش 
  شد امیرعباس ننه گلاب تا این حد عوض شده باشد.نمی
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  سلام رئیس! منور کردي! -

خواند. نیشخندش حسابی با کلمات نیش دارش می
درست متناسب با هم انتخاب شده بود. هردو 
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حال و هوایش سوزاند. تلخند امیرعباس هم با می
  دید.هماهنگ بود. پشتش را حسابی خالی می

گذاشت، از دیگران چه توقعی مهدیار که تنهایش می
  داشت. 

  سلام داداش، صبحت بخیر. -

رفت، سر تکان مهدیار همانطور که به طرف اتاقش می
داد و ممنون آرامی زمزمه کرد. وارد اتاقش شد و 

برد. دستش روي برگشت تا در را ببندد. لب زیر دندان 
در خشک شد. سر بالا نیاورد اما در را هم نبست. شاید 

  از نگاه خیره و پرحرف امیرعباس شرمش شده بود.
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ي دور روي به طرف میزش رفت و کیفش را از فاصله 
ي اتاقش را روز قبل نبسته اش پرت کرد. پنجرهصندلی

ترسید هاي اتاقش نیاز به هواي تازه داشت. میبود. گل
  هوایی خفه شوند. ها از بیجره را ببنددد و بیچارهپن

اش انداخت. کتش را بیرون آورد و روي پشتی صندلی
خم شد و وسایل روي میزش را جا به جا کرد. هرچه 
کرد کار دیگري براي وقت کشی به نظرش نرسید. 

جلوي امیرعباس مثل یک کتاب باز خوانده شده بود. 
و حین تا زدن آن، از ي سر آستینش را باز کرد دکمه

  اتاق خارج شد.
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فقط نگاهش  امیرعباس هنوز همان جا ایستاده بود. 
دیگر به او و حرکاتش نبود. نگاهش مانده بود روي 

هاي سفید و سیاه کف ساختمان. انگار داشت سرامیک
  شمرد.تعدادشان را می

پایین صبحونه رو آماده کردن، بریم صبحونه.  -
  ها هم صحبت کنی.چهتونی همونجا با بمی

اي. لحنش دوستانه بود. دوستانه و به دور از هر کینه
امیرعباس سر تکان داد و با او همراه شد. وقت براي 

  حرف زدن زیاد بود.
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ي کافی از شرکت داد. به اندازهباید خودي هم نشان می 
هایش را هایش دور بود. باید جبران نبودنو فعالیت

  کرد.می
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ي اول با رسیدن دو تن از کارمندان ورودشان به طبقه
ها احوال شرکت همزمان شد. مهدیار خیلی گرم با آن

خواست پرسی کرد. امیرعباس لبخند به لب داشت. می
ها کم شود. همه را صمیمی باشد اما مانده بود تا فاصله

  شناخت. می
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ر، شرکت چندان بزرگی نبود. به جز خودش و مهدیا
کردند. دو شش نفر دیگر هم در این شرکت کار می

خانم و چهار کارمند مرد. فضاي شرکت دوستاته و 
صمیمانه بود. اینکه دو زوج عاشق هم در بینشان بودند، 

  تاثیر نبود.در گرماي آن بی

ها حضور در یک جمع دوستانه انرژي لازم بعد از مدت
لازم بود در این . انگار براي یک روز پرکار را به او داد

هایشان را جمع حضور داشته باشد تا دلیل موفقیت
هاي همکارانش را بفهمد. مهدیار خوب توانسته بود دل

  به دست بیاورد و همه را همراه خودش کند. 
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صبحانه که تمام شد، گویی همه تغییر هویت دادند. 
هاي دیگر نه خبري از بگو و بخند بود و نه لودگی

شان فرو رفته بودند و ر جلد جديدوستانه. همه د
دادند. این میان تنها او بود که حسابی دل به کار می

  خواست براي پیدا کردن خودش و جایگاهش.وقت می

  خوب رئیس، نظرت چیه؟ -

کرد، به ي رئیس آلرژي پیدا میدیگر داشت به کلمه
خصوص که مهدیار با لحنی خاص آن را بر زبان 

  آورد.می
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ي اتاقش کند و به طرف او برگشت. دست دل از پنجره 
به کمر وسط اتاقش ایستاده بود. واقعاً انتظار داشت 

  امیرعباس جواب سوالش را بدهد؟! 

امیرعباس سر روي شانه خم کرد. ابروانش کمی به هم 
  نزدیک شده بود.

  راجع به چی؟! -

  مهدیار شانه بالا انداخت و لبی کج کرد.

هایی که داري انجام همه چی! جو شرکت، پروژه -
  دیم، پرسنل، همه چی!می

ي امیرعباس رنگ ناباوري داشت. گویی انتظار خنده
  این سوال را از مهدیار نداشت.
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ي کارتون چه نظري باید داشته باشم. وقتی نتیجه -
عالیه یعنی همه چی خوبه و هرکسی همون جایی که 

  کنه.باید، کار می

یک دستش را به زیر لبش کشید و سر تکان مهدیار 
  داد.

  خوبه، به خودم امیدوار شدم! -

  کنی؟!م میداري مسخره -
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@shahregoft egoo 

کردم بعد از مسخره چیه؟! واقعیت رو گفتم. فکر می -
ي کار تو یه کشور دیگه، خیلی این همه سال و تجربه

  سخت گیرتر از قبل باشی.

کلی که من جاي دیگه کار نکردم. یعنی نه به این ش -
اینجا هست. کار تو شرکت آریا فقط براي فرار از 

ها کاري بود و کسب تجربه. کاري که تو این سالبی
  ي منه!تر از تجربهکردي خیلی سنگین

لب پایین مهدیار زیر دندانش اسیر شد. فشار 
هایش روي آن، آنقدر زیاد بود که کل لبش سفید دندان

  کرد.ن خالی میاش را سر آشد. انگار داشت دق دلی
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من تصمیمم رو گرفتم امیرعباس، تا موقع تولد  - 
  هام بیشتر اینجا نیستم.بچه

امیرعباس با لبخند مهربانی به او نزدیک شد. دستش را 
وار روي بازوي او کشید. حتی فکر به نوازش

  کرد. هایش حالش را خوب میخواهرزاده

ها تا بچهحق داري، به خاطر فرزانه یه هفته قبل تولد  -
  دم. یه ماه بعدش خودم همه کارام رو انجام می

  خندید. سر بالا انداخت.مهدیار هم مهربان می

م امیرعباس. منظورم فقط اون موقع نبود، من خسته -
نیاز به یه استراحت طولانی دارم. شاید هم از صفر 

  شروع کنم!
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ابروهاي امیرعباس به هم نزدیک شد. نیاز به توضیح 
  داشت.بیشتري 

  چیکار کنی؟! -

  از صفر شروع کنم. یه شرکت بزنم واسه خودم.  -

  امیرعباس دو دستش را به دو طرف باز کرد.

  مگه اینجا چشه؟!  -

  م!چیزیش نیست. فقط من اینجا هیچ کاره -

گی؟!... صبر کن ببینم، این حرفا به فهمی چی میمی -
  خاطر رفتار دیشب منه؟!
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ره خیره نگاهش کرد. مهدیار بدون هیچ حرفی خی
  امیرعباس نیشخندي زد.
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  پس حدسم درست بود، به خاطر دخترعموت... -

اش ي مهدیار که با ضرب چند بار به سینهانگشت اشاره
  کوبیده شد، نطق در گلویش خفه شد.

حق نداري رفتار زشتت رو توجیه کنی جناب فرزین  -
  خان فرخی!
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را بالا ببرد و به او بتوپد. همین که  نیاز نبود صدایش
 داد.کرد، اوج عصبانیتش را نشان مینامش را عوض می

مهدیار بهتر از هرکسی از حساسیت امیرعباس روي 
  نامش آگاه بود.

قدمی عقب رفت و دستش را محکم از بالا تا پایین  
کرد مهدیار تا این صورتش کشید. فکرش را هم نمی

  اس باشد.حد روي دخترعمویش حس

احترامی حق با توئه، من حق نداشتم به مهمون تو بی -
ي تو کنم ولی بهم حق بده. یهو بعد از چند سال تو خونه

  دونستم چه واکنشی نشون بدم.جلوم سبز شد. اصلاً نمی

  مهدیار سر پایین و بالا کرد.
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کنی و تو بدترین واکنش رو انتخاب کردي. فکر نمی -
اي آدمایی که بهشون ظلم شده رو یه کم زیادي داري اد

  در میاري؟!

کرد با یک جمله، هرچه انرژي مثبت فکرش را هم نمی
است از او بگریزد. هشت سال رفته بود که حال بدش 

ي مهدیار و فرزانه اثر نگذراد. دور روي زندگی و رابطه
هاي زینب شده بود تا در برابر به پر و پا پیچیدن

ها ودش را به دوردستواکنش تندي نشان ندهد. خ
ي مهدیار تبعید کرده بود تا حضورش مانعی براي رابطه

ي عمویش نباشد و حالا به خاطر یک واکنش و خانواده
  غیرارادي محکوم شده بود که مظلوم نمایی!
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ترین فرد به او بود. آن هم از سمت کسی که نزدیک
اش حال بدش را برایش گران تمام شد. ظاهراً چهره

گذاشت که مهدیار با حالی منقلب ه نمایش میبدجور ب
دستی به صورتش کشید و لعنتی زیر لب گفت. اینکه 

مخاطبش چه کسی بود، اصلاً اهمیتی نداشت. حرفش را 
  زده بود دیگر. امیرعباس سر تکان داد.

اینجا هم حق با توئه! من یه عمره کاري جز مظلوم  -
  نمایی ندارم!
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ي دستش را بالا گرفت و با نگاه کردن به صفحه بعد
  بزرگ ساعتش ادامه داد:

بهتره بریم سر کارمون. سرت شلوغه حتماً، منم برم  -
  ها و کارشون بیشتر آشنا بشم!یه سر پایین با بچه

لبخندش دیگر رمق نداشت. بدجور توي پرش خورده 
بود. مهدیار چند بار لب باز و بسته کرد اما حرفی به 

ها را به بدترین شکل ممکن بانش جاري نشد. گفتنیز
  گفته بود. اضافه بر آن بیشتر توجیه بود تا حق مطلب.

امیرعباس او را کنار زد و مسیر راه پله را در پیش 
ي اول نرسیده بود که صداي گرفت. هنوز به طبقه
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اي به گوشش رسید کا داشت سراغ او را مردانه
  دیک شد.گرفت. ابروهایش به هم نزمی

اش صدا آشنا نبود. وارد ساختمان که شد با دیدن چهره
اش ندیده فهمید او را یکبار هم در تمام طول زندگی

ترین کارمند شرکت با دیدن او است. امین، قدیمی
  لبخندي زد و رو به مرد گفت:

  بفرمایید جناب مهندش خودشون تشریف آوردن. -

پسرك  مرد جوان که کنار رفت، نگاهش ماند روي
همراهش. نتوانست با دیدن او لبخند نزند. با همان 

  لبخند جلو رفت و دست مرد را گرم فشرد. 

  سلام جناب، خیلی خوش اومدین! -
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اش احساس مرد جوان هم انگار از دیدن رفتار صمیمانه
  کرد. لبخندي زد.راحتی بیشتري می

سلام آقاي مهندس، شرمنده مزاحم شما شدیم. این  -
کرد. گفتم علی ما خیلی ازتون تعریف میآقا امیر

حضوري خدمت برسم تا از درستی حرفاش مطمئن 
  بشم.

  ي پسرك گذاشت.امیرعباس دست روي شانه

آقا امیرعلی خیلی لطف داشته، بهتره تشریف بیارینت  -
  تر صحبت کنیم.تو دفترم تا راحت
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گفت و دست پشت سر مردي که حالا فهمیده بود باید 
ی باشد، گذاشت و او را به طرف راه پله عموي امیرعل
  هدایت کرد.
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مهدیار همان موقع وارد ساختمان شد. لبخند کمرنگی 
توانست زد و از کنار او گذشت. اگر کنجکاو بود، می

همراهشان بیاید و خودش از چند و چون ماجرا سر 
دربیاورد. امیرعباس محال بود به او توضیح بدهد. 
هرچند براي به کار گرفتن امیرعلی لازم بود بداند 
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نگهبانی انبار شرکت هنوز خالی مانده با مهدیار کسی را 
  استخدام کرده است.

لبی براي خودش کج کرد و سرعتش را بیشتر کرد.  
شد، یک کار دیگر! مهم این کار زیاد بود. نگهبانی نمی

  ماند.داد امیرعلی بیکار و آواره ببود که اجازه نمی

اتاق خودش براي پذیرش مهمان آماده نبود. حسین آقا 
داد. جلوي در اتاق اي انجام میداشت تمیزکاري اساسی

اي ایستاد و خسته نباشیدي گفت. بعد مسیرش را لحظه
به طرف اتاق مهدیار کج کرد. اگر قرار بود تنهایش 

  بگذارد، پس به اتاقش هم نیاز نداشت!
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هاي کنار میز مهدیار، از به مبلنیشخندي زد و با اشاره 
امیرعلی و عمویش دعوت به نشستن کرد. خودش هم 

اي به در خورد و اي جاگیر شد. تقهروي مبل تک نفره
  ي مهدیار هم پیدا شد.سر و کله

  اجازه هست؟ -

اش را با فشردن لبانش به هم پنهان کرد. این خنده
ها و پسر محال بود تنهایش بگذارد. ناز کردن

هدیدهایش هم فیک و الکی بود. ته تهش این دو نفر ت
به همدیگر دچار بودند. سر پایین انداخت و خودش را 

  به نشستن روي تنها مبل خالی دعوت کرد.

  کنی مهندس؟!معرفی نمی -
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یک زمان عاشق مهندس خوانده شدن بود. شاید همان 
اوایل قبولی در دانشگاه. حالا دیگر زیادي تکراري و 

  ي شده بود. لبخند کمرنگی زد.اکلیشه

  کنن!آقا امیرعلی از امروز با ما همکاري می -

جفت ابروهاي مهدیار بالا پرید. توضیحاتش زیادي 
جامع و کامل بود! خودش هم به خنده افتاد. ناخن 

  اش را به بالاي ابرویش کشید و ادامه داد:انگشت اشاره

آشنا شناسمش، تازه قراره راستش من همین قدر می -
  بشیم!
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ابروهاي مهدیار دیگر به رستنگاه موهایش رسیده بود. 
ها نداشت. معمولاً امیرعباس عادت به این بی برنامگی

  براي تمام کارهایش یک توضیح منطقی داشت.

من عموي امیرعلی هستم. دیروز که از سرکار اومدم،  -
ضا باهاتون کارت شما رو بهم داد و گفت تو بهشت ر

تونین بهش کار آشنا شده. گفت که بهش گفتین می
  بدین.

بله، درسته. من دیروز در حد چند جمله با آقا  -
شم شما زحمت گفتن امیرعلی آشنا شدم. ممنون می

  کنین لازمه رو بکشین.هرچی که فکر می
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هایش را با آه نگاه مرد جوان روي امیرعلی ماند. حرف
  از ته دلی شروع کرد:

برادر من چند وقته یه تصادف خیلی سخت کرده و  -
هنوزم تو بیمارستان بستریه. مجبور شدیم براي 

شون رو پس بدسم و رهن خونه ي درمانش خونههزینه
ي هاش تو خونهرو خرج کنیم. الان زن داداشم و بچه

کنن. من مشکلی با حضورشون ندارم. من زندگی می
لی دوست نداره به خودم نوکرشون هم هستم ولی امیرع

  قول خودش سربار من باشه.

دیروز که گفت با شما آشنا شده و گفتین علاوه بر کار،  
تونین بهشون خونه هم بدین، گفتم خودم بیام و می
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گم ولی تو شرایط کارتون رو ببینم. شرمنده این رو می
  شه به هرکسی اعتماد کرد. این دوره زمونه نمی

  خت و سر تکان داد.امیرعباس پا روي پا اندا

شه راحت اعتماد کرد. راستش بله حق با شماست. نمی -
کاري که من براي امیرعلی جان در نظر دارم، نگهبانی 

  انبار شرکته. انبار چند خیابون با اینجا فاصله داره. 

شه. شرکت ما یه تمام وسایل ما اونجا نگهداري می
وییت . یه سشرکت طراحی و اجراي کارهاي ساختمانیه

هفتاد و پنج متري داخل انبار شرکت براي نگهبانی در 
نظر گرفته شده. زیاد بزرگ نیست ولی امکانات اصلی 

  ي سه چهار نفره رو داره.براي زندگی یه خانواده
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  شه؟!ي امیرعلی چی میتکلیف مدرسه -

کار امیرعلی مغایرتی با مدرسه رفتنش نداره. مهم  -
یه نفر تو ساختمون باشه. اینه که بیست و چهار ساعته 

نهایت کاري که لازم انجام بشه، باز کردن در انباره که 
اي یکی دو بار باشه. سختی زیادي اونم ممکنه هفته

  نداره.
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ي عموي امیرعلی بازتر از اول صحبتشان بود. چهره
اي روي میز اتاقش مهدیار هم با اخم کمرنگی به نقطه
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هایش با امیرعلی و عمویش زیاد ده بود. حرفخیره مان
  طولانی نشد. 

شرایط کارشان معلوم بود و زندگی امیرعلی و 
تر از آن بود که بخواهند اش به هم ریختهخانواده

خواست مهدیار حرفی بزند. سخت بگیرند. دلش می
نظري بدهد. موافقت یا مخالفتی کند. سکوتش بیشتر 

  کرد.اش میعصبی

میرعلی و عمویش، امیرعباس دست به زانو با رفتن ا
  گرفت و بلند شد.

  کجا؟! -

  اتاقم، مهمون بودم اینجا مثلاً! رممی -
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  خندید اما مهدیار ابرو در هم کشیده بود.او می

  چرا به من چیزي نگفته بودي؟! -

  امیرعباس دوباره نشست.

  راجع به چی؟! -

  همین پسره! -

  امیرعباس شانه بالا انداخت.

خواستم باهات حرف یز مهمی نبود. یعنی دیشب میچ -
بزنم، حرف تو حرف اومد و به کل یادم رفت. صبحم که 

ي قشنگ شستیم و گذاشتیم کنار، فکر کردم حوصله
  شنیدن حرفام رو نداري!
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  مهدیار لبی کج کرد و ادایش را درآورد:

  شستیم و گذاشتیم کنار! -

اش را شارهبعد با یک حرکت از جا برخاست و انگشت ا
  روبروي او تکاند:

کنی حق با توئه، شی و فکر میوقتی اینجوري لوس می -
. دیشب خواد اون قدر بزنمت که دلم خنک بشهدلم می

ي من و به خاطر اینکه دخترعموم به زنم سر اومده خونه
کنه. توقع داره رو سرم بذارم و ها قهر میزده، مثل بچه

  .حلوا حلواش کنم

توانست زد نمیبا لبانی که هرچه زور میامیرعباس 
  جلوي هلالی شدنشان را بگیرد، گفت:
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  چقدر تو حرص داري از من بشر! -

  ت کنم.خواد خفهآره، چی فکر کردي؟! دلم می -

  دي؟!جواب فرزانه رو چی می -

مشکل من همینه، به خاطر فرزانه باید پا بذارم رو  -
  دلم.
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می خنده داشت. انگار همین چند جمله آرامش لحنش ک
کرده بود. شاید اگر چند درشت پدر و مادردار بار 

  شد. کرد، حالش بهتر هم میامیرعباس می
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  ي ننه گلاب!دیشب باهاش رفتم خونه -

مهدیار با ضرب روي مبل نشست. سر خم کرد و 
  پرسید:

  با کی؟! -

  ي مهدیار چرخاند.امیرعباس نگاه در چهره

  زینب! -

  خوب؟! -

لحن مهدیار آنقدر پرانرژي و پراسترس بود که 
  امیرعباس را به خنده انداخت. شانه بالا انداخت.
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خوب که خوب! رسوندمش خونه، دعوتم کرد برم  -
شناسی. دلم نمیاد داخل یه چاي بخورم. من رو که می

دل کسی رو بشکنم. دعوتش رو قبول کردم و یه چاي 
  فتم خونه، همین!مهمونش شدم. بعدم ر

هایش را ابروهاي مهدیار بار دیگر به هم چسبید. آرنج
  تکیه گاه بدنش کرد. به جلو خم شد.

دعوتت کرد به چاي، تو دعوتش رو قبول کردي، چاي  -
  رو خوردي و رفتی خونه، همین؟! من خرم امیرعباس؟!

  چه حرفیه؟! دور از جون خر! -

آنقدر که  وار گفت ولی نهي آخرش را زمزمهجمله
  مهدیار نشنود.
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  خیلی پررویی! -

  دونم!می -

آدم باش و درست بگو ببینم چی بینتون گذشته  -
  پرسم!زنم و از خودش میوگرنه زنگ می

  امیرعباس شانه بالا انداخت.

چی قرار بود بینمون بگذره؟! تقریباً همه چی رو بهت  -
  گفتن فقط یه حرفایی زدم که نگفتم.

  نگفته رو بگو. خوب همون حرفاي -

خواسته خونه رو بکوبه و خبر داشتی زینب می -
  درمونگاه بزنه؟!
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  دونستم.آره می -

  پس چرا به من نگفته بودي؟! -

، یعنی به جاهاي جدیش نرسید. به اونقدر جدي نبود -
هاي حسین مجبور شد آپارتمانش رو خاطر قرض و قوله

یه رو ي خاله آسبفروشه. بعدم دیگه پول خرید خونه
  نداشت.
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  هاي حسین چه ربطی به زینب داره؟!قرض و قوله -
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ربطی نداشت. البته تا وقتی که حسین و زن عمو زنده  -
  بودن!

  چی؟! -

هایش را باور نداشت. در این چند سال حال شنیده
ي زینب را نپرسیده بود. دلیلی نداشت چیزي خانواده

کرد اتفاقی . فکرش را هم نمیها بداندراجع به آن
هاي برایشان افتاده باشد. شاید هم به خیال خودش آدم

میرند. مهدیار دستی به صورتش بد هیچ وقت نمی
  کشید.

  هوف... اصلاً یادم نبود تو خبر نداشتی! -
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ي توضیح دادن اتفاقاتی که کمی طول کشید تا آماده
  افتاده بود، شود.

تو، عاشق شد. نامزدش  حسین یه مدت بعد از رفتن -
تهرانی بود. یه شرط داشت. اونم این بود که براي 

  .زندگی برن تهران. حسین هم با سر قبول کرد

همه چی رو فروخت و دست زنش رو گرفت و رفت.  
زن عمو و زینب در جریان نبودن ولی ظاهراً حسین 

ها به چند نفر بدهکار بوده و سرشون کلاه همون موقع
زنش که حامله شد، به خیال خودش اومد  گذاشته بود.

. هاش رو بده و بدون عذاب وجدان زندگی کنهکه بدهی
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با زن عمو رفته بودن طرقبه. یه تیکه زمین زن عمو 
  خواست بفروشدش.داشت که می

تو راه برگشت، با یه کامیون تصادف کردن و 
ي حسین هردوتاشون در دم کشته شدن. زن و بچه

ن. بعد از فوتش، هرچی ازش مونده همراش نیومده بود
ش. زینب موند ي زن و بچهبود رفت پاي مهریه و ارثیه

  با کلی بدهی. 

ها رو که صاف کرد، واسه خودش پولی نمونده بدهی
ي خاله آسیه رو بخره. این شد که بود که بتونه خونه

  تصمیمش در حد یه آرزو موند.
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 هاي او تمام شده بود و کلی حرف روي دلحرف

یک سوال داشت مغزش را  کردامیرعباس سنگینی می
  》!بود؟ کشیده چه مدت این در زینب《خورد:می
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بیشتر از نیم ساعت بود که پشت پنجره ایستاده و خیره 
ي نه چندان زیباي روبرو مانده بود. گذر زمان به منظره

را ها ها و آدمکرد. رفت و آمد اتومبیلرا حس می
  دید اما درك درستی از هیچ کدام نداشت. می
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ي ها یکباره حجم بالایی از اطلاعات دربارهبعد از مدت
اش دریافت کرده بود. ي زندگیهاي فراموش شدهآدم

  خواست تا با آن کنار بیاید. اطلاعاتی که زمان می

عصبی و کلافه کتش را از تنش بیرون کشید و روي مبل 
تأثیر زیادي در بهتر شدن حالش  کنار میزش انداخت.

نداشت. کراواتش را هم با حرکت تندي باز کرد و روي 
  ي بالاي پیراهنش را هم باز کرد. کتش انداخت. دکمه

چند نفس عمیق کشید. راه گلویش با حجم نامشخصی 
کرد هیچ بسته شده بود. شاید بغضی بود که فکر نمی

م خودنمایی هایی مثل حسین و سمانه خانوقت براي آدم
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ي آهنی پنجره گذاشت و سرش را کند. دست روي لبه
  چند بار به آن کوبید. 

هرچه خاطره با این دو نفر داشت، داشت جلوي 
رفت. حسین از همان اول که بد نبود. چشمانش رژه می

برادر زنی بود که با وجود سن کمش، احساس بزرگی 
   پیچید.کرد و بعضی اوقات به پر و پاي او میمی

هایش، خواهرانه زهرا با وجود تمام گردن کشی
ترین دوستش داشت و موفقیتش یکی از بزرگ

آرزوهایش بود. حسین خوب بود، اگر آن همه خود 
بزرگ بین و تنگ نظر نبود. پسر خلف حاج محمد بود و 

  سختش بود کسی بهتر از او هم وجود داشته باشد.
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اش، قطره اشک هاي مادرانهبا یاد سمانه خانم و مهربانی
اش غلتید. دستش را درشتی سدشکنی کرد و روي گونه

اي گفت. لگد با خشونت زیر چشمش کشید و اه کلافه
اش زد و کف دستش را چند بار به محکمی به صندلی

  میزش کوبید. 

خواست. درست مثل تمام چقدر دلش فراموشی می
خبري مطلق. هشت سال گذشته. یک سکوت و بی

  با رفت و آمد محدود. اي کوچکخانه
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اش اي چند بار در خانهاي که هفتهصداي دختر بچه
اش پیچید و زن و مرد عاشقی که تنها مهمان خانهمی

هاي توانست با همین خوشبختیبودند. زندگی می
خبر ها بیکوچک زیبا باشد، اگر از تمام سختی

  ماندي.می

گذاشت و سر خم کرد.  کف دو دستش را روي میز
کرد چقدر چرخ ناجوانمردانه بود اما با خودش فکر می

  گردون خوب کارش را بلد است.

هاي درست که او دور شده بود. درست که اداي آدم 
آورد اما خودش و خدا که آرام و خوشبخت را درمی

  خوب از دلش خبر داشتند. 
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هایی که باحسرت یک زندگی تمام روزها و شب
شد. یک نفر زانوي غم به بغل گرفته، ی سپري میمعمول

کرد که انتقام توي دلش نشسته بود و به خدا التماس می
  اش را از باعثان حال بدش بگیرد.هاي نداشتهخوشی

کرد وقتی که از خدا دور شده بود چون فکر می 
هاي او را نگرفت. دور شده توانست جلوي ناکامیمی

ب به او شناسانده بود، در بود چون خدایی که ننه گلا
کرد. دور شده بود چون دستانش برابر ظلم سکوت نمی

تر از آن بود که حس کند قدرتی به بزرگی و خالی
  عظمت خدا با اوست.
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اش را از اش انداخت و گوشیخودش را روي صندلی
روي میز چنگ زد. لیست مخاطبانش را بالا و پایین 

اشت. توقفی که کرد. روي یک شماره توقفی کوتاه د
ي مظلوم صاحب شماره کافی براي به یاد آوردن چهره

  بود. 

هشت سال بود که شماره را در تک و توك مخاطبانش 
ها از اش چند بار عوض شده بود و شمارهداشت. گوشی

شد اما تر میرفت و کماین گوشی به آن گوشی آب می
ي محدودي بود که دلش این شماره همیشه جز شماره

  اش بماند. خواست در گوشیمی
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لعنتی زیر لب گفت و گوشی را چند بار به لبانش کوبید. 
 جادوي نامرئی داشت او را به سمت دختر حاج یک

داد. شاید جادوي چشمان خندان اما محمد هل می
کسی غمگینش بود. چشمانی که عجیب تنهایی و بی

  زد.صاحبش را فریاد می
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ک حرکت قفل گوشی را دوباره باز کرد و شماره را در ی
ترسید تعلل کند و از تصمیمش پشیمان گرفت. می

خورد و کسی پاسخگو نبود. شود. گوشی زنگ می
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پاسخ ماند، نیشخندي زد تماسش که بعد از کلی بوق بی
  و گوشی را روي میز پرت کرد. 

اش داد و رو به پنجره چرخید. چقدر چرخی به صندلی
کرد دختر حاج محمد براي جواب ق بود که فکر میاحم

شکند. اصلاً حقش بود دادن به تماس او، سر و دست می
  اش بگیرد.مثل تمام این هشت سال نادیده

مستانه خوب کرده بود که شر او را از سرش باز کرده  
تر از آن بود که با بود، وگرنه زینب آویزان

ا درخواست طلاق هاي امیرعباس کم بیاورد و بمحلیبی
او موافقت کند. با خشمی غیرقابل کنترل سر پا ایستاد و 

  اش را به عقب هل داد. با لگدي صندلی
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خواست دست روي میز بکشد و هرچه هست و دلش می
نیست را روي زمین بیندازد. آنقدر خشم در وجودش 

. به یاد آمدداشت که براي خودش هم عجیب می
قی تا این حد از کوره در رفته نداشت در برابر هیچ اتفا

  باشد. 

اش به سرعت بالا و پایین نفسش تند شده بود و سینه
زد و قطور شدن رگ هایش نبض میرفت. شقیقهمی

 کرد. انگار تمام خشمی که از زینبگردنش را حس می

محلی واضح او، خود اش داشت، با همین بیو خانواده
  نمایان کرده بود. 
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ید و مشتش را کف دست دیگرش دندان به هم سای
کوبید. شک داشت اگر زینب پیش رویش بود، 

ها از این روي توانست خشمش را کنترل کند. سالمی
داد دور از این جدیدش ترسیده بود که ترجیح می

  خانواده باشد.

ترین حالت خودش از امیرعباسی که در لحظه از آرام 
شت داشت. شد، وحاي افسار گسیخته بدل میبه دیوانه

  امیرعباسی که ممکن بود هرکاري از او سر بزند.

ي آدمیتش نزول ترسید  آنقدر خشن شود و از درجهمی
کند که دستش روي جنس ظریف بلند شود. آن وقت 
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خواند. اش را میي خودش و مردانگیباید فاتحه
  ي تربیت مثال زدنی ننه گلاب را هم!فاتحه
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اش که بلند شد، با خشمی که حتی نگ گوشیصداي ز
اي هم از آن کم نشده بود، روي میز خم شد. همان ذره

ي آشنا و نامی آشناتر داشت روي صفحه روشن شماره
  شد. و خاموش می
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با کشیدن دستی به لبانش، نفس عمیقی کشید. دو راه 
هایش در حرکت بود. باریک از عرق از دو طرف شقیقه

  شد.یداشت دیوانه م

رسید وگرنه چطور ممکن شک داشت به جنون میبی 
بود در ثانیه به گاوي خشمگین بدل شد و بعد با یک 

تماس آنقدر آرامش گرفت که حتی ناي سر پا ایستادن 
  برایش نماند.

اش رساند. گوشی را چنگ زد و خودش را به صندلی 
ترسید چقدر به خاطر چقدر از نزدیکی به این دختر می

  داد. رسیدن به خودش حق میاین ت
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اي آب نوشید و انگشتش را روي آیکون سبز جرعه
کشید و گوشی را بی هیچ حرفی روي گوشش گذاشت. 

کلمات را گم کرده بود. خودش را هم بین گذشته و 
  دید.حال و آینده سردرگم می

  الو، آقا امیرعباس؟! -

  لحن دخترك یک دنیا تعجب داشت. یک عالمه شگفتی!

اش شد این شماره دوباره روي گوشیباورش نمی شاید 
افتاده باشد. شاید هم شک داشت که صاحب شماره، 

ي کوتاهی ي ننه گلاب باشد. صدایش را با سرفهنوه
ي میزش تکیه زد و سرش را دستش را به لبه صاف کرد

  روي آن گذاشت. تنش سست و لاجان شده بود.
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  سلام! -

رام بود که شک صدایش هم جان نداشت. آنقدر آ
  داشت زینب شنیده باشد.

  سلام خوبید؟! -

نفس عمیقی که کشید و لبخندي که زد را ندیده هم 
توانست حس کند. این دختر آنقدرها هم عجیب و می

شد خوب و بدش را تشخیص ناشناخته نبود. راحت می
  داد. 

ي دست شاید به همین خاطر بود که راحت بازیچه
شم بست و سعی کرد کامران اش شده بود. چپسرخاله
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خواست باز اش جا ندهد. هیچ دلش نمیرا در لحظه
  دچار آن خشم عجیب شود.

  ممنون، تو خوبی زینب جان؟! -

  

 

  358پارت#

استرس گفت اما انگار شنیدنش براي زینب راحت و بی
اي سکوت کرد و و بعد آنقدرها هم راحت نبود. لحظه

  د.صدایش به زمزمه بدل ش
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ممنون. من... من بیمارستانم. گوشیم زنگ خورد،  -
نتونستم جواب بدم. شماره شما رو که دیدم، شک 

  داشتم که خودتون باشید! اشتباه گرفته بودین؟!

آمد که با یک ي شیطنت آمیزي کرد. بدش نمیخنده
گفت جواب تند و تیز، دخترك را خیط کند. مثلاً اگر می

ي تو آخرین باش شماره آره اشتباه گرفتم. مطمئن«
خیلی بد » خواد بهش زنگ بزنمایه که دلم میشماره
  بود؟! 

اش را به جاي پاهایش را روي زمین فشار داد و صندلی
اولش برگرداند. باز چرخی زد و رو به پنجره چرخید. 
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ي ابرهاي تکه تکه در آسمان زیبا به نظر چقدر منظره
  رسید!می

  دت کار دارم!نه اشتباه نگرفتم، با خو -

  بفرمایید! -

هاي صداي زینب اضافه شده لرزش هم به تمام حس
ترسید. حق هم داشت که بترسد. بود. شاید از او می

امیرعباس در برابر او آنقدر دیوانه و غیرقابل پبش بینی 
شد که خودش هم از خودش وحشت داشت. می

  ترسیدن دختر حاج محمد که چیز خاصی نبود!

لم داد و پشتی آن را تا جایی که  اشروي صندلی 
شد، عقب برد. حالا آسمان زیباتر هم شده بود. شاید می
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هم حس مزخرف قدرتی که با همین حرکت چیپ و 
  کرد.گرفت، آسمان را زیباتر میمسخره می

خورد. چقدر کم کم داشت حالش از خودش به هم می 
این روزها به جاي امیرعباس ننه گلاب، شبیه فرزین 

  ج بابایش شده بود!حا

ي ننه گلاب رو درمونگاه خواد خونههنوزم دلت می -
  کنی؟!

  چیکار کنم؟! -

سکوت نسبتاً طولانی زینب و سوالی که با کلی تعجب 
  داد که چقدر غافلگیر شده است. پرسید، نشان می
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امیرعباس سر پا ایستاد. دستش را در جیب شلوارش 
  گذاشت و به پنجره نزدیک شد.

خواسته یه درمونگاه خیریه گفتی دلت می دیشب -
  ت رو وقف کنی؟!بزنی. هنوزم دوست داري خونه

سکوت زینب این بار دوامی نداشت ولی تعجبش سر 
  جایش بود.
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خواد ولی می خوب... خوب آره، معلومه که دلم -
هاي مشکل اینجاست که من هنوزم پول خرید خونه

  رم.کناري رو ندا

ي شرکت امیرعباس خم شد و انگورهاي یاقوتی محوطه
را از نظر گذراند. چقدر در آن لحظه دلش چیدن یکی 

  خواست.هاي بزرگش را میاز آن خوشه

تو نگران اونش نباش. فقط بگو خودت حاضري از  -
  ت بگذري؟!خونه

  آره، حتماً چرا که نه. من از خدامه! -

  فکر بعدش رو کردي؟! -

  ؟!بعد چی -
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کاش این قدر احساساتی عمل  اش کشید.دستی پیشانی
زد. آن وقت لازم نبود تا کرد و به او زنگ نمینمی

ي او ي نداشتهآخرش پیش برود و حتی نگران خانه
باشد. اصلاً به او چه ربطی داشت که حسین تمام 

هاي اش را فداي سر به هواییهاي خانوادهدارایی
  خودش کرده بود!

ننه گلاب که وقف بشه، تو جایی واسه موندن  يخونه -
  داري؟!

نه سوالش بد بود و نه بدجور پرسیده بود اما انگار 
زینب انتظارش را نداشت که سکوتش آنقدر طولانی شد 

  که امیرعباس تصور کرد تماس قطع شده است.
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  الو، زینب، هستی؟! -

  بله، بله، ببخشید حواسم پرت شد. -

  وابم رو بده.اشکال نداره. حالا ج -

شد ابن قدر راحت با او حرف خودش هم باورش نمی
تر حرف زدن او کمی خنده هم بزند و حتی براي راحت

  ها بود دیگر؟!قاطی لحنش کند. دیوانگی همین شکلی

  شما از کجا فهمیدین؟! -

پشت به پنجره چرخید و به آن تکیه زد. نیشخندش 
  صدادار بود.
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سرتون رو کلاه گذاشته و  چی رو؟! اینکه داداشت باز -
ي پدري، آپارتمانت رو هم از دستت در علاوه بر ارثیه

  آورده رو؟!
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اش هم! باز نیش زده بود. اش تمام شد، انرژيجمله
زخم دل زینب را نشانه رفته و نمک پاشیده بود. از این 

  روي جدید امیرعباس وحشت داشت. 

شد. امیرعباس مشت آرامی به  سکوت زینب باز طولانی
  اش کوبید.پیشانی
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دونم چه مرگمه. ببخش زینب جان! من خودم هم نمی -
زنم، اصلاً هیچی دست خودم نیست. باهات که حرف می

ت باشه، اصلاً... اصلاً وقتی حرف گذشته و تو و خانواده
شم. نه خوبم مشخصه و نه بدم. من به کل زیر و رو می

  ان خانم دکتر، درسته؟!ريها اینجودیوونه

ي آخرش را آرام نالید و کنار پنجره سر خورد. جمله
رسید. کم آوردن هم داشت به حرف مستانه می

توانست شکلی از دیوانگی باشد. او کم آورده بود و می
مشکلاتش دم دستش بود، مدام روي  حالا که علت اصلی

کرد و سعی در عصبی و خشمگینش خودنمایی می
  داشت. طغیان
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حق داري آقا امیرعباس. من هیچ مشکلی با زخم  -
  کنه!زبون شنیدن ندارم اگه بدونم حال شما رو بهتر می

  امیرعباس دستی به صورتش کشید.

  ممنون. -

در مورد خونه هم من از خدامه که وقف بشه.  -
  کنم یه جا به درد خوردم!اینجوري فکر می

را قطع کرد.  امیرعباس باز ممنون آرامی گفت و تماس
گوشی را کنارش روي زمین انداخت و خودش را در 

  آغوش کشید. 

آمد اگر ترس از حضور همکارانش را نداشت، بدش نمی
ي همان جا دراز بکشد. حضورش در شرکت فایده
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زیادي نداشت. فقط توانسته بود خودي نشان دهد و 
  دست امیرعلی را در شرکت بند کند. 

ترین آدم دنیا کف ثل مفلوكحالا خسته و بی انرژي م
خواست. خوابی به اتاقش نشسته بود و دلش خواب می

  عمق مرگ...
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اش دوباره بلند شد. سر چرخاند و به صداي زنگ گوشی
پایین نگاهی انداخت. نام فرزانه روي صفحه خاموش و 

  شد. لبخندي زد و گوشی را برداشت. روشن می
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اي صاف کرد. دستی به موهایش رفهگلویش را با س
کشید. انگار که فرزانه از پشت گوشی ظاهر به هم 

دید. سر پا ایستادنش با برقراري ي او را میریخته
  تماس همزمان شد.

  سلام عزیزم! -

  سلام داداش. خوبی؟ -

  تر شد.لبخندش عمیق

  شه با شما صحبت کنم و بد باشم؟!مگه می -

رد. عادت نداشت او را تو کلبخند فرزانه را حس می
کرد. در خطاب کند. یعنی هیچ کس را تو خطاب نمی

  گرفت.ناخودآگاهش حس بدي از این کار می
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  مهدیار که چیزي نگفت؟ -

  ي صداداري کرد.خنده

نگران دعواهاي من و مهدیار نباش. ما خوب بلدیم از  -
  ي همدیگه بربیایم.عهده

  فرزانه نفس عمیقی کشید.

ترسیدم زنه، میکر! از صبح دلم شور میخدا رو ش -
  مهدیار حرفی بزنه که ناراحتت کنه.

  کنن.مهدیار و حرفاش هیچ وقت من رو ناراحت نمی -

باور کن داداش من خبر نداشتم اومدي وگرنه خودم  -
رفتم پیش زینب. به خاطر حساس بودن وضعیتم، می

دکترم گفت بهتره تو خونه تحت نظر زینب باشم. دکتر 
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خودم استاد زینبه. قرار شد کنترل ماهانه رو فقط برم 
پیش خودش و هر مشکلی داشتم با زینب در میون 

بذارم. یه وقت فکر نکنی یادم رفته باهات چیکار کردن 
  داداشم! 

دیدم، تو جلوي چشمم به خدا هر بار که زینب رو می
بودي ولی زینب خیلی تنهاست. دیدم چجوري به خاطر 

کنه عوض کنه و سعی میو سرزنش میگذشته خودش ر
  بشه. واسه همین...
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ربط کلمات و جملات را به هم زد و باربط وبیحرف می
داد. لرزید و بغضش را لو میچسباند. صدایش میمی

داشت به سختی جلوي شکسته شدن بغضش را 
اش نشست. چشم گرفت. امیرعباس روي صندلیمی

  بست.

ت رو اذیت نکن فرزانه جان، من درکتون خود -
  کنم!می

  پس کی قراره تو رو درك کنه؟! -

فرزانه این جمله را با هق بلندي گفت و بغض ترکاند. 
اش را امیرعباس آرنجش را روي میز گذاشت و پیشانی
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اش تکیه زد. چشم بست. خودش را به دست مشت شده
  در حال در آغوش کشیدن خواهرش تصور کرد.

رفت براي زد و دل او ریش میانه هق میفرز 
ها خودخواسته خودش را از آن هایی که سالخواهرانگی

  محروم کرده بود.

  کنی؟!فرزانه جان، من خوبم، چرا اینجوري می -

همش تقصیر منه، اگه من عاشق مهدیار نبودم الان  -
  حال همه بهتر بود...

روهاي اش را تمام کرد و باز به گریه افتاد. ابجمله
خواست سوالی بپرسد امیرعباس به هم نزدیک شد. می

  اما فرزانه مهلت نداد. 
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کردم، تو مجبور نبودي اگه من با مهدیار ازدواج نمی -
شد از خون باز زینب رو ببینی. مهدیار مجبور نمی

پدرش بگذره. شاید حاج بابا هم حالش این قدر بد 
  نبود!

  ذاره؟!یکنه؟! منت سرت ممهدیار اذیتت می -

اش کلی خشم و شگفتی داشت. هیچ وقت از این جمله
بعد به قضیه نگاه نکرده بود. حتی تصورش را هم 

  کرد که مهدیار هم بتواند نامردي کند.نمی

معلومه که نه، اگه من اذیتش نکنم اون محاله آزارش  -
بینم که چقدر سختشه با حاج بابا بهم برسه ولی می

بیشتر وقتا تنها برم دیدن  کنمروبرو بشه. سعی می
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مامان و بابا که مهدیار معذب نشه ولی هرچی باشه من 
ت دختر قاتل باباشم. حتی تصورش هم سخته که بچه

  ي قاتل پدرت باشه داداش!نوه
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اش گرفت و چشم بست. امیرعباس دست به پیشانی
سخت نبود. مرگ داشت تصور آنچه مهدیار داشت 

  کرد. اش میربهتج

هاي فرزانه چیز زیادي دستگیرش نشد. ي حرفاز بقیه
هایش خورده بود و فکريباز تلنگري به بی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اش را توي صورتش کوبیده بود. این همه معرفتیبی
و  سال دور خودش پیله تنیده بود و عزاي آبروي رفته

اي اش را گرفته بود اما لحظههاي از سر گذراندهخیانت
که نزدیکانش در چه وضعیتی هستند هم فکر به این

  نکرده بود. 

هاي فرزانه به چشمش آمده بود و نه نه سختی
اش آنقدر تنگ هاي مهدیار را دیده بود. پیلهخودخوري

دید و چرخید خودش را میبود که به هر طرف می
هایی که ناجوانمردانه تحمل کرده بود. بعد کز سختی

اي خودش عزاداري اي و خودش برکرد گوشهمی
ي قبل به نام تر از دفعهکرد. هر بار هم حق را محکممی

  زد.خودش سند می
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تماس را قطع کرد و گوشی را روي میز انداخت. دو  
دستش را روي صورتش گرفت. حتی یادش نبود بپرسد 

چرا فرزانه با او تماس گرفته است؟! البته جواب 
ش بینی نبود. سوالش آنقدرها هم پیچیده و غیرقابل پی

فرزانه مطمئناً بعد از برخورد مهدیار با امیرعباس 
اش با ساکت نشسته و یک قهر هرچند کوچک به رابطه

  مهدیار چسبانده بود.

اش چسباند. قربانی پوفی کشید و سر به پشتی صندلی 
اش بود. حال خودش و دیگر شدن حال آن لحظه

مادرشان  ي پدر وفرزندانی که این میان قربانی گذشته
  بودند. 
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گذشت بیشتر از خودش بدش می آمد. چقدر هرچه می
غافل شده بود. دیوار دورش هم بلند بود و هم ضخیم. 

شد و نه صدایی به نه چیزي از وراي آن دیده می
هایی رسید. خودش بود و خودش و بدبختیگوشش می

کرد تا یادش نرود چه شان میکه هرروز چند بار دوره
  دند.شد و چه کر

کت و کراواتش را  اش را چنگ زد و برخاست.گوشی
روي دستش انداخت و کیفش را هم برداشت. برایش 

اش نمایان مهم نبود که با یک نگاه حجم بالاي بدبختی
نمود پیدا شد. در آن لحظه تنها چیزي که مهم میمی

  کردن مقصر اصلی اتفاقات گذشته بود. 
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اتی افتاده است و چه کسی که بداند در گذشته چه اتفاق
هاي دور و کسانی بیشترین تقصیر را در بدبختی آدم

رسید، حاج برش دارند. تنها کسی که به نظرش می
بابایش بود. حاج بابایی که این روزها بدجور گوشه 

  نشین و تنها شده بود.
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اي به در خورد چند قدمی مانده بود به در برسد که تقه
لافاصله در باز شد. مهدیار چند برگه در دستش و ب

  داشت. سرش توي کاغذها بود.
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  ي جدید...گم امیرعباس این پروژهمی -

ها را پایین سر که بالا آورد و حال و روزش را دید، برگه
  آورد و پرسید:

  ري؟چی شده؟ کجا می -

  هیچی، فرزانه زنگ زد. -

  اش را کامل کند:مهدیار فرصت نداد جمله

  فرزانه چیزیش شده؟ -

شد در رنگش پریده و صدایش لرزان بود. ترس را می
لا به لاي کلماتش پیدا کرد. امیرعباس باید دست روي 

نه «گفت : اش میگذاشت و از سر دلداريي او میشانه
ولی تنها قصدي که نداشت » بابا، حالش خوب بود.
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شان با دلداري دادن بود. وقتش رسیده بود همه
  ها روبرو شوند.یتواقع

واقعیت فعلی زندگی مهدیار هم این بود که وقتی زن پا  
دلیل و ناجوانمردانه به ماه در خانه داري، قهر کردن بی

  اي به بازوي مهدیار زد و گفت:شود. ضربهمحسوب می

  بهتره از خودش بپرسی داداش! -

گفت و با همان لبخند از کنار او گذشت. جلوي اتاق به 
اش را هراسان از جیب ید. مهدیار گوشیعقب چرخ

  بیرون کشید و مشغول شماره گرفتن شد.

لبخند امیرعباس عمق گرفت. اگر فرزانه هم عاشق  
مهدیار نبود، محال بود مهدیار از او بگذرد. رفیقش را 
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شناخت که بداند دل دادنش سرسري نیست. آنقدر می
م خواست خیال فرزانه را هباید سر فرصت از او می

  راحت کند و عذاب وجدانش را از بین ببرد.

با همکارانش از ساختمان خارج  با خداحافظی سرسري 
شد و خودش را به پارکینگ رساند. اتومبیلش را که 

ي جلوي آن ساعت دوازده و نیم را روشن کرد، صفحه
  داد.نشان می
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یدن در تمام زمانی که صرف خروج از پارکینگ و پیچ
خیابان رحمانیه شد، تا وقتی که خودش را به بزرگراه 

ي حاج بابا بود ولی نفهمید چه شد رساند، مقصدش خانه
و از کجا این فکر به سرش رسید که باید همان لحظه 

خواست قبل از خودش را به بیمارستان برساند، ولی می
اتمام شیفت زینب و خروجش از بیمارستان، او را ببیند. 

دانست. فقط فرمان اتومبیلش غیرارادي لش را نمیدلی
  کرد.چرخید و مسیر را عوض میمی

جلوي بیمارستان که پارك کرد، چیزي به یک و ربع 
اش کشید و سر روي فرمان نمانده بود. دستی به پیشانی

کرد دلیل درستی براي گذاشت. هرچه فکر می
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کرد. آمده بود چه حضورش در این مکان پیدا نمی
  وید و چه بشنود؟!بگ

شد. توي شماره زینب این بار آنقدرها غریبانه پیدا نمی 
ها بود و هاي اخیرش، جز آخرین شمارهلیست شماره

راحت پیدایش کرد. شماره را گرفت و گوشی را به 
گوشش چسباند. زنگ دوم به سوم نرسیده، صداي الوي 

  پرانرژي زینب توي گوشی پیچید.

  باس!الو، سلام آقا امیرع -

داد که در حین حرکت، با فراز و فرود صدایش نشان می
اش هم زیاد بود، درست کند. انرژياو صحبت می
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برعکس امیرعباس. لبش را با زبانش تر کرد شاید 
  تر بر زبانش جاري شود.کلمات راحت

  سلام، من جلوي بیمارستان منتظرتم. -

گفت و تماس را قطع کرد. حرف زدن بیشتر از این در 
توانست دید، میتوانش بود. شاید اگر او را رو در رو می

  کلی دلیل پیدا کند.

را  آن طرف خط زینبی بود که هاج و واج گوشی 
کرد کرد. فکر میمقابلش گرفته بود و نگاهش می

تماس چند ساعت قبلشان به معنی برداشتن و یا کم 
  هاست اما ظاهراً اشتباه کرده بود.شدن فاصله

  ین نیاوردین برسونمتون خانم دکتر؟!اگه ماش -
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  گوشی را پایین آورد و سعی کرد لبخند بزند.

  ممنون آقاي دکتر، ماشین هست. -
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ها بود دکتر ملکی درهم شد. مدت يدید که چهره
متوجه تغییر رفتار او با خودش شده بود. توجهات بیش 

  اش بگیرد.یدهاز حد معمولش چیزي نبود که بشود ناد

ي همکارانش کرد رفتارش با او هم مثل بقیهسعی می 
اش در خواست ماجراي زندگی گذشتهباشد. دلش نمی

اش را داخل کیفش محل کارش درز پیدا کند. گوشی
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اي انداخت. سري براي دکتر ملکی تکان داد و با اجازه
  گفت. 

ي خروج از بیمارستان رو سنگینی نگاه او را تا لحظه
کرد. از دیدرس او که خارج شد، هایش حس میشانه

  نفس عمیقی کشید و سرعتش را بیشتر کرد.

خودش مانده بود داخل پارکینگ  پراید صد و یازده
بیمارستان اما برایش اهمیتی نداشت، نه وقتی که 

کشید و تر انتظارش را میامیرعباس چند قدم آن طرف
  شکافت.ا میاش رقلبش داشت به شوق دیدن او، سینه

از بیمارستان که خارج شد، سر چرخاند. اتومبیل  
خبر امیرعباس را پیدا کرد. هرچه امیرعباس از او بی
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ي زندگی او در این هشت بود، زینب آمار لحظه به لحظه
سال را داشت. رنگ و مدل اتومبیلش که جاي خود 

  داشت.

امیرعباس آنقدر در فکر فرو رفته بود که تا وقتی که 
  نب در اتومبیلش را باز نکرد، متوجه حضور او نشد. زی

زینب که سوار اتومبیلش شد و در را بست، لبخند 
امیرعباس هم زنده شد. دیدن شکل و شمایل و پوشش 

جدید زینب و تبسمی که انگار روي صورتش نقاشی 
  کرد.اش میشده بود سرزنده

  سلام خانم، خسته نباشی! -

  ه نباشین.سلام ممنونم، شما هم خست -
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  ممنون، خوبی که؟  -

گفت و فرمان را به طرف خیابان چرخاند. زینب هم 
  انگار استرس کمتري داشت.

  شما خوبی؟ ممنونم -
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  ي صداداري کرد.امیرعباس خنده

پرسم رو تکرار بینی که خوبم. چرا هرچی من میمی -
  کنی؟می

  زینب شانه بالا انداخت.
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ی بگم؟! راستش اصلاً انتظار نداشتم بیاین خوب چ -
  اینجا. امروز دوبار سورپرایزم کردین.

همان لحظه پشمش به اتومبیل نازنینش افتاد. پشت 
هاي بیمارستان وسط آفتاب پارکش کرده بود. نرده

اختصاصی بیمارستان آنقدرها بزرگ نبود که  پارکینگ
ي ظهجا داشته باشد. لح براي اتومبیل تمام پرسنل

  حضور امیرعباس را از یاد برد و آرام نالید:

  ماشین نازنینم جا موند! -

آرام گفت اما امیرعباس شنید. فکرش رفت روي روز 
  قبل همین ساعت.
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شما ماشین داري و پشت سر مرداي غریبه رو موتور  -
  شینی؟!می

زخم زبانش را فهمید، ناراحت شدن زینب را هم ولی در 
تر بود. لبخند زینب از همه مهم آن لحظه جواب سوالش

  گیرانه گفت:اما از بین نرفت. مچ

پس دیروز درست دیدم! شما بود که ما رو تعقیب  -
  کردي؟!می

  تر از آن بود که اهمیتی به لو رفتنش بدهد.عصبانی

نیومده بودم تعقیبت کنم. دیروز سالگرد ننه گلاب  -
برم بهشت مون رو ببینم و بود. اومده بودم یه سر محله
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شم رضا. وقتی رسیدم یا پسر جوون اومد در خونه و بقیه
  دونی.که می

اون پسر جوون، شوهر یکی از مریضام بود. یه پسر  -
اش طرد شده و جوون که به خاطر یه اشتباه از خانواده
ي نتیجه پاي دختري که دوستش داشته مونده

 اي بود که اون روز متولد شد.ازدواجش هم همون بچه

شد با ماشین برم چون زایمان نزدیک بود و اون نمی
ساعت اوج ترافیک. این شد که مجبور شدم ترك 

دیدین که براي موندین، می. اگه میموتورش بشینم
  برگشت تاکسی گرفتم و برگشتم.

  رخ امیرعباس ادامه داد:سکوت کرد و خیره به نیم
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 اي که تو ذهنتون ساختین نیستم آقامن اون هرزه -

  امیرعباس! 

اي نگاهش کرد. امیرعباس نگاه از روبرو گرفت و لحظه
باز هم تند رفته بود. باز هم به جاده خاکی زده بود اما 
انگار لازم بود به جایی برسد که حرف دلش را بزند. 

  اش بود.کشید از این سکوت لعنتیهرچه می
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اي از کرد. کلمه تمام طول مسیر را در سکوت رانندگی
دهان زینب هم خارج نشده بود. انگار هر دو نفرشان 
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دادند ساکت باشند تا درشت بگویند و ترجیح می
  تر بشوند!درشت

زینب حتی در مورد مقصدشان هیچ نپرسید. تنها از یک 
جا به بعد نگاهش مستقیم به روبرو و ابروانش کمی 

کرد تا  میدرهم بود. انگار داشت مسیر را پایین و بالا
  ببیند تهش به کجا خواهد رسید.

جلوي خانه ي حاج بابا توقف کوتاهی کرد. ریموت را از 
  داخل داشبورد برداشت.

  کنین باید یه چیزایی رو به من توضیح بدین!فکر نمی -

خیالی شانه بالا انداخت وکلید ریموت را امیرعباس با بی
  فشرد.
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فر توي این خونه اتفاقاً واسه همین اینجاییم. یه ن -
  تونه توضیح بده.هست که خیلی چیزا رو می

گفت و پایش را روي گاز فشرد. سنگینی نگاه زینب را 
کرد. روبروي ساختمان که پارك کرد، همچنان حس می

زینب هم سر چرخاند. حواسش به دستی بود که کمی 
  لرزان دراز شد و کمربندش را باز کرد.

  حاج بابا صحبت کنیم. ریم بامامان آذر نیست، می -

اش شاید نیاز به توضیح نبود اما دلش براي دختر کناري
سوخت. بدجور استرس داشت. زینب لبخند بلاتکلیفی 

  زد و سر تکان داد.
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هر دو همزمان درهاي اتومبیل را باز کردند و پیاده 
  شدند.

زینب کنار اتومبیل ایستاد و نگاهی به ساختمان انداخت. 
اطرات کوتاهش در این خانه را براي انگار که داشت خ
کرد. هشت سال قبل یکی دوبار بیشتر خودش زنده می

اي برایش به اینجا نیامده بود. آمدنی که هیچ نتیجه
نداشت. امیر عباس را از دست داده بود و کلید داشتن 

هایش شد. حاصل آمدناش در این خانه پیدا نمیدوباره
هاي حاج محلیر و بیبه این خانه، برخوردهاي تند آذ

هایی که بعد از هر برخورد با فرید فرخی بود. چه اشک
  آن دو نفر نریخته بود.
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  بریم! -
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با صداي امیرعباس تکان سختی خورد. لبخندش 
آمد. سرتکان داد و با او همراه شد. با رفتن آذر، نمی

تاده بود. حاج بابا تمام کارکنان خانه را به مرخصی فرس
خواهد در تنهایی به گذشته و حال و گفت میمی

  اش فکر کند. آینده

ي هم بالا رفتند. قد زینب تا ها را شانه به شانهپله
هاي اسپرت قدش را ي امیرعباس بود. کفشسرشانه
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ها، امیرعباس یک قدم جلوتر از کرد. بالاي پلهواقعی می
و آن را گشود. زینب بود. زودتر خودش را به در رساند 

  با دست دیگرش به داخل خانه اشاره کرد.

  بفرمایید. -

لب پایین زینب زیر دندانش رفت. سر که پایین 
شد. تر میاش مشخصانداخت قامت کشیدهمی

  هایش صاف صاف بود. کمرش هم باریک!شانه

پوفی کرد و سر تکان داد. شیطان بدجور حوالی 
هاي مبل داد. کناروجودش داشت خود نشان می

  پذیرایی با دست به مبل اشاره کرد.

  شما بشین تا من ببینم حاج بابا کجاست. - 
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زینب باز هم سر تکان داد. خودش را به مبل رساند و 
روي آن نشست. خوب شد که امیرعباس به نشستن 

کرد. احتمال از دعوتش کرد. کم کم داشت ضعف می
  حال رفتنش بود.

شت. صداي ضعیف آهنگ امیرعباس، زینب را تنها گذا
ها گرفت ي دوم می آمد. دست به نردهآشنایی از طبقه

رفت صداي تصنیف و آرام بالا رفت. هر پله که بالا می
شد و مسیر را درست ي حاج بابا بلندتر میمورد علاقه
  داد.نشانش می

ها نشین اتاقی شده بود که سالاین روزها حاج بابا گوشه
سوال بود. حالا هر بار که بسته ماندن درش برایش 
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آمد حاج بابا را همین حوالی پیدا می کرد، هر بار می
تر از دفعه قبل! اتاق خواب حاج بابا و مامان پریشان

آذرش را رد کرد. در اتاق بسته بود ولی صداي دلنشین 
  کرد. استاد بنان حضور حاج بابا در این اتاق را تایید می

ندي صداي آهنگ، فکر اي به در زد. با وجود بلتقه
  کرد صداي آرام در به گوش حاج بابا برسد.نمی

  بیا تو! -
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هاي تیز حاج بابا را دست کم ابروهایش بالا پرید. گوش
گرفته بود. نفس عمیقی کشید و دستگیره را به پایین 

  فشرد. هیچ تصوري از آنچه قرار بود ببیند، نداشت. 

ادت نکرده بود این خانه را خانه از همان بچگی ع
آمد کرد اما یادش نمیخودش بداند. اینجا زندگی می

راحت بوده باشد. همیشه حس مهمانی را داشت که به 
زودي باید برود. مهمانی که صاحب خانه با تمام 

  تواند ظاهر بودنش را تکذیب کند. تلاشش، نمی

ود. در را که باز کرد گویی وارد دنیاي جدیدي شده ب
این اتاق تونلی به چهل سال قبل بود. کلی عکس و 

ها بود. زنی که ترین آدم گذشتهخاطره از زنی که مظلوم
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به جرم عاشق بودن، خیانت همسرش را تاب نیاورد و 
قلبش در لحظه ایستاد. این وسط از او پسري ماند 

  بلاتکلیف!

  بیا تو بابا، بیا که دلم بدجور هواتو کرده بود! -

شخند زدن هم نداشت. هوا حسابی سنگین بود. جان نی
گفتند تا به حال این همه یادگاري یکجا از زنی که می

  شد، ندیده بود.اگر بود بهترین مادر دنیا می

  کنه؟!به نظرت فرشته حلالم می -

نگاه از در و دیوار گرفت. حاج بابا قاب عکسی در 
از  دست داشت. لاغرتر و نزارتر از هر وقتی بود. دیگر

  آن گردن کلفت و شکم بزرگ چیزي نمانده بود. 
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داشت با نوك انگشتانش شیشه قاب عکس دستش را 
اش ماند. هیچ جوابی خیرهکرد. امیرعباس بینوازش می

نه اینکه جوابی نداشته باشد، نه، در اصل آنقدر حرف 
براي گفتن داشت که شک داشت حاج بابا شنیدنش را 

  بخواهد.

  اي؟!تم چقدر شبیه فرشتهتا حالا بهت گف -

امیرعباس چشم بست. چهل سال ندیده بود و حالا هم 
  داد.دیدنش بیشتر آزارش می

  شه بریم بیرون؟!می -
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دهان حاج بابا با مکثی کوتاه بسته شد. انگار که انتظار 
این حرف را از امیرعباس نداشت. شاید توقع داشت 

ز اینکه پدرش بعد از یک خیانت اش، اپسر چهل ساله
سنگین که باعث فوت مادرش شده است، از دیدن 

ي مادرش ذوق کند و فداي دل نخورده خاطرات دست
  عاشق پدرش شود؟!

اش پنهان کرد. نیشخندش را پشت لبان چفت شده
خشمش را هم میان مشتانش گرفت و داخل 

 دید تحملبابایی که می اش نمود. حاجهایش خفهجیب

  چهل سال خشم فروخورده را نداشت.
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  تو هم من رو مقصر مرگ فرشته می دونی؟! -

چشم بست. ظاهرش که نه اما صدایش خشمش را 
  داد.نشان می

  بسه حاج بابا، لطفاً! -

. وقتی خودم هنوز نتونستم خودم رو حق داري بابا -
  ببخشم، تو که دیگه جاي خودت رو داري!

دور خودش زد. چقدر از هایش را فشرد و چرخی شقیقه
آمدن به این خانه پشیمان بود و چقدر براي پشیمانی 

  دیر شده بود.

ترین آدم زندگی ما بودي،از همه هم بیشتر گناهتو بی -
  اذیت شدي.
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  گناه مامانم چی بود؟! -

شد همان امیرعباسی که در وقت عصبانیت داشت می
دیدن این اش نبود. حاج بابا انگار از آشنا و غریبه حالی

روي او هیچ تعجب نکرد، لبخندش به خیسی چشمانش 
  آمد.نمی

ترین آدم دنیا بود. معصوم و ي من معصومفرشته -
ترین کم توجهی مهربون. دلش نازك بود. با کوچک

خواستم شکست. خدا شاهده من هیچ وقت نمیمی
اتفاقی واسه فرشته بیفته. فرشته فقط مادر تو و زن من 

م زندگیمون رو با هم بودیم. با هم بزرگ نبود، ما تما
  شدیم با هم عاشق شدیم با هم عاشقی کردیم...
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  ولی شما بودي که تنها خیانت کردي! -

ي حاج بابا چکید. سنش آنقدرها قطره اشک روي گونه
زیاد نبود که دستانش به رعشه بیفتد و توان نگه داشتن 

  شده بود.چیزي را نداشته باشد. انگار او هم پیر زمانه 
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  ترین اشتباه عمرم بود.اون بزرگ -

گفت و با صداي بلند شروع به گریه کرد. دلش بعد از 
چهل سال هنوز هم داغ داشت. داغی که انگار قرار نبود 

  سرد شود.
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من عاشق فرشته بودم. یعنی فرشته اون قدر خوب  -
یم شد عاشقش نشد. تمام روزاي بچگبود که نمی

خواستم ترین آرزوم رسیدن به فرشته بود. میبزرگ
. روزي که به هم بزرگ بشم و مطمئن شم از داشتنش

  رسیدیم، بهترین روز عمرم بود.

لبخندش هم خیس بود. نگاهش به امیرعباس یک جور 
اش محبت عجیب داشت. محبتی که تا به حال تجربه

  کرد.نکرده بود. داشت با نگاهش او را نوازش می

بعد از اون، روزام همه رنگی شد. هرچی خوشی بود  -
یک جا مال من شده بود. جیبم خالی بود ولی دلم گرم 

  بود به بودن فرشته و ننه گلاب.
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هر روزم به این امید که بتونم واسشون زندگی بهتري  
شد. روزي که براي اولین بار آذر رو بسازم، شب می

که فرشته هم  دیدم، با خودم عهد کردم یه کاري کنم
  لباس و کفشش همون قدر گرون و شیک باشه.

نگاهش این بار مستقیم به چشمان امیرعباس بود. گویی 
کرد. چشمان اش اعتراف میداشت براي فرشته

ترین چشم به چشمان زیباي همسرش امیرعباس، شبیه
  بود.

کردم که دختر هیچ وقت حتی فکرش رو هم نمی -
اومد، از کارگر اسمش میصاحب پروژه، کسی که وقتی 

داشت که نکنه با و مهندس ترس برشون می
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کارشون که، بخواد دل به منه گیریاش از کار بیسخت
ها راضی بودم. به یه لاقبا بده. من به همون داشته

اي که چراغش رو ننه گلاب و فرشته روشن نگه خونه
دونستم هیج کجاي اي که میداشتن. به عشق و علاقه

  یرش نیست. دنیا نظ

شدم از من راضی بودم به تمام اینا حتی وقتی مجبور می
هاي زندگی سه هام بزنم براي تامین هزینهخواسته

مون. آذر بارها اومد سراغم. مستقیم و غیر مستقیم نفره
پاي عشق و عاشقی رو وسط کشید. من چشم و دلم سیر 

  بود از هرچی عشق و محبته.
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خواستم با دور شدن از گشتم. میشتم دنبال کار میدا
آذر، زندگیم رو نجات بدم. خیلی جاها رفتم ولی آذر 

فهمیده بود. سپرده بود هیچ کجا بهم کار ندن. چند 
جایی حتی یک دو روز هم سرکار رفتم و بعد یه دفعه 

  کردن. گشت و بیرونم میورق برمی

ادم که ننه گلاب افتکم کم داشتم فکر رفتن از مشهد می
یه من رو کشید کنار و گفت فرشته چند روزه حال 

نداره. گفت قبل از اینکه ببریش دکتر، باید بهم مشتلق 
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فهمیدم. وقتی گفت داري بابا بدي. منظورش رو نمی
  شی و کل کشید، تازه دوزاریم جا افتاد. می

همون شب فرشته رو بردم دکتر. اون موقع مثل الان 
م دادن به یه دکتر زنان که نات نبود. حوالهاین همه امکا

کرد. حدس ننه گلاب فقط دو روز در هفته کار می
  درست بود. فرشته باردار بود.

ي فرداش با یه جعبه شیرینی برگشتم سرکار. چاره 
شد. ي زندگیمون داشت زیاد میاي نبود. هزینهدیگه
با ام از نظر مالی مشکلی داشته باشه. خواستم بچهنمی

دم. جوري گرخودم فکر کردم آسه میرم و آسه برمی
که اصلاً آذر نتونه جلو رام قرار بگیره. ولی اشتباه کردم. 
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آذر بود، همیشه و همه جا بود. هرچند اونم انگار 
اش رو حفظ سیاستش رو عوض کرده بود. فاصله

شد کلام نمیکرد. جز وقتایی که مجبور بود با من هممی
  اومد.م پیش میکه اونم خیلی ک

  نیشخندش تمسخرآمیز بود.

آخه صاحب پروژه چه کاري ممکنه با یه کارگر ساده  -
گذشت. همه داشته باشه. شش ماه از حاملگی فرشته می

چی خوب بود. البته به جز حال نه چندان خوب فرشته 
  گفتن به خاطر حاملگیه و طبیعیه.که همه می

ار نرفتم و یه روز اینقدر حالش بد شد که من سرک
بردمش دکتر. فشار خونش بالا بود. دکتر گفت دچار 
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مسمومیت بارداري شده و اگه فشارش کنترل نشه، باید 
بچه رو قبل از نه ماه به دنیا بیارن. حاضر بودم هرکاري 

  بکنم که دوتاتون رو داشته باشم. 

شد. فرشته بستري شد. فشارش مدام بالا و پایین می
بهتره چندتا آمپول بهش دکترش تشخیص داد که 

هاي بچه تکمیل بشه و آمادگی زایمان تزریق بشه تا ریه
داشته باشه. گفتن این حرف امیدوارمون کرد ولی به 
  همین راحتی نبود. آمپولش کمیاب بود و هم گرون.
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به چندتا از دوستان رو انداختم اما پول جور نشد. 
خبر رو به گوش آذر رسوندن. دونم کدومشون این نمی

آذر خیلی راحت پول رو در اختیارم گذاشت. اون موقع 
ام سلامت باشن. با خودم خواستم فرشته و بچهفقط می

کنم و پولش رو گفتم یه مدت براش مجانی کار می
  گردونم. برمی

روزي که فرشته زایمان کرد و من پسر کوچولوم رو 
ترین . تو بزرگبغل کردم رو هیچ وقت یادم نمیره
  نعمت خدا به من بودي امیرعباسم!

امیرعباس به دیوار پشت سرش تکیه زد و کنار آن سر 
ها را تا به حال نشنیده بود. حاج بابا خورد. این حرف
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رسید. پول و درمانده به نظر نمیهیچ وقت برایش بی
  هایش محکم بود. همیشه قامتش استوار و قدم

  شد یه خیانت بزرگ؟!چی شد که اون همه عشق  -

حاج بابا با تلخندي نگاه گرفت. قاب عکس دستش را 
اي از عکس دیده جوري روي میز گذاشت که ذره

  نشود.

خواست کرد. میآذر هیچ جوره پولش رو قبول نمی -
یک جا باهاش تسویه کنم. منم دستم تنگ بود. رفتم 

سراغ پدرش. دل خوشی از من نداشت. اینکه دختر 
ه و موفقش عاشق من شده بود، براش تحصیل کرد

سنگین بود. گفت خیلی با دخترش مخالفت کرده اما 
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اش شده وند بار خودکشی ناموفق آذر. ازم نتیجه
  خواست با دخترش ازدواج کنم ولی نه یه ازدواج واقعی.

گفت یه مدت با آذر باشم و یه جوري رفتار کنم که ازم 
لش کنم. در دلزده بشه. هروقت هم که آذر خواست، و

ازاش هم حاضر شد پول رو بهم ببخشه و کمکم کنه که 
یه کار بهتر پیدا کنم. پیشنهادش وسوسه کننده بود ولی 

  خواستم قبول کنم تا وقتی کار به تهدید رسید. نمی

آذر دوباره قرص خورده بود. باباش گفت اگه باهاش 
کنه که نه تو مشهد، نه تو شهراي راه نیام، یه کاري می

طراف نتونم کار پیدا کنم. شاید تهدیدش توخالی بود ا
ولی من فرصتی واسه مخالفت نداشتم. وضعیت فرشته 
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اش کنم و از این شهر به اون جوري نبود که بتونم آواره
شهر برم. هنوزم فشارش نوسان داشت. تو هم 

  تر از اون بودي که بتونم ریسک کنم.ضعیف

  

 

  375پارت#

اومد. ي آذر هم خیلی غیر معقول نمیحرفاي بابا
اش کنم تونستم با یه عقد کوتاه مدت، جوري دلزدهمی

که خودش از زندگیم بره اما هیچی به اون سادگی 
  نبود...
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چرا حالا حاج بابا؟ بعد از چهل سال تازه یادتون افتاده  -
کنین واسه که باید به منم یه چیزایی رو بگین؟! فکر نمی

  حرفا خیلی دیره؟ پشیمونی و این

  حاج بابا آه عمیقی کشید.

گم که بفهمی چقدر از کاري که کردم اینا رو نمی -
کنم حقته بدونی. مثل گم چون فکر میپشیمونم، می

مهدیار که حقش بود بشنوه چجوري سر یه بحث 
قدیمی و مسخره، دوست قدیمیم رو هل دادم و باعث 

  خوابم.  این روزا فرشته زیاد میاد تو مرگش شدم

من چهل ساله تو خواب هم ندیدمش، چند وقته جرئت 
پلک زدن هم ندارم. انگار منتظره تا چشم ببندم و بیاد 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

فقط با  کنهاي میزنه، نه گلهنه حرف میروبروم بشینه
کنه کنه. یه جوري نگام میام میچشماش داره دیوونه

لب انگار دارا با چشماش بدیام رو به روم میاره. لب از 
فهمم به خاطر تو ازم شاکیه، تو بگو کنه ولی میباز نمی

چی شده که فرشته حالا یادش افتاده من براي خودش و 
  پسرش کم گذاشتم؟

امیرعباس دست به زانو گرفت و سر پا ایستاد. سر بالا 
  انداخت.

چیزي نیست حاج بابا، حتی مامان به خاطر وضعیت  -
ین. یه نفر پایینه که زندگی من ناراحته. پاشین بریم پای

  کنم حقشه یه چیزایی رو براش توضیح بدین.فکر می
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گفت و دستش را به طرف حاج بابایش دراز کرد. رنگ 
گفت باید حرف بزند اما پیرمرد کمی پریده بود. می

معلوم بود این حرف زدن برایش آزاردهنده است. قطعاً 
 برد. آن همهیچ کس از اعتراف به گناه لذت نمی

اهی که تهش به مرگ دو نفر از دوستانش ختم شده گن
  باشد.
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سعی داشت ظاهرش را حفظ کند اما لرزش دستش، 
کرد. هرچند لبخندش هم لبخند روي لبش را خنثی می
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خیلی شبیه لبخند نبود. تنها انحناي رو به بالاي لبانش 
  بود، مصنوعی و نچسب!

. دو رفتپشت سر او می امیرعباس با یک قدم فاصله
هایش سر داده بود و سرش پایین دستش را توي جیب

هایی چرخید. شنیدههایش میبود. فکرش حوالی شنیده
که با آنچه از قدیم شنیده بود، تفاوت داشت. یک 

خواند، هاي سمانه خانم نمیجاهایی از آن با حرف
مادري او و ظلمی که به هرچند ته هردوشان به بی

  شد.ه بانویش شده بود، ختم میفرشت

  سلام! -
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با صداي لرزان زینب، سر بالا آورد. حواسش به واکنش 
حاج بابایش بود. انگار با فهمیدن هویت کسی که قرار 

تر شده بود. بود برایش از گذشته بگوید، قامتش راست
معلوم بود که انتظار زینب را نداشته است. شاید فکر 

واب پس بدهد. مهدیاري که کرد باید به مهدیار جمی
هشت سال چشم روي همه چیز بسته و چسبیده بود به 

  اش.خانه و خانواده

  سلام دختر حاج ممد! -

صدایش هم قرص و محکم بود. بدون هیچ لرزشی! 
  انکار عوضش کرده بودند.

  بشین دختر جون، شنیدم ازم سوال داري؟! -
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اش نشست. گفت و روي مبل سلطنتی بالاي پذیرایی
شناخت. همان قدر شده بود همان حاج بابایی که می

  مغرور و پر ادعا! 

. چشمانش ي مقابل حاج بابا بودزینب دقیقاً نقطه
  لرزید، کم مانده بود خیس هم بشود!می

دستانش را دور کیف دوشی کوچکش حلقه کرده بود و 
فشرد که مثل رنگش سفید شده بود. آنقدر به هم می

شخصی نداشت. تنها لرزش حرف زدنش هم صداي م
  لبانش بود و بس!

  

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  377پارت#

روي مبل نشست. معذب و در خود جمع شده! زانوانش 
خواست لرزشش را را به هم چسبانده بود. انگار می

پنهان کند. کیفش را روي پاهایش گذاشته و دستانش 
را روي آن در هم قفل کرده بود. داشت استرسش را 

  کرد. خفه میبین انگشتانش 

  خوب بگو! -

ها را دور زد. نگاه حاج بابا امیرعباس میز جلوي مبل
کرد. شاید انتظار نداشت با هر هایش را دنبال میقدم

  قدم از او دور و به زینب نزدیک شود. 
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کرد امیرعباس در آن لحظه به تنها چیزي که نه فکر می
. دختر ي حاج بابا بودداد، خواستهو نه به آن اهمیت می

  داد جلوي چشمانش.حاج محمد داشت جان می

روي مبل کناري زینب نشست. آنقدر نزدیک که عطر 
زد. کافی اش میزینب شدیدتر از هر زمانی زیر بینی

ي او را زیارت کند. بود کمی خم شود تا لبانش، گونه
دستانش را مشت کرد مبادا خود به خود پیش رفته و 

  در آغوش بکشد. دست کوچک و لرزات زینب را

  من... من سوالی ندارم. -

  ي حرفامون جلوي زینب باشه!من خواستم بقیه -
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نگاه حاج بابا یک جور متعجب و پر استرس روي آن دو 
  چرخید.

  حرفاي ما ربطی به این دختر نداشت! -

ادبانه. اخمش هم بدجور معلوم بود. لحنش تند بود و بی
رسید و نه از اخمش تامیرعباس اما نه از تشرهاي او می

برد. از سن این کارهایش گذشته بود. به جلو حساب می
  خم شد و دو دستش را در هم گره کرد. 

خوام بدونم واسه چی با ازدواج من و زهرا مخالف می -
  بودین؟!

  حاج بابا نیشخندي زد.
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آخرش دیدي که حق با من بود، به دلیلش چیکار  -
  داري؟!

عاقبت زندگی من ایمان  اگه این قدر به بد بودن -
  تون پافشاري نکردین؟!داشتین، چرا بیشتر رو خواسته

ي حاج بابا خنثاي خنثی بود. هیچ حسی از آن پیدا چهره
کرد. شاید هایش سیر مینبود. انگار داشت در گذشته

هاي آذر توانست مخالفتداشت به دلیلی که احتمالا می
  کرد.هم باشد، فکر می
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من و محمد و علیرضا از وقتی چشم باز کردم با هم  -
ي زیادي نداشت. هامون فاصلهدوست بودیم. خونه

دیوار به دیوار نبودیم ولی همیشه با هم بودیم. یه اکیپ 
کرد واسه دعوا. کافی بود سه نفره که سرمون درد می

هامون چپ نگاه کنه تا بریزیم ايیکی به هم محله
  .بش رو برسیمسرش و حسا

تر شدیم، مشکلاتمون بیشتر شد. هرچی بزرگ 
هرکدوم یه زندگی داشتیم و هزار تا مشکل که ته 

  رسید. مون میپولی و جیب خالیش به بیهمه

آوردیم. به خودمون که خرج زندگی رو باید در می 
اومدیم، از اون دوستی عمیق فقط یه عالمه خاطره مونده 
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طیل رو با هم بودیم ولی هیچ بود. هنوزم روزاي تع
  کدوممون مثل قبل نبودیم. 

محمد به خاطر انتخاب کردن حوزه، سنگین رفتار 
گفت باید ظاهر و باطنت یکی باشه. الحق کرد. میمی

  گرفت، اعتقاد داشت. هم بود. به چیزایی که یاد می

گشت. منم که اش داشت واسش دنبال زن میننه
عیم این بود که بتونم جلوي تکلیفم معلوم بود. تمام س

تر مون کوچیکفرشته مرد به نظر بیام. علیرضا از همه
بود ولی خیلی زودتر از ما گره زندگیش باز شد و 

  صاحب خونه و زندگی شد.
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ها بود. از اون حاجیه خانم هم دختر یکی از همسایه 
ترسیدي چپ نگاش کنی. تک فرزند دخترایی که می

کرد و عصبانی همیشه برخورد می بود. اونقدر تند و تیز
کردي طرفش بري. علیرضا هم خیلی که جرئت نمی

تلاش کرد که بتونه دلش رو ببره، آخرش هم موفق 
  شد. 

علیرضا که ازدواج کرد، ترس برم داشت. سنی 
ترسیدیم نداشتیم. نه من، نه علیرضا، ولی هردومون می

و  دیر بجنبیم و عشقمون رو ازمون بگیرن. ازدواج من
علیرضا زیاد با هم فاصله نداشت. بعد از اون خیلی کم 

  دیدیم.همدیگه رو می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

چسبیدیم رفتیم سربازي و بعد هم میهردومون باید می
  مون نباشیم.ي خانوادهبه کار تا شرمنده
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محمد هم تو همون روزا زن زندگیش رو انتخاب کرد و 
روزا هیچ کس دل و  رفت سر خونه و زندگیش. اون

دماغ مراسم گرفتن نداشت. جنگ بود و کلی سختیاي 
دیگه. پول هم اگه بود اونقدر همه چی سخت پیدا 

زدیم. ما هم که پولش رو شد که قیدش رو میمی
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شدیم و با نداشتیم، از خدا خواسته همرنگ جماعت می
  بردیم. یه چادر سفید و یه دورهمی کوچیک، عروس می

حرفش لبخند داشت. یکباره لبخندش خشک تا اینجاي 
شد و نگاهش بالا آمد. با یک نظر، نگاه دزدید و باز سر 

  پایین انداخت.

مهدیار که به دنیا اومد، علیرضا رو ابرا بود. الحق هم  -
پدر خوبی بود. واسه خودش اوستا بناي ماهري شده 

بود. داشت تو یه شرکت پیمانکاري معروف کار 
یرضا معرفی کرد واسه کار که کاش کرد. منم، علمی

  کرد...هیچ وقت نمی
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رسید به بدترین گفت و آه عمیقی کشید. داشت می
خواست اش. به آن جاهایی که دلش میجاهاي گذشته

اش پاکش کند و یا پاك کن به دست بگیرد و از زندگی
با یک غلط گیر درشت، همه را از چشم خلق بپوشاند. 

حرفی زد و نه سوالی کرد.  هرچه منتظر ماند نه کسی
  رساند.کرد و حرفش را به ته میباید خودش شروع می

زندگی من که به هم ریخت، دید بقیه بهم عوض شد.  -
نداختن. شدم یه عوضی که حتی تف هم تو صورتم نمی

داد. از زندگی محمد علیرضا حتی جواب سلامم رو نمی
  ست. دونستم که اوضاع مالیش خوب نیخبر داشتم. می
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از یه آشناي قدیمی شنیده بودم مجبور شده به خاطر 
خرج زندگیش، از حقوق جانبازي استفاده کنه. با یه کم 

تحقیق، ته و توي همه چی رو درآوردم. بهم ربطی 
خواستم دستش رو رو کنم. نداشت ولی انگار می

خواستم نشون بدم اون قدر که ادعا داره پاك نیست. می
فقط من نبودم که پام لغزیده. این کردم باید ثابت می

  محمد! ي جانبازي ساختگیشد که رسیدم به پرونده
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  لبخندش تلخ بود. تلخ و پر از حرف و بغض.
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هاي شر سنمون بالا رفته بود ولی همون پسربچه -
گشتیم. بعد فوت فرشته، من و دنبال دردسر می بودیم

نه پیش. ننه گلاب از خونه  دیگه نه راه پس داشتم و
اي که و بچه ي بزرگبیرونم کرد. مونده بودم با یه غصه

داد و نه تونستم ببینم. نه ننه گلاب اجازه میاونم نمی
  من روش رو داشتم. 

کنم محمد و علیرضا خیلی سعی کردن حالا که فکر می
ترسیدم. بهم نزدیک بشن اما خودم نخواستم. انگار می

مفهوم هاي بیاشتم چه گندي زدم. نگاهخودم خبر د
کردم دارن با آدما هم برام سنگین بود. حس می

چشماشون من رو به هم نشون میدن و میگن چقدر 
  نامردم. 
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محلی کردم، آذر یک لحظه هم تنهام نذاشت. بهش بی
شد تحقیرش زدم، تا جایی که میباهاش حرف نمی

ه کسی بینمون گفت حالا ککردم ولی ول کن نبود. میمی
  نیست، دلیل نداره دور باشیم.

اي که باباي آذر از روزي که محرم شدیم، تو خونه 
کردیم. این دوري از دنیا و بهمون داد، زندگی می

تنهایی با آذر بالاخره کار خودش رو کرد. به خودم که 
اومدم، غم فوت فرشته کمرنگ شده بود و حضور آذر 

  تو زندگیم تقریباً دائمی. 
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. عد از عقد، آذر خودش رفت سراغ ننه گلابب

خواست راضیش کنه که امیرعباس هم بیاد پیش ما. می
  زنم.م بال بال میدید چه جوري دارم براي دیدن بچهمی

کرد. باباي آذر هم راضی نبود. ننه گلاب قبول نمی 
ازدواج ما از همون اول هم با کلی مخالفت همراه بود. 

و اصرار آذر، بالاخره ننه گلاب با  بعد از چند بار رفتن
  کلی شرط و شروط راضی شد.

اون موقع امیرعباس تقریباً دو سالش بود. با اینکه پسر 
بود، ولی هیچ آزاري نداشت. بساز و آروم بود. اون قدر 

تونست ازش دل بکنه. تو دل برو بود که آذر نمی
دیدم گم مادري کرده واسه امیرعباس چون مینمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تا خسته است و براي پسر من کم میذاره ولی بعضی وق
  مطمئنم که دوستش داشت. هنوزم داره.
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امیرعباس که هشت ساله شد، مشکلات ما بیشتر شد. 
اومد و هیچ شکایتی هم امیر با همه چی راحت کنار می

. اصرار کرد. اون موقع آذر، فرزانه رو باردار بودنمی
اش از خواست بچهرو ایران نباشه. میداشت زایمانش 

  همون اول اقامت یه کشور پیشرفته رو داشته باشه. 
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روزي که پرواز داشتیم، یه کار واسه من پیش اومد و 
مجبور شدم برم شرکت. قرار گذاشتیم تو فرودگاه هم 

دونم چی شد ولی ظاهراً آذر، رو ببینیم. درست نمی
ونده بود و اومده امیرعباس رو به ایستگاه اتوبوس رس

  بود فرودگاه.

ي زمستون بود و هوا سرد. امیرعباس هم یه پسر بچه 
هشت ساله که فقط چند بار با ننه گلاب سوار واحد شده 

دونم ننه گلاب امیر رو چجوري دیده بود که نمی .بود
دیگه اجازه نداد امیرعباس برگرده پیش من. ننه گلاب 

نبخشید. یه جوري هیچ وقت به خاطر فرشته من رو 
ش بود و من دومادش کرد که انگار فرشته بچهرفتار می

  و پسر مردم!
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هرچی رفتم و اصرار کردم، فایده نداشت. آذر سرش 
گرم فرزانه بود. امیرعباس رو فراموش نکرده بود ولی 

گفت یه مدت پیش ننه گلاب باشه، بهتره. اصرار منم می
  علیرضا.  به جایی نرسید. این شد که رفتم سراغ

اي که من و ي جدید استادکار بود. پروژهسر یه پروژه
آذر صاحبش بودیم. ازش خواستم واسطه بشه و با ننه 

  خواستم از امیرعباس دور باشم.گلاب صحبت کنه. نمی

دونست از رفتار آذر با دونم علیرضا چی مینمی
امیرعباس که تا این رو گفتم، عصبانی شد و از کوره در 

ز همون جا شروع کرد و اون قدر گفت و گفت تا رفت. ا
  ي فوت فرشته.رسید به قضیه
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وسط ظهر بود. کارگرا رفته بودن براي استراحت.  
خیلی سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم و علیرضا 

اي نداشت. تو ذات من آروم رو هم آروم کنم ولی فایده
  بودن نبود.
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یرضا رو ساکت کنم، شروع کردم به براي اینکه عل 
تر از اون بود که بدگویی از محمد. زندگی علیرضا پاك

ازش آتو داشته باشم. علیرضا به سر داداشش قسم 
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خورد. محمد هم واقعاً آدم بدي نبود و فقط یه جا می
  پاش لغزیده بود که از شانس خوبش من متوجه شدم. 

مشتش کمک  این بار علیرضا واسه ساکت کردن من، از
گرفت. حاج محمد مهدویان کسی نبود که اسمش سر 

  زبونا بیفته و آبروش مهم نباشه.

کارگرا وسط محوطه جمع شده بودن. درگیر شدیم. 
علیرضا هلم داد. پام به یه آجر گیر کرد و نزدیک بود 

. علیرضا خودش دستم رو گرفت، ولی پرت شم
فتاد نفهمیدم چی شد که جامون عوض شد و علیرضا ا

دونه من اصلاً پایین. انگار یه نفر هلش داد ولی خدا می
  نزدمش. 
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همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. خودم به اورژانس 
زنگ زدم. به محمد هم خبر دادم. امیدم با این بود که 

علیرضا خوب بشه و به همه بگه چی شده ولی نشد. قبل 
ي سفید کشیدن روش و زنگ رسیدن آمبولانس، پارچه

ي زندگی دوست دن به پلیس. به همین راحتی پروندهز
  قدیمیم بسته شد. 

عذاب وجدان دعوایی که خودم مسببش بودم یه طرف، 
هاي علیرضا از طرف دیگه داغونم فکر به یتیمی بچه

کرده بود. محمد مردونگی کرد و اجازه نداد پام به 
  بازداشتگاه برسه.
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رو تو مرگ از کارگرا همه چی رو شنیده بود. خودش  
دونست. ازم قول گرفت اجازه ندم به علیرضا مقصر می

  اش سخت بگذره. دورم یه خط قرمز کشید.زن و بچه

آه عمیقی کشید و تلخندش را تکرار کرد. با این تفاوت 
  که این بار تلخندش خیس خیس بود.

ي اینجوري شد که امیرعباس ساکن همیشگی خونه -
ي دینم هم که بود، زیر ننه گلاب شد و من به خاطر ادا

پر و بال مهدیار رو گرفتم. حاجیه خانم هم از شکایتش 
گذشت و واسه من یه عمر شرمندگی موند. هرچند 

  گفتم واقعاً مقصر نبودم.
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  نگاهش روي زینب طولانی شد. سکوت کرد.

بابات مرد بدي نبود دختر حاج محمد. یه لغزش  -
عمر دچارش کرد ولی ذاتش بد نبود.  داشت که تا آخر

، فکرت به خاطر همون یه لغزش هم کم قصاص نشد
  راجع بهش عوض نشه یه وقت.

ي مبل، از جا گفت و با فشردن دستش به دسته
  شد.برخاست. کمرش راست نمی

دیگه واسه امروز بسه. فکر کنم هرچی لازم بود رو  -
  خوام استراحت کنم.گفتم و شنیدین. می
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@shahregoft egoo 

اي به بازوي امیرعباس، از کنار او و با زدن ضربهگفت 
هایش کمی هایش را زده بود و انگار شانهگذشت. حرف

سبک شده بود. حالا مانده بودند امیرعباس و زینبی که 
  هایشان هضم کردنی نبود. شنیده

اي از اتفاقات این چهل ساله انگار هر نفر روایت تازه
به زندگی  داشت. روایتی که به نوع نگاهشان

  گشت.برمی

  ما هم بهتره بریم دیگه. -

زینب تمام قد مقابل امیرعباس ایستاده بود. دیگر نه از 
لرزش دستان و صدایش خبري بود و نه از رنگ و روي 

اش. چشمانش هم خیس نبود. شاید هنوز داغ بود پریده
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هایش روي دلش مانده بود و یا شاید خیلی و شنیده
  کنار آمده بود. هامام اینتر از این، با تقبل

امیرعباس نفس سنگینی کشید و سر پا ایستاد. چهل  
سال از خدا عمر گرفته بود و این به معنی چهل سال 

اش و چهل سال گذشتن از خیانت بزرگ مادريبی
شد و نه پدرش بود اما انگار نه داغ مادرش سرد می

  تلخی خیانت پدرش شیرین!

همه چیز گذشته و زمان  کرد دیگرهربار که فکر می
درمان دردهایش شده است، یک نفر دشنه بر می 

تراشید. آنقدر به کارش ادامه ها را میداشت و زخم
شد. درد به افتاد و تازه میها خون میداد که زخممی
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رسید و دوباره و دوباره از باعثان تلخی استخوانش می
  شد.اش متنفر میزندگی

ستش چرخاند و پشت سر سوییچ اتومبیلش را در د
وقفه هاي هردونفرشان تند و بیزینب به راه افتاد. قدم

کدامشان مامن رفت. این خانه براي هیچبه طرف در می
  شد.نمی
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  خواستین، فهمیدین؟!اونی رو که می -
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نگاه از مقابلش گرفت و به طرف زینب چرخید. 
هاي د از شنیدن حرفاش هم آرام آرام بود. بعچهره

حاج بابا، هیچ نگفته بود. با او همگام شده و روي صندلی 
جلوي اتومبیلش نشسته بود و حالا بدون اینکه از 
  کرد. مقصدشان بپرسد، خیره خیره مقابلش را نگاه می

خوام بدونم. یعنی هیچ اتفاق من از گذشته چیزي نمی -
ستش کنم دونخوبی واسه من توش نیست. فقط حس می

. اینکه بفهمی پدرت اونقدر که فکر کنهآرومم می
کردي تو مرگ پدر بهترین دوستت مقصر نیست، می

  حال آدم رو خوب می کنه.
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حواسش به انحناي کوچک لبان زینب بود و به قطره 
  اشکی که قبل از افتادن، با نوك انگشتش خشک شد.

  خواست، رسید!خوبه، لااقل یه نفرمون به اونی که می -

پشت چراغ قرمز توقف کرد. حال این دختر درست و 
  درمان نبود.

  کجاي حرفاي حاج بابا این قدر به همت ریخته؟! -

زینب سر بالا آورد و نگاهش کرد. لرزش عجیب قلبش 
دست خودش نبود. مظلومیت چشمان این دختر مرد 

ترین لبخند ممکن خواست که وا ندهد! لبخندش تلخمی
  بود.
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زنم که حرفاي دارم خودم رو گول می من هشت ساله -
اش تهمت بوده و پایه و اساس درست و کامران همه

حسابی نداره اما امروز همه چبز رو با جزئیاتش شنیدم. 
ي شما با باباتون چجوري بوده و چقدر به دونم رابطهنمی

هم نزدیک بودین ولی حاج محمد مهدویان واسه من 
  تنها یه پدر خوب نبود. 

وقت دوست نزدیکی نداشتم. بابا اونقدر باهام  من هیچ
مون رو با شدم، رابطهصمیمی بود که با هرکی دوست می

فهمیدم هیچ کردم و میي خودم بابا مقایسه میرابطه
شباهتی به هم نداره. بابام براي من بهترین دوست دنیا 

  بود.
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اومد. من ام کنار میکرد و با لوس بازیپا به پام بازي می
دنیا رو تا اونجایی دوست دارم که بابام بهم یاد داده. 

بعد از فوت بابا، دنیا یه رنگ دیگه شد. اختیارم که افتاد 
دست حسین، حجاب هم دیگه قشنگ نبود. حسین بلد 

  ي دوازده ساله راه بیاد.نبود با دل یه دختر بچه

ت نذاره حاضر بود چادر رو به کف سرم بدوزه ولی وق
براي یادگیري یه برخورد درست. این شد که من از کل 

دین حسین، یه قرآن رو برداشتم که اونم یادگار بابام 
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دونستم یه زمانی هاي قرآن، تو کتابی که میبود. کلمه
  خونده هم حس بهتري داشت.بابا از روش قرآن می

آمد چشم از نیم رخ چراغ سبز شده بود ولی دلش نمی
کرد، نب بگیرد. از این بعد که نگاهش میمحزون زی

شد. زینب تر میبخشش ظلمی که به او کرده بود راحت
هم یکی از کسانی بود که در اتفاقات گذشته قربانی 
  شده بود. قربانی زیاده خواهی و نادانی اطرافیانش. 

اتومبیل را در اولین جاي خالی پارك کرد. وقت وقتش 
را نداشت، حالا که  حس راندن این غول پیکر سیاه

  دیگر جاي خودش را داشت! 
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اگه مامانم نبود، من بعد از فوت بابا، یا خودم رو  -
کردم. حسین غیر قابل تحمل بود. کشتم یا فرار میمی

  کنم، حسین هم تقصیري نداشت. حالا که خوب فکر می

دیدم که تمام تلاشش سنی نداشت موقع فوت بابا. می
بابام بیاد. بعد از فوت بابا، یه کرد که به چشم رو می

ي همه چی افتاد رو دوش حسین. دفعه مسئولیت اداره
مامان بود ولی داغ زهرا و بابا، از پا درآورده بودش. 

طول کشید تا سر پا بشه و بفهمه دور و برش چی 
شه گفت واسه هرکاري دیر گذره. اون موقع هم میمی

  بود. 
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وجود سن کمش،  حسین راهش رو پیدا کرده بود. با
سري تو سرا درآورده بود، یعنی خودش اینجوري فکر 

کرد و حواسش نبود اونایی که دارن ازش کلی می
  کنن.کنن، یه جایی بد پشتش رو خالی میتعریف می
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. تنها حال مامان که بهتر شد، اوضاع منم یه کم فرق کرد
. حسین نجاتم بدهکسی بودم که مامان تونست از دست 

ي پربار حسین، خیلیا رو عاصی کرده بود. آخرشم کله
  هاش شد، هم خودش و هم مامان.قربانی زیاده خواهی
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  سوزاند.آه عمیقش دل می

تا امروز خیلی سعی کردم فکر اینکه بابا ممکنه پول  -
حروم تو زندگیمون آورده باشه رو از سرم دور کنم ولی 

  امروز...

  باس برگشت و با تلخند خیسی گفت:به طرف امیرع

واقعیت بدجور تو صورتم کوبیده شد. بابام به خاطر  -
حفظ زندگی مون به هر دري زد و حالا از اون خونه و 

ترین الان بزرگ خانواده، فقط زینبش مونده. اگه بگم
ي مامان و ي سنگی کنار خونهام از خدا، یه خونهخواسته

  بابامه، کفر گفتم؟!
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اس چشم بست و رو چرخاند. در این لحظه امیرعب
ي محزون و شلوغی دور و برشان خیلی زیباتر از چهره

گریان دختر حاج محمد بود. درد کلماتش، مستقیم قلب 
  رفت.امیرعباس را نشانه می

کلی حرف براي گفتن داشت. کلی درد دل نکرده که 
ترسید به زبان بیاورد و بدتر دخترك را بیازارد. می

ه سال اختلاف سنی کم نبود. یک نسل تفاوت دوازد
  داشتند.

هایی که تجربه کردي، متاسفم زینب براي تمام تلخی -
جان، من تازه فهمیدم چه اتفاقی واسه مامانت وحسین 

  افتاده!
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زینب رو برگرداند و هق آرامی زد. منتظر واکنشی از او 
نبود.دخترك آن قدر به هم ریخته بود که نتواند 

  درستی نشان دهد. العملعکس

اي که تو حالا داري، من چهل سال قبل بهش تجربه _
مادري دردي نیست که درمان بشه ولی وقتی رسیدم. بی

شه یه درد بزرگ که هی پدر داري و نداریش، می
خواي با فراموش کردنش ادعا کنی که وجود نداره می

  ولی مگه شوخیه؟!

مادرم یه اسم  من چهل سال نه پدر داشتم و نه مادر. از 
خوب واسم مونده بود و از پدرم یه خیانت کار 
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ي این حرفا، هیچ وقت بهش معرفت. با وجود همهبی
  احترامی نکردم.بی
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هام رو تو صورتش فریاد صدام روش بلند نشد. نداشته
  نزدم. 

هاي زندگیم زد و من واسه هزینهبابام تو پول غلت می
ترین کاري که کردم. بهترین و باکلاسیکارگري م

داشتم، تدریس پیانو بود. پیانویی که با وجود اینکه 
هاي راه عاشقش بودن، مجبور شدم به خاطر هزینه
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اندازي شرکت بفروشمش. اون قدر داغ فروش پیانوم 
سنگین بود که حتی بعد از اینکه وضع مالیم خوب 

  شد،دیگه دل خریدنش رو نداشتم.

قبل نشدم.  ي زهرا، هیچ وقت اون آدمقضیه بعد از  
تجربه، همون زندگی کوتاه با زهرا، براي منه ساده و بی

ي یه عمر خوشی بود. زهرا که رفت، یه قسمت اندازه
  بزرگ از وجودم رو با خودش برد. 

دادن راجع به اتفاقاتی که ننه گلاب و مهدیار اجازه نمی
نه گلاب همیشه بهشون شک کرده بودم، تحقیق کنم. ن

شه. نباید ترین داشتهگفت آبروي ناموس آدم مهممی
  بذاره آبروش بره حتی پیش خودش.
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من اون قدر هم ساده نبودم که نفهمم یه جاي کار  
مالیدم. لنگه ولی داشتم سر  خودم و دلم رو شیره میمی

واسه یه مرد، فهمیدن خیانت زنش، خود خود مرگه. من 
دادم چیزي ماده نبودم. ترجیح میواسه اینجور مردن آ

  ندونم تا اینکه زنده زنده بمیرم!

انگار حاج بابا تازه یادش افتاده بود امیرعباسی هم  
  هست که نیاز به پدر داره!

ننه گلاب که فوت کرد، هرچی داشت و نداشت رو  
واسه من گذاشته بود. نه اینکه تو وصیتش بنویسه، نه، 

بابا اعتماد نداشت. همه رو  ننه گلاب یه ذره هم به حاج
  قبل از مرگ به نامم زده بود.
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@shahregoft egoo 

دارایی ننه گلاب بعد از مرگش ارزش پیدا کرد.  
زمیناي کشاورزي کا با وسعت گرفتن مشهد، کاربري 

. همونا شد ها برابر شدمسکونی پیدا کرد و ارزشش ده
  ي شروع کار من!سرمایه
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آذر خیلی سعی کردن هوام رو داشته حاج بابا و مامان 
باشن. منم کوتاه اومده بود. دیگه کسی برام نمونده بود 

  که بخوام با پناه گرفتن به اون، از حاج بابا فرار کنم.
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ي من و حاج بابا به هم بعد از ازدواجمون دوباره رابطه 
خورد. هنوزم با هم همکاري داشتیم ولی حاج بابا سر 

  آذر از اون بیشتر! سنگین بود و مامان 

، دو سالی بفرستن آلمان. قرار بود من رو براي یه دوره
خودم هم مخالفتی  .ي کارها رو هم کرده بودنهمه

نداشتم. اون روزا دلیلی واسه موندن نبود. پیشرفت 
ي زندگیم ي خوبی واسه ادامهتونست انگیزهکاریم می

  باشه. 

هایی که پیش سواییبعد از اتفاقاتی که بینمون افتاد و ر
  اومد، حاج بابا دیگه واسم مثل قبل نشد که نشد.
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گره دستانش دور فرمان شل شد. سر چرخاند و با 
  لحنی درمانده ادامه داد:

شه مثل قبل دوست داشت. یه باباي قاتل رو که نمی -
اونم بابایی که با خیانتش جون مادرت رو گرفته باشه. 

افتاد، از بر ملا شدن  من غیر از اتفاقاتی که بینمون
  ي فوت عموت هم ضربه خوردم.قضیه

ترین کستو یه روز، تو یه ساعت، تو یه دقیقه، شدم بی 
آدم دنیا. دیگه نه مادر داشتم، نه مادربزرگ، نه پدر و 

  نه همسر! 

ي آخرش را با لبخندي دردناك زمزمه کرد. زینب کلمه
  خیره لبان او، لبخندي زد و سد چشمانش شکست.
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. هرچی بوده دیگه گذشت اون روزا. گریه نکن زینب -
  تو فقط گول حرف بقیه رو خوردي، بچه بودي.

  ولی بچه نموندم! -

امیرعباس لبخند مهربانی زد. نگاهش هم نوازش 
  داشت.

شدي، خیلی بزرگ، خانم و  آره بچه نموندي، بزرگ -
  دست نیافتنی!
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بر زبان آورده بود. آن هم نه  حرف دلش را اشتباهی
هاي گل انداخته و آرام، صدایش بلند و واضح بود. گونه

اش انداخت. معاشرت ي زینب، به خندهسر پایین افتاده
حیایش کرده بود. چشم و گوشش با مستانه و نوید، بی

  حسابی باز شده بود. 

اي عاشقانه را تجربه کند. سنش هم آمد رابطهبدش نمی
روع کردن گذشته بود. اینکه به خودش از صفر ش

فرصت بدهد تا شاید کسی سر راهش قرار بگیرد و 
رسید. دلی دلش را ببرد، زیادي خوش بینانه به نظر می

ي که چهل سال با نگاه نلغزیده بود، محال بود در آستانه
ها بلرزد. حداقل نه آن لرزشی میانسالی به این راحتی
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ها، هر بار در ار آن سالکه با دیدن همین دخترك خطاک
  کرد.قلبش حس می

خواد راست و حسینی یه سوال دارم زینب. دلم می -
  جواب بدي.

اش، نگاه زینب را هم بالا آورد. او هم دیگر لحن جدي
آن دخترك لوس گذشته نبود. بلد بود دست و پاي 

  دلش را سر موقع جمع کند. دست و پاي خودش را هم!

  بفرمایید! -

کرد. خیلی سخت ترش مین زینب، راحتمنطقی بود
نبود فهمیدن اینکه این دختر در تصمیماتش احساسات 
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کند. نوع زندگی و رفتارش بیشتر عقلانی را دخیل نمی
  بود.

  کسی تو زندگیت نیست؟ -

ي زینب بر سوالش را با کمی مکث و خیره به چهره
خواست جواب سوالش را علاوه بر زبان زبان آورد. می

  نگاهش بگیرد.  او، از

  شما کسی رو دور و بر من دیدین این چند روز؟! -

جوابش با خنده همراه بود. منظورش واضح بود ولی 
  کرد.خیال امیرعباس را راحت نمی

کنم زینب، جواب سوال من رو واضح بده. خواهش می -
سن من از وعده و وعید تو خالی گذشته، اعصاب یه بار 
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ن رو هم ندارم. دلم دیگه دل دادن و شکست خورد
ي جدید رو شروع کنم، تهش خواد اگه قراره رابطهمی

  معلوم باشه.

منظور سوال من کاملاً مشخص بود. تو هم زرنگ تر از 
اونی هستی که این رو متوجه نشده باشی، پس فکرات 

رو بکن و ببین حاضري یه بار دیگه با هم از صفر شروع 
  کنیم؟ 

ره. یه جایی که انگار هیچ گم، واقعاً صفاز صفر که می
اي بینمون هست و شناسیم. نه گذشتهکدوم هم رو نمی

  نه شناختی. شرایط یه همچین شروعی رو داري؟!
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تر از آن بود که با زد. بحث جديزینب دیگر لبخند نمی
یک لبخند بشود سر و تهش را هم آورد. هشت سال 

ادي از جانب امیرعباس قبل آرزوي یک همچین پیشنه
داد اگر امیرعباس اش را میرا داشت. تمام زندگی

  خواستش. دوباره می

سه سال خودش را کنار کشیده بود به امید برگشت 
ي هاي شوکه کنندهاما ته انتظارش، حرف دوباره

دختري بود که خودش را همسر امیرعباس و مادر 
  فرزندش معرفی کرده بود.
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آن، آنقدر گرفتار زندگی و بالا و پایین پنج سال بعد از  
شد آن بود که نباید یاد امیرعباس هم برایش زنده می

اما این طور نبود. با همان دوري هم امیرعباس عضو 
  هایش بود.ثابت روزها و لحظه

گذشت و او خوش بینانه به شان میپنج سال از جدایی 
امیرعباس وفادار بود و به امید بازگشتنش روز 

نتیجه، عذاب گذراند. بدتر از این همه امید بیمی
اش را محکم وجدانی بود که هر روز و هر لحظه یقه

چسبیده بود و قصد ول کردنش را نداشت. حس خیانت 
  به هم جنسش، دیوانه کننده بود.

  کنین یه کم واسه این حرفا دیره؟!فکر نمی -
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  دیر؟! -

ت داشتیم آره، دیر شده، خیلی دیر. ما چند سال فرص -
  واسه شناخت همدیگه ولی ازش استفاده نکردیم.

آره ما فرصت داشتیم ولی یه مشکل بزرگ این وسط  -
بود. هشت سال قبل، ما گرفتار کلی اشتباه بودیم. فکر 

  به خیانتی که براي نابود کردن یه زندگی کافیه.

هاي اش کشید. رگامیرعباس دست به پیشانی
اش سرخ شده بود. د. پیشانیاش باز بالا آمده بوشقیقه

  شد.داشت اتفاقات بدي در سرش مرور می

ات، اون کنم که پسرخالههنوزم وقتی فکرش رو می -
قدر بهت نزدیک بوده که پاش به اتاق خوابمون هم 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي که بهت شم. من منکر علاقهرسیده، دیوونه می
ات تونم حرفاي پسرخالهشم زینب، ولی نمیداشتم نمی

اموش کنم. اگه رفتم فقط به خاطر خودم نبود. رو هم فر
ترسیدم بمونم و نتونم احترامت رو نگه دارم. متوجه می

  شی؟!منظورم می
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زینب سنگین سر پایین و بالا کرد. تک تک کلمات 
فهمید. وقتی امیرعباس رهایش کرد، او امیرعباس را می

  دنیا دلتنگی و شرم. ماند و یک
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کامران بارها سعی کرد به او نزدیک شود. طلب پدرش  
امیرعباس آن روزها آنقدر از دنیا را صاف کرده بود.

بریده بود که هرچه داشت و نداشت را حاضر بود بدهد 
  اش کم شود.و فقط شر کامران از زندگی

. روزي که همسر و کامران بار خودش را بسته بود 
ي ننه گلاب را دخترش، دست در دست هم، زنگ خانه

زدند، محال بود از خاطرش پاك شود. کامران علاوه بر 
ترین لوح را هم گول زده بود. مهمامیرعباس، اوي ساده

اش را از او گرفته بود و وسط یک زندگی دارایی
  بلاتکلیف پرتش کرده بود. 
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اش بود و زینب بین کثافتی که سرش گرم زن و زندگی
داخته بود، دست و پا اش انبه جان خودش و زندگی

  زد.می

 کنه. منم بازیچهي من درکت نمیهیچ کسی اندازه -

بودم. یه دختر بیست ساله که همه چیزش رو در عرض 
گم مقصر نبودم چون چند دقیقه از دست داد. نمی

دونیم حداقل نصف اتفاقات افتاده تقصیر هردومون می
  من بود ولی منم ضربه خوردم. 

شی و قام وارد زندگی یه نفر میوقتی به قصد انت
زنی. ناخواسته دلت براش میره، تو جهنم دست و پا می

  جهنمی که از هر طرف نگاش کنی، محکومی به سوختن. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

من این جهنم رو تجربه کردم. بهترین روزاي عمرم رو 
تو همین جهنمی که به دست خودم ساختم، سوزوندم. 

ید جوري از اون اگه واقعاً قراره از صفر شروع کنیم، با
افته، از اش یادمون میاتفاقات بگذریم که وقتی یه ذره

ي شما شبیه مون عوض نشه. قیافهعصبانیت رنگ چهره
آدمی که بخواد گذشته رو فراموش کنه نیست آقا 

  امیرعباس!

زینب واقعاً  ي امیرعباس آرام آرام برگشت.رنگ چهره
بود. حق شده بود. درکش هم حسابی بالا رفته  بزرگ

هاي هم داشت. امیرعباس هنوز با تک تک حرف
  کرد.کامران زندگی می
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گرفت به کرد و آتش میروزي هزار بار مرورشان می 
خاطر هر بلایی که سرش آورده بودند. اینجور شروع 

  توانست پایان خوشی داشته باشد.کردن نمی
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  لبی کج کرد.

بزرگ شدي واسه همینه. حالا بیا گم حق با توئه، می -
ي مشترك هم راه در کنار شناخت هم، به پروژه

  بندازیم.

  قرار شد هم رو بشناسیم؟! -
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هایش این را زینب با چشمانی بیرون زده پرسید. حرف
را با احتیاط زده بود. از این امیرعباس هر عکس العملی 

 ترسید کمی تند برود و خیلی تندتررفت. میانتظار می

  بشنود.

ظاهراً بر خلاف تصورش، حال امیرعباس بهتر از آن  
بود که با یکی دو جمله و سوال به هم بریزد. دستی به 

  اش را پنهان کرد.لبانش کشید و خنده

ي جدیدمون یه مدت به هر حالا قراره به خاطر پروژه -
با هم رفت و آمد کنیم، بخواي نخواي یه شناختی پیدا 

  کنیم!می
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چشمکی رو برگرداند. عجیب بود ولی بعد از  گفت و با
اي آرام هاي حاج بابا به طرز باور نکردنیشنیدن حرف

  هایش برداشته بودند. شده بود. انگار بار بزرگی از شانه

کرد، بدجور عذاب وجدان فرزانه و دردي که تحمل می
نمود. با اتفاقاتی که باعث هایش سنگین میروي شانه

د، کنار آمده بود اما مرگ پدر فوت مادرش شده بو
کرد مهدیار کنار آمدنی نبود، به خصوص که فکر می

تر حاج بابایش قاتل باشد. حالا انگار نفسش هم راحت
  آمد.بالا می

استارت زد و اتومبیلش را از پارك خارج کرد.  
حواسش به نگاه متاسف زینب بود. این روي امیرعباس 
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ه یاد نداشت با جنس را ندیده بود. هرچند خودش هم ب
کس این مخالفی این مدلی حرف بزند. شاید هم با هیچ

  قدر نزدیک نبود. مخالف و موفق نداشت.

آورد، دور خودش امیرعباس از زمانی که به یاد می 
حصار کشیده بود. آنقدر درگیر خوب و بد زندگی 

خواست براي توضیح اوضاع خودش بود که دلش نمی
ن جدیدش وقت بگذارد. این شد نابسامان آن به دوستا

  اش.که مهدیار شد اولین و آخرین دوست صمیمی

ي مشترکی که قراره به خاطر شه بدونم اون پروژهمی -
  با هم آشنا بشیم، چیه؟!
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ابرویی بالا انداخت. تیري در تاریکی انداخته بود و حالا 
وا زده دقیق وسط خال خورده بود. حرفش را روي ه

اي داشته باشد، نه اما فکرش را هم بود. نه اینکه نقشه
  هایش باشد!کرد حواس زینب جمع او و حرفنمی

ات رو بکوبی و درمانگاه خواستی خونهمگه نگفتی می -
  بزنی؟!

زینب کامل به سمتش چرخید. بحث برایش جالب شده 
هایی که ها در سر داشت. نقشه، نقشهبود. براي آن خانه

  دجور نقش بر آب شده بود.ب



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  آره، آره گفتم. -

  خوام باهم روي این طرحت کار کنیم. خوب من می -

ي چطوري؟! آخه اون خونه که خیلی کوچیکه. اندازه -
یه مطب کوچیک هم ازش درنمیاد. درمونگاه که جاي 

  خودش رو داره.

ي خودت رو بده. منم با نگران اونش نباش. شما خونه -
هاشون رو به کنم و خونهها صحبت میایهچندتا از همس

  خرم. بعدشم که خدا بزرگه.قیمت خوب ازشون می

  ابروهاي زینب متفکرانه به هم نزدیک شد.

  دن؟!من که از خدامه، مجوز بهمون می -

  امیرعباس زیر چشمی نگاهش کرد و سري تکاند.
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  آره، یه مقدار دوندگی داره ولی غیر قابل حل نیست. -

  کنه؟!یعنی مم -

زینب این را خیره به روبرو زمزمه کرد. برق چشمانش 
شد در اشک جمع شده در از خوشی نبود. کلی غم می

  آن پیدا کرد.

چند سال پیش کلی آرزو واسه اون خونه داشتم که با  -
ندونم کاري حسین، به باد رفت. تصمیم داشتم هرجور 

 هاي اطراف رو جور کنم ولی انگارشده پول خرید خونه

طلسم شده بود. دو شیفت و سه شیفت کار کردم و 
  هاي حسین رو صاف کنم.تهش تونستم بدهی
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همین پنج شنبه رفتم سر خاك بابام و بهش گله کردم.  
ي یه دونی آقا امیرعباس، وقتی آدم تنها بازموندهمی

اي واسه درددل نداره. خانواده است دیگه آدم زنده
  ه. ها بشمجبوره دست به دامن مرده

این هفته کلی غصه بردم واسه بابام! از جمع شدن پولم 
کردم به این زودي ناامید شده بودم. فکرش رو هم نمی

دونه چقدر الان آرزوم برآورده بشه. فقط خدا می
  خوشحالم!
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ي آخر را رو به امیرعباس گفت. دستان امیرعباس جمله
حواسش پرت شود و ترسید دور فرمان مشت شد. می

  ناخودآگاه سر دخترك را به سینه بچسباند.

هنوز جرئت نکرده بود به او تسلیت هم بگوید، چه  
برسد به اینکه به رویش بیاورد که از همه چیز باخبر 

  است. 

ي خیابان کشید. دست و بالش دوباره اتومبیل را گوشه
ي کافی براي آرام کردن دخترك بسته بود، به اندازه

  دوست نداشت نگاهش هم محدود باشد. هیچ

من اصلاً از اتفاقی که واسه حسین و مامانت افتاده،  -
خبر نداشتم. یعنی از همه چی به جز حال مهدیار و 
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کردم تو خبر بودم. فکرشم نمیفرزانه و مامان و بابا بی
یه روز، زندگیت این قدر به هم ریخته باشه. خیلی 

  ها کنارت نبودم.ام که تو  بدترین روزشرمنده

زینب دست زیر چشمانش کشید. اشک با اشک 
شد. تازه راه را باز دیده بودند و قصد تمام جایگرین می

  شدن نداشتند.

  با چه نسبتی قرار بود کنارم باشین؟! -

  امیرعباس دستی به صورتش کشید.

  کنی رفتن من اشتباه بود؟فکر می -

بدترین زینب رو برگرداند. جوابش معلوم بود. در 
  اش تنها مانده بود.روزهاي زندگی
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  جوابم رو بده زینب، جداییمون اشتباه بود؟! -

  سر زینب تند به سمتش چرخید.

  سوال اول و دومتون خیلی با هم فرق داره. -

  خیله خوب، اول اولی رو جواب بده. -

زینب از کوره در رفته بود ولی امیرعباس آرام بود. حال 
  فهمید.دخترك را کم و بیش می

اگه با فرار کردن موافق بودم، سه سال به امید اومدن  -
  موندم.روزاي خوب چشم به راه نمی

  ولی من فرار نکردم! -
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ترین رو انتخاب اینکه تو بدترین شرایط، راحت -
  کردین با فرار فرقی نداره.
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شد بمونم زینب. من کم آورده بودم. دوبار بهم نمی -
خیانت شده بود. از یه خانواده که بدجور بهشون اعتماد 

داشتم، ضربه خوردم. انتظار داشتی بمونم و با زنی 
آبرو کردنم بهم نزدیک ي بیزندگی کنم که با نقشه

  شده؟!

  منم گول خورده بودم. -
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این را قبول داشت. زینب بدجور بازي خورده بود. آبرو 
  بودند. اش را با هم از او گرفتهو خانواده

کنه. من رفتم چون این واقعیت رو عوض نمی -
آبرویی جدید کنار بیام. رفتم تونم با بیدونستم نمیمی

چون لازم بود دور بشم و خودم رو بسازم. اسمش رو 
خواي بذار، فرار یا هرچی ولی این بهترین راه هرچی می

اي رسید. موندنم هیچ نتیجهحلی بود که به فکرم می
  م زدن به تو نداشت. این رو مطمئنم.غیر از زخ

  ولی من راضی بودم. -

  ولی من ناراضی بودم! -
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ي ننه گلاب را چه به فریاد کشید. حنجره پاره کرد. نوه
ي همسرش؟! دو دستش را به سمت رضایت از شکنجه

  خودش گرفت.

من رو ببین! خوب نگام کن! من بعد از هشت سال و  -
شنوم، حسین رو که می نیم حالم اینه، اسم کامران و

کنه. شه. رگ گردنم باد میآتیش از سرم بلند می
  شم.دیوونه می

انتظار داشتی بمونم و تو رو قربانی اشتباه بقیه بکنم،  
بعد با افتخار سر بالا بگیرم که زنم خیانت کرد و 

  بخشیدمش؟! یعنی این قدر کثافتم؟!
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ها به نفس نفس افتاده بود. صداي بلندش حواس خیلی
ها کرده بود. دیگر آرام نبود. تاثیر را جمع آن

ي زینب دود شده و به هاي حاج بابا، با یک جملهحرف
  هوا رفته بود. گلویش خراشیده شده بود.

  من خیانت نکردم! _
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نگاه خیره و اشک آلود زینب، بدجور دلش را لرزاند. 
سرش  ي دست راستش را با طرفانگشت اشاره

  گرفت.
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  می دونم، این می فهمه... _

  بعد کف دستش را دو بار به سینه اش کوبید.

  ولی تو هزار بار بگو، اگه این بدمصب حالیش شد! _

کرد. تنها نباید مرد بود تا اش دل سنگ را آب میناله
اي داغ مرد خیانت دیده را درك کرد. قلب سوخته

هاي دنیا رابه حقکرد. عجیب تمام زینب این را تأیید می
  داد. اش میمرد کناري

حق داري، هرچی که بگی حق داري ولی کاش یه بارم  -
هاي من فکر کنی و بعد به قاضی بري. من به تنهایی

هشت سال، یه تنه، بار گناه همه رو به دوش کشیدم به 
  امید روزي که بیاي و بگی ما رو بخشیدي. 
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امانمم هست. چند ساله حسین هرشب میاد به خوابم. م
چشمشون به دنیاست. منتظر بخشش یه نفرن. من به 
جهنم، کاش به خاطر اونا که دستشون از دنیا کوتاهه، 

  بتونی ما رو ببخشی!

اي از خشم شد. لحظهصفر تا صدش، چند ثانیه هم نمی
اي بعد یک جمله آب روي آتش داد و ثانیهگلو جر می

  شد. خشمش می

شک و دردناك شدا بود. گلویش خنفس عمیقی کشید.
  صدایش هم دو رگه!

به نظرم بیا یه روش جدید رو پیش بگیریم. فراموش  -
کردن گذشته، نه کار منه، نه کار تو. به نفعمون هم 
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شه جرقه و ترین اتفاقی مینیست. اینجوري کوچیک
  زنه به باورامون. آتیش می

. دعوا کنیم. صدا بلند بیا در مورد گذشته حرف بزنیم
نیم. اون قدر مرورش کنیم که واسه هردومون عادي ک

ها هم به آرامش برسن. دم تهش مردهبشه. قول می
  هستی؟!

گفت و دست راستش را به سمت او گرفت. کارش دور 
از عقاید و باورهاي هردو نفرشان بود اما هیچ قصد و 

غرضی پشتش نبود. حسش در آن لحظه به زینب، مثل 
خواست خیالش تنها می حس به هم نوع خودش بود.

کمی راحت شد. دست سرد زینب با اطمینان، کف 
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دستش قرار گرفت. لبخند ذره ذره روي لبانش زنده و 
  دلش گرم شد...
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  دوباره استارت زد و به راه افتاد.

اگه با آتش بس موافقی بریم یه جاي دنج ناهار  -
  برسیم! ي آشنا شدنمونبخوریم و به برنامه

شد از اش، چشمانش را پوشانده بود و نمیعینک آفتابی
روي حالت چشمانش، جدیتش را فهمید. لحنش هم 
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کرد، درست مثل لبانش که دو هیچ حسی را منتقل نمی
  خط صاف و موازي بود، بدون هیج حالتی!

قدر در این مدت آنقدر او را در لحظه از این زینب آن
جرئت نداشت حرفش را رو به آن رو دیده بود که 

شوخی فرض کند و دل به دلش بدهد. ترجیح داد 
حرفش را محترمانه و با احتیاط بزند، بدون هیچ 

  لبخندي.

  اگه لطف کنید من رو برسونید خونه خیلی بهتره. -

  از حرفام ناراحت شدي؟ -

 امیرعباس متعجبانه نگاهش کرد و سوالش را پرسید.

د آنقدرها تلخ و نچسب هایی که زده و شنیده بودنحرف
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ها را از سر گذرانده نبود که ناراحتش کند. بدتر از این
  بود، بی آنکه نازکشی داشته باشد. سر بالا انداخت.

نه، ناراحت نشدم ولی واقعیتش یکی دو ساعت دیگه  -
. این هفته آزمون تعیین سطح ها قراره بیان خونهبچه

  دارن. خونه باشم بهتره. 

  کج کرد.امیرعباس لبی 

باشه، هرجور صلاحه. فقط یادت باشه مدارك خونه رو  -
رم راه و شهرسازي براي کاراي اولیه. بهم بدي. فردا می

تر بهمون مجوز باید ببینم زیر بنامون چقدر باشه راحت
  دن. و تغییر کاربري می
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توانست حس خندید. نمیحالا لبان زینب راحت می
بود که امیرعباس او را خوبش را پنهان کند. اولین بار 

هم جدي گرفته بود. اولین بارشان بود که قرار بود کنار 
هم کاري را شروع کند و به نتیجه برسانند. اگر 

  توانست خوشحال نباشد.خواست هم نمیمی

  چشم، حتماً. -

باقی راه در سکوت گذشت. نه اینکه حرفی نباشد، نه، 
در همین مشکل اینجا بود که هردو پر بودند. آنقدر 

چند ساعت حرف شنیده و خاطره مرور کرده بودند که 
ي کلی زمان لازم بود تا همه را تحلیل کنند و به نتیجه
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درست برسند. مغزشات براي بحث جدید گنجایش 
  نداشت.
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  کنه؟!این پسره اینجا چیکار می -

تازه داخل کوچه پیچیده بودند که امیرعباس این را 
رسید. زینب هم رد نگاه او را گرفت و به پسر جوان پ

  اش رسید.آشنایی درست جلوي در خانه

  ش خوب نیست.حتماً حال زن و بچه -
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زینب این را گفت و قبل از اینکه اتومبیل کامل توقف 
کند، در را باز کرد و پایین پرید. حرکتش، ابروهاي 

یک امیرعباس را در هم تنید. این همه نگرانی براي 
  رسید.بیمار کمی عجیب به نظر می

نگاهش به پسر جوان و زینب بود و دستانش فرمان را 
فشرد. دست پسرك که بالا آمد و زیر چشمانش را می

لمس کرد. تازه متوجه وخیم بودن اوضاع شد. اعصاب 
هایش را هم تحت تاثیر قرار داده بود. متشنجش، گوش

  ا بشنود.تر صدایشان ردر را باز کرد تا راحت

تو رو خدا آبجی زینب زود باش. دارن از دستم  -
  رن.می
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به آخر حرفشان رسیده بود. زینب دستی در هوا تکان 
اي آرام و قرار داد و به طرف خانه دوید. پسرك لحظه

رفت. لبش را نداشت. مدام از این طرف به آن طرف می
ي بارز یک جوید. نمونههم زیر دندان گرفته بود و می

  د مضطرب بود.مر

  رسونید آقا امیرعباس؟!ما رو می -

تو که خوب بلدي موتور سواري «خواست بگوید می
اش اما حس کنجکاوي» کنی، خوب بپر ترك موتورش

داد اجازه نداد. یک بار قضاوتش کرده بود. ترجیح می
این بار قدم به به قدم با او باشد تا واقعیت را با چشمان 

  بار قبلش را مرتکب نشود.خودش ببیند و اشتباه 
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  البته اگه کاري ندارین! -

اش را این گونه سکوتش که طولانی شد، زینب جمله
  کامل کرد. امیرعباس به طرف اتومبیلش چرخید.

  کاري ندارم، زودتر سوار شید تا برسونمتون. -

انگار دنیا را به پسرك داده بودند. لوازم دست زینب را 
د و فرز برایش باز کرد. از او گرفت و در جلو را تن

  خودش هم روي صندلی عقب جاگیر شد.
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ام به خدا، اگه موتورم بود مزاحم شما آقا شرمنده -
  شدم!نمی

امیرعباس از پارك خارج شد. حین گذاشتن عینک روي 
  چشمانش گفت:

زحمتی نیست، کار خاصی ندارم. در ضمن فکر  -
خانم دکتر رو هی با موتور کنم درست باشه که نمی

  اینور و اونور ببرید!

پراند، اش را نمیگفت و تکهي آخر را نمیاگر جمله
ي شد. هرچند در دم، با دیدن چهرهدیوانه می

  ي پسرك پشیمان شد.شرمنده

  بله، حق با شماست. بضاعت منم همین قدره! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

یک بار دیگر حالش از خود جدیدش به هم خورد. 
اي بود که از روي ي پسرك، حاصل جملهتغییر چهره

برنامه و با غرض بر زبان آورده بود و این دیدش را به 
  کرد.خود جدیدش بدتر می

از شکستن غرور و شخصیت این جوان چیزي جز  
شد. لبانش را محکم به هم فشرد. پشیمانی عایدش نمی

چرخید. آدرس را خوب بلد زبانش به عذرخواهی نمی
  بود. 

م مسیر رو چرخانده و نگاهش به بیرون بود. زینب تما
پسرك هم مضطرب و پریشان به جان پوست دور 

کند. استرس براي هایش افتاده بود و آن را میناخن
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داد براي دختري که اش بود. داشت جان مییک لحظه
قول داده بود خوشبختش کند و حالا داشت جلوي 

  شد.چشمانش تلف می

ت مقابل آلونکی که آن روز امیرعباس اتومبیل را درس
شاهد ورود زینب به آن بود، پارك کرد. زینب و پسر 

همراهشان خیلی سریع از جلوي چشمانش غیب شدند. 
خواست همراهشان شود. کنجکاوي بدجور دلش می

  خورد. داشت جانش را می

اش هیچ وقت کرد در تمام طول زندگیباید اعتراف می
اي نگذشت ست. دقیقهاش گل کرده اتا این حد فضولی
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که زینب بچه به بغل از آلونک بیرون دوید و در 
  اتومبیل را باز کرد.

  شه این رو بگیرین؟می -
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شد نه بگوید. لحن زینب سوالی نبود. خواهشی بود نمی
شد امیرعباس سر تکان داد و خودش که باید عملی می

دستانش که دور را روي صندلی به سمت زینب کشید. 
پتوي دست او حلقه شد، زینب بچه را رها کرد و باز به 

  طرف آلونک دوید. 
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وارد آن نشده بود که پسر جوان با جسم پتو پیچ شده 
اي در آغوشش، از آلونک خارج شد. رد عرق در دو 

هایش معلوم بود. نگاهش از جسم درون طرف شقیقه
  جنبید. شد. لبانش هم میدستش کنده نمی

گوید یا با فرد روي دستانش درد علوم نبود ذکر میم
کند، شاید هم التماسش! اما هرچه بود درماندگی دل می

  بارید.از سر و رویش می

  بدو اشکان، باید زودتر برسیم بیمارستان! -

زینب این را گفت و به طرف اتومبیل دوید. در عقب را 
ت، دانست نامش اشکان اسباز کرد تا پسري که حالا می

  روي آن بنشیند. 
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کارشان زیاد طول نکشید. اشکان جوري پتو را دور تن 
شخصی در آغوش پیچید و او را راحت بغل کرده بود 

کردي کودکی کم وزن را در آغوش دارد. که گمان می
زینب کنار امیرعباس جا گرفت و دستانش را براي 

  گرفتن نوزاد دراز کرد.

  مارستان. زودتر راه بیفتین. باید بریم بی -

امیرعباس، نوزاد را به او سپرد. حتی وقت نکرده بود 
ي او را ببیند. جو آنقدر متشنج بود که به تنها چهره

  کرد جنسیت و ظاهر بچه بود. چیزي که فکر می

هاي اتومبیلش بلند بدون توجه به خاکی از رد لاستیک
هاي آن، با سرعت جلو رفت و مسیر شد و تکانمی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي آسفالت که پیچید، رد. داخل جادهخاکی را طی ک
  پرسید. 

  کجا باید برم؟ -

  زینب به عقب چرخید.

  همین مسیر رو برید، یه کم جلوتر بیمارستان هست. -

امیرعباس سر تکان داد و سرعتش را بیشتر کرد. 
نگاهش توي آینه به اشکان بود. پتو را از روي کسی که 

دن او در آغوش داشت، کنار زده بود و حالا زن بو
  مشخص بود. 

  تر شده؟بدنش داغ -

  



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

 

  401پارت#

زینب این را پرسید و خودش را کمی عقب کشید. 
آنقدر که توانست دست دخترك را بگیرد. اشکان خم 

  شد و لبانش را روي پیشانی دخترك گذاشت.

  ره.خیلی داغه آبجی زینب، داره از دستم می -

و بغضش باصدا ترکید. دخترك را به سینه گفت 
فشرد. امیرعباس چسبانده بود و صورتش را به تن او می

پا روي پدال گاز گذاشت و سرعت گرفت. مهم نبود که 
شد جریمه پشت جریمه پرداخت کند. مجبور می

  وضعیت دخترك اصلاً خوب نبود.
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  حال نفس چطوره؟! -

پرسید. ن را میاشکان سر بالا آورده بود و از زینب ای
زینب لبخند کمرنگی زد و پتو را بیشتر دور نوزاد 

  پیچید.

تر از اونیه که با یه نگران نفس نباش. این بچه مقاوم -
  زردي ساده از پا دربیاد.

  اگه چیزیشون بشه من چه خاکی به سرم بریزم؟! -

اشکان گفت و باز بغض ترکاند. معلوم بود حسابی تحت 
  فشار است. 

دونه هزار بار بهش گفتن پاشو بریم دکتر ولی خدا می -
اش نگران جیب خالی منه، موتورم کو گوش شنوا. همه
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رو گذاشتم واسه فروش، اونم فروش نمیره لعنتی. بابام 
  کنه. ولم نمی

خواد من رو برگردونه، یه ذره هم رحم نداره. فقط می
اصلاً به فکر این دوتا نیست که بدون من قراره چه بلایی 

  سرشون بیاد!

اش که در کابین اتومبیل پیچید، ابروهاي ي مردانهگریه
هایش چیز زیادي امیرعباس در هم شد. از حرف

فهمید، فهمیده دستگیرش نشده بود ولی آنچه باید می
  داد.تر از آن بود که نشان میبود. این پسر درمانده

هاي جورواجور سر و کله زده بود که بداند آنقدر با آدم 
رفتار و نوع کلام او، با یک آدم بی سر و پا متفاوت 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

است. یک جور غرور زیباي اصیل در حرکاتش موج 
ها هاي آن آلونکزد. لحن حرف زدنش هم با آدممی

  متفاوت بود.
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جلوي ورودي اورژانس که توقف کرد، زینب بچه به 
اشکان هم دوید. بغل پیاده شد و به طرف در ورودي می

بسم اللهی گفت و پیاده شد. همسرش را جوري در 
ترسید از او دورش کنند آغوش کشیده بود که انگار می

و دیگر نداشته باشدش. حتی وقتی زینب با یکی از 
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پرسنل اورژانس برانکارد آورد، حاضر نشد او را از 
  خودش دور کند. 

هایش را تر دور تن او پیچید و قدمدستانش را محکم
تندتر کرد. امیرعباس دل دور شدن نداشت. چشم 

ترین جاي خالی به آن چرخاند و با پیدا کردن نزدیک
ها رساند. سمت راند. باید خودش را هرچه زودتر به آن

  ممکن بود نیاز به کمکش  داشته باشند.

وارد اورژانس که شد، اشکان را راحت پیدا کرد. وسط 
  نداشت.  رفت. آرام و قرارراهرو قدم رو می

اش را دو هر بار که به دیوار روبرویش رسید، پیشانی
گشت. دلش کوبید و باز مسیر را برمیبار به دیوار می
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سوخت. مرد بود و شدت استیصال بدجور براي او می
  فهمیداین پسر را حسابی می

. قدم تند کرد و خودش را به او رساند. دست که روي 
ید. امیرعباس دو اش گذاشت، اشکان از جا پرشانه

  دستش را بالا گرفت.

کردم این قدر تو آروم پسر جون. ببخش فکر نمی -
  فکر باشی. زینب کجاست؟

اشکان قلنج انگشتانش را شکست و با سر به در بزرگ 
  انتهاي راهرو اشاره کرد.

  بالا سر آوا و نفس. -

  پس تو چرا اینجایی؟ -
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  بیرونم کردن. -

. بغضش که ترکید، گفت و دست جلوي دهانش گذاشت
  دستش را روي لبانش فشرد تا صدایش را خفه کند.

ي او انداخت. از نظر قد و امیرعباس دست دور شانه 
تر بود. گذر قامت تفاوتی نداشتند اما اشکان ریز نقش

  زمان هم دست به سیاهی موهایش دستی نرسانده بود.

بیا، بیا بریم اینجا بشینیم. زینب حواسش به  -
  هست. هردوشون
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اشکان سر تکان داد و با او همراه شد. هنوز هم ناآرام 
بود اما خسته. معلوم بود ناي سر پا ایستادن ندارد. روي 

  صندلی که نشستند، امیرعباس با احتیاط پرسید:

  ي خانمت خبر بدي؟!بهتر نیست به خانواده -

را » خانواده«ي اشکان سر تکان داد و با تلخندي کلمه
  تکرار کند جوري که گویی با این واژه غریبه است.

خوام تو زندگیت فضولی چی شده آقا اشکان؟! نمی -
فهمن. کنم ولی به نظرم دوتا مرد بهتر حرف هم رو می

کنی حرف زدن ممکنه آرومت کنه، من اگه فکر می
  ام!گوش شنواي خوبی
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نش هایش را اهرم بداشکان به جلو خم شد و آرنج
کرده بود. سر چرخاند و نگاه نامطمئنی به امیرعباس 
  انداخت انگار که بخواهد به درستی ادعایش پی ببرد.

  اي بکنم؟!شه اول من یه فضولیمی -

امیرعباس با لبخند کمرنگی سر تکان داد. ظاهراً 
توانسته بود با پیش کشیدن یک بحث جدید حواس 

  اشکان را پرت کند.

  جی زینبی؟!شما همسر سابق آب -

اش عجیب نبود ولی امیرعباس اصلاً انتظار شنیدن جمله
کرد زینب آن را نداشت. شاید چون فکرش را هم نمی

  از او براي کسی سخن گفته باشد.
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  آره! -

  اشکان لبخند کمرنگی زد.

تون پس واقعاً باید گوش شنواي خوبی باشید. تعریف -
  رو زیاد شنیدم!

راندن متلکی باز دل زبان به دهان گرفت تا با پ
نشکند.زبانش بدجور زهر دار شده بود. دست خودش 

  آمد!زد، چیزي ازش کم میهم نبود. انگار اگر نیش نمی

شناسم، تعجب نکنید. من خانم دکتر رو خیلی وقته می _
یعنی از حدود چهار ماه پیش که حال آوا بد شد و 

مجبور شدم ببرمش دکتر. خیلی این مدت بهش زحمت 
  یم. داد
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یه بار سر درددلم باز شده و یه چیزایی راجع به 
ي خودم و آوا بهش گفتم، اونم واسم حرف زد. گذشته

در همین حد گفت که یه بار ازدواج کرده و به خاطر یه 
اشتباه، مجبور به طلاق شده. من مورد اعتماد بودن شما 

شد رو از چشماش خوندم، آخه وقتی حرفتون می
  زد!یچشماش بدجور برق م
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چشمش به ابروهاي درهم امیرعباس که افتاد، با 
اي لبخندش را جمع کرد. ظاهراً زیاده روي کرده سرفه

  بود.

اشکان بدو باید بري واسه تشکیل پرونده و امضاي  -
  رضایت نامه.

هاي گره زینب با حضور به موقعش، از شر اخم
لش در لحظه از این ي امیرعباس نجاتش داد. حاخورده

هایش رو به آن رو شد. تازه داشت کمی از غم و غصه
گرفت. هراسان از جا برخاست و خودش را به فاصله می

  زینب رساند.

  چی شد؟  -
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  زینب چند برگه به طرفش گرفت.

، آوا هم نیاز به جراحی داره. NICUنفس باید بره  -
  بهتره زود کاراش رو انجام بدي!

ن پرید و چشمانش به اشک نشست، از رخ اشکا رنگ
  اي زد.زینب لبخند نوازشگرانه

شه. فقط نگران نباش اشکان جان، همه چی درست می -
  زودتر پرونده تشکیل بده و خودت رو برسون.

  اش؟!هزینه -

آمد. جان داد تا همین یک صدایش از ته چاه بیرون می
و  کلمه را بر زبان آورد. به آوا قول خوشبختی داده بود
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شان مانده ترین مایحتاح زندگیحال در تامین ضروري
  بود. لبخند زینب خواهرانه بود.

  گفتم که، نگران نباش. همه چی حل شده! -

گفت و کوتاه چشم بست. اشکان با نفس عمیقی، بغض 
بزرگش را به عقب راند. وقت غصه خوردن و لعنت 

  جنباند.فرستادن به زمین و زمان نبود. باید دست می

چشم چرخاند تا شاید کمی فکرش جمع شود و بفهمد  
  باید از کجا شروع کند.

  کنیم.بیا بریم، با هم زودتر تمومش می -
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ها را از دستش کشید و جلوتر از او راه امیرعباس برگه
انگار دل اشکان را گرم  افتاد. بودنش یک مزیت بود.

  کرد.می

، با آن حال تمام کارها را امیرعباس انجام داد. از اشکان
  به هم ریخته، توقعی نبود.

خورد و اي میتنها مانده بود یک امضا که باید پاي برگه 
  رفت. همسرش زیر تیغ جراحی می

  پرونده به دست به بخش برگشتند.
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همه چیز آماده بود. انگار اتاق عملشان زیادي خالی بود 
آماده روي که رضایت نامه عمل آوایش از قبل 

  پیشخوان ایستگاه پرستاري، چشم به راه امضاي او بود!

دستش تا روي کاغذ  خودکار را از امیرعباس گرفت.
آمد. دلش رفت اما خودکار در دستش به رقص نمی

قرص نبود. تا وقتی خودش با پزشک آوا صحبت 
ي عمل دهد. خودکار را توانست اجازهکرد، نمینمی

  روي کاغذ رها کرد.

  شه با دکترش صحبت کنم؟!می -

این سوال را از زینب پرسید. انتظار داشت به او 
داد. حتی انگار بربخورد اما ظاهرش این را نشان نمی
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سر ذوق هم آمده بود. با لبخند بزرگی سر پایین و بالا 
  کرد.

  بیا بریم. آره، آره حتماً. -

توجه به پرستاري که اصرار به امضاي هرچه گفت و بی
تر برگه داشت، از بخش اورژانس خارج شد و به عسری

  طرف راهرویی که اتاق پزشکان در آن بود، رفت. 

ها توقف کرده و در زد. امیرعباس و جلوي یکی از اتاق
اي اشکان هم پشت سرش بودند. صداي بفرمایید زنانه

که بلند شد، زینب در را باز و به داخل اشاره کرد. 
کنار او گذشت. امیرعباس اما اشکان سر تکان داد و از 

  لبخند خجلی زد.
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 رماز اینجا به بعد دیگه نیاز نیست. می حضور من -

  کاراي دخترش رو انجام بدم.

زینب با لبخند رفتن او را تماشا کرد. رویش را نداشت 
ها را خودش به او بگوید. ظاهراً امیرعباس همین حرف
. وارد اتاق و حیاي امیرعباس قدیم را داشت جدید، شرم

  شد.

  سلام استاد، ببخشید مزاحم شدیم. -

هاي پزشک آوا که زنی میانسال بود، با لبخند به مبل
  روبروي میزش اشاره زد.

سلام دکتر مهدویان، بیا تو دختر، کم تعارف تیکه  -
  پاره کن!
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میز را دور زد و  گفت و خودش هم از جا برخاست.
  شست.همزمان با زینب، روي مبل مقابل او ن

  خوب من در خدمتم. -

این آقا، شوهر آوا جان هستن استاد. میخوان  -
  خودشون دلیل عمل همسرشون رو بشنون.

سنگین و پرحرف. شاید  نگاه زن روي اشکان چرخید.
  هم با یک دنیا کنایه! 

انگار داشت با نگاهش او را براي تعلل در درمان 
  رخید.چتر میکرد. زبانش اما نرمهمسرش مواخذه می

  من در خدمتم. -
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  سکوت زینب، اشکان را به حرف آورد.

  شه بدونم مشکل همسرم چیه؟!می -

متاسفانه همسرتون مشکل زیاد داره ولی خوشبختانه  -
ش با یه جراحی و یه دوره شه امیدوار بود که هم همهمی

  دارو درمانی برطرف بشه!

  بدونم. خوام تمام مشکلاتش رومی -

خوشحالم که این قدر به فکر  خواد بگمخیلی دلم می -
تونم. آوا به خاطر دیر رسیدن به خانمتی ولی نمی
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بیمارستان، ممکنه رحمش رو از دست بده. پس جایی 
  مونه!براي خوشحالی نمی

اش، رنگ از رخ اشکان پراند. انتظار پاسخ ضربتی
ش سنی آوایشنیدن این حرف را به هیچ وجه نداشت.

  نداشت که بخواهد با این مصیبت روبرو شود.

  یعنی... یعنی چی؟ -

دکتر به جلو خم شد. حال بد اشکان دلش را سوزانده 
  لحنش هم تندي قبل را نداشت.بود.

رحم خانومتون عفونت کرده، خونریزیشم لحظه به  -
شه. بعد از زایمان خوب ازش لحظه داره زیادتر می

هم کنده شدن و نیاز به ترمیم  هاشمراقبت نشده. بخیه
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داره. من  خونی شدید و ضعف بدنی همکم دارن.
دونم شما چقدر به هم علاقه دارید ولی به نظرم باید نمی

قبل از اینکه به فکر ازدواج و بچه دار شدن بیفتید، فکر 
کردین. بدن این بچه ي ضعیف آوا رو هم میبنیه

  سفانه.آمادگی این همه فشار رو نداشته متا

فشرد. اشکان سرش را بین دو دستش گرفته بود و می
کرد که بین او و آوا، نه چطور باید حالی این زن می

عشق و عاشقی در کار بوده و نه تصمیمی براي بچه دار 
  شدن! 

خیر  او به خاطر نجات آوا، قدم پیش گذاشته بود.
خواست در حق او مردانگی کند و حالا هم سرش می
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آوا در آتش ندانم کاري شخصی دیگر  خودش و هم
  سوختند.می
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  ولی اون فقط هفده سالشه! -

زینب چشم بست و سر پایین انداخت. بیشتر از 
هرکسی با مشکلات اشکان و آوا آشنا بود. خوب 

دانست شرایط دردناکشان تا چه حد جان به لبشان می
  کرده است.
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م، احتمال اینکه اصلاً نیازي به امیدت به خدا باشه پسر -
برداشتن رحم نباشه، خیلی زیاده. من فقط بدترین 

  احتمال رو گفتم تا آمادگیش رو داشته باشین!

دکتر با لبخندي مهربان، به جلو خم شده بود و با 
زد. ظاهراً هایش را مینوازش بازوي اشکان، حرف

درماندگی پسرك بدجور دلش را سوزانده بود که تا 
  ن حد از موضع سفت و سختش عقب نشسته بود.ای

رضایت نامه  رمتون میممنونم از توضیحتون، با اجازه -
  رو امضا کنم.

  دکتر هم با او سر پا ایستاد.
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کنی. هرچه زودتر عمل رو شروع بهترین کار رو می -
کنم دکتر کنیم، براي مریضت بهتره. هماهنگ می

  تر باشه. یالت راحتمهدویان هم بتونه بیاد سر عمل تا خ

هایش اشکان لبخند کمرنگی زد و باز تشکر کرد. شانه
تر. زمانه رمقتر از قبل شده بود و پاهایش بیسنگین

ترسید از این یکی کرد. میبدجور داشت آزمایشش می
  سربلند بیرون نیاید.

  چی شد؟ -

در اتاق دیگر را تازه باز کرده بودند که امیرعباس تکیه 
گرفت و به طرفشان آمد. زینب، اشکان را به از دیوار 
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بیرون اتاق هدایت کرد و خودش هم خارج شد. در را 
  .پشت سرش بست

کرد. دلش این همه آرامش، امیرعباس را عصبی می 
جوشید. زمان زیادي از آن مثل سیر و سرکه می

روزهایی بود که مستانه در شرایطی مشابه به شرایط آوا 
ها و راز و نیازهاي آن نوز دوندگیبود، نگذشته بود. ه

  روزهایش فراموشش نشده بود. 

اشکان با سري به زیر افتاده، از کنارش گذشت. زینب 
روبروي امیرعباس ایستاد و دور شدن او را نگریست. 

  رسد. خواست مطمئن شود صدایش به گوش او نمیمی

  خوب! -
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نبود. ابروهایش در هم امیرعباس اما آنقدرها صبور 
اش هاي عصبانیت را در چهرهشد رگهرفته بود و می

  دید. زینب دست به سینه زد.

آوا باید عمل بشه، اوضاعش هم زیاد خوب نیست.  -
نفس رو هم که خودتون دیدین. به خاطر زردي زیاد، 

شاید مجبور بشن خونش رو تعویض کنن. البته باید 
  ده یا نه! می ببینیم به دارو درمانی جواب

  امیرعباس دستی به صورتش کشید و واي آرامی گفت.
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شه خواهش کنم فرار شد منم تو اتاق عمل باشم، می -
  حواستون به اشکان باشه؟

  امیرعباس سر پایین و بالا کرد.

  آره، آره حتماً. -

زینب ممنون آرامی گفت و به طرف بخش اورژانس به 
مه را امضا زده و حالا ي رضایت ناراه افتاد. اشکان برگه

  بالاي سر آوا ایستاده بود.

زد و گاهی گاهی لبخند می زد.داشت با او حرف می
کشید. چند بار هم خم شد و دست زیر چشمانش می

پیشانی همسرش را بوسید. در تمام مدتی که او عقده 
کرد، آوا چشم بسته بود و آرام آرام اشک گشایی می
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ي ساده ن، به یک بوسهي آخر اشکاریخت. بوسهمی
  ختم نشد. 

اش بود. بعد هم هاي قبلیتر از بوسهکمی طولانی
پیشانی به پیشانی آوا چسباند و بغض ترکاند. تمام این 

اي که کامل کشیده نشده بود، قابل اتفاقات از لاي پرده
  دیدن بود. یک تصویر پرمعنی، بدون هیچ آوایی!

  .باید مریضتون رو ببریم خانم دکتر -

  گم.چشم الان بهشون می -

شان آنقدر زیبا بود که پرستار هم دلش خلوت دونفره
خواست نیامده بود به هم بزندش. زینب هم دلش نمی
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شان را نصفه نیمه بگذارند. هاي روي دل ماندهحرف
  ها دارند.دانست اشکان و آوا هنوز نگفتهخوب می

شود. هاشان به عشق بازي ختم هنوز مانده بود خلوت 
یک جور حریم سنگین بینشان وجود داشت که زمان 

خواست شکسته شود اما زمان نبود. آوا هرچه زودتر می
  شد.باید عمل می
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  کنن.برو زینب جان، این دوتا حالا حالا دل نمی -
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لبخند تلخی به امیرعباس زد و از او فاصله گرفت. چقدر 
تفاوت بزرگ.  ود، با یکشان به هم شبیه بزندگی

اشکان در این چند ماه، یکبار هم کم نیاورده و عقب 
ننشسته بود، برخلاف امیرعباس. شاید هم داشت 

  کرد. اشکان خیانت ندیده بود. انصافی میبی

اي حواس اشکان را به ي اتاقک، با سرفهپشت پرده
حضورش جلب کرد. اشکان هراسان از آوا فاصله 

چشمانش کشید. در این چند ماهی  گرفت و دست زیر
شناختش، بارها شکستن او را دیده بود، اما به یاد که می

  نداشت هیچ وقت این قدر به آوا نزدیک باشد.
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اي که به جرم تخطی از خط مشی هاي پسر ناز پرورده 
پدرش، از همه جا رانده و مانده شده بود ولی پشت 

  نکرد. دختري را که تنها امیدش به او بود، خالی

  اید؟آماده -

زینب مجور ورودش  اشکان نگاه دزدید و سر تکان داد.
  را گرفت. پرده را کامل کنار زد و وارد شد.

  اي عزیزم؟!خوب آوا خانوم، آماده -

تکان داد. سنی نداشت براي  آوا تلخندي زد و سر
رسیدن به این حال و این وضع. نگاهش به همه جا 

اشکان حضور داشت. بیشتر چرخید به جز سمتی که می
  ي او بود.از همه شرمنده
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ي ي مردانگی پسري که رفاه و آسایش خانهشرمنده 
پدري را فداي زنده ماندن او و فرزندش کرده بود. 
اشکان اما انگار تازه شرم و حیا را کنار گذاشته بود. 

اي رهایش دست کوچک آوا را در دست داشت و لحظه
  کرد. نمی

که پشت سر آوا بسته شد، انگار قدرت در اتاق عمل 
پاهاي او هم ته کشید. دست به دیوار گرفت تا فرو 

پولی یک طرف، گرسنگی این چند روز نریزد. شرم بی
  آورد.داشت از پا درش می
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زد، شان میکل زوري که براي تامین مخارج زندگی 
شد که بهتر بود نصیب آوا و یک وعده غذاي مختصر می

  شیر نفس شود.

  بیا پسر، بیا اینجا بشین قبل از اینکه از پا بیفتی. -

امیرعباس بازوي او را گرفت و او را به طرف 
هاي کنار دیوار هدایت کرد. اشکان که روي صندلی

صندلی نشست و سر به دیوار چشم بست، امیرعباس او 
را جلوي اتاق عمل تنها گذاشت و از آن طبقه و بعد از 

ي اشکان و ج شد. رنگ پریدهساختمان بیمارستان خار
ي سبک توضیحات مختصري که از زینب درباره
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اش شنیده بود، ترسانده بودش. ترجیح داد قبل زندگی
  از اینکه پسرك از پا بیفتد، به دادش برسد.
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رفت و برگشتش یک ربع هم طول نکشید. اشکان هنوز 
سته بود. شاید به همان وضعی که رهایش کرده بود، نش

هم از شدت خستگی خوابش برده بود. کنارش نشست 
  و نایلون دستش را با سر و صدا جابجا کرد.

اشکان سر از دیوار برداشت و لاي چشمانش را کمی  
زند تا سرپا بماند. باز کرد. معلوم بود دارد زور می
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هاي داخل نایلون را بیرون امیرعباس یکی از ساندویچ
کردن روکش رویش، آن را به طرف کشید و با باز 
  اشکان گرفت.

بیا این رو بخور، زیاد دندون گیر نیست ولی از هیچی  -
  بهتره!

اشکان لبخند کمرنگی زد و ساندویچ را گرفت. دستش 
با تعلل بالا آمد. لرزش آن هم کاملاً محسوس بود. اگر 

در موقعیت دیگري بود، شاید براي خوردن این 
کرد تا غرورش را نجات بدهد، اما ساندویچ کمی ناز مب

تر از آن بود که به تر و گرسنهدر آن لحظه بد حال
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ترسید پس بیفتد و آوا و غرورش توجهی کند. می
  دست و پایی او شوند. نفسش فداي بی

گاز اول را که به ساندویچش زد، امیرعباس با لبخند 
رضایت بخشی، ساندویچ دیگري از نایلون بیرون کشید. 

ترسید همراه خوبی نباشد اي زیادي نداشت ولی میاشته
  و به اشکان بر بخورد. 

اش، بیشتر از نصف ساندویچ اشکان هم با تمام گرسنگی
را نتوانست بخورد. گرسنه بود. زیادي هم گرسنه بود 

تر با بدترین شرایط اما فکر دختري که کمی آن طرف
  کرد.زیر تیغ جراحی بود، رهایش نمی
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ه امید مردانگی او، فرار کرده و از شهر و دختري که ب 
دیار خودش آواره شده بود و حالا از او یک مشت 

استخوان مانده بود با روکشی از پوست. باردار بود و 
کسی نبود نازش را بخرد. او هم هنرش را نداشت. نه 

اش کرده بودند که اینکه نخواهد، نه، آنقدر درمانده
  بود.براي تامین نان شبشان مانده 

  ممنون، واقعاً بهش نیاز داشتم. -

  چیزي نخوردي که! -

  سر بالا انداخت.

  همین کافیه، از گلوم پایین نمیره. -
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ي ساندویچ را از او گرفت. از امیرعباس، باقیمانده
ساندویچ خودش هم یکی دو گاز بیشتر خورده نشده 

بود. هردو را دوباره داخل روکشش گذاشت و جمع 
  کرد.
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فرم. مالک شرکت شاهین من پسر دکتر شاهین -
  گستر!

حرفش آنقدر غیر منتظره و باور نکردنی بود که 
  امیرعباس با چشمانی از حدقه بیرون زده، پرسید:



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  فر؟!فر؟ دکتر امیر شاهیندکتر شاهین -

اشکان با نیشخندي سر تکان داد. آنقدر به خاطر پسر 
ت شده بود که نامش هم فر بودن اذیدکتر شاهین

  کرد.حالش را بد می

» هیس«سر به دیوار تکیه زد و نگاه تصویر دختر  

ترسید به امیرعباس بنگرد و روبرویش دوخت. می
  نفرت نگاهش، حال او را هم منقلب کند.

  جدي نگفتی، مگه نه؟ -

  ترین واقعیت زندگی منه!این تلخ -
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اي به ظهنگاهش همچنان به روبرو بود. امیرعباس لح
ي رخ ناراحت او نگریست. اثري از شوخی در چهرهنیم

  شد. پسرك دیده نمی

فر فقط یه پسر تا جایی که من یادمه دکتر شاهین -
  ي معماري بود.داشت که اونم نابغه

فر ي دکتر شاهینخوره همون پسر نابغهبه من نمی -
  باشم؟

 فر،امیرعباس تنها نگاهش کرد. از پسر دکتر شاهین

ها و جز یک اسم هیچ نشنیده بود. بارها و بارها طرح
هاي او را دیده و تعریفشان را شنیده بود. قبول نقشه
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ترین معماران کشور است اما داشت که از بزرگ
  کرد تا این حد کم سن و سال باشد. فکرش را هم نمی

فر بالاي هفتاد سال سن داشت. به این پسر دکتر شاهین
  اش باشد.نوه خورد کهبیشتر می

فر رو شنیدم، تقریباً اولین بار که اسم اشکان شاهین -
ي ملی بزرگ نه سال پیش بود. اجراي یه پروژههشت

. شرکت رو قرار بود بدن به بهترین طرحی که ارائه بشه
شدیم این پروژه رو ما تازه کار بود. اگه موفق می

  شد.بگیریم، برامون عالی می

م و تهش گفتن طرحی که شب و روز تلاش کردی 
شرکت شاهین گستر ارائه کرده از همه بهتر بوده و اون 
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ما اون قدر  انتخاب شده. اولش شاکی شدم. چون طرح
کردم کسی بتونه خوب بود که فکرش رو هم نمی

بهترش رو ارائه بده. با کلی اصرار تونستم طرح ارائه 
  ي شاهین گستر رو ببینم.شده
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با یه نگاه، نظرم به کل عوض شد. چیزایی تک اون طرح 
لحاظ شده بود که ما حتی فکرش رو هم نکرده بودیم. 

مثل فضاي سبز چند طبقه به جاي استفاده از فضاي 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زیادي از کل پروژه براي فضاي سبز. بازیافت پسماندها 
  تون بود.هم تو برنامه

شه می اونجا بود که فهمیدم چجوري یه شرکت مهندسی
  زنه. ي شرکتا رو کنار میشرکت شاهین گستر و بقیه

چند بار سعی کردم طراح اصلی نقشه رو ببینم. فقط یه 
نشونم دادن و گفتن پسر دکتر  اسم کوچک زیر نقشه

گشتم مشهد. واسه فره. وقتم کم بود و باید برمیشاهین
همین نشد ملاقات حضوري داشته باشیم. بعد از اون هم 

فر رو شنیدم. باید اعتراف ر اسم اشکان شاهینچند با
فر کردم پسر دکتر شاهینکنم که اصلاً فکرش رو نمی

  معروف، این قدر جوون باشه.
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زنین، واسه من یه اي که ازش حرف میاون پروژه -
جور سنگ محک بود. اولین بار بود که بابام بهم اعتماد 

بعد از کرد. شونزده سالم بیشتر نبود. خدا من رو می
  پنج دختر به مامان و بابام داد. 

تک پسر بودم و عزیز خانواده. مامانم نزدیک پنجاه 
سالش بود موقع تولد من. بعد از اون یه زن بود با کلی 

  اومد.مریضی. خواهرام از من زیاد خوششون نمی

  نیشخندي زد و ادامه داد:

مون زیاد البته که الآنم خوششون نمیاد! تفاوت سنی -
. بابام تر از خودم داشتمد. چندتا خواهرزاده بزرگبو

کرد. از ده سالگی باهاش ولی همه جور روم حساب می
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آوردم. همه ها رو میرفتم شرکت. باید بهترین نمرهمی
  شدم تا بابام راضی باشه.جا باید اول می

خرید. مامانم تک پسر بودم ولی هیچ کس نازم رو نمی 
تر رو داشت. هرچی بزرگتنها کسی بود که هوام 

شد. هاي بابام بیشتر میگیريشدم، سختمی
فر دیگه بسازه. منم خواست ازم به امیر شاهینمی

  ناراضی نبودم.

از همون اول فهمیدم به کار بابام علاقه دارم. بعد از  
موفقیتم تو اون پروژه، بابام بهم اختیارات بیشتري داد. 

  انشگاه تهران گرفتم.مدرك کارشناسیم رو تو بهترین د
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هاي رفتنم رو شروع کرد. سال آخر دانشگاه، بابا زمزمه
گفت هاي دنیا. میخواست بفرستدم بهترین دانشگاهمی

هاي اینجا هرچه قدرم که خوب باشه به پاي دانشگاه
  رسه. ایتالیا رو انتخاب کرده بود. مطرح دنیا نمی

رو انجام داد و بلافاصله بعد از همون سال هم کارام 
گرفتن مدرکم، قرار شد تو یه کالج بزرگ ایتالیایی 

درسم رو ادامه بدم. من تو تمام زندگیم خیلی تنها بودم. 
تفاوت سنی زیادم با خواهرام، این تنهایی رو بیشتر 

مون یه باغبون داشتیم که از قبل تولدم، کرد. تو خونهمی
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خانمش هم کمک دست مامانم کرد. واسه بابام کار می
  بود.

تر آوا، دختر همین زن و شوهر بود. ازم خیلی کوچیک 
بود. همیشه مثل خواهرم دوستش داشتم. دلیل اصلیش 

تر داشت که با هم هم این بود که آوا یه برادر بزرگ
کلاس همبازي بودیم. تمام مقاطع تحصیلی رو با هم هم

من هیچ وقت  بودیم. به خاطر همین با هم بودنمون،
  ي غیرانتفاعی.راضی نشدم برم مدرسه

سال سوم دبیرستان، حال امین بد شد. سرطان خون  
گرفت و کمتر از دو ماه بعد فوت شد. امین عاشق آوا 

گیر و تنها شده بود. بود. بعد از فوتش، آوا خیلی گوشه
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تونست باهاش ي نه ساله که هیچ کس نمییه دختر بچه
  . در مورد من قضیه فرق داشت.ارتباط برقرار کنه

ت. از ي امین، ولی واقعاً دوست داشآوا من رو نه اندازه 
اون موقع به بعد من شدم داداش اشکانِ آوا. همه هم 

مون به هم واقعاً خواهر و برادریه. آوا دونستن علاقهمی
از همون بچگی نامزد داشت. رسم خانوادگیشون بود که 

  کردن. به قولی ناف بر می

پسرعموي آوا، پسر بدي نبود. چند باري دیده بودمش. 
شاگرد یه مکانیکی بود و اون قدر جربزه داشت که 
خودش صاحب کار بشه. فقط یه مشکل که داشت، 
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غیرتی بودن زیادش بود. اون قدر حساس بود که باعث 
  شد بین من و آوا فاصله بیفته. 

، دیدم حال آوا خوبهمن مشکلی نداشتم. همین که می
برام کافی بود. از طرفی قرار بود یه مدت طولانی نباشم 

کردم آوا با حضور پسر عموش کمتر اذیت و فکر می
  شه.می
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براي رفتنم، بابام یه گودباي پارتی بزرگ ترتیب داد. 
تمام فامیل رو دعوت کرده بود. آوا و مادرش و چندتا 
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بابام با وجود سن زن دیگه مسئول پذیرایی بودن. 
بالاش، فکر بازي داره. از یه ساعت به بعد مهمونی 
مختص ما جوونا بود و خودش و مامانم و هم سن و 

  ي خواهر بزرگم.سالاشون با هم رفتن خونه

شد اون قدر اون شب رو دور و برم شلوغ بود که نمی 
ام و حواسم به همه چی باشه. آخر شب خواهرزاده

کردن. بساط مشروبشون  ترغدوستاش جمع رو شلو
همیشه به راه بود. منم اون شب زیاده روي کردم و از 

  یه جایی به بعد هیچی نفهمیدم. 

صبح که بیدار شدم، خبري از آدماي دیشب و بریز و 
بپاششون نبود. سه روز بعد پرواز داشتم. آوا رو از شب 
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ي عموش گفت با خانوادهمهمونی ندیده بودم. مامانم می
ه دیدن مادربزرگش. از اینکه قرار بود بدون رفت

اي نبود. یه خداحافظی ازش برم، ناراحت بودم ولی چاره
  .ي بلند و بالا براش نوشتم و سپردم به مامانمنامه

نام و خونه و زندگیم تو ایتالیا، از قبل به کاراي ثبت 
لطف وکیل بابام انجام شده بود. خیلی زود جاگیر شدم. 

زدم و حال گذشت. هربار زنگ میفتنم مییه ماه از ر
داد. فکر پرسیدم، مامانم جواب سر بالا میآوا رو می

خواد که من ازش خبر داشته کردم پسرعموش نمیمی
  باشم. 
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ام زنگ زد. آرمان، با اینکه سه سال یه روز خواهرزاده
تر بود اما هنوز تکلیفش با زندگیش معلوم ازم بزرگ

شرایط زندگیم بدون. گفت تصمیم خواست از نبود. می
گرفته براي زندگی ایران خارج بشه. ازم خواست 

  واسش دعوت نامه بفرستم تا زودتر بتونه بیاد پیشم. 

چند ساعت بعد خواهرم زنگ زد. ظاهراً آرمان اصلاً 
خبر از همه، رفته بود ترکیه. دلیلش رو ایران نبود. بی

  هم هرچی پرسیدم، جواب درست نگرفتم. 

مون شب مامان آوا باهام تماس گرفت. زن آروم و ه
دونستم تا یه شناختمش که میمهربونی بود. اون قدر می

کار مهم نداشته باشه،  محاله به قول خودش مزاحم من 
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بشه. تماس تصویري گرفته بود. تنها کسی که 
تونست کمکش کنه، آوا بود وگرنه زن بیچاره سر از می

  رد!آوگوشی و اینترنت درنمی
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جوابش رو که دادم، بلافاصله بعد از اینکه پرسیدم چه 
ریخت که خبر؟ بغضش ترکید. یه جوري اشک می

ترسیدم کسی مرده باشه. نتونست چیزي رو واسم 
توضیح بده. فقط آوا رو که پشت سرش بود، بهم نشون 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي باشه که شد همون دختر سرزندهداد. باورم نمی
  ن بار تو مهمونی دیده بودمش. آخری

صورتش سیاه و کبود و دستشم از گردنش آویزون 
کدوم توضیح درست بهم بود. هرچی پرسیدم، هیچ

ندادن فقط آوا گفت از آقا آرمان بپرس و تماس قطع 
شد. اسم آرمان که اومد، چهار ستون تنم لرزید. از 

کرد که اصلاً اومد. وقتی مست میآرمان هرکاري برمی
  کنه.فهمید کجاست و چیکار مینمی

با کلی تهدید زیر زبون آرمان رو کشیدم. همون شب  
تو اون مهمونی کذایی به آوا تجاوز کرده بود و 
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اي بود که تازه داشت خودش رو نشون اش نطفهنتیجه
  داد. می

پسرعموي آوا که موضوع رو فهمید، اول افتاد دنبال 
ش ازش کوتاه شد، آرمان. وقتی با فرار آرمان، دست

افتاده بود به جون آواي بیچاره و به قصد کشت زده 
  بودش. 

ي آوا دونه چی به من گذشت. از تعصب خانوادهخدا می
خبر داشتم. محال بود از خونش بگذرن. مامان و بابامم 

دونم، به آب و آتیش زدن تا از که فهمیدن قضیه رو می
در میون برگشتن منصرفم کنن ولی پاي جون یه آدم 

دونستم. آوا تو بود. خودم رو تو این اتفاق مقصر می
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اي که به خاطر من گرفته شده بود، مورد تجاوز مهمونی
  قرار گرفت.

با اولین پروازي که گیرم اومد، برگشتم. آوا رو برده  
اش به این امید که آبا از آسیاب بیفته ي خالهبودن خونه

  آبروییش فراموش بشه.و بی

ي ما جمع ي پدریش، هرروز جلوي خونهنوادهمرداي خا
گفتن باید ننگی شدن. حرفشون هم یه چیز بود. میمی

  که بار اومده رو پاك کنن.

ذاشت. ي دخالت نداشتم یعنی بابام نمیمن اجازه 
آخرش وقتی دیدم که باباي آوا هم همراه مرداي 
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خیال فامیلش شده و قراره برن سراغ دختر بیچاره، بی
  ماتوم بابام شدم و خودم رو نشون دادم.اولتی

یه کتک مفصل هم خوردم. بعد عموي بزرگش که  
خواست شر رو یه جوري بخوابونه، بهم گفت انگار می

تنها راه خاموش کردن این آتیش، مرگ یا ازدواج 
آواست. این رو جوري گفت که فقط من بشنوم. بعد هم 

  دست بقیه رو گرفت و رفت.
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اوضاع بدي بود. یه دوراهی وحشتناك. من آوا رو 
دوست داشتم. خیلی هم دوستش داشتم ولی نه به 

عنوان همسر. آوا، خواهرم بود. وقتی این موضوع رو به 
مامانم گفتم، هیچی نگفت. فقط نگام کرد و اشک 

گشت و با ریخت. آرمان برگشتنی نبود. اگه هم برمی
قدر مردونگی نداشت که خیالم کرد، اون آوا ازدواج می

  ي آوا راحت بشه.از آینده

بابام مثل مانانم برخورد نکرد. یکی زد تو گوشم و تو  
اتاقم زندونیم کرد. خودش هم رفت تا برام بلیط بگیره 

اي که خودش و با اولین پرواز برم گردونه سر زندگی
دونست. من روي درس خوندن تو برام صلاح می

الیایی، حساب زیادي باز کرده بودم ولی بهترین کالج ایت
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شد خودخواه وقتی پاي جون آوا در میون بود، نمی
  باشم.

بابام که رفت، زیاد طول نکشید که در اتاقم باز شد.  
ي مدارکی که مامانم پشت در بود با یه چمدون و همه

تونست به دردم بخوره. نگام کرد و یه لبخند زد و می
  رفت. 

نجات ندادن آوا نداشتم. به امید  دیگه دلیلی واسه
دونستم مامانم ازم دریغ همون نگاه و دعایی که می

اش. کنه، دل به دریا زدم و رفتم سراغ آوا و خانوادهنمی
پیشنهاد ازدواجم، اونا رو متعجب کرده بود ولی نه وقت 

  اي جز موافقت. فکر کردن مونده بود و نه چاره
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رش رفتیم محضر و زن و همون روز، با آوا و پدر و ماد
شوهر شدیم. بابا هم وقتی پیدامون کرد که کار از کار 

گذشته بود. مامان و باباي آوا رفتن شهر پدري مادرش 
فهمیدن، ممکن ي پدریش قضیه رو میچون اگه خانواده

گذشت تا به . حداقل چند سال باید میبود خون راه بیفته
  قول خودشون ننگ پاك بشه. 

تمان کوچیک داشتم. به امید زندگی تو اون من یه آپار
خونه و کار کردن تو شرکت یکی از دوستام قید همه 

اي که کردم. از لحظهچی رو زده بودم ولی اشتباه می
امضام خورد زیر سند ازدواجم با آوا، بابام و وکیلش 

  سایه به سایه دنبالم بودن.
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جز همون موتوري که مامانم اي نداشتم به هیچ دارایی
واسه تولدم خریده بود. خونه و ماشینم به نام بابام بود. 

کردن و رفتم، اول قبولم میهرجا هم که واسه کار می
دادن. این شد که روز بعد حتی جواب سلامم رو نمی

  دست آوا رو گرفتم و آوردمش مشهد.

کردم اینجا دیگه نفوذ بابام کاري از پیش فکر می 
فر کردم. دکتر امیر شاهینبره ولی بازم اشتباه مینمی

کردن همه جا آشنا داشت. هیچ وقت فکرش رو هم نمی
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اي مثل جایی که الان توش زندگی یه روز از محله
ترین کنم، رد بشم ولی حالا دارم تو یکی از داغونمی

کنم. بابام اون قدر محدودم آلونکاي اونجا زندگی می
ونم با فروش موتورم، یه پولی جور تکرده که حتی نمی

  کنم و بزنم به زخم زندگیم.

  تلخند دردناکی زد.

کنم لازمه از من و این تموم چیزایی که فکر می -
بدبختیام بدونین. از اون اشکان شاهین فر فقط همینی 

خوره، که اینجا نشسته مونده. دیگه نه هنرم به دردم می
  م!نه اسم و رسمم! خودمم و لباسهاي تن
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کنی؟ من چند بار باهاشون چرا با بابات صحبت نمی -
  اي به نظر میاد.برخورد داشتم. آدم منطقی

من تمام خط قرمزاي بابام رو رد کردم. الان تنها  -
کنه اینه که آوا رو طلاق بدم و چیزي که راضیش می

بسپرمش دست عموهاش. اونا هم هنوز اون قدر داغن 
  گذرن!شون نمیکه مطمئنم از خون هیچ کدوم

یعنی حاضري به خاطرشون این قدر بدبختی رو تحمل  -
  کنی؟!

تا حالا به خاطر اونا بوده ولی حالا خودم هم دلِ دل  -
  کندن ندارم. نفس و آوا تمام زندگی منن!

  همون حس خواهر و برادري؟! -
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امیرعباس با لبخند معناداري این را پرسید. اشکان 
  ي صداداري کرد.خنده

  دیگه، این یکی اسمش عشقه!نه  -
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آمد. اشکان گذشت و خبري از اتاق عمل نمیزمان می 
قرار و عصبی طول راهروي جلوي اتاق عمل را طی بی
گشت. هر کرد و با رسیدن به آخر آن، دوباره برمیمی

نشست و ي صندلی مینیم ساعت هم چند دقیقه لبه
  فت. خستگی پاهایش را می گر
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زینب هم هنوز بیرون نیامده بود. امیرعباس یکی دو بار 
رفت تا از نفس خبري بگیرد. طفلک بیچاره  NICUبه 

قراري زیر دستگاه، با تنی برهنه و چشمانی بسته، بی
اش، ي سینهي قفسههاي بیرون زدهکرد. استخوانمی

داد. معلوم بود زیاد گرسنگی حالا بیشتر خود نشان می
ست. پرستارش معتقد بود بدنش حسابی کم کشیده ا

  اش را شدیدتر کرده است. آب است و همین زردي

وقتی اشکان از حال او پرسید، امیرعباس لبخندي زد و 
دید که هاي پرستار را بازگو کرد. میبا سانسور حرف

آورد و هیچ عذاب وجدان چطور دارد او را از پا درمی
  ند.خواست حال او را بدتر کدلش نمی
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ساعت از هشت شب گذشته بود که بالاخره در اتاق  
عمل باز شد و زینب به همراه استادش از آن خارج 

ها قدم تند کرد که هر شدند. اشکان جوري به سمت آن
  دو نفر جا خورده سر جایشان ایستادند.

  چی شد؟ حالش خوبه؟ -

پزشک آوا لبخند مهربانی زد و سر تکان داد. از این 
ها پشت هاي نگرانی که ساعتدیده بود. آدمموارد کم ن

اند و زمان هم برایشان حسابی کش اتاق عمل نشسته
  آمده است.
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ظاهراً خدا هردوتون رو زیادي دوست داره. با اون  -
کردم حجم از خونریزي و عفونت، فکرش رو هم نمی

  بتونیم رحم رو حفظ کنیم.

  بعد رو به زینب ادامه داد:

مهدویان، حضورت واقعاً کارساز خسته نباشی دکتر  -
  بود.

  زینب سر تکان داد و با لبخند خجلی گفت:

ممنون استاد، خوشحالم که حداقل دست و پا گیر  -
  نبودم!

اگه به تواناییت شک داشتم، محال بود بذارم کمکم  -
  باشی. خسته نباشی!
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  419پارت#

  زینب تشکري کرد و رفتن او را نگریست.

  ا کی میاد بیرون؟!پس آو -

  رفت، گفت:زینب درحالیکه به سمت آسانسور می

  .ICUآوا رو که بردن  -

  ؟ مگه نگفت حالش خوبه؟ICUواسه چی -

هاي زینب را هم لحن جاخورده و عصبی اشکان، قدم
متوقف کرد. روبرویش ایستاد و سعی کرد خستگی 

  روي انتخاب درست کلمات و برخوردش اثر نگذارد.
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لش خوبه، فقط گفت رحمش رو برنداشتیم. نگفت حا -
  .ICUرفت به خاطر عفونت شدید و کم خونی باید می

  تا کی؟ -

گرفت. روي چشمانش را یک لایه اش میداشت گریه
آب گرفته بود. روز بدي را گذرانده بود. شاید هم 

  روزهاي بدي را! 

شد. الان تر میگذشت هم عرصه بر او تنگهرچه می
توانست شادش کند، حال خوب آوا و میتنها خبري که 

  اش هم به درك! نفسش بود. جیب خالی
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افتاد تا بتواند نهایتش به دست و پاي این زن و مرد می
ي بیمارستان را پسشان با کارگري هم که شده هزینه

  بدهد. تنها کافی بود عزیزانش بهتر شوند.

  زینب لبخند مهربانی زد.

ي ه. خطر رفع شده. همهاشکان جان خیالت راحت باش -
اینا براي زودتر خوب شدن آواست. چرا این قدر 

  نگرانی؟!

اشکان کمی عقب رفت تا اینکه با تکیه به دیوار پشت 
سرش، جلوي سقوطش را بگیرد. نیرویش حسابی 

  تحلیل رفته بود.
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دست و پا نبودم، هیچ عرضه و بیاگه این قدر بی -
  ادن!افتکدومشون به این حال و روز نمی

چشم در حدقه چرخاند تا جلوي  گفت و سر بالا گرفت.
  هایش را بگیرد.ریزش اشک

تونستی کاري زنی آخه؟ تو میاین چه حرفیه که می -
  بکنی و نکردي؟!

افتادم، دلش شاید اگه به دست و پاي بابام می -
  ذاشت.سوخت و این قدر ما رو تو منگنه نمیمی

  

 

  420پارت#
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خواست تو بهش برگردي. اگه پاي ات فقط میباب -
گفتم بهتره جون آوا و نفس وسط نبود، منم بهت می

برگردي، ولی تو بهترین انتخاب رو کردي. اگه نبودي و 
رسیدي، محال بود بتونه از دست به داد آوا نمی

  اش فرار کنه و سالم بمونه!خانواده

  نالید:اشکان دوباره سر به دیوار پشت سرش تکیه زد و 

  نه که الان خیلی سالمه! -

زینب سر چرخاند و نگاه مستاصلش را به امیرعباس 
دوخت. امیرعباس سر تکان داد و لبی کج کرد. تاسف 

داد آمد. ترجیح میتنها کاري بود که از دستش برمی
  کنار بایستد و درایت زینب را نظاره کند.
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  خواي بري پیشش؟!می -

  دن؟!اجازه می -

ه از دیوار گرفت و سوال زینب را با ذوق اشکان تکی
زیادي جواب داد. انگار که انرژي گرفته بود. زینب با 

  لبخند مهربانی گفت:

  تونی داشته باشی.اي مییه ملاقات چند دقیقه -

  اشکان تند تند سر پایین و بالا کرد.

  باشه، باشه، همونم غنیمته! -

* * * *  
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ر آوا، به طرف گان و کلاه پوشیده بود و پشت سر پرستا
رفت. اولین بار بود که به خاطر ملاقات او، اتاق او می

ها کنار او زندگی کرده کوبید. سالقلبش در دهانش می
بود. آغوشش همیشه به روي او باز بود. برادرانه 

کرد. اما هیچ گاه دوستش داشت و محبت خرجش می
نگاهش به او جز برادري نبود. حتی تصورش را هم 

که روزي با شنیدن اسمش هم قلبش روي کرد نمی
  هزار بزند!

پرستار کنار اتاقکی ایستاد و دست جلو برد تا پرده را  
بکشد. چشمان اشکان خود به خود بسته شد. از نگاه 

  ي آوا شرم داشت.کردن به چشمان خسته
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نتوانسته بود آنطور که باید براي او حامی خوبی باشد. 
اي که قدم به قدم سایهتمام مدت فرار کرده بود. با 

هایش را خیلی راحت پنبه همراهش بود و تمام رشته
دانست. مردي اي که هویتش را خوب میکرد. سایهمی

 اش بود و کلی آرزو براي او و آیندهکه یک عمر حامی

  دید.داشت و حالا تمام آرزوهایش را نقش بر آب می

  

 

  421پارت#

را پشیمان کند. خبر نداشت که  قرار گذاشته بود اشکان
پسرش از وقتی دل از کف داده است، جانش را کف 
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دستانش گرفته و به قیمت از دست دادنش هم که شده، 
  از همسر و دخترش حمایت خواهد کرد.

مریضتون بیداره و انگار چشم به راه شماست، فقط  -
  ش نکنین. ده دقیقه وقت دارین.لطف کنید خسته

گفت و از او فاصله گرفت. دیدن آوا بین پرستار این را 
خواست که اشکان آن همه دم و دستگاه دل شیر می

  نداشتش!

توانست هاي هاي گریه کند. می بدجور بغض کرده بود.
پاهایش به زمین چسبیده بود. چشمان آوا را درست 

فهمید بسته است یا از لاي مژگان بلندش، دید. نمینمی
  کند. نگاهش می
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ا که قوس گرفت، پاهاي او هم از زمین کنده لبان آو
شد. نیرویی وراي نیروي خودش، او را به سمت آوایش 

برد. آنقدر جلو رفت که کافی بود چشم ببندد تا می
هایشان با هم لبانش روي لبان خشک آوا بنشیند. نفس

  یکی شده بود.

دستان آوا که دور گردنش حلقه شد و بغضش  
. منبع آن نیروي ماورایی را شکست، تازه به خودش آمد

پیدا کرده بود. ظاهراً آوایش هم حسی مانند حس او 
  لرزید.داشت. دنیا میان دستانش می

تن نحیف آوا را با یک دست به سینه چسباند تا 
ي طولانی و محکم زیر الرزشش آرام گیرد. بوسه
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گلویش نشاند. بوي الکل هم عطر تن آوایش را کم 
  نکرده بود. 

ایش را از زیر گلوي او تا روي چشمانش امتداد هبوسه
کرد اما اش نمیتر شد. آوا همراهیداد. بوسید و تشنه

شکایتی هم نداشت. دلش را خوش کرد و حالش را 
  اش.گذاشت پاي شرم دخترانه

هایش را ربوده آوایش مادري بود که ظالمانه دخترانگی 
ین را کشید تا زخم روحش درمان شود. ابودند. طول می

  دانست.اشکان بهتر از هرکسی می
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  422پارت#

هاي در حد جان کنده بود براي اینکه آوایش نزدیکی
گرفتن دستش را هم طاقت بیاورد. دخترك بدجور 

شد ولی ترسیده و مضطرب بود. از بوسیدنش سیر نمی
وقت هم نداشت. یکبار دیگر او را به سینه فشرد و زیر 

  گوشش پرسید:

  خوبی عزیزم؟ خیلی که درد نداري دردت به جونم؟  -

برد. آوا جملاتش همان جملاتی بود که همیشه به کار می
از همان اول عزیز اشکان بود اما حس و حالش دنیا دنیا 

  با حس و حال قدیم تفاوت داشت.
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ي آوا هاي گل انداختهلحنش بدجور نازکشانه بود. گونه 
اشکان را خوب فهمیده کرد که تفاوت لحن معلوم می

  است.

  آره خوبم، حال... حال بچه چطوره؟ -

از اول هم ادعا داشت حسی به دخترش ندارد. نامش را 
هم اشکان انتخاب کرده و برایش شناسنامه گرفته بود. 

در تمام این چند مدت یکبار هم او را به نام صدا نزده 
  دانست. بود. شاید هم نام او را نمی

رسیدن نام انتخابی اشکان را هم به خودش زحمت پ
هایش نداده بود. دخترش را باعث تمام بدبختی
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هایی که دامن اشکان را هم بدجور دانست. بدبختیمی
  کرد.گرفته بود و رهایش نمی

هایی که نوش جان کرده بود و دختري که با وجود کتک
اش توي حلقش ریخته هایی که مادر و خالهنوش دم

ت به تن نحیف او چسبیده بود و بودند، سفت و سخ
اش شد و قصد دل کندن نداشت. آخر هم باعث رسوایی

  هم او و هم اشکان را بدبخت کرد. خودش را هم!

ي دختري با شرایط او محال بود در این کشور آینده 
قشنگی داشته باشد. اشکان از بچه خطاب کردن 

دخترش راضی نبود اما همین که آوا یاد نفس افتاده 
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اي روي پیشانی او د، جاي خوشحالی داشت. بوسهبو
  کاشت.

نفس هم خوبه، فقط منتظره مامان کوچولوش زودتر  -
  خوب بشه تا باز ازش آویزون بشه!

  

 

  423پارت#

ي مستقیم اشکان به هاي آوا باز گر گرفت. اشارهگونه
اش زده ي نفس، خجالتوقفههاي بیشیر خوردن

ي کوچک دخترش را داشت که معدهکرد. شیري نمی
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شد همیشه دهانش باز باشد و پر کند. همین باعث می
  غذا جستجو کند.

  اسمش نفسه؟ -

صدایش آرام بود. آرام و خجالت زده. شرمش شده بود 
دانست. ابروهاي که حتی نام دخترش را نمیاز این

رفت که به هم گره بخورد. زورش آمده بود اشکان می
داد. سنی مهري آوا اما به او حق مییاز این همه ب

  نداشت براي مادري کردن.

  آره، نفس مامان باباش باید اسمش نفس باشه دیگه! -

ي چشمش پایین آوا تلخندي زد و قطره اشکی از گوشه
افتاد و میان موهایش گم شد. درد داشت کم کم 
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خواست با اشکان داد اما دلش میخودش را نشان می
ها و دردهایی که توي لافی تمام حرفحرف بزند. به ت

دادند بیرون دلشان تلنبار کرده بودند و اجازه نمی
  بریزد.

  من مادر خوبی واسش نبودم. -

گفت و هق آرامی زد. اشکان نم زیر چشمانش را با 
  نوك انگشت گرفت.

گی دختر خوب؟ تو بهترین مادر دنیایی. چی داري می -
اش بکنه و فداي بچهکجا دیدي یه مادر تمام زندگیش ر

  آخه؟!

  وقتتون تمومه آقا! -
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  بر خر مگس معرکه لعنت! -

ي آرامش را فقط آوا شنید و لب زیر دندان زمزمه
اش را پنهان کند. اشکان دوباره خم شد گرفت تا خنده

تر از تر و طولانیاش را بوسید. این بار محکمو پیشانی
  هر بار.

اون خونه  زود خوب شو دخترك. من تنهایی تو -
بره. زودتر بیا ها! تو بیمارستان هم خوابم نمیترسممی

تا با هم بریم سر خونه و زندگیمون، وگرنه باید بیاي تو 
  یکی از اتاقهاي همین بیمارستان ملاقاتم!

ي آرامی گفت و لبخند پر مهر او را با خنده آوا خدا نکته
  پاسخ داد.
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ی هم اشکان با چشمکی از او فاصله گرفت. جدای
تر از قدیم شده بود. انگار دستانش چیزي کم سخت

  داشت، شاید هم کسی را!
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را که پشت سرش بست، زینب خودش را به  ICUدر 
  او رساند.

  حالش خوب بود؟ -

اشک به چشمانش دوید. نه که حال جسمی آوایش بد 
باشو، نه، حال روحی خودش تعریفی نداشت. لب به هم 
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خواست با خودش رد و سر پایین و بالا کرد. وقت میفش
  و عذاب وجدانش کنار بیاید. 

ي آورد. همهچند وقت یود که مدام بد می بد آورده بود.
درها به رویش بسته شده بود. امیدش به زن و دختر 

پولی ي بیها هم طعمهکوچکش بود که کم مانده بود آن
  اش شوند.تمام نشدنی

رو هم امروز خیلی اذیت کردم. بهتره  شرمنده، شما -
  مونم ببینم چیزي لازم نباشه.برین دیگه. منم می

راست و دروغ سر هم  زد.دزدید و حرف مینگاه می
حالا اگر «ترسید یکی پیدا شود و بگوید کرد. میمی

» اش کنی؟!چیزي هم لازم باشد، پولت کجاست که تهیه
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ي داشت خورهمرد در جواب این سوال که باید می
  شد.جانش می

  امشب لازمه کسی اینجا بمونه؟! -

  امیرعباس این را از زینب پرسید.

نیاز به همراهی نداره تا فردا ظهر  ICUنه، آوا که تو  -
که تکلیفش معلوم بشه. نفس هم پرسیدم، گفتن حداقل 
سه شب باید زیر دستگاه باشه. همراهی هم ندارن. آوا 

بهش شیر بده. بهش این چند روز تونه فعلاً هم که نمی
  دن دیگه.شیر خشک می

هاي امیرعباس با اخمی که حاصل از توجه به حرف
  زینب بود، سر تکان داد و رو به اشکان گفت:
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خواي بمونی شما؟! بیا بریم یه جا پس واسه چی می -
ي من. فردا قبل ظهر شام بخوریم و بعدم بریم خونه

  میارمت اینجا.

  انداخت. اشکان سر بالا

شم. اینجا باشم نه، ممنون. دیگه مزاحم شما نمی -
  تره.خیالم راحت

ات هم که به اینجا که کاري ازت برنمیاد. زن و بچه -
  کسی نیاز ندارن. بریم یه استراحتی بکن و بعد برگرد.

  مونم و بعد میرم خونه!شما برین، منم یه کم می -

  کدوم خونه؟! -
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امیرعباس با لحن تندي این را پرسید. حتی تصور 
اش برگشتن به آن آلونک بی در و پیکر هم عصبی

ها کاري از دستش کرد. براي تمام ساکنان آن خانهمی
آمد اما اشکان فرق داشت. استعداد این پسر برنمی

  حیف بود که بین آن همه خاك و خل حرام شود.

  ي خودم!خونه -

خواست نشان جوابش را داد. می اشکان با لحنی محکم
کند. امیرعباس هم دهد به آنچه هست افتخار می

ي مشکلی با غرور او نداشت. حالا که همه چیز را درباره
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توانست حاي به او افتخار هم بکند اما دانست، میاو می
گذاشت این پسر به همان شکل قبل زندگی اگر می

  خواند. یاش را مي مردانگیبگذراند، باید فاتحه

. من باهات ري ولی نه امشبي خودتم میباشه، خونه -
خواد نظرت کار دارم. یعنی یه پروژه است که دلم می

  رو بدونم.

اشکان نگاه پر سوء ظنی بین امیرعباس و زینب 
  چرخاند.

  من واقعاً نیاز به دلسوزي کسی ندارم! -

  امیرعباس دست به سینه زد و جوابش را داد.
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ي دلسوزي رو ندارم. اگه اً حال و حوصلهمنم واقع -
خوام تو یه کار ام. میگم برات کار دارم، جدي جديمی

  خیر، کمک دستم باشی.

  چه کار خیري؟! -

لحن اشکان هنوز هم پر از شک و شبهه بود. آنقدر همه 
شد یک نفر پیدا از او فرار کرده بودند که باورش نمی

  شود که بخواهد از او کمک بگیرد.

ي آبجی شه حرف زد. بیا بریم خونهاینجا که نمی -
  زینبت تا همه چی رو برات توضیح بدم.

ي واضحی بر زبان راند. آنقدر را با طعنه» آبجی زینب«
واضح که نگاهی بین اشکان و زینب رد و بدل شد و 
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هاي هردو نفرشان به هم فشرده شد، مبادا که با لب
کنند. این همه تر ي بد موقعی او را عصبانیخنده

نزدیکی بین این دو نفر برایش گران تمام شده بود. 
بار نام او خواست فریاد بزند کسی که یکدلش می

رویش نشسته است تا ابدالدهر مال خود خودش 
  ماند!می
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به زور لاي چشمانش را باز نگه داشته بود. خوابش 
کار کشیده بود. آمد. آن روز را حسابی از خودش می
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اي بعد از هشت سال، شروعش طوفانی بود، بدون لحظه
  استراحت. بدنش کوفته بود. 

ي سوت و کورش بود. براي اولین بار دلش تنگ خانه
کرد که بیفتد. تنهایی اتفاقی که هیچ وقت فکرش را نمی

و تاریکی آن خانه که دلتنگی نداشت! چشم بست و با 
هاي چشمش را گوشهاش دو انگشت شیت و اشاره

  فشرد.

  بفرمایید! -

چشم باز کرد و با یک دنیا اخم به اشکان که مقابلش 
خم شده بود، نگریست. چه معنی داشت که او در 

  کرد؟! ي زینب اینقدر حس راحتی میخانه
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حیف که دلش بدجور رفته بود براي رنگ و عطر چاي 
 تازه دم روي سینی، وگرنه محال بود خم شود و فنجانی

بردارد! بدون چشم برداشتن از چشمان خندان اشکان، 
  فنجانی برداشت و آن را به لبانش چسباند. 

ي اول، چنان تا فیها خالدونش با همان یک جرعه
توانست چشم نبندد. نامرد معلوم نبود با سوخت که نمی

چه سرعتی چاي را از سماور جوشان ریخته و خودش را 
اي از صد درجه حرارتش به او رسانده بود که حتی ذره

  کم نشده بود!

اشکان با چند مبل فاصله از او نشست. زینب هم به  
جمعشان اضافه شد. آبروداري کرد که زبانش را جلوي 
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ها بیرون نیاورد تا کمی سرد شود. طعم و عطر آن
  خوش چاي، کوفتش شده بود!

  خیلی خوش اومدین! -

ر از صبح به بد نبود اگر به جاي تمام حرصی که این دخت
نثارش » خوش اومدین و کوفت«خوردش داده بود، یک 

کرد! اشکان مودبانه تشکر کرد و با آن ژست مبادي می
آداب مخصوص به خودش شق و رق نشست. انگار 

  قالبش زده بودند!

هاي جاي مستانه خالی بود تا با یکی از آن طعنه
کرد و کمی دل امیرعباس را هم درشتش مستفیظش می

ساخت. پسرك پررو، نرسیده پسرخاله شده میخنک 
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ي ننه گلاب او، با همسر سابقش چاي هم بود و در خانه
  ریخت!می
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توانست تصور کند از دید دید اما میخودش را نمی
زینب و اشکان تا چه حد غیر قابل تحمل و دوست 

ي شد. رونداشتنی است. ابروهایش کمی از هم جدا نمی
مبل هم جوري نشسته بود که فقط یک جاي قلیان خالی 

ترین حرفی کافی بود بود تا بزمش کامل شود. کوچک
براي خالی کردن حرصش از زمانه، دقیقاً شده بود یک 
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اعصاب و درب و داغان که به در و ي بیمرد چهل ساله
دهد. همان قدر نچسب و همان قدر دیوار هم گیر می

  .نخواستنی

هایش را تکیه گاه بدنش کرد. خم شد و آرنج به جلو 
چاي از حرارت افتاده را با یک نفس سر کشید. 

ي لذت بردن از طعم واقعی آن سوختگی دهانش اجازه
داد اما از هیچی بهتر بود. تصمیم داشت زودتر را نمی

  برود سر اصل مطلب و زحمت را کم کند، البته با اشکان!

ي ننه ب را در خانهامکان نداشت اجازه دهد او ش
. حتی اگر یک طبقه با زینب گلابش به صبح برساند

اش بدموقع بلند شد. فاصله داشت! صداي زنگ گوشی
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اي هورت ادبانهته چایش را با صداي بد و به طرز بی
کشید و از در هم شدن ابروهاي اشکان دلش خنک شد! 

  مرض داشت دیگر! 

، یعنی هنوز رسیدزورش در حالت عادي به اشکان نمی
گزکی دست او نداده بود تا بتواند با استفاده از آن روي 

تواست با همین کارهاي چیپ اشکان را کم کند. تنها می
  و دور از ادبش کمی بچزاندش.

گوشی را که از جیب کتش بیرون کشید و آن را  
ي روبروي خودش گرفت، خنده فراموشش شد. شماره

کرد ه تصور میاي بود کروي صفحه آخرین شماره
اش نوشته شود. بی آنکه به ي گوشیروزي روي صفحه
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اشکان و زینب نگاهی بیندازد، از جا برخاست و به 
  طرف در حیاط رفت. 

تا همین چند ثانیه قبل قصد چزاندن اشکان را داشت، 
خواست او بفهمد که این تماس به اما هیچ دلش نمی

را پشت  حضورش در این خانه ربط دارد. در ساختمان
  سرش بست و تماس را برقرار کرد.

  

 

  428پارت#

  بله، بفرمایید! -

  سلام جناب، مهندس فرخی؟ -
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اش، ها قبل پیدا کردن شمارهخودش بود. همانی که سال
ي ترین کار ممکن بود. روزي که توانست شمارهسخت

اش را پیدا کند، انگار دنیا را به او دادند. قرار شخصی
با آن شماره کار خاصی انجام دهد. حتی یکبار هم  نبود

اش نزدیک دستش براي زنگ زدن به آن، به گوشی
ي یکی از توانست از داشتن شمارهنشده بود اما نمی

  هاي ساخت و ساز کشور، خوشحال نباشد.غول

جوان بود و جویاي نام. قرار بود با تاسیس شرکت و  
ازش را محقق پیشرفت آن، آرزوهاي نامزد بلند پرو

اي را که شماره را پیدا کرد و از کند. هنوز هم لحظه
  ذوقش به زهرا خوش خبري داد، فراموش نکرده بود. 
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زد. آنقدر که او با زهرا از همه جا و همه کس حرف می
هم تمام آشنایان و همکاران امیرعباس را با جزئیات 

  شناخت.ظاهر و رفتار می

پاك آن ساعت از شب  نفس عمیقی از هواي نه چندان 
  گرفت و جواب داد:

  سلام، بله خودم هستم. -

شرمنده جناب مهندس، فکر کنم بد موقع مزاحم  -
  شدم!

 ظاهراً بیشتر از آنکه باید، سر سنگین جواب داده بود.

خواست ظاهرسازي کند و بگوید که مثلاً خیر سرش می
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او را نشناخته است و از شنیدن صدایش ذوق زده نیست 
  افتاد.ا انگار گند زده بود. از آن سمت بام داشت میام

  نه، نه، اتفاقاً خیلی هم خوبه، در خدمتتون هستم! -

خواست یک کف دستش را آرام به پیشانی کوبید. می
  کرد! گند را جمع کند، دیگري را رو می

اش مشهود بود. سکوت کوتاه آن طرف خط دستپاچگی
  کرد.هم این را تایید می

  فر هستم جناب مهندس، به جا آوردین؟! شاهین -

چشم بست و نفس عمیقی کشید. به این امید که لحنش 
  حالت عادي به خود بگیرد.

  فر، باید بشناسم؟ببخشید جناب شاهین -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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انداخت! خوب بود که تصویرش دروغ که کنتور نمی
هاي سرخش، دروغ بزرگش شد وگرنه گوشدیده نمی

شناخت. از کرد. این مرد را از نوجوانی میرو می را
همان روزهایی که تأسیس یک شرکت ساختمانی 

آرزوي بزرگ او و مهدیار بود. درست که مهندس 
شاهین فر بزرگ را یکی دو بار، آن هم از راه دور 

  اش جهانی بود.بیشتر ندیده بود، ولی آوازه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

از  بله، حق دارید. من پدر همون پسري هستم که -
  صبح باهاش بیمارستان بودین. 

  پس شما پدر اشکان جان هستین؟! -

فر کسی نبود تعجبش هم مصنوعی بود. مهندش شاهین
ها گول بخورد اما شاید داشت خودش که به این راحتی
زد که نفهمد یک نفر از پیچاندنش لذت را به آن در می

  برد.می

چیز رو  کردم همهبله جناب، اشکان پسر منه، فکر می -
ي زندگیش بهتون گفته که از ظهر یه لحظه درباره

  تنهاش نذاشتین!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

لحنش پر از سوء ظن بود. حق هم داشت. پسرش را 
همه جوره طرد کرده و به بدترین شکل رهایش کرده 

بود. نفس کشیدن او تنها کاري بود که توانسته بود 
جلوي آن را نگیرد. جوري در مضیقه قرارش داده بود 

ترین سطح زندگی تن دهد. حالا ور شود به پایینکه مجب
یک نفر پیدا شده بود و یک روز تمام، در اختیار پسر او 

  شد. اش بود. باید هم شاکی میو خانواده

این را که شنید، شد امیرعباس واقعی. نیاز به 
خواست. حقیقت همه ظاهرسازي نبود. دروغ هم نمی

  کرد.چیز را روشن می
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اصلاً پسر شما رو از نزدیک ندیده بودن من تا امروز  -
فر. همسر من، پزشک معالج عروس شما جناب شاهین

  بوده...

  اون دختر عروس من نیست! -

کرد چرا زینب را به جاي داشت با خودش فکر می
همسر سابق، همسرم معرفی کرده است، که با فریاد 

فر، فکر و خیال از سرش پرید. سکوت مهندس شاهین
  او را مجبور به توضیح کرد. امیرعباس،
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شرمنده جناب مهندس، اسم اون دختر که کنار پسرم  -
تونم جلوي عصبانیتم رو ریزم و نمیمیاد، به هم می

  بگیرم.

لحنش عذرخواهانه بود اما به امیرعباس برخورده بود. 
این مرد هرکه که بود، حق نداشت با او این طور سخن 

درست که چندین سال قبل آرزوي صحبت بگوید. 
کرد. حالا او کردن با او را داشت، اما حالا اوضاع فرق می

  هم براي خودش کسی بود. 

هاي ساختمانی شرکتش هم نامی بزرگ در بین شرکت
شد. پس هیچ کس حق نداشت اینگونه با او محسوب می
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گناه صحبت کند، به خصوص وقتی پاي یک دختر بی
  وسط بود.

له جناب، متوجه شدم. اون دختر حیفه واسه عروس ب -
  شما بودن!

چند کلمه بیشتر نگفته بود اما خوب توانست منظورش 
را برساند. سکوت طولانی آن طرف خط این را ثابت 

  کرد.می

وقتی از هیچی خبر ندارین حق ندارین کسی رو  -
  قضاوت کنین مهندس فرخی.

برخورده بود. لحنش باز تند شده بود. به تریج قبایش 
صدا زد. چقدر شخصیت این آدم، نیشخندش را بی
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برایش آشنا بود. درست کپی برابر اصل مردي که 
اش داشت. مردي که ها تنها نامش را در شناسنامهسال

از پدري کردن داد و فریاد و ایراد گرفتن را خوب بلد 
  بود. 

فر عزیز. بذارید باهاتون رو راست باشم جناب شاهین -
همون اول شما رو شناختم. نه از روي صدا و من 

ي شما خیلی وقته تو گوشی من سیو تون، شمارهفامیلی
شده. از زمانی که یه جوون بیست و یکی دو ساله با یه 

  سر پر سودا بودم. 

خواستم کنم که بهتون دروغ گفتم چون نمیاعتراف می
تون روي گوشیم ذوق کردم. فکر کنین از افتادن شماره
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زمانی شما واسه من اسطوره بودین. قرار بود بشم  یه
یکی مثل شما. یه غول ساخت و ساز که نه تنها تو ایران، 

  که تو تمام دنیا سري تو سرا داره.
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اون موقع شما واسه من فقط یه اسم بودین و یه دنیا 
شهرت و اعتبار. تا همین چند لحظه پیش هم به خودم 

دادم قضاوتتون کنم. چون فقط حرفاي میاجازه ن
پسرتون رو شنیدا بودم. حرفاي یه مرد تنها و سختی 
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زد واسه زن و کشیده که پشت در اتاق عمل زور می
  اش گریه نکنه. بچه

اش خشک شده یه پدر که از زور نداري، آب بدن بچه
رسوندش بیمارستان، تو دستاش تموم بود و اگه دیر می

  کرد...می

  ي پسر من نیست.ن حروم زاده، بچهاو -

خورد چرا تماسشان تصویري و حالا داشت حسرت می
ي یا گفتمانشان حضوري نیست. جا داشت چهره

فر بکشد. مرد اش را به رخ مهندس شاهینعصبی
ي پیشانی و هاي بیرون زدهخواست در مقابل رگمی
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هاي امیرعباس، صدا بلند کند و حرف او سرخی شقیقه
  ع نماید.را قط

فر. من اجازه بدین حرفم تموم بشه جناب شاهین -
کنین کاري به اینکه شما با چه دیدي به قضیه نگاه می

ندارم. از نظرم هم هیچ اهمیتی نداره که اون زن و 
کنین یا نه، چون اونی که باید دخترش رو قبول می

قبولشون کنه تا پاي جونش پاشون واستاده و ازشون 
من امروز مردونگی رو تو وجود  کنه.حمایت می

پسرتون دیدم جناب و شدیداً امیدوارم از شما به ارث 
  برده باشدش.

  اشکان من واسه این همه سختی حیفه! -
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صدایش آرام بود و پر از استیصال. درست مانند پدري 
ي تنها پسرش باشد. مانند اش آیندهکه تمام نگرانی

یند و یک پدري که آرزوهایش را در هیبت پسرش بب
  باره همه نقش بر آب شود. 

تر شد. این مرد با این همه لحن امیرعباس هم آرام
  خواست.درماندگی، فریاد کشیدن نمی

دونم جناب مهندس. اشکان خیلی خوب تربیت می -
اش واستاده. شده که اینجوري پاي اشتباه خواهرزاده

دونم گم. پسر شما یه مرد واقعیه. میبهتون تبریک می
  ه از وضعیت زندگیش خبر دارین. ک
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من فقط دوبار تا محل زندگیش رفتم و از فکر بودن تو 
ي شما لرزه، موندم پسر ناز پروردهها، تنم میاون خونه

چقدر صبر و تحمل داره که حاضر شده اونجا زندگی 
  اش رو خالی نکنه.کند ولی پشت زن و بچه
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  رد در گوشی پیچید.صداي نفس عمیق پیرم

ام رو اذیت کنم. آوا هم خواد بچهمن اصلاً دلم نمی -
دونه که چقدر آرزو واسه برام عزیزه ولی خدا می

اشکان داشتم. اشکان با این کارش، با آبرو و اعتبار من 
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اش پشیمون بشه خواستم از کردهبازي کرد. من فقط می
  و بهم برگرده.

  و دخترش؟!حتی به قیمت کشته شدن آوا  -

نبود. به خال زده بود.  سکوت آن سمت خط شکستنی
این مرد هم پدر اشکان بود. مردانگی را بلد بود و 

  توانست به راه و چاهش عمل نکند.نمی

فر، شما بخواین یا نخواین اشکان ببینید جناب شاهین -
زندگی با زن و دخترش رو دوست داره. من عشق رو تو 

  رین روز زندگیش بود.چشماش دیدم. امروز بدت

ي ي هزینهیه مرد که به خاطر دست خالیش از عهده 
خورد و خوراکش هم بر نمیاد، راحت به بیراهه کشیده 
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شه جناب مهندس. این رو شما بهتر از من متوجه می
شید، هرچی باشه چند تا پیرهن بیشتر از من پاره می

  کردین.

وز هم کم اشکان خیلی آدم محکم و با اراده ایه که هن
  نیاورده.

  اشکان شیر پاك خورده است مهندس! _

  بله، این رو من خیلی خوب متوجه شدم. _

  گین من چیکار کنم که اشکان بهم برگرده؟شما می _

اینبار امیرعباس با مکث کوتاهی سوالش را با سوال  
  پاسخ داد.

  ش؟با زن و بچه _
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 سوالش اما بی جواب ماند. امیرعباس لبخند کمرنگی 

زد. چقدر این مرد شبیه حاج بابایش بود. مطمئن بود 
العمل اگر خودش هم سرنوشت اشکان را داشت عکس

دید. چیزي که تا به حال هم کم بهتري از پدرش نمی
  اتفاق نیفتاده بود.

من جوابم رو گرفتم جناب مهندس، ازتون فقط یه  _
خواهشی دارم، اجازه بدین اشکان با کمک تخصصش، 

ش و زن و بچه اش رو اداره کنه. بهتون زندگی خود
دم یه روزي بشه همون آدمی که شما آرزوش قول می

  رو دارین، شاید خیلی هم بالاتر.
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اشکان و خانمش حیفن واسه قربانی یک رسم غلط 
کنم خانواده همسرش به این راحتیا شدن. فکر نمی

دست از سرشون بردارن. یه مدت بذارین اشکان نفس 
  فر.ر داره کم میاره جناب شاهینبکشه. این پس
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  اشکان بدون من هیچ کاري ازش برنمیاد! -

فر. این این مال خیلی وقت پیش بود آقاي شاهین -
اشکان تا الان هم بدون هیچ کمکی گلیمش رو از آب 

بیرون کشیده. مطمئنم اگر سنگ اندازي شما و وکیلتون 
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اش خیلی بهتر از و خانواده نبود، اوضاع زندگی اشکان
  شد.این می

هایش تاثیرش را بگذارد. مانده سکوت کرد تا حرف
خواست خیالش از این مرد اش. میبود حرف اصلی

  راحت باشد.

تونم امیدوار باشم که از فردا اشکان راحت بیاد می -
کار شدنش به سرکار و کسی زمین و زمان رو براي بی

  هم ندوزه؟!

  تو شرکت خودتون بهش کار بدین؟!خواین می -
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رفت. فر بزرگ کمتر از این انتظار نمیاز مهندس شاهین
کشید، عهد و پیمان تا مو را از ماست بیرون نمی

  بست!نمی

دم، قبول کردن یا نکردنش من فقط بهش پیشنهاد می -
با خودشه. اشکان اون قدر مهارت و سابقه داره که 

  زنن.نمی اشهرجا بره، دست رد به سینه

خواست راه را براي اشکان باز کند. هیچ دلش می
اش از سمت او، از خواست قبول پیشنهاد همکارينمی

  سر اجبار باشد.
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قبوله، اشکان از همین لحظه آزاده که هر تصمیمی که  -
اش بگیره ولی حق نداره از من خواست براي آینده
  توقعی داشته باشه.

کتاب  ین مرد برایش یکامیرعباس باز هم لبخند زد. ا
زد و یکی به میخ. هم خوانده بود. یکی به نعل می

خواست خیالش از آرامش پسرش راحت باشد و هم می
  غرورش را سفت و سخت چسبیده بود.

دم تا روزي که قبوله، من از طرف اشکان قول می -
ي زندگیش بربیاد، از اسم شما و خودش نتونه از عهده
  اي نکنه.هشرکتتون هیچ استفاد
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ي ممنون پسر، دیگه از این به بعد جون تو و جون بچه -
  من!

فر این جمله را با یک عالمه بغض بر مهندس شاهین
زبان  آورد و تماس را قطع کرد. امیرعباس گوشی را از 

نگریست. چقدر  گوشش دور کرد و با لبخند به آن
  و زیباتر بود! هایش وقتی غرور نداشت، پررنگپدرانه
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  بابام بود؟! -
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اش از دستش جوري از جا پرید که کم مانده بود گوشی
پرت شده و هزار تکه شود. دست روي قلبش گذاشت 

  و به سمت اشکان چرخید.

  یاد نگرفتی نباید فالگوش واستی؟! -

اشکان اما خیالی از لحن تند و ابروهاي درهم او نداشت، 
نیاورد که کمی دل امیرعباس را  نامرد حتی خم به ابرو

  خنک کند!

دو دستش را داخل جیب شلوار جینش سراند و به  
  خیالی شانه بالا انداخت.چهارچوب در تکیه زد و با بی
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فالگوش واینستادم. پنجره باز بود. شما هم داشتی داد  -
شدم گرفتم، متوجه میزدي. اگه گوشامم میمی

  فره!مخاطبتون مهندس شاهین

خواست سر خودش فریاد بکشد. آخر این می دلش
  جانور پررو هم دل سوزاندن و میانجی گري داشت؟! 

اش در جیب ابرو در هم کشید و حین گذاشتن گوشی
  شلوارش، سر تکان داد.

  آره بابات بود. -

خواست سوال نه اینکه کم آورده باشد، نه، دلش نمی
حاضر  جواب بماند، وگرنه کم جواب براياول اشکان بی

  اش در آستینش نداشت!جوابی
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ي بابت زحمتایی که کشیدین ممنون، هزینه -
  کنم، با اجازه!بیمارستان رو هم باهاتون تسویه می

حالا دیگر از یک فریاد کشیدن ساده سر دلش گذشته 
پیچاند. گرفت و حسابی میبود. باید گوش دلش را می

او آخر این همه دمدمی بودن رنگ عوض کردن مناسب 
  با چهل سال سن و یک دنیا تجربه نبود!

اصلاً عاقلانه نبود که در لحظه نظرش عوض شود و  
اش دلش بخواهد این پسر را در آغوش بکشد و دلداري

هاي او بدهد. شاید هم درماندگی صدا و افتادگی شانه
  تاثیر نبود.بی
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اي کجا به سلامتی؟! مگه قرار نشد راجع به اون پروژه -
  حرف بزنیم؟ که گفتم،

اشکان قدم رفته را برگشت. لبخندش هم تلخ و درمانده 
  شده بود.

  ذاره باهاتون همکاري کنم.بابام نمی -

  از کجا اینقدر مطمئنی؟! -
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ي نفش هفت هشت ماهه مثل سایه دنبالمه. اجازه -
خواد مجبورم کنه از آوا ده. فقط میکشیدن هم بهم نمی

  دست بکشم. و نفس

تر شده بود. حالا که این پسر از در شان آرامجو بین
کرد، دوستی وارد شده بود و داشت با او درد دل می

تواند برادرانه دوستش داشته باشد. کرد میحس می
گذاشت البته تا وقتی که پایش را از گلیمش جلوتر نمی

  گرفت!و ژست صمیمیت با زینب نمی

کرد و راضیش کردم اجازه اگه بگم باهاش صحبت  -
بده رو پاي خودت واستی و از مدرك تحصیلیت براي 

  گی؟!پیدا کردن کار استفاده بکنی، چی می
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چشمان گرد و دهان باز اشکان، تعجبش را نشان 
داد. کمی طول کشید تا لبانش تکان بخورد و کلمات می

  راه به بیرون پیدا کنند.

  کنین؟!دارین شوخی می -

اش چسباند. انگار داشت م تنگ جملهیک نیشخند ه
سنجید. خبر صفر تا صد عصبانیت امیرعباس را می

نداشت که او براي از کوره در رفتن به ثانیه و صدم 
ثانیه نیاز ندارد. انفجارش آنی و در لحظه است! لبانش 

خواست با قرمزي را جلو داد و نفس عمیقی کشید. می
ر عصبانیتش را لق هایش مقابله کند. خستگی، آمپشقیقه

  رفت.چسبید و باز بالا میکرده بود. تند به ته می
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  هیچ وقت این قدر جدي نبودم. -

اشکان باز سکوت کرد. نگاهش مستقیم به چشمان 
  سنجید.امیرعباس بود. گویی داشت جدیت او را می

یعنی... یعنی واقعاً بابام دیگه کاري به من و زن و  -
  ام نداره؟!بچه

ي لب و اشک غلتیده در چشمانش، حس و ي روخنده
داد. در این چند ماه، آنقدر سختی به حالش را لو می

شد عامل مشکلاتش خوردش داده بودند که باورش نمی
راضی به عقب نشینی شده است. امیرعباس براي 

اي، دستانش را به داخل پیشگیري از هر عمل جوگیرانه
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ه این پسر هایش سراند. تجربه نشان داده بود کجیب
  در ضایع کردن او، ید طولایی دارد!
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اتفاقاً زنگ زده بود از منم بخواد که دور و برت  -
  نباشم. 

اش را لو داده ي بازي که پنهان کاريبا سر به پنجره
  بود، اشاره کرد و ادامه داد:

فکر کنم حرفام رو شنیده باشی. بابات آدم بدي  -
ادت به نه شنیدن نداره. یه عمر همه نیست، فقط ع
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گوش به فرمانش بودن. براش گرون تموم شده که تنها 
پسرش رو حرفش، حرف آورده و پشتش رو خالی 

  کرده.

  دین؟!پس بهش حق می -

  جواس سوال و نیشخند اشکان را با لبخند داد.

اگه قرار بود بهش حق بدم که به جاي اینکه اینجا  -
زنم، خیلی راحت ازت واستم و باهات حرف ب

  خواستم دیگه این دور و برا پیدات نشه!می

ي اشکان، تندي حرفش را ثابت ي جا خوردهچهره
کرد. دست خودش نبود. زبانش چفت و بست می

درست و حسابی نداشت. درست به دلش وصل بود و از 
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گرفت. خیلی وقت بود که راه عقلش را آن دستور می
  گم کرده بود!

  سري تکان داد: پوفی کرد و 

ول کن این حرفا رو، بیا به کار خودمون برسیم!  -
ي خیریه که گفتم، باهام همکاري حاضري تو این پروژه

  کنی؟!

  شما مطمئنین؟! -

ي محکمی گفت. نامردي بود ولی »آره«فوت وقت بی
خواست با صحبت در مورد پیشنهادات هیچدلش نمی

نیروي کاري دیگري که ممکن بود به اشکان داده شود، 
  چون او را از دست بدهد.
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اشکان چرخی دور خودش زد. دست میان موهایش برد 
اش را با انگشتانش ها را به عقب کشید. پیشانیو آن

محکم فشرد. آخرش هم نتوانست بر حجم بالاي 
احساستش غلبه کند و همزمان با ترکیدن بغضش، 

  امیرعباس را میان بازوانش اسیر کرد. 

ها در به دري و گشنگی یفتاده بود. بعد از ماهکم اتفاقی ن
ترس از و سختی، حالا یک نفر پیدا شده بود و بی

داد. چه عواقب کارش داشت به او پیشنهاد همکاري می
  بهتر از این؟!
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هایش بیرون دستان امیرعباس آرام آرام از جیب
دش هم غیر کشیده و دور بازوان اشکان تنیده شد. لبخن

ارادي بود. تا همین نیم ساعت پیش به چشم دشمنش 
نگریست و حالا داشت بین بازوان او له به این پسر می

  شد.می

  آقا امیرعباس باید زودتر بریم بیمارستان! -

ها را از هم جدا کرد. دخترك لحن هراسان زینب، آن
اش را به حاضر و آماده روبرویش ایستاده بود و گوشی

  داد. امیرعباس گیج ابرو در هم کشید.ن میاو نشا

  چی شده؟ واسه چی بریم بیمارستان؟ -
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  اشکان امان جواب دادن به زینب نداد.

  واسا نفس و آوا اتفاقی افتاده؟ -

  زینب سر بالا انداخت.

  نه، اونا که خوبن. فقط مهدیار زنگ زد. -

نام مهدیار، زنگ خطر را برایش به صدا درآورد. تمام 
آنقدر درگیر بود که به کل مهدیار و فرزانه را  روز را

  فراموش کرده بود.

  فرزانه طوریش شده؟ -

کردن . فکر میآره، مهدیار گفت از سر شب درد داره -
شه که دردش شدیدتر درد معمولیه ولب یه ساعتی می
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شده و بردنش بیمارستان. دکر کشیک گفته داره 
  باید زودتر بریم. کنهزایمان می

عباس هراسان اشکان را کنار زد و خودش را داخل امیر
ساختمان انداخت. چرخی دور خودش زد. دست و 

دانست باید چه کند. زینب مایش را گم کرده بود. نمی
  کتش را به طرفش گرفت و گفت:

  بهتره زودتر بریم. مهدیار خیلی نگران بود. -

امیرعباس سر تکان داد و کت را پوشید. نگاهش 
ي کوچک روي ساعت دیواري ماند. عقربه اي رويلحظه

  کرد. عدد یک مانده بود و داشت به او دهن کجی می
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براي » روداش میزاده به داییحلال«المثل شک ضرببی
هاي آمد. به بچهخواهرزاده ي او درست از آب درنمی

آمد که به مهدیار رفته فرزانه، بیشتر می يبرنامهبی
  باشند!

بود. قرار بود هشت سال دوري از خواب حرامش شده 
میادین کار و زندگی خانوادگی را یک روزه تلافی کند. 

نفس عمیقی کشید و قدم تند کرد.فردا روز دیگري بود. 
شد و خبرهاي زادگان مهدیار خیر میشاید قدم حلال

رسید. شاید امیرعباس هم خوبی هم براي اشکان می
  .یافت، شاید..اش را میروز خوش زندگی
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ازینجا شماره گذاریش قاطیه نگران نشی مال کانال وي 
  ❌اي پیه
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هاست که حالا نوبتی هم که باشه، نوبت دایی بچه -
  بغلشون کنه.

حرف حاجیه خانم، چشمانش را تا آخر گشاد کرد. از 
ها ها را داده و به آنیک ساعت پیش که خبر تولد بچه

تاق خصوصی فرزانه را داده بودند، ي ورود به ااجازه
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منتظر فرصتی بود تا یکی از دو کودك فرزانه را بغل 
بگیرد و دلی از عزا در آورد ولی حالا انگار دست و 

  پایش را گم کرده بود.

فرزانه را بیست دقیقه قبل به اتاق آورده بودند. رنگ  
آورد اما زرد و حال نزارش دل امیرعباس را به درد می

از آن دلش به حال تنهایی خواهرش خون بود.  بیشتر
ترین روز دختري که مادر و پدر داشت ولی در مهم

  اش، هیچ کدامشان کنارش نبودند.زندگی

آذر که معلوم نبود کی از گشت و گذارش خسته  
گشت، حاج بابایش هم! خوب تکلیف او شد و برمیمی

 که معلوم معلوم بود. مهدیار اجازه نداده بود کسی
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ي تماس خبرش کند. امیرعباس جز آن کسانی که اجازه
با حاج بابایش را نداشتند، نبود اما به احترام مهدیار 

ترجیح داده بود در فرصت بهتري از حاج بابایش 
  هایش بیاید.بخواهد به دیدن دختر و نوه

ها اذون بگی بگیر آقا امیرعباس، شما تو گوش بچه -
  شه!خیلی عالیه می

ي آخر جمله ا زیر تن کوچک نوزاد گرفت.دو دستش ر
  حاجیه خانم تعجبش را بیشتر کرد.

حاج خانم من حرفی ندارم ولی اجازه بدین یه  -
  تر زحمت این کار رو بکشه.بزرگ
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لبانش خود  گفت و نوزاد را محکم بین دستانش گرفت.
  به خود به خنده باز شد.

  ه؟!خوردي مگچرا اینقدر سبکه فرزانه؟! غذا نمی -

ي سرخ و نه چندان زیباي کودك بود و نگاهش به چهره
اي که به اصرار مهدیار داشت خرما مخاطبش فرزانه

خورد. فرزانه دست روي شکمش گذاشت و کمی می
ها و خودش را بالاتر کشید. به خاطر دو قلو بودن بچه

ي زایمان طبیعی را به او نداده اش، پزشک اجازهبیماري
  ي عصبی براي او بود.هبود. خطر یک حمل
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  دو قلوان مثلا داداش، تازه خیلی هم درشت بودن. -

  امیرعباس لبی کج کرد.

  آره خوب، واسه دوتا، وزنش هم خوب هست. -

  ي خودت مادر.انشاالله بچه -

اش را بر زبان آورد و نگاه حاجیه خانم از ته دل جمله
تاق چرخید. بی آنکه بخواهد او، ناخودآگاه دور تا دور ا

ي زینب ماند که او هم متوجه شد. حرفش با آنقدر خیره
مهدیه را قطع کرد و سر بالا آورد. حتی با چشم در 

  چشم شدنشان، امیرعباس نگاه نگرفت.
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در لحظه فکرش به هشت سال قبل برگشت. به اینکه  
شان کرد حالا کجاي زندگیاگر ماندن را انتخاب می

بودند؟! یعنی حس الانش را به زینب داشت یا ایستاده 
  هنوز هم سر دو راهی خواستن و نخواستن مانده بود؟!

  خواین بذارین؟!ها رو چی میداداش اسم بچه -

ها را به خود بیاورد. انگار مهدیه مامور شده بود آن
زینب لب زیر دندان برد و سر پایین انداخت. نگاه 

   وي نوزاد آغوشش ماند.امیرعباس هم با لبخند خبیثی ر

توانست دختر یا پسر بودنش از روي رنگ لباسش نمی
را تشخیص دهد. فرزانه براي هردو کودکش لباس 

هاي خنثی خریده بود. نه از آبی خبري سفید و یا با رنگ
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بود و نه از صورتی. جوري لباس و پتو انتخاب کرده 
ها برایشان مجهول بودند که مشخص بود جنسیت بچه

  بوده است.

ي مادر جون و داداش امیرعباس، اسمشون رو با اجازه -
  ذاریم مانی و مانلی!می

باز هم نگاه امیرعباس گریزي به جایی که زینب 
انگار همه دست به دست هم داده  ایستاده بود، زد.

  بودند که او را هی به گذشته ببرند و بازگردانند. 

زمانی که  صداي زینب در گوشش پیچید. هشت سال از
زدند و زینب از دلیل سرخوشانه کنار هم قدم می
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گذشت. هشت سال گفت، میانتخاب نام مانلی می
  مزخرف و پر از تردید.

آهش را در گلو خفه کرد. چشم بست و سعی کرد  
شد. باید فکرش را منحرف کند. گذشته درمان نمی

  توانست.کرد، البته اگر میفراموشش می
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اش ي خواهرزادهخم شد و لبانش را آرام روي گونه
گذاشت. هنوز مانده بود که با خوردن شیر مادرش، 
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بوي دیگر نوزادان را بگیرد اما حالا هم بوي خوبی 
  داد، بوي خوش زندگی.می

ات رو بگیر. من برم به کار و بیا مهدیار، بیا بچه -
  زندگیم برسم.

. تمام شب گذشته را ساعت از هشت صبح گذشته بود
پشت درها منتظر بودند. اول منتظر حضور پزشک 

فرزانه در بیمارستان. ظاهرا وضعیت غیر اورژانسی او، 
باعث تأخیر پزشکش شده بود و طول کشید تا خودش 

را به بیمارستان برساند. بعد هم تا آماده شدن اتاق عمل 
  کمی زمان برد.
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ی تاثیر نبود. آنقدر ها، باسترس فرزانه هم در این تعلل 
اي دست مهدیار را رها ترسید که حاضر نبود لحظهمی

  . خواسته بود همسرش حین عمل هم کنارش باشد کند.

کرد. هاي او را اجابت میمهدیار هم با جان و دل خواسته
فشرد و از دست فرزانه را تمام مدت بین دستانش می

  شد.کنارش دور نمی

  ه!اذون نگفتی تو گوشش ک -

  ابروهایش بالا پرید.

  الان شماها جدي هستین؟! -

خواي تو آره بابا، شوخیمون کجا بود؟! یه اذون می -
  ها! حالا هی ناز کن!بگی گوش دخملم
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نگاهی دیگر به نوزاد در آغوشش انداخت. براي نیم
  دختر بودن زیادي زشت بود!

 ياي مهدیار! از الان باید به فکر یه خمرهواي بیچاره -
  گیردش!مطمئنم کسی نمی بزرگ واسه دخترت باشی.

  اِ داداش! -

فرزانه آرام اعتراض کرد اما مهدیار شرایط او را 
شد و نه نداشت. نه درد مانع بلند شدن صدایش می

آنقدرها اهل ملاحظه کردن بود. روبروي امیرعباس 
  ایستاد. دست دراز کرد و یا یک دنیا اخم گفت:

ام یر منه که فکر کردم آدمی بچهبده دخترم رو! تقص -
  رو دادم بغلت.
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حاجیه خانم و فرزانه با هم نام مهدیار را صدا زدند. 
امیرعباس اما لبخندي زد و نوزاد را بیشتر به خودش 

  نزدیک کرد.

حرف حق تلخه آقاي پدر! الکی ترش نکن، بذار تو  -
مون شد و گوشش اذون بگم. شاید خدا خواست مسل

  ظاهرشم تغییر کرد!

مهدیار فحش پدر و مادر داري زیر لب نثار او کرد و او 
دید فقط را به خنده انداخت. دروغ نگفته بود. آنچه می
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یک نوزاد با پوستی قرمز و کمی چروك بود. دور 
ها تنها یک درز چشمانش آنقدر پف کرده بود که از آن

  شد.کوچک دیده می

که به سلامتی خبري نبود. تنها وجه از مژه و ابرو هم  
مثبتش موهاي مشکی بلندش بود که از زیر کلاهش هم 

  بیرون زده بود. 

ساراي مستانه، اولین نوزادي بود که دیده بود. در 
مقایسه با این کودك که باید از این به بعد مانلی 

تري داشت. موهایش هم یکی خواندش، پوست تیرهمی
آن هم کرك مانند و مواج. چشمان بود، ده تا نبود، بود. 

ترین عضو صورتش بود. درشت و مشکی اش شاخص
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چشمانی که مستانه همیشه به یاد عشق فقیدش، 
  کشید.شد و آه میشان میخیره

شد سر به آن روزها مستانه آنقدر غصه داشت که نمی 
ي زشت دخترش سرش گذاشت وگرنه محال بود چهره

الا با گذشت چند سال، را سوژه قرار ندهد! هرچند ح
سارا برایش زیباترین کودك دنیا بود. تو دل برو و 

  خاص!

چشم بست و سر زیر گوش دختر مهدیار برد. اذان و 
اقامه را با صدایی نه چندان بلند، بر زبان راند. دخترك 

جوري آرام مانده بود انگار تک تک کلمات آن را 
  برد.فهمید و از شنیدنش لذت میمی
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آمد از مانلی دل بکند. تمام شد، دلش نمی کارش که 
آرامش او، آرامش کرده بود. چشم بست تا جلوي 

هایش را بگیرد. احساساتی شده بود. نیم ریزش اشک
  وجب بچه، احساساتش را قلقلک داده بود.
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  بدش من، برو مانی رو بغل کن. -

پرد. خیره به تلخندي زد و مانلی را به دستان مهدیار س
چشمان نگران او چشم بست و خندید. با همان نگاه 

کوتاه، مهدیار عمق غم امیرعباس را حس کرده بود. کم 
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حرفی نبود، عمري همراه و رفیق هم بودند. اگر حال 
  کردند، جاي تعحب داشت. هم را درك نمی

امیرعباس از کنار مهدیار گذشت و خودش را به تخت 
اند. پسر کوچک مهدیار و فرزانه کوچک کنار فرزانه رس

اي مکید. کار بیهودهداشت سرسختانه انگشتش را می
بود اما انگار دلسردي در کار او نبود. قصد داشت از 

  نوك انگشت شستش به شیر برسد!

امیرعباس اول خم شد و پشت دست او را بوسید. نگاه 
شک داشت  پسرك چرخید و روي صورت او نشست.

باشد اما گویی احساس خطر کرد که لب  اصلا او را دیده
اش در اتاق پیچید. صدایش آنقدر برچید و صداي گریه
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بلند و جیغ مانند بود که امیرعباس یک چشمش را 
بست و از او فاصله گرفت. انتظار این عکس العمل را از 

  او نداشت.

  این چرا اینجوري کرد؟! -

ف او مهدیار، مانلی را در آغوش مهدیه گذاشت و به طر
  آمد.

ببین پسرم چقدر فهمیده است. هنوز هیچی نشده،  -
  متوجه شد چه آدم خبیثی هستی!

. مانی را که در این را گفت و چشمکی به امیرعباس زد
  اش در دم ساکت شد.آغوش کشید، گریه

  گیره ازم پسرم!ببین چه حس خوبی می -
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اش تمام نشده بود که جیغ مانی دوباره بلند شد. جمله
رعباس کمی فاصله گرفت تا از تیزي جیغ او در امان امی

  کشیدند. انگار با چاقو روي مغزش خط میبماند .

دو دستش را در جیب شلوارش گذاشت و به تلاش 
مهدیار براي ساکت کردن پسرش نگاه کرد. پسرك 

تخس بدجور روي مهدیار را کم کرده بود. آرام شدنی 
بالاخره یکی از هم نبود. صدایش آنقدر بلند بود که 

  .پرستاران براي کمک پیش قدم شد و به اتاق آمد
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واي اینجا چه خبره؟ آشناهاي خانم دکتر هستین  -
درست ولی به نظرم بهتره زودتر اتاق رو خلوت کنین تا 

  ها بخوابن!هم مامان خانممون استراحت کنه، هم بچه

گرفت. کمی طول کشید  این را گفت و مانی را از مهدیار
 تا پسرك بعد از سبک شدن سر دلش، آرام بگیرد.

  پرستار چشمی در اتاق چرخاند.

آقایون لطفا بیرون باشید تا به فرزانه جون یاد بدم به  -
  هاش شیر بده.بچه

امیرعباس سر تکان داد و خیلی زود اتاق را ترك کرد. 
انش دل مهدیار اما کمی طول کشید تا از فرزانه و فرزند
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در را که پشت سرش بست  بکند و از اتاق خارج شود.
  مثل مرغ سر کنده شده بود. 

شد. اي فراموشش نمیتصویر درد کشیدن فرزانه لحظه
دانست چند بار خودش را براي خواستن بچه و خدا می

  قبول پیشنهاد فرزانه لعنت کرده بود.

مد، آاش بیرون میهربار که آخی از بین لبان فرزانه 
شد. قسم خورده بود از اینجا به بعد مرد و زنده میمی

  ها روي دوش او بماند.اجازه ندهد زحمت بچه

  چته تو پسر؟ حالشون خوبه که! -

. چند بار لب به هم فشرد و چشم در حدقه چرخاند

امروز روز حساسی برایش بود. روزي که بیشتر از 
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باس کرد. اگر حضور امیرعهمیشه احساس تنهایی می
نبود، همان موقعی که فرزانه را براي رفتن به اتاق عمل 

نشست و زیر گریه کردند، وسط راهرو میآماده می
  زد.می

  کند.گفتند مرد گریه نمیهایی که میگور پدر تمام آن

اش حلقه شد و او را به خود دست امیرعباس دور شانه 
نه اش نشاند و لبختدي برادرااي روي شقیهفشرد. بوسه

  گفت:

شونم تموم شد دیگه داداش. خدا رو شکر همه -
  کنی؟!سالمن، چرا خودت رو اذیت می
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همین خوب بود، همین که امیرعباس نگفته هم دردش 
  فهمید.را می

خدا رو هزار بارم شکر کنم کمه بابت این همه لطفش،  -
دونی دیشب وقتی تو اون حال دیدمش چی بهم نمی

حتمال زودتر زایمان گذشت. دکترش گفته بود ا
کردنش هست ولی نه این قدر زود. هردومون دست و 
پامون رو گم کرده بودیم ولی فرزانه بازم سعی داشت 

  اش شدم امیرعباس.من رو آروم کنه. خیلی شرمنده
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امیرعباس کمی او را از خودش دور کرد. ابرو در هم 
  کشید و پرسید:

اي که من دیدم مرد حسابی؟ فرزانه شرمنده واسه چی -
  از همه چیز زندگیش راضیه!

  تلخند مهدیار یک دنیا حرف داشت.

هیچ کس از اینکه بین شوهرش و پدر و مادرش یکی  -
  رو انتخاب کنه، راضی نیست!

نگاه امیرعباس هم جدي شد. حرف حق جواب نداشت. 
فرزانه، در کشمکش مهدیار و پدرش خیلی اذیت شده 

امیرعباس سخت  ی حاضر نبود از مهدیار بگذرد.بود ول
  لبخند زد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دونی یه کاري کن هیو وقت به حالا که این رو می -
  خاطر انتخابش پشیمون نشه!

ي مهدیار لبخندي زد و سر پایین و بالا کره. این خواسته
خوشبختی فرزانه کمی داغ دلش را  خودش هم بود.

  کرد.سرد می

شما هم زودتر اتاق مریضتون  کار من تموم شد، لطفا -
  رو خلوت کنین تا یه کم استراحت کنه.

هردو نفرشان از پرستار فرزانه تشکر کردند و دوباره 
هاي پرستار ظاهرا کارساز بود به اتاق برگشتند. آموزش

که مانلی خوابیده بود و مانی هم در آرامش انگشتش را 
  فت:حاجیه خانم به تخت او اشاره کرد و گ مکید.می
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بیا آقا امیرعباس، تو گوش مانی هم اذون بگو تا  -
  خیالمون راحت بشه.

امیرعباس سر تکان داد و به طرف تخت او رفت. به 
آورد، ارزید. اگر باز هم کولی بازي درمیریسکش می

  .توانست بگوید تلاشش را کرده استلااقل می

و  ي مانی انگار حسابی پر بود. آرام ایستاداین بار معده 
اش گوش سپرد. آخر اقامه دیگر به اذان گفتن دایی

  چشمانش به سختی باز بود. 

ي آرامی روي چشمانش که بسته شد، امیرعباس بوسه
اش نشاند و داخل تختش گذاشتش. ماموریتش پیشانی

  تمام شده بود.
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خوب، با اجازه ما دیگه رفع زحمت کنیم. فرزانه جان  -
  م؟!شما که کاري با من نداري عزیز

تاثیر داروهاي  فرزانه هم به زور بیدار مانده بود.
بیهوشی هنوز در خونش بود. سر بالا انداخت و با صداي 

  ضعیفی گفت:

نه داداش، ممنون که اومدي. شرمنده به خاطر من از  -
  کار و زندگی افتادي!

امیرعباس ابرو در هم کشید. خم شد و پیشانی سرد او 
  را بوسید.

  ها!کنیاشه با من اینجوري تعارف میي آخرت بدفعه -
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گفت و رو به جمع خداحافظی کرد. نگاهش آخر از همه 
  .ترین فرد جمعبه زینب رسید، آرام

  منتظرم! -

اش را شنید. سر تکان داد و آرام لب زد اما زینب گفته
کرد، لبخند زد. همراهی با امیرعباس، حالش را بهتر می

  نداشت. اي برایشانحتی اگر هیچ نتیجه
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زینب که از اتاق بیرون آمد، با سر به اتاق اشاره کرد و 
  گفت:
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  بقیه نمیان؟ -

  زینب در را پشت سرش بست.

مونه. مهدیه هم خودش زن عمو رو مهدیار گفت می -
  رسونه.می

  امیرعباس سري تکان داد:

  باشه، پس ما بریم دیگه. -

  ا پرستارا بکنم، میام.شما برین، من یه صحبتی ب -

امیرعباس سري تکان داد و راه خروج را در پیش 
خواست. باید گرفت. خسته بود اما دلش خواب نمی

زد. اشکان را صبح زود به آنجا سري به شرکت هم می
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قرار بود با کارهاي شرکت آشنا شود،  فرستاده بود.
  داد!اش اجازه میالبته اگر دلتنگی زن و بچه

هاي لازم هم با مهدیار بود. مهدیاري که وقتی هماهنگی 
هویت اشکان را فهمید، از استخدامش در شرکت 

   استقبال کرد.

اتومبیلش را مقابل بیمارستان پارك کرده بود. دیروقت 
شد جاي پارك پیدا کرد. کاغذ آمده بودند و راحت می

با  سفیدي زیر برف پاك کن آن، حواسش را جلب کرد.
مبیلش، خم شد و آن را برداشت. رسیدن به اتو

  هاي روي آن را که خواند و سر چرخاند. نوشته
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حواسی، وسط وقتی و بیدر آن بی جاي تعجب نداشت.
دو تابلوي توقف مطلقاً ممنوع پارك کرده بود. جالب 
اینجا بود که هیچ کدام از همراهانش هم به او تذکر 

ا در نداده بودند. کاغذ را داخل جیب کتش گذاشت ت
  اش اقدام کند.زمان مناسب نسبت به پرداخت جریمه

پشت فرمان نشست و کش و قوسی به تنش داد.  
گردنش را به دو طرف چرخاند. همان لحظه زینب از 

خواست لبخند او را جواب دهد ساختمان بیرون آمد. می
که زینب سر چرخاند و با مرد جوانی شروع به صحبت 

ود، به جانش ریخت. کرد. در لحظه هرچه حس بد ب
  ي در برد.دست به دستگیره
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خواست صدایش را روي سرش بیندازد و به کسی می
اش نزدیک شده است، چنگ و که به حریم زندگی

دندان نشان دهد. فکري در سرش جرقه خورد و هرچه 
عصبانیت بود، فروکش کرد. درست مثل بادکنکی که 

  نند. سوزنی در آن فرو ک

کرد. ها را نگاه میي آنحالا راحت نشسته بود و مکالمه
سنش از جنگیدن گذشته بود. فرصت آزمون و خطا هم 
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نداشت.حالا نوبت زینب بود که تکلیف هردو نفرشان را 
  معلوم کند. تکلیف امیرعباس که معلوم بود.

چند دقیقه بعد در سمت شاگرد باز شد و زینب خودش 
بالا کشید. نگاه امیرعباس پس از آن را از اتومبیل او 

راحتی خیال، دیگر به زینب نبود. داشت مشتریان گل 
کرد و با خودش فروشی نزدیک بیمارستان را رصد می

  خرند؟اندیشید هرکدامشان براي چه مخاطبی گل میمی

  ببخشید دیر شد! -

  رو به زینب لبخندي زد و سر تکان داد.

  م.اي نداریاشکال نداره، عجله -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

داد که انتظار این همه چشمان متعجب زینب نشان می
منطقی برخورد کردن را نداشته است. امیرعباس با 

  اش را ادامه داد:مکث کوتاهی جمله

  شما عجله داري؟ -

  زینب سر بالا انداخت.

  نه، امروز آفم. -

لرزید. ترسیده بود. حق هم داشت صدایش کمی می
ه روي قشنگش را بترسد. امیرعباس در روزهاي گذشت

حسابی نشان داده بود. امیرعباس باز نگاه به روبرو 
  دوخت.
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خوبه، پس اگه ازت بخوام باهام تا یه جایی بیاي،  -
  مشکلی نداري؟

طول کشید تا زینب جواب او را بدهد. به او مشکوك 
این همه آرامش، از امیرعباس این روزها  شده بود.

  رسید.عجیب به نظر می

  لی ندارم.نه، نه مشک -
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  امیرعباس باز سرتکان داد.

  خوبه، پس بذار من هماهنگ کنم. -
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گفت و بی آنکه منتظر واکنشی از سمت زینب بماند، 
اي گرفت. صاحب اش را بیرون کشید و شمارهگوشی

اش خوابیده بود که خیلی زود شماره انگار روي گوشی
گوید بود او چه میمعلوم ن صدایش در گوشی پیچید.

رسید. ولی امیرعباس از مصاحبت با او راضی به نظر می
  داد!اش که این را نشان میگل از گل شکفته

  خواي؟سلام عزیزم، خوبی؟ مهمون نمی -

صداي آن  داد.ي زینب هشدار میسنسورهاي زنانه
نفهمید امیرعباس چه گفت و کی  طرف خط، زنانه بود.

استارت اتومبیل را که شنید، به  خداحافظی کرد. صداي
  خودش آمد.
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اي جور کند و از رفتن سر باز خواست بهانهدلش می 
کرد صاحب صدا، فرزانه بزند. احمقانه بود اگر فکر می

  بوده است. فرزانه در موقعیت مهمانداري نبود. 

اش از سر کنجکاوي بسته شد. اگر همین دهان باز شده
شد. فهمید، دیوانه میحالا هویت صاحب صدا را نمی

امیرعباس خم شد و کلید پخش اتومبیلش را فشرد. 
صداي حجت اشرف زاده که در کابین پیچید، مجوز 

  شروع هر حرفی باطل شد. 

امیرعباس یک دستش را به پیشانی گرفته بود و با 
  عجله. راند. بادقت و بیدست دیگرش اتومبیل را می
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سردرگم شد.  از عدل خمینی که خارج شدند، زینب
شناخت. یک عمر در این شهر زندگی اینجاها را نمی

اش کرده بود ولی خیلی جاها را ندیده بود. تمام زندگی
یا درس خوانده بود و یا براي آرزوهایش جنگیده بود. 

ماند. دوردورهایش با وقت گشت و گذار برایش نمی
ولرز بود که چیزي جز یک قدر با ترسکامران هم آن

  سترس از آن به خاطر نداشت.دنیا ا

  خوایم بریم؟!کجا می -

صدایش آنقدر بلند بود که به گوش امیرعباس برسد. 
صداي آهنگ بدون اینکه امیرعباس خم شود، کم شد. 
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زینب متوجه کلید کوچک زیر دست او، روي فرمان 
  شد.
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در لحظه با خودش اندیشید که باید یکی از این 
ها براي صد و یازده نازنینش هم نصب کند. اهدستگ

  حیف آن رخش زیبا بود که امکاناتش کم باشد!

  دلم واسه سارا تنگ شده! -

امکان داشت جان سالم به » خوب به جهنم!«گفت اگر می
خیال امیرعباس بی در یبرد؟ بدجور حرصش گرفته بود.
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ي او و جلز و ولز کردنش، حرفش را زد و باز خیره
  لش شد.مقاب

ي داخلی لبش را زیر زینب هیچ راه فراري نداشت. لایه 
ي مرد خواست کلهدندان برد و به جانش افتاد. دلش می

اش را بکند، هرچند شک داشت قبل از خیال کناريبی
  رسیدن دستش به او، با یک مشت جانش را نگیرد. 

ي بزرگ روي امیرعباس که مقابل در بزرگ یک خانه
موت در را فشرد، حرص زینب بیشتر شد. ترمز زد و ری

اصلاً چه معنی داشت امیرعباس ریموت در پارکینگ 
ي این سارا خانم را داشته باشد؟! چه کاره بودند خانه

  مگر؟!
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هنوز امیرعباس اتومبیل را خاموش نکرده بود که دختر 
اي از داخل ساختمان بیرون ي شش هفت سالهبچه

روع به بپر بپر کرد. دوید. همان دم در ایستاد و ش
  دهد.اش را از اتفاقی نشان میمعلوم بود دارد خوشحالی

تر از اش تیرهپوست چهره زد.اش غریب میچهره 
هاي دور و برش بود. موهایش هم فر عجیبی سبزه

ها که اگر داشت. شبیه کرك بود با فر سیم تلفنی. از آن
  شد.کشیدي، طولش حداقل چهار برابر میمی

در اتومبیل و بعد صداي امیرعباس نگاهش را از  صداي
دخترك و مردي که همان لحظه از ساختمان خارج شد، 

  گرفت.
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  سلام خوشگل من، خوبی عشقم؟ -

امیرعباس با یک دنیا لبخند، این را گفت و کمی آن 
تر زانو به زمین زد و آغوش گشود. دخترك مثل طرف

ماوا فشنگ خودش را به او رساند و میان دستانش 
  گرفت.
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زینب لبخند تلخی زد. چقدر حسرت پشت لبخندش 
خانه کرده بود. اگر هشت سال قبل، آنقدر اشتباه پشت 
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اش ثبت نشده بود، شاید حالا فرزند اشتباه در پرونده
  خودشان این قدر ذوق دیدن پدرش را داشت.

  ی.نمیاي پایین؟! باید با سارا خانم من آشنا بش -

تر از تمام لحظات این چند امیرعباس خوب بود، خوب
زد. روزه. لبخندش واقعی واقعی بود. چشمانش برق می

  زد. یک جور عشق ناب در چشمانش برق می

زینب زور زد تا بتواند لبخند تحویلش دهد و در 
اتومبیل را باز کند. به مسلخ گاه آورده بودش. داشت 

ید هم جانش را ذره کرد، شاهایش را زنده میحسرت
  ستاند.ذره می

  سلام خانم، خیلی خوش اومدین. -
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با جان و دل از همکلام شدن با مردي که کمی آن 
لااقل مجبور نبود  تر ایستاده بود، استقبال کرد.طرف

عشق بازي امیرعباس با دخترك سیه چهره را تحمل 
کند. سردش شده بود. خودش را بغل کرد و همان 

  را روي صورتش چسباند. لبخند مصنوعی 

  سلام، شرمنده مزاحمتون شدم. -

مرد جوان با خضوع سر روي شانه خم کرد. لبخندش 
هم مانند لبخند زینب مصنوعی نبود. روح داشت، روح 

  زندگی.

چه حرفیه خانم؟ مهمون امیرعباس جاش رو چشم  -
  ماست.
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گفت و دست روي چشم راستش گذاشت. امیرعباس، 
  او ایستاد.بچه به بغل، کنار 

کم زبون بریز پسر، به مستی بگو بساط چاي و  -
  اش رو بچینه که بدجور گشنمه.صبحونه

نام مستانه، ابروهایش را به هم نزدیک کرد. از فرزانه 
ها قبل، زمانی تعریفش را شنیده بود. دختري که سال

که هنوز نامی از زهرا در زندگی امیرعباس نبود، 
  ود. عشقش به او را جار زده ب

زنگ خطر بیخ گوشش به صدا آمد. حق داشت از این 
  دختر بترسد.
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مرد جوان در جواب امیرعباس، قهقهه سر داد. انگار 
دارترین جوك سال را شنیده است. آنقدر خندید خنده

  هاي چشمش اشک راه افتاد.که از گوشه
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ت و ي چشمانش را گرفاش که آرام شد، نم گوشهخنده
  هاي خنده داشت، گفت:با صدایی که هنوز نمه

ي کدبانویی مستانه زنی انگار آوازهیه جوري حرف می -
به گوشت نخورده. این مستی خانم شما دو سه ساعت 

کنه تا بتونه دوتا پست دیگه تازه یه چشمش  و باز می
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اش کجا بود خوابه تا دو و سه. صبحونهبذار، بعد باز می
  ها!شهبابا، دلت خو

ي دخترك که سخت مشغول اي به گونهامیرعباس بوسه
  نوازش ته ریش او بود، زد و گفت:

تو هم چشم بازار رو کور کردي با این عاشق شدنت!  -
شکر خدا معشوقت نه اخلاق درستی داره، نه غذا 

شم که دونه، قیافهدرست کردن بلده، نه شوهرداري می
  شکر خدا...

ذار مرد حسابی، حیف من کم پشت سر من صفحه ب -
  که همیشه هوات رو دارم!
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جفت ابروهاي امیرعباس بالا پرید. بچه به بغل چرخید 
تا صاحب صدا را ببیند. مرد جوان هم قدمی عقب رفت 
و پشت سر او سنگر گرفت. دو دستش را بالا برد و با 

  خنده به مستانه گفت:

من هیچی نگفتم جون مستی، خودت که شنیدي،  -
  جونت پشت سرت چه سخنرانی غرایی کرد.فرزین 

ي او کرد و از بین اي حوالهامیرعباس چشم غره
  هایش غزید:دندان

  اي نوید آدم فروش! -

زینب حالا با آرامش بیشتري نمایش روبرویش را 
نگریست. خیالش راحت شده بود که مستانه خطري می
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شود. شان محسوب نمیي تازه پا گرفتهبراي رابطه
اش کشید و دستی میان موهاي براشینگ شده مستانه

  ها را عقب داد.آن

اش به زنی که تازه از خواب بیدار شده است، چهزه 
مانست. هفت قلم که هیچ، هفتاد قلم آرایش داشت. نمی

هایی که موهایش هم مرتب بود. لباسش هم از لباس
کرد، هاي معمولی استفاده میزینب براي دورهمی

  نمود.تر میتر و شیکمجلسی
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مستانه خواست حرفی بزند که از کنار بدن امیرعباس، 
ي متوجه حضور زینب شد. ابرو در هم کشید. با پره
 دستش امیرعباس و نوید را کنار زد و جلو رفت.

کرد این نگاهش آنالیزگر بود. شاید داشت فکر می
  چهره را کجا دیده است.

  تو که زینب نیستی، ها؟!واستا ببینم،  -

دستان زینب آویزان شد. ابهت مستانه گرفته بودش. 
شد مقابلش کم نیاورد. در جوابش هم تنها توانست نمی

  سري تکان دهد.

انگار داشت براندازش  مستانه چرخی دور زینب زد.
، شاید هم میزان لیاقتش براي همراهی با کردمی
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ور او زد و کف سنجید. چرخ کاملی دامیرعباس را می
  دستش را رو به امیرعباس تکان داد و گفت:

لیاقتت فرزین! آدم یه عالم بر سر بییعنی خاك -
ي کشور غریب کنه و آوارههمچین لعبتی رو ول می

  شه؟!می

چشمان زینب از تعجب گرد شده بود. اولین بار بود که 
نفر این قدر راحت به امیرعباس توهین شنید یکمی
او انگار هیچ چیز نشنیده است، سرگرم بازي کند و می

ي آغوشش است. شک داشت اگر خودش با دختر بچه
قسمت کوچکی از تندي لحن مستانه را داشت، 

  کرد.اي تحمل میامیرعباس لحظه
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ي مستانه انداخت. نوید جلو آمد و دست دور شانه 
  ي او کاشت.اي روي گونهها، بوسهتوجه به حضور آنبی

خوري عزیزم، این بشر اگه حرف کی حرص میچرا ال -
داد، حالا باید به جاي سارا، دختز یا پسر گوش می

  کرد.خودش رو بغل می

حرکت ماند. لبانش هم این بار دستان امیرعباس هم بی
ي مستانه هم خشم چند ثانیه قبل را صاف شد. چهره

نداشت. انگار نگران حال امیرعباس بود. نوید اما انگار 
اتفاقی نیفتاده است، شانه بالا انداخت و رو به هیچ 

  امیرعباس، طلبکارانه گفت:
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گم؟ هشت ساله خودت رو آواره چیه؟ مگه دروغ می -
  کردي واسه یه اتفاق مسخره!
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  نوید! -

مستانه نامش را با هشدار گفت اما نوید باز هم ادامه 
  داد:

دونی حق با منه. یهیچی نگو مستی، چون خودتم م -
این بشر چند ساله سرش رو کرده زیر برف و فکر 
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شه، اسمش زندگیه. کنه همین که روزاش شب میمی
  کنه.دونه فقط داره اگسیژن حروم مینمی

امیرعباس این بار خم شد و ساراي آویزان از گردنش 
را آرام روي زمین گذاشت. لبخند هنوز روي لبانش بود 

 انگار زهر به جان آن ریخته بودند.اما تلخ و پردرد. 

مستانه که با غیظ نام نوید را تکرار کرد، امیرعباس به 
  حرف آمد:

گه مستانه، فقط مشکل اینجاست که حرف راست می -
حق خیلی تلخه، منم امروز پر پرم. ببخشید که بد موقع 

  مزاحمتون شدم.
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توجه به سارایی که از دستش آویزان بود، به گفت و بی
ف اتومبیلش رفت. صداي بلند بسته شدن در طر

اتومبیل که در پارکینگ پیچید، زینب از جا پرید. 
  مستانه از نوید فاصله گرفت و رو به او توپید:

خواستی؟ این بیچاره غیر اینجا کجا رو همین رو می -
  کنی؟داره که تو اینجوري باهاش برخورد می

رعباس حرفش را زد و یک قدم  به طرف اتومبیل امی
برداشت. نوید اما تند دستش را گرفت و او را نگه 

  داشت.

خواي مثل یه مادر بسه دیگه مستانه، تا کی می -
کنی؟ ولش کن، اشتباهات امیرعباس رو ماست مالی 
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بذار راهش رو خودش پیدا کنه. چهل سال واسه به خود 
  اومدن کم نیست مستی جان!

ان مانده بود شبعد رو به زینب که مات و مبهوت، بین
  تري گفت:کرد و با لحن مهربان

شما باهاش برو زینب خانم، اگه واقعاً اون قدر که  -
گه دوستش داري، خودت رو بهش ثابت کن. مستانه می

امیرعباس پیر پسر شده و چیزي از زندگیش نفهمیده. 
  یه کاري کن لااقل از این به بعد رو زندگی کنه!

نب را صدا زد، زینب تنها امیرعباس که با صداي بلند زی
در جواب نوید سر تکان داد و خودش را به اتومبیل 

امیرعباس در این لحظه ترس هم  رساند. ترسیده بود.
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ي نا به اش با یک کلمهداشت.  وقت خوشی و سرحالی
شد، حالا که نوید به ي آتش میجا از طرف زینب، کوره

م پشت پر و پایش پیچیده بود و روز و شب سختی را ه
سر گذاشته بود، فقط خدا باید ضمانت جانش را 

  کرد...می
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داشت با صندلی اتومبیل امیرعباس یکی می شد. 
سرعت بالایش مجبورش کرده بود توي صندلی فرو 
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برود. جرأت جیک زدن هم نداشت! امیرعباس در این 
  حالت زیادي خطري به نظر می رسید.

ي مستانه بسته بود. ل از خروج از خانهکمربندش را قب 
ي بالاي دست راستش هم مدام براي گرفتن دستگیره

سرش دل دل می زد، اما حیف که جرأت این کار را هم 
نداشت. امیر عباس نشان داده بود که عکس العمل 

هایش به کارهاي او بارها تند تر از دیگران است. 
آمده اشتباه هشت سال پیشش بدجور برایش گران 

  بود.

ها را رد کرد و وارد کوه اتومبیلش که کوچه پس کوچه
ي خودش را خواند. یکی دوبار پارك شد، زینب فاتحه
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بیشتر به اینجا نیامده بود، ولی آن قدر می دانست که 
شود یک نفر را اینجا کنج هاي دنجی دارد که راحت می

  سر برید و گوشتش را به خورد سگ هاي گرسنه داد!

سته و آب دهانش را با صدا فرو داد. سرعت چشم ب 
اي اتومبیل یکباره کم و سپس متوقف شد. نفسش لحظه

ایستاد. قلبش یکی که نه، چندین ضربه را جا انداخت. 
  بد جور میل به گریه داشت!

  ببین زینب... -

با همین دو کلمه که با لحن آرامی هم گفته شد،  زینب  
جا خورد. هرچه  جوري از جا پرید که امیرعباس هم

کرد نتوانست جلوي باز شدن نیشش را بگیرد. قهقهه 
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اش که در کابین اتومبیل پیچید، تمام عضلات تن زینب 
ي آویزان شد. مات و مبهوت موجود عجیب الخلقه

  کنارش مانده بود. 

یعنی این انسان در لحظه می توانست چند رنگ باشد؟ 
بل کلی درشت این مرد اصلاً شبیه مردي که چند دقیقه ق

  رفت، نبود.شنیده و هر لحظه امکان انفجارش می

  ترسی؟مگه من چیکارت کردم که اینجوري ازم می-

زینب هنوز هم نگاهش می کرد. وحشت انجام یک  
حرکت اشتباه به جانش افتاده بود .هیچ دلش نمی 

خواست همین یکی دو قدم مثبت را دوباره به عقب 
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ر همین چند روز و چند دیدار بردارد. احمقانه بود، اما د
  براي خودش رویا بافته بود.
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سالها از روزهاي رویاهاي صورتی اش می گذشت. از 
روزهایی که خودش با ندانم کاري به کابوس بدلش آن 
کرده بود، ممکن بود خدا دل به تنهایی هایش بسوزاند 

  و یک بار هم دل به دل او بدهد.

ید همیشه باهات تند حرف بزنم که درست یعنی با -
  جوابمو بدي؟
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امیرعباس با لبخند مهربانی این را گفت. بعد دست به  
سمت صورت او آورد و با نوك انگشتانش زیر چشمان 

  او را پاك کرد.

گریه واسه چی دختر خوب؟ دست پیش گرفتی که  -
  پس نیفتی؟

زینب ناخواسته چشم بست. دلش می خواست بگوید  
اگر » ت پیشم کجا بود وقتی خیلی وقته پس افتادمدس«

  گذاشت!نوازش انگشتان امیرعباس حواس برایش می

انگشتان امیرعباس که نوازش وار روي گونه هایش  
پایین و بالا شد پلک بر هم فشرد. گونه هایش از شرم 

نشینی نداشت. درست که گل انداخته بود، اما قصد عقب
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د تن به این گناه شیرین بدهد. گناه بود اما ترجیح می دا
  جاي جاي تنش لمس انگشتان معشوق را کم داشت.

ي عزلت می گزید و توبه می کرد. اصلاً تا از فردا گوشه 
کرد. چهل روز به خودش مرخصی می داد و اعتکاف می

خدایش بزرگتر از آن بود که به خاطر یک لذت 
  عاشقانه، یک عمر تنبیهش کند.

  ن حسی رو داشتی که من داشتم؟تو هم امروز همو -

حرکت دست امیر عباس متوقف شده بود. درست روي  
گونه چپش. زیر انگشتانش داغ شده بود. باید اعتراف 

می کرد در آن لحظه مغزش خالی از هر فکري بود، 
همه راحتی و وگرنه باید سر عقب می برد و به این
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کرد. چه معنی داشت آرامش امیرعباس اعتراض می
ی در دل او یک گردان رخت می شستند، امیر عباس وقت

با این همه آرامش حرف بزند و خاطرات چند دقیقه 
  قبلش را مرور کند!
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آه عمیق امیرعباس، چشمانش را باز کرد. نگاه هر دو 
  نفرشان به روبرو بود و فکرشان در ناکجا!

ل کردم کلی امروز براي اولین بار، وقتی سارا رو بغ _
  تونست دختر من باشه و...حسرت خوردم. سارا می
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رخ ي جمله اش را خیره به نیمسر چرخاند و ادامه 
  غمگین زینب بر زبان آورد.

  تو! -

جمله اش را که تمام کرد زینب چشم بسته و باز اشک  
روي گونه هایش شره کرد. بد کرده بود، به مرد کنار 

توانست بهترین میدستش که حاضر بود قسم بخورد 
ي همسر و پدر دنیا باشد. به مادرش که تمام عمر غصه

زندگی درهم و بی قانون فرزندانش را خورد و تهش 
هم فداي آنها شد و بیشتر از همه به خودش، که بعد از 

  آن همه نقشه کشیدن بی آبرو ترین عالم شده بود.
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روي سر بالا اوردن در آستان خدا را هم نداشت. تا  
تها کارش شده بود اشک ریختن و توبه کردن. مد

ي دست کامران کرد و تهش از همه خودش را بازیچه
چیز محروم شد. تمام این هشت سالی که درگیر صاف 

کردن بدهی هایش به این و آن بود، می شد جور 
  دیگري سپري شود.

حق با نویده، من هشت سال فقط اکسیژن حروم  -
کس فرقی نداشت. شرکت کردم! بود و نبودم واسه هیچ

رو به امید مهدیار ول کردم. درسم که تموم شد باید 
گشتم ایران و می چسبیدم به کارم، ولی توانش رو برمی

دادم که بخوام دیدم. انقدر به خودم حق میتو خودم نمی
  بیشتر استراحت کنم.
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برام مهم نبود که بار زندگیم افتاده رو دوش یه نفر یا 
زم بود یه نفر گوشم رو بکشه و بگه چند نفر دیگه. لا

مرد باش و پاي اشتباهات خودت لااقل واستا، ولی من 
اون یه نفر رو هم نداشتم. مهدیار بود، مهدیار همیشه 

ي همون کارایی که بهش سپرده بودم بود، ولی از عهده
اومد. و دلسوزي واسه من و بدبختیام بیشتر بر نمی

دنیا و گوشم رو بکشه  وقتش رو نداشت که بیاد اون سر
  که آدم بشم!

نیشخندش باعث شد زینب هم سر بچرخاند. صورت  
امیرعباس روبه رو بود، اما چشمانش نقطه اي نامعلوم 

روي را نشانه رفته بود. انگار متوجه سر در پیاده
  چرخاندن زینب شد که چشمان او هم چرخید.
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  رعباس ادامه داد:نگاهشان که گره خورد، امی

گم من تو اتفاقات هشت ساله مدام با خودم می -
تر بودم، اما خودم بهتر از هرکسی گناهگذشته از همه بی

می دونم که این همون برفیه که سرم رو زیرش پنهون 
کردم و از دوروبرم غافل شدم. اگه دنیا هم بگه من بی 

م ي خودگناه بودم، بازم درست نیست. من هم اندازه
  مقصر بودم.
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همین که سرم را انداختم پایین و هرچی هرکی گفت،  
تونستم گفتم چشم خودش بزرگترین گناه منه. من می

خیلی زودتر پی اتفاقی که واسه زهرا افتاده بود رو 
بگیرم. اینکه مهدیار و ننه گلاب من رو منع می کردن، 
همون بهونه اي بود که به جاي راحت طلبیم علم کردم 

  همه گفتم. و به

زهرا زن من بود، باید می فهمیدم چه جور آدمی بود و  
چه کارایی کرده بود که تهش رسید به یه طناب دار و 

هاي ننه ي حاج محمد، ولی ترجیح دادم پشت دلیلسکته
گلاب براي پنهان موندن واقعیت سنگر بگیرم. دونستن 

واقعیت، اونم بعد از فوت زهرا شاید کمکی به زندگی 
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کرد، اما لااقل جلوي کامران مثل یه احمق بی نمی من
  غیرت به نظر نمی اومدم.

اشتباه بعدیم اعتماد تمام و کمالم به تو بود. تو سنت  
شدم. کم بود، درست، ولی من که با تجربه حساب می

شدم که خودت قبل از باید اونقدر بهت نزدیک می
  کامران همه چی رو بهم بگی.

  رو شد.ي روبهداد و دوباره خیرهدستی در هوا تکان  

م. یه عمر از این جور اشتباها زیاد دارم تو پرونده -
پشت نقاب نجابت قایم شدم ولی حواسم نبود خیلی 

جاها مرزهاي نجابت رو هم جابجا می کردم و کلاه بی 
  گذاشتم سرم!غیرتی می
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کلمات آخرش را نجوا گونه بر زبان آورد. انگار که 
اولین بار به این نتیجه رسیده بود. خودش هم براي 

معلوم بود از فهمیدن آن هم چقدر ناراحت است، 
  ناراحت و شاید ناامید.
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  آه عمیقی کشید و بعد از سکوتی طولانی گفت:

, می بینی که اشتباهات منم کم نیست. نتیجه اش رو -
 بینم. با چهل سال سن یه خونه که توشهم دارم می

آرامش داشته باشم، آرزومه. من یه عمر تنها بودم. از 
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بچگی طعم داشتن پدر و مادر رو نچشیدم، ولی کمبود 
محبت نداشتم. ننه گلاب به جاي همه دوستم داشت. 

  ي تنهایی هام رو هم یه تنه کشید.جور همه

اون موقع ها نه من متوجه بودم و نه ننه گلاب درك  
یت از من یه آدم متکی کرد که پشت این همه حمامی

می سازه که همیشه نیاز داره تأیید بشه.ذمن گم شدم 
  هاي تموم نشدنی دوروبریام.پشت خواسته

روزي که مامانت زنگ زد و ازم خواست بیام به اون  
مهمونی می تونستم با یه نه همه چی رو فیصله بدم. 
کسی چاقو زیر گلویم نذاشته بود. اونقدر هم دلیل 

  رنجید.نه گفتن داشتم که کسی از من نمی منطقی واسه
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@shahregoft egoo 

من امروز براي اولین بار می خوام به تو و مهمتر از همه  
به خودم اعتراف کنم که هرچی سرم اومده به خاطر 

ترسم از حرف مردم بوده، ترسم از نارضایتی ننه گلاب. 
شدم یه آدم بله قربان گو که یه عمر سرش رو انداخته 

  قیه ازش سواري بگیرن.پایین و خم شده تا ب

سکوت کرد و نفس عمیقی کشید. آنقدر عمیق که  
جا گویی ریه هایش خالی از هوا بود و می خواست یک

پرشان کند. لبخندش حالا جاندار تر بود. بار بزرگی از 
شانه هایش برداشته شده بود. حالا که خودش به نقص 

ها و اشتباهاتش اعتراف می کرد در نظرش آدم قوي تر 
  می آمد.
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خودش هم از این اعتراف خوشش آمده بود.  
جسارتش را دوست داشت. عجیب به جانش چسبیده 

  بود. دو دستش را به هم کوبید.

  خوب حالا وقتشه بریم سر اصل مطلب. -

خنده اش مسري بود. لبان زینب هم کمی به بالا کشیده  
شد. طفلک تازه مجال نفس کشیدن پیدا کرده بود. 

شده بود. معلوم نبود از کی و کجاي  اشکش هم خشک
  حرفهاي امیر عباس.
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تا به حال از این دید به اتفاقات بین شان و شخصیت 
  امیرعباس نگاه نکرده بود. 

ها خودش تنها مقصر به هم خوردن تمام این سال
زندگیشان بود. خودش هم خودش را تنبیه می کرد، 

یی که در جریان اتفاقات بینشان درست مانند تمام آنها
  بار شده بود.بودند و حالا کمی سبک

حق با امیرعباس بود. کسی اجبارش نکرده بود که گناه  
ي محکم می گفت دیگري را گردن بگیرد. اگر یک نه

همه چیز همان اول کاري تمام می شد و این همه ماجرا 
  پشتش نبود.
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نفرمون من دیگه چهل سالم شده. فکر کنم هر دو -
خوام یه فکر اساسی همدیگه رو خوب بشناسیم. می

واسه زندگیم بکنم. یه فکر که تهش برسه به یه تصمیم 
محکم، شاید با این تصمیم من، زندگی توأم راهش رو 

  پیدا کنه.

هاي امیرعباس بوي رنگ از رخ زینب پرید. حرف
  داد.جدایی می

اب فکر کنم دیگه وقتشه هردومون راهمون رو انتخ -
کنیم. من اشتباهات خودم رو قبول دارم و سعی می کنم 

دیگه تکرارشون نکنم، از تو هم همین رو می خوام، 
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البته اگه قصدت این باشه که از این به بعد همراهم 
  باشی!

جمله اش را تمام کرد و منتظر جواب زینب ماند. زینبی  
که در طول پرحرفی هاي او، در سکوتی سنگین، تنها 

بود. شاید هم داشت از این که او به حرف آمده شنونده 
  و کمبودهایش را قبول کرده بود، لذت می برد.

یک تنه خراب کردن یک زندگی، عذاب وجدان سختی  
داشت. امیر عباس کمی به جلو خم شد تا بتواند چشمان 

  او را بهتر ببیند.

چی شد زینب بانو، من امید داشته باشم به یه شروع  _
  مجدد یا نه؟
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چرخید؟ نفس حالا مگر زبانش به جواب دادن می
فراموش کرده بود با آن مقدمه چینی افتضاح 

شان را امیرعباس! آرزوهایش را هم خاك کرده و فاتحه
  خواست؟!هم خوانده بود. امیرعباس جواب هم از او می
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ي کوه. درست چند ایستاده بود روي بلندترین نقطه
تر از مردي که همین نیم ساعت پیش جواب بقدم عق

خواستگاري غیر مستقیمش را مستقیم و بی پرده اعلام 
  کرد. کرده بود. داشت براندازش می
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هاي پهنش خیلی خیلی شبیه مرد آرزوهایش بود. شانه
داد براي سر گذاشتن و تکیه کردن. دست که جان می

گذاشت، ژستش دیدنی که نه، در جیب شلوارش می
شد. بلد بود با تک تک اندام تنش، دل رستیدنی میپ

  ببرد.

آمد آخرین باري که در آغوشش آرام گرفته یادش نمی
  بود، چه حسی داشت. اصلا آرام گرفته بود؟

ها قبل، تمام هرچه مرور کرد هم پیدایش نکرد. سال 
لحظات و تنهایی و خلوتشان هم به استرس فاش شدن 

که از همان اول خوب  راز کثیفش گذشته بود. رازي
دانست فاش شدنش، آبرو براي خودش و می
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اش نخواهد گذاشت. قرار نبود دلش هم با خانواده
  پا شود.آبرویش هم

کرد براي کسی جاي کامران را در فکرش را هم نمی 
دل و جانش بگیرد اما گرفته بود. نه تنها جاي کامران 

جوري که ي عزیزانش را گرفته بود. را، بلکه جاي همه
هشت سال جدایی هم نتوانست کسی را جایگزین او 

  کند.

تونی اینجا اکسیژن ذخیره کن، همچین هوایی تا می -
  هیچ جا گیرت نمیاد.

خودش را بغل و سر پایین و بالا کرد. از امیرعباس 
کشید. امیرعباسی که نه امیرعباس ننه جدید خجالت می
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اش، ي عصبیگلاب بود و نه در ژن خود ساخته
  امیرعباس زینب بود. مال خود خودش.

  هام؟!دونی من عاشق بچهمی -

سر بالا گرفت تا او را بهتر ببیند. نگاه او به جایی میان 
هاي زیر پایشان بود. همان جا که یک عالمه آدم خانه

کردند. بعضی شاد و بعضی روز، شب و شب، روز می
  د.شدند جمعیت شهر بزرگ مشهغمگین. همه با هم می
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  خبر نداشتم. -
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امیرعباس سر چرخاند و نگاه به پایین انداخت. جوابش 
  با کمی تاخیر همراه بود.

حق داري خوب، تا حالا به هیچکی نگفته بودم.  -
  واقعیتش رو بخواي، خودم هم تا امروز خبر نداشتم.

  لبانش کمی به بالا حالت گرفت.

  نگاه به آسمان دوخت.

هاي مهدیار رو بغل کردم، بهترین مروز وقتی بچها -
حس عمرم رو داشتم. سارا که از گردنم آویزون شد، 

  خواست هرروز همین اتفاق برام بیفته.دلم می

دستانش را در جیب شلوارش گذاشت و باز نگاه به 
رقصید و نیم رخش را روبرو دوخت. موهایش در باد می
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هاي ي گونهي مژگانش روکرد. سایهزیباتر می
  اش دیدنی بود.مردانه

افتاد، رنگ نور خورشید که در چشمانش می
شد. رنگ طلایی موهایش هم شان دلبر میخاکستري

کرد. آه عمیقی کشید. این بار که بیشتر خودنمایی می
  ترین حس چشمانش بود.نگاهش کرد، حسرت پررنگ

من از زندگیم خیلی عقبم. اون قدر که شاید هیچ وقت  -
خوام که از این به بعد رو تونم جبرانش کنم ولی مین

خوام به دلم بمونه. خوب بسازم. حسرت هیچی نمی
ي پر از آرامشه خوان یه خونهترین چیزي که میمهم
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ي قد و نیم قد دارن از سر و که توش حداقل چهارتا بچه
  رن.کول هم بالا می

هاي او گوش زینب که تا آن لحظه بادقت به حرف
ي آخرش چشم گرد کرد. داد، با شنیدن جملهمی

کرد جملات احساسی امیرعباس به فکرش را هم نمی
اینجا ختم شود. امیرعباس که به قهقهه افتاد، تازه 

اش تا چه حد جاخورده و مبهوت است. فهمید قیافه
  اش که آرام شد، با لحنی پر احساسی گفت:خنده

هدیار و بگم به نظرت اگه همین الان زنگ بزنم به م -
  ده؟خوام عقد کنم، چه عکس العملی نشون میمی
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@shahregoft egoo 

به اینجایش فکر نکرده بود. به عکس العمل اطرافیانش. 
ي خودش که کسی را نداشت اما شک داشت خانواده

  امیرعباس با ازدواج مجددشان موافق باشند.
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گم ات اینجوري شده؟ نترس به مهدیار میچرا قیافه -
  دعوات نکنه.

نیشخند آخرش حس بدي را که از تغییر حال زینب 
گرفته بود، لو داد. زینب دستپاچه سر به دو طرف 

  تکاند.
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نه، من مشکلی با فهمیدن مهدیار ندارم ولی فکر  -
  کنم پدر و مادر شما با این کار موافق باشن.نمی

اولا من پدر و مادر ندارم، در ثانی فکر نکنم با چهل  -
ال سن زیاد درست باشه که چشمم به دهن همه باشه. س

الان هم خیالم از تو راحته دیگه، تا هروقت که بخواي 
تونی فکر کنی و براي آشنایی بیشتر وقت بذاري. می

ي فقط حواست باشه من سال دیگه، همین موقع باید بچه
  اولم رو بغل کنم. 

 ي آخرش را با خباثت تمام، به پایان رساند وجمله

مسیر برگشت را در پیش گرفت. سرعتش زیاد بود. 
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کوهنوردي بود براي خودش. زینب با لبخندي سر تکان 
  داد.

خواست پشت سر او حرکت کند که نگاهش به می 
ها شد. گلدستههاي حرم افتاد. گنبد دیده نمیگلدسته

هم به سختی قابل تشخیص بود اما همین که موقعیت 
افی بود. دست به سینه فهمید، برایش کحرم را می

گرفت و کمی کمر خم کرد. حاجتش را از همین راه 
  ماند ادا کردن نذر و نیازهایش.دور گرفته بود. تنها می

از ته دلی گفت. » خدایا شکرت«سر به آسمان گرفت و 
اتفاقات امروز جاي شکر هم داشت. از این به بعد هم 
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شت گذاخدا بزرگ بود. فقط باید دست در دست او می
  سپرد.اش را به او و عظمتش میو خودش و زندگی
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خودش را سرگرم بازي با دستان کوچک دختر فرزانه 
هایش نرود. کرد تا نگاهش به سمت آذر و ادا و اصول

بعد از بیست روز منت گذاشته بود و تشریفش را 
  آورده بود.

سیسمونی ها یه هزار بار بهت گفتم واسه این بچه -
درست و حسابی بخر. این آت و آشغالا چیه چیدي دور 
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کس و کاري که خرج چهارتا تیر و و برت؟ مگه تو بی
  ها رو شوهرت بده؟ي بچهتخته

هایش، لبخند تحویل فرزانه در جواب تمام نیش و کنایه
خواست اسمی از مهدیار نبرد تا آذر را داد. میمی

و بسته بود. رفتارش، تر نکند. مادرش شمشیر از رجري
زد. مهدیاري که یک نخواستن مهدیار را فریاد می

اش را ترك کرده و فضا را براي شد خانهساعتی می
آرامش بیشتر فرزانه آماده کرده بود. البته اگر آذر 

  گذاشت!آرامشی می

اومدي پیش من، راحت کاش واسه زایمان می -
  هات اقامت بگیري.تونستی واسه بچهمی
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اش در هم رفت. انه کمی در جایش جابجا شد. چهرهفرز
  کشید. هایش گهگاه تیر میهنوز هم جاي بخیه

خواد بیاد آلمان که بخوان اقامت هم حالا کی می -
  بگیرن؟!

این جمله که از بین لبان فرزانه خارج شد، انگار چوب 
دلیل آذر ریختند. از جا برخاست ي خشم بیروي شعله

ندان فرزانه که با صداي بلند به گریه توجه به فرزو بی
  افتاده بودند، دستی در هوا تکان داد:

تقصیر تو نیست، تقصیر منه که اجازه دادم با یه آدم  -
  سطح پایین ازدواج کنی!

  به طرف حاج بابا چرخید و با توپی پر، توپید:
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ش تقصیر توئه، ببین با یه ندونم کاري چه اینا همه -
  و دخترم آوردي!بلایی سر زندگی من 

  خیلی خوش اومدین، فرزانه جون خیلی دلتنگتون بود. -

حاجیه خانم که با یک لبخند مهربان، لنگان لنگان از 
آشپزخانه بیرون آمد، دهان آذر هم بسته شد. زن 

کرد که گویی نه آذر چیزي بیچاره جوري برخورد می
گفته و نه او چیزي شنیده است. او بیشتر از هرکسی 

شت فرزانه چه روزهاي سختی را پشت سر خبر دا
  گذاشته و چقدر حساس شده است.
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مهدیار از وقتی فهمیده بود آذر برگشته است و قصد 
ها را دارد، مدام در گوش او خوانده بود سر زدن به آن

که باید در نبودش حواسش به فرزانه باشد. حاجیه خانم 
رفت و ثابت جمع نبود. می هم کم نگذاشته بود. عضو

شد، به نشست و وقتی جو آرام میاي میآمد. لحظهمی
کرد. آذر که دوباره صدا بلند اي جمع را ترك میبهانه

رفت، باز سر ي مهدیار میکرد و روي اعصاب فرزانهمی
ي ي حاجیه خانم و آن لبخند مهربان و مادرانهو کله

  شد.زیبایش پیدا می
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رد و گردنی زد. مانتوي کوتاهش را جمع آذر لبی کج ک 
کرد و خودش را روي مبل انداخت. تمام حرکاتش 

زد. حاجیه خانم لیوان حرص و و عصبانیت را فریاد می
  شیر عسل فرزانه را به دستش داد.

این رو بخور فرزانه جان، خیلی وقته چیزي نخوردي،  -
  کنی!ضعف می

چشمانش، دل فرزانه که سر بالا آورد، اشک نشسته در 
امیرعباس را به درد آورد. حاجیه خانم جواب نگاه 

ي او را با لبخند داد و به لیوان دستش اشاره شرمنده
کرد. فرزانه دست بلند کرد و لرزش دستش، دل 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي رفتار امیرعباس را لرزاند. خواهرکش بدجور شرمنده
  ي مادرش بود.نادرست و پرکینه

د. معلوم نبود دلش آذر گردنی زد و زیر لب غر غر کر
از کجا پر است که قصد دارد سرریزش را روي زندگی 

  فرزانه آوار کند! 

تر از همیشه، روي مبل نشسته بود و حاج بابا اما آرام
لرزید. معلوم بود ذکري چرخاند. لبانش نمیتسبیح می

در کار نیست. چرخش تسبیح بین انگشتانش، تنها یک 
ایش افتاده و عضلات هحرکت از روي عادت بود. شانه

  هاي تنش آب رفته بود. که نه، چربی
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تفاوت سنی زیادي با آذر نداشت اما در همین مدت 
ها پیرتر شده بود. موهایش کوتاه، انگار آب رفته و سال

  .نه جوگندمی بود و نه سیاه

میان سرش که تقریبا خالی خالی بود. آن چند تار مویی 
به فرقی نداشت. یک که روي سرش مانده بود هم با پن
  دست سفید و بی غل و غش بود.
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امیرعباس دست مانلی را دوباره بوسید و با لبخندي سر 
ي غضبناك بلند کرد. لبخندي که با یک نگاه به قیافه

  آذر، رنگ باخت.

  من تصمیم گرفتم ازدواج کنم! -

اي ظهاش ضربتی و بی مقدمه بود. آنقدر که آذر لحجمله
تنها نگاهش کرد. شاید اگر از عکس العمل امیرعباس 

اش را آمد که از او بخواهد جملهترسید، بدش نمینمی
دوباره تکرار کند. فرزانه و حاجیه خانم در جریان همه 

  چیز بودند. 

مبارك «ي زیبایش، حاجیه خانم با همان لبخند مادرانه
نیا رو به او اي گفت و فرزانه جوري خندید، انگار د»باشه
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اند. خوشبختی امیرعباس و زینب آرزویش بود. داده
آذر که از جا پرید و دو دستش را به هم کوبید، حواس 

اش را بروز داد. کم گانه شاديهمه جلب او شد. بچه
  مانده بود بالا و پایین هم بپرد!

  گی فرزین جان؟!واي! راست می -

ان هاي آذر روي لبي حاصل از جلف بازيخنده
اش اش از شادي مادر ناتنیامیرعباس، پاي خوشحالی

ي حرف گذاشته شد. سر تکان داد. آذر اما اجازه
  دیگري به او نداد:
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خواد ازدواج کنه. هرچی گفت مستی میآرش می -
دونستم پرس و جو کردم، نفهمیدم پسره کیه. اگه می

  پسر خودم قراره باشه...

  من اسمی از مستی بردم؟! -

ي آذر را قطع کرد. اي درهم جملهاس با چهرهامیرعب
لحنش آنقدر تحکم داشت که آذر را در جا میخکوب 

کرد. انگار که از اول هم حرفی از بین لبانش خارج شده 
هاي تسبیح حاج اي دیگر از دانهبود. صداي افتادن دانه

  بابا، سکوت سنگین خانه را شکست.
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اتفاقی همزمان ي ازدواج من و مستانه، خیلی برنامه -
تونم و نه شده. مستانه واسه من مثل فرزانه است. نه می

  ام نگاهش کنم.خوام به چشم همسر آیندهمی

  دو دستش را به دو طرف باز کرد.

دونین که یه بار سعی کردیم به هم زمان بدیم می -
براي با هم بودنمون، ولی نشد. مستانه براي من خیلی 

م اگه نبود، تو روزاي سخت خیلی قابل احترامه. مطمئن
  آوردم.زندگیم یه بلایی سر خودم می
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مستانه با بودنش، من رو به زندگی برگردوند ولی هیچ 
تونیم اون یکی رو به چشم همسر ببینیم. کدوممون نمی

مستانه مرد زندگیش رو پیدا کرده. مطمئن باشید نوید 
هم باهاش کنار اومده و تو هزار بار بهتر از منه. سارا 

  زندگیش به عنوان پدر پذیرفتتش.

  نوید کیه؟ -

آذر کنجکاوانه این را پرسید. انگار نه انگار که 
اش امیرعباس چند دقیقه قبل توي ذوقش زده و خفه

اش کرده بود. امیرعباس نگاه عاقل اندر سفیهی حواله
  شد.کرد. در لحظه عوض می
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نه. یه مدت هم تو شرکت هاي مايیکی از هم دوره -
  جا آشنا شده.دایی آرش، دوره دیده و با مستانه همون

اش را محکم ادا کرد. او را به عنوان دایی» دایی آرش«
پذیرفته بود. حداقل حضورش در زندگی و 

  هایش به آزاردهندگی پذیرش آذر نبود!گیروزمره

کردم شما دوتا بالاخره من چقدر احمقم که فکر می -
ون به سنگ خورده و تصمیم گرفتین یه فکري به سرت

  تون بکنین!حال زندگی

ي روي اعصابش، نیشخندي آذر که با همان لب کج شده
زد و این جمله را گفت، دستان امیرعباس مشت شد. 

زد تا عکس العمل بدي نشان ندهد. هزار سال زور می
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توانست این زن را به عنوان گذشت، نمیهم که می
داشت. ل کند اما احترامش را باید نگه میمادرش قبو

  کرد.مادر فرزانه بودنش مجاب به این کارش می

  حالا کی هست این عروس خانم ما؟! -

انگار خودش هم متوجه شده بود که زیادي تند رفته 
است که دوباره به امیرعباس نگاه کرد و با یک لبخند 

  مصنوعی، در حد کشیده شدن لبانش این را پرسید.

  شناسیدش.تون میغریبه نیست، همه -

  کی هست؟ -

رفت. گویی از جوابی که صداي آذر رو به زوال می
ممکن بود بشنود، واهمه داشت. آمار آشنایان 
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امیرعباس آنقدر کم بود که راحت بشود شمردشان. 
ها هم دختر مورد تایید به جز مستانه نبود، البته آن بین

امیرعباس  که تقریبا دختر دیگري در اطراف
  شناخت!نمی

  زینب! -
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امیرعباس خیره به چشمان آذر، محکم نام زینب را برد. 
انگار که بخواهد میخ خواستنش را بکوبد. باز سکوت 

همه جا را گرفت. این بار حتی حاج بابا هم تسبیح 
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چرخاند. از وقتی آمده بودند، جز یک احوال پرسی نمی
فته بود. معلوم بود حضور در این خانه و کوتاه هیچ نگ

  این جمع معذبش کرده است. 

ي حاجیه خانم، نفسش را به شماره نگاه پرجذبه
اش را انداخت. درست که حواسش بود مهمان خانهمی

توانست راحت باشد آزرده خاطر نکند، اما حاج بابا نمی
دانست در همین خانه، این زن با چه وقتی می

  زندانش را بزرگ کرده است.هایی فرسختی

  کدوم زینب؟! -
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آذر باز هم یکه تاز میدان بود. از آن یکه تازها که 
افتاد. نفسشان به انتها رسیده است. داشت پس می

  جان بود.نگاهش بی فروغ و صدایش بی

  همسر سابقم! -

قدر امیرعباس اما انگار تازه جان گرفته بود. لحنش آن
هایش شک شد به گفتهه نمیتردید و یک کلام بود کبی

تر از آن بود که کرد اما آذر متوجه آن نبود. متعجب
  متوجه صلابت لحن و گفتار امیرعباس شود.

  دختر حاج ممد؟! -

نام حاج محمد را با همان لحن حاج بابا بر زبان آورد. 
معلوم نبود از روي عادت است یا قصد تحقیر دختر 
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حنش هزار حس بد حاج محمد را دارد. هرچه بود در ل
زد. نهفته بود که تحقیر و شاید تمسخر بینش فریاد می

  امیرعباس سر پایین و بالا کرد.

درسته، زینب مهدویان، همسر سابق من و دختر حاج  -
  محمد مهدویان. معرفیم کامل بود؟!

تمسخر لحن امیرعباس اما کاملا مشخص بود. 
د خواست میخش را محکم بکوبد. مامان آذرش بایمی
فهمید آنقدرها هم حق دخالت در زندگی او را ندارد. می

  اش بود که بخواهد حرفی هم بزند اما...چه کاره

  کنی؟!داري شوخی می -
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کرد اش را با ناخن خاراند. داشت سعی میپیشانی
ترسید یکباره از سوپاپ اطمینانش را روشن کند. می

  خشم منفجر شود و کسی نتواند جلودارش باشد.
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  تا حالا این قدر جدي نبودم. -

برخلاف او که در جا جواب آذر را داد، طول کشید تا 
  مامان آذرش کلمات را به جمله تبدیل کند.

  فکر آبروي ما رو کردي؟! -

  امیرعباس تلخندي زد.
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  من به آبروي شما چیکار دارم آخه. -

ودش، اون دختر یه بار امتحانش رو پس داده. هم خ -
ش. از یه سوراخ قراره چند هم خواهرش و هم خانواده

  بار گزیده بشی آخه؟

  از ترس اینکه از یه سوراخ گزیده نشم، انتخابم زینبه. -

  خواد؟!دلت یه خیانت دیگه می -

شد. هر آن امکان سوپاپ اطمینانش داشت بسته می
انفجارش بود. شده بود مانند زودپزي که به مرور پر از 

ترکد. آذر انگشت روي نقطه ضعفش شود و مییبخار م
اش این را ثابت هاي سرخ شدهگذاشته بود، بناگوش

  کرد.می
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  مامان، تو رو خدا! -

ي فرزانه را نداشت. مقابل امیرعباس هم آذر ملاحظه
کرد به خاطر شرم از اگر کمی، فقط کمی رعایت می

 بلایی بود که با آوار شدنش روي زندگی فرشته، سر او

آمد با یک سیلی او را هم آورده بود وگرنه بدش نمی
  سر جایش بنشاند.

گه؟ آخه اون دختر بینی چی میمن رو خدا چی؟ نمی -
  معلوم الحال، آدمه که بخواد دوباره باهاش زندگی کنه؟

آذر خانوم، آروم باشین. مهم دل دوتا جوونه که  -
  شه.ش درست میخوان، بقیههمدیگه رو می
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جواب حاجیه خانم و لحن و لبخند مهربانش، آذر در 
  گردنی زد.

ایش، شما ازش دفاع نکنین کی بکنه؟! هرچی نباشه  -
  این آشیه که شما و پسرتون واسه پسر من پختین!

نیشخند امیرعباس بلندتر از آن بود که به گوش آذر 
نرسد. اینکه باز هم توانست خشمش را کنترل کند و 

  دست کمی از معجزه نداشت.
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این چه حرفیه مامان، مهدیار و مامان دخالتی تو  -
  ازدواج داداش داشتن؟

تو ازدواجش با زینب شاید دخالت نکردن ولی دختر  -
که همین خانم معرفی کرد، وگرنه فرزین  بزرگه رو

آبروش ي بی سر و پا و بیکجا و اون دختره و خانواده
  شناخت! می رو

هاي اصیل فقط رو زندگی خراب تراي خانوادهپس دخ -
  شن؟!می

گفت. یک عمر خفه خون گرفته بود و خودش نباید می
کرد. چشم بست را خورده بود. حالا باید کمی رعایت می
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هایش در لحظه تیر اش گرفت. شقیقهو دست به پیشانی
  کشید.

  امیرعباس جان! -

او را به  حاجبه خانم تنها کسی بود که با خواندن نامش،
آرامش دعوت کرد. نفس عمیقی کشید و دو دستش را 

  بالا گرفت. 

شم اختیاري رو زبونم شرمنده، من وقتی عصبی می -
  ندارم.

هاي ي مغموم و شانهسر چرخاند و خیره به قیافه
  ي آذر ادامه داد:افتاده



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خوام مامان آذر، خیلی تند رفتم. یه لحظه معذرت می -
  عصبی شدم، ببخشید.

عذرخواهی کردن برایش کار سختی نبود. اشتباهش 
شد اما کار بزرگ بود و با یک عذرخواهی حل نمی

آمد. چهل سال دندان سر جگر دیگري از دستش برنمی
ي ي بی مقدمه شده بود نشانهگذاشته بود و این جمله

اي که ظاهرش، دیگران را کشته و در اعتراض به زندگی
 ي مادر و پسري اورابطه ها بهدرونش خودش را. خیلی

خوردند ولی هیچ کدامشان خبر از دل پر و آذر غبطه می
  او نداشتند.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هاي بی مادري دردي نبود که در هیچ کدام از برهه 
  اش، درمانی برایش پیدا شده باشد.زندگی

  کی قراره بریم خواستگاري؟ -

آمد، شد و اشک به چشمانش میآذر که مظلوم می
  ل نسوزاند.شد برایش دنمی
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امیرعباس صورتش را پشت دستانش را پنهان کرد. 
اشتباه کرده بود. چهل سال سکوت کرده و هیچ نگفته 

اي داشت از وضعیتش و نه شکایتی از بی بود. نه گله



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مادري و پدري که بود و نبودش یکی بود. حالا هم نباید 
قی به حال هیچ گفت. وقتی گفتن و نگفتنش فرهیچ می

  تر بود.کس نداشت، نگفتنش سنگین

هاي زن از جا بلند شد و روبروي آذر زانو زد. شانه 
بیچاره را تا به آن لحظه آنقدر افتاده ندیده بود. چانه به 

  زد اقتدارش را حفظ کندسینه چسبانده و داشت زور می

. دست امیرعباس که روي دست راستش نشست، از جا 
اخودآگاه بالا آمد و چشمان به اشک پرید. نگاهش ن

اش، غم امیرعباس را بیشتر کرد. این زن هرکه نشسته
  بود و هرچه کرده بود، به گردنش حق مادري داشت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

برایش کم نگذاشته بود. شاید از دید  تا هشت سالگی 
ها مادر بودن را بلد نبود ولی زورش را زده بود که خیلی

ذارد و نگذاشته بود. بین امیرعباس و فرزانه فرق نگ
هاي آذر اختصاصی بود. مختص خود جنس مادرانه

خودش. سعی کرد هرچه شرمندگی دارد را در 
  لبخندش بریزد.

  ببخش مامان آذر، عصبی شدم نفهمیدم چی گفتم. -

لبان آذر هم پر احساس به بالا کشیده شد. حس تلخ 
  اش پیدا کرد.شد در چهرهپشیمانی و حسرت را می

  روغ گفتی؟!مگه د -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

امیرعباس چشم بست و سر پایین انداخت. دروغ نگفته 
بود، درست ترین حرف عمرش را بر زبان رانده بود. 

اش کرده بود. یک عمر تنهایی و بی کسی بدجور عاصی
خواست اجازه دهد پس از این را هم برایش جهنم نمی

  کنند.

من و بابات میایم خواستگاري، هروقت که تو بگی.  -
  اهامون هماهنگ کن.فقط ب

آذر این را گفت. فشاري به دست امیرعباس داد و از جا 
  برخاست.

  بریم فرید جان! -

  



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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کرد. اش سوالی نبود. داشت تکلیف را معلوم میجمله
  یعنی پاشو بریم فرید جان. حاج بابا سري تکان داد.

تسبیحش را آرام بالا انداخت و کف دست راستش، 
معش کرد. مشتش را داخل جیبش گذاشت و بعد ج

  دست خالی از تسبیحش را بیرون کشید. 

تک تک این حرکاتش کپی شده از عادتی بود که انگار 
شد، کارش عیب و نقص داشت. دو اگر انجام نمی

هایش تر از حالت عادي روي راندستش را محکم
  کوبید و ایستاد. این هم یک عادت دیگر!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  خانم! با اجازه حاج -

سرش پایین بود موقع گفتن این جمله. روي نگاه کردن 
به چشمان حاجیه خانم را نداشت. جسارتش را هم. کم 

  ظلمی در حق او و فرزندانش نکرده بود. 

حالا هم اگر به خاطر دل دخترش نبود، محال بود 
گذرش به جایی که احتمال گذر این زن و فرزندانش 

هم یک خداحافظی رود، بیفتد. خداحافظی آذر می
  مادرانه مثل دیگر مادران نبود. 

ي جلو رفت. نیمچه بغلی نثار دخترش کرد. گونه
هایش را با پشت انگشت نوازش کرد و با لبخندي از نوه

  ساختمان خارج شد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

هاي هاي مادرانه بود و نه دل نکندننه خبري از توصیه 
از سر نگرانی! شاید هم دلش به حضور حاجیه خانم و 

  هاي مادرانه گرم بود.هربانیم

آذر و حاج بابا که رفتند، حاجیه خانم هم غذایش را 
بهانه کرد و دوباره به آشپزخانه رفت. امیرعباس چرخی 

دور خودش زد. از اینکه آن جمله را در حضور فرزانه 
گفته بود، بیشتر از هر چیزي غصه داشت. دو دستش را 

  پشت گردنش گذاشت و آن را فشرد.

  زنم مهدیار هم بیاد.ین داداش، الان زنگ میبش -

  اش را در دست گرفت.گفت و گوشی

  ببخش فرزانه جان، تو رو هم ناراحت کردم. -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اش را پشت جملات درست که فرزانه داشت ناراحتی
کرد، انگار آب از آب اي و معمولی پنهان میکلیشه

شد که تکان نخورده و دلی نشکسته است، اما دلیل نمی
  عذرخواهی نکند.او 
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دستان فرزانه خشک شد. چشم بست و آرام دستش را 
پایین انداخت. شرمندگی بابت اتفاقی که هیچ نقشی در 

کرد که یک عمر آن نداشت، بی معنی بود اما چه می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دانست ي صبوري و مهربانی برادري بود که میشرمنده
  دزد خوشبختی مادرش شده است!

هیچ شکایتی از زندگیم ندارم فرزانه، نه از مامان  من -
شه آذر ناراحتم و نه مشکلی با گذشته و حالم دارم. می

ي از سر عصبانیتم رو از ي مسخرهامیدوار باشم جمله
  ذهنت پاك کنی؟ 

اش، تاثر فرزانه را به دنبال داشت. خواهش مستاصلانه
اند و فرزانه خواهرانه، سر امیرعباس را به سینه چسب

ها از امیرعباس اي روي موهایش نشاند. سالبوسه
  تر بود ولی بلد بود برایش بزرگی کند. کوچک



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

فهمید. هق درد تلنبار شده روي دل برادرش را می
آرامش را با فشردن لبانش به موهاي امیرعباس خفه 

خواست حواسش را از خیسی جلوي پیراهنش کرد. می
و از سر بغض  هاي تند شدهپرت کند و از نفس

  برادرش! اما شدنی نبود. 

ي خودي ي مقابلش، آنقدر در جبههمرد سر به زیر شده
توانست پیش پا داشت که کم آوردن می و غریبه دشمن

  ترین اتفاق برایش باشد. افتاده

امیرعباس که با یک حرکت ناگهانی از او فاصله گرفت، 
دو دستش را دو طرف سر او گذاشت و با نشاندن 

  اش گفت:اي روي پیشانیبوسه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بهتره من برم الان، به مهدیار سلام برسون، مواظب  -
هاتم باش عزیزدلم. یادتم باشه در هر خودت و بچه

تونی باهام تماس ساعت شبانه روز که کاري داشتی، می
  بگیري، خداحافظ.

و بعد با لبخند خیسی از او فاصله گرفت و در پیچ راهرو 
  صدا بغض ترکاند.گم شد، فرزانه با 

خوب بود که حاجیه خانم حواسش بود چه وقت سر و  
اش گفتنی صداي آسیاب برقی را دربیاورد. دلیل گریه

  ماند به نفع همه بود.نبود. پنهان می

  

 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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دلش هواي موتورش را کرده بود. باد که میان موهایش 
ست آن هایش را هم به دپیچید، انگار غم و غصهمی
اش فرستاد. حیف که حوصلهسپرد و به ناکجا میمی

کشید از این سر شهر بکوبد و خودش را براي نمی
برداشتن رخش تندرویش به آن سر شهر برساند و باز 

آمد زینب را هم راه رفته را برگردد، وگرنه بدش نمی
  به یک موتورسواري عاشقانه مهمان کند. 

سر به پشتی صندلی ي او که پارك کرد، جلوي خانه
تکیه زد و چشم بست. انرژي پیاده شدن را هم نداشت. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دید که همین مسیر کوتاه را پیاده برود در خودش نمی
  ي او بگذارد. و دست روي زنگ خانه

ي اتومبیلش از جا پرید. اي به شیشهبا خوردن تقه
چرتش گرفته بود در همین چند دقیقه. نگاه گیجی به 

رك درستی از موقعیتش نداشت. صدا اطراف انداخت. د
  که دوباره تکرار شد، سر چرخاند. 

مرد جوانی کمی خم شده و داشت کنجکاوانه نگاهش 
کرد. از نگاه پر سؤالش خوشش نیامد. ابروهایش می

خود به خود به هم نزدیک شد. چه معنی داشت یک نفر 
به خودش اجازه دهد بی هیچ دلیل موجهی اینگونه 

  گري را بنگرد؟!طلبکارانه دی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  ي اتومبیلش را پایین داد.شیشه

  بفرمایید! -

کرد. ابروانش به هم مرد جوان خیره خیره نگاهش می
آمد کم و کسري در تعداد اش نمینزدیک شد. به قیافه

هایش داشته باشد! لبی کج کرد و دستگیره تیر و تخته
در را کشید. پرتر از آن بود که از یک نزاع نطلبیده 

توانست کمی از عصبانیتش را سر این ال نکند! میاستقب
  جوان لاغر مردنی خالی کند!

پاهایش که روي زمین قرار گرفت و قامت بلندش را به 
اش سر به رخ جوانک مقابلش کشید، حس سلطه جویی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

فلک کشید. پسرك با چه جرئتی مقابل او قد علم کرده 
  بود.

  آسید، خودتونین؟ -
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ي جوانک آشنا چشم ریز کرد و دقیق نگریست. چهره
بود اما صدا و قد و قامتش را تا به حال ندیده بود. 

  اي در سرش روشن شد.ناگهان جرقه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي باغیرت علی آقا و خودش بود. همان پسر بچه 
نرگس خانم، مرتضاي مهربانش. اخمش باز شد و 

  اش شکفت.خنده

  خودتی مرتضی؟ -

روي او باز شد. انگار اختیار عکس  آغوشش ناخواسته به
ها را نداشت. مرتضی خودش را بین دستان او جا العمل

اش مردانه شده بود اما هنوز یک داد. قدش بلند و جثه
تر و یک هوا از او سر و گردن از امیرعباس کوچک

  تر بود.ظریف

  آره آسید، خودمم. -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

امیرعباس چشم بست و عطر تن او را به مشام کشید. 
داد. بوي کربلایی رمضان و وي قدیم را میب

هایش را. شاید هم کمی عطر ننه گلاب عزیزش مهربانی
  را!

  کی برگشتین آسید؟ -

زد. خودمانی و بی غل و غش! چقدر قشنگ صدایش می
گذاشت که خودش هیچ به قسمتی از نامش احترام می

اش به تیره نقشی در شکل گرفتن آن نداشت. وابستگی
  شد.ات میه نامشان هم ضامن خوبیو تباري ک



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

صدا نزده بودش. شاید از » آسید«ها بود کسی سال 
همان زمانی که این خانه را براي مدتی نامعلوم و شاید 

  براي همیشه ترك کرد.

چند ماهی هست. چه خبر آقا مرتضی؟ مردي شدي  -
  ها.براي خودت

مرتضی سر به زیر انداخت و لبخند خجلی زد. 
ها هم چیز جدیدیی نبود. از همان قدیم اشمردانگی

هاي پررنگی از آن را داشت. این روزها اما انگار شمه
  زیادي در چشم بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

جوري که در یک نگاه با دیدن رنگ پوست تیره و  
اش با اولین لمس حس اش که زبريآفتاب سوخته

  شد به عمق آن پی برد.شد، میمی
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  ، بریم؟آقا مرتضی -

اي، حواس هردو نفرشان را به صداي نازك و دخترانه
خود جلب کرد. لبخند روي لبان مرتضی و دخترك، 

کرد. امیرعباس را به فهمیدن هویت او کنجکاوتر می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي دختر را هم یک جایی دیده بود. شاید کمی چهره
  زد.ترش را ولی هرچه بود، آشنا میتر و ظریفکوچک

  جان. بیا اینجا ریحانه -

مرتضی که دست به طرف او دراز کرد و این را گفت، 
نگاه ریحانه نام به سمت امیرعباس کشیده شد. 

ابروهایش کمی به هم نزدیک شد. دست مرتضی دور 
ي او حلقه شد. با سر به امیرعباس اشاره کرد و شانه

  پرسید:

  ها، شناختی؟آسیده -

شکفته طولی نکشید که گره ابروان دخترك باز و لبانش 
  شود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  عمو امیرعباس، خودتونید؟! -

آمد در طول ابروهاي امیرعباس بالا پرید. یادش نمی
اش، عموي کسی بوده باشد. برادرش عمر چهل ساله

  اش باشد؟!کجا بود که برادرزاده

  ها، ریحان گلی!ممن رو یادتون نمیاد؟ ریحانه -

شد یادش نیاید. ریحان گلی نامی بود که مگر می
روي دخترك لوس هاجر خانم، یکی از خودش 

مستأجران ننه گلابش گذاشته بود. تک دختر خانواده 
ها تلاش پدر و مادرش براي دختردار ي سالبود و ثمره

  شدن. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بعد از پنج پسر، خدا او را به هاجر خانم و آقایش داده 
بود. آقایی که هیچ وقت نام کوچکش را نفهمید. به 

صدا » آقا«خانم هم او را  ي سید بودنش، هاجرواسطه
» آقا«ي همسایه ها هم زد و همین شده بود که همهمی

خواندنش. خوب یادش بود که دلیل اقامتشان در می
شان بود. هاجر ي ننه گلاب، تعمیرات اساسی خانهخانه

اش خانم پس از زاییدن شش بچه، به فکر بازسازي خانه
ها شده بود. ي غیبت همسایهافتاده و براي مدتی سوژه

این را از غر زدن هاي ننه گلاب فهمیده بود. پیرزن 
  ترسید. بیچاره بدجور از جهنم غیبت می

سخت بود آغوش باز نکردن براي دخترك آویزان  
  هاجر خانم!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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  ریحان گلی، خودتی؟ -

  دخترك با ذوق سر پایین و بالا کرد.

ب که اینجا دیدمتون. آره عمو، خود خودمم. چقدر خو -
  دلم واستون به ذره شده بود!

هاي پیشانی مرتضی دل امیرعباس از بیرون زدگی رگ
تر از آن بود که خالی شد اما دخترك انگار خیالش جمع

  ي مرتضی بود.بترسد! شاید هم دلش قرص علاقه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بسه دیگه ریحان جان، آسید هم خسته است. بهتره  -
  اذیتشون نکنیم!

اش را با فشردن لبانش به هم، خورد. ندهامیرعباس خ
  همینش مانده بود که از مرتضی کتک بخورد.

شین من باهاتون گه عمو؟ شما اذیت میراست می -
  زنم؟!حرف می

گفت داد؟ میدخترك خنگ! الان باید جوابش را چه می
ولی فکر کتک خوردن خودت و من نیستی، لااقل » نه«

رد باش که کم مانده اي به فکر رگ غیرت این مذره
  پاره شود!!

  شم. خیالت راحت!نه ریحانه جان، من اذیت نمی -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي مرتضی را آمد کمی بیشتر غیرت و علاقهبدش نمی
محک بزند. خوب یادش بود که هاجر خانم چقدر روي 

یگانه دخترش حساس بود. هم خودش، هم آقایش و 
هم پنج پسري که هرکدام براي خودش یلی بود در 

  خواهرشان! حمایت

دیدي آقا مرتضی، عمو امیرعباس از همون قدیما هم  -
  من رو دوست داشت!

ي دیگر اینش زیادي بود! چشمانش گرد شد. قیافه 
ي قرمز دیده مانست که پارچهمرتضی به گاوي می

  باشد!

  مامان و بابا چطورن آقا مرتضی؟ -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي این داد بحث را عوض کند. ذوق کودکانهترجیح می
داد. مرتضی با نفس عمیقی داشت کار دستش میدختر، 

اش برگشت اما برآمدگی به خود مسلط شد. رنگ چهره
  شد.رگ گردنش انگار به این زودي چاره نمی
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خوبن خدا رو شکر. چند بار احوال شما رو از آقا  -
مهدیار پرسیدم، گفته بودن رفتین خارج از کشور. فکر 

ش منتظر این قدر طولانی بشه. آقا جونم همهکردیم نمی
  بود یه بار دیگه ببیندتون!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

آه از نهاد امیرعباس برخواست. آقا جان مرتضی برایش 
ها و دوستان ننه عزیز بود. درست مثل تمام همسایه

کردند که گویی گلاب. جوري کنار هم زندگی می
  اعضاي یک خانواده بودند.

خواست دلم می خدا رحمتشون کنه. منم خیلی -
ببینمشون، ولی قسمت نبود یعنی اصلا خبر نداشتم که 

حالشون خوب نیست. یه بار که با مهدیار صحبت 
کردم، خبر داد که از دنیا رفتن. خیلی ناراحت شدم، می

  گم واقعا!تسلیت می

مرتضی با لبخندي، اشک چشمانش را به عقب راند. 
که حالا معلوم بود پدربزرگش را خیلی دوست داشته 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

بعد از چند سال، هنوز از به یاد آوردن فقدانش، اشک 
  آمد.به چشمانش می

سلامت باشید، آقا جون خیلی یهویی بدحال شد. از  -
روزي که متوجه مریضیش شدیم تا فوتش، سر جمع 

  یک ماه هم طول نکشید.

امیرعباس سر تکان داد و هیچ نگفت. حرفی براي گفتن 
ترسید هر شده بود که می کرد. آنقدر دورپیدا نمی

  حرفش باعث دلخوري شود.

  واي دیر شد مرتضی جان، داداش رضام منتظرمونه! -

صداي جیغ جیغوي دخترك، ناجی امیرعباس شد. 
هرچه زودتر از این دو نفر و جو سنگینی که از به یاد 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شد، بهتر آوردن مش رمضان بوجود آمده بود، دور می
نست باید چه جمله و دابود. به خصوص که اصلا نمی

  کلماتی، حال مرتضی را بهتر کند.

ي داداش ببخشید آقا امیرعباس، ما امشب خونه -
ریحانه جان دعوتیم. دیر برسیم خیلی بد میشه وگرنه 

دوست داشتم تشریف بیارید خونه و در خدمتتون 
  باشیم.
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

مرتضی که دست جلو آورد و این جملات را با 
  مندگی گفت، امیرعباس لبخندي زد.شر

چه حرفیه مرتضی جان؟! وقت واسه دور هم جمع  -
شدن زیاده. من تازه اومدم، قصد رفتن هم ندارم. خدا 

ي بزرگ رو شروع بخواد قراره تو همین محله یه پروژه
  کنیم. این قدر بیام و برم که خودت خسته بشی!

  ي مهربانی کرد.مرتضی خنده

خواد،  دو چشم بینا! من که از می کور از خدا چی -
خدامه آسید. مامان و بابا هم ناراحت میشن اگه بشنون 

اومدین اینجا و ندیدنتون. حتما بهم خبر بدین از 
  خودتون.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

تعارفات موقع خداحافظی هم برایش تازه بود. داشت 
اش این بود که غم خودش را آمد. خوبیصبرش سر می

آمد چرا به این نمی فراموش کرده بود. اصلا یادش
محله و این خانه پناه آورده است. فشاري به دست 

  مرتضی داد.

  زنم.نگران نباش، خودم حتما میام بهشون سر می -

اش هم یک خداحافظی محکم چسباند که بحث ته جمله
ي شنگول هم یک خداحافظی را ببندد. با ریحانه

سرسنگینی کرد. ذره بین نگاه مرتضی بدجور رویشان 
بود. با رویی که در همین چند دقیقه از ریحانه دیده بود، 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

شک داشت عمر مرتضی با او به چهل سال هم برسد. 
  داد!این دختر مرتضی را خداي نکرده دق می

به طرف پیاده رو رفت و خودش را مشغول نشان داد. 
هاي این دو نفر باشد. خواست مزاحم عاشقانهدلش نمی

پایید. . داشت او را میحواسش به نگاه مرتضی بود
خواست مطمئن شود حواس آسیدش به او و عاشقانه می

  هایش نیست.

لبخندش، لبخند به لب امیرعباس آورد. آنقدر غرق  
حس و حال خودش بود که حواسش به تصویر دستان 

ي خاله آسیه ي در ورودي خانهدر همشان در شیشه
 ي بازوي مرتضی گرهنباشد. دست ریحانه در حلقه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خورده بود و دست دیگر مرتضی انگشتان او را نوازش 
  کرد.می

هاي که خاص دلش هوس عاشقانه کرد. عاشقانه 
ي زیباروي خودش باشد. خاص خودش و معشوقه

اش خطاکارش! سر تکان داد تا قسمت اخر جمله
  فراموشش شود.
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

جا  نباید دیگر حتی در فکر و خیالش هم این صفت را
ي زیباروي داد. زینب حالا فقط و فقط معشوقهمی

  مهربان او بود و بس! 

ي او رفت. دست بالا برد تا زنگ در را تا جلوي در خانه
ترسید. آنچه دیده بود، بدجور به بفشارد اما... اما می

  هوسش انداخته بود.

ترسید وارد خانه شود و موقع خروج حس و حالش می 
لا نباشد. دست عقب کشید و با به سفیدي و پاکی حا

چند قدم بلند خودش را به اتومبیلش رساند. خلوت 
کردن با زینبش در این لحظه و این حال، اصلا فکر 

  خوبی نبود. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اش را از روي داشبورد چند نفس عمیق کشید. گوشی
چنگ زد و مخاطبین محدودش را رد کرد. روي نام 

رشتش زینب که ضربه زد، تصویر چشمان میشی و د
کرد. این تصویر را چند تر میحس و حالش را قوي

ساعت قبل، از روي تصویر پروفایل زینب برداشته بود، 
  تنها یک برش از طرح چشمانش.

هایش به بلندي اش نه چشم آبی بود و نه مژهمعشوقه 
شد در سایه بان اما زیبا بود. زیبایی و معصومیتش را می

  یک نگاه با هم دید.

  یرعباس؟!الو، ام -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

صداي متعجبش که در گوشی پیچید، امیرعباس لبخند 
از ته دلی زد. آنقدر دوري کرده بود که دخترك انگار 

باورش نشده بود قرار است نسبتشان دوباره جدي 
  شود.

  سلام  زینب خانم، خوبی شما؟ -

  آره، آره خوبم، چیزي شده؟ -

تر شد. چشم بست و سر به ي امیرعباس بزرگخنده
  صندلی تکیه زد.پشتی 

  باید حتما اتفاقی بیفته که من به نامزدم زنگ بزنم؟! -

  نامزدت؟! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

لب به هم فشرده تا قهقهه نزند. خنگ بود دیگر، خنگ 
بود وگرنه حداقل براي دل خوشی او هم که لود، با این 

  حجم از تعجب هویت نامزدش را نمی پرسید.

  گی!آهان، من رو می -

د. جوري زیر خنده زد که شد قهقهه نزندیگر نمی
مطمئن بود زینب آن طرف خط از جا پریده است. 

  حقش بود، تا او باشد این قدر شیرین نشود!
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  نخند دیگه، حواسم نبود خوب! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

چشم بست و زینب را تصور کرد. مطمئن بود الان لب 
زند که پایینش را زیر دندان برده است و زور می

  اش کمرنگ و به لبخند مهربانی بدل شد. ندهنخندد. خ

زینب بانویش، خانمی شده بود براي خودش. شاید اگر 
گفتند آن دخترك جلف زبان هشت سال قبل به او می

شود، محال بود باور نفهم، روزي براي خودش کسی می
ترین دلیل رفتنش هم همین بود. انرژي دل کند. مهم

  بستن و شکست دوباره را نداشت.

  شه بیاي بیرون؟!می -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

صدایش آنقدر خواهش داشت که خودش هم متعجب 
کرد زینب نیاز لحنش را به دل تنگی بود. خدا خدا می

  ربط دهد!

  چیزي شده؟! -

گفت جان رفتن به آه عمیقش غیر ارادي بود. اگر می
ي خانه و تنهایی را ندارد، دروغ نبود. امشب به اندازه

ا دیده بود. همان چهل سال گذشته خودش را تنه
اي که گفت و جوابی که برایش نگرفت، واقعیت جمله

  اش را به رخ خودش هم کشید.زندگی چهل ساله

  نه فقط دلم تنگه! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

همین! توضیح بیشتري نداد. دلش تنگ بود. تنگ تمام 
توانستند با بودنشان حال دل او را هم هایی که میآن

  خوب کنند.

ي ننه گلاب بود. خانه يي راه پلهنگاهش به پنجره
روشن شدن چراغ راه پله پر از حس خوبش کرد. 

حالش براي زینب مهم بود. براي دختري که قرار بود 
  مال خودش شود. مال خود خودش...

  کجایی امیرعباس؟ -

ي ننه گلاب همزمان اش با باز شدن در خانهپایان جمله
شد. زینب با یک چادر رنگی سر بیرون آورد و نگاهی 

به بیرون از خانه انداخت. با همان اولین نگاه، امیرعباس 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

را پیدا کرد. اتومبیل بزرگش، به گاو پیشانی سفید 
  مانست. می

از ساختمان که خارج شد، چادر را بیشتر دور خودش 
شان را به حالت دو طی کرد. معلوم بود پیچید و فاصله

از حساب سرماي آذر ماه را نکرده است. در اتومبیل را ب
  کرد و با یک نگاه دقیق پرسید:

  خوبی؟ -
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شد حس خوب نگیرد. این همه شد نخندد. نمینمی
ي کوتاه او بود. پس باید نگرانی تنها به خاطر چند جمله

ترین لبخند داد. مهرباناش را نشان میجوري قدردانی
  ممکن را بر لب راند.

  بیا بالا، سردت شده! -

شد و اش به دستانی بود که هی به هم مالیده میاشاره
هایی که چیزي تا به هم خوردنشان نمانده بود. دندان

زینب سر تکان داد و خودش را از اتومبیل بالا کشید. 
دختر قد کوتاه و ریز نقشی نبود اما اتومبیل امیرعباس 

غول پیکرتر از آن بود که بتواند راحت سوار و پیاده 
  شود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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  امیرعباس؟ مردم از نگرانی! چی شده -

  من گفتم چیزي شده؟ -

گانه سر به دو طرف تکان داد. در همین چند زینب بچه
توانست خانمانه دقیقه آنقدر نگرانی کشیده بود که نمی

  برخورد کند. 

نه، نگفتی ولی سابقه نداشت این وقت شب بیاي سراغ  -
  من!

اده شاید چون سابقه نداشت بهت پیشنهاد ازدواج د -
  باشم و تو قبول کنی!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زینب نفس عمیقی کشید. کمی خیالش راحت شده بود. 
هاي آتشین در آستین داشت، امیرعباس وقتی جواب

  جاي نگرانی نبود!

  پوشی، بریم یه دور بزنیم؟لباس می -

داد. دهانش اش، تعجبش را نشان میابروهاي بالا پریده
ش را یکبار باز و بسته شد. قشنگ معلوم بود سوال

قورت داده است. امیرعباس چشم از او گرفت و به 
خواست زینب متوجه خنده اش روبرو نگریست. نمی

شود. دخترك بیچاره را بدجور ترسانده بود. جرئت 
  سوال پرسیدن هم نداشت.

  الان میام. -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زینب این را گفت و پیاده شد. لبان امیرعباس با خیال 
گذاشت و یراحت به بالا حالت گرفت. باید وقت م

ساخت. دلش ي بهتري از خودش براي زینب میچهره
خواست همسرش همه چیز را مطابق میل او نمی

بخواهد، آن هم به خاطر ترس از واکنش تند و 
  اش.عصبی

  ام.خوب، من آماده -
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي رفت و آمدش ده دقیقه هم طول نکشید. در چهره
هاي دخترانه نبود. کردناش اثري از آرا گیرا ساده
ي ساده بود. با روسري بزرگی که مدل لبنانی، دور ساده

تا دور صورتش را گرفته بود. دریغ از دیده شدن یک 
  تار مو!

برایش جاي تعجب داشت که این همه سادگی برایش  
رسید. آدم چشم و گوش تا این حد زیبا به نظر می

گوش  اي نبود. هشت سال غربت نشینی چشم وبسته
اي برایش نگذاشته بود. زندگی با دختري مانند بسته

  نور بود.مستانه هم که نورعلی



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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سر تکان داد و استارت زد. مقصد معلومی نداشت. فقط 
  خواست چند ساعتی کنار زینب نفس بکشد! می

هایش، آرامش لحظاتش شود. امید داشت هواي نفس
یابان دور زد و خیابان را مستقیم تا ته رفت. وارد خ

تهران که شد، نگاهش ماند روي طلایی زیباي مقابلش. 
برد. آنقدر محو آن شده بود که کم زد و دل میبرق می

  مانده بود کنترل اتومبیلش از دستش خارج شود.

  چادر داري؟! -

معنی بود وقتی خودش جوابش را خوب سوالش بی
پوشید. مانتوهاي بلند و دانست. زینب چادر نمیمی
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گذاشت. زینب مسیر اش نیاز به چادر نمیدهپوشش سا
  نکته او را گرفت.

  خوایم بریم حرم.نه، نگفتی می -

  دونستم.خودم هم نمی -

  چشم چرخاند و با لبخندي ادامه داد:

  خریم.ریم میاشکال نداره، می -

حواسش رفته بود روي پیدا کردن چادر فروشی. کمی 
  جلوتر اتومبیل را پارك کرد.

خوام یه چادر نماز خوشگل برات ین که میبپر پای -
  بخرم.
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ذوقش، زینب را هم به وجد آورده بود. با هم به طرف 
  مغازه رفتند.

دونی اولین چادر نماز فرزانه رو من واسش می -
  ها.خریدم؟ از یکی از همین مغازه
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خواست بگوید براي زهرا هم خواست ادامه دهد. میمی
ها چادر خریده است اما کی از همین پارچه فروشیاز ی

نوك زبانش را به موقع گاز گرفت. زهرایی که همیشه 
 کرد، تمام شده بود.چادر همراهش بود ولی سر نمی
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داد هایش. دیگر نباید اجازه میخودش با تمام خاطره
  در لحظاتشان حضور داشته باشد. 

ز آن خارج چند قدم مانده به در مغازه، زوج جوانی ا
ي پرش بیست و چهار شدند. سن و سالی نداشتند. خانه

پنج ساله بیشتر نبودند ولی لبان خندانشان عمق 
زد. به محض خروج از مغازه، شان را فریاد میخوشبختی

دست دختري که خنده اش بزرگ و دیدنی بود دور 
بازوي همسرش حلقه شد. اختلاف قدي زیادي داشتند. 

رسید اما همسرش هم نمی يدخترك به سر شانه
هاي بارید. از همان بالا، نیز نگاهاحترام از نگاه پسر می

زد کرد. آنقدر عاشق میي همسرش میپر عشق حواله
شد. عمرش اش میکه امیرعباس با آن ابهتش، حسودي
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رفته بود بی آنکه درك درستی از دوست داشتن داشته 
  باشد.

داخل جیب  اش راپوفی کشید و دست مشت شده
ترسید زیر نور طلایی گنبد، خبطی شلوارش گذاشت. می

ي کوچک از او سر بزند و عمري خجل شود. وارد مغازه
ي زینب اي ایستاد. انتخاب را به عهدهشد و گوشه
خواست تغییر شناختش را از همین اول گذاشت. می
  شروع کند. 

گرفت. یکی دو چادر بیشتر زیر و رو زینب سخت نمی
د و خیلی سریع سر و ته خریدش را هم آورد. نکر

امیرعباس مردانه او را کنار زد و کارت کشید. مبلغ 
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سنگینی نبود اما همان هم لذت مرد یک زن بودن را به 
هاي داد. نیشخندش را خورد. یک عمر از چه لذتاو می

  دانست!کوچکی محروم بود و نمی

*  

ور پاهایش را در شکمش جمع کرد و دستانش را د
ها حلقه کرده بود. نگاهش به گنبد بود. ستون پشت آن

داد، وگرنه رمقی در ي سقوط به او نمیسرش اجازه
شد به همین حالت تنش نمانده بود. چند ساعتی می

کرد. نه حرفی داشت و نه نشسته بود و تنها نگاه می
ترسید کرد پلک هم نزند. میدرددلی. سعی می

  ز زینب هم خبري نداشت.چشمانش آبروداري نکنند. ا
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خواهد براي یادش بود که یکبار جلو آمد و گفت می 
زیارت برود ولی بعد از آن از او خبري نداشت. شاید 

هم در چند قدمی اش نشسته بود اما برایش اهمیتی 
  نداشت.
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خواست بداند آمده بود دلیل اینجا بودنش را بپرسد. می
اند. ت سال مسیر اینجا را نشانش دادهچرا بعد از هش

خواست حکمت دوري و حالا وصالش را بداند. هشت می
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سال دوري روي برگشت را از او گرفته بود،دیگر آنقدر 
  ورو نبود. چشمها هم بی

ها که بلند شد. صداي نقارهچشمانش داشت خشک می
شد، از جا پرید.گیج و منگ سر چرخاند. چقدر در 

  خودش خبر نداشت.هپروت بود و 

نگاهش روي نقاره خانه ماند و بغضش با صدا ترکید. 
تر و پر صداتر از آن بود که کسب اطرافش شلوغ

متوجه حال خرابش شود. صورتش را پشت دو دستش 
  لرزید.هایش میشانه زد.پنهان کردن بود و زار می

اش بند آنقدر خم شد که سرش به زمین رسید. گریه 
سال بغض روي بغض تلنبار کرده بود. آمد. هشت نمی
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کرد غمی ندارد. فرار کرده بود از تمام غم و فکر می
هایش. آرام بود. آرام و شاید به خود مطمئن اما غصه

  گریست!هایش را میحالا داشت حرف

سلام نمازش را داد و تسبیح به دست گرفت. با تمرکز و 
 گفت. چند ساعت خلوت با خدایی کهآرامش ذکر می

ي او بود، گرداند و بعد هم شرمندهها از او رو میمدت
آرامش کرده بود. چیزي تا طلوع خورشید نمانده بود. 

اش زیاد هشت ساله یک شب تا صبح براي رفع دلتنگی
  نبود اما خوب به جانش چسبیده بود.

دوخت، لبانش آورد و چشم به گنبد میسر که بالا می 
رفت. زینب را پیدا کرده گخود به خود قوس زیبایی می
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کرد. تر داشت دل خالی میبود. چند ستون آن طرف
دید که حواسش به او و کارهایش هم هست. چشمان می

  داد. قرمزش حال و هواي او را هم لو می

هر کدام در دنیاي خودش غرق بود و آرامش طلب 
کرد. آرامشی که روي زندگی دیگري هم تاثیر می
یحش را برداشت و از جا گذاشت. مهر و تسبمی

برخاست. زیارت نامه نخوانده بود. همان اول چند بار 
آن را در دست گرفت و صفحاتش را بالا و پایین کرد 

  شد.رفت. شرمش میاما دلش به خواندن نمی
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بعد از هشت سال این قدر ناگهانی خودش را مهمان  
کشید از ي آقا کرده بود و خجالت میي خانهشبانه

  اش!پررویی
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ي کمی از زینب نشست. چادر سفیدش را روي با فاصله
خواند. چشمانش پایین کشیده بود و داشت قرآن می

دخترك را هم از کار و زندگی انداخته بود. بیچاره 
ترین شکایتی هم نداشت. حتی نپرسیده بود چه کوچک

ه کرده دردي دارد که نصفه شبی هردو نفرشان را زا برا
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است. شاید خودش هم دردي داشت که درمانی را اینجا 
جست. شاید هم یک نفر خواهرانه براي او دل می

ي حاجیه سوزانده و زینب را در جریان اتفاقات خانه
  خانم گذاشته بود!

به نظرت اگه الان زنگ بزنیم به مهدیار و حاجیه  -
  خانم، عکس العملشون چیه؟

ستاد، بعد آرام دست بالا اي بی حرکت ایزینب لحظه
آورد و چادرش را کنار زد. از اینکه بعد از چند ساعت 

  مخاطب امیرعباس شدت بود، تعجب کرده بود.

  واسه چی؟ -
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امیرعباس زانوانش را باز توي شکمش جمع و دستانش 
ها حلقه کرد. انگار در این وضعیت احساس را دور آن

  کرد.امنیت بیشتر می

مین جا زندگیمون رو شروع کنیم. خواد از هدلم می -
  نظرت چیه؟

سوالش را خیره به چشمان متعجب زینب پرسید. زینب 
  لبخند کمرنگی زد.

  خیلی خوبه، چرا که نه؟ -

اگه بخوام همین امروز، روي اول زندگیمون باشه  -
  چی؟ موافقی؟!
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ي امیرعباس قرآن بین دستان زینب بسته شد. خواسته
ی نشده بود که به خودش حق آنقدر ناگهانی و پیش بین

داد کلمات را گم کند. امیرعباس کمی به طرف او می
  چرخید. حالا نگاهشان مستقیم به هم دیگر بود.

ببین زینب، من و تو، خودمون باید براي زندگیمون  -
تر داري و نه من تصمیم بگیریم. نه تو نیاز به نظر بزرگ

ه باشه. کسی رو دارم که نظرش تو زندگیم تاثیر داشت
کنی انتخابت قسمت مفید عمرمون رفته. اگه فکر می

زنیم به ا... . زنگ میمنم و قرار به پشیمانی نیست، بسم
خوایم اول صبح ترمون و ازشون میهمون چندتا بزرگ
  ترین روز زندگیمون کنارمون باشن.بیان اینجا و تو مهم
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 نگاه زینب چند بار بین چشمان امیرعباس چرخید. انگار

  خواست جدیت او را بسنجد.که می

  تونم فکر کنم؟می -

امیرعباس سر پایین و بالا کرد. دستش را بالا آورد و با 
  اش، گفت:نگاه به ساعت مچی

آره چرا که نه، چهل و پنج دقیقه وقت داري فکرات  -
  رو بکنی!

اش چسباند. زینب چشم گفت و چشمکی تنگ جمله
  اد و گفت:درشت کرد و سري به تاسف تکان د

  ممنون واقعا، شرمنده کردي! -
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هاي امیرعباس شق و رق نشست و با یکی از آن ژست
  خاص خودش گفت:

  شود، قابلی نداشت!خواهش می -
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ي ننه گلاب پارك کرد و سر چرخاند. تمام جلوي خانه
مسیر را در سکوت آمده بودند. از همان موقعی که 

ا اعلام کرد و هر دو گوشی به دست، زینب موافقتش ر
اندك کس و کارانشان را در جریان تصمیمشان 

  گذاشتند، مهر سکوت به لبانشان خورده بود. 
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ها صبوري، حالا همه چیز انگار روي دور تند بعد از سال
افتاده بود. دور خیلی خیلی تند. جالب اینجا بود که هیچ 

ی همه شان تعجب نکرد. گویکس از تماس ناگهانی
  کشیدند. انتظار این لحظه را می

حاج بابایش تنها سکوت کرده بود و مامان آذرش یک 
ي آرامی ته سکوتش »مبارکه«تلخند پرحرف زد و 

مانست که تمام چسبانده بود. رفتارشان به مبارزي می
زورش را زده است اما حریفش قدرتر بوده و ضربه 

ایستادن و اش کرده است. حالا هیچ کاري جز دور فنی
  نگاه کردن، از او ساخته نیست. 
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حاجیه خانم با کلی شادي به زینب تبریک گفته و کمی 
ي هم با امیرعباس خوش و بش کرده بود. چند جمله

  شان.تقریبا هشداري هم چسبانده بود تنگ مکالمه

خواست به امیرعباس حالی کند که اگر زینب کس و می
یش را خواهد کاري ندارد، خودش به جاي همه هوا

هاي داشت. مهدیار اما جاي همه تعجب کرده و فحش
اش را در قالب یک پیامک بلد بالا، کادو مثبت هجده

پیچ شده به دستش رسانده بود. تهش هم حجت تمامی 
کرده بود که او، همسر، مادر و خواهرش از اعضاي 

ي عروس هستند و امیرعباس حساب غلط خانواده
  نکند!ها باز غلوطی روي آن
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هایش، تنها لبخند زده امیرعباس در جواب تمام حرف 
بود. زینب اگر تمام دنیا را داشت، او خواهري داشت 

مانند مستانه که مهدیار و حاجیه خانم و فرزانه و مهدیه 
در برابرش مثل ناخن کوچک یک دست بودند. مستانه 

کرد، هیچ کس اگر حساب احترام دیگران را نمی
جیب گشادي داشت که همه  شد.نمی حریف این زبانش

  شدند!داخلش جا می

  زد!نوید هم برادر خوبی بود، اگر کمتر طعنه و کنایه می
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  خوب، من دو ساعت دیگه میام دنبالت. -

  ها! زود نیست؟!دو ساعت دیگه؟! هنوز شیشه -

نگاه امیرعباس هم به ساعت اتومبیلش افتاد. قرارشان 
دانست که ساعت ت ده بود. خودش هم خوب میساع

هشت زود است براي رفتنشان به حرم اما کار داشت. 
هایش را با او هم وا رفت و سنگباید به دیدن کسی می

  هایش سبک باشد.خواست بار شانهکند. میمی

  خوام ببرمت یه جایی!دونم، میمی -

 نگاه زینب کمی ترس داشت. انگار او هم فهمیده بود

ترسید یک اتفاق گذرد. میچه در سر امیرعباس می
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هایشان را پنبه کند. نگاه مطمئن جدید، تمام رشته
  گذاشت.امیرعباس جاي مخالفتی نمی

  باشه، منتظرتم، نمیاي پایین؟! -

اش را داشت بدش بد سوالی پرسیده بود. اگر اجازه
آمد پیاده شود و تمام دو ساعت زمانشان را در نمی

نب خستگی به در کند اما حیف که دست و آغوش زی
بالش بسته بود! مهدیار کلی برایش خط و نشان کشیده 

خواست خودش بیاید و کارهاي امیرعباس را می بود.
انجام دهد تا همین چند ساعت را امیرعباس کمتر دور و 

بر دخترعمویش آفتابی شود اما حاجیه خانم با 
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امیرعباس سر  ود.اولتیماتوم محکمی جلویش را گرفته ب
  بالا انداخت.

  برم خونه بهتره، بیام تو معلوم نیست بتونم دل بکنم! -

 هاي سرخ زینب لبخند پرشیطنتی زد.خیره به گونه

  ي در را کشید.زینب تند سر تکان داد و دستگیره

  باشه، هرجور راحتی. پس من رفتم! -

گفت و بی آنکه منتظر جواب امیرعباس بماند، خودش 
ایین انداخت. چادر سفیدش تمام مدت سرش بود. را پ

اش محکم گرفته بود و از اتومبیل دور آن را زیر چانه
شد. دلبري با چادر سفید ارزان قیمتی که همین چند می

ساعت پیش خریده بود هم خوب حال و هوایی داشت، 
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البته به شرطی که شوق وصال آتش تندش را خنک 
  کرد.می
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در که پشت سر زینب بسته شد، امیرعباس پا روي گاز 
خبر از دخترکی که قلبش گذاشت و حرکت کرد. بی

کوبید. چادرش روي اش میگنجشک وار توي سینه
هایش افتاده بود. پشت در تکیه زده بود و نفس شانه

کرد. کمی طول کشید تا حالش جا بیاید. تازه می
  لبخندي زد.
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ال و هوایش بهاري بود. هر دم و هر از دیشب تا حالا ح 
لحظه حالی داشت. هوایی گاهی ابري بود و گاهی 

بارانی. غم امیرعباس کمرش را خم کرده بود. اینکه 
دانست مسبب اصلی حال خرابش او، خودش و می

بردش. پا ترین کسانش هستند، تا مرز جنون مینزدیک
ریخت و براي آرامش دلش دعا به پایش اشک می

  واند. خمی

هیچ انتظار نداشت ته شب سیاهش به سفیدي برسد. 
هایش شک امیرعباس که پیشنهاد ازدواج داد، به گوش

ي گذشتن از تمام ي دل کندن بود. آمادهداشت. آماده
هایش اما خدا باز غافلگیرش کرده بود. سر بالا خواسته
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هاي خندان ننه گلاب را هم گرفت و لبخند زد. لب
  ر کند.توانست تصومی

هایش شنیده بود که بداند جز خوبی آنقدر از خوبی 
خواهد. نفس عمیقی کشید و از در اش نمیبراي او و نوه

ترین فاصله گرفت. وقت زیادي نداشت. باید براي مهم
  شد.اش آماده میاتفاق زندگی

اتومبیلش را در محل مخصوصش پارك کرده بود. سر 
چشمانش  ته بود.به پشتی صندلی تکیه زده و چشم بس

شد. کافی بود کمی به خودش زمان از خستگی باز نمی
خبري ببرد. بدهد تا خواب او را با خود به دنیاي بی
  پوفی کشید و لعنتی به شیطان فرستاد. 
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حالا که چیزي تا رسیدن به آرزویش نمانده بود، نباید 
کرد. پیاده شد و خودش را به آسانسور رساند. تنبلی می

توانست حالش را طولانی و فنجانی قهوه می یک حمام
بهتر کند. کافی بود تا ساعت دوازده تحمل کند، بعد از 

توانست زینب را زیر بغل بزند و دو روز تمام آن می
  بخوابد.
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هایش جان ي کارسازي بود. لبانش خندید و قدموعده
اید انجام گرفت. در این دو ساعت خیلی از کارها را ب



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خواهد همه چیز ساده داد. درست که گفته بود میمی
برگزار شود اما داشتن اتومبیل گل زده و دسته گل 

دانست. دخترك همین بزرك را حداقل حق زینب می
اش اي داشت خانم خانهکه بی هیچ مراسم رسمی

کرد. انتظار گذشت بیشتري از او شد، بزرگی میمی
  نداشت.

* * *  

نب ضربه زد و گوشی را به گوشش چسباند. روي نام زی 
  صداي شاد زینب بعد از دو زنگ در گوشی پیچید.

  سلام آقا امیرعباس، خوش قول کی بودین شما؟ -
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لبانش خندید اما از آشوب دلش کم نشد. استرس 
  خبري.داشت. استرس چهارده سال سکوت و بی

  سلام زینب جان، میاي بیرون؟ -

رانرژي. آنقدر استرس از صدایش نه شاد بود و نه پ
جاي جایش بیرون زده بود که زینب راحت فهمید و 

  شوق صدایش خوابید. 

  الان میام. -

تماس را قطع کرد و گوشی را در جیب شلوار جینش 
خورد. دلش اش هم به دامادها نمیسراند. تیپ و قیافه

خواست می به پوشیدن کت و شلوار نواش نرفته بود.
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تر و دلش را خالی کند تا راحت هایش را بزندحرف
  بتواند قدم جلو بگذارد. 

اش زینب که از ساختمان بیرون آمد، نفس در سینه
گفت به دختري که با کلی امید و حبس شد. چه می

  آرزو، برایش سفید پوشیده بود!؟

روسري جدید کرم، صورتش را سفیدتر و توپرتر نشان 
هاي دخترانه ها و بزك و دوزكداد. از آرایش کردنمی

آورد ولی شک نداشت زینب یک کارهایی سر در نمی
  کرده است! صورتش به سادگی همیشه نبود.

  سلام چیزي شده؟ چرا با این اومدي؟ -
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آنقدر خیره به او مانده بود که خودش جلو آمد و سر 
اش به موتوري بود که صحبت را باز کرد. اشاره

  رش برود.امیرعباس ترجیح داده بود با آن سر قرا
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خواستی بشه! گفتم که قراره بریم می سلام، نه چی -
  تونی با این لباس سوار موتور بشی؟!جایی. می

اش به مانتوي بلند او بود. شک داشت بتواند روي اشاره
موتور جمع و جورش کند. ابروهاي زینب بالا پرید. خیر 
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ید نداشت اما سرش روز عقدش بود. انتظار رخش سف
  سوار موتور شدن کمی زیادي ساده بود.

  با موتور بریم حرم؟! -

  ي آرامی کرد.امیرعباس خنده

کنی گردیم. اگه فکر میریم زود برمینه بابا. می -
لباست دست و پاگیره، عوضش کن. میایم دوباره 

  پوشیش.می

آمد لباس حیفش می نگاه زینب به سر تا پایش افتاد.
عوض کند اما شک داشت بتواند روي موتور  زیبایش را

تمیز نگهش دارد. سر تکان داد و حین قدم عقب 
  گذاشتن، گفت:
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  کنم و میام.باشه، پس من اینا رو عوض می -

گفت و به طرف ساختمان رفت. امیرعباس نفس عمیقی 
کشید. دو پایش را روي زمین گذاشت. از سرعت عمل 

اش بود که تند و ي رشتهزینب خبر داشت. شاید لازمه
  زد.شد و از خانه بیرون میفرز حاضر می

زینب که پشت سرش نشست و دستانش را محکم به 
اش را عقل موتور گرفت، جک موتور را خواباند و دسته

یک دور کامل چرخاند. در این وضع هم دست از آزار 
ترسید و چشمانش داشت. زینب که میدخترك برنمی

  شد. تر میدیدنی زد، زیباتر وبیرون می
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ي کلاه کاسکتش را پایین داد و موتور را به راه شیشه
ها را رد کرد و وارد خیابان کوچه پس کوچه انداخت.

ي موتور داد و اصلی شد. نیم چرخ دیگري به دسته
سرعت گرفت. زینب به جلو خم شد. دستانش را دور 

ي کلاه کاسکتش هم با حرکت شکم او حلقه کرد. شیشه
اش بسته شد و امیرعباس را به خنده انداخت. هانیناگ

خواست به روي ترسید و میدخترك تخس مثل چی می
  خودش نیاورد.
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شد. جان تند رفت، سرعتش کمتر میهرچه جلوتر می
ترسید اشتباهی کند و جان هردو راندن نداشت، می

فت. گنفرشان را خطر بیندازد. زینب هم هیچ نمی
  فهمیده بود مقصدشان کجاست و استرس داشت.

دانست چه چیزي در حق هم داشت. وقتی خودش نمی 
وارد  انتظارشان است، زینب حق داشت نگران باشد.

کرد، بهشت رضا که شد، موتور تقریبا دیگر حرکت نمی
  جان. زد! آرام و بیقدم می

ها را اش افتاده بود و آناسترس به جان غدد بزاقی
داد و تر کرده بود. هی آب دهانش را قورت میفعال

شد. موتورش را به سختی کنار هی دهانش پر آب می
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ردیف مورد نظرش رساند. تا به حال گذرش به این 
قسمت از بهشت رضا نیفتاده بود. نخواسته بود و 

  نخواسته بودند که بیاید.

یک روزه، دل کنده بود از دختري که قرار بود خانم  
اش باشد. دختري که دوستش داشت و روي خانه

اش حساب باز کرده بود. با هم دوست داشتن و علاقه
قول و قرارها داشتند. قول و قرارهایی که هیچ کدامشان 

ي ي عمل نرسید. دخترك سر خود براي آیندهبه مرحله
اش کرد. عملی که هردو نفرشان برنامه ریخت و عملی

  و او را به دنبال داشت.اش آبرویی خودش، خانوادهبی

  چرا اومدیم اینجا؟ -
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ي نهالی شد روي موتور نشسته و خیرهاي میچند دقیقه
شد. این بود که کم کم داشت به درخت تبدیل می

درخت را زینب کاشته بود. چهل روز بعد از فوت 
خواهر و پدرش و حالا بعد از چهارده سال آن کاج توپی 

ي آنچنانی ایهکوچک، درختی بزرگ شده بود. س
  نداشت اما زیبا بود. 

ي زینب را ببیند. او هم سر به عقب چرخاند تا چهره
  هنوز کلاه کاسکتش را روي سرش داشت.

انگار امیدوار بود امیرعباس پشیمان شود و قید زهر 
کرد. امیرعباس ریختن به جانشان را بزند اما اشتباه می

ه بود را آمده بود دردهایی که زهرا به جانش انداخت
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خواست سبک بال بهترین روزش را کمی کم کند. می
  تجربه کند.
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  با زهرا حرف دارم. -

دلش سوخت براي لبان لرزان زینب. زن بود. هرچقدر 
هم عاشق خواهرش بود، حسادت زنانه محال بود اجازه 

دهد که از دیدار عشقش با خواهري که روزگاري 
  ده است، خوشحال شود. ي او بومعشوقه
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حال بد زینب را که دید، آرام پیاده شد. کلاه کاسکتش 
ي موتور انداخت. دستی را بیرون کشید و روي دسته

خرید تا بتواند حال بدش میان موهایش کشید. وقت می
تر پنهان کند. کمی به جلو خم شد و سعی کرد را راحت

  ترین لبخند ممکن را بزند.طبیعی

اتفاق بدي بیفته زینب جان. اومدیم اینجا،  قرار نیست -
کنم حق هر دونفرمونه که با آرامش چون فکر می

زندگیمون رو شروع کنیم. با فراموش کردن زهرا، 
شه. زهرا وجود داشته زینب، قرار نیست هیچی حل نمی

انکارش کنیم. من چهارده ساله نیومدم سر خاکش. اصلا 
و خودش کرد. فکر نرفتم دنبال دلیل کاري که با من 

کنم وقتشه که برم پیشش و هرچی حرف و گله می
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ازش دارم، به خودش بزنم. حرفام رو بزنم و ببخشمش. 
  زهرا هرچی که بود، خوب یا بد، دلیل حال الان ماست.

گم این سالا خوش گذشته، چون هردومون من نمی 
دونیم اون قدر خوشی توش نبوده ولی بذار سبک می

بخشیدن زهرا حال هردومون بهتر  شروع کنیم. با
شه. اینم بگم این اولین و آخرین باریه که گذر من می

کنم. هروقت افته ولی تو رو محدود نمیبه اینجا می
  تونی بیاي و با خواهر و پدرت خلوت کنی.خواستی، می

حرفش را زد و منتظر پیاده شدن زینب ماند. زودتر 
ساعت و نیم بیشتر کردند. یک باید کارشان را تمام می
  به عقدشان نمانده بود.
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هاي روي سنگ قبر را سر پا ایستاده بود و نوشته
خواند و از خواند. کلمه به کلمه و حرف به حرف. میمی

آورد. انگار به زبان دیگري نوشته هیچ کدام سر در نمی
  فهمید.شده بود، به زبانی که حتی یک حرفش را نمی

زینب اما از همان لحظه که رسیده بودند، پایین سنگ  
قبرها زانو زد و زیر لب شروع به حرف زدن کرد. 

گوید یا درددل خواند یا ذکر میمعلوم نبود فاتحه می
  خورد. کند. لبانش تکان میمی
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ي نزدیک ایستاده بود، حالا که اینجا و در این فاصله
باه بزرگی بود فهمید چقدر اشتباه کرده است. اشتمی

دوري کردن از یک سنگ سرد. قرار نبود اتفاق جدیدي 
بیفتد. زهرا تمام شده بود، همان چهارده سال قبل، روي 

همان طناب دار لعنتی. جوري رفته بود که اطرافیانش 
  جرئت یاد کردن از او را هم نداشتند.

  رم سر خاك ننه گلاب و مامان فرشته!من می -

را درست شنید یا نه؟! عکس ي زینب نفهمید جمله
دانست نیاز به این العملی نشان داد یا نه؟! فقط می

کرد. رو تنهایی دارد. حضور زینب جو را سنگین می
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هاي نه چندان پر شورش جلوي او نداشت از عاشقانه
  ها. حرف بزند. زینب گناه داشت براي این حسرت

ي پایش نشست. لعنتی به آهی کشید و روي پنجه
هاي شلوار جین فرستاد. فکر اینجا را نکرده دهسازن

  بودند، زیادي تنگ بود بی صاحب!

  سلام زهرا خانم، خوبی؟ -

نیشخندش درد داشت، درد نادیده گرفته شدن. سر 
  تکان داد.

پرسم من؟! خوب معلومه که خوبی. اصلا تو چی می -
خوب نباشی، کی خوب باشه! خودت بریدي، خودت 
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ي. منم این وسط عروسک خیمه دوختی، خودتم پوشید
  شب بازیت بودم!

ها از چشم بست و سر تکان داد. درد شنیدن این حرف
نشست. دو زبان خودش بیشتر بود. تلخ تر به جانش می

دستش را از عقب تکیه گاه کرد و راحت روي زمین 
اش نشست. حال و هوایش به حفظ پرستیژ اتو کشیده

  خورد.نمی
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خوام بهم بگی حرفات یه سوال، راست و حسینی می -
راست بود؟ اینکه گفتی برات باعث افتخار که تونستی 

بچه مثبت محله رو مال خودت کنی؟ اینکه همش از 
گفتی؟ راست بود که از همون عشق ریشه دارت بهم می

ي سر به زیر ننه گلاب داشتی یا بچگی یه حسایی به نوه
ردنات جلوي حاج محمد، یه نقاب اونم مثل چادر سر ک

  بود واسه امیرعباس ساده و احمق ننه گلاب؟!

اش را با آه عمیقی بیرون فرستاد. راه گلویش نفس رفته
ي بزرگی بسته شده بود. شاید همان غمباد توسط غده

کرد. شاید هم رگ اش میمعروف بود که داشت خفه
سش مردانگی و غیرتش زیادي قلمبه شده بود و راه نف
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آمد و نه پایین را بند آورده بود. هرچه که بود، نه بالا می
  رفت. بست سر جایش نشسته بود.می

اي که فکر من رو نکردي بی انصاف؟ فکر پسر ساده -
رفت و رو پاي ي مثلاً عاشقونه تا عرش میبا یه جمله

  خودش بند نبود؟ 

دیدمت، بیشتر از قبل دلم فکر منه احمقی که هربار می
رفت واسه معصومیت نگات؟! اصلا... اصلا بهم بگو می

گفتن یا اونقدر بلد بودي نقش واقعا چشمات راست می
  بازي کنی که اونا هم تابعت شدن و من رو گول زدن؟! 

ي چهارده سال تنهایی و زهرا ازت گله دارم. به اندازه
بی کسیم ازت گله دارم. بد کردي، به من، به خودت، به 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

ي ما هم به این طفل کردي. بیشتر از همهحاج محمد بد 
  معصوم بد کردي.

گفت و نیم نگاهی به زینب انداخت. کارش تمام شده 
چرخید. او بود و داشت دور و بر موتور امیرعباس می

  بارید.هم آرام و قرار نداشت. اضطراب از نگاهش می

ي دوازده ساله میاد دونی چی به سر یه دختر بچهمی -
کنه؟! اصلا ي آویزون خواهرش رو پیدا میوقتی جنازه

تو فکر هم کردي؟ یه آروزي بی ریشه، ارزش این همه 
  دل شکسته و زندگی به هم ریخته رو داشت؟



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

چشم بست و نفسش را با صدا بیرون فرستاد. غم به 
زد و درد را در تمام هایش هم زده بود. نبض میشقیقه

  اي مکث کرد.کرد. لحظهسرش پخش می
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خواست بار سنگین نیامده بود که سنگین برگردد. می
خواست عهد هایش را همین جا زمین بگذارد. میشانه

اش با زینب را در آرامش امضا کند. چند نفس زناشویی
گرفت چطور خودش را آرام عمیق کشید. داشت یاد می

کند. چهل سال کم نبود براي یاد گرفتن تسلط به خیلی 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

اي. این بار که چشم گشود، حالش بارها از عواطف لحظه
  خندید.لبانش هم حتی می بهتر از قبل بود.

دونی واسه چی اومدم؟ خیال زهرا بانو، میاینا رو بی -
امروز قراره یه اتفاق خوب برام بیفته، به اتفاق که بعد 

دونم از رفتن تو، قیدش رو براي همیشه زده بودم. می
  تري! خیلی آگاه که تو از من

اومدم بهت قول بدم خواهر کوچولوت رو خوشبخت 
کنم. اومدم بگم معنی عشق واقعی رو تازه فهمیدم. می

خیلی چیزاي دیگه هم قرار بود بهت بگم که راستش 
  الان یادم نمیاد.

  گفت و باز هم خندید. آمده بود ببخشد و بخشیده شود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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حالش نداشت، ها تاثیري در ي گذشتهباز کردن پرونده
پس بهتر بود بسته بماند. اگر چند روز هم از این سنگ 

شنید. ترجیحش این پرسید، جوابی نمیقبر سوال می
خواند، اي که براي زهرا میبود که اولین و آخرین فاتحه

در آرامش باشد. آنطور که شنیده بود گناه خودکشی 
هایش تر از آن بود که بخواهد با گلهسنگین
ش کند. خم شد و با نوك انگشتش چند ضربه ترسنگین

  ي زهرا کوبید.به سنگ قبر تازه تمیز شده

بخشیدمت دختر حاج محمد، به پاکی خواهرت  -
بخشیدمت! به عشقی که بهم بخشیدي، بخشیدمت! 

  سبک بخواب زهرا بانو!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

به! ببین کی اینجاست! سلام آسید امیرعباس فرخی.  -
  شما کجا، اینجا کجا؟

یش شک داشت. شنیدن این صداي نحس و هابه گوش
ي تلخ دیگر دور از انتظارش بود. حتی در پر از خاطره

اش هم این ملاقات را تصور نکرده هاي شبانهکابوس
  بود.
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سرش سنگین بالا آمد. خودش بود، خود ناکس و 
تر از سبزه که ي تیرهنامردش. با همان قد بلند و چهره



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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شد. تر هم دیده میي نور خورشید، تیرهت زمینهبا پس
  دید. اش را درست نمیجزئیات چهره

اي هم زد. علاقهنور خورشید بدجور توي چشمانش می
دیدش که چه به دیدن نحسی مقابلش نداشت. می

  بشود؟! تحفه بود مگر!

ي پا نشست کامران انگار حس او را نداشت. روي پنجه
دش همراه کرد. اشتباه کرده بود. و نگاه او را هم با خو

ها روي مرد مقابلش بیشتر از همه تاثیر گذر این سال
گذاشته بود. موهاي جلوي سرش تقریبا به هیچ رسیده 

هایش هم چیزي از سفید کم نداشت. جز بود. شقیقه
  چند تار موي سیاه، بقیه یک دست سفید بودند.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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  ي ننه گلاب!راه گم کردي نوه -

و جور کرده بود. دیدن پیري محسوس خودش را جمع 
  کامران، کمی آرامش کرده بود.

  یه کم حرف داشتم! -

همین چند کلمه هم به زور از گلویش خارج شد. نه 
اش. فقط گفته بود مخاطبش معلوم بود و نه هدف جمله

تا رفع تکلیف کرده باشد. نگاهش دوباره حروف روي 
قبر،  سنگ قبر را دنبال کرد. رنگ با کلمات سنگ

گفت فکري به تقریبا پاك شده بود. باید به زینب می
  حال آن بکند! 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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چشم بست و به خودش لعنت فرستاد. در موقعیتی نبود 
هاي سنگ قبر همسر سابقش برایش که رنگ نوشته

  اولویت محسوب شود!

خواستم بیام سراغت خوب شد اومدي، خودم می -
  ولی...

دقیقه قبل متفاوت لحن کامران زمین تا آسمان با چند 
بود. آه داشت. آه داشت و یک عالمه بغض مردانه. 
آنقدر سنگین بود که نگاه امیرعباس را دوباره بالا 

  کشید اما بیشتر از این را قادر نبود. 

دید. با همان نگاه، تا ته کامران هم نیاز بیشتري نمی
  حرف امیرعباس را خواند.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 
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اآرومم. مدام خواب زهرا و بابام رو چند وقته ن -
بینم. هیچ کدومشون ازم راضی نیستن. زندگیم خوبه می

پسر حاجی اما دلم خوش نیست. زنم هوام رو داره ولی 
ش شه. پشتم خالیه. همهمواهام هی سفید و سفیدتر می

ترس خالی شدن زیر پام رو دارم. از روزي که اونجوري 
یدات کنم، انگار یکی زد یهویی رفتی و دیگه نتونستم پ

  پس سرم که ببین چه کردي با زندگی سید آل پیغمبر؟!

  نیشخند تمسخرآمیزي زد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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بینی بچه مثبت شهر، منم به یه چیزایی اعتقاد می -
دارم. البته نه تا وقتی یه بلایی سر خودم نیاورده باشم! 

  اون خونه رو که از سر اجبار ندادي بهم، دادي؟

طی داشت با این پسرك زبان نفهم اش گرفت، بساخنده
مشکل ساز! خودش با دوز و کلک و نقشه، وارد حریم 

او شده بود، آن هم براي غصب قسمتی از دارایی هایش 
  زد!و حالا پر رو پر رو دم از رضایت قلبی امیرعباس می

  لبخندي زد و سر بالا انداخت.

نه، حلالت آقاکامران. من چشمم دنبال مال دنیا  -
  نیست!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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طعنه زده بود ولی کامران گویی پوست کلفتی داشت. 
  نگاه بالا گرفت و با نیشخند گفت:

حقم داري، پسر حاج فرید فرخی رو چه به چشم -
  تنگی! این چیزا مال ما فقیرفقراست!

  سکوتش زیاد طولانی نشد. 

  ي ما ریختین رو هم!بینم که باز با دخترخالهمی -

خشکش زده بود، اشاره گفت و با سر به زینبی که انگار 
کرد. امیرعباس سر روي شانه چرخاند و نگاهش کرد. 

ترین فیلم عمرش را دختر بیچاره انگار ترسناك
اي زد. هرچند شک داشت دید. لبخند دلگرم کنندهمی

  در آن فاصله، زینب متوجه آن شود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

  امروز عقدمونه! -

خواست گفت و چشم به چشمان کامران دوخت. می
ار کند. دیدن چشمان از حدقه بیرون زده و بهتش را شک

  کرد.اش، دلش را خنک میابروهاي بالا پریده

  پس اومدي خبر خوشبخت شدنت رو به زهرا بدي؟! -
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کامران این را با نیشخند تمسخرآمیزي گفت. 
  امیرعباس باز هم لبخند زد.

  آدم مرده، پز دادن داره مگه؟! -



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

روي حروف نام زهرا ماند. در لحظه حس و  نگاه کامران
شد. حالا انگار غم عالم از سلول به حالش عوض می

  چکید.سلول صورتش می

  زهرا حیف بود واسه این خاك! -

امیرعباس تنها نگاهش کرد. حرفی براي گفتن نداشت. 
شد آنقدر حسرت در کلمات کامران ریخته بود که نمی

  با حروف کمشان کرد.

  !بخشیدیش؟ -

اش سوالی بود اما لحنش یکجور خواهش پنهان جمله
خواست بگوید ببخشش اما یا رویش داشت. انگار که می

داد. امیرعباس اش را نمیرا نداشت و یا غرورش اجازه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دانست. نگاه امیرعباس هم به تر میاحتمال دوم را قوي
سنگ قبر افتاد. دو نفرشان ترجیحشان خیره شدن به 

اي طرف بود تا دیدن چهرهسنگ سوت و کور 
  مقابلشان.

کردم نبخشیدمش و تا همین چند دقیقه پیش فکر می -
تونم ببخشمش اما حالا واقعا بی حسم. انگار هرگز نمی

شناسم. با یه آدم غریبه اصلا صاحب این قبر رو نمی
  واسم فرقی نداره!

  شاید واسه اینه که عاشقش نبودي! -

براي او سوخت.  نگاهشان در هم گره خورد. دلش
بدجور مانده بود در باتلاق عمیق گذشته و راه بیرون 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

زد و هی آمدن نداشت، هی دست و پاي الکی می
  رفت.تر میپایین

  شاید! -

آرام گفت، تنها در حد به خوردن لبانش. بعد دست به 
شد. کار زمین گرفت و برخاست. داشت دیرشان می

براي هم صحبتی  اش را انجام داده بود، دیگر وقتاصلی
با این مرد را نداشت. باید قبل از رسیدن مهمانانش، به 

  رسید.حرم می
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                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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پشت شلوارش را تکاند. نگاه آخر را به سنگ قبر زهرا 
انداخت. لبخندي نثارش کرد. نفس عمیقی کشید و 

هایش صاف صاف. بار چرخید. سرش پایین بود و شانه
  ین گذاشته بود. زندگی را روي زم

سبک نشده بود، نه آنقدر که بگوید همه چیز را 
فراموش خواهد کرد اما عذاب وجدان هم نداشت. در 

ترین فرد بود. تنها گناهاتفاقات این چهارده سال بی
کسی که از او ضربه خورده بود، خودش بود و خودش. 

  شد. شاید هم کمی زینب هم شامل این ظلم می

ز دل هردو نفرشان در آوردن. بدون وقت داشت براي ا
اي به طرف موتورش رفت. هیچ حرف و حرکت اضافه
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ي موتور بیرون کشید و روي کلاه کاسکتش را از دسته
  سرش گذاشت. 

کرد اما حواسش بود که او هم همین به زینب نگاه نمی
کار را انجام داد. روي موتور نشست و جک را خواباند. 

شان باز رش نشست. فاصلهزینب هم بلافاصله پشت س
ي سر به سر زینب زیاد شده بود. حال و حوصله

  گذاشتن را نداشت. 

وقت زیادي برایشان نمانده بود. به مهدیار گفته بود 
ممکن است دیر برسند. قرار شده بود خودش اوضاع را 

مدیریت کند. حال خراب امیرعباس را که دید، 
بار هم که هایش باز گل کرده بود. هزار برادرانه



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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ي کرد و خودش را عضو خانوادهامیرعباس را تهدید می
دانست، محال بود پشتش را خالی کند. کم زینب می

  برادري ندیده بود از پسر حاج فرید.

قبل از خروج از خروجی بهشت رضا، ناخودآگاه 
کرد. پاي اي ایستاد. یک نفر داشت نگاهشان میگوشه

  روي شانه چرخاند. راستش را روي زمین گذاشت و سر 

دخترك قد بلند و سفیدپوش حاج محمد، لبخندزنان 
نگریست. نگاهش وزن نداشت، سبک بود ها را میآن

مثل گذر یک نسیم از روي پوستت اما بدجور گرمت 
  بارید.خندید و چشمانش میکرد. لبانش میمی

  



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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مان امیرعباس که چشم بست و آه کشید، دیگر از ه
نسیم سبک هم خبري نبود. انگار او هم از این دیدار 

ي جلوي کلاهش را راضی بود. لبخندي زد و شیشه
  پایین کشید.

  محکم بشین زینب بانو! -

ي گفت و بی آنکه منتظر واکنش زینب بماند، دسته
ي سر به سر موتور را چرخاند. حالا هم حال و حوصله
اي ویراژ دادن زینب گذاشتن را داشت و هم حال و هو

  ها را.بین اتومبیل



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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سر زینب که به پشتش چسبید و دستانش دور شکمش 
حلقه شد، لبان او هم خندید. همین بود. اصل هدفی که 

خواست به آن برسد. تکیه گاه بودن براي دختر قوي می
و باعزت نفسی مثل زینب را دوست داشت. بالاخره 

  مجبور شد سرعتش را کم کند.

چند دوربین عکسشان را شکار کرد و چند معلوم نبود  
بار جریمه شدند، اهمیتی هم نداشت. شب رسیدن به 

مرادش بود. قرار نبود هر چیزي ناراحت و مضطربش 
ي ننه گلاب بودند. داخل کوچه پیچید کند. نزدیک خانه

و سرعتش را کم و کمتر کرد و در نهایت به هیچ 
  رساند.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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  ممنون. -

ده شد. کلاه کاسکتش را پشت زینب این را گفت و پیا
سر امیرعباس گذاشت و به طرف خانه به راه افتاد. 

هایش بی رمق بود. انگار هرچه هایش افتاده و قدمشانه
هاي او هاي امیرعباس کم شده بود، روي شانهبار شانه

  کرد.سنگینی می

اش را از امیرعباس روي موتور نیم خیز شد و گوشی 
. به سرعت چرخی در جیب شلوارش بیرون کشید

  داشت. اینترنت زد. کاري داشت که تعلل بر نمی

خواست را که پیدا کرد، جک موتورش را باز آنچه می
اش را روي زمین گذاشت. کرد و پاهاي بلند و کشیده



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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هاي موتور آویزان کرد و با چند قدم ها را از دستهکلاه
  ي زینب رساند.بلند خودش را به در خانه
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دید. با آن حال گرفته ي دخترك را از پشت در میسایه
هاي افتاده عجیب نبود که انرژي رفتن به داخل و شانه

ي اي به در زد و هین خفهخانه را نداشته باشد. تقه
  زینب را شنید.

  بله! -
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 لرزید. خفه هم بود. انگار بغض راه گلویشصدایش می

  را بسته باشد.

  باز کن زینب جان، منم! -

ي کوتاهی باز شد. زینب که با سري پایین در با وقفه
ي افتاده و نگاهی که به همه جا دوخته شد به جز چهره

امیرعباس.، در را باز کرد، امیرعباس لعنتی به خودش 
  فرستاد.

فکر اینجا را نکرده بود. باید خودش تنها به این دیدار 
رفت. گوشی را در دست گرفت و میپر خاطره 

  اش را روشن کرد.صفحه

  »!قلبت التزویج«خونم، تو فقط بگو من یه چیزي می -
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کرد. با چشمان بیرون زینب حالا مستقیم نگاهش می
زده و ابروانی بالا پریده، آب دهانش را با صدا قورت 

  داد.

  بگو قبلتُ، باشه؟ -

. دستانش زینب بی هیچ حرفی سر پایین و بالا کرد
لرزید، صدایش هم! این همه استرس براي اویی که می

ي ي دوبار ازدواج را داشت، عجیب بود. صفحهتجربه
دید. کلمات انگار پیش گوشی را هم درست نمی

خواند کردند. هر کلمه را چند بار میچشمانش پرواز می
  تا اشتباه نباشد. 
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نب ذکر که تمام شد، نگاه ملتمسش خیره به لبان زی
داشت با سکوت کوتاهش جان او را  مانده بود.

اش که از بین لبان او خارج گرفت. کلمات درخواستیمی
شد، دستانش بی وقفه دور تن او پیچید. جوري او را به 

شان همان یک لا تی ي بینسینه چسباند که تنها فاصله
  شرت نازکش بود.

زینب بالاخره به خود آمد. بغض ترکاند و بیشتر 
دش را به امیرعباس نزدیک کرد. فکرش را هم خو

کرد بعد از ملاقات امیرعباس با کامران، هنوز هم نمی
  قول و قرارهایشان سر جایش باشد.
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پی همه چیز را به تنش مالیده بود، حتی پی یک جدایی  
ابدي را و حالا دنیا بین دستانش بود. صداي قلب 

پیچید و انگار خون آن می امیرعباس توي گوشش
  ریخت. مستقیم به قلب او می

امیرعباس لب روي سر زینب گذاشت و چشم بست. با 
ي این حس زیبا، چقدر بد به تأخیر انداختن تجربه

کرده بود به خودش و این دختر تنهاي بی پناه. دستش 
  را روي سر او گذاشت و بیشتر به سینه فشردش! 
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اش این صفحه را هل سالهنفس عمیقی کشید. زندگی چ
توانست هزاران بار کم داشت، زیادي کم داشت! می

براي این صحنه و حال و هوایش بمیرد. براي حس 
اش که بلند شد، با خوب حامی بودن! صداي زنگ گوشی

اکراه یک دستش را از دور تن زینب باز کرد و گوشی 
دانست مهدیار چقدر را باز بالا گرفت. حیف که می

حال هردو نفرشان است، وگرنه به جرم تماس  نگران
  کرد!موقعش بلاکش میبی

  پوفی کشید و تماس را برقرار کرد. 

ي کارات رو ریختی الو امیرعباس، کجایی پسر؟ همه -
  رو سر من و خودت رفتی دور دور مرد حسابی؟
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هایش هم کلی نگرانی خوابیده بود. زنگ پشت گلایه
فیقش سر در بیاورد، وگرنه زده بود تا از حال و هواي ر

  کی مهدیار اهل گلایه کردن بود که حالا باشد!

خوبم داداش، الان دارم میام اون طرف. تو زحمت  -
  رسونم.ماشین رو بکش، من خودم رو می

ظاهراً موفق شده بود آرامشش را نشان او بدهد، 
هرچند واقعا هم آرام بود. تماس را که قطع کرد، 

هاي سرخش افتاد. دست جلو نهنگاهش به زینب و گو
  برد و گونه او را لمس کرد. این هم یک حسرت دیگر! 
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هایی که قرار بود از چند ساعت دیگر به تلافی حسرت
تواند دختر مقابلش را ببوسد یک عمر داشتنشان، تا می

  و بچلاند.

  بهتره زودتر بریم، صداي مهدیار در اومده. -

ایین و بالا کرد. زینب خیره با جایی نامعلوم، سر پ
کند. با ي نرم و گرم او نمیانگشتانش هم دل از گونه

ها را هم آرام کرد و ي یک وصال همیشگی، آنوعده
  فاصله گرفت.
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  زودتر آماده شو، من نیم ساعت دیگه میام دنبالت. -

گفت و چند قدم عقب رفت. زینب که سر بالا آورد و 
کرد، دیگر کنترل احساسات و  مظلومانه نگاهش

ي رفته را با دو قدم به هیچ غرایضش کار او نبود. فاصله
  رساند و لب روي لبان سرخ زینب گذاشت. 

کار بلد نبود. تقصیري هم نداشت، کسی را نداشت که 
ي ي عاشقانه با او تمرین نماید! آنقدر بوسهبوسه

هوایی  اش را طولانی کرد که چشمان زینب از بیناشیانه
گرد شد و دستانش کم کم داشت او را به عقب هل 

  داد!می
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تر گرفت و با صداي بلندي که از بین کام آخر را عمیق 
  لبانشان خارج شد، از او دور شد.

کردم، تا بعد ببخش دیگه، اگه الان این کار رو نمی -
ي دوستانه هم برات شدم! یه توصیهعقد دیوونه می

ي فرزانه و مهدیه بشی، یه وژهخواي سدارم، اگه نمی
  دستی به دور و بر لبات بکش، انگار لاي گیره موندن!

ي پر شیطنتی از خانه بیرون زد. در که گفت و با خنده
پشت سرش بسته شد، زینب تازه توانست نفس بکشد. 

اي که امیرعباس، ناگهانی و بی مقدمه از همان لحظه
گلویش بسته شده پیشنهاد عقد را به او داد، انگار راه 

هایش کشید اما هوا درست به ریهبود. نفس می
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ي عقد و رسید. با دیدار کامران و امیزعباس، فاتحهنمی
فوران کردن احساسات  ازدواج را خوانده بود.

  اش بود.امیرعباس هم دلیل دیگري براي بی هوایی

تر از خوب بود. هوا داشت، جان حالا حال دلش خوب 
بالا آورد و روي لبان متورم و  داشت. دستش را

دید اما مطمئنا حق با دردناکش گذشتن. ظاهرش را نمی
هایش بیشتر امیرعباس بود. لاي گیره ماندن به حال لب

  ي عاشقانه شدن!آمد تا اسیر یک بوسهمی

خندید و از درد چهره در هم کشید. معلوم نبود چه  
، بلایی به سر لبش آمده است که با یک کشش سطحی

ریزد. سر تکان داد و به طرف خانه درد به جانش می
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ي چرخید. دردش را هم دوست داشت. انگار هی صحنه
بوسیده شدنش، توسط امیرعباس پیش چشمانش تکرار 

شد. امیرعباس و هی قند بود که در دلش آب می
  بالاخره بوسیده بودش!
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عکس العملی. روبروي هم ایستاده بودند، بی هیچ 
آمد. امیرعباس، زینب سفید پوش را با حرفشان نمی

ي کرد و زینب در دل قربان صدقهنگاهش طواف می
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قامت رعنایی او در آن کت و شلوار مشکی و مردانه 
  رفت. می

نه اینکه ظاهرشان پسرکش و  عوض شده بودند.
ته هاي دخترکش شده باشد، نه. یک چیزهایی آن ته

کرده بود. حسشان متفاوت شده بود.  وجودشان تغییر
  تر و جان دارتر.بارها قوي

شان را به هیچ رساند، امیرعباس که لبخند زد و فاصله 
هاي گر گرفته زینب هم دخترانه شرم کرد و با گونه

سر به زیر انداخت. امیرعباس با دستانش، صورت 
کوچک او را قاب گرفت و خم شد. لبانش که پیشانی او 

  رد، چشمانش ناخودآگاه بسته شد. را لمس ک
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ي آتش لبانش به تمام وجودش سرایت کرد. تنش کوره
آتش شده بود. نفس عمیقی کشید و علارقم میلش از 

  زینب فاصله گرفت.

  بهتره زودتر بریم. الان هم یه ساعت دیر کردیم. -

زینب لبخند کمرنگی زد و سر پایین و بالا کرد. دستش 
ش کرد و آن را کمی مرتب اي روسريرا بند گوشه

نمود. ظاهرش خوب که نه، عالی بود اما کنار امیرعباس 
ایسناد، اعتماد به نفسش پر زیادي خوش تیپ که می

کشید. قبل از خروج از ساختمان، امیرعباس کمی می
  جلوتر رفت و گفت:

  زنم.یه لحظه اینجا واستا، صدات می -
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ختمان گفت و در مقابل چشمان متعجب زینب، از سا
خارج شد. براي این روز و این اتفاق آرزوها داشت. 
درست که سنی ازش گذشته بود. بزرگ شدنش در 

توانست دلیل وضعیتی کمی پایین تر از معمولی هم می
نداشتن رویاهاي عاشقانه باشد، اما او کلی آرزو براي 

روز وصالش داشت. آرزوهایی که قرار بود در بیست و 
  دیگر محقق شود اما...شش سالگی با دختري 

  تشریف بیارید زینب بانو! -
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زینب، آرام لاي در را باز کرد. در همین چند دقیقه یک 
عالمه فکر از سرش گذشته بود اما هیچ کدامشان به 

  دید، نبود.زیبایی آنچه می

امیرعباس با دسته گل بزرگی در دست، روبرویش  
رز سرخ، با سلیقه و زیبا کنار هم هاي ایستاده بود. گل

چیده شده بود. آنقدر غرق مقابلش بود که اطرافش را 
دید. پا که در پیاده رو گذاشت و صداي دف زدن نمی

چند نفر در فضا پیچید، با حیرت سر چرخاند. شش 
ي دختر سرخ پوش دو طرف اتومبیل گل زده

  زدند.امیرعباس، ایستاده بودند و دف می
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اش بود. ذوق شکفت. خنده براي یک لحظهاش چهره 
هاي ننه گلاب که تا ي همسایهمرگ شده بود. سر و کله

ي امیرعباس محسوب چند سال پیش، اعضاي خانواده
  شدند هم پیدا شد.می

این محله آنقدرها هم بزرگ نبود که اتفاق به این 
زیبایی، جلب توجه نکند. زینب که از جایش تکان 

خودش پا پیش گذاشت و دسته گل نخورد، امیرعباس 
شد. اگر را به طرف او گرفت. از زینب آبی گرم نمی

خواست به امید او باشد، حالا حالاها باید منتظر می
  ماند. می
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ي توجه کرد. عقدهبرق چشمان زینب، دلش را گرم می
ها را هم براي ترمیم آن قسمت از نداشت، این برنامه

ها قبل مقابل ه سالغرور و شخصیت خودش و زینب ک
خواست ها شکسته بود، ترتیب داده بود. میهمین آدم

ي این دختر چقدر خوشحال دنیا بداند از داشتن دوباره
  هست.

اش، نم زیر چشمان زینب را با نوك انگشت اشاره 
گرفت و لبخند پر بغضی تقدیمش کرد. همینش مانده 

گل را ها زیر گریه بزند! دسته بود که مقابل این آدم
بین دستان زینب گذاشت. دست راستش را به طرف 

  اتومبیل گرفت و گفت:
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  شه.بفرما بانو! الان زیر پاي مهمونامون علف سبز می -

زینب سر تکان داد و به طرف اتومبیل راه افتاد. خدا 
دانست که حتی در خواب و رویاهایش هم این می

  بود!  دید. از مردي مثل امیرعباس بعیدها را نمیصحنه

شاید هم او آنقدر از امیرعباس دور بود که این روي او 
  را نبیند!
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اش چسباند و خودش ي سینهخجالت زده، چانه به قفسه
  را از اتومبیل امیرعباس بالا کشید. 
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ي دیدن جزئیات اتومبیل را هم از او خجالت اجازه
شنیده بود. از  گرفته بود. در این شش سال، پچ پچ زیاد

ها را شد، سنگینی نگاههر کجاي این محله که رد می
  کرد. هایش حس میروي شانه

گشت، رو برگرداندن هر بار که صبح زود به خانه برمی
آمد جواب سلامش دید. حتی عارشان میها را میخیلی

ي ننه گلاب که پسش زد، دیگر کسی را بدهند. نوه
  تایید کند. اش را نمانده بود که پاکی

دانستند دختر تقصیري هم نداشتند، هیچ کدامشان نمی
حاج محمد براي خودش کسی شده است و دلیل شب 

هاي سنگینی هایش، شیفتها و صبح برگشتنرفتن
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ها قاضی کند. اینجا تنها چشماست که بالاجبار قبول می
  داد. شد و حکم میمی

هم پیر شید مبارکت باشه آقا سید امیرعباس، به پاي  -
  مادر!

ي همیشه مهربان بود که عصا زنان، ظرف خاله آسیه
ها آمد. سپند در دست این را گفت و به طرف آن

امیرعباس تشکري کرد و سر خم کرد. خاله آسیه زیر 
لب ذکري گفت و ظرف سپند را دور سر او چرخاند. 

  بعد از کنار او گذشت. 

گشود.  زینب پیاده شد. خاله آسیه رو به او آغوش
دستی که ظرف سپند در آن بود را از خودش فاصله داد 
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و زینب را به سینه فشرد. در این مدت تنها کسی بود 
  که در این محله هوایش را خوب داشت.

درست که حالا بعد از هشت سال، تقریبا همه حضورش 
خوردند اما اش قسم میرا قبول کرده بودند و به پاکی

مین قدر مهربان و دوست خاله آسیه از همان اول ه
داد کسی به زینب سخت بگیرد داشتنی بود. اجازه نمی

  یا با زبانش آزارش دهد.

ظرف سپند را دور سر زینب هم چرخاند. کارش که  
تمام شد، قدمی به اتومبیل نزدیک شد و فوت محکمی 

  روي سپندها کرد. دود غلیظی به هوا بلند شد.
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زه آن موقع توانست اتومبیل را درست ببیند. زینب تا
هاي کرم، ي جلو و عقب پر از گل بود. گلجلوي شیشه

سفید و صورتی که در کنار هم بدجور اتومبیل را زیبا 
اش هایش هم گل زده بود. چهرهکرده بودند. دستگیره

تر و دوست از آن زمختی مردانه در آمده و لطیف
  تر شده بود.داشتنی

ي دیگر سیه که عقب کشید، یکی یکی سر و کلهخاله آ 
ها هم پیدا شد. انگار بهت حضور امیرعباس در همسایه

  این محله، تازه شکسته بود. 
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ها عوض زمان خیلی چیزها را تغییر داده بود. جاي آدم
شده بود. آنانی که هشت سال قبل حتی جواب سلام 

آمدند. دادند، حالت سر به زیر جلو میامیرعباس را نمی
شدند. گفتند و بعد بین جمعیت گم میتبریک می

  آخرین نفر هانیه بود.

اي توقف کرد. اي او لحظهنگاه امیرعباس روي چهره 
ي زن هایش را در چهرهداشت دوست و هم بازي بچگی

ي جست. خودش بود. همان هانیهي مقابلش میپخته
الا آب زیر کاه سی و چند سال قبل، با این تفاوت که ح

  زیادي خانم شده بود.
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تر. هایش پهنقدش از زینب بلندتر بود و شانه 
اش کیپ تا کیپ صورتش را قاب گرفته و با روسري

ي محکمی زیر گلویش فیکس شده بود. چادر گیره
مشکی کشداري هم روي آن سر کردن بود. آن را هم 

  با دست زیر گلویش جمع کرده بود.

جمع کردنی نبود، جواب اش امیرعباس با لبی که خنده
هاي تبریکش را داد. چقدر دلش براي کل کل کردن

آمد هانیه را جایی هایش تنگ شده بود. بدش نمیبچگی
گیر بیاورد و خاطرات مشترکشان را مرور کنند. هانیه 

که از کنارش گذشت و به طرف زینب رفت، دختر 
ي چادرپوشی که دم چادر او را گرفته بود، توجهش بچه

  به خود جلب کرد.را 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

دقت زیادي لازم نبود که شباهت او به هانیه را متوجه  
شود. ابروهاي دخترك جوري در هم گره خورده بود 

اش را بین دو کرد خم شود و گونهکه جرئت نمی
انگشتش فشار دهد. به چشمکی بسنده کرد. دخترك 

  زود رو ترش کرد و به دنبال مادرش دوید.

  

 

  507پارت#

امیرعباس لبانش را به هم فشرد تا خنده اش را پنهان 
کند. چقدر دخترش کپی برابر اصل خودش بود. همان 

  قدر نچسب و همان قدر لوس!
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  گم!سلام اقا، تبریک می -

اي که نگاه از هانیه و دخترش گرفت و به پسر بچه
مقابلش ایستاده بود و منتظر بود با او دست بدهد، 

رك، بین انگشتانش گم شده دوخت. دست کوچک پس
  بود.

  سلام آقا کوچولو، ممنون، لطف کردین. -

  ي خاله آسیه. از دیدنتون خوشبختم.من علی آقام، نوه -

ابروهایش بالا پرید. پسرك عجب زبانی داشت. فشار 
  آرامی به دست او داد.

ممنون علی اقا، خوشبخت که منم که با شما آشنا  -
  انمی؟شدم. یعنی شما پسر هانیه خ
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پسرك ابرو در هم کرد و دستش را عقب کشید. از 
  راحتی بیش از حد امیرعباس خوشش نیامده بود.

من پسر آقا رضام، آقا رضا محبوب. فکر نکنم کسی  -
  باشه که نشناسدش!

اش را گرفت. پسرك امیرعباس به سختی جلوي خنده
شناخت. شیرین زبان غیرتی شده بود. آقا رضا را می

تر بود. زیاد ند. چند سال از خودش بزرگهمسایه بود
جوشید. ده سالش نشده بود که به خاطر هم با کسی نمی

بیماري پدرش، مرد خانه شده بود و بچگی را بوسیده و 
  کنار گذاشته بود.
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آن روزها ننه گلاب مدام از غیرت و مردانگی آقا رضا  
خواست گفت و چقدر امیرعباس دلش میمحبوب می

. حالا داشت دلیل افتخاري که بین کلمات جاي او باشد
فهمید. پسر مردي مثل پسر هانیه پنهان شده بود را می

  رضا محبوب بودن کم افتخاري نبود. 

ي پا نشست. به جلو خم شد. سر پسرك که روي پنجه
ته تهش پنج سال بیشتر نداشت را بین دو دستش 

اش را بوسید. در لحظه از سرش گرفت و پیشانی
عنی اگر روزي پسردار شود، او هم مانند پسر گذشت ی

رضا محبوب با آوردن نام پدرش، چشمانش برق خواهد 
  زد؟!
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  508پارت#

شان به حرم، امیر عباس اتومبیلش را به با نزدیک شدن
کنار خیابان کشید و پارك کرد. زینب یک کلمه هم 

حرف نزده بود. نمی توانست بگوید درکش می کند، 
  ن شرایط او واقعاً سخت بود.چو

دختر بود با هزار امید و آرزو و حالا داشت در غریبانه  
اش را کرد، اما حال گرفتهترین حالت ممکن ازدواج می

کرد سر به سرش نگذارد. همین می فهمید و سعی می
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که زینب تمام تلاشش را کرده بود که اشک نریزد، 
  خیلی بود.

طرف او سر چرخاند. با توقف اتومبیل متعجب به  
  امیرعباس سوال نگاهش را خواند.

ماشین مهدیار اینجاست، قرار شده یکی از دوستام  _
ماشین رو ببره نزدیک دفترخونه، ما هم با مهدیار 

ریم حرم و بعد بریم پیشش. ماشین گل زده رو می
  شه برد حرم.نمی

ي در زینب جواب لبخندش را با لبخند داد و دستگیره
. دست امیرعباس که دور مچ دست چپش حلقه را کشید

  شد، سر چرخاند و متعجب نگاهش کرد.
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  بیا اینجا!_

امیرعباس دستانش را باز کرده بود و با سر به  
کرد. چشمان زینب نم برداشت. آغوشش اشاره می

انگار منتظر همین تلنگر کوچک بود. خودش را به 
 آغوش امیرعباس انداخت و بغض ترکاند. امیرعباس

دستش را روي سر او گذاشت و او را بیشتر به سینه 
  چسباند. سرش را بیخ گوشش برد و گفت:

هیس! الان که وقتی گریه نیست دختر خوب، گفته  _
  باشم ها، من عروس سیاه و زشت نمی خوام!
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ي آخرش زینب را به تقلا واداشت. از او فاصله جمله 
ده اي گرفت و مشتی به سینه اش کوبید. بین گریه، خن

  کرد و گفت:

سیاه و زشت خودتی، ریملم ضد آبه، اصلاً هم پاك  _
  شه.نمی

  کنم!من که این طور فکر نمی _

امیرعباس که این جمله را خیره به زیر چشمان زینب  
گیرش را گفت، زینب چشم گرد کرد و هراسان آفتاب

پایین داد. آرایشش هیچ فرقی نکرده بود، فقط 
  چشمانش کمی سرخ بود.
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  509پارت#

  دندان به هم سایید.

  خیلی بدجنسی! _

  امیرعباس چشمکی زد. 

ي آخرت باشه که جلوي من همینه که هست، دفعه _
بغض می کنی، همیشه هم یادت باشه که من استاد 

  درآوردن اشک آدمام!

اش چسباند، زینب سري به گفت و چشمکی ته جمله 
ي دستمال کاغذي بهتأسف تکان داد و دستمالی از جع

بیرون کشید. حالش بهتر شده بود. لااقل حالا می 
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اش هست. دانست یک نفر حواسش به او و دل گرفته
یک نفر که شاید بلد نباشد خوب دلداري دهد و غم 
بخورد، اما عوض کردن حال و هواي او را خوب بلد 

  است.

پیاده که شدند دو در جلوي اتومبیل مهدیار هم باز شد. 
ش و پسري تقریباً هم سن او از اتومبیل پیاده خود

شدند. ابرو هاي مهدیار جوري به هم گره خورده بود 
  ها میسر نمی نمود.که باز شدن شان به این راحتی

امیرعباس لب به هم فشرد تا خنده اش را پنهان کند.  
بد جایی سوتی داده بود. اگر می خندید که مهدیار 

ار از همان فاصله انگشت کرد. مهدیخونش را حلال می
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اي اش را با غیظ مقابل او تکان داد. انگار کلمهاشاره
  کرد. شوکه شده بود.براي گفتن پیدا نمی

ي خلف ننه گلاب انتظار این ناپرهیزي ها را از نوه 
کرد امیر عباسی که چهل سال نداشت. شاید هم فکر می

دست از پا خطا نکرده است مشکل هورمون مردانه 
  د!دار

مهدیار با سر به پسر همراهش اشاره کرد. او هم  
فهمیده بود اوضاع زیاد درست و درمان نیست. احتمالاً 

پی عصبانیت مهدیار قبلاً هم به تنش خورده بود، که 
تنها براي امیرعباس سر تکاند رو پشت فرمان اتومبیل 

  او نشست.
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امیر عباس آنقدر غرق اخم مهدیار بود که حواسش  
صیه هاي لازم را به پسرك بکند. رخش زیبایش نبود تو

اي از جلوي با یک حرکت از جا کنده و در ثانیه
  چشمانش دور شد. 

مهدیار با عجله خودش را به اتومبیلش رساند. آنقدر 
تعجب کرده بود که کارهایش تحت تسلط خودش 

زد. نبود. زینب پشت سر او نشست. طفلک جیک نمی
اش بانیت زن و مرد حالیحق هم داشت. مهدیار در عص

نمی شد، هر چند در حالت عادي هم همچین آش دهن 
  سوزي نبود!
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امیرعباس که در عقب را باز کرد تا کنار زینب بنشیند، 
  مهدیار با خشم غرید:

  ت نیستم ها! هوي پسرحاجی! من راننده _

لحن بی ادبانه اش زینب را متعجب کرد و امیرعباس 
راخندان! این حجم از خشم تقریباً بی سابقه بود. 
  امیرعباس شانه بالا انداخت و در را دوباره بست.

داد کمی با دل پر مهدیار راه بیاید تا روزشان ترجیح می 
کمتر زهر شود. هنوز در را درست نبسته بود که مهدیار 

پا روي گاز گذاشت و اتومبیل از جا کنده شد. 
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ت از کوره در می رفت. می امیرعباس کم کم داش
ترسید آن روي زیبایش بدموقع رخ نشان دهد و تمام 

هایشان به هم بریزد. اشتباه کرده بود، این کاسه کوزه
را خودش هم قبول داشت، اما به نظرش مهدیار دیگر 

  داشت زیادي شورش را در می آورد.

ظاهراً نظر خودش مخالف این بود. اتومبیل را که پارك  
ي جلوي آن نگاهی به زینب انداخت و با آینه کرد، از

  یک من اخم گفت:

  زینب جان شما برو پایین، ما الان می آیم. _
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چسباندن ته اسم زینب » جان«لحنش اصلا به آن  
خواند. انگار کلی فحش پشت همان جان پنهان نمی

  کرده بود، فقط رویش را نداشت به زبان بیاوردشان.

رگشت. زیر نگاه تیز مهدیار زینب به طرف امیر عباس ب
شد لبخند هم زد. امیرعباس با بستن چشمانش از او نمی

ي مهدیار را اجابت کند. زینب که با خواست که خواسته
ي آرامی پیاده شد، مهدیار دست راستش را روي »باشه«

پشتی صندلی امیرعباس گذاشت و کامل به طرف او 
آید مشتی اش معلوم بود که بدش نمیچرخید. از چهره

  ي صورت او کند. کم خطایی نکرده بود.حواله
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هرچی بگی حق داري داداش، خطا کردم، گردنم از  _
  مو باریکتره! بگو چه جوري جبران کنم؟!

مهدیار چند بار دهان باز کرد تا حرفی بزند. در آخر  
  هم مشتی به فرمان کوبید و اَه بلندي گفت.

  دوستش داري؟! _

  

 

  511پارت#

امیرعباس چشم از اویی که حتی نیم نگاهی خرجش 
کرد، گرفت و به زینبی که کمی آن طرف در چادر نمی
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جوید، نگریست. دوستش سفید به سر، لبش را می
  نداشت، حسش به او چیزي فراتر از آن بود.

دوست داشتن را قبلاً بارها و بارها تجربه کرده بود.  
زینب را نمی شد  حالا دیگر مطمئن بود نام حسش به

  یک دوست داشتن معمولی گذاشت.

  کنم!نه، فکر نمی _

گفت و دوباره به سمت مهدیاري که حالا دیگر از  
  بارید، چرخید.چشمانش خون می

من دوست داشتن رو تجربه کردم، خیلی زیاد. حسم   _
به زینب یه دوست داشتن ساده نیست. فکر کنم... 

  عاشقش شدم!
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ي کوتاهی به اتمام رساند و نفس هجمله اش را با وقف 
عمیقی کشید. انگار بار بزرگی از شانه هایش برداشته 

شده بود. شاید خودش هم به شنیدن این جمله، از زبان 
خودش نیاز داشت. اعتراف به عاشقی کم کاري نبود. 

  مهدیار دندان به هم سایید و غرید:

هر حسی که داشته باشی حق نداشتی این جوري  _
  رفتار کنی! باهاش

  چه جوري؟! _

آنقدر بهت میان کلماتش واقعی بود که مهدیار را به  
شک انداخت. اگر با چشمان خودش آغوش باز کردن 
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امیرعباس براي زینب را ندیده بود، محال بود باور کند 
  که او چنین کاري کرده است.

  خواي بگی محرمت نیست؟!می _

محرم بودند  جفت ابروهاي امیرعباس بالا پرید. خوب 
دیگر، وگرنه او آدمی نبود که دختري غریبه جایی بین 

  دستانش داشته باشد.

دونم اهل هوا و هوس نیستی، شناسمت و میحیف می_
  وگرنه بدم نمی اومد یه نازشستی نشونت بدم.

اش را رو هنوز هم دلش خالی نشده بود. انگشت اشاره 
  به او تکانی داد و ادامه داد:
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تش داري، منم حرفت رو قبول می کنم، گی  دوسمی_
ولی حواست باشه حق نداري حتی اسمی از گذشته 

بیاري. زینب واسه من با مهدیه فرقی نداره. بهتره این 
حرف من رو پاي یه هشدار برادرانه بذاري، چون من 

سر خواهرام با هیچ کسی شوخی ندارم، حتی با بهترین 
  دوستم!

  

 

  512پارت#
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با یک نگاه پرهشدار از اتومبیل پیاده شد و  گفت و
خودش را به زینب برساند. چند کلمه اي با او صحبت 

  کرد و بعد به طرف اتومبیل چرخید.

امیرعباس هنوز هم روي صندلی نشسته بود. وقت می  
خواست براي هضم سوتی بزرگ خودش و خشم 

مهدیار! مهدیار با همان اخم هاي درهم سري جنباند و 
  بان اشاره از او خواست پیاده شود.با ز

ي در را کشید. به این بسم اللهی گفت و دستگیره 
هشدار تهدید گونه نیاز داشت. به مهدیار زیادي حق می 

داد. فکر اینکه مهدیار هم این کار را با فرزانه می کرد 
  هم دیوانه کننده بود.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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ي پدر و مادرش را بالاي اگر زینب هنوز هم سایه 
ت، محال بود حالا محرم امیر عباس باشد، سرش داش

داد بی اذن یعنی امیرعباس هرگز به خودش اجازه نمی
  پدر خطبه بخواند و بله بگیرد!

خواست وقت سر به زیر و آهسته قدم بر می داشت. می 
شد. به مهدیار و زینب که بخرد. باید کمی آرام می

کرد. رسید، سر بالا آورد و لبخند مهربانی تقدیم زینب 
باید به کم کردن نگرانی او کمک می کرد، هرچند حال 

  خودش زیاد رو به راه نبود.

براي ورود به حرم با مهدیار همراه شد. هیچ کدام  
حرفی نمی زدند. حرفی براي گفتن نمانده بود. مهدیار 
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خط و نشانش را کشیده بود و امیرعباس هم شرم دفاع 
  نمانده بود. از خودش را داشت. جایی هم براي دفاع

ي اعضاي خانواده، یک ي پیوستن شان به بقیهتا لحظه 
کلمه بینشان رد و بدل نشد. تنها هم مسیر بودند و براي 

  داشتند!رسیدن به مقصدي یکسان، کنار هم قدم برمی

اولین کسی که آنها را دید و به استقبال شان آمد، فرزانه 
ا رسانده بود. فرزندانش را به مهدیه سپرده و خودش ر

ي هیچ بین شان، بود. با دیدن امیرعباس زینب و فاصله
  بغضش ترکید.

خودش را به آغوش امیرعباس انداخت و هاي هاي  
گریست. کم انتظار چنین روزي را نکشیده بود. 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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امیرعباس دست دور شانه هاي او حلقه کرد و او را به 
  خود فشرد.

  

 

  513پارت#

کاشت و با لبخند پر بغضی  بوسه اي روي موهایش
  گفت:

باشه آبجی خانم، فهمیدم چقدر از دیدنم خوشحال  _
شدي، فقط حواست باشه بینیت را با پیرهنم پاك نکنی، 

  من روي لباسام حساسم ها!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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فرزانه سریع فاصله گرفت و دست به صورتش کشید.  
  ي سربه سر گذاشتن نداشت.حال و حوصله

  دونی چقدر خوشحالم!نمی _

شد از عشق فرزانه به خودش ی دانست، مگر میم
خبر باشد؟! رابطه شان وراي خواهر و برادري بود. بی

هایش به او آموخته فرزانه مادري کردن را با مهربانی
بود. امیرعباس دست دو طرف صورت او گذاشت. سر 

  اش را بوسید. خم کرد و پیشانی

ت ي معمولی روي پوسلبانش کمی بیشتر از یک بوسه
صورت فرزانه توقف کرد. می خواست حسش را از این 

  طریق به او هم منتقل نماید.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

خبر واسه خودت مبارك باشه فرزین خان! خوب بی _
  گیري!مراسم می

ي مستانه لبخند به لبش آورد. با مکثی لحن پر گلایه 
معلوم از فرزانه فاصله گرفت و به طرف او چرخید. با 

یف دست به سینه زده و آن قد و هیکل زنانه و ظر
جوري نگاهش می کرد که انگار چه خبط بزرگی از او 

شد به او و ژست حق به جانبش سر زده است! نمی
  نخندید.

سلام مستی خانوم، خیلی خوش اومدین. سارا و نوید  _
  کجان؟
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اي که از این نادیده گرفته گفت و بی توجه به مستانه 
ساراي خورد، براي یافتن شدن واضح حرص می

کوچکش چشم چرخاند. دلش براي دخترك زیادي 
  ي شیرین زبان یک ذره شده بود.سبزه

  سلام داش امیر! خیلی خیلی مبارك باشه. _

نوید این را گفت و دست به طرف او دراز کرد. حیف  
که از او هنوز هم حرص داشت، وگرنه بابت شکسته 

داد. سنگین دست در خواندن نامش به او تذکري می
تش گذاشت. نوید فشار آرامی به انگشتان او وارد دس

کرد و لبخند زد. داشت از دیدن عصبانیت او لذت 
  برد!می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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راضی بود از تلنگري که باعث تصمیم درست  
  امیرعباس شده بود، حتی به قیمت دلخوري او!

  

 

  514پارت#

  چرخید.چشم امیرعباس همچنان می

  سته نکن!نیاوردمش، الکی خودت رو خ _

  ي آویزان از مستانه پرسید:بادش خوابید. با لب و لوچه 

  واسه چی؟ _

دي انتظار ي نود بهم خبر میچون که! وقتی دقیقه _
  نداشته باش همه چی باب میلت باشه!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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جفت ابروهایش بالا پرید. به مستانه زیادي فشار آمده  
بود. زورش آمده بود از دیر فهمیدن آنچه بین او و 

گذشته بود. طفلک خبر نداشت خودشان هم یکی  زینب
دو ساعت زودتر از او تصمیم گرفته و قصد عملی 

  کردنش را داشتند.

مبارك باشه پسرم، خدا می دونه چقدر آرزو داشتم  _
  این لحظه رو ببینم.

آمد خم شود و دست حاجیه اگر امکانش بود بدش نمی 
تش داده هاي مستانه نجاخانم را ببوسد. از دست گلایه
کرد، اما زیر چشمی بود. با حاجیه خانم صحبت می
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ي آویزانش بود. نوید حواسش به مستانه و لب و لوچه
  سعی داشت آرامش کند.

اي دلش گرفت. دور شده بود از رفیق روزهاي لحظه 
اش. مستانه کم برایش خواهري نکرده بود. کسیبی

ذاشت گکرد و نمیتمام تنهایی هایش را یک تنه پر می
رنج دوري و غربت زیاد آزرده خاطرش کند. اگر او 

  نبود محال بود آن همه سال را دوام بیاورد.

حاجیه خانم که زینب را در آغوش کشید و سرگرم  
خوش و بش کردن با او شد، امیرعباس با لبخندي 

مهربان قدمی به مستانه نزدیک شد. نوید راضی از پیش 
رفت. دلداري دادن قدم شدن او، از مستانه فاصله گ
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مستانه کار او نبود. امیر عباس دلش را شکسته بود، 
  خودش هم باید آرامش می کرد.

اخمو نباش دیگه مستانه خانم، مگه خودت نمی گفتی  _
شم و باید یه فکري به حال زندگیم دارم پیر پسر می

  بکنم؟

گفتم، ولی نگفتم وقتی همه کارا رو کردي و به همه  _
کردم ما به و در جریان بذاري! فکر میخبر دادي من ر

  هم نزدیک تر از این حرف هاییم!

  

 

  515پارت#



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 

@shahregoft egoo 

امیرعباس لبخندي زد و سري به تأسف تکان داد.  
  دخترك زیادي دلخور شده بود.

اي شد، اصلاً قرار نبود باور کن همه چی خیلی یه دفعه _
  به این زودي عقد کنیم...

  چیکار می کنیم؟!پس ما الان اینجا  _

مستانه حرفش را قطع کرد. جمله اش را گفت. اخم در  
هم کشید و رو برگرداند. امیرعباس کمی خم شد. 
حالت ایستادن شان طوري بود که اگر از دور نگاه 

کردي امیرعباس را در حال بعد از بوسیدن مستانه می
  دیدي.می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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سوء زینب و نوید اما آنقدر نزدیک بودند که دچار این  
  تفاهم ها نشوند، لااقل حواسش به این موضوع بود.

تر هم دارم که بخوام واسه مگه من رفیق از تو نزدیک _
  موضوع به این مهمی بهش خبر بدم؟

گره ابروان مستانه کمی شل شد. از در درستی وارد 
شده بود. مستانه روي کلمات خیلی حساس بود. معتقد 

گذارد ي او میرا رو» رفیق«بود وقتی کسی عنوان 
اش نزدیکی بیش از حدشان است. در نظرش معنی

  رفیق چند پله از دوست نزدیک تر بود.

  نه که به من خبر دادي؟! _



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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اش صدایش بغض داشت. اگر کمی دیگر کلمه به جمله 
می چسباند، اشکش هم راه می افتاد. امیرعباس متأثر از 

  ي او نوچی کرد و گفت:حال گرفته

دونی که من اهل ش دیگه مستی، میاینجوري نبا _
دروغ گفتن نیستم. باور کن خودم هم تازه همین امروز 
صبح به زینب پیشنهاد دادم زودتر عقد کنیم. زینب که 

قبول کرد، منم همه چی رو زود آماده کردم تا کار را 
  عقب نیفته.

  هولم که هستی شکر خدا! _

هر امیرعباس سوالی نگاهش کرد. هول بودنش از ظوا 
  امر معلوم بود، دیگر به رو آوردن نداشت!



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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  مستانه با سر به زینب اشاره کرد و ادامه داد: 

خوبه حداقل قبل از این که شکمش جاي لباش ور  _
  بیاد، موضوع رو جمع کردي!

داد از این دخالت واضح شد و یقه جر میباید غیرتی می 
 اش، اما متاسفانه خنده اش گرفتهاو در زندگی خصوصی

  بود. حواسش به دقت و ریزبینی مستانه نبود.

  

 

  516پارت#

مستانه روي پا پنجه پا بلند شد تا به گوش او نزدیک تر 
  باشد.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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در هر صورت مبارکت باشه رفیق، از امروز حسابی  _
  لذت ببر، دلخوري منم بذار پاي دوست داشتن زیاد!

غیر از این  گفت و با لبخند مهربانی از او فاصله گرفت. 
هم نمی توانست فکر کند. مستانه از همان بچگی به او 

لطف داشت. همه علاقه اش را پاي عشق بچگی می 
گذاشتند، اما حس امیرعباس به کارهاي او عاشقانه 

هاي عمه زد تا کم گذاشتننبود. مستانه داشت زور می
هاي غیر اش را جبران کند. گناهی دربی مسئولیت

  ت، اما زیادي دلسوز بود.ارادي آذر نداش

تمام اینها را اوایل رفتنش به آلمان از زبان خود او 
شنیده بود. درست که براي فرار از زینب، دوري را 



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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رگ نبود که با نزدیکی به برگزیده بود، اما آنقدر بی
دختري که همه او را عاشقش می دانند، خیانت کند و 

را دید انتقام بگیرد. مستانه که دوري کردن هایش 
دهان باز کرد و از حس واقعی اش پرده برداشت و این 

  دار شان.ي دوستی ریشهشد مقدمه

اش حس کرد، نگاه از حضور زینب را که در چند قدمی 
نوید و مستانه گرفت. تصویر دخترك چادر پیچ خجالتی 

اي بود. لبخند تر از هر منظرهکنار دستش، دیدنی
  مهربانی زد و گفت:

  ب بانو!بریم زین _



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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زینب سري تکان داد و لبی به هم زد. لب زدنش صدا  
را حدس زد. دخترك » بریم«ي شد کلمهنداشت، اما می

استرس داشت. حق را به او می داد. وقتی که ته دل 
خودش هم از تصور روبرو شدن با آذر و برخورد 
  احتمالی اش خالی بود، زینب باید حتماً می ترسید.

آید. برایش زن هرکاري از او بر میآذر ثابت کرده بود 
و مرد هم نداشت. کسی هم نبود که جلودارش باشد. 

اینکه محرم بودند ولی نمی توانست براي آرامش 
اش همسرش، حتی دستش را بگیرد، داشت کلافه

  کرد. همین چند دقیقه هم سخت می گذشت.می



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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در دل کلی خط و نشان براي تنهایی هایشان کشید. فقط 
د در مقابل چشم همه محرم شوند، آن وقت کافی بو

محال بود اجازه دهد تنهایی به سرنوشت هیچکدامشان 
هاي رسوخ کند. مهدیار براي محرمیت شان هماهنگی

  لازم را انجام داده بود.
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ي هر جا چشم می چرخاندي گروهی دور یک سفره
عقد جمع و جور جمع بودند تا شاهد محرمیت 

عزیزانشان باشد. اکثر دختر و پسرهایی که براي 
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محرمیت آمده بودند، سن و سال پایینی داشتند. لااقل 
تر می زد. از یک جایی ظاهرشان که از امیرعباس جوان

به بعد دیگر سر نچرخاند. حس پیرمردي را داشت که 
بیش از یک دهه، از زندگی عقب مانده بود. ترجیح می 

ظاهري دیگران، حال خوشش را داد با دیدن خوشبختی 
  خراب نکند.

بالاخره بعد از گذشتن از چند ستون بزرگ و چند پیچ،  
اي پاهایش به حاج بابا و مامان آذرش را پیدا کرد. لحظه

زمین چسبید. تا به حال مامان آذر را به این شکل و 
ي شمایل ندیده بود. در آن چادر سفید کشدار و مقنعه

صورت بدون آرایشش را قاب  سفیدي که کیپ تا کیپ
  گرفته بود، هیچ شباهتی به آذر آریا نداشت.



                             مرا به جرم عاشقی حدمرگ زدند 
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قرآن کوچکی بین دستانش بود و نگاهش کلمات آن  
بابایش اما به دیوار تکیه زده بود. کرد. حاجرا دنبال می

یک پایش را تکیه گاه بدن کرده بود و پاي دیگرش 
روي زمین جمع بود. شاید از معدود دفعاتی بود که 

تسبیح بین انگشتانش بی حرکت مانده بود و لبانش نمی 
  جنبید.

نگاهش اما داشت همسرش را طواف می داد. انگار او  
هم این صحنه را براي اولین بار می دید. سنگینی 

نگاهشان آذر را متوجه حضور آنها کرد. سر که بالا 
آورد و مهربان ترین لبخند عمرش را زد، تمام وجود 

وشی شد. این زن می توانست بهترین امیرعباس غرق خ
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خواست و کمی از مواضع مادر دنیا باشد، البته اگر می
  اش پایین می آمد.سخت گیرانه

لبخندش جان داشت. آغوشی باز براي محبت به  
فرزندانش را تداعی می کرد. امید می داد و حضورش را 

کشید. این زن، با آذر چند ساعت پیش، به رخ همه می
  آسمان متفاوت بود.زمین تا 

قرآن دستش را بست و آن را به لبانش چسباند. با  
همان آرامش مثال زدنی، از جا برخاست و به امیرعباس 

زد. برق شوق نبود، یک نزدیک شد. چشمانش برق می
لایه اشک روي آنها را گرفته بود. لبخندش هم بغض 

داشت. صدایش اما مثل همیشه بود، محکم و استوار، بی 
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لرزشی. انگار که در یکی از آن جلسات مهمش  هیچ
زند و نفس حاضران را با جدیتش می دارد حرف می

  بُردَ.
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  مبارکت باشه پسر... فرشته!_

نام فرشته را با کمی تأخیر به زبان آورد و چشم بست.  
زد، اما لبخند امیرعباس را خشکانده هنوز هم لبخند می

د که دلش مامان آذر همیشه طلبکار بود. عجیب بو
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خواست. این زن ظریف و شکننده، برایش خودش را می
  غریبه بود.

صبح که زنگ زدي شال و کلاه کردم و رفتم دیدن  _
مادرت. براي بار هزارم ازش حلالیت خواستم. بهش 

دونم که قول دادم امروز رو برات مثل اون باشم. می
ادرت ببینی، اما اجازه تونی من رو جاي مشه و نمینمی

بده سعیم را بکنم. براي چند ساعت چشم ببند روي هر 
بدي که ازم دیدي و اجازه بده حس خوب مادر یه مرد 

  بودن رو منم درك کنم!
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را با افتخار خاصی بر زبان آورد. انگار » مرد«ي کلمه 
منظورش همان مرد کاملی بود که می شد به او تکیه 

  روح امیرعباس!کرد. مردي به بلنداي 

تا امروز نتونستم تو خوشبخت شدنت نقش موثري  _
یه داشته باشم، اجازه بده امروز به جاي فرشت

معصومت کنارت باشم و به جاي اون برات آرزوي 
خوشبختی می کنم، شاید خدا این بار به پاکی فرشته، یه 

  نگاه به دل من هم انداخت!

فل از اش که تمام شد، یک قطره اشک ناغاجمله 
ي چشمش پایین چکید. یک قطره که انگار به گوشه

  دریا وصل بود.
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ي چادرش را بالا آورد و تند تند به صورتش آذر گوشه 
اش کوك زده بودند. کشید. لبخندش را انگار به چهره

شاید هم داشت پشت نقاب آن پنهان می شد. در جواب 
ي چادرش را در هاي او، امیرعباس گوشهتمام حرف

  گرفت. خم شد و لبانش را به آن چسباند.  دست

این زن را با تمام کم و کاستی هایش دوست داشت. از 
همان بچگی در برخوردش با او، متوجه یک عذاب 
وجدان سنگین شده بود. انگار وقتی امیر عباس را 

هایی هم شد. زماننزدیکش داشت، راه نفسش تنگ می
دور باشد، اوضاع که به خانه ننه گلاب می رفت تا از او 

  بهتر نبود که هیچ، بدتر هم می شد.
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چهل سال عذاب بی مادر شدن یک نوزاد و فوت یک  
  مادر بی گناه، کم حرفی نبود.
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ممنون که هستی مامان، می خوام امروز رو مثل تمام  _
هایی که قراره بیاد کنارم هایی که گذشت و سالسال

اي، جاي مامان آذر خودم. چ کس دیگهباشی، نه جاي هی
من مشکلی تو وجود مامانم نمی بینم که بخوام با تصور 

  حضور یه نفر دیگه حلش کنم.
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اش چسباند. دروغ گفت و یک لبخند واقعی ته جمله
کرد، نگفته بود. همین که آذر کنارش بود و حمایتش می

برایش کافی بود. نیاز نداشت او را جاي هیچ کس دیگر 
اش در قلبش محفوظ بود. کسی یند. جاي مامان فرشتهبب

پیدا نمی شد که بتواند جاي اویی را که ندیده عاشق 
  شده بود، بگیرد.

آذر به سختی داشت با شکسته شدن بغضش مقابله  
کرد. خم شد و این بار بوسه اي به دست او زد. لبان می

آذر هم سر پسرش را نشانه رفت. خوشبختی امیرعباس 
رین آرزویش بود. چهارده سال خون دل خورده بزرگت

بود از عذاب سرنوشت پسري که خودش را عامل بی 
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ي مادري او می دانست و حالا از ته دل آرزوي آینده
  روشن او را داشت.

با حالی خوش از آذر فاصله گرفت. زینب قدم جلو 
گذاشت و بین دستان آذر قرار گرفت. آذر که سر زیر 

باس لبخند زد و سر تکان داد. این گوش او برد، امیرع
داد. زینب اش را نشان میزن در هر صورت خود واقعی

شد و باید ي زندگی او وارد میداشت به محدوده
گرفت، تا یک وقت خیالات خام تذکرات لازم را می

  برش ندارد.
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نمی شنید چه می گویند، تنها سر تکان دادن هاي زینب  
که گاهی به هم نزدیک و دید و ابروان آذر را را می

  شد.گاهی دور می

  مبارکت باشه پسر! _

صداي حاج بابا از تمام روزهاي گذشته شادتر بود.  
زینب را با مامان آذر تنها گذاشت و به حاج بابایش 

بابا بشاش بود، اما شکسته ي حاجنزدیک شد. چهره
آمد. شدنش انگار تازه داشت به چشم امیرعباس می

  ادي پیر شده بود.بابایش زیحاج

مقابلش ایستاد و دست دراز شده اش را به گرمی  
اي به شانه او نشاند. حاج بابا که فشرد. خم شد و بوسه
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دو دستش را به طرف او دراز کرد، دوباره سر خم کرد. 
سرش که بین دستان او قرار گرفت، چشمانش خود به 

  خود بسته شد.
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بابا تمام وجودش را گرم کرد. حسی جگرماي لبان حا
اش نکرده بود. با به یاد آوردن که تا آن لحظه تجربه

کسی زینب، خیلی زود فاصله گرفت. تنهایی و بی
بابا که در جواب سلام سر به زیر زینب، آغوشش را حاج
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پیشکش او کرد، لبخند امیرعباس هم جان گرفت. 
  بود. خوب بود که حواس او به بی پدري زینب هم

  بیاین اینجا بشینین، عاقد الان میاد. _

گفت، رفتند.  یک پشت سر مهدیار به سمتی که می 
اي پهن شده بود. با کمی ي عقد کوچک گوشهسفره

فاصله، کنار زینب نشست. سمت دیگرش را حاج 
بابایش پر کرد. مهدیار هم نامردي نکرد و برادرانه 

ش کند که خواست حالی اکنار زینب جاي گرفت. می
اگر پدر و مادر و خواهر و برادر ندارد، اویی را دارد که 

  برادرانه پشتش بوده و خواهد بود.
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چند دقیقه بعد او بود و حسی که حالا هزار برابر  
تر شده بود. نگاهش به زینب عوض شده بود. حتی قوي

با همین چند دقیقه قبل که خودشان خطبه خوانده و 
اشت. انگار باید تمام دنیا محرم شده بودند، فرق د

دانستند که زینب براي اوست و قرار است عمري می
کنار هم سر کنند تا مهر زینب درست و حسابی در 

  قلبش جاي بگیرد.

درست که روي در آغوش کشیدن دخترك را نداشت،  
اما تا می توانست لبخند مهربان نثارش می کرد. چشم 

خ و سفید می شد، هایی که مدام سرگرفتن از او و گونه
حالا سخت تر از هر زمانی شده بود. این محرمیت با 
تمام محرمیت هاي قبلی شان تفاوت داشت. شاید به 
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این دلیل که پشتش به رضایت قلبی هر دو نفرشان گرم 
  بود.

کارشان که تمام شد و از آقا دل کندند تا راهی محضر و 
نب اي خودش و زیقانونی کردن پیوندشان شوند، لحظه

را تنها دید. همراهانشان به عمد تنهایشان گذاشته 
بودند. لبخند خبیثی زد و فاصله اش با زینب را کمتر 

  کرد.

دست کوچک او را که بین انگشتانش قفل کرد، تمام  
هایش به آنی رنگ گرفت و تن زینب لرزید. گونه

چشمانش به زیر افتاد. این دختر نماد پاکی یک دختر 
  بود بی هیچ لمسی، دلبري کند. ایرانی بود. بلد
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خواد شی، دلم میجوري سرخ و سفید میوقتی این _
  درسته قورتت بدم!
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هاي سر زیر گوش او برده بود و حواسش به واکنش
زینب بود. جوري چشم کرده و ابرو بالا پرنده بود که 

می ترسید چشمان زیبایش از حدقه بیرون بزند. دست 
  وي لبانش گرفت و خنده اش را پنهان کرد.جل

ي خودش هم حال بهتري نداشت. چهل سال جمله 
عاشقانه اي از دهانش خارج نشده و براي هیچ زنی 
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دلبري نکرده بود و حالا داشت تخته گاز می راند. تا 
رسیدن به خروجی حرم، دست زینب را رها نکرد. 

  دیگر حرفی هم نزد.

اش سر پیري دار شدهترسید شیطنت تازه بیمی 
رسوایش کند! آنقدرها کار بلد نبود که مطمئن باشد 

جملاتش دل از یک دختر جوان خواهد برد یا باعث دل 
ترسید همین اول کاري گند کندن او خواهد شد. می

  بزرگی بزند و نتواند جمعش کند.

قبل از خروج از حرم، ایستاد و روي پاشنه پا چرخید.  
ا کرد. گره دستانشان هنوز هم زینب هم همین کار ر

قفل بود. امیرعباس خیره به گنبد طلایی آقا چشم بست. 
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در دلش کلی حرف نگفته داشت. حرف هایی که می 
دانست نگفته هم شنیده شده است. آقایش نیاز به قطار 

کردن کلمات نداشت. با یک نگاه عمق احساس او را 
  فهمید.می

که روي گنبد را چشم که باز کرد خبري از تکه ابري 
گرفته بود، نبود. نور خورشید روي گنبد می تابید و دل 

کرد. فشاري به دست زینب آورد و را هم روشن می
  گفت:

به همین گنبد و صاحبش قسم، تمام سعیم رو می کنم  _
خوشبختت کنم. تو فقط قول بده هیچ وقت، هیچ جا 
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پشتم رو خالی نکنی، که یه مرد هرچقدرم ادعا داشته 
  ش هیچی نیست!اشه، بدون توجه خانم خونهب

نگاه او به گنبد بود و نگاه زینب به نیم رخ زیباي  
  مردش. لبخند مهربانی زد.

دم همیشه کنارت باشم، به همین گنبد و قول می_
  صاحبش قسم!

اش، سر امیر عباس به سمت او ي آخر جملهبا تکه 
 چرخید. لبخندشان جان داشت. همان لحظه گروهی از

کبوتران حرم، از بالاي سرشان عبور کردند و لبخندشان 
  تر شد.بزرگ
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شد حضور خدا را بارها قوي تر از همه جا حس اینجا می 
اي بود که می شد خوشبختی را به کرد. اینجا همان نقطه

 آن گره زد و تا ته را راه را رج به رج خوشبختی بافت.

 پایان
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